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  چقدر هوس انگيز شدی بيوه ی خان! -

  ی پری می پيچه و من از ترس دستمو رو لبام فشار ميدم.دستاش دور تن برهنه

  امشب شب وصالمونه بعد سالها باز اومدم... -

  اومدم که دوباره لمست کنم.

زنانه اش من به حالت تهوع از بالا و پايين شدن دست خان روی پستی بلندی های 
  ميفتم.

ه ساله ای کن. با دلبری... درست شبيه اون سال ها... مثل همون دختر هجد صدام -
  که يه روزی تو باغ ...

با کوبيده شدن دست ظريف و لرزان پری به  صورت خان حرف تو دهنش می  
  ماسه.

  نگو...نگو...  -

  از اين جا برو خان من... من ديگه اون دختر هجده ساله ی يتيم نيستم برو.

  نمی خوره. از جاش تکان

  برم؟ کجا برم پری؟ -

  م تازه فهميدم تو زير گوشم بودی.تازه پيدات کرد 

  پری رو چنگ می زنه و جلو می کشه.دستش کمر 

  امشب شب منه. -

زنی که تا ديروز فکر می کردم خواهر بزرگترمه و امروز همين چند ساعت پيش 
  دست های اون مرد داره جون ميده. فهميده بودم مادرمه زير

  ولم کن خان. من بيوه ی برادرتم.  -
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ميگه و زار می زنه اونقدر واسه ی جلو رفتن تعلل می کنم که تا به خودم بيام خان 
  ا وحشی گری از تنش بيرون می کشه.لباساش رو ب

  مُرد... برادر حروم زادم مُرد و زنش و تموم اموالش برای منه. -

  جير جير در اصطبل اونو به خودش مياره.

ا ش حالمو بيشتر بهم می زنه اما قبل اين که من کاری بکنم پری تنش ری کريه خنده
  بالا می کشه و به طرف من مياد.

  برو افسون بدو... -

گيره و به طرف خودش می گردم اما خان با يه جهش بلند دست پری رو میبر می
  کشه.

  چه.نه صدای بلندش تو اصطبل می پيهمزمان با سيليی که به صورتش می ز

  ديونه تر بشم برای منی. برای من!نکن زن نذار  -

از وقتی يادمه همه جمشيد خان رو بد تعريف می کردن اما من چيزی ازش نديده  
  ده.بودم. امشب ولی انگار نقاب عوض کر

  مستی. جمشيد خان مست کردی حواست نيست داری عفت زن برادرتو می شکنی! -

  امروت.نش خيسه. فردا سومشه نکن نهنوز کف

با ناله های پری و جدال نابرابر بينشون مات شده نگاهشون می کنم که پری کم مياره 
  و شروع به داد و بيداد می کنه.

  کمک. کمکم کن افسون. -

ان تکونی به پاهای خشک شدم ميدم و جلو ميرم. شرمم ميشه از حرکت دست های خ
  اش.روی بالا تنه و پايين تنه

  افسون. -
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ن محتويات معدم ميچرخم و چند باری عق می زنم. حالم بدتر از حال با بالا اومد
  . پريه

کنم و با ديدن چوبی که گوشه ی ديوار کنار علوفه ها گذاشتن دستم رو دراز می 
  خودم رو به نشنيدن می زنم.

  وصالت با برادرم خون گريه کردم. آره پری گريه کن منم گريه کردم. شب -

  جون رو می گيره.  می گه و پهلوهای پری بی

نمی دونم کی پشت سرش واميستم و کی دستم بالا ميره اما با صدای نعره ی بلند خان 
  چشمام رو باز می کنم.

  سرش روی سينه ی پری افتاده و ديگه صدای منحوسش به گوشم نمی خوره.

  پ...پری... -

  خنده های بلندم پری رو به خودش آورده. 

  من با ديدن خون بلندتر می خندم. می زنه وبدن خان رو از روی تنش کنار 

  نترس. -

  می گه و با گام های سست به طرفم مياد.

  برهنش خونيه... خون خان. روی سينه های 

  ک...کشتمش. -

  سر تکون ميده.

  نترس بايد بری. برو برو تو خونه زودباش. -

  به من نگاه کن! -

  صدای لرزونش نگاهمو بالا ميکشه.

  دنش جای دستای بی رحم خانه. حقش بود بميره حق بود.سينه هاش خونيه. ب
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  با ياد آوری کاری که چند دقيقه پيش کردم سريع می چرخم.

  دروغ نيست. من جمشيد خان رو زدم.

  خ زدش من و دنبال خودش می کشونه.پری که گيجيمو می بينه با دستای ي

  کو؟" استم بکشمش اصلا من نزدم کو" کشتمش... می گم می گم من نمی خو

  گوش کن! -

  قاتل رو... به خودم مياره. منه تشر پری منو

  لباسات رو بپوش ساکت و جمع کن بر می گردی شهر. -

زده تا بتونه اوضاع لباس پوشيده. لباس های محلی که ازشون متنفرم رو با هول به تن 
  رو درست کنه.

با ماشين برت  اونود باش يالا جمع و جور کن آفتاب زد می برمت پيش پرويز ز -
  می گردونه شهر.

  دست پاچه و ترسيده اما سعی داره همه چيز رو درست کنه.

  رفتنش از خونه دستش رو می گيرم. قبل بيرون

  مرده من نکشتمش من فقط زدمش پری.ن -

  هُلی به سينه ام ميده.

کسی نمی دونست اون نمرده گور به گور شده می رم جمع و جورش کنم نترس  -
  تا.برگشته روس

دلگرم شده از حرفاش روی پتوی پهن شده کنار بخاری نفتی می شينم و زانوهامو 
  بغل می گيرم.

  اگه می موندم شهر حالا قاتل نشده بودم.

  نبايد برای تشييع جنازه می اومدم.
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نامه ای که چند روز پيش جبارخان برام فرستاده بود رو از لباس زيرم بيرون می 
  کشم.

  ند روز صد بار خوندمش.ه تو اين چنامه ای ک

  " افسون...

  ی نه خواهرش. برگرد و کنارش باش"تو دختر پري

همين چند کلمه کافيه تا دوباره بهم بريزم. جبارخان اهل دروغ و کلک نبود. واسه 
  . همين برگشتم اما ديگه زنده نبود تا جواب سوال های توی ذهنم رو بده

يشم و از پنجره داخل حياط سرک می موهای بلندمو چنگ می زنم و از جا بلند م
  کشم.

پری شير زنه. سال هاست با اذيت آزار های اين مردم دست و پنجه نرم کرده. حتی 
برای عزا داری واسه شوهرشم بهش فرصت ندادن. از صبح حرف های زيادی پشت 

  سرش شنيدم. 

  آخريش حرفی بود که بقال زده بود.

  کنن. می خواستن پری رو از اين جا هم بيرون

  تو که هنوز وايسادی! -

  می کنم و از اصطبل چشم می گيرم. فين فينی

  پری چيکارش کردی؟ -

  سر انگشتاش روی لب هاش می کوبه. با

  ديشب رو فراموش کن هيچ خبر نبود.هيس! هيس نپرس.  -

دوشا دوشش راه ميفتم و با گذشتن از راه کوتاهی که به روستا ختم ميشه نگاه های 
  رو دوباره به جون می خريم. اهالیسنگين 

  ای  سياه پوش شوهرشه؟!"زن صيغه " اين
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ونوقت زن خان داره بشگن می "سر و وضعشو ببين اين زن صيغه ای تو اون حاله ا
  زنه" 

  پيشش چرا سر و وضعش اين شکليه؟" " اين دختره کيه

ون با اين که خيلی کم ميام تو اين روستا اما حسابی از چرت و پرت گفتن هاش 
ه و تو اون خرابه شکارم. از بس به پری لقب زن صيغه ای دادن از روستا فرار کرد

  زندگی می کنه. 

  رسيدی شهر زنگم بزن. -

  دستم دور شونش می پيچه.

  ری بذار بمونم دو تايی حلش کنيم.دل نگرونت می مونم پ -

  يادآوری ديشب حالشو بد می کنه.  رو می گيره.

  بسلامت. -

ی پری پرويز ميشم و از پشت شيشه ی چرک ماشينش قامت خميده سوار قار قارک
  رو نگاه می کنم .

چهل و هفت سال سن داره و از وقتی يادمه جبار خان به خونمون رفت و آمد داشته. 
کاش می ذاشت بمونم و بفهمم اين نامه ای که مهر جبار خان زيرش خورده بود، 

  صحت داره يا نه.

  .ی شينه و استارت می زنهماشين پرويز پر شده که م

ماشين به سختی سر بالايی رو طی می کنه و با بيرون رفتن از روستا، صدای ضبط 
  يز همه ی مسافرا رو اذيت می کنه.پرو

  آهنگ گوش خراشش يه درده و ديوانه بازی های خودش صد تا درد.

و قبل از اين که من يا مسافرای ديگه حرفی بهش بزنيم صدای جيغ لاستيک ها 
  احتياطی اين مرد کار دستش داده. کوبيده شدن ماشين به جسمی نشون ميده بی
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  چه خبرته مردک! -

سر دردناکم رو به سختی بلند می کنم که از شيشه ی جلوی ماشين قامت بلند مردی 
  رو می بينم. 

  با تکاپوی مسافرا در رو باز می کنم و هر چهارنفر پياده ميشيم.

س و من با دهن باز مونده به مرد قد بر سر پرويز مات شده اون در حال داد و بيداد
  بلند و هيکلی که حسابی شبيه جمشيد خانه خيره موندم.

  چرا برگشتی؟ -

  ترسيده در حالی که داره به لباس ها چنگ ميزنه منو برانداز می کنه.

  شينم.ال لبه ی ايوون میبيخي

  تيم دِه.نش ديگه راه نيفتاد برگشپرويز تصادف کرد ماشي -

  لباس های خودشه. همون لباس های ديشبی. اما چرا داره می شوره!

  شت آهنی رو زير شير آب هل می ده.رد نگاهمو ميگيره و با حرص ت

  پاشو برو تو خونه الان ميام. -

از خدا خواسته کفش هامو از پا می کنم و وارد خونه می شم. خونه که نمی شه گفت 
  پری کاخ به حساب مياد.ی که برای يه آلونک کاه گل

*  

  افسون... افسون خوابت برده؟ -

  می پرم. زير کرسی چشمام گرم شده.با صدای بلند پری از جا 

  ی منتظر موندم بيای چايی بخوريم.دير اومد -

  استکان های چايی رو کنار سماور می ذاره و همونجا می شينه.

  برادرزاده ی جبار خان اومده بود. -
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  شم و مشکوک می پرسم.رو بالا می کتنم 

  ه هم داشته؟ مگه نمی گفتن عقيمه؟مگه جمشيد خان بچ -

  کنه و چشم غره ای تحويلم می ده. قوری رو کج می

  بود يا آمار مردم دِه رو داشتی؟ تو سرت به درس و مشقت -

  دخلقيش شونه هامو بالا می ندازم.متعجب از ب

  برای چی اومده؟ -

  يهو با ترس نيم خيز می شم.

  نکنه دنبال پدرش اومده؟! -

  با افتادن قوری از دستش پی به اشتباهم می برم.

جلوی دهنم می گيرم و فوت می ش رو از ترس نگاهش نمی کنم و فقط دست سوخته
  کنم.

  عاشقش بودم. وقتی برو بروی نو جوونيم بود. عاشق پسر بدنام خان حشمت بودم.  -

  و ضعف می رفتن.که دخترا براش غش يه پسر چشم رنگی و بور 

  بالا بياد به حرف هاش گوش ميدم. بدون اين که سرم

  اما اون مثل من نبود. دلش يجا گرم بود سرش صدجا... -

همون اولم که دل به دلش دادم فهميدم خطا کردم اما دل بی صاحابم حرف حالش 
  نبود. می گفت الی و بلا اين مرد چشم رنگی بايد بشه بلای جونت.

فکر و  شق که می گفتن همين بود دچارش شده بودم. شب و روزفکر کنم عشق ع
  ذکرم بود. حتی سر نماز...

  جرات به خرج می دم و سرم رو بالا می کشم.

  ست.انگار تو يه عالم ديگه
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  د و سريع اشک هاش رو پاک می کنه.با سنگينی نگاهم به خودش ميا

ه ی نوجونی تو همون ولی من اون دندون لق رو کندم انداختم دور... عشق دور -
  دوران موند بعدش جمشيد خان برام فقط يه برادر شوهر بود و تمام.

ش پيدا بشه نبايد گردن بگيری. عذاب وجدان توام فراموشش می کنی حتی اگه جنازه
  شتن اون سگ مدال افتخار می خواد.هم نداشته باش ک

. شاهد اين که دقيقه اون نمی فهمه. شايد هم می فهمه اما پری شاهد ترس هام نيست
  به دقيقه ی امروزم رو صرف مرور ديشب کردم.

  کارم اشتباه نبوده اما... اما من جون يه آدم رو گرفتم و حالا قاتلم! قاتل جمشيد خان...

  خونه مياد دست های پری شل می شه.با سر و صدايی که از نزديکی 

  يا جد سادات. -

  ت خونه زل زده.ی پش، به رودخونهرد نگاهش رو می گيريم

  چخبره؟ -

دستم رو پس می زنه و دامن پرچينش رو بالا می گيره. قصد رفتن داره اما هنوز 
  می چرخه.يک قدم نرفته به طرفم 

  پيداش کردن افسون! -

  همين چند کلمه منو هم شبيه اون سرگردون می کنه.

ماشا می وسط حياط زير بارون وايستاديم و جنب و جوش اهالی رو کنار رودخونه ت
  کنيم. 

  به خودش مياد.

  ه و پشت سرش به طرف خونه می کشه.مچ دستم رو می گير

  رم راهيت کنم.نبايد می موندی. بپوش همين حالا ميب -
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  حالا؟! اونم وقتی که هنوز هيچی معلوم نيست.

  اونو هم وادار به نشستن می کنم. روی کرسی می شينم و

  اينجوری هل هولکی برم شک می کنن. -

  س اندازش هست رو کف دستم ميذاره.لی که تموم پپو

  ا برو اما برو افسون. برو دخترم.فردا برو نه اصلا پس اون فرد -

از نامه ی جبار خان حرفی نزدم تو اين آشفته بازار نمی خوام گذشته رو چوب کاری 
  کنم اما دلم با شنيدن کلمه ی " دخترم" زير و رو می شم.

  خواهرم جا زده بگم مامان؟! خودش رو چجور به زنی که

تا به غروب اونقدر رفت و آمد کنار رودخونه زياد می شه که پری اختيار از کف 
  می ده.

  نگرون از کنار ايوون سرک می کشه.دل 

  نميبرنش؟ دنبال چين مردم اونجا؟ اگه جسدشو پيدا کردن چرا -

  منم مثل اون سرم پر از سواله و دلم از وحشت تند تر می کوبه.

  ش می کشم.سرکی از کنار شونه

  شايد ما اشتباه می کنيم شا... -

  يک صدا ميگن:هنوز حرفم تموم نشده جمع تابوت رو بالا ميارن و 

- ....Ϳ لا الله الا  

  هر دو جيغ خفه ای می کشم و به داخل خونه هجوم می بريم.

  ش پيدا شده و حالا ديگه نميشه پنهون کرد.کارمون تمومه. جنازه

**  

  صاحب خونه؟ صاحب خونه؟ -
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  اومده پری رو از جا بلند می کنه.صدای جدی مردی که  تا پشت در خونه 

  ميد تو.خدايا به ا -

ميگه و به طرف در ميره. از اضطراب حالت تهوع گرفتم و با تنها شدنم باز ماجرای 
  ديشب يادم مياد.

  کشوند. منو به حياط و بعد اصطبل همين ساعت ها بود که دير کرد پری 

  افسون. افسون بيا بيرون. -

  صدای لرزون پری روح رو از تنم جدا می کنه.

  رو می بينم که وارد اصطبل می شه.با کنار زدن پرده مردی 

  کيه؟اون -

  ه زده که با سوالم به خودش مياد.لاجون به ديوار تکي

  اومده اسب جبار خان رو ببره.  هاز طرف خانزاد -

يم و وحشت از چهرمون ميباره. بيرون اومدن اون مرد از حالا هر دومون ترسيد
  کشه که پری به هول و ولا ميفته. اصطبل به قدری طول می

  چرا نمياد بيرون؟ -

  جلوتر ميرم و دست لبه ی نرده ها می ذارم. فاصله زياده و نمی تونم داخل رو ببينم.

و از استرس دل موتم  حرفی نمی زنم تا پری بيشتر وحشت نکنه اما خودم رو به
  پيچه گرفتم.

  او...اومد. -

  به مردی که سر و وضعش بهم ريخته.هر دو با رنگ پريده زل زديم 

  اين حيوون وحشيه؟ -

  به من نگاه می کنه. 
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  ار اين اسب نشده و نمی تونه بشه.نه بدقلقه آقا هيچکس جز جبار خان سو -

اره به اصطبل نگاه می بجای من پری جوابش رو ميده که مرد سر تکون ميده و دوب
  ندازه.

با رفتنش هر دو همون جا توی ايوون می شينيم و به طالعمون فکر می کنيم. به فردا 
  .و فرداهای بعد اون

  به سرم ميزنه پری رو صدا می زنم.با فکری که 

پری ميگم بريم شهر اونجا زندگی خيلی خوبه همه چيز با اين خراب شده فرق  -
  داره.

از روزه های قبل شده و صد البته نااميده. از همه چيز و همه کس.  خيلی شکسته تر
  تنها حاميش رو از دست داده.

  س تو جونشه و با لکنت جواب ميده:هنوزم تر

  رم سزای آدم های ق...قاتل قصاصه؟ت...تو ش...شه -

  هر لحظه داره بيشتر آزارم می ده.يخ می کنم. باز گو کردن حقايق 

  تت می کرد. جاش رو بدنت هست.م..ميگيم داشت اذي -

  ل مسخره ی من يا هر چيز ديگه ای.می خنده. نمی دونم به دلاي

می خواست منو من کشتمش افسون اگه اين راز بر ملا شد بگو من کشتمش چون  -
  از خونم بيرون کنه.

اينبار من به سادگی اون می خندم. قانون اين دلايل مسخره رو نه باور می کنه و نه 
  تو مجازات قائل ميشه.  تاثيری

  حکم قتل قصاصه و تمام.

  شنيدی پسر جمشيد خان اومده؟ -

  بالا می کشم و گوشام تيز می شه. شونه هامو از سرما
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  آره همون پسر هيکل گندهه؟ -

  وای خيلی ترسناکه!

  از تو رودخونه جنازه پيدا کرده. ميگن نرسيده ديروز 

  ظرف شير رو تو دستم جا به جا می کنم.

  آره ننه ی منم شنيده چون صورتش داغون شده معلوم نيست کيه. -

صدای بلند و مضطرب دختری که تازه به جمعشون اضافه شده تحريکم می کنه 
  بيخيال سرما به حرفاشون گوش بدم.

  نزاده تو عمارت خون راه انداخته؟دخترا شنيديد ديشب خا -

  صدای بلندش توجه همه رو جلب می کنه.

ا رو تحويل می گيره تشری به دخترای کم سن که تو همين چند دقيقه مردی که شير ه
  ون آشوب به جونم انداختن می زنه.با حرفاش

اگه می خوايد از خونه زندگيتون نشيد خانزاده رو عصبی نکنيد. اون مرد مثل  -
جبارخان آروم نيست همين ديشب دو تا از نگهباناش رو کشته. از خبرچينی و خيلی 

  بدش مياد مراقب باشيد. يزای ديگهچ

  هول و ولا بين جمعيت ميفته و همه شروع به پچ پچ می کنن و صف بهم می خوره.

  حسابی خوف کردم از خان زاده ای که نرسيده تا اين حد خودش رو به رخ کشيده.

شير رو تحويل می دم و بدون اين که طبق گفته ی پری منتظر گرفتن پول باشم به 
  سمت خونه راه ميفتم.

  هر طور شده بايد پری رو راضی کنم از اين خراب شده بريم اينجا نفرين شدست.

ديگه نه لی لی کردن ميون درخت ها و نه نفس کشيدن تو هوای عاری از آلودگی 
  خوشحالم نمی کنن.
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حالا انگار کسی دست زير گلوم گذاشته و داره فشار ميده. از روستا بيرون ميرم. 
. اهالی به جرم اين که زن صيغه ای جبار خان بود خونه ی پری بيرون روستاس

  بيرونش کردن.

زير لب حرف هايی که قراره به خورد پری بدم رو مرور می کنم که با شيهه ی بلند 
ی درخت با باسن روی زمين  اسبی جيغ بلندی ميکشم و با گير کردن پام به شاخه

  ميفتم.

  هی هی آروم باش ابرش! -

  تحکم داره که حيوون سرکش آروم ميشه.صدای سوار اسب اونقدری 

  

  ابَرَش*

ر خلاف های [درشت] سفيدی بشود که روی بدن نقطهمعمولاً به رنگ اسبی گفته می 
  رنگ اصلی بدن داشته باشد.

***  

  و عقب می کشه و از جا بلند ميشم.خودم ر

  شد؟چيزيت  -

  نم که متوجه ی نگاه متعجبش ميشم.خاک و خل لباسم رو پاک می ک

  کی هستی؟ از اهالی اينجا نيستی؟ تو -

  لب های ترک خوردم رو تر می کنم. دست زخميم رو با دست ديگم می گيرم و

  می کنه. هرم تو اين روستا زندگیخوا -

  از روی اسب پايين می پره.

  خواهرت!  -
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  خوش قد و بالاست و صد البته جذاب!

ای تا شلوار همرنگش ی قهوهنگاهم رو زير چشمی از بالا تنه ی درشت و اون جليقه 
  که نيمی داخل پوتين هاش پنهون شده پايين می کشم. 

  پ...پری ماه. -

ومين نفره که روی اين اسب افسار اسب سرکشش رو می کشه. بعد جبار خان د
  نشسته.

ش رو جمع می کنه برو کمک دست خواهرت بهش بگو تا شب از داره کاسه کوزه -
  می کنم. ن جا نره طور ديگه راهيشاي

مردم در برابرش گردن کشی می نگاهم رنگ عوض می کنه و بيخيال تعريف های 
  کنم.

حق نداری براش  تو خان اين روستايی خواهر من تو اين روستا زندگی نمی کنه -
  تعيين تکليف کنی!

ش که تغييری نمی کنه. اخم هاش تو همه و لب های عصبی نميشه؛ يعنی چهره
  راحت تر بتونه دم و بازدم بگيره.ته تا درشتش رو روی هم نذاش

که خوب انتظار انتقام رو می شب از نيمه بگذره اون زن رو می سپرم دست کسی  -
  کشه!

  خودم و به نشنيدن می زنم و با گام های بلند از پيشش رد ميشم.

  بوی عطرش تلخه. تلخيی که چهره م رو در هم می بره. 

*  

  يعنی نمی خوای بری! -

  علوفه ها رو جلوی حيوونا ميريزه.ظاهری  با خونسردی

  چرا بايد از خونم برم؟ -
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  صدام رو بالاتر می برم تا بشنوه.دونه های گندم روی زمين می پاشم و 

  ز اينجا بريم.تهديد کرده ميگم چرا گوشت بدهکار نيست بايد ا -

  و محکم تر پشت گردنش گره می زنه.روسری بلند سه گوشش ر

  خواد به چه جرمی منو شلاق بزنه! می تهديدش تو خاليه -

  م درشت می شه و شونش رو می گيرم.چشما

  شلاق بزنه! -

ه و روی زمين می پاشه جواب همونطور که مشتی ديگه از گندم ها رو بر می دار
  ميده:

آره اومد اسب جبار و برد و برام خط و نشون کشيد که اگه نرم ميده وسط روستا  -
  شلاقم بزنن.

  ه رو با نگاه عصبی دنبال می کنم.که به روستا منتهی ميشراه خاکيی 

  مگه شهر هرته؟ -

  روزمره گوشه ی حوض کوچيک ميشينه.خسته از کارهای 

  ه بعد مرگ جبار خان و...ديگ -

  م فرد بعدی رو روی لب هاش مياره.آبی به صورتش می زنه و با اکراه نا

اومده رياست کنه هر چی  جمشيد خان کسی نمونده جز اين بچه ی فرنگ ديده. -
  نباشه اين ده برای ايناست.

  کنارش می شينم و دستام رو زير آب می گيرم.

  سرد نه يخه.

  قانون بفهمه حالشون رو می گيره. ديگه دوره ی خان و خان زادگی گذشته پری. -
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حالش روز به روز داره بدتر می شه. شبی که گذرونده ساده نيست که بشه هضم يا 
  ه. هر دو وقتی تو حياط پا می ذاريم نگاه هراسونمون به اصطبل ميره.فراموشش کن

کل دارايی اين اهالی دست اوناست. قانون اونان افسون لجبازی باهاشون فقط به  -
ضرر ما تموم ميشه. امشب که اومدن تو بمون خونه باهاش صحبت می کنم اميدوارم 

  صورتش رو از پدرش ارث برده باشه.فقط 

حرف هاش رو قبول ندارم اما چيزی نمی گم. بايد تا شب  از يه راه ديگه با اين که 
  پری رو راضی به رفتن کنم. تهديد کار ساز نيست.

راز تر از تا ظهر سکوت می کنم و دنبال راه چاره می گردم اما آخرش دست از پا د
  راه التماس وارد ميشم.

حتی جبار خان هم ديگه زنده  تو رو خدا پری موندنت اينجا هيچ سودی نداره ديگه. -
  نيست موندی که چی؟

  ورزی به خمير می ده.

و بايد بری اينجا برات امن ازم قول گرفته تنهاش نذارم. نمی تونم برم دختر ولی ت -
  نيست.

  موهام رو به چنگ می گيرم

کيو تنها نذاری؟ اون زير خاکه می دونی موندنمون اينجا روز به روز داره  -
  ه؟خطرناک تر ميش

  ما قاتليم. قاتل يه عوضی که جنازش پيدا شده و تا الان حتما فهميدن کيه. 

بمونيم خودمون رو سوزونديم حالا که اصرار می کنن بريم بايد از خدامون باشه که 
  از اين خراب شده فرار کنيم.

  م پيدا می کنيم روزگارمون بگذره.تو شهر اون خونه هست يه کار

يرون هر دومون رو متعجب زدن باز کنه سر و صدای بقبل اين که زبون به حرف 
  می کنه. 



19 
 

  تا شب مهلت داده بودن! -

  اين رو پری در حالی می گه که از پنجره صاحب اين صداها رو ديده.

  با برخورد سنگ به شيشه هر دومون عقب می کشيم. 

  ستن به سنگ و داد و هوار می زنن.حالا صداهاشون واضح تر مياد. خونه رو ب

  زن بايد جمع کنه از اين جا بره. اين -

  نداريم. زنيکه نحس از دستش آسايش -

  بيا بيرون. -

  دومون رو از خونه می کشه بيرون. صدای داد و بيداد هاشون هر

  هم نمی ذاريد آسايش داشته باشم؟ چه خبر شده؟ اينجا -

  ش بسته از بين جمعيت بيرون مياد.زنی که چادر به کمر

ری نحسی تو داره هممون رو می گيره. تو سَر خوری چرا نمی بايد جمع کنی ب -
  وای قبول کنی!خ

  اخم هام رو تو هم ميکشم و قدم جلو ميذارم که پری جلوم رو ميگيره.

  سره خورم؟ چرا؟ مگه شوهرای شما نميميره؟ -

  م چند تا سنگ تو مشتشه جلو مياد.زنی که هنوز

ار سر شوهرش رو خورده نمی خوايم چرا ميميره ولی نه هر بار. اين دختر دوب -
  سومی از عزيزان ما باشه.

  نمی تونم خودم رو نگه دارم.

  ه؟ اگه نريد سر کارتون با پليسه.عزيزای شما چه ربطی به پری دار -

  اره همون زن صداش رو بلند ميکنه.دوب
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اين زن وقتی تونست جبار خان و از دست خانم جان بگيره چرا شوهرای ما رو  -
  نگيره؟

  وقتی شوهر اولش مرد تاچهلش هم صبر نکرد الانم صبر نمی کنه!

  با اين حال بازم ساکت نمی مونم. بيخبريم از گذشته دست و پام رو بسته اما

  پس بهتره جلوی شوهرای خودتون رو بگيريد تا هوو سرتون نيارن! -

دست پری رو می کشم که زن ها ديونه تر می شن و باز شروع می کنن به 
  نداختن.اسنگ

  لرزش دست و پای پری و حال بدش بيشتر کفريم می کنه اما کاری از دستم بر نمياد. 

صدای فحش های رکيکشون مياد. از ترس اين که بيان تو خونه پشت در چوبی رو 
دورش حصار چوبی کشيده  چفت می کنم و از لای پرده نگاهی به حياط که دور تا

  می ندازم.

  م شد!ومثل اين که سنگاشون تم -

  رو نمی خندونه. حسابی بهم ريخته.شوخيم پری 

  دلم خونه از دستشون. خدا جفاشون رو بده. -

   و پشت دستم رو روی صورتش می کشم.بی طاقت کنار پاش زانو می زنم 

  ه که ميگم از اين خراب شده بريم.برای همين -

  عميق نگام می کنه. 

شی ها و به اين ده بنده. همه خومن مردمم منو اينجا خاک کن افسون. جون من  -
  بدبختی هام اينجا گذشته.

و می نمی دونم چی ميشه اما وقتی به خودم ميام که لبام تکون خوردن و سوالی ر
  پرسم که پری رو مات می کنه.

  من دخترتم پری؟ -
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به هول و لا ميفته. خوب دست و پا زدنش رو می بينم برای همين عقب ميکشم و به 
  ی زنم.ر تکيه مديوا

اين چند روز فکر اون شب و کاری که کردم اجازه نداده ازت بپرسم. ولی بهم بگو  -
  با کلی چرا بزرگ شدم حقمه بدونم.پری من از بچگی 

  صورتش رو ميون دستاش پنهون می کنه.

اون گذشته ی لعنتی هيچ چيزی واسه تعريف کردن نداره افسون. برو و به زندگيت  -
  برس.

  با وجود اين که خيلی کم ديدمش اما از بعضی اخلاقاش خوب باخبرم. تو اين چند سال

  پری درونگراس چيزی رو تا وقتی که نخواد نمی گه.  

  اش ازش به ارث بردم.اخلاقی که علاوه بر زيبايی چهره

بيشتر از يه خواهر دلسوزم حالا که بيشتر دقت می کنم و ياد کارهاش ميفتم اون 
  بوده. 

  ؟چه خبره اينجا -

  صدای فرياد مردونه ای به گوشم می خوره.

  با وجود اين که ديگه سنگ نميندازن اما می ترسم.

  چهار دست و پا تا کنار پنجره می رم و روی زانوهام وايميستم.

ش لازم نيست منتظر بمونم برگرده تا بشناسمش بجز جبار خان و حالا برادر زاده
ای که جلوی زن ها وايستاده و لا سوارهو رام خودش کنه و حاکسی نتونسته ابَرش ر

  ش اونا رو مجبور به عقب کشيدن کرده يه نفره، جاهد خان.يه داده

  خودش اومده! -

  بيشتر از اهالی از اون می ترسه. پری

  برای بيرون کرده ما نيومده. می خواد خودشو  -
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  به مردم ده نشون بده هر چی باشه اون ديگه خانِ  اينجاست.

  بيداد و توهين زن ها عقب می رن. می گم با چند تا داد وبيراه هم ن

  .اهالی خونه بيايد بيرون -

لحن دستوريش پری هميشه مطيع رو بيرون می کشه اما من هنوز صبر کردم تا 
  ببينم چی می خواد بگه.

با وايستادن پری روی ايوون اونم از روی اسبش پايين مياد. لباس هاش اونقدری 
  تونم به جرات بگم نظيرش رو کم تو شهر به تن مردم ديدم.گرون هست که می 

  شبيه سوارکارای توی فيلما لباس پوشيده. پيرهن سفيد و جليقه ی و شلوار يه رنگ... 

  پوتين های ساق بلندش هم حسابی تيپش رو تکميل کرده.

  اسباب جمع کردی؟ -

ارخان بهش می انتظار مِن و مِن از پری دارم اما دوباره شده زن جسوری که جب
  نازيد.

  يد بيرونم کنيد؟ چرا به چه جرمی؟از خونه ی خودم ميخوا -

پرچين لباس محليش رو چنگ  خانزاده جلو مياد و می بينم که پری نامحسوس دامن
  ميزنه.

  صداتو بيار پايين زن داد و بيداد بيخودی نکن کسی تو اين ده تو رو نمی خوادت.  -

  برو، اين آخرين هشدارمه. دست خواهرتو بگير و از اينجا

  طاقت نميارم و بيرون می رم.

  پری کوتاه نمياد.

  جايی نميرم خونمه.  -
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حالا که شونه به شونه ی پری وايستادم منم حسی مشابه حس اون رو دارم. ترس... 
جمشيد خان وحشت به دلم  نه از هيبت و غرور اين مرد نه... شباهت زيادش به

  ميندازه.

  وز تموم شد شما هم اينجا نيستيد.گفتم تا ر حرفم همونه که -

  کون ميده و رو به اهالی ده ميگه.دستش رو تو هوا ت

  برگرديد خونه هاتون. -

ميگه و دوباره روی ابرش سوار ميشه. مقصدش  پشت خونه ی ماست. کنار همون 
  رودخونه ای که جسد پدرش رو پيدا کرد.

  .مده باشناهالی عقب ميرن اما باور نمی کنم کوتاه او

  پری هم نظر منو داره.

  ره برمی گردن. برو جمع و جور کن.مطمئنم دوبا -

  خوشحال شده به طرفش می چرخم.

  از اينجا بريم؟ -

  گ ها رو به گوشه ای جارو می کنه.جاروی بزرگ رو بر ميداره و سن

  اتموم دارم بعد تموم کردنش ميام.تو امروز می ری منم يه کار ن -

  ی کوبم و با لجبازی ميگم:زمين م پا روی

  پس می مونم با هم بريم. -

  جلوش رو گرفته خودنمايی می کنه. تموم اون عصبانيتی که

تمومش کن افسون. تو همين امروز ميری منم کارم تموم شد ميام ديگه با اين  -
  اوضاع اينجا موندن غلطه!

  برمی گردم و با حسرت نگاهش می کنم.
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ی جاده وايستاده و به ماشين قراضه ی پرويز نگاه  زير بارون دست به کمر گوشه
  می کنه.

  زور و اجبارش کار خودش رو می کنه و من راهی می شم.

  هنوز تا بالا رفتن از تپه می تونم برگردم و ببينمش.

  برمی گردم اينبار کمرش رو صاف کرد.

  ه. کاش برگردم. کاش بذاره بمونم.دلم می گير

  پاشو رسيديم شهر دختر. -

  صدای پرويز پلک هام تکونی می خوره و  گردن خشک شدم و بالا ميارم.  با

  ارون می باره.رعد و برق می زنه و ب

  ممنون. -

  تش ميگيرم و از خيابون رد می شم.پری کرايه ش رو حساب کرده. ساک رو از دس

  مولوی؟ -

  ترمز می زنه و دنده عقب می گيره.با صدای بلندم راننده چند متر جلوتر 

  مسيرم نمی خوره دربست ببرمت؟ -

  ناچار به هوای بارونی و تاريکی شب نگاه ميکنم. اين شهر شبا ترسناک ميشه. 

  دستگيره رو می کشم و با نشستنم روی صندلی می گم:

  بود بزن محصلم آه تو بساط ندارم.اگه مسافر  -

وم می راننده مرد سن و سال داری که انگار دلش حسابی از زمين و زمان پره. آر
  رونه و حرف می زنه.

  .شکليه ش تکراری مثل اين که اين شهر دودی پره آدم های اينقصه
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خرج دانشگاه دختر کوچيکم. پول جهيزيه ی اون بزرگه که خونواده شوهرش پا  -
رو خرخرم گذاشتن عروسی بگيريم... زنمم غر غروعه دل به دلم نمی ده که فقط 

اون مونده و يه ايل و تبار که همه دردشون با غر می زنه. ننمم مريضه يه صياد 
  ورق چرک بد رنگ درمون ميشه. 

ش می خندم و راحت تر روی صندلی می شينم. دلم شور می زنه و سعی از تشبيه
  ی صياد دردهای خودمو فراموش کنم.دارم با سرگرم کردن خودم با دردها

  مهمون باش. -

  اسکانس رو روی داشبورد می ذارم.

  حاجی.ممنون  -

  پيشونيش می کشه و با خنده می گه:با لنگ دور گردنش روی 

  حاجی باباته جوون من اسمم صياده. صياد خطی. -

  قاتل! -

  تکونی می خورم که دستش دور مچم می پيچه و به عقب کشيده ميشم.

حرکت دستاش روی بالا تنم و صدای خنده های حال بهم زنش اشکام رو جاری می 
  .کنه. اين مرد مرده

  خودم کشتمش..

  مک پری!کمک... ک -

با صدای جيغ و داد خودم از خواب می پرم. سکوت خونه بيشتر وحشت زدم می 
  هول و حوش ساعت چهار صبحه. کنه روی کاناپه خوابم برده و

سرم سنگينه اما از جا بلند ميشم و برق رو روشن می کنم. رعد و برق هنوز می 
  زنه و بارون بند نيومده.

  يش پری مونده و هر بار خودمو لعنت می کنم که چرا حرفش رو گوش دادم.فکرم پ



26 
 

  اميدوارم امروز بياد يا نه اصلا فردا. مهم اين که فقط بياد.

***  

  استاد مطهری رو می گن ديگه نمياد. -

  سور رو تو دستم جا به جا می کنم.هومی می گم و کلا

ش بهم اش پری يه خبری از خودخودم تو دانشگاهم اما فکرم فرسخ ها دور مونده. ک
  بده.

می گن طرف هم  اين استاد جايگزينشم بد نيستا. بچه های سال بالايی می شناسنش -
  خوشگله هم خوشتيپ.

  شغوله اما تشری به سکينه می زنم.با اين که فکرم م

  شناختشون فقط درباره ی ظاهره؟ -

 ه رفتن می شه ونچی ميگه و پشت به ساختمون دانشکده و رو به من مشغول را
  وباره حرف هاش رو از سر می گيره.د

  عجب آدمی هستيا چرا نمی فهمی چی ميگم.  -

  م خوشگله هم خوشتيپ اين يعنی چی؟می گم يارو ه

  ه تو بغل يکی از پسرای ترم اولی.دستش رو می کشم تا نر

  خب يعنی چی؟ -

  ش رو باز می کنه و با شوق می گه:دست ها

  ی.ل استاد امجديعنی احمدی بپر بغ -

حرفش همزمان ميشه با فرو رفتن تو بغل مرد قد بلند و خوش چهره ای که قصد 
  بيرون اومدن از ساختمون رو داره.



27 
 

صدای خنده های من توجه بقيه رو جلب می کنه اما سکينه اين بار بر خلاف هميشه 
  رنگش می پره و به تته پته ميفته.به جای جنگولک بازی 

  ی!ا...استاد امجد -

  شه ی لبش رو بالا می کشه.مرد گو

  بله خانم احمدی؟ پرشتون ناموفق بوده؟ -

  م دست از قهقهه زدن می کشم.شونهبا مشت محکمش به 

  زنی يکی ديگه با خاک يکسانت کرد.منو چرا می  -

ن بار دوباره بهش ياد آوری ميکنم که چه گندی زده برای همين کفری ميشه و اي
  دازه.کيفش رو به طرفم می ن

  شو برو خونت اينجا چيکار می کنی؟گم زهرمار از صبح ده بار گفتی اصلا پاشو -

  از جا می پرم و به ساعت نگاه می ندازم. وای بر من از شش عصر هم گذشته. 

  ينی چای از آشپزخونه بيرون مياد.آماده ميشم که با س

  کجا! -

  می کنم.دهن کجيی 

  خوت گفتی برم. -

  ذاره و پيرهنش رو مرتب می کنه.ميسينی رو روی ميز 

  بيا بشين تا نزدم تو سرت. شب برنامه داريم بچه ها اينجا جمع می شن. -

  رم که دستم رو می گيره و می کشه.قصد مخالفت دا

  رو بشين تا اون روم بالا نيومده!بيا ب -
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از صبح که اونجوری پريد بغل استاد عصبيه. حتی سر کلاسشم حاضر نشده بياد 
شت حرفش تو کل دانشگاه پيچيده و هر چقد هم که با جنبه بود بازم نمی تونه حقم دا

  تحمل کنه.

  با جرجر در خونه مشکوک به اين طرف و اون طرف نگاه می کنم. 

از اون شب به بعد يه لحظه آرامش نداشتم. همش  چهره ی جمشيد خان پشت پلک 
  هام ظاهر ميشه و خواب و خوراک رو برام حروم می کنه.

دو چندان شده اما بهتر از تحمل دوست های  وحشتم با تنها موندن تو اين خونه
  س.سکينه

  رو در ميارم و وارد حموم ميشم.  لباسام

***  

  زن اينجا.همچين کسی رو نمی شناسم دختر ديگه زنگ ن -

  لحن کوبنده ی مخابراتچی دل نگرونيم رو تشديد می کنه.

  و حسابی توش نيست. لعنت به اون روستا که يه آدم درست

صدايی از پشت مخاطب  جلوی ورودی دانشکده وايستادم و حرص می خورم که
  قرارم ميده.

  خانم... -

  ه.به خودم ميام. استاد امجديه با لبخند کم رنگی نگاهم می کن

  س...سلام استاد ببخشيد. -

  و اينبار جلوی پام ترمز می زنه. با کنار رفتنم پا روی پدال فشار ميده

  مشکلی نيست. حالتون خوبه؟ -

  حتما اشاره اش به زخم روی پيشونيمه.
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  م می ذارم. می برم و روی شقيقهدستم رو بالا

  خوبم ممنون. -

  با گذشتنش از پيشم منم وارد دانشکده می شم.

اگه امروز کنفرانس نداشتم حتما بر می گشتم روستا اينجا موندنم فقط نگرانيم رو 
  بيشتر می کنه.

  ی بر می گردی؟ بری ک -

  نجره به هوای برفی نگاه می کنيم.کنار سکينه وايميستم و هر دو از پ

  ميرم خواهرم و بر ميدارم ميام. -

  می بره و روی شيشه  ها  می کنه. سرش رو جلو 

  مون با بچه ها قراره بريم دربند.ست. بخب خودش بياد مگه بچه -

  ت خط خطی می کنم.ه رو با سر انگشجايی که با بخار دهنش تر کرد

  قط بايد برم پيشش دلم نا آرومه. بچه نيست ف -

  چيزی نمی گه. کلا شخصيت بيخيالی داره.

  امشب رو مجبورم بمونم پيشش تا فردا اول صبح راهی بشم.

  ديشب تو خونه از ترس وحشت بيدار موندم.

ه جمشيد خان تو خواب دنبالم بود. صورت خونيش حالم و بهم می زد اما هيچی ب
  اندازه ی حرف های رکيکش آزارم نميده.

  و بالا مياد.و ناله هاش دوباره محتويات معدم رياد پيچدن دستاش دور تن پری و آه 

  ميگم استاد امجدی رو هم بچه ها آوردن تو گروه. -

  از خدا خواسته با حرف سکينه افکارم و پس می زنم و وارد آشپزخونه ميشم.

  داره شام درست می کنه.
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  دوم گروه؟ک -

  گوشت رو داخل قابلمه می ندازه.

  گروهی که تو دعوات شد با بچه ها.بابا همون  -

  يش ميز غذا خوری ميشينم.حق به جانب پ

  ون رو بايد می ذاشتيم کف دستشون.نه که تو دعوات نشد حقش -

کوتاه مياد. چون يه طرف ماجرا اونه. اگه اون وسط کلاس ازم سراغ پد بهداشتی 
  رفت پسرا نمی تونستن برامون بل بگيرن.رو نمی گ

برخلاف همه ی اخلاق های مزخرفش دست پخت خوبی داره. چلو مرغش رو با 
ويات روی ميز تزيين خاصی روی ميز ميچينه و قبل اين که اجازه بده دست به محت

  بزنم عکس می ندازه.

  خب اينم شاهکار سکين بانو! -

وش می گذره. دليلش هم دو تايی بودنمونه نسبت به روزهای قبل اين بار تو خونش خ
  و خواب آروميه که رو تخت گرم و نرمش دارم.

  خانم مسافری بفرما بالا! -

از کنار شاگرد شوفری رد می شم و به طرف ماشين های ده که انگشت شمارن 
  ميرم.

  سر و صدای ترمينال اونقدر زياد هست که صدای سکينه رو نمی شنوم.

ش رو ه به طرف ماشين می رم و بلافاصله بعد نشستن شمارهبا هدايت دست رانند
  ميگيريم.

  سلام چی می گفتی؟ -

  وشی رو روش قطع کردم داد می زنه.عصبانی از اين که گ

  چيه چی ميگی؟ -
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  روی صندلی وا رفته ی پيکان جا به جا ميشم.

  ترمينال زياده نشنيدم چی ميگفتی.داد نزن خب سر و صدا تو  -

  ش نمی کنه. همچنان عصبيه.م آرومتوجيه

  رفتی؟ صبحونه هم که کوفت نکردی. چرا بيخبر پاشدی -

  وا محبتش رو هم بهم نشون می ده. با دع

  گشنم نبود عصبی نباش ديگه يهو ديدی رفتم برنگشتما. -

شوخی دنباله ی  نمی دونم چرا اين حرف از دهنم در مياد اما ميگم و سکينه با لحن
  حرفم رو می گيره.

  لاااا...آره برو که ديگه بر نگردی. ايشالا ايشا -

دهنش فاله. يه لحظه از اين که نفرين هاش بگيره می ترسم اما با نشستن راننده و دو 
  تا مسافر ديگه که مادر و دختر هستن راهی ميشيم.

  سرم رو به شيشه تکيه می دم و چشمام رو می بندم.

  د تنها بودم. روز اولی هم که داشتم ميومدم تهران همين ق

چشمام از گريه ی زياد پف کرده بود و بخاطر لجبازی با پری حتی شام و  صبحونه 
  هم نخورده بودم.

. يه خونه با جبار خان اون بار پيشم بود. خودش برد و من رو تو اون خونه گذاشت
  يه پير زن بی اعصاب که تا هفته ها از اخم های درهمش می ترسيدم.

  تی شناسنامه بگيری برای دخترت؟نسچيشد خواهر تو -

  صدای نکره و بلند راننده افکارم رو بهم می زنه. 

  از گوشه ی چشم به مادر و دختری که کنارم نشستن نگاه می کنم.

  ی خاصی شروع به حرف زدن می کنه. زن با لهجه
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  ن ندادن گفتن برو پدرش رو بيار.نه ندادن يعنی الا -

  تش رو روی لبه ی پنجره می ذاره. پايين داده دس راننده که تو هوای سرد شيشه رو

آره اون دفعه بهت گفتم خودت نمی تونی کارهای اداريش رو بکنی به شوهرت  -
  بگو اون بياد.

  اشتن شروع به عجز و لابه می کنه.زن که انگار دست روی دلش گذ

کدوم شوهر آخه؟ وقتی که برای خواب و خوراک خودشم وقت نداره چجوری  -
  کارهای يتيمای من وقت بذاره؟ برای

  صورتش رو يکم کج می کنه و می گه.مرد مسنی جلو کنار راننده نشسته 

خدا از بانيش نگذره. اين خان جوونه زود سرش رو بخاطر کارای جاهلانش از  -
  .اندست ميده. همه به خونش تشنه

  بازوش ميگيره.زن حالش بدتر ميشه طوری که دخترش با نگرانی از 

ره اين خان جديد که اومده همه رو به صلابه کشيده اون روزی پسر يکی از آ -
همسايه ها همه رو جمع کرد گفت بريم شکايت کنيم هنوز از ده بيرون نرفته خان 

  کايت کنه خونه هاشون رو می گيره.اومد خط و نشون کشيد که اگه کسی ش

  بحث شون داغه و کنجکاوم کردن.

يرون ميکشه و رو به عقب می ش بز داشبورد شکستهراننده دستمال کاغذی را ا
  گيره.

آره در جريانش هستم ولی درستم می گه کل زمين های اون روستا برای اون دو   -
  تا خان بود. حالا هم که خودشون مردن زمين رسيده به ورثه ها.

  ش می کوبه.زن بين گريه هاش دست های رنجيدش رو مشت ميکنه و به سينه

نتش چجوری هممون رو زابراه به حق همين آقا سيد به زمين گرم بز الهی خدا -
  کرده.
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چشم از امام زاده ی کوچيکی که بين راهه می گيرم و بيخيال بحث هاشون چشم می 
  بندم.

  نمی خوام تو بدبختی بقيه هم سهيم بشم.

  کمرم رو به چپ و راست می چرخونم.

جری کشيدم اونم روی اون صندلی ترق ترق قلنج هام نشون ميده که تا اينجا چه ز
  زهوار در رفته. 

ابرهای سياه آسمون روستا رو پوشوندن و تکاپوی اهالی نشون می ده از ترس سيل 
  هستش که اينجوری به بدو بدو افتادن.

  کتونی های سفيدم از گل و لای کوچه ها کثيف می شه. 

يپ و ظاهرم باهاشون مردم اونقدری درگير کارشون هستن که مثل هميشه به منی که ت
  فرق می کنه خيره نمی شن.

  ی که حس بد به وجودم چنگ می زنه.حال و هوای روستا عجيبه. اونقدر

  از سر بالايی بالا ميرم.

صدای پارس سگ ها باعث ميشه قدم هام رو بلندتر بردارم. هر قدمی که به خونه 
  ديک تر می شم استرسم بيشتر ميشه.ی پری نز

رو به تاريکی باشه و پری تو حياط آتيش روشن نکنه برای  محاله زمستون هوا
  کرسی. 

جدا از اون چراغی که بالای يه تير چوبی وصل کرده هميشه اين موقع روشن ميشه 
  ش رو نداشته باشن.تا حيوونای درنده جرات رفتن به طرف طويله

ن کجی ريختگی حياط بهم دهدم و با باز شدن در بهم در چوبی نرده ای رو هل می
  می کنه.
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يش هست و نه در طويله ها حياط کثيف و پر از برگ های درختاس. نه خبری از آت
  س.بسته

  همه ی در و پيکر ها بازه. سريع به طرف خونه ميرم. 

  شيشه از اون روزی که اهالی به خونه ريختن شکسته و خونه تاريکه.

  .گوشی رو از جيبم بيرون می کشم و چراغ قوه رو روشن ميکنم

  ی از هوای سرد به صورتم می خوره.پتويی که به در زده رو کنار می زنم و موج

  بويی از زندگی داخل خونه نيست.  ساک لباس ها گوشه ی ديواره و رنگ و

  پ....پری! -

  يميستم و صدام رو بالاتر می برم.بالای تپه وا

  پری... -

ه اوضاع اصلا عادی رعد و برق و صدای حيوانات اونقدری زياد هست که نشون ميد
  نيست. 

  پری کجايی؟ -

  نيست. سردرگم از تپه سرازير می شم. 

  رودخانه طغيان کرده. حالا لباسام خيسه و کتونی های سفيدم تماما گل شده. 

  ناچار جلوی اولين حياط وايميستم.مردم با شروع بارون به خونه هاشون پناه بردن  

  صدای مرد خونه به گوش می رسه. رهاونقد با سنگ به در می کوبم که بالاخ

  کيه چی می خوای؟ -

  . ه بشم اما نمی تونم جوابی بدمبه زبون محلی حرف می زنه. می تونم متوج

  لوی در. ميشه بيايد ج -

  ديگه صدا قطع می شه و هر چی به در می کوبم خبری نميشه. 
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  نااميد نميشم بارون شدت گرفته و لباسام به تنم چسبيدن. 

جا به جايی کلون* دستام رو از جلوی دهنم بر ميدارم. زن سن و سال با صدای 
  مای کم سو از بين در سرک می کشه.داری با چش

  چی می خوای؟ -

  باعث ميشه قدمی جلو بذارم. رعد و برق 

  و خونش نيست شما خبری ازش نداری؟دنبالم پری اومدم. ت -

  سرش رو بيشتر بيرون مياره.

  چی ميگی؟ -

  سنگينه. انگار گوشاش

تر ميشه بلند تر حرفم رو تکرار می کنم که چين و چروک های روی پيشونيش بيش
  و در رو به روم می کوبه.

  از بيچارگی به گريه ميفتم.

اونقدر در ها رو می زنم که اينبار در خونه ای که می دونم متعلق به پيش نمازه 
  مسجده باز ميشه.

  شناسه اما من تو مراسم جبار خان ديدمش.خود حاج آقا مياد جلوی در. اون منو نمي

  بفرماييد؟ -

و نگاهشو به زمين می دوزه و بی توجه به بارون منتظره بدون اينی که با اين سر 
  شکل پشت در خونش ظاهر شده کيه.

 من خواهر پريم. چند روزه ازش بی خبرم رفتم خونش نبود. شما خبر نداری -
  کجاست و چه اتفاقی براش افتاده؟

  دست می کشه و ذکری زير لب می گه.سنش رو محا
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  تو عمارت جبار خانه اما بهتره نری سراغش راستش... -

به مِن و مِن افتاده و من از ترس بلايی که تو سرم جولان ميده دست به ديوار می 
  گيرم.

  نگران ميشه و جلو مياد.

  خوبی دختر جان؟ -

  سر تکون می دم و عقب می کشم.

  م...منون. -

  قدم برنداشته صدام ميزنه. قدم از

  لاح نيست بری.نرو دخترم امروز آشوب به پا شده بود فعلا ص -

  به کمک ديوار سر پام و گام بر می دارم.

  بايد برم. من قاتلم. پری نبايد مجازات بشه.

  سرم رو بالا می کشم و در بزرگ عمارت رو نگاه می کنم.

کوبم. در آهنی که بارون خيسش بارون همچنان می باره. کف دستم رو به در می 
  کرده دستم رو درد مياره.

  مرد بلند قدی که يحتمل از اهالی روستاس در و با صدا باز می کنه.

دو وارد حياط بزرگ عمارت  متعجب داره براندازم می کنه که کنارش می زنم و با
  می شم.

  پری... پری کجايی؟ -

رو خالی می کنن که با ديدنم  دو سه تا از کارگرا وسط حياط دارن بار ماشينی
  خشکشون می زنه.

  اهميتی بهشون نميدم و بدو به طرف عمارت بزرگ جبار خان ميرم.
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  گذرن که صدام رو بلندتر می کنم. چند تا زن طبخ به دست از بهار خواب می

  پری اينجاس؟ بهش بگيد افسون اومده. -

  لو مياد.س دست به کمر جاز بقيه يکی از زن ها که جا افتاده تر

  داد و بيداد نکن ببينم چی می گی. -

  يين پله ها دست به نرده ميگيرم.نفس نفس می زنم و پا

  من خواهر پريم چه بلايی سرش آوردن؟ -

  می خوام ببينمش. 

  زن دهن باز می کنه اما قبل اين که حرفی بزنه کسی از خونه بيرون مياد.

  ش چند شبيه کابوسم شده.مش. چهرهمی شناس

  بره اينجا؟چخ -

  داد بلند اون نه تنها کارگرا رو بلکه من رو هم از جا می پرونه.

  ی ساق بلندش تيپ هميشگيش رو زده.دستاش رو پشتش قلاب کرده و با پوتين ها

  من خواهر پريم چيکارش کرديد؟ -

با نگاه غضب آلودش کارگرا عقب نشينی می کنن  منم تو اين چند ثانيه سعی می کنم 
  ع و جور کنم.خودم رو جم

  اخماش رو تو هم می کشه.

  خب باش که چی؟ -

  سرما و استرس آشکارا می لرزم. از

  می خوام ببينمش. -

  ش رو بالا می کشه.چونه
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  اينجا نيست. -

له هم بوی عطرش تو جرات به خرج می دم و روی پله ی اول ميرم. از همين فاص
  مشامم می زنه.

  چيکارش کرديد؟ از اهالی ده پرسيدم گفتن اينجاس.  -

  .اون گناهکار نيست اول...اول من زدم تقصير منه 

  رقی که می زنه گامی عقب می ذاره.با رعد و ب

  چی ميگی؟ -

  ا بارون مخلوط شدن رو پس می زنم.اشک هايی که ب

  خواهرم تقصير کار نيست ولش کنيد. -

  نه. ز ش رو بالا میيقه ی پيراهن سياهش رو مرتب می کنه و موهای خيس شده

  ا نيست برای ديدنش بايد صبر کنی.خواهرت اينج -

  لا مياره و صداش رو بلند می کنه.قصد مخالفت دارم که دستش رو با

  مهری... مهری خانم. -

  بود با هول از خونه بيرون مياد. همون زنی که يکم پيش  رو ايوون وايساده

  بله آقا؟ -

  ره. دووم نميارم.ه ميهمونطور که پشت به من کرده و به سوی خون

  تونم صبر کنم بگيد چيکارش کرديد.نمی  -

  مهری نام می کنه و با جديت ميگه:بی توجه به داد و بيدادهام رو به 

  نه بهش بفهمون بايد منتظر بمونه.اين دختر و بيار تو. می خواد پری خانم رو ببي -

  بلافاصله بعد حرفش زن لب هاش رو تکون می ده.
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  حرفش مردده اما بالاخره ميگه:بين گفتن و نگفتن 

  ا...اما آقا... آقا خانم خب... -

  عصبی در و هل می ده.

  همين که گفتم. -

  هول پله ها رو پايين طی می کنه. وارد عمارت ميشه و زن با

  بودی آخه؟ بيا بريم تو زود باش. تو چه بلای آسمونيی  -

ن چيه فقط پشت سرش نمی دونم چرا داره بهم توپ و تشر می زنه و اصلا دردشو
  راه ميفتم تا يه نشونی از پری گير بيارم.

  می ريم و ساختمون رو دور می زنه.پله ها رو بالا 

  برو تو. -

ش وارد جايی می شم که نديده هم می دونم آشپزخونست. بوی غذاها برای با اشاره
  يه لحظه معدم رو تحريک می کنه.

  زيبا زيبا مادر بيا. -

  تنگ و تاريک پشت در بيرون مياد. ی از راهرویدختر ريزه ميزه ا

  بله مامان؟ -

  می کنه و رو به همون دختر می گه.زير گاز رو خاموش 

  يه دست لباس بده بپوشه خيس آبه. -

  باس! خيلی زود واکنش نشون می دم.ل

  فقط بگيد خواهرم کجاست. من لباس نمی خوام -

  اخم های در هم زن غليظ تر ميشه.

  با.زود باش زي -
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توام دختر اينجا جای مسخره بازی های شهری نيست لباس عضو کن و منتظر بمون 
  تا آقا خبرت کنه.

مهربون نگام می کنه راهی می  با حرص چشم ازش می گيرم و دنبال او دختره که
  شم.

  لباس محلی؟ -

  رو تو دستش تکون ميده.لباسا 

  يزه صبح شستم از رو بند برداشتم.بخدا تمنه نه -

  دونم چرا حس بدی می گيرم. نمی

  لباسا رو از روی دستش بر می دارم و اون بی حرف اتاق رو ترک می کنه.

**  

  خواهرت اينجا نيست. -

  عصبی ميشم بيشتر از حرفش از طرز نگاهش غيظ می کنم.

ا طرز نگاهش لباس های گله گشادی محليی که به تن زدم واقعا مسخرس اما نبايد ب
  اين رو بهم بفهمونه.

  . الان کجاست؟ من ميخوام ببينمش.اينو فهميدم -

  ی گردونه و ساعت رو نگاه می کنه.مچش رو بر م

  به وقتش می بينی اما... -

  ه ای وقفه بين حرف هاش می ندازه.صدای زنون

  کن همه بيان. شام حاضره مهری صدا -

  انگار از دست اون زن خيلی عصبی ميشه که با گام های بلند بيرون می ره.
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با رفتنش نفسم رو آزاد می کنم و اتاقش رو نگاه می کنم. اندازه ی کل خونه ی من 
  فقط اتاق اونه...

اين عمارت خيلی بزرگه اونقدر که اگه يک روز تموم داخلش بچرخم باز هم جا 
  برای ديدن هست.

  بشين. -

لحن دستوريش همچنان حس بدی بهم القا می کنه اما بعد داد و بيداد هاش سر زن 
  عموش ترجيح ميدم حرف گوش کن باشم.

  با نشستنم زن عموش رو ترش می کنه.

  تازه  با ما بايد سر ميز بشينه؟ کارگر -

  رو به زن عموش می گه. دستش رو هوا خشک می شه و

  کارگر نيست مهمونه. -

  ای اين روستا نميخوره جواب ميده:اين بار دختری که ظاهرش به دختر

  ريا نميشه کردا اينجا هلند نيست!شلوغ کا پسر عمو اين جا از اين -

  نمی دونم دردشون چيه که همشون به هم تيکه می ندازن. 

دستای يخ زدمو زير ميز تو هم گره می زنم و زير چشمی اهالی اين خونه رو نگاه 
  ميشه و کسی سوت زنان وارد ميشه. می کنم که در خونه به ديوار کوبيده

  ام خوردنن!ی خان در حال شانوادهبه خ -

  نمی تونم جلوی کنجکاويمو بگيرم و به عقب می چرخم.

  پسر جبار خانه. قبلا چند بار ديدمش.

  درشت ميشه و قهقهه می زنه.با ديدن من چشم های سبز رنگش 

  اکی. اين دختر اينجا چی می خواد؟بابا شما ديگه زديد جاده خ -
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انگار چندان مساعد  مادرش مشکوک اول من و نگاه می کنه و بعد به پسرش که
  نيست نگاه می ندازه.

  ميدونی کيه مگه؟ -

  پسر تلو تلو خوران جلو مياد و به ستون می چسبه.

  هر هووته.آره ديگه خوا -

  ش دوباره آشوب به پا می کنه.لمههمين چند ک

  جاهد تو خواهر زنی که زندگی منو به جهنم تبديل کرد آوردی سر ميز! -

رو کنترل کنه اما بازم نصيبش ميشه اخم های در هم  سعی می کنه لحنش و صداش
  مردی که بيخيال شامش رو می خوره.

  می کشه و به طرف پله ها می ره.وقتی بی جواب می مونه صندلی رو عقب 

همين امشب از اين خراب شده ميرم. ديگه کاری نمونده با من نکنيد. اين خونه و  -
  خودشون...ی پسرمه فردا اهالی ده مال و اموال برا

  ادامه ی حرفاش ديگه به گوش نمی رسه اما می دونم چی ميخواد بگه.

. دختر کد خدای اين روستاس که کم و بيش مردم ازش حرف شنوی کم کسی نيست
  دارن.

تهديد تو خالی نمی کنه اما بايد ديد اين مرد بازم با خونسردی و طعنه قائله رو ختم 
  ه.می کنه يا اين بار اونم داد می زن

  می زنه. خيلی طول نمی کشه اون زن از پله ها پايين مياد. هنوز زير لبش داره غر

  که چی فکر کردين هر چی بگيد سکوت می کنم؟ -

  اين بار کور خونديد ديگه تمومه. نه 

به سمت در ميره که دخترش از جا بلند ميشه. پسرش هنوز به همون ستون چسبيده 
  يزنه.چند دقيقه يه بار تک خند م و هر
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  زن عمو! -

  وادار به وايسادن می کنه.زن رو صدای جديش 

  منو از اهالی اينجا می ترسونی؟  -

  مع می کنه و دستش رو بالا مياره.زن چادرش رو زير گلوش ج

  ی خودم به خودم بی احترامی ميشه؟چرا نکنم وقتی تو خونه  -

  خوشحالم ديونه شده.

ه و اصلا همين زن و پدرش باعث شدن از پری شنيده بودم خيلی اذيتش می کرد 
  .اهالی پری رو از ده بيرون کنن

بی احترامی؟ پری خانم رو فرستادم خونه ی بالا که شما تو آسايش باشی خواهرشم  -
   فردا راهی ميشه.

  ين مرد واينسه لحنش نرم تر ميشه.زن که انگار از خداشه رو در روی ا

  شب راهيش کن.ديدن اين خونواده آزارم ميده همين ام -

حث بودن اون شامش رو کامل از سر ميز بلند ميشه. تو اين مدتی که همه درگير ب
  خورده.

  امشب هوا بارونيه نميشه. -

  می کنم که به ميز اشاره می کنه. بلاتکليف نگاهشون

خونه  مهری از مهمون پذيرايی کن شبم تو اتاق مهمون بخوابه فردا با خودم مياد -
  جايی بره. ی بالا حق نداره

چشمام درشت ميشه و از سر ميز بلند ميشم اما اون بی اهميت دست پسرعموش رو  
  ق خودش که پايين پله هاس می بره.می کشه به طرف اتا

  يده از اين دختره که هواشو داره؟چی د -
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  مخاطب اون دختره همون مهری خانمه. 

  ظر جوابشونم که زن به محلی ميگه:منت

يک اما انگار آقا منتظر اين دختره بود. صبح شنيدم به صاحب کوچنميدونم خانم -
  می گفت از خواهر پری خبری نشده.

هول برم می داره اما قبل اين که فکری به سرم بزنه اون زن جلو مياد. اسمش چی 
  بود؟ آها مهری...

 ش خيلی مليح اما رفتارش به قدری تنده که ازش بدم مياد و ناخودآگاه در برابرشقيافه
  می گيرم.جبهه 

  خانم بفرماييد استراحت کنيد. -

پری کجاست و چه بلايی سرش پشت سرش راه ميفتم. استراحت چی وقتی خبر ندارم 
  آوردن.

  اين اتاق. -

ولای در گوشت تنم ميگه و خودش زودتر از من در چوبی رو باز می کنه. جرجر ل
  رو جمع می کنه.

  اگه چيزی لازم داشتين بگين. -

  ل اين که بيرون بره صداش می زنم.الی به اتاق می ندازم و قبنگاه اجم

  خانم؟ لباس های من چی شدن؟ -

  هش بر می خوره که رو ترش می کنه.انگار ب

  ستن انداختن خشک بشه ميارم برات.کسی لباسات رو استفاده نمی کنه دخترا ش -

وقتی اسم  در و می کشه و گمان می کنه نمی شنوم اما شش دنگ حواسم پی اونه و
  بونش مياد با دو به سمت در ميرم.پری زير ز

  خانم، خانم... -
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  رسيده که با صدا زدنام وايميسه. وسطای راهرو

  چيه دختر چته؟ -

  جلو می رم و مثل هميشه که وقتی مضطربم انگشتامو تو هم می پيچم به حرف ميام.

  اون خونه؟ ت...و يعنی شما خواهر منو می شناسی؟ می دونی چرا بردنش تو -

  وی نرده می ذاره و با حرص می گه.دستش رو ر

  رفته اونجا خانومی کنه. -

  حرف بيام از پله ها پايين می ره.سر تکون می ده و می خنده. قبل اين که دوباره به 

  خواب نداشته باشی برو بخواب دختر جون که شايد بعد از اين فرصت -

ه مجالی برای پرسيدن سوال بهم نميده و حرف دو پهلوش برام گيج کننده تره اما ديگ
  از پاگرد می پيچه.

  ناکه و تنها خواسته ام الان همينه که زود صبح بشه.اين عمارت وهم

**  

  با صدای در از جا می پرم و روشنی هوا از پنجره چشمام رو اذيت می کنه.

بدنم روی فرش دست بافت محلی خشک شده و صدای ترق ترق استخونام به گوش 
  رسه. می

  دوباره در کوبيده ميشه البته اين بار با شدت بيشتر...

لنگون لنگون تا جلوی در ميرم و بی حواس از سر و وضع بهم ريختم دستگيره رو 
  می کشم.

  چيشده؟ -

همون دختری که ديشب لباسش رو بهم داده جلوی دره... اما صدا متعلق به مردی 
  که ديشب حکومت نظامی به راه انداخته بود.
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  چشمام رو می مالم و کنار ميام.

  خواب بودن آقا -

ار وايستاده می گه و داخل دختره اين رو به کسی که نمی بينم اما احتمالا پشت ديو
  ميشه. 

  آقا گفتن حاضر باشيد يه ربع ديگه راه بيفتيد. -

صدای جر جر پله های چوبی تو عمارت می پيچه. اونقدر همه جا سکوت هست که 
هر آن از سوراخ سنبه ای بيرون بياد و مثل فيلم های ترسناک گلوم می ترسم کسی 

  رو بگيره.

با همين فکرا آب دهنم رو پر سر و صدا قورت می داد و از پاگرد آخر می گذرم که 
  می بينم همون مرد دستاش رو پشتش قلاب کرده و بقيه جلوش به صف در اومدن.

رگردم خودش بياد اتاقم قبل اين که با تکرار نمی کنم امروز ميرم عمارت بالا تا ب -
  طرف حساب بشم و خودم پيداش کنم! تک تک تون

نمی فهمم قضيه چيه اما من هم مثل بقيه نفس کشيدنمم با احتياط شده. اين مرد با اون 
  قد و هيکل و ابروهای گره کردش حرفش خيلی برو داره. 

ذشته و قصد خارج شدن صدای پوتين هاش سر بقيه رو بالا می کشه از کنارشون گ
  از عمارت رو داره که مردی صداش می زنه.

  آقا. -

  اون وايميسه و من کنجکاو جلو می رم.

آقا من... به جون بچم آقا مجبور شدم دستم تنگه محصول امسالم چيزی نرفت که  -
قول کمک بشه باهاش دوا درمون بچه م رو تامين کرد. روم سياه آقا، جبار خان بهم 

  وقتی نشد من... داده بود

  ش می گيره و شرمنده سر پايين می ندازه. گريه
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  ل مياد و در رو تا نيمه می بنده.صدای پچ پچ ها بلند ميشه که مرد داخ

  عليار... -

  ی از بينشون می گذره و پيش ميره.پسر جوون

  بله آقا؟ -

  به اون مرد اشاره می زنه.

به دست بگير  د خودت کارها روباهاش برو ببين حرف هاش راسته يا نه اگه بو -
  اگر دروغ بود هم...

ادامه نمی ده و همه با ترس به مرد رو به روشون خيره می شن انگار اگه دروغ 
  گفته باشه سرنوشت شومی انتظارش رو می کشه.

  اينجا خيلی شبيه به سرزمين عجايبه!

  چرا وايسادی برو الان آقا عصبيه.دختر  -

شتابی به قدم هام می دم و خيلی طول نمی کشه وسط  با تشر زنی که اسمش مهريه
  حياط بهش می رسم.

بازم همه مشغول کارن و با اشتياق سلام ميدن و اون هم سر تکون ميده و هر چند 
  يه بار خسته نباشيدی هم می گه.

**  

  پری خواهرته؟ -

  با صداش چشم از مسير می گيرم.

  بله. -

روی پدال فشار ميده. باورم نميشه اين شورلت آينه رو تنظيم ميکنه و بيشتر پاش رو 
  س.هم نشون ميده ماشين تازهقديمی تا اين حد بتونه سرعت بره اما ظواهر تميزش 
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  با توقفش جلوی خونه باغ نفسم رو بيرون ميدم. 

اينجا يه بار اومدم. با پری داشتيم روستا رو می گشتيم و ديدم اون با چه ذوقی به اين 
  .دخونه نگاه می کر

  واينميسم تا اون بياد خودم پياده ميشم و به محض باز شدن در با دو وارد باغ ميشم.

  عمارت کوچيک و دلباز وسط خونه باغ زيباست اما انگار اينجا خبراييه!

  پری! -

  نه اين غير ممکنه. نه حالش نه وضعيتش هيچ کدوم شبيه تصوراتم نيست. 

  ند می شهز وردنه زدن می کشه و بلبا ديدنم دست ا

  !افسون... تو اينجا چيکار می کنی؟ -

ق بی اهميت به سوالش و لباس های آرديش دستام رو دور گردنش حلقه می کنم و عمي
  عطر تنش رو به ريه هام می کشم.

  فکر کردم بلايی سرت آوردن. -

  اينو می گم که صدای بسته شدن در ماشين مياد.

  و عقب می کشه.م می ذاره وی گونهپری با هول بوسه ای ر

  ومديد.سلام آقا خودش ا -

  اره و با سر جواب سلامش رو ميده.عينک آفتابيش رو بر می د

  خونه آماده شد؟ -

  نگاهش به ساختمونه و مخاطبش پری.

نوار کردن ديگه کم و آره خدا عمرتون بده بازسازيش کردن. باغچه رو هم نو  -
  کسريی نيست.

  ی کنه و به طرف کارگرها می ره.با تموم شد حرف پری پشت به ما م
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  رفتنش فرصتی ميشه تا با ولع بيشتری سر تا پای پری رو نگاه کنم.

  شبيه اون دفعه ای شده که جبار خان از سفر شيراز براش رخت و لباس آورده بود.

  تا جلوی کاملی از لباس رو ببينم.دستش رو می گيرم و بالا نگه می دارم 

  مه.چقدر خوبه که همه چی آرو -

  اش نمی خنده.لبخندش پر می کشه و ديگه چشم

  آروم نيست هيچی آروم نيست افسون. -

  می خواد دوباره ادامه بده که صدای اون مرد ميون حرفش مياد.

  شی حرف می زنه و به سمتمون مياد.داره با گو

  اشه. باشه تو ببرش شهر من زنگ می زنم به فتاح تو بيمارستان منتظرتون ب  -

ف اون کارگره درست بوده. اين رو از مکالمش برداشت می کنم. به طرف انگار حر
  ماشين ميره و ماشين رو روشن می کنه.

  کشه.صدای لاستيک ها روی شن ها رفتنش رو به رخ می

  احت تر می تونم با پری حرف بزنم.حالا ر

  چيشده پری؟-

خل تنور می به زنی که پشتمون نشسته و در ظاهر داره خمير های باز شده رو دا
  می ندازم و دست پری رو می کشم.  زنه نگاه

  انگار ديوارهای اينجا موش دارن! -

  تکون می ده و روی پله می شينه.  به تاييد حرفم سر

داشتم ميومدم پيشت که آدم های مهتاب خانم راهمو بستن. می خواستن بکشنم ولی...  -
  ولی جاهد خان سر رسيد. 
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ن بودم اما اون مرد هميشه در حقم خوبی کرد و نذاشت درسته زن صيغه ای جبار خا
  آزار زنش بهم برسه اين پسر شکل و شمايل پدرش و داره اما مثل عموش مرده... 

اين خونه رو جبارخان تو وصيت داده بود به من اما مهتاب خانم وصيت نامه رو 
تم اينجا و پاره کرده بود نمی دونم از کجا و چجوری جاهد خان خبر دار بوده آورد

  کسی نمی تونه از يه متريم بگذره.گفت تا عمر دارم خونم اينجاست و 

س می زنم و نفس آسوده تموم اون ترسی که از ديروز به وجودم چنگ می زنه رو پ
  ای می کشم.

  خداروشکر به خير گذشت. -

  چهره ی پری بيشتر تو هم می ره.

داره سراغ می گيره کی بار آخر  نه افسون به خير نگذشته اين مرد از پير و جوون -
پدرش رو ديده می ترسم، می ترسم کابوس هام به واقعيت تبديل شه و سر نخش به 

  ما برسه.

با خيرگی نگاه پسر جوونی که تو اين يک هفته همش جلوی چشمام بوده، دامن لباسم 
  رو پايين تر می کشم و از جا بلند ميشم.

  مهمون پری رفت؟ -

ذاره و عرق پيشونيشو پاک می خشک شده رو روی سکو می  مريم سبد ميوه های
  کنه.

  نه خانم هنوز دارن حرف می زنن.  -

  دل نگرونيد اتفاقی افتاده؟

به اين زن حس خوبی ندارم. از همون روزی که اون مرد منو اين جا گذاشت و رفته 
ر ديگه انگا مدام زير گوش پری خوندم که فرار کنيم هم اين زن و هم کارگرهای

  ست.نقششون چيز ديگه

  نيست. فقط می دونيد مهمونش کيه؟ نه چيزی -
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  زنه و دوباره سبد رو بر می داره.پر روسری سه گوششو پشت گردنش گره می 

  آره خان اومده.  -

  وم تر می گه.م که وايميسته و آرش رو با چشم دنبال می کنراه رفته

  رحميه.بخير کنه جاهد خان آدم بی توپشم پر بود خدا  -

اينو خوب می دونم. علاوه بر ديدن رفتارهای اون مرد تو عمارت از پری شنيدم که 
  سر اونايی که راهش رو بسته بودن چی آورده بود. 

ست. جمشيد خان از هيشکی نمی گذشته. زنش يه توريست هلندی اين پسر دو رگه
ه سال هم دووم بود که تو شهر دل به دل جمشيد خان داده بود اما زندگيشون حتی ي

  تولد نوزادش از ايران رفته بود. نياورده بود و زن بعد

  مراقب باش! -

با صدای هشدار آميز سيامند از جا می پرم و وقتی شروع به قهقهه زدن می کنه اخم 
  هام رو تو هم می کشم.

پسری هيز پرو! مدتيه اذيت کردن هاش شروع شده اين يک هفته بخاطر ترس از 
  پری جم نخوردم. همينا از پيش 

  زنی که مريم باشه پسرشم بايد يه همچين عوضيی به بار بياد.

می چرخم و تا می خوام وارد خونه بشم در باز ميشه قامت بلند اون  مرد ناخودآگاه 
ر تا پا سياهش حسابی ترسناک وهم به دلم می ندازه. با اون اخم هاش و لباس های س

  شده.

  راننده می فرستم دنبالت. -

  ن و می گه و پالتوش رو می پوشه. اي

  اين هيکل و چهره ی خشنش می خوره.هر چی پشت سرش می گن به 

  س...سلام. -
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برانداز کردنم رو به پری می نگاه خيرش مجبورم می کنه سلام بدم. بی توجه بعد 
  کنه.

  به اين مهمونت بفهمون اينجا شهر نيست هوس شيطنت و رسوايی به سرش نزنه. -

  حرفاش با همون لباس نازک و نسبتا کوتاه خشکم می زنه.متحير از 

 تا کامل از باغ بيرون نرفته پری چيزی نمی گه و به محض بسته شدن در نيشگونی
  از بازوی برهنم می گيره.

  ل نشی افسون اين چه سر و ريختيه.ذلي -

  دهنم می کشم و نادم جواب ميدم.  لبامو داخل

ا همين از در پشتی ون که ديدم مهمونت داره مياد برتو اتاقم سوسک بود دوييدم بير -
  رفتم تو حياط.

  تنم و به داخل هل می ده و می گه:

  ديگه اذيت نکن افسون، نکن!وسط اين همه دردسر تو  -

  هم خوردن دندون هام کنارش ميرم. اون قدر لحنش زاره که با وجود به

  ی شده؟ اصلا چی می گفت اين مرده؟چيز -

ولی با اين حال حواسش هست که دارم از سرما می  رنگش پريدهاسترس داره و 
  لرزم.

  ر بخاری وادار به نشستنم می کنه.کنا

  هل جبار خان و جمشيد هستش. آخر اين هفته چ -

  می کنم و به بخاری نفتی می چسبم.دستامو ها 

  خب اومده بود اينو بگه؟ -

  نچی می کنه و کنارم ميشينه.
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  چرا اون شب اومده بود خونه ی من؟ اومده بود بپرسه پدرش -

  با حالی زار نه ای از ميون لب هام بيرون مياد.

  بين دستاش قايم می کنه و می گه: صورتش رو

  موم شد... چه گِلی به سرم بگيرم؟تموم شد افسون ت -

  م صدام بالا ميره و بهش می توپم.از فشار و شرايطی که داخلش گير کردي

ه رفته بوديم کسی پيدامون نمی کرد اصلا شک نميکردن گفتم بيا فرار کنيم اگ -
  ين دِه خراب شده نميای که نميای.بهمون. چسبيدی به ا

ه و همراه با گريه فرياد اونم انگار منتظر همچين چيزی بود که صداش رو بالا می بر
  می زنه.

ير کجا برم وقتی هنوز جايی نرفته در به در اينن بکشنم مجبورم مجبورم بمونم ز -
  سايه ی مردی که قاتل پدرشم...

با صدای افتادن چيزی توجه ام رو از پری می گيرم و چهار دست و پا به طرف 
  آشپزخونه می رم.

  و سرما به داخل خونه هجوم مياره.باد در رو به ديوار می کوبه  

  چی گفتی بهش؟ -

  زنه و با همون صدای گرفتش می گه:اشکاش رو پس می 

ی، گفتم اومده بود اسب برادر مرحومش رو ببره حيوون باهاش چی دارم بگم هيچ -
  نرفت اونم گذاشت رفت.

  شينم و زانوهام رو بغل می گيريم.همونجا می 

  وقتی فهميده اون شب اومده خونه ی من به زودی بقيه ی چيزا رو هم می فهمه... -

  ميشه من نيام؟ -
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  پری عصبيه و عصبی تر ميشه.

  خوای بمونی تو خونه؟ يامند میچی چيو نيای با اون س -

با ياد آوری اون پسر عوضی و کار ديروزش خيلی زود حرفم و پس می گيرم و به 
  طرف اتاق می دوم.

  نريا الان ميام من... -

  کنه و بقچه رو زير بغلش می زنه. جلوی آينه ی روی تاقچه، چارقدش رو مرتب می

  .لباس محلی بپوش نمی خوام اهالی سوال پيچم کنن -

  بگه نگه چاره ای ندارم چون يه دست بيشتر لباس همراه خودم نياوردم.

و هو هو کنان  با بيرون رفتنمون از عمارت، با خوشحالی کف دستامو باز می کنم
  دور خودم می چرخم.

  پری می دونی چند وقته برف نديدم؟وای  -

  ونه.گراصلا دل و دماغ نداره از ديروز که خان اومده و رفته دمغ و دل ن

  ست.اين عمارت درست رو به روی ده اون سمت جاده

به محض ورودمون به ده کم و بيش پچ پچ ها شروع ميشه. معذب دامن پر چين لباس 
  می کشم و زير گوش پری پچ می زنم:رو بالا 

  کجا بايد بريم؟ -

به خونه ای اشاره می زنه. خونه ی کاه گلی يک طبقه که از داخلش صدای روضه 
  د.ن مياخو

  خونه ی کد خدا. -

  می کنم و مردمک چشمام درشت ميشه.مکث 

  چی؟ نميشه پری دختر کد خدا... -
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  خودش زودتر می گه.

ت شدن يه دليلی داره نميشه می دونم دارم ميرم خونه ی پدر هووم ولی اين دعو -
  نريم.

پشت سر می با دو دلی وارد خونه می شيم و من با حس بد  نگاه های پر حرف رو 
  ارم.ذ

  از فضايی که داخلش هستيم حالم بهم می خوره.

نيم ساعتی هست که مهتاب خانم صدا به صدای روضه خون داده و هر دم ميون 
  زجه هاش پری رو نفرين می کنه... حرف ها و

  چرا ساکتی پری؟ -

ساکته. حتی اشک هم نمی ريزه و سنگينی نگاه ها رو بی جواب می ذاره. نگاهش 
  دوخته شده. به عکس جبار خان

  می خورم که پام رو فشار ميده... تکونی

  آشوبم بی دليل اينجا دعوت نشديم.هيس! آروم بشين سر جات اينا منتظر يه  -

  يرون می دم که پام رو فشار ميده از حرص نفسم رو با صدا ب

  ساعت و اونجا دووم بيار تا بريم.نمی تونی تحمل کنی پاشو برو تو حياط اين نيم  -

ا خواسته بلند می شم و از خونه ی شلوغ بيرون می زنم. حق با پريه اين از خد
  لم مراسم گرفتن اونم اين مدلی...مهمونی شبيه هيچی نيست. چند روز مونده به چه

بچه ها روی ايوون و داخل حياط بدو بدو می کنن و صدای گاو و گوسفندا رو در 
  آوردن.

  م.ی پيچه که از پله ها پايين ميرزير دلم م

  آقا پسر سرويس بهداشتی کجاست؟ -

  ه دستم رو جلوی صورتش تکون ميدم.گنگ نگام می کنه ک
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  دسشويی کجاست؟ -

ش ترسناکه واسه ی همين از نگاهش می ترسم و پلک هاش رو برگردونده و چهره
  الا مياره.عقب می کشم که دستش رو ب

  اونجاس... -

  اشاره ی دستش به سمت پشتی حياطه. 

راف شلوغ هست که تو روشنی روز از اين حياط پيچ در پيچ نترسم. خونه اونقدر اط
  زندگی کد خدا بزرگه ولی نه به بزرگی و تجملاتی خونه ی خان...

اينو ميريزی تو غذاش، اينم می ذاری تو بالشتش ديگه چيز ديگه ای نمی خواد  -
  بکنی اين جوری لب و دهن خان و می دوزی هر چی تو بگی می گه چشم!

  کنار ديوار وايميسم و دقيق تر گوش می دم.

تری که يه زن سن و سال دار داره يه چيزايی می ده به دختر جبارخان. همون دخ
  اون شب تو عمارت ديدمش...

  هاج و واج تماشاشون می کنم که دختره پا تند می کنه و می گه.

  م.جبران کنه برات، الان بايد بر دستت درد نکنه خاتون ميگم مامانم -

تا اون بياد خودم رو پشت کاه هايی که نزديک طويله گذاشتن پنهون می کنم و با 
  تاسف سر تکون می دم.

  تو اين روستا هنوز به جادو جنبل اعتقاد دارن!

لب هام کش مياد از تصور اين که جاهد خان با اون اخم و تخمش به اين دختر بله 
  چشم بگه.

  رسم و سريع از پله ها بالا ميرم.با سر و صدايی که از خونه مياد می ت

  ين روستا زادگاه منه جايی نميرم.قبلا هم گفتم ا -

  کنه. پريه که يکه و تنها وسط اون جمع وايساده و داره با هووش بحث می
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ميری همين امروز بساطت رو از خونه ی شوهرم جمع می کنی و ميری ما ميراث  -
  خور نمی خوايم.

  و جلو مياد.ادرش رو بالا می کشه پری چ

اغ می مونم چون اون جا برای مهتاب خانم چه بخوای چه نخوای من تو اون خونه ب -
  منه.

مثل اين که بقيه از اين ماجرا خبر ندارن. علی الخصوص مهتاب خانم که چشماش 
  درشت ميشه و غش می کنه.

حلوا گذاشتن خونه شلوغ تر  هجوم زن ها از وسط سفره های پهن شده که خرما و
  يشه.م

  بريم دختر. -

از کار پری حض کردم که دنبالش راه ميفتم و به محض بيرون رفتن هر دو می 
  خنديدم.

  مگه نميريم خونه؟ -

  با چادرش درگيره. 

  نه سيامند گفت از مخابرات صدام زدن بريم ببينيم چی می گن. -

چ سنگينی پشت سرش راه ميفتم. با اين لباس ها بايد کل دِه رو بگردم و اين بار هي
نگاهی روی من نيست. همه در گوش هم پچ پچ می کنن و حرف پری زودتر از 

  يده.خودش تو ده پيچ

  اينجاست؟ -

  شکل کوچولو که در سبز رنگی داره.ساختمون مربعی 

  آره بريم تو. -
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در آهنی رو هل می دم که جر جر گوش خراشی می کنه. هيچ پنجره ای نيست و 
ط پر از دود رو روشن کنه. ناچار در رو باز می ذارم لامپ صد نمی تونه اون محي

  که پری جلوتر داخل ميشه.

  ا کريم...کريم، آق -

  پايين می ندازه و از جا می پره. مرد پاهاش رو از روی صندلی

  ها؟ بله؟ -

  از روی لبش پايين مياره و می گه:پری يکم چادرش رو 

  تو بلندگو صدام زدی، تلفن داشتم؟مثل اين که  -

  می ندازه و گوشی رو جلو می کشه. لاهش رو روی ميزک

آره چند روزه پشت هم يه دختر زنگ می زنه ميگه با خاله پری کار دارم. نشونی  -
  تو رو داد...

  خاله! مگه پری خواهر داشته؟ مهلتی برای پرسيدن سوالام نمی مونه.

  د تا سکه پيش کلاه مرده می ذاره.پری به طرف ميز ميره و چن

  ؟ بگير شمارش رو...مخابرات ده پايين زنگ زده بود آره از -

مرد حتی سيگارش رو که به فيلتر رسيده خاموش نمی کنه و با کندترين حالت ممکن 
  شماره رو می گيره.

ميونش  تا تموم شدن مکالمه سر در نميارم قضيه از چه قراره. پری گريه می کننه و
  آره يا نه بی جونی می گه.

  بود؟ پری خوبی کی -

من به جای اون گونه  پارچه ی زبر چادرش رو بی ملايمت زير چشماش می کشه که
  هام ميسوزه.

  واهرم ای جوون مرگ شده ای خدا...صنم بود... بميرم برا خ -
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می کنه و سر از حرف هاش و مرثيه خوانی هاش در نميارم. تا خونه يه بند گريه 
  چيزايی زير لب می خونه.

  می کنی؟گی صنم کيه و چرا داری گريه آروم شدی ميشه ب -

  ليوان آب رو کنار دستش می ذاره و می گه:

دختر دوستم. گلناز دوستم بود عين خواهر بوديم همين چند ماه پيش شنيدم تو چه  -
منو داده اونم مثل فلاکتيه ولی حالا خبر مرگشو برام آوردن. به دخترش اسم و آدرس 

  من بی کس بود.

ون بلافاصله باز می زنه زير گريه و من و با کلی سوال توی حرف هاش کوتاهه چ
  سرم رها می کنه.

فردا قراره صنم بياد. صنمی که نه ديدم و نه می شناسم اما نيومده پری گفته براش 
  اتاق آماده کنن.

  من ميگم از اينجا فرار کنيم و اون يه نفر سوم به جمعمون اضافه می کنه.

  ينجا بمونيم خاله...ه نمی ذاره ادادا دنبالم -

گريه هاش دلم رو به رحم آورده. به گفته ی پری يکی از لباس های محلی که به تن 
  ق می ذارم و مريم رو صدا می کنم.نزدم رو تو اتا

  مريم خانم حموم آمادست؟ -

  برای همين با اخم سر تکون می ده.از گريه های صنم و احمد شاکيه. 

  ست.هآماد -

  ه آغوش می کشم و می گم.ماهه رو باحمد شش 

  مکتون بشوريمش. از سرما يخ کرده.منم ميام ک -

  صنم با ديدنم سريع از جا می پره.

  کجا می خوای ببريش؟ -
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  دافعيش اخم هام رو در هم می بره.حالت ت

  حموم. کل سر و صورتش گليه... -

  بچه رو از بغلم می گيره.

  خودم می برم تو نمی تونی بشوريش! -

ش رو برانداز می کنم. من نمی تونم اونوقت اون با اين هيکل ريزه ميزهسر تا پاش 
  می تونه!

  بچه رو تو بغلش می ذارم و پشت چشمی برای پری نازک می کنم.

  با چشم و ابرو اومدنش سعی داره راضيم کنه مراعات کنم.

  خان می دونه مهمون آورديد خونه؟ -

  تی اينجا هم نمی تونم تنها باشم.با صدای سيامند از روی ايوون بلند ميشم. ح

  يی که بهت مربوط نيست دخالت نکن.ست تو کارهاخانم خونه کسی ديگه -

  از جواب رک و صريحم جا نمی خوره. 

  زيادی بی ادب و هيزه...

  افسون خانم... -

صدای نرم و مخمليی گوشمو نوازش ميده. با بالا آوردن سرم، صنم رو تو درگاه می 
  سيده ولی سعی داره نشون نده.ر تربينم. انگا

  ن سرده بيا بريم داخل حرف بزنيم.بيرو -

بچگونه و زيباش رو به  هر دو داخل خونه ميريم. لباس سرخ رنگ حسابی قيافه ی
  رخ کشيده.

  بود...خاله نيست؟ پاشدم احمدم ن -

  خاری می شينم و با خونسردی ميگم.بغل ب
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فتادی اونم تو اين بارون شبونه راه ا داداشت تب داشت پری بردش درمانگاه. چرا -
  و سرما؟

  ری می شينه و دو دل به حرف مياد.اون طرف بخا

فرار کردم. دادا دنبالمه. وقتی مامان گلناز مرد بيشتر از قبل اذيتم می کرد. حتی  -
  ک می زد می خواست اونو بفروشه...احمدم کت

  ناباور جلو می کشم.

  چی بفروشه؟ مگه پدرت نيست؟ -

  اش پدرمون نبود!ک -

اين مدت روزهای دردناکی رو گذرونده برای همين با ياد آوريش اشکاش روون 
  م.ميشه و منم ترجيح ميدم سوال ديگه ای نپرس

دختر کم سن و ساليه. شايد چهارده يا پونزده سن داشته باشه اما غم هاش بيشتر از 
  سنش هستن.

  با باز شدن در خونه از جا می پره.  

  غوش پری به خواب رفته و تبش پابين اومده.احمد تو آ

اونا حرف می زنن و من به اين فکر می کنم چجوری ميشه پدری بچه ش رو 
  بفروشه!

لذت پدر داشتن رو خيلی نچشيدم اما گاهی با رفتارهای جبارخان حسی تو وجودم 
  شکل می گرفت.

**  

  چی! -

  مشغول کرده می پرسم.لی که ذهمنو کنار دست پری تو آشپزخونه وايستادم و سوا

  من کيه؟ اگه تو مادرمی پدرم کيه!ميگم پدر  -
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  ه ی شربت رو تو دستش تکون می ده.پسم می زنه و شيش

  زا چيه می پرسی؟ الان وقتش نيست.تمومش کن افسون اين چي -

  پشت سرش راه ميفتم.

تو  چرا جبار خان قبل مرگش برام نامه فرستاديعنی چی وقتش نيست. پدر من کيه؟ -
  مادرمی چرا خودت بهم نگفتی؟ 

  تيز می چرخه و دستش رو روی دماغش ميذاره.

  هيس! تمومش کن. -

با تشرش عقب نشينی می کنم و به اون که با دست های لرزون شربت رو تو دهن 
  احمد می ريزه نگاه می کنم. 

  خودم بايد بفهمم، اون محاله چيزی بگه...

  ها رو برای بار چندم نگاه می کنم.کنار صندوقچه می شينم و شناسنامه 

و تو قسمت والدين نام پری وجود  هيچ اسمی از من داخل شناسنامه ی پری نيست
  ر خان! اون آدم شوخ طبعی نبود...نداره ولی آخه نامه ی جبا

  دنبال چی هستی؟ -

  رام نمونده تا با پری کل کل کنم.سرم رو بالا نمی برم. هيچ حوصله ای ب

  ی نداره که انقدر دنبالشی بفهمی.ی خوبگذشته چيزا -

  رفته و لنگ می زنم.از جا بلند ميشم. پاهام خواب 

تم ولی حقمه بدونم از من هيچوقت روزای خوبی نداشتم. هميشه تنها بودم و هس -
  کجا اومدم.

  دستم رو می گيره و مانع رفتنم ميشه.

  يست؟هيچ خانواده ای نداری کافی نتو پاره ی تن منی، جز منم  -
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  دستم رو از دستش می کشم.

  رمی...نه نيست. چون تو بهم گفتی خواه -

اق بغلی ميشم و در و قفل تا می خواد حرف بزنه از اتاقش بيرون می رم و داخل ات
  می کنم.

  چيزی شده؟ -

  با صدای صنم از جا می پرم. 

  تو اينجا چيکار می کنی؟ -

  اون آرومه. ن بد بهش توپيدم ولیبا لح

  گفتن اينجا بمونم...بهم  -

  شتباه اومدم اين جا اتاق مهمونه.نگاهی به در و ديوار می ندازم. من ا

  می خوام بيرون برم که مانع ميشه.

  بزنيم. من تو اين اتاق می ترسم. بيا حرف -

حق داره بترسه. باد از درزهای پنجره که رو به باغ باز ميشه داخل مياد و چراغ 
  .کردن اينجا رو نداره نفتی کوچيک توانايی روشن

  ه و منم اوايل می ترسيدم.طبقه ی دوم خونه برق کشی نشد

بدون حرفی از کنارش می شينم و قبل اين که حرفی بزنيم، مريم به در می کوبه و 
  جانب ما وارد ميشه.

  خانم غذاتون رو بيارم اينجا؟ -

  سر تکون می دم که صنم بلند ميشه.

  ه رو اذيت نکنه، الان ميام.م خالمن يه سر به احمد بزن -

  ميره و با خلوت شدن اتاق نفسم رو بيرون می دم. اين بی هويت بودن آزارم ميده.
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  پری چه خبر شده؟ اينا کين؟ -

  چارقد سه گوشش رو پشت گردنش گره می زنه.

ری پرده از دستم می کشه و . پتفنگچی های خان اومدن و توی حياط صف کشيدن
  می گه.

  باس تنت کن الان ميان داخل.بدو. بدو ل -

دار داخل اتاق صنم بر می گردم. ديشب بخاطر پر حرفيمون تا نزديکی های اذون بي
  بوديم برای همين هنوز خوابه.

  صنم، صنم بيدارشو. -

  کش و قوس می ده و نيم خيز ميشه. به سختی تنش رو

  چه خبره؟ -

  سر و صدا ها بيشتر شدن. شال رو به طرفش می ندازم.

  ريم بيرون تفنگچی های خان اومدن.نداز سرت بب -

  از جا می پره و پشت سرم مياد. 

  چيزی نيست ماها که کاری نکرديم! مگه چه خبره؟ نترس -

ترس! خيلی واژه ی کوچيکيه من رو به موتم. تموم وحشتم از اين که لابد خان فهميده 
  قاتل پدرش ماييم.

  می کشه. غل چفت رودر کوبيده ميشه و پری احمد به ب

  چی شده؟ -

  نگاهی به خونه می ندازه و می گه:يکی از تفنگ چی ها 

  خان دستور داده ببريمتون عمارت. -

  وحشت زده بازوی صنم رو چنگ می زنم.
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  پری مسلط تر رفتار می کنه.

  ميام. هوا سرده بچه ها سر ما می خورن. خودم -

  ی اعصاب دستش رو روی در می کوبه.مرد زمخت و ب

  يد بريد. زود باش زن عجله داريم.گفته همه تون باخان  -

خيلی طول نمی کشه که هممون لباس پوشيده وسط اون تفنگچی ها راهی عمارت 
  می شيم. 

  های وحشت کرده ی من اهميت نميده.پری سکوت کرده و به نگاه 

  ردم که صنم هم مشکوک شده.اونقدر خودخوری ک

  چرا رنگت پريده؟  -

  قورت ميدم. آب دهنم رو پر صدا

  ر شده اول صبح فرستادن دنبالمون!دلم شور می زنه صنم يعنی چه خب -

  شونه هاشو بالا می ندازه. 

مگه نگفتی خان جوون يکم بی اعصابه شايد گفته همه جمع بشن حرفی چيزی  -
  داره.

نمی تونم دردم رو بهش بگم. خان و خان سالاری ديگه اونقدر رواج نداره که خان 
چيز برای جبار خان و  جمع کنه و بهشون قوانين رو بگه. اين جا همهاهالی رو 

جمشيد خانه. اهالی هم چون تحمل و توانايی زندگی تو شهر رو ندارن اينجا موندن 
  و در ازای کار خونه دارن و کمی هم پول به دستشون مياد.

  با ورودمون به حياط عمارت صنم هم مثل من ميشه.

  و خون جلوی در ريخته. دو تا جنازه توی حياطه

  خان با ديدنمون جلو مياد.
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  حسابی عصبيه...

  يد بالا فعلا بايد اينجا بمونيد.بر -

  پری هم مثل من ترسيده. احمد رو تو آغوشش فشار می ده.

  چيزی شده جاهد خان؟ -

  ی می ندازه و جواب پری رو می ده.به احمد و صنم نگاه تند

  فعلا نه اما ميفته بريد تو... -

  گهبانايی که پشت سرمون اومده بودن تا دم عمارت همراهيمون می کنن. ن

  داخل عمارت هم مثل بيرون پر از آشوبه.

  ز کنه...باز کن درو جاهد... يکی بياد اين درو با -

صدای جيغ های زنی به گوش می رسه و خدمه ها بی توجه دارن کارشون رو انجام 
  می دن.

  تخمش رو به رخم کشيده بود، جلو مياد. اون زن، همونی که اون شب اخم و

  اينا کين ديگه؟ -

اش رو تو راهرو در مياره و جلوتر از ما وارد خونه می شده نگهبان پوتين های گِلی
  شه.

  رس مهری خانوم، خان حسابی عصبيه.بهشون ب -

  هدف می گيره ولی مخاطبش پريه... نگاه خيره ی زن منو

  شين يه گوشه پری خانم، اين آشوب تمومی نداره.ايل و تبارت رو جمع کن برو ب -

ت و پا زدن ليوان شير رو از روی لب های احمد بر می دارم و بی اهميت به دس
  هاش رو به پری می گم:

  نمی کنن؟ حنجره ی دختره پاره شد.چرا درو باز  -
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  می گه و به کارگرا اشاره می کنه.هيس کشداری 

  .ساکت افسون اين ديوارا موش دارن -

ترسيده اما حفظ ظاهرش خوبه اين ميون فقط منم که لب به تدارکات مهری خانم  
  نزدم و کنجکاو فهميدن ماجرام.

  ميشه و جاهد خان وارد خونه ميشه.بالاخره سر و صدای بيرون قطع 

  مهری خانم مهمون ها کجان؟ -

  ت پاچه به اين طرف اشاره می زنه.زن دس

  براشون صبحونه بردم آقا. -

ر مياد و با نمايان شدنش پری سريع از جا بلند می شه و با نگاهش سعی داره جلوت
  ما رو هم بلند کنه. 

  صنم بلند می شه اما من نه...

  پری خانم. بهتره تکليف روشن بشه!بعد صبحونه بيا اتاق من  -

  ارم و خودم و به سمت پری می کشم.تکليف! احمد رو به دست های صنم می سپ

  يدن؟پری يعنی فهم -

  فه ول می کنه و از جا بلند ميشه.هيچ حرفی برای گفتن نداره چاييش رو نص

  ل به خدا برم ببينم چخبره.توک -

نشه ميره و با رفتنش صنم دوباره احمد رو به دست های من می سپاره. نزديک ماها
  و دلش از درد به هم می پيچه.

  دستشويی اينجا کجاست؟ -

  به آشپزخونه اشاره می کنم.

  به حياط پشت در، سرويس بهداشتيه.و اونجا يه در هست بر
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  قلمرو مهری خانم بازخواست ميشه. مردد بلند می شه به محض ورودش به

  چی می خوای دختر؟ -

سوال جواب های اون ها رو بی خيال می شم. اون دختری که داخل اتاق حبسش 
  کردن داره حرف های جالبی می زنه.

همه می گم، می گم که چه بلايی سر عمو آوردی. ديدمت  در باز کن جاهد وگرنه به -
  اون شب، خودم ديدم اسلحه به دوش رفتی سمت رودخونه.

  ار سفره رها می کنم و بلند ميشم.احمد رو کن

  خان بيا تا چيزای بيشتری نگفتم. جاهد، جاهد -

  روی در می کوبه و صداش تو کل خونه پيچيده. 

  س.دختر عاصی کنندهکليد روی دره و فرياد های اون 

  يده صدايی باعث ميشه از جا بپرم.دستم به دستگيره نرس

  لی مشتاقی تو رو هم بفرستم پيشش!خي -

  با صدای طلبکارش خشکم می زنه.

  برو تو اتاق خواهرت حالش بد شده. -

  جا و مکانمون صدامو بالا ميبرم. هينی می کشم و بی توجه به

  چه بلايی سرش آوردی؟ -

  هم ميره و مانع رفتنم می شه.اخماش تو 

نگاهش طوريه که انگار می خواد منو به خودم بياره اما پری تنها کسيه که من دارم 
  و اجازه نميدم بلايی سرش بياد.

من لحظه به لحظه عصبی  تو راهرو باريک اون با هيکل بزرگش سد راهم شده و 
  تر می شم.
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  شد؟نست؟ چی گفتی بهش که حالش بد اينجا سلاخ خو -

  و کمی مايل ميشه.نچ نچی می کنه 

  زبونت رو کوتاه کن دختر شهری... کاری نکن بدم تو حياط ببندنت به فلک! -

زهر دار نگاهش می کنم و اون با تنه ی آرومی که آخم  رو در مياره از کنارم می 
  گذره.

  ميرم به پری برسم. 

  و پاش می لرزه و حال خوشی نداره.دست 

  خوبی؟چيکارت کرد پری  -

  گوشم پچ می زنه. آروم در 

  د از اينجا بريم از اين ده بريم.باي -

  دير به فکر افتاده. انقدر دير که حالش زار شده.

  مطمئنم خان يه بوهايی برده چون کل اهل ده رو به هول و ولا انداخته.

پری نياز به استراحت داره به گفته ی مهری داخل اتاق کناری می برمش و خيلی 
  ی کشه صنم و احمد هم ميان پيش ما.طول نم

بيشتر شبيه زندانی هستم تا مهمون... ساعت هاست تو اتاق مونديم و پری از شدت 
  استرس مدام از خواب پريده يا هذيون گفته.

ون دختر هنوز مياد، از اول صبح تا الان که هوا رو به تاريک شدن سر و صدای ا 
  ميره يه بند داد زده و ناسزا گفته.

  فشار می دم و آروم صداش می زنم. ت های يخ کرده ی پری رودس

  پری؟ پری پاشو. -

  کون می خوره و کم کم بيدار ميشه.پلک هاش ت
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  ساعت چنده؟ -

  نگاه می کنه و بی حال لب می زنه:ش رو صنم ساعت گرد و کوچيک مچی

  شش عصره خاله. -

  سفت می کنه. چارقدش رو پشت گردنشپری پتو رو کنار می زنه و گوشه های 

  پاشيد يالا جمع کنيد ميريم. -

ر پشت سرش از اتاق بيرون می اونقدر هوله که اجازه نميده سوالی بپرسيم و ناچا
  ريم.

  کجا؟ -

  پری رو وادار به ايستادن می کنه.صدای مهری خانم 

  .شب شده ميريم خونه فردا برای مراسم ميايم -

  ا می گذره و پشت به در وايميسته.از بين م

جون خودت و اين بچه ها بمون آقا اومد اجازه داد برو بلوا به پا نکن زن بسه، با  -
  بازی نکن.

اخم هاش از صبح در همه و حالا اين لحن گزنده هم بهش اضافه شده. رفتارش 
  جوريه که انگار اون صاحب اين عمارته. خيلی فخر فروشانه و متکبره.

  ده ی صنم رو نظاره می کنم. دلم از گرسنگی پيچ می خورده و رنگ پري

  ه. جلو ميرم که پری صدام می زنم.حالش بد

  بريم؟ حال صنم خوب نيست. -

  اون زن هنوز جلوی در وايساده.

  ا بياد باهاش حرف بزنم بعد بريم.نه افسون بهتره آق -
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نمی دونم چرا دو دله، حال بد صنم هم اجازه ی مخالفت بيشتر نمی ده. برخلاف 
  دوم لب نزديم شام رو تا آخر می خوريم.ناهار که هيچک

خان نيومده ممکنه شب رو هم نياد و اين در حاليه که پری مضطرب چشم  به در 
  مونده.

  خان امشب نمياد؟ -

  گی تو دستشه اين سوال رو پرسيده.پری از نگهبان جوانی که سينی بزر

  ی وقته اومدن.آقا خيل -

  ر ورودی ديگه هم داره؟متعجب به خونه نگاه می کنم. يعنی خونه د

  ان که متوجه گيجی پری شده می گه:نگهب

  و انبار کار دارن تموم بشه ميان.ت -

  مد رو تو آغوشم می ذاره و می گه:پری اح

  جا ميريم شهر، کليد خونتو داری؟ فردا مراسم تموم شد از همين -

  نم و قبل اون که نگران بشه ميگم:نوچی می ک

  ريم ازش می گيريم آروم باش.تم ميکليدا رو دادم دوس -

  آروم نيست مدام صلوات می گه و رنگش پريده. 

به دستور مهری پذيرايی جمع و جور ميشه و همه ميرن داخل اتاق هاشون. سکوت 
  داخل عمارت ترسناکه حتی اتاق بغلی هم سر و صدايی نمياد.

  دوختم. پری تو پذيرايی مونده و من حيرون و دلواپس بی سر و صدا به سقف چشم

  خان آدم بی رحيمه و وای به حال ما که کارمون گيرش افتاده.

  پری؟ -

  شکستن قلنج هاش به گوشم می خوره.با ديدنم سرش رو بلند می کنه و صدای 
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  ش؟حرف زدی باها -

  به کمک من بالا می کشه و می گه: بدن خشک شدش رو

  نه نيومد تا صبح منتظرش موندم. -

  می کنيم که تشر می زنه. دو سکوت با ورود مهری هر

  ا از شهر و روستاهای اطراف ميان.سريع باشيد سريع يکم ديگه مهمون های آق -

  يفته و منو دنبال خودش می کشونه.پری جلوتر راه م

  ق واسه مراسم بيرون نيايد بهتره.شما بمونيد تو اتا -

جلب می  موکه صدای کسی توجهمنم دقيقا همين رو می خوام. از راهرو می گذرم 
  کنه.

  رون هست؟ تو رو خدا در و باز کن.کسی اون بي -

  پری وارد اتاق شده. آروم کليد رو روی در می چرخونم که در باز می شه. 

  س... اسمش چی بود. هر چی فکر می کنم يادم نمياد.همون دختره

ياس... چشم ابرو مشکی و قد چهره ی جذابی داره. به قول سکينه شبيه دختر ايرون
  لند.ب

  جاهد خونست؟ -

  سر و وضعش متعجبم کرده که سر تکون می دم.

  ه صدای کوبيده شدن در خونه مياد.از کنارم می گذره و خيلی طول نمی کش

  ات ميکنه.افسون خاله صد -

  م ميام و متفکر وارد اتاق می شم.به خود

ون افسون برو خونه و از صندوق چه مدارک ها رو بيار، لباس نه شک نکنن بهم -
  ه بهونه ی داروهای احمد ميری خب؟ب
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  خُبی می گم و هنوز چيزی نشده صدای داد و بيداد هممون رو از جا می پرونه.

  کی اين درو باز کرده؟ -

  آخر از همه بيرون می رم.

  بازوی دخترک رو گرفته و صدای بلندش تو کل عمارت پيچيده.

  ته می کنه و بقيه رو صدا می زنه.مهری تته پ

  ذار از بقيه بپرسم. دخترا دخترا؟می دونم آقا بن...ن -

  از راهرو بيرون می رم. وضع دختره بهم ريخته تر شده.

زير چشماش گود افتاده و لباس های سر تا پا سياهش چهره شو بی فروغ تر نشون  
  ميده.

  خودم اومدم بيرون ولم کن. -

  می کنه که دختره روی زمين ميفته.بی هوا بازوش رو ول 

  مراسم تموم نشده کسی حق بيرون رفتن از اين خونه رو نداره.تا  -

  می غره: سرش رو خم می کنه و زير گوش دختره

برمی گردی اتاقت و درست حسابی لباس تن می کنی، به مادرتم خبر بده بجای  -
  زندگيش، مردم رو به ما نخندونه. گشتن دنبال دوا درمون من بياد سر خونه

  رده پری ترسو رو مجبور به عقب نشينی می کنه.گرد و خاکی که به پا ک

  ن برو باشه؟الان نرو افسون وسط های مراسم که سرگرم شد -

منم موافقم. تو حياط سر و صدا مياد و اين همه بريز و بپاش خبر از مهمونی پر 
  جمعيت رو می ده.

  چهل هر دو برادر رو تو يک روز انداختن. 

  آوری برادر ديگه قلبم فشرده می شه.دلم برای يکيش می سوزه و با ياد 
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  دو تا آدم تا اين حد متفاوت نمی شن.

بخاطر حال نامساعد صنم خودمو به پرويی می زنم و از مهری درخواست صبحانه 
  می کنم.

  احمد هم کم کم نق نق هاش شروع شده.

  د اتاق می شم و رو به صنم می گم:سينی به دست وار

  ازی در پيش داريم امروز.، راه دربيايد صبحونه بخوريم -

  اونا خوشحالن من اما نه. ترسيدم.

  دلم حسابی شور می زنه.

  سر و صدا تو خونه هم بيشتر ميشه.کم کم مهمون ها ميان و 

  صدای قرآن خوندن مياد و من دور از چشم صنم اشک هام رو پاک می کنم.

  . مرد خوب و مهربونی بود.نگ شدهدلم برای جبارخان ت

  بود؟ آدم خوبی -

  .با صدای صنم از جا می پرم. پس تموم مدت حواسش به من بوده

  آره خيلی... -

  آخرين لقمه رو قورت ميده و ميگه:

ت کرده همين اينجا هم دِه ولی دادام می گفت آدم درستی نبود، خيلی مردم رو اذي -
  پايين.

  از اون که سرش هوار بشم می پرسم.عصبی می شم اما محتاطانه قبل 

  ارخان؟جب -

وابونه. می خواد آروغش رو نوچی می کنه و احمد رو به پشت روی دستش می خ
  بگيره.



75 
 

نه پدر همين جاهد خان. اسمش رو نمی دونم چی بود فقط مطمئنم الان هيچکس  -
  ين خونه برای مردنش ناراحت نيست.جز اهل ا

  ی کنه و صداش رو پايين تر مياره.به در نگاه م

  ی کردن!ده پايين مردم بزن و برقص م حتی شبی که کشتنش تو -

  تموم مدت فکرم به اون شب رفته.

  افسون. -

  با صداش از جا می پرم. 

  ؟ يکم ديگه مراسم تموم می شه ها.نمی ری مگه -

  کرخت از جا بلند می شم. يادآوری اون شب هميشه حالم و بد می کنه. 

  ق خواب می ندازم که در باز ميشه.نگاهی به احمد غر

  دختر بيا ببينم. هی -

  دست پاچه به مهری نگاه می کنم. 

  صنم پيشم وايميسته و زير گوشم می گه:

  برو من ميرم وسايلارو ميارم.  -

نامطمئن سر تکون می دم و با دلهره پشت سر پری که با صد من اخم روی پيشونيش 
  از جلو راه افتاده می رم. 

ه پچ پچ وار چيزی رو زير گوش سر و صداها زياده. يکی گريه می کنه و يکی ديگ
  بغل دستيش می گه.

  زن ها اون طرف پذيرايی نشستن، کنار آشپزخونه.

  مردها هم اين سمت.

  بينشون مبل های سلطنتی هستش که فاصله انداخته. 
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  نار ديوار می چرخه و تشر می زنه:از ک

  راه بيا ديگه! -

  

  ⬅➡#صنم
. چارقد بلند رو جلوی صورتم گرفتم از بين مردهايی که وارد حياط می شن می گذرم

  و به سمت خونه ی خاله ميرم. 

  اونقدر اومدن اون زن يهويی بود که يادم رفت از افسون بپرسم چيو بردارم از خونه.

نگرانی خاله پری و افسون بهم ثابت کرده که اين وسط يه چيزی هست. چيزی که 
  بد اونا رو می ترسونه.

  ن داده ميرم. بايد قبل بيدار شدن احمد برگردم. از ميانبری که خاله بهم نشو

  هنوز چند قدم بيشتر نرفتم که صدای جيغ خفه ی کسی به گوشم ميخوره. 

  نه خرابه بيشتر دور و برم نيست. وايميستم و به اطراف نگاه می کنم. چند تا خو

  کسی اونجاست؟ -

  ملی داره.نگاهم به خونه ايه که هنوز ديوارهايش سالمه و چهارديواری کا

با فکر اين که شايد توهم کم خوابی ديشب رو دارم می زنم عقب گرد می کنم اما بازم 
  صدای مرادنه ای به گوشم می خوره.چند قدم نرفته 

  به قول دادا من يه دختر فضول و خيره سرم.

می خوام بيخيال بشم اما فکر اين که کسی ممکن  تو دردسر باشه آروم از کنار در 
  ی زمين می گذرم و به خونه نگاه ميندازم.افتاده رو

اهالی اين چندتا خونه از دست خان فراری شدن. نمی دونم چيکار کرده بودن اما 
همين ديروز که داشتيم ميومديم خاله پری خونه ها رو نشونم داد و گفت جاهد خان 

    مردم و آلاخون والاخون می کنه.
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  جونم می خوای؟چی از  -

  ر کمين می کنم. وحشت زده پشت ديوا

  تو رو خدا ولم کن عوضی... -

ن افتاده وادارم می کنه صدای عجز و لابه ی دختری که پشت به من روی زمي
  .وايستم

  آياز ولم کن. -

از صدای پر بغض اون دختره بيشتر می لرزم. ترس تو وجودم وول می خوره اما 
  نميرم و وايميسم. 

  نيست. می خوام کمکش کنم اما کسی اين اطراف 

  تکه چوبی که جلوی پام افتاده رو بر می دارم و بازم سرکی به پشت ديوار می کشم.

  يه مرد قد بلند روی دو زانو نشسته و سر دختره رو بالا کشيده. 

اونقدر صداش آرومه که هيچی نمی فهمم. فقط لا به لای تشر زدن هاش می شنوم 
  از زير زبون اون دختره حرف بکشه.که می خواد 

  زودباش حرف بزن، يالا! -

  تو دلم "توکل به خدا"  می گم و با گام هايی آروم بيرون می رم.

  حالم از اون دختره بدتره، ترس بهم غلبه کرده و قلبم تندتر از حد معمول می کوبه.

هنوز مونده بهشون برسم. توی دلم مدام به خودم دل و جرات می دم که چيزی نيست 
  داره. و اون دختره نياز به کمک

  با بلند شدن مرد عقب می کشم که متوجهم می شه و بر می گرده.

  ش رو می بينم. قبل از هر چيزی نگاه به خون نشسته
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از صورت رنگ پريده تا چوبی که تو دستمه رو نگاه تندی می ندازه و تا به خودم 
  ه.بجنبم تنه ای بهم می زنه و با گام های بلند از اون چهار ديواری بيرون می ر

  دختره روی زمين افتاده و خس خس می کنه.

  می شناسمش همونيه که صبح جاهد خان داشت سرش داد و بيداد می کرد. 

  کمکش می کنم بلند شه. 

هيچ شال يا روسريی رو سرش نيست. مثل اين که داشته فرار می کرده اونم بدون 
  کفش و لباس مناسب.

  کمکم کن! -

  ز اون خونه خرابه بيرون می کشمش.سختی الحنش دستوريه. رو می گيرم و به 

  می خوام برم خونه کد خدا. -

  ن هن کنان به ديوار تکيه می زنم.ه

  تونم کمک ديگه ای بکنم بايد برم.من نمی  -

  چنگ می زنه. عصبی بازوم رو با ناخونای بلندش

  .خدا وگرنه همه چيز بهم می ريزهچی چی بری؟ کجا؟ کمکم کن برم خونه کد  -

  فاوت لب هامو بالا می کشم.بی ت

  ی اون مرد شايد همين حوالی باشه.بايد برم بيشتر مراقب خودت باش -

  می کنه و تکيه از ديوار می گيره.ترسيده اطراف رو نگاه 

  گيری. بايد زنده برم پيش مادرم. اگه بهم کمک کنی پول خوبی می  -

لم پيش احمده. دختره که مردد نگاهش می کنم. تا الان بايد رفته و بر می گشتم. د
  ره دستش رو روی شونه ام می ذاره.مو بزنه که دوباحس می کنه تونسته رای
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نمی دونم چی ميشه اما وقتی به خودم ميام کمکش کردم تا اواسط کوچه رو طی 
  . با صدای سم اسب ها شتابی به قدم هاش می ده.کرديم

می شنوه لی با اين حال تا صدا ش بخاطر دويدن حسابی زخم و زيلی شده وپای برهنه
  شتابی به قدم هاش می ده.

  می تونيم از در پشتی بريم داخل. ته اين کوچه برسيم -

  ه برسيم. فقط ده يا دوازده قدم. خيلی نموند

  ليلی -

  کناريم منم از ترس لرزی می کنم. اونقدر صداش عصبی هست که علاوه بر دختر

  نه... -

لباس  ی اون مرد گم ميشه. به محض رسيدنش از پشتناله ی ريزش تو صدای قدم ها
  ليلی رو می گيره و می کشه.

  قرار بود دوش بگيری بيای تو مجلس! -

  هد...جا -

   ی دخترک می شينه.نمی ذاره حرفی بزنه و دست بزرگ و مردونه اش روی گونه

مه، قبلا توضيح نه ليلی، وقتی آثار دوام درمون مادرت رو ديدم بهت گفتم ديگه تمو -
  هشدار داده بودم يا نه؟

  اصلا هراسی از اومدن بقيه نداره.عربده می زنه و 

  بود؟دوا درمونت کارساز نبود،  -

دخترک زير دستش می لرزه و باز هم نگاهش به سوی من کشيده می شه. منی که 
  در برابر اين مرد حسابی ناچيزم. 

و از ودم برای خودش يلی بود حتی اونی که چند دقيقه پيش بهم تنه زده و رفته ب
  چوب و چماق من نترسيده بود.
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مينطور، من ميرم دنبال اصل اين دختره رو برگردونيد عمارت. ليلی خانم رو هم ه -
  کاری!

تازه نگاهم به پشت سرش ميفته سه تا مرد با لباس محلی چند قدم اونطرف تر از ما 
   وايستادن.

  انم نداشته باش.عمو کاری به مام نه جاهد تو رو روح -

  ين جاهد خان واقعا آدم بی رحميه.کج شدن لب های اون مرد، حال بهم زنه. ا

پيش هووش بهش خوش می گذره  نه می خوام همراهيش کنم تا مجلس شوهرش، -
  حتما.

جيغ جيغ های اون دختر و دست و پا زدن من درصدی روی اون مردها اثر نميذاره 
  ارت می برن. ن هر دومون رو تا عمو کشون کشو

  نه اينجا تا آقا بياد دستور بده.اين بمو -

  دستم رو می مالم و در و ديوار های پر ترک انباری رو نگاه می کنم.

حکمی که برام صادر کردن غيرعادلانست. من که هيچ جای اين ماجرا نبودم چرا 
مبادا  بايد زندانی بشم و اون دختره بی اهميت به من نرسيده به عمارت ولش کنن تا

  شان خانم خان لکه دار بشه.

  باز کنين درو... -

صدام به خاطر داد و بيدادم تو اين يک ساعت گرفته. از اون بيرون صداهای عجيب 
  و غريب مياد و من دلم شور می زنه. 

  که افسون و خاله ازش می ترسيدن. شور اتفاقی

  چته دختر! -

  ه عصبيه براق می شم.رو به مردی کبا باز شدن در انباری با نفس نفس 
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شتم من کاری نکردم که اينجا زندونيم کرديد، خانومتون فرار کرده من فقط دا -
  کمکش می کردم تو کوچه نمونه.

مرد که از توضيحاتم خسته شده چونه شو بالا می کشه و برای لحظه ای سر بی 
  نور قرار می گيره و برق می زنه. موش در معرض تابش

  کنيم.د و بيداد نکن مخمو نخور خان خودش می گه چيکارت به من چه دختر، دا -

  ش هجوم ببرم که کسی صداش می زنه.می خوام به سمت

  صفدر اون دختره هنوز اونجاست؟ -

  اش رو تکونی ميده.ازه و تن فربهبه منی که گارد دعوا گرفتم نگاهی می ند

  ها اينجاس. -

  حرفش لب هامو کش می ده.مخمه اما نمی بينم کيه اما با اين که صداش روی 

  ون شر خوابيد.ولش کن بياد بير -

از اون محيط بو گندو با آخرين سرعت بيرون می رم و بی توجه به هياهويی که 
  داخل حياط به راه افتاده راه خونه رو در پيش می گيرم.

  شده و تا الان کلی بی تابی کرده.حتما احمد بيدار 

  اح... -

  ام خالی می شه و برای لحظه ای چشمام سياهی می ره. با ديدن اتاق خالی زير پ

  امانت مامان نيست. 

   و پايين می کنم و صداش می زنم.ترسيده چند باری داخل اتاق خالی رو بالا

  احمد، احمد کجايی؟ -

  

  ⬅➡#افسون
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غرغر کنان در و هل می دم و با پيچيدن بوی مزخرفی زير دماغم عقی می زنم و 
  م.پشت به اتاق می کن

  شال رو روی دماغم فشار می دم و به خرابکاری احمد نگاه می کنم.

صنم قبل رفتنش شلوار تنش نکرده و حالا تشکچه و تن و بدنش حسابی به گند کشيده 
  شده.

انزجار و حالت تهوع به سراغم اومده اما با ياد آوری اين که صنم بخاطر ما رفته با 
  ندازم و بلندش می کنم. چندش کهنه رو روی پايين تنه ی احمد می

  بدش اضافه شده.حالا صدای گريه هاش هم به بوی

  ی رم که دختر مهری به سمتم مياد.گيج وسط راهرو اين طرف و اون طرف م

  چيزی می خواستيد خانم؟ -

از کلمات خودشونو به  نياز به تعريف کردن نيست. بوی خراب کاری احمد زودتر
  رخ می کشن.

  دو.بيا دنبالم، فقط ب -

  سر تکون می دم و پشت سر اون از خونه بيرون می رم.

خيلی خوبه که مردها اين طرف نشستن وگرنه زن ها حتما با اين بو حسابی آخ و 
  ين خونه رو به جونمون می نداختن.پيف می کردن و اخم و تشر زن های ا

  اينجا بشورش. -

  . حياط پشتی اين عمارت جای خوبيه برای فرار از اون هياهو..

  کنار شير آب می شينم.

  آب سرده. -

  اين طرف و اون طرف نگاه می کنه. و گيج بههومی می گه
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  نذار گريه کنه من برم آب داغ بيارم. -

  قدم های بلندش رو با چشم دنبال می کنم و احمد رو تو آغوشم بالا تر می کشم.

  می دم. ادا و شکلک در آوردن براش اونم تو همچين اوضاعی سخته اما انجامش

  اين بچه دور از مشکلات و بدبختی های ماست.

  من می ريزم تو بشورش. -

از مهربونی اين دختر جا نمی خورم. وقتی چند دقيقه پيش مادرش قصد داشت 
کارهايی که وظيفه ی خودشه بندازه روی دوش من و اين دختر اجازه نداد، فهميدم 

  چه جور آدميه.

  و تو آغوشم تابش می دم. می پيچم حوله رو دور پاهای احمد

  ممنون. -

  وسط تعارف تيکه پاره کردن هامون صدای فرياد های زنی به گوش می رسه.

  انگار تو حياط عمارت خبريه!

ميگم شوهرمو از دستم گرفته. اين زن جادوگره، توام اونو آوردی نشوندی تو خونه  -
  ی من؟ مگه تو کی هستی؟

آغوش اون  سپردم و مطمئنم اين سر و صداها  شتابی به قدم هام ميدم. احمد رو به
  بی ربط به پری نيست.

حدسم درسته، مهمونا روی ايوون تجمع کردن و خان جوان با جديت داره به زن 
  عموش نگاه می کنه.

  زنی که با سر و وضعی آشفته وسط حياط هرای می کشه و داد می زنه.

  تا چهل صبر کنم کردم، بسه ديگه. امروز تا حقم رو نگيرم از اين جا نمی رم. گفتی -

کنار می زنه و وارد مهلکه مهمون ها دارن پچ پچ می کنن که پيرمردی مردم رو 
  می شه.
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  تمومش کن مهتاب! -

  ن با ديدن اون مرد جری تر می شه.ز

م داری طرف چرا پدر من چرا؟ پشت به من و دخترم کردی اومدی اينجا و حالا -
  اين پسره رو می گيری؟

  زبينی زياد می تونم چهره ی پيرمرد رو آناليز کنم. با ري

حسابی روی چهره ش  کد خداست. ريش و موهاش به خاطر عزايی که نگه داشته
  تاثير گذاشته.

  تمومش کن دخترم، الان وقتش نيست. -

  ديگه براش پچ پچ ها مهم نيست. زن عصبيه برای همين 

خواد دخترمو طلاق بده و من رو کی وقتشه؟ امروز اين مرد وکيل صدا کرده، می  -
  از اين خونه پرت کنه بيرون!

کرده بودم  همهمه ها بالا می گيره. اون دخترکی که صبح در اتاق رو به روش باز
  دست مادرش رو می کشه.

  کردم اين حرف ها توهمه عليرضاست.آروم باش مامان من با جاهد صحبت  -

  مهتاب خانم شکسته تر شده.

زنيه که تا شوهرش بود حسابی سر حال بود و به همه فخر می انگار نه انگار  
  فروخت. 

ار دهنده ترين گاهی بهش حق می دم. پری وارد زندگی اون شده بود و خب اين آز
  چيز تو رابطه بود.

  لحنش آرومتر می شه.

توهم نيست نمی خوای باور کنی دختر ساده ی من، اون جای پاش محکم شده می  -
  کرده عيب بذاره روت و طلاقت بده!ت نخواد رخت سفيد تن
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اين حرف ها جاش اينجا نيست. همين ها جاهد خان رو عصبی می کنه که دست دور 
  بازوی زنش حلقه می کنه و اون رو به عقب می کشه.

  ساکت کن مادرتو، بفرماييد داخل.  -

  مهری خانم مهمونا رو هدايت کن!

خبری از پری نيست، انگار  مهمون ها بی حرف عقب گرد می کنن و اين ميون
همون موقع که مهتاب خانم بهش توپ و تشر می نداخته از جلوی چشم جمعيت دور 

  شده.

خيلی طول نمی کشه حياط عمارت خالی می شه. جز اون خانواده و منی که پشت 
  ديوار ايوون ايستادم کسی اون حوالی نيست.

خوای منو سر لج نوز می به دخترت گفتم طلاقش نمی دم ولی مثل اين که تو ه -
  بندازی زن عمو...

از اون فخر فروشی سابق  زن از بس هرای کشيده صداش گرفته اما هنوز هم کمی
  رو داره.

  تو کی هستی آخه؟ کی هستی که افتادی رو زندگی من و بچه هام. -

رو گول زدی و نظرش رو جلب کردی. بعد شروع کردی به اول شوهر بدبختم 
پسرم و آخرم دست گذاشتی رو دخترم که جبار و خام کنی، به  خراب کرده وجه ی

  هدفت رسيدی اين خونه مال اموال همه چی در اختيارته.

ه حلالت ولی من و از خونه بيرون انداختی، پسرم و راهی بيمارستان کردی باش
  روی دخترم ننگ نذار!

  نش می کشه و جدی تر به حرف مياد.دستش رو پشت گرد

  ترت مشکل داره.ننگی نيست دخ -

  د روی آتيش بالا و پايين می پره.مهتاب خانم مثل اسپن
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نداره اين دختر عين دسته گله، درد از توعه، دخترم تو رخت خوابت بوده خودش  -
  ی غربتی!هم گفته، تو عقيمی پسرهب

  حرفش رو داد زده و مطمئنم که مهمون ها هم شنيدن. اين زن حسابی به سرش زده.

  جوان رو حسابی به تنگ مياره. خانرفتارهاش 

ميشه اما به اين سادگی  وکيل غروب مياد، کارهای طلاق و جدا سازی اموال انجام -
  ها نيست!

می گه و با قدم های بلند به سوی خونه می ره. از حرص رگ پيشونيش بيرون زده 
 نيست بيخيال اين زنو اون طور که اون اخم کرده و خط و نشون کشيده يعنی قرار 

  و دخترش بشه.

  افسون، افسون احمد کجاست؟ -

  با ديدن حال پريشون صنم جلو می رم.

  آروم باش، تو اتاق خوابه. -

  سرش رو به طرفين تکون می ده.

  نيست کل اتاقو گشتم نبود. -

  با اطمينان بازوش رو فشار می دم.

  ری.رم ميارمش، دادمش دست دختر مهآروم باش صدات نره تو پذيرايی الان می  -

پشت سرم راه ميفته. پری با حال دگرگون گوشه ای ترين قسمت خونه رو برای 
  نشستن انتخاب کرده.

مراسم ديگه شور اوليش رو نداره و هر کس دو به دو يا چند نفره با هم گرد اومدن 
  و پچ پچ می کنن.

  .م که مهری با اخم کنارم می زنهوارد آشپزخونه می ش

  چی می خوای اينجا؟  -
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  شم.برو بيا خدمه ها خودم رو کنار کابينت جا می دم که زير دست و پا نباتو 

  کجاست؟ احمد رو سپرده بودم بهش. زيبا -

اهروی پشت در آشپزخونه می اخم هاش غليظ تر ميشه و نيم نگاهی به طرف ر
  ندازه.

  زيبا للَِهی بچه ی شما نيست! -

  نم رو فرا می خونم.زارمون بده. صميفهمم که با حرف های درشتش قراره آ

  بيا بريم فهميدم کجاست. -

  احمد به خواب رفته. صنم رو کنار زيبا می ذارم و پيش پری بر می گردم.

اکثر مهمونا رفتن و از غر غر های مهری فهميدم که مراسم طبق رسم و رسومات 
  انجام نشده. 

تن و کم کم خرما و حلواهايی که قرار بود ببرن  سر خاک رو از روی ميز ها برداش
  داره جمعشون رسمی می شه. 

  فقط ريش سفيد ها و اصل کاری ها موندن. 

  مردی از بين جمعيت سراغ پسر جبار خان رو می گيره.

  عليرضا کجاست؟ -

  مهتاب خانم داغ دلش تازه می شه.

وان سر ملک و املاک پدرش پسرمو انداختن گوشه ی بيمارستان چون نمی خ -
  باشه...

  ه و چشم به راه...جاهد خان آروم

  با باز و بسته شدن در و وارد شدن جوانی با تيپ رسمی کم کم همه سکوت می کنن.

  جاهد خان رو به پری می کنه.
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  پری خانم بفرما. -

  فاصله ی کوتاه شاهد ماجرا باشم. همه جلو ميرن و من ترجيح ميدم از همين

جاهد خان انگار اون  بعد احوال پرسی همه به دهن وکيل جاهد خان خيره شدن بجز
  خيالش راحته.

  ها سرکش اين جمع مهتاب خانم هست.همين الانش هم اختيار همه چيز با اونه و تن

زندان اولش تقسيم می ملک و املاک جبارخان طبق وصيت خودشون بين زن و فر -
  شه به جز...

  تسبيحش رو داخل مشتش جمع می کنه.کد خدا لبخندی روی لب هاش مياد و 

  يرت بده خان.خ خدا -

  هد خان می ده و رو به پری می گه:ورقه رو به دست جا

خونه بالا برای خانم پری و سه دنگ از باغ گيلاس هم می رسه به دختری به نام  -
  افسون!

  ز کوره در می ره و از جا می پره.مهتاب خانم ا

  ا؟چی؟ به اين دختره؟ چر -

 کشنی نشون نداده انگار اونممضطرب از پشت ستون بيرون می رم. پری هم ری ا
  از ماجرای وصيت نامه خبر داشته.

  اين! اين دختره؟ مگه کيه؟  -

رويی که صبح در اتاق رو به روش باز . همون دختر بی چشم واين رو ليلی گفته
اين  کردم. با وجود اين که کلی از دارايی پدرش بهم رسيده و از يه طرفم زن خان

  گه.روستاس اما بازم چشمش تن

  ی که زندگی رو به مادرت زهر کرد!کی می خواد باشه خواهر زن -
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مادر و دختر بلُ گرفتن و اين ميون همه ی نگاه ها به منه... جاهد خان زير برگه 
  ضا می کنه و به دست وکيلش می ده.هايی که روی ميزه رو ام

  ن برگشت تکليف اموالش مشخص ميشه.عليرضا که از بيمارستا -

م و ليلی هنوز تيرشون رو به هد خان با صدای جدی می گه اما مهتاب خاناين رو جا
  منه.

  يد تقسيم بشه؟ آره جاهد آره خان؟اموال شوهر من بين زن و بچه ی يتيم مردم با -

  اون زن و دخترش قصد کوتاه اومدن ندارن.

  ناچار به واسطه ی دست پری به سوی آشپزخونه راهی می شم. 

  ان در حيرتم. بازم پدری رو در حقم تموم کرده.خودمم از کار جبار خ

  کشه و به من و صنم اشاره می زنه.پری احمد رو تو آغوشش می 

  موم شد بهتره بريم. شبم مسافريم.ديگه کارمون اينجا ت -

برای اين که دوباره جلوی چشم اون مادر و دختر نباشيم زيبا در پشتی آشپزخونه رو 
  ا هراس بيرون می ره.کنه و پری ب به رومون باز می

  بجنبيد يالا. -

راهی می شيم. با ترس و لرز... از وقتی که صنم ماجرای بعد از ظهرش رو تعريف 
  ترسه که مبادا بلايی سرش بيارن. کرده پری می

ميريم خونه جمع و جور می کنيم همين امشب بريم شهر، هم از دست خان و آدم  -
  اش هم از دست دادات راحت می شيم.ه

  ره وار در آغوش پری جای می گيره.م بی چاصن

  اگه نبودی چی به سرمون می اومد. مرسی خاله نمی دونم -

  و تو آغوشش بالا می کشه و می گه:پری احمد ر
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  ، من فقط يه زندگی آروم می خوام.خونه و باغ و همه چيزشون برای خودشون -

بنديل جمع می کنيم. تا خونه هممون ذوق و شوق داريم و به محض رسيدن هم بار و 
  چيزی نداريم جز دو تا بقچه لباس.

  عجله ی من و پری صنم رو به هول و ولا انداخته. 

با وحشت بقچه از دستش  نرسيده به ايستگاه، ماشين پليس جلومون می پيچه و پری
  رها ميشه.

  يا امام غريب! -

ارم دلداريش اين رو وقتی که سرباز در جلو رو باز می کنه، می گه. خيلی دوست د
  بدم اما خودم حال بدتری از اون دارم. 

  رنگ و روم پريده و آشکارا دستام می لرزن.

بين ما فقط صنمه که تو حال خودشه و چقدر خوب که احمد تو آغوش اونه وگرنه 
  ی بقچه وسط گل و لای افتاده بود.حالا اون به جا

  خونه ی جاهد خان کجاست؟ -

و جور می کنم و به عقب می  به منه... خودم رو جمعرو به ما پرسيده اما نگاهش 
  چرخم.

  ا...اون کوچه رو تا آخر بريد. -

کنه و در نهايت عقب گرد  اون قدر حالم بده که مشکوک چند لحظه ای خيره نگام می
  می کنه.

  به خير گذشت، آروم باش. -

  چه انتظاری از پری دارم وقتی زانوهاش سست شده و روی زمين نشسته. 

  گيرم و بالا می کشم.بازوش رو میر زي

  برسن بايد بريم، کو پرويز نيست؟ پاشو قبل اين که -
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  رو جمع و جور می کنه و پا ميشه. متوجه ی تعجب صنم شده که خودش

  زمينه، می رم دم خونش جايی نريد.حتما سر  -

زندون دلم رضا به رفتنش نيست اما چاره ای ندارم. برای فرار از اين روستا که مثل 
  شده برام خيلی کم طاقت شدم و آشکارا تنگی نفس دارم.

ها کنار تيرچراغ برق نشستيم و ده دقيقه ای از رفتنش گذشته و من و صنم مثل آواره
  ه اهالی باز به منو و لباس هامه.نگا

  خاله پری حالش چرا بد شد؟ -

  مطمئن بودم کنجکاو ميشه. 

  الا می کشم.و کولم رو روی شونم باز جا بلند ميشم 

  دن به جونش از همه چيز ترس داره.از بس مهتاب خانم و آدم های کدخدا افتا -

  شده نشون از اومدن پرويز می داد.اونم بلند شد. از دور گرد و خاک بلند 

  و چند تا مرد قلچماق ترسم داره. حق داره سر کردن با هوو  -

ه اون حال بهم غلبه می سر تکون می دم و هر چی ماشين نزديک تر می شه دوبار
  کنه. 

  ترس، اضطراب و دل پيچه...

  ماشين جاهد خان هستش که کنار جاده ترمز می زنه. 

 پوتين های ساق بلندش و گل و لای پيچيده به اون و از همه مهم تر اسلحه ی شکاری
  روی دوشش حسم رو پررنگ می کنه. 

  پری خانم کجاست؟ -

  يعنی اين بار ديگه حتميه. اين اخم های درهم يعنی واويلا... 

  شون می ده ما به آخر راه رسيديم.اومدن پليس هم يه ادله ی محکم ديگه که ن
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  د...د...داره م...مياد. -

  صنم با تپق جواب می ده. حق داره بترسه منم از اون اخم ها ترسيدم. 

  راهه. به دلش افتاده اين جا آخر پری با ديدن خان  قدم هاش کند می شه، انگار اونم

  پليس ها می خوان يسری سوالات ازتون بپرسن ميريم خونه ی شما. -

نه سلامی نه عليکی هيچی. حرفش رو می زنه و با نگاهش پری رو وادار می کنه 
  پشت سرش بره. 

  دست صنم رو چنگ می زنم. 

  بريم يالا. -

سيم. تنها با وجود احمد و اون همه بار و بنديل طبيعيه که به گرد پای ماشين خان نر
چيزی که می فهمم اينه مقصد خونه ی سابق پريه... همون جايی که اون شب اتفاق 

  ها افتاد.

  تو برو خونه من ميرم پيش پری. -

  ره که با عجز به داخل هلش می دم.صنم قصد اعتراض دا

  ی که به اسمتون زده مامور آوردن؟بخاطر اين عمارت و اون باغ -

راست گفتن اونم تو شرايطی که چيزی معلوم نيست،  نمی خوام بهش دروغ بگم اما
  کار اشتباهيه. 

  برای همين در و از دستش می کشم.

  ر برم ببينم چی به سر پری ميارن.نپرس تو رو خدا، بذا -

  وارد عمارت ميشه و من با دو به سوی خونه ی سابق پری ميدوم. 

  هر چی سرعتم رو بيشتر می کنم راه کش مياد.



93 
 

ر بالايی رو بالا می رم و نگاهی به چند نفری که گرد هم اومدن، می با نفس نفس س
  ندازم.

ماشين پليس وسط حياط پارک شده و دو تا مامور تو حياط اين طرف و اون طرف 
  می رن.

  هر چی نزديک تر می شم حدسم به يقين تبديل می شه. 

  داخل اصطبل ايستادن.

  کجا خانم؟ -

  ه.ون سربازيه که ازم آدرس پرسيدهم

  بايد برم داخل، اون آبجيمه. -

  سد راهم می شه. 

  وايستا عقب نمی تونی بری. -

  شروع به کولی بازی می کنم. 

  بياريد. برو کنار... پری پری... چرا؟ می خوايد چه بلايی سرش -

  م جاهد خان از اصطبل بيرون مياد.با صدای بلند

  چه خبرته! -

  ی کشم.روون شدن و با خس خس نفس مديگه اشک هام 

  می خوام پری و ببينم نمی ذارن. -

  چرخه و با اخم های در هم می گه: می

  منتظر بمون فعلا بايد چند تا سوال جواب بده.  -

  گردن می کشم و به داخل نگاه می ندازم. 
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رو براشون توضيح دست و پام به لرزه افتاده. کنار تيرک وايسادن و پری داره چيزی 
  می ده.

رفتاراشون عجيبه... چند باری صدای خان بلند شده و هر بار  به درازا کشيده و
  سرباز مانع داخل رفتنم شده.

با صدای آژير از روی پله ها بلند ميشم که جاهد خان با چهره ی سرخ شده بيرون 
  مياد.

  نگاه خونبارش رو از منی که دارم به سمتش می رم می گيره.

ينش رو می شناسم. هم مياد. سر نشپشت سر دو ماشين پليس يه ماشين شخصی ديگه 
  ست.همون وکيله

  چيشده پسر؟ چرا داد می زدی؟ -

خان به سمتش ميره و پشت به من شروع به حرف زدن می کنه. دل تو دلم نيست 
  بفهمم چی شده.

يه مامور زن و به علاوه ی چند تا مرد که لباس غير نظامی تنشونه و ساک به دست 
  دارن.

  ه...مقصد همشون هم اصطبل

بالاخره با گذشت چند دقيقه پری بيرون مياد. چشماش سرخه و دست و پاش می 
  لرزه.

  رم که دوباره سرباز مانعم می شه.جلوتر می 

  ای بابا عقب وايسا ديگه.  -

ش به دست مامور زن دستبند پری می خواد به سمتم بياد که اون هم نمی تونه. دست
  خورده.

  بردار برو.ر افسون. صنم و احمدم برو شه -



95 
 

به سختی روی پاهام وايميستم. احساس می کنم خوابه. يه کابوس وحشتناک اما نيست، 
بالاخره اين راز فاش شده و نگاه به خون نشسته ی جاهد خان شرايط مِن بعد از اين 

  ون می ده.رو نش

من با زور و تشر سرباز و درجه دار از حياط بيرونم می کنن. پری رو بردن و
  دم چيکار کنم. حيرون مون

  ون اومدن جاهد خان به طرفش ميرم.با بير

  خواهرمو کجا بردن؟ -

  گره ی کور ابروهاش کورتر می شه.

  اما به زودی می فرستمش پای دار. فعلا کلانتری -

  لرزه ميفتم و چشمام سياهی می ره.از جديت کلامش به 

  

  #صنم 

  و خاله پريه. طول و عرض ايوون رو طی می کنم و مدام فکرم پيش افسون

  هوا تاريک شده و صدای اذون از مسجد مياد.

و به مريم نمی تونم طاقت بيارم، از لای در نيمه باز آشپزخونه سرکی می کشم و ر
  ميگم:

  و خاله پری، حواست به احمد هست؟ مريم خانم من بايد برم دنبال افسون -

  .با تظاهر لبخندی به روم می زنه

  آره دخترم برو. -

د اين که بايد از جاده بگذرم و بعد طی کردن کلی کوچه ی تاريک و پر از با وجو
  سگ های وحشی بازم قصد عقب نشينی ندارم.



96 
 

نبود خاله پری و افسون يعنی برگشتن ما پيش دادا و زنش که از گرد راه نرسيده  
  خونمون رو تو شيشه کرده بود.

  هيج جايی جز عمارت به ذهنم نمی رسه.

  کر عمارت وايميستم.جلوی در غول پي

  شيدم و چشمام به خاطر وحشت خيسه.تا اينجا بارها از ترس جيغ ک

  چی می خوای؟ -

  زندونی کرد. نامحسوس عقب می کشم.اين نگهبان همونيه که منو 

  ...ری خانم...ا...افسون، پ...پا...اومدم د...دنبال  -

  ر بشه.مين می دوزم تا استرسم کمتنفسی می گيرم و چشمام رو به ز

  د...ديدم جاهد خان اومد د...دنبالشون من...-

  تپق زدن هام در و بازتر می کنه. خسته از پر حرفی ها و

  ا برو تو من زبونتو نمی فهمم.بي -

  لرزون پا تو عمارت می ذارم. 

ترش رويی سکوت اينجا برام وحشتناکه. به عمارت نرسيده مهری بيرون مياد و با 
  .قدم هام رو کند می کنه

  برگرد چی می خوای اينجا آفت! -

  سريع لب هام رو تکون می دم.

  خاله پری و افسون... -

  رو به عقب هل می ده. امجلوتر مياد و شونه

  جای ديگه دنبال اون ظالما بگرد. هيچکی اينجا نيست، -

  هراسيده از تنديش عقب گرد می کنم.
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  اسم!کجا دنبالشون بگردم؟ من که جز اين جا جايی رو نمی شن

ويلون و سيلون کوچه ها ميشک. هر چی بيشتر می رم کمتر به نتيجه می رسم. خاله 
  پری و افسون تو اين روستا کسی رو ندارن که برن خونش!

  تنها اميدم خونه ی سابق خاله پريه... 

  چند روز پيش از اون خونه برام تعريف کرده بود.

  عجيب بيشتر می شه. هر چی جلوتر می رم روشنايی کم تر و سر و صداهای

  بالای اين تپه خونه ی خاله پريه...

  تيکه سنگی که تو دستم گرفتم برام قوت قلبه.

روشنايی نور ماه مسير و بهم نشون می ده و در نهايت با ديدن ديوارهای خراب و 
  نوارهای زردی که جلوی خونه کشيدن وايميستم.

  چه خبر بوده اينجا!

ا می زنه جيغ بلندی می کشم و قصد فرار دارم که با صدای ضعيفی که اسمم رو صد
  روی زمين ميفتم.

  ط بيرون مياد و کنار پام ميشينه.کم کم سايه از حيا

  نترس منم افسون. -

  نيم خيز می شم و علنا به گريه ميفتم. 

  ونديم، کجاييد شما، خاله پری کو؟ترس -

  بغض داره. کمکم می کنه بلند شم. صدای اونم

  رف بزنيم. بريم خونه ح -

  دوباره می پرسم. لنگون لنگون راه ميره که طاقت نميارم و

  چرا اينجوری راه ميری چی شده؟ -
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وايميسته و منو تو آغوش می  صدای فين فينش يعنی بغضش ترکيده. حدسم درسته
  کشه.

پری و بردن پليس ها صنم. نمی دونم کجا ولی می دونم ديگه نمی تونه برگرده و  -
  خواهرمو می کشن، می کشنش. باشه. پيش ما

  ميارم. از حرف هاش سر در ن

  خدا درست حرف بزن ببينم چی شده. پليس ها چرا؟ محض رضای -

  مياد و به سختی روی پاش وايميسه.از آغوشم بيرون 

  قتل کرده، جمشيد خان رو کشته، خواهرم قاتل برادرشوهرشه صنم... -

  .با بهت و ناباوری زمزمه می کنم سست می شم.

  چی؟ -

  دوباره ادامه می ده.

  اهد خان از خون پدرش نمی گذره...جمشيد خان رو کشت می دونم، می دونم ج -

هيچ حرفی برای دلداری پيدا نمی کنم؛ يعنی چيزی هم نميشه گفت، اين يه ماجرای 
  ساده مثل ارث و ميراث نيست اين بحث جون يه آدمه. 

  که من نيستن، منه ضعيف و ترسو... جاهد خان حق داره از خون پدرش نگذره همه

  من از خون مامانم گذشتم اما اون مرد با اون قدرتش نمی گذره.

  دست افسون رو دور گردنم می ندازم که سر و صدايی از توی باغ ها مياد.

  قطع می شه و افسون تکون می خوره.هر دو ماتمون برده که سر و صدا 

  ت.بريم اينجا جای موندن نيس -
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افقم. تحمل سنگينی دستش دور گردنم سخته اما بی حرف کمکش می کنم باهاش مو
غه و تا داخل روستا با هم ميريم. حالا معنی پچ پچ ها رو می فهمم. مسيرم به خونه با

  اما افسون راهش رو کج می کنه.

  کجا ميری افسون؟ -

  به کوچه ای تاريک اشاره می زنه. 

  کنم از خون خواهرم بگذره. راضيش بايد برم عمارت جاهد خان، بايد -

  و عوض نمی کنه، اون مرد عصبيه...حالش بده ولی رفتنش اونم الان چيزی ر

  د الان داغش تازه شده بذار فردا.الان وقتش نيست افسون، اون مر -

انگار به عمق حرف هام پی برده. جاهد خان آدم بی رحميه، بعيد نيست بلايی سر 
  .افسون بياره

هر دو تو فکرامون دست و پا می زنيم. دو تا بچه که کاری ازشون  تا به خونه برسيم
بر نمياد. حالا جای خالی خاله پری حسابی تو چشم می زنه. به خصوص وقتی که 
احمد بی دليل شروع به گريه می کنه و تا ساعت سه شب من و افسون رو بی خواب 

  می کنه.

  .صدای مک زدن های احمد چشمام رو باز می کنه

  دن جای خالی افسون از جا می پرم.ی می خورم و با ديتکون

  مريم خانم افسون رو نديدی؟ -

  نمی کنه و بی پروا طعنه می زنه. نقاب اين زن افتاده، ديگه ملاحظه

  رفت بيفته به دست و پای خان شايد از خون خواهرش بگذره. -

يم خانم تشر می می خوام برم دنبالشو تنهاش نذارم اما تا صدای احمد بلند ميشه مر
  زنه.

  ونه می ريم به اميد من ولش نکنی.برو بچه رو ساکت کن ما امروز از اين خ -
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  ش شده.ناچار داخل اتاق برمی گردم. گشنه

نگه داری از احمد سخت نيست اما وقتی فکرم درگيره افسونه مدام دست و پام به هم 
  گره می خوره.

ببند آبجی قول آبجی افسون يکم چشماتو  چرا نمی خوابی شاه پسر؟ بايد برم دنبال -
  می ده زود برگرده.

حرف زدنم با احمد فايده ای نداره اصلا زبونم رو نمی فهمه که بخواد گوش کنه يا 
  سر پيچی کنه.

سر و صدای کارگرها و جمع و جور کردن وسايلشون به گوشم می رسه. مريم خانم 
وجود اين که نمی خوام تهمت بزنم  هنوز نرفته هر چی وسيله داره جمع می کنه و با

ش زير روسری ها جا می ده و اما می بينم زير زيرکی ديگچه ی مسی رو تو بقچه
  دامن پر چين تنش هم برای خاله پريه.

حتی رغبت نمی کنم باهاش خداحافظی کنم اونم مايل نيست زياد که جلو نمياد و از 
  همون آشپزخونه داد می زنه:

نه خان جوون آدم بخشنده اون افسون هم بگو الکی بدو بدو نک من رفتم دختر به  -
  ای نيست.

دلم برای بی کس شدنمون می سوزه. چند روز نيست که اميدوار شدم به اين زندگی 
  ولی حالا هيچ به هيچ.

  کلافه نگاهی به احمد می ندازم حتی شيرشم نخورده و داره نق می زنه.

  نجام می دم.کاری که خاله پری انجام می داد رو ا

  می ذارمش رو پام و پشتش رو نوازش می کنم. 

يشه ش قطع می شه و شکم کم آروم می شه و اونقدر کارم و تکرار می کنم که گريه
  شير رو به لب هاش می چسبونه.

  برای لحظه ای خال کنار پهلوش که ارث از دادا برده رو دست می کشم.
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  ز روی تنش پاک کنم.کاش بشه با يه دستگاهی اين خال سياه رو ا

حتی خون اون مرد تو بدن ما هم نجسه و اگه چاره داشته باشم همه چيزای مربوط  
  به اون رو آتيش می زنم. 

با خوابيدنش آروم بلند می شم و نگاهی به حياط می ندازم در و باز گذاشتن و ولمون 
  کردن به امون خدا.

تن احمد تو اين خونه ی بی در و به طرف در حياط می رم با اين اتفاقات تنها گذاش
پيکر درست نيست اما فکر افسون ولم نمی کنه کل ديشب تو خواب ناله کرده و حالا 

  هم با شکمی خالی رفته پی خاله پری.

  در رو می بندم و به خونه بر می گردم.

  عقربه های ساعت بی رحم شدن و زمان سريع تر می گذره.

و هراسون از جا می پرم. در بازه و از همين صدای اذون پلک هام رو تکون می ده 
جا به لطف چراغی که روشنه احمد رو ميبينم که پاهاش رو بالا گرفته و داره با 

  خودش بازی می کنه.

دست به زانو ميگيرم و بلند می شم. بايد برم پی افسون اينجوری نميشه هوا تاريک 
  شده.

  ديدم. با برگشتنم حس می کنم سايه ی کسی رو روی ديوار

شايدم اشتباه ميکنم. دارم خودم رو دلداری می دم اما دوباره چيزی روی ديوار ميفته 
  که با ترس دستم و رو دهنم فشار ميدم و به سمت نرده ها می رم.

  هر کی هست تو قسمت سمت راست ساختمونه.

م رو می گيره و تا به خودم بجنبم قصد دارم از روی ايوون سرک بکشم که دستی يقه
  روی زمين ميفتم و کف دستش مانع جيغ و دادم ميشه.
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هيچ نوری نيست ببينمش. هوا ابريه و منی که تازه از خواب پاشدم چشمام نياز به يه 
دست کشيدن درست و حسابی داره تا اطرافم رو دقيق ببينم. اينم لطف ديگه ی دادا 

  از بس چشم دوختم به گيوه گاهی ديدم تار می شه.

می گم فقط اصوات نامفهمومی از زير دستش بيرون می خزه و بجای چيزی که 
  ش داره مياد.انگار احمدم خطر رو حس کرده چون صدای جيغ و گريه

  ش می کنه و با نشستن دستش روی صورتم گيج می شيم.تقلا کردنم کلافه

حس می کنم از جا بلندم کرده و روی هوا معلقم. هيچ شناختی از اين دستای سفت و 
  بوش ندارم فقط خطر رو حس می کنم.طر بدبوی ع

  دختر... دختر با توام... -

  روی گونم می خوره از جا می پرم. با ضربات آرومی که

  کنار احمدم و اون حالا گريه نمی کنه.

  با ترس سريع بغلش می کنم و به مرد آشنای رو به روم نگاه می کنم. 

بيارم کجا ديدمش که خودش  ياد لباس محلی تن زده اما می شناسمش... قصد دارم به
  می گه.

  بز شدی، اتفاقی اونم دوبار ميشه؟اين بار دوميه که سر راهم س -

  ه چپ و راست تکون می دم.دست خودم نيست که مثل احمق ها سرم رو ب

  ود، دفعه ی بعد راه فراری نداری.خب پس اين بار آخر ب -

  ه می چرخونه.که نگاهش رو توی خونبازم لال شده سر تکون می دم 

  اتاق اون زنه، پری کجا بود؟ -

  ی دم و به کمک ديوار بلند می شم.دل و جرات به خرج م

  ب....با....بالاست. -
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خيلی زود از پله ها بالا می ره.  نمی دونم چرا دنبال اتاق خاله پريه و اصلا کی 
  هست که همه جا دزدکی می ره.

وان احمد رو تو آغوشم تاب می وی ايمثل بيد می لرزم و از ترس بيرون می رم و ر
  دم.

  کجا رفتی؟ -

نه رو باز صدای فرياد بلندش شتابی به قدم هام می ده و تا من جلو برم اون در خو
  .می کنه و بيرون مياد

  مدارکش کجاست؟ -

  و محکم تر به سينه م فشار می دم.احمد ر

  ن...نيست. ن...نمی دونم. -

  روی نرده می پره و ديگه نمی بينمش. با حرص مشتی به در می کوبه و از

  اصلا اون کی بود! دنبال مدارک های خاله پری چرا می گشت؟ 

داخل خونه می رم و حس می کنم اينجا اصلا امن نيست. به بقچه چنگ می زنم و 
هنوز از در خونه بيرون نرفته کسی به در حياط می کوبه و به زبون محلی حرف 

  هايی رو داد می زنه.

اسم کيه و چيه اما انگار يه نفر پشت اون در نيست چون ضرباتشون به در نمی شن
  زياد می شه.

  گيج شده از در پشتی ميرم داخل حياط. 

  پشت ساختمون کاملا تاريکه و احمد هم با بدو بدوهام خسته شده و جيغ می زنه.

  در حياط باز شده و سر و صدا ها بالا گرفته.

  اقات بهم مجال نفس کشيدن نمی دن.خدای من چه شب شوميه امشب اتف
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يه در اينجا هست که به جنگل باز می شه اما کدوم سمته رو نمی دونم. ترس کاملا 
  دست و پام رو بسته.

  صدا ها هر لحظه نزديک تر می شن. دور خودم می چرخم و

  آتيش بزنيد، اون زن نجس بود. -

می کنه که دستی بازوم  صدای بلند مرد و پشت سرش داد و بيداد ها پاهام رو سست
  رو می گيره و می کشه.

  هنوز تو دماغم مونده.اين بار می دونم کيه. بوی اون عطر 

  در و باز می کنه و من رو جلوتر هل می ده.

  ماشينی پشت اون در هست.

  شينه و با لحن دستوری بهم می گه:می 

  ير دست اين جماعت بمونی زود باش.نمی خوای ز -

ن در عقب رو باز می کنم و روی صندلی پشتی احمد رو به چاره ای ندارم همو
  م و بقچه رو به پشت احمد فشار می دم.سينه

   ماشينش با سرعت از کوچه های گلی رد می شه و با هر تکون  احمد ناله می کنه.

  ک...کجا می ريد؟ -

ا اهميتی بهم نمی ده. اونقد ميره که حس می کنم داره از روستا خارج می شه اما ب
  يه چهارديواری می شه.پيچيدنش تو راه فرعی وارد 

  پياده شو هر جا می خوای برو. -

ميگه و خوش زودتر پياده می شه. وسط بيابون کجا رو دارم برم. روز اينجا ماشين 
  پيدا نمی شه چه انتظاری داره اين وقت شب جايی بتونم برم؟!

  لا کمکی بهم نمی کنن.با اين حال که اگه بدونن با خاله پری نسبتی دارم ک
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به اون مرد که داره سمت ساختمون می ره نگاه می کنم. با روشن شدن چراغ 
  ساختمون محيط روشن تر می شه.

  " مدرسه ابتدايی_متوسطه...."

  دلم قرص می شه از روستا دور نشديم اما خب آخه کجا برم!

  نم.کاش حداقل افسون بود من با يه بچه شيرخواره چيکار می تونم بک

  تا به خودم ميام جلوی در اون ساختمون وايستادم و با ترس به در نگاه می کنم.

   برم و دستگيره رو پايين بکشم. ناله های ريز احمد وادارم می کنه از پله ها بالا

ن خونش هر چی هم باشه تا ميگم هيچ مدارکی ازش پيدا نکردم، مردم دِه ريخت -
  الان...

  فش رو قطع می کنه.ن تو چارچوب حربا ديدن م

  چی می خوای؟ برو بيرون يالا... -

  به کمک در تعادلم و حفظ می کنم.

  جايی رو ندارم برم. -

  با دست به پشت سرم اشاره می زنه.با حرص گوشی رو روی تلفن می کوبه و 

  گمشو بيرون! -

حتی نمی فهمم چجوری از جلوی چشماش دور می شم اما مقصدم بيرون نيست. اون 
تره و نمی بينه که من وارد يکی از کلاس ها می شم و پشت در روی سکو می تو دف

شينم و از ترس اين که مبادا احمد جيکش در بياد پستونک رو تو دهنش می ذارم و 
  بقچه رو پشتم تکيه ميدم.

  فردا صبح بر می گردم پيش دادا... حتما افسون هم رفته شهر دنبال کارای خاله پری.

يستن ما رو همه جا ببرن. بر می گردم پيش دادا و ترکه و فحش اونا که مجبور ن
  هاش رو به جون می خرم.



106 
 

ا تونسته باشم پس انداز يه روز ديگه بازم فرار می کنم. روزی که با پول های گيوه ه
 جور کنم.

  گلوم می شينه و لب هام می لرزه. با همين فکرا بغض به

  ی کنم.داد نزن خودم خوب می دونم چيکار دارم م -

آره گفتم که زنه تو زندونه و اون دختره هم غيبش زده. هيچ مدرکی هم ندارم. بايد 
  بگردم...

دی جايگاه انقدر بگردم تا بفهمم چه خبره. اين بار قرار نيست عقب بکشم، به زو 
  همه بهشون بر می گرده.

و رنياز به گوش ايستادن نيست خودش انقدر بلند حرف می زنه که تک تک کلماتش 
  می شنوم و تو مغزم ثبت می کنم.

از حرف هاش حس خوبی نمی گيرم. همون دو ساعت که نزديکش بودم برام سر تا 
  سر دردسر بوده.

مکانم خواب  به جا و ونقدر به اين مرد فکر می کنم که چشمام گرم ميشه و بی توجها
  ميرم. 

  .ستخوابی که برگشت به روز های گذشته

روزهايی که دور نبود.  زد و من بخاطر احمد لال می موندم روزايی که دادا می
هوار شدن و تا چشم باز کردم  رو سرم همين چند هفته پيش همه اتفاقات مثل امشب

ی نون نشون می داد ديگر براش مهم نيست مامان کنار تنور افتاده بود و بوی سوخته
  نون هاش بسوزه و دادا بهش متلک بگه.

  ولی تکون نمی خوره.  واقعيته کنارش نشستم و صداش می زنم خواب نيست انگار

  پا نمی شه بکوبه به صورتش و بگه داد می زنم و

" جيغ جيغ نکن صنم آبرو برام نمونده در و همسايه الان می گن باز دادات افتاده به 
  ..."جونم و داره گيسامو می کشه، جيغ نزن مادر مرده
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ز می شه و با ياد آوری احمد سريع چشمام باز وسط دست و پا زدن هام دستام با
  ميشه.

  تو بغلم نيست!

چهار دست و پا جلو می رم که افسون رو می بينم روی يکی از نيمکت ها نشسته و 
شيشه شير و جلوی دهن احمد نگه داشته با ديدنم سرش و بالا مياره و با صدای غم 

 زده ای ميگه:

  هرمو تحويل بگيريم.پاشو بريم شهر صنم، بريم جنازه خوا -

چشماش کاسه ی خونه و تا بلند می شم وسط گريه هاش می خنده، ترسيده از حالت 
هاش عقب می کشم و با ديدن چهره ی افسون که رفته رفته شبيه چهره ی مامان 

  ميشم پی می برم هنوز دارم خواب می بينم.

  ينه ش فشار می ده و تشرم می زنه.مامان احمد رو به س 

  ديدی برادرت خونين و مالين شده؟ راقبش نبودی؟چرا م -

دارم دست و پا می زنم از خواب بيدارشم اما تاثيری نداره. مامان گام به گام جلو 
  مياد.

  احمد تو آغوش بی حرکت مونده.

  به جای شير داخل شيشه شيرش خون هست و پشت سرش مامان خاله پری وايميسته. 

  دخترت حرف گوش نيست خواهر. -

  مثل هميشه شيطنت می کنه و می گه:ن افسو

  ست می گه صنم دختر سر به هواييه.آره خاله را -

  بگو بخند اونا بيشتر وحشت زدم می کنه.

رت احمد مقابل چشمام با صدا زدن های کسی از جا می پرم و با باز شدن چشمام صو
  مياد.
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  تازه از خواب بيدار شده و داره خميازه می کشه.

ه حتی صورتش رو نديدم احمد رو می بوسم و به سينه م فشارش بی توجه به کسی ک
  می دم.

  دورت بگردم خوبی؟ -

  چيکه تا مرحم برای زخم هام باشه.جوابی نمی ده. هنوز خيلی کو

  با توام. -

به سختی از جا ای تماما سياهش ترسناک ترش کرده.بالای سرم وايستاده و لباس ه
  پايان رسيده.بلند می شم. آفتاب زده و شب نحس به 

  ب....ب...بخشيد. -

  ی ره و اشاره ای به بقچه می زنه.از روی سکو پايين م

  بار آخريه که دور و اطراف خودم می بينمت. -

   خم می شم و سريع بقچه رو بر می دادم.

  ديشب جايی نداشتم بمونم. -

  اهميتی نمی ده و تا خروجم از ساختمون وسط راهرو با صد من اخم وايميسه.

ش نمی ترسم اما مطمئنم آدم خوبی نيست. حرف های ديشبش پشت گوشی و از
  کارهايی که تا حالا ازش ديدم دليل بزرگيه برای حس درونم.

اما خوابی که همين چند ساعت پيش ديدم  هيچ جونی واسه نگه داشتن احمد ندارم
  ترسوندتم. 

   با پيچيدنم داخل کوچه ی عمارت خان کسی رو کنار در می بينم.

  دش مچاله شده و شک ندارم افسونه.تو خو

  افسون، افسون پاشو... -
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با شنيدن صدام سرش رو بلند می کنه. کنار در عمارت زانوهاش رو تو آغوشش 
  ه و از بس گريه کرده چشماش سرخه.کشيد

  چرا اين وقت صبح احمد و آوردی بيرون؟ -

  سرما می خوره.

  ه.ه و نگاه بی فروغش بيانگر حالشصداش گرفت

  پاشو بريم نشين اينجا. -

  بلند می شه اما نه به قصد اومدن.

  و خونه من تا رضايت نگيرم نميام.بر -

اله پری افسون بين گفتن و نگفتن دو دلم اما با باز شدن در و بيرون اومدن هووی خ
  ماجرا رو می فهمه.

ا ندادم تچيه خونتون رو روی سرتون خراب کردن اومديد آوار شديد اينجا! گمشيد  -
  از روستا بيرونتون کنن.

  می ره و دستش رو روی در ميذاره. افسون جلو

  د جاهد خان رو ببينم.بذاريد برم داخل، باي -

  زن با بی رحمی پوزخند می زنه.

  طناب دار ميفته دور گردن اون زن.جاهد خيلی وقته رفته، به همين زوديا  -

  ن رو می کشم که زن در و می کوبه.دست افسو

  عنتيا باز کنيد، خواهرم قاتل نيست.ل -

  ون زجه هاش زير لب زمزمه می کنه.مي

  ر من.تقصير من بود، تقصي -

  خيلی سريع اشکاش رو پاک می کنه. مفهوم حرف هاش رو نمی فهمم چون
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  خواهرم اونجاست بايد برم ببينمش.بايد بريم شهر صنم،  -

  

  #افسون

  .نگاهمو از خونه ی خراب شده می گيرم با غم

  کار هووی پريه. زن بی رحم حالا که زمين خورديم داره انتقامش رو می گيره.

  دست صنم رو می کشم و به طرف جاده می رم.

هيچکسی رو هيچ جای دنيا ندارم تا دستمو بگيره و کمکم باشه. بعد پری، صنم و 
  ام هستن.احمد خانواده

  چفت هم روی صندلی عقب ماشين پرويز می شينيم. 

  ايی داری افسون؟شهر ج -

  ز آغوش صنم می کشم.سر تکون می دم و احمد رو ا

  رو ببين قرمز شده سر و صورتش... چرا انقدر فشارش دادی بچه -

غرغر می کنه، دم بقچه رو تو دستش می گيره و با نشستن پيرزنی که سوار نشده 
  گوشم پچ می زنه.

  چرا مراقب احمد نبودم.ام می کرد خيلی خواب های بدی ديدم، مامانم داشت دعو -

  شب سختی رو گذرونده و عاديه که کابوس ديده باشه.

  ه داخل بقچه می بينم بغض می کنم.کيف گردنی پری رو ک

  اون کيف پريه؟ -

  سر تکون ميده.

  آره خاله داده بود احمد تو دستش بازی بده موند پيش من. -

  .لب هام می لرزه. هر چی پس اندازه داشته داخل همون کيفه



111 
 

ا با فکر اين که حالا حتما کلی داره اذيت می شه اشک هام جاری می شه و صنم ب
  دلجويی سرم و تو آغوشش می کشه.

  غصه نخور بريم شهر درستش می کنم. -

ضعف به راحتی فرت و فرت می کنم. از ديشب نه، نه از ديروز هيچی نخوردم و 
  ام آشکاره.تو چهره

  می دونم چيکار کنم.اريم که. من نچجوری، کسی و ند -

  يک نفس شروع به حرف زدن می کنه.می ترسه و 

يعنی جايی رو نداريم تو شهر؟ پس کجا داريم ميريم. افسون شهر مثل اين ده خراب  -
  شده نيست. اونجا سر پناه نداشته باشيم کلی بلا سرمون مياد.

  می کنم. ماشين به راه ميفته و من تا خارج شدن از روستا خودم رو مشغول احمد

صنم مضطربه و من احمقانه تو اين شرايط می خوام اون رو بسنجم اين که پيش من 
  می مونه يا ميره پيش پدر بی رحمش.

چشمای اشکی لبخندی احمد با دست های کوچيکش روی صورتم می کوبه و من با 
  تحويلش می دم.

بيرون گذاشتم اونم  نمی خواستم ناراحتت کنم ولی من تا حالا پامو يه بار از ده مون -
اومدم اينجا، حتی تا الان نديدم شهر چه شکليه و آدماش چجورين. اگه تو بيرون می 
مونی منم پيشت می مونم خاله پری هم برای من مثل مامانمه. شايد خيلی کم باشه که 

  م اما من خيلی بهتون وابسته شدم.هم رو می شناسي

  ه به صنم نگاه می کنم.پستونک احمد رو تو دهنش می ذارم و بالاخر

دستاش می لرزه. هر حالش بدتر از من نباشه بهتر نيست. زير چشماش گود افتاده و 
  دو ضعيف شديم.

ای نجات تو شهر خونه داريم نگران نباش. فقط پول ندارم يعنی بايد يه کاری کنم بر -
  پری پول لازمه خيلی پول.
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زجه می زدم تا دل جاهد خان  اين رو ديشب مهتاب بهم گفت. وقتی پشت در داشتم
  به رحم بياد اومد و زخم زبون زد.

" پاشو دختر پاشو برو از اين جا، تا آخر عمرتم تو سرت بکوبی جاهد نمی گذره، 
  بدی... بدبخت های خونه خراب کن!"تو حتی پول ديه رو هم نداری 

  می کنه.حرفش دوباره به همم می ريزه اما صنم با گذاشتن چيزی کف دستم دلگرمم 

  اين گردنبندو دادام خريده بود اصلا دوسش ندارم می تونيم بفروشيمش. -

  نمی ذاره حرفی بزنم و سرش رو به صندلی تکيه می ده.

  گذشته ی سختی داشته و برای همين از بين بردن 

  خاطره های گذشته براش دلچسب تره تا نگه داشتنشون.

ی استفاده می کنم و تا رسيدن به شهر با بسته شدن چشمای احمد از راه نسبتا طولان
  چشمام رو روی هم می ذارم. خواب سراسر ترس و وحشت.

  واقعا تو زندانه؟ -

  .حوصله ندارم و سکينه با بيست سوالياش داره مخم رو می خوره

  م و با بی حوصلگی ميگم:کيف رو تو آغوشم نگه می دار

  ا، که چی می تونی کمک کنی يا نه؟آره واقع -

. اون بيچاره که گناهی نداره حتی خودم با حواسم به لحن طلبکارم نيستاصلا 
  ت اين ادا اصول ها واقعا زياديه.خواست خودم براش ماجرا رو تعريف کردم اون وق

  کمک که خب کاری از دست کسی برنمياد اما... -

  با قسمت دوم حرفش از جا می پرم و جلو ميرم. 

  اما چی؟ -

  دستم رو می کشه.
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ا بيا بريم پيش يه وکيل بالاخره اونا بهتر می فهمن قضيه چيه و چه کاری ميشه ام -
کرد. الکی بری جلو در زندون بهت چيزی نميگن مراحل قانونی داره حتی ملاقاتم 

  اراش.بخوای بگيری بايد بيفتی دنبال ک

درست می گه. از صبح با کلی عجز و لابه تونستم بفهمم پری رو کجا بردن. به لطف 
سم کلانتری که روی ماشين های پليس نوشته شده بود پيگير شدم. اون شب خودم ا

ديده بودم پری رو دستبند به دست سوار ماشينی کرده بودن که از صبح اتاق به اتاق 
   کلانتريش رو به هم زده بودم.

  يعنی نمی ذارن ببينمش؟ -

  از در دانشکده بيرون می زنه.

  جايی جز اينجا پيداش نمی کردم.

دايی عمو خاله عمه کسی نه تو چی از قانون ميفهمی بايد يه کار بلد پيشت باشه.  -
  رو نداری؟

  دستش رو برای تاکسی بلند می کنه.نوچی می کنم که 

لت بهتر حالا انگار من از هر کدوم ده تا دارم چه گلی به سرم زدن بيا بريم منت پو -
  رو بکشيم تا آدمای زبون نفهم.

ه در حال حرص خوردنه يهو کانال عوض می کنه و شروع به  وايميسم. اون ک
  وکيل پايه يک دادگستريه می کنه. ی دوست پسرش کهتوضيح دادن از پسر خاله

بريم سه سوته حل می کنه  گفتم سفارشتم بکنن خلاصه که غمت نباشه مرد قانونه -
  کاراتو.

می وی صندلی عقب تاکسیحرفی نمی زنم که به جلو هلم می ده و وادار به نشستنم ر
   کنه.

  هوی چت شد بهت برخورد؟ -

  سخته گفتنش اما لب هام رو تکون می دم تا سوتفاهم پيش نياد.
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ه می ذاره به سکينه حرفی امون از غرور که نه گذاشته گردنبند صنم رو بفروشم و ن
  بزنم.

  يهو سر زده بريم؟ نبايد وقت بگيری؟ -

  خيره ی راننده تاکسی بلند می گه:ه به نگاه با حرص به سرم می کوبه و بی توج

  عقلتو از دست داديا چه وقتی مگه دکتره! -

دکتر نيست می دونم اما اينو نمی دونم بايد در قبال پولی که شايد بخاطر چند تا سوال 
  بايد بپردازم چی بگم.

 تا به اونجا بارها و بارها به مغزم فشار ميارم و آخرش ميشه مکثم روی پله های
  ساختمون قديمی که نشون ميده اين وکيل اونچنان هم حاذق نيست.

  از محل کارش مشخصه در آمدی نداره که بالاشهر دفتر بزنه شايدم...

  ينه بيخيال فکرای بی اساسم ميشم.با تشر سک

اره چند روزه چشم به راهته جون بکن چته آخه؟ نگران خواهرت نيستی؟ اون بيچ -
  حتما!

  دل نگران من و صنمه. مطمئنم پری هست. 

  پول ندارم.-

جون کندم تا بگم. شايد اهل چرت و پرت گفتن باشه اما درک بالايی داره. دو تا پله 
  ی مونده به پاگرد اول رو بالا می ره و می گه:

  يا بريم بالا غمت نباشه من هستم.هيچکس واسه چهارتا سوال پول نمی گيره ب -

ماهيانه نگرفته ولی همون حرفش دل قرصم می کنه. بهم گفته با باباش بحث کرده و  
  قراره بعد از اين حسابی روزهای سخت بکشم.
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سخت تر از گذشته.گذشته ای که حداقل پری بيرون از چهار ديواری بود و موقع 
مشکل به دادم می رسيد ولی من حالا دست و پا بسته فقط چشمم به جاهد خان هست 

  که از خون پدرش بگذره.

و و همه چيز و تعريف کن افسون. نه من نه بقيه نمی تونيم کمکت کنيم فقط برو ت -
  آدمی که بلده می تونه به دادت برسه.

  عزمم رو جزم می کنم و به طرف در اتاق می رم.

  " وکيل پايه يک دادگستری سامان شاکری"

دو نفری که انگار وقت قرار داشتن شاکين که به منشی اعتراض می کنن و سکينه 
  توجه به اونا بی

  و در رو به داخل هل می ده. شونهلبخند مسخره ای رو لباش می ن

  اينا رو ولش کن، با اصل کاری هماهنگ شده برو تو حرفاتو بزن. -

ا احترام دعوت به نشستنم با ورودم به اتاق سر مردی که پشت ميز نشسته بالا مياد و ب
  می کنه.

  سلام بفرماييد. -

سانت هم پاشنه ندارن شروع به تق تق می کنن و من ترجيح  کفش هايی که حتی نيم
  ول که دور تر به ميزش هست بشينم.می دم روی همون صندلی ا

  سلام. -

  شه و پوشه ی سبز رنگ رو می بنده.بالاخره دست از نوشتن می ک

  روز بخير. در خدمتم. -

راهنش نگاهم نگاهم به ميزه که دستاش رو توی هم گره می زنه و من از رنگ آبی پي
  رو بالاتر می کشم و به صورتش می رسم.
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صورت مردانه اش حس آرامش می ده. از اون جنس چهره ها که ساعت ها می 
خوای نگاهشون کنی و خسته نشی. نمی فهمم چقدر از نگاهم می گذره که عينکش 

  می داده و به صندلی تکيه می زنه.رو بر 

  نمی خوايد چيزی بگيد؟ -

  جور می کنم.خودم رو جمع و 

  نمی دونم از کجا شروع کنم. -

  اصله ی يک صندلی مقابلم می شينه.بلند ميشه و ميز رو دور می زنه و با ف

از هر جا که فکر می کنيد نيازه، نگران نباشيد قرار نيست من حرف هاتون رو به  -
  کسی بگم تا حد توانم کمکتون می کنم.

  گرفته. ن بيرون اوجکنم و بحث اوانگشت هام رو تو هم قفل می 

  حکم قتل عمد چيه؟ -

  لايمت دارم اما رک و صريح می گه.انتظار م

  اعدام. -

  يخ می کنم که از جا بلند می شه.

مقتول هم داره. اونا البته اگه اثبات بشه قتل عمد بوده و خب بستگی به خانواده ی  -
  نظرشون چيه؟

ه" جاهد خان از خون پدرش نظرشون! تو اين چند روز بيشتر چيزی که شنيدم اين
  نمی گذره"

می خواد سمت در بره که صداها کم می شه و اون هم سوال و جواب از منشی رو 
  به بعد صحبت با من موکول می کنه.

  ی که تو فکرمه رو به زبون ميارم.چيز

  از خون پدرش نمی گذره. -
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  پشت ميزش بر می گرده و با لحنی که يکم رنگ باخته ميگه:

بوده اين موردها  ار سخت ميشه البته نظرشون می تونه تغيير کنه خيلیخب پس ک -
  اميدوار باشيد.

  اميدوار! به جاهد خان؟ مسخرست.

  ام باز بشه اما ته گلوم می سوزه.سرفه می کنم تا صد

  ديه نمی گيره يعنی لازم نداره. -

ه خاطر اون اميدوار تره. ليوانی آب می ريزه و به طرفم می گيره. صدای گرفتم ب
  خشکی گلومه. از صبح حتی آب هم نخوردم و بدنم رفته رفته داره ضعيف می شه.

  بشه يکم بيشتر برام تعريف کنيد. شايد نظرشون عوض -

  ليوان رو ميون انگشتام می گيرم و با مکث به حرف ميام.

مادرمه، کسی که قتل کرده مادرمه برادر شوهرش رو کشته. خودم اونجا بودم  -
م برای تدفين شوهرش تو اصطبل صدا ميومد رفتم ببينم چی شده اون مرد رفته بود

  روی تنش خيمه زده بود اذيتش می کرد، اذيتش کرد پری... 

  يف ماجرای اون شب سخت و نفسگيره.بازدمم رو بيرون می دم. تعر

  پری فقط از خودش دفاع کرد. -

آيه و قسم نداده که حالا نمی گم. نمی تونم کامل تر بگم. چه توفيری داره پری کلی 
بشينم و اصل ماجرا رو بگم. اين که قاتل منم و پری فقط يه شريک جرمه... تنها 

  چيزی که مهمه غير عمد بودن اين قتله.

  ونيش ميفته و کنجکاو جلو می کشه.با شنيدن حرف هام چند خط ريز روی پيش

  م خودش رو داشته؟يعنی مادرتون قصد دفاع از حري -

  ی دم که متفکر از جاش بلند ميشه.سر تکون م

  خب؟ بعدش؟ -
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هيچ چيزی چيز زيادی در خاطرم نيست. اون شب سياه همون به رنگ سياه مونده و 
  برای تعريف کردن نداره.

يادم نيست. پری منو فرستاد تو خونه خودش جنازه رو جا به جا کرده بود. تو  -
  ا کرد.روز بعد پسرش جنازه رو پيداصطبل هيچی نبود. چند 

مختصر و مفيد تعريف می کنم اما اون گيج تر شده. کف دستش رو بالا مياره و 
  شينه. عادتشه مدام پاشه و بشينه!دوباره روی صندلی می 

  ه به قتل رسيده عموی شما نبوده؟ متوجه نشدم، کسی ک -

  سر تکون می دم.

  دارم.نه. من نسبتی باهاشون ن -

  و به ساعت می دوزه.کنه و نگاهش رته ريشش رو لمس می 

با اين اوصاف شرايط سخت تره نسبت خونيی نداريد بتونيد به اون واسطه دل  -
  جز شما اون شب شاهد ماجرا بوده؟ اوليای دم رو به رحم بياريد. کسی

  دوباره آب می خورم و ميگم:

  نه، نمی دونم... -

  ا معده ی خاليم رو تحريک می کنه.با باز شدن در خونه بوی غذ

  نم؟ص -

  از آشپزخونه بيرون مياد و با ديدنم اخم هاش رو تو هم می کشه.

  يره راحت شی چرا نبردی گردنبندو!صنم بم -

  می کنم و با خنده به طرفش می رم.در رو چفت 

  حرفيه. می برم امروز لازم نبود. خدا نکنه ديونه اين چه -
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دستش رو پايين می رف هام  قصد زدنم با ملاقه رو داره که با شنيدن قسمت آخر ح
  ندازه.

  بودی؟ ساعت از چهار عصرم گذشته. خودم بردم ديگه. بيا ببينم کجا -

سرکی تو آشپزخونه می کشم. بوی پياز داغ مياد و چيزی توی روغن جلز و ولز می 
  کنه. 

  رفتم پيش يه وکيل. -

  ی ده به داخل  آشپزخونه و می گه:هلم م

  بفرما ناهار بخور. -

  که يادمه چيزی تو خونه نداشتيم. لو نگاه می کنم! تا جايی متعجب به عدس پ

  خريد کردی؟  -

  پر از دوغ رو وسط سفره می ذاره. سفره رو باز می کنه و پارچ 

  ندو، برو بشين.آره ميگم که خودم بردم گردنب -

  بی ديگه برای خودش مياره و ميگه:می شينم که بشقا

  پيش وکيل چی گفت؟بودم. خب رفتی  منم غذا نخوردم درگير -

  قاشق رو داخل بشقاب رها می کنم.

هيچی ميگه اگه وکيل بگيريم راحت تر کارهای قانونی رو انجام ميده ولی در کل  -
  بايد رضايت اوليای دم باشه، جاهد خان رضايت می ده يعنی؟

  است.ه می کنه دردناک تر از گريهاون خنده ای ک

  جوابش رو ميدونی؟ -

  جاهد خان قرار نيست کوتاه بياد. می دونم نميشه. سرم و تکون ميدم.

  موندم چيکار کنم، ميدونی چقدر پول می خواد؟ -
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  ز پول گردنبندت.خيلی بيشتر ا

  بشقاب ها دست نخورده کنار ميرن. اشتهای هر دومون کور ميشه و

  ای بيشتر برای فروش می خوايم نه؟چيز -

  با هيجان از جا پريدم.

ه پری، اون باغی که عموجبار داده به من حتی خونه باغم آره آره داريم، خون -
  هست.

  هر دومون بالا و پايين می پرم و اميد به قلب هامون بر می گرده.

بی فوت وقت به سوی تلفن می رم و کارت رو روی تلفن می ذارم و شماره رو می 
  گيرم.

صداش ول نمی کشه منشيش برای وصل کردن تماس وقت رو هدر نمی ده و خيلی ط
  به گوشم می رسه.

  سلام منم افسون. -

  بعيد می دونم نشناسه همين يک ساعت پيش تو دفترش با تپق اسممو گفتم.

شی رو محکم تر به گوشم گريه های احمد که تازه از خواب پاشده باعث می شه گو
  فشار بدم.

  مشکلی پيش اومده؟ -

  مه و بی شک از لحنمم پی می بره. هنوز هيجان تو وجود

  ری کمک کنيد، من پول ميدم بهتون.ميخوام به پ -

  دم.از فرط خوشحالی نمی فهمم که چقدر زننده حرف ز

  نم من گفتم اول رضايت بعد ديه...پول به من؟ متوجه حرفم نشديد خا -
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خودم رو جمع و جور می کنم و نمی دونم چرا کنجکاوم بدونم وقتی عصبی ميشه 
  ؟!ش چهره اش هنوز پا برجاس يا نهآرام

  پول ديه جور کردنش خيلی سخته. -

  آروم تر ميشه.

پس به فکر رضايت باشيد از همين الان بايد شروع کنيد که دير نشه، فردا بيايد  -
  دفترم.

  ريع حوله رو دورش ميپيچم و ميگم:احمد رو از آغوش صنم ميگيرم و س

  خودتم بشور من برات لباس ميارم. -

  احمد از سرما می لرزه. 

  س تنش می کنم و شيشه شير رو تو دهنش می ذارم.سريع لبا

پس فردا بايد برگرديم روستا. هم واسه فروختن اون خونه و سهم باغ هم واسه قانع 
  کردن جاهد خان که بعيد می دونم آسون باشه.

  چون ناهار نخورديم شام رو هر دومون با ولع می خوريم. 

  ه نيمرو هم بلد نيستم.دست پخت صنم خوبه خيلی خوب تر از  من که حتی ي

  بيام پيش وکيل؟فردا منم  -

بغل می گيرم و رو احمد که خودش رو روی زمين می کشه تا بياد داخل سفره رو 
  به صنم می کنم.

  ريم بگرديم يکم، شهر جای قشنگيه.آره بيا بعدشم ب -

چشماش برق می زنه و من برای يه لحظه نگاهم رنگ دلسوزی می گيره. چقدر 
   ونم با اين سن کم و يه بچه.تنهاست ا

  دلت برای دادات تنگ نشده؟ -
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  رو پشت گوش روانه می کنه و ميگه:موهای نم دارش 

  نه هيچوقت اون خيلی ماها رو اذيت کرد. -

مامانم همش می گفت اگه هووش پسر بياره ما راحت ميشيم ولی برعکس شد خودش 
  و دادا رو تو خونه موندگار کرد. پسر زاييد

از اون روزا براش خيلی سخته که دوباره مشغول خوردن می شه و تا آخرش تعريف 
  به سختی غذا رو قورت می ده. اون بغض خفته تو گلوش کاملا آشکاره...

صبح با صنم لباس می پوشيم و از خونه بيرون می زنيم. لباسام به تنش زار می زنه  
روشون رفته خسته ی که رنگ و اما راضی بنظر می رسه از اون لباس های محل

  شده.

  چقدر بزرگه اينجا! -

  ميشيم و نيم نگاهی بهش می ندازم.از تاکسی پياده 

  ره ديگه شهر، شهر ميگن همينجاست.آ -

  صل از اگزوز ماشين رو پس می زنه.سرفه ای می کنه و با دستش دود حا

  ست. احمد يه بند سرفه کرده.خفه ولی هواش -

يا نمی تونن . آلودگيش اونقدری هست که گاهی خيلراست ميگه هوای اين شهر دوديه
  بيان بيرون از خونه.

  ی بزرگ دردسرای بزرگم داره ديگه.آره خب جاها -

  ريم و به ساختمون اشاره می زنم. قدم زنون تا داخل کوچه می

  ينجاست. صبر کنی زود بر می گردم.دفترش ا -

  باشه ای می گه و احمد رو تو آغوشش بالا می کشه. 

رم زياد نيست. بدون معطلی داخل می رم و چند تا برگه امضا می کنم. سوال هايی کا
  س به ده راهيم می کنه. راجع به پری می پرسه و با حرف هايی که دلگرم کننده
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سر حال تر ميشم. حالا که کسی هست کمکم کنه انگار سنگينی بار مشکلات از رو 
  و غش می خندم.دوشم برداشته شده و برای چند ساعتی بی غل 

با کوله باری از خريد جلوی در از آژانس پياده می شيم. صنم کلی برای احمد لباس 
خريده و هنوز لبامون می خنده و شور و شوق تو وجودمونه اما  با نمايان شدن قامت 
مردونه ای که اخم های در همش رعب و وحشت به جونمون می ندازه مات می 

  مونيم.

  ر می کنه!جاهد خان اينجا چيکا

  ش رو به بازوم می چسبونه و ميگه:صنم از پشت خود

  اين ا...ای...اينجا چی می خواد؟ ا... -

  لرزه. راه ميفتم و زير لب ميگم: ترسيده و دستاش می

  می خواد، شايد اومده رضايت بده. ولش کن اهميت نده بهش بريم ببينيم چی -

م و نگاه شاکيش نمی خوره برای خوشبينانه فکر می کنم اما به اون اخم های در ه
  صلح اومده باشه.

به محض رسيدنمون روی پاشنه ی پا می چرخه. صنم رو که غالب تهی کرده جلو 
  می کشم و قفل رو تو در می ندازم.

  برو بالا الان ميام. -

  وحشتش سر تکون می ده.با وجود 

  نه نه می مونم. -

  .لحن جديش اجازه ی بحث نمی ده جاهد خان با اون

  اجازه ی کی تو اين خونه ساکنيد! با -

  يست من از استرس به لرزه افتادم.شونه هام رو بالا می کشم. هوا سرد ن

  خونه ی منه، عمو جبار بهم داده. اينجا -
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  شه و با لحن بدی می گه:گوشه ی لبش رو بالا می ک

  آره گذاشتن براتون... -

  ميگه: ون می ده و با جديت بيشتریدستش رو تو هوا تک

فردا صبح اين خونه رو خالی می کنی، سهم شما از اموال شمس ها فقط طناب  -
  داره...

  ت  ماشينش بره پا تند می کنم.با حرفش وا ميرم و قبل از اون که به سم

واهرم ما چيزی نمی خوايم. نه اين خونه نه اون باغ و خونه باغ، فقط رضايت بده خ -
  آزاد بشه اون گناهی نداره.

  تفاوت در ماشين رو می کشه.بی 

  رضايت!  -

پوزخندش حالم رو بد می کنه. شيشه رو پايين می کشه و چندباری پاش رو روی 
  ی ده.پدال فشار م

اون زن از مرگ نمی ترسه خودکشی کرده بود فعلا بستريش کردن شايدم قبل  -
  طناب دار خودش خودش رو خلاص کنه.

  ين ميفتم. وا می رم و با سست شدن پاهام روی زم

  چقدر بی رحمه که مراعاتمو نمی کنه.

  رضايت از اين مرد غير ممکنه. تموم حس خوبی که از صبح داشتم پر می کشه. 

  صنم دور بازوم از جا بلند ميشم. با پيچيدن دست

  شنيدی چی گفت؟ -

  نه آرومی می گه و من اصلا نای توضيح دوباره ندارم. 
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تر وکيل رو می گيرم، بعيد می دونم الان تو تا صبح دووم نميارم و شماره ی دف
  دفترش باشه. 

  ای کشدار گوشی رو سرجاش می کوبم.با بوق ه

  ؟حالا چی می شه -

  باز کردن دکمه های مانتوم ميشم. اشکام رو پاک می کنم و مشغول

هيچی برمی گرديم ده هنوز اون خونه ی پری سر جاشه هر چيزيم نده اون خونه  -
  رضايت می گيرم هر طور که شده.برای ماست. ازش 

  و پوشونده و هوای سرد ظهر غير عاديه.مه روستا ر

البته پری هميشه از هوای سرد اينجا شاکيه اما هيچوقت دلش رضا به ترک کردن  
  اينجا نشده.

  با پايين رفتن ماشين از سر پايينی نگاهی به صنم ميندازم. 

و تمام اين ها رو مديون وکيلی  هيچکدوم اون ترس و واهمه ی ديشب رو نداريم
  هستيم که بهمون وعده وعيد کمک داده. 

با توقف ماشين پرويز کنار ترانس برق صنم پول رو به طرفش می گيره و پياده می 
  .شيم

   باورم نمی شه دوباره برگشتيم اينجا.

  بريم خونه باغ؟ -

  و به داخل روستا اشاره  می زنم. کيف رو روی دوشم بالا می کشم

  بريم خونه ی سابق پری بايد تا شب اونجا رو راست و ريست کنيم. -

به حرفی که خودم می زنم ذره ای ايمان ندارم اما خير سرم من بزرگ ترم و بايد 
  تلاش کنم. 

  با ديدن جمع شدن جمعيت صنم وايميسته.
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  چه خبره اونجا؟ -

  شونه هامو بالا می ندازم.

  نمی دوم بريم جلو ببينم. -

شدن گلوله ای از تير احمد تو قنداق دست و پا می زنه و صدای جيغش بلند  با رها
  می شه.

آروم کردنش رو به عهده ی صنم می ذارم و به طرف مردم می رم. اون ها بر 
  خلاف ما اصلا نترسيدن. 

  داخل جمع رو دارم که زنی می گه: قصد سرکشی به

  يه عروسی خوبه خوش يمنه. -

  ماجرا از چه قراره.همم گوشام تيز می شه تا بف

ش برسه دل بعد اين همه مدت رخت سياه بايد از تنشون در بياد، قاتل که به سزا -
  خان هم آروم می گيره. 

  از حرف هاشون اخم هام تو هم ميره و ناخودآگاه مقنعه رو جلوی دهنم می کشم.

دن و کدخدا با افتادن نگاهم به مهلکه چشمام باريک ميشه. چند تا گوسفند قربونی کر
  وسط جمع داره با بقيه دست می ده و روبوسی می کنه

  متوجه نميشم چه خبره و عقب گرد می کنم که يکی از مردها داد می زنه:

  خان اومد، جاهد خان اومد... -

صدای سم اسبش مياد و خيلی طول نمی کشه که با همون تيپ هميشگيش از اسبش 
  پايين می پره. 

همزمان با گام هايی که بر ميداره پايين می کشه و برای اسلحه ی روی دوشش را 
  تبريکات اهالی سر تکون می ده.
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پس داماد اونه، می خواد خوشی هاش رو تکميل کنه هم طناب دار دور گردن مادرم 
  بندازه و هم بساط عروسی به پا کنه.

  خون خواهی برای پدری که هيچوقت اون و مادرش رو دوست نداشته بی انصافيه! 

بارها از پری شنيدم که جمشيد خان زن و زندگيش رو ول کرده و اصلا بهشون سر 
  نمی زده. 

رو می گيرم و اشاره ای به صنم می زنم. چند قدم  بيشتر ازشون دور نشديم که 
دوباره صدای تير انداختن مياد و مطمئنم اونی که برای بار اول شروع کرده جاهد 

 خان هستش.

پدر اون مرگ  خون کنه منم نمی ذارم اون خوشحال باشه. حقاگه قراره دل من رو 
ازمون انتقام می بود کاش بتونم برم وسط اون جمع و داد بزنم مردی که پسرش داره 

  گيره لايق مرگه.

  اون داشت به خواهرم تجاوز می کرد. به زن برادرش...

خودخوری  سرم تير می کشه و تا خونه اصلا نمی فهمم صنم حرفی زده يا نه. فقط
  می کنم.

  ه طوری که حس می کنم داد می زنه.اما صنم اين بار صداش خيلی عصبي

  خدا لعنتت کنه. -

  تيز نگاهش می کنم که می بينم زل زده به رو به رو، به خونه ی پری...

می زنه صداش رو رو تا به خودم بجنبم می دوئه و مردی که يک پاش يکم لنگ 
  سرش می ندازه.

  ده.وايسا ورپري -

  ميگه و به سختی از جا بلند ميشه. 
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ويرونه ی پری اون قدر بی صاحب شده که هر کس به خودش اجازه ی ورود می 
  ده.

  .نگون لنگون به دنبال صنم می رهبدون حرفی از کنار من می گذره و ل

  اکی ميندازم. دل نگرون از بالای تپه نگاهی به راه خ

. کاش احمد رو ازش می گرفتم با اون جای يجوری رفته که انگار اصلا اينجا نبود
  دوری نمی تونست بره.

  نياز به معرفی نيست از وجنات اون مرد و تعريفات صنم می فهمم اون مرد کيه.

  پدرش، دادا...

  و برداشته. صدای بلندش کل ده ر

دويدنش به تند راه رفتن ختم شده و در عوض فحش های رکيکش به مادر صنم تو 
  لی می چرخه.گوش تک تک اها

  با وسايلی که تو دستمه مجبورم برم تو خونه.

  ش شکسته و پنجره هاش شيشه ندارن.خونه که نه يه چهارديواری که در

پرده رو کنار می زنم. کرسی گوشه ی خونه افتاده و گرد و خاک همه جا رو پوشونده 
  احمد. م اما بعد پيدا کردن صنم وجايی جز اينجا نداريم بايد راست و ريسش کن

  با خستگی روی ايوون می شينم.

. دستی به صورتم کل ده رو زير پا گذاشتم اما نه خبری از صنم و احمده نه پدرشون 
  ريک می شه و ما سر پناهی نداريم.می کشم، هوا داره کم کم تا

از دِه صدای ساز و دهل مياد. خونه ی کد خداست. چند روز ديگه مراسم عروسی 
  ن شروع کرده به بزن و بکوب.دارن و از همين الا

اما من اجازه نميدم نه وقتی پدر اون بخاطر هوس بازيش مرده و پری داره تاوان 
  گناه من رو پس ميده.
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  آستين هام رو بالا می دم و شال رو دور سرم می پيچونم.

بيرون آوردن فرش و موکتی که حتما حيوانات تا چند روز پيش روشون می خوابيدن 
  ما دل به دريا می زنم. برام سخته ا

چند تا تيکه وسيله بيرون آوردنشون نيم ساعتم نمی کشه جارو رو از گوشه ی حياط 
  پيدا می کنم و با آب پاشی مشغول جارو کردن ميشم. 

  اونقدری کارام طول می کشه که با صدايی از خواب می پرم.

جا منتظر نشسته روزی اين روی ايوون کنار بساط پدر صنم خوابم برده. انگار چند
  .هبود

  افسون... افسون. -

  ميرم. صدای آشنا متعلق به صنمه. از کنار پيت آتيش می گذرم و جلو

  صنم تويی؟ -

  يرون مياد. خش خشی مياد و بعد صنم از بين درخت ها ب

 لامپ کوچيک حياط روشنايی کم جونی داده اما همينجوريش هم می تونم ببينم چقدر
  ه و می لرزه.سر و وضعش بهم ريخت

  خوبی چيشدی؟ -

  هوا خودش رو تو آغوشم می ندازه. سر تکون می ده و بی 

  احمد وسط ما دست و پا می زنه و با گريه ی اون صنم سرش رو بالا مياره.

  چی شده دختر؟ -

  سرش می ندازه و دستم رو می کشه. هراسون نگاهی به پشت

  بريم. -

  نه و وارد خونه می شه.کنار می ز پتويی که هنوز يکم نمداره رو
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اما فرش و موکتی  می بينم چشماش برق می زنه تا حد توانم خونه رو مرتب کردم
  روی زمين نيست.

  ه؟دادات پيداتون کرد؟ اين چه حالي -

  نه و احمد رو روی دستام می ذاره.فين فينی می ک

  بيرون.دادش داد از روستا انداخت جاهد خان بخاطر فحش ها و داد و بي نه اونو -

  روی کرسی ميشينيم. 

  خب پس چيشده؟ -

  ه و زانوهاش رو تو آغوشش می کشه.سر تکون ميد

  ه...هيچی و...ولش کن. -

به قدری حالش منقلبه که به استرس ميفتم اما گريه ی از سر گرسنگی احمد اجازه 
  ی سين جيم نميده.

  بر می گردم.بيرون می رم و با پيت آتيش که حالا فقط زغالاش مونده به خونه 

. به پاش می شنوهصنم هنوز تو همون حاله و حتی انگار جيغ های احمد رو نمی 
  کوبم و می غرم:

  صنم چته! -

  .اومدن سرش متوجه ی اشکاش می شمسر تکون می ده و با بالا 

  من يه چيزی ديدم که نبايد می ديدم افسون نبايد... -

ن روزيه که تو اين خونه چشم باز می کش و قوسی به تنم می دم و بلند می شم. سومي
  کنم.

  صنم گوشه ی ديوار از سرما کز کرده.

  ست.ش گرم تره و بيشتر شبيه خونهخميازه کشان بلند ميشم. خونه نسبت به دو روز پي
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  کجا ميری؟ -

  مثل خودش پچ پچ وار جواب ميدم:

  ه ميگيريم.جوری پيش بره سوء هاضمبرم يکم چيز ميز بگم پرويز از شهر بخره اين -

بی حرف چشم می بنده و تو خونه موندن رو ترجيح می ده. تو اين چند روز به جز 
  داشتی اصلا از خونه بيرون نرفته.سرويس به

  صدای همهمه تو ده پيچيده. امروز روز اول عروسيه...

  فت مراسم های عروسی سه روز هستن.يادمه پری می گ

می گيرم. خوابيدنم روی زمين سرد دست و صورتم رو می شورم و دست به زانو  
  دست و پاهام رو به درد آورده.

پولی که صنم بهم داده تو لباسم قايم کردم. نامحسوس چک می کنم که سر جاش  
  .باشه

  لباس های محلی تن زدم و همين نگاه ها رو بهم خيره نمی کنه. 

  ميگه:گارش رو زير پا می ندازه و پرويز من رو می شناسه که با ديدنم سي

  می خوای بری شهر؟ -

  ميدم و پول رو به طرفش می گيرم. سر تکون

  از شهر يکم برام چيز ميز بخريد. نه می خوام -

  اوقاتش تلخ ميشه.

  مگه من نوکرتم دختر! -

  بالا تر بره سريع لب باز می کنم.قبل اين که صداش 

جلوی  کرايه ی رفت و برگشت يک نفر رو حساب می کنم از همون مغازه های-
  ترمينال می تونيد بخريد.
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  راضی شده از موضعش پايين مياد.

  وای حالا؟چيا می خ -

پول رو به دستش ميدم و شمرده شمره چيزايی که می خوام رو ميگم تا تو ذهنش 
  بسپاره.

با کلی منت قبول می کنه و من خوشحال از اين که بالاخره امشب می تونيم يه غذای 
  می زنم. درست درمون بخوريم لبخند

  ظرف شير رو تو دستم تکون می دم و از کنار در خونه ی کد خدا می گذرم. 

  با بوی غذا که به مشامم می زنه. حسابی رفت و آمد هست و چقدر دلم ضعف می ره

  هی دختر ببينم خودتی؟ -

  با صدای آشنا به عقب می چرخم.

  مهتاب خانمه، هووی پری...

  چی می خوايد تو اين ده؟  -

  ده ميگه:ام راه بيفتم که با خنمی خو

  نداريد به خاک سياه می نشونمتون.دلت رو به اون خونه خوش نکن هيچی ديگه  -

  سرم رو پايين می ندازم.

  چی دارم بگم به زنی که از بدبختی بقيه خوشحاله!

سلانه سلانه می رم و با ورودم به مسير خارج روستا روی تپه گرد و خاکی می بينم 
لايی سر صنم و احمد اومده باشه تکونی به خودم می دم و ديگه اهميتی از اين که ب

  نمی دم با دوييدنم شير می ريزه.

  يه نفس تا خونه می دوئم.

  اشتباه نکردم اينجا خبراييه.
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  آدم های خان تو حياطن و صنم داره باهاشون بحث می کنه.

  ب ها می گذرم و وارد حياط می شم.از بين اس

  نجا؟چی می خوايد اي -

ام شروع می کنه به زبون محلی يکيشون با ديدن سر و وضعم فکر می کنه بومی
  حرف زدن.

  شسته رفته از حرف هاش می فهمم. خان گفته ما رو از اينجا پرت کنن بيرون.

سينه سپر کردن اونم جلوی سه مرد که کلنگ به دست گرفتن برام غير قابل باوره 
  يستم.يرم و جلوشون وايماما دامن پرچين لباس رو بالا می گ

  منو از خونه ی خواهرم بيرون کنه.بريد گمشيد... به خان بگيد نمی تونه  -

صدای جيغ های من به زور و بازوی مردا می چربه و با خط و نشون کشيدنم عقب 
  گرد می کنن. می دونم طبق گفتم رفتن خبر بدن به خان شون.

  می زنم. و به صنم اشاره با تنی که از حرص می لرزه روی پله می شينم

  حمد نمی ذارم اينجا رو خراب کنن.برو پيش ا -

  حمد بر می گرده و کنارم می شينه.تو چشم بهم زدنی با ا

  تونن ما رو از اينجا بيرون کنن؟ واقعا می -

  دل قرص جواب ميدم.

نه اين خونه قبل مرگ عمو جمشيد به اسم پری شده اون خونه باغ و سهم باغی که  -
  من داده بودن رو می تونن اما اين خونه رو نه...به 

  دازم که حاج آقا سرفه ای می کنه.نااميد سرم رو پايين می ن

  ن به خدا باشه می گذرن ان شاͿ.توکلتو -

  مجبورم می کنه بلندتر حرف بزنم. صدای جيغ و داد بچه ها تو کوچه
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  م.ن حتی مجال نداد باهاش حرف بزنچجوری حاج آقا؟ جاهد خا -

  صنم خودش رو جلو می کشه و می گه:

  يرون کنه شما انتظار بخشش داريد؟ميخواد ما رو از ده ب -

  حاجی با تاسف سر تکون می ده.

برگرده روستا باهاش  چی بگم دخترم بذاريد با کد خدا صحبت کنم جاهد خان که -
  حرف می زنم.

  لب هام فرم لبخند می گيرم. بعد از روزها 

  ممنونم. -

  می کشه و به مسجد اشاره می زنه. رو شونه هاش بالاعباش 

  پس خبر از من. -

  به سوی مسجد پا تند می کنه.

تا همين الانش هم آقايی کرده که مونده اونم با وجود نگاه های چپکی و پچ پچ های  
  نماز می خونن. زن ها که معلوم نيست با اين قضاوتاشون چجوری

  فکر خوبی بود ايول. -

  می کشم. دست صنم رو

  فکر من نبود آقا وکيل گفت. -

  به بازوم می کوبه:

  چجوری باهاش حرف زدی؟ -

  يرم و با چندش به دست صنم می دم.پستونک احمد رو تو هوا می گ

  خابرات زنگ زدم می ترسم دير بشه.رفتم از م -

  آهی می کشه.
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  اهه رفتن.ودتر بياد بس نيست يه مخيلی دلم واسه خاله تنگ شده کاش جاهد خان ز -

  به عمارت ختم می شه نگاه می کنم.پوزخندی می زنم و به کوچه ای که 

  عمدا داره کش می ده.  -

دوشادوش هم به سوی خونه ميريم. از اين که کسی از لحاظ قانونی و منطقی داره 
  بهم کمک می کنه دلم خوشه.

ته که اونم اين تو اين چند هفته تنها کاری که از دستم بر اومده رفتن جلوی در عمار
  اواخر حتی درم به روم باز نمی کردن.

صنم وارد خونه می شه و من به طرف اصطبل می رم. خاطرات اون شب تو ذهنم 
  مرور می شه و بی جان همون گوشه می شينم.

  کاش اون شب جيغ و داد می کردم کسی بياد کمک.

  با بالا اومدن محتويات معدم چند باری عق می زنم.

نجا نشستن دردی رو دوا نمی کنه تازه بيشتر کفريم می کنه از عدالتی ساعت ها او
  که حق رو به ما نداده.

البته که آقا سامان می گفت عاديه بايد روند تکرار بشه و حتی ممکنه من رو هم برای 
  شهادت دادن بخوان اما با اين حال بازم دلم گرفته.

  .صدای بوق ماشينی منو از کابوس ها بيرون می کشه

  يه مرد شيک و پيک و کيف به دست از ماشين پياده شده.

  همزمان با من صنم هم بيرون مياد.پاتند می کنم و 

  بفرماييد؟ -

  مرد جلو مياد.

  بهم گفتن اين ملک فروشيه، از طرف آقای شکری اومدم. -
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دست پاچه جلو می رم و در دل برای بار چند هزارم خدا رو شکر می کنم که اين 
  راهم قرار داد. مرد رو سر

  وقتی گفتم موفق نشدم خونه رو بفروشم گفت کمکم می کنه و اينم نتيجه ی حرفشه.

  ب...بفرماييد داخل. -

  طراف نگاه می ندازه.صنم هدايتش می کنه و مرد با ريز بينی به ا

  قابل سکونت نيست درسته؟ -

  ست.منظورش به خرابی خونه

کنيم به جز امتياز گاز و تلفن همه چی داره،  ما چند ماهه داريم تو خونه زندگی می -
  و تا رو فعلا تو ده هيچکس نداره.اين د

  سر تکون می ده و به سمت اصطبل می ره.

بعد از دقيقه ها کنکاش با چهره ای که چيزی ازش مشخص نيست خداحافظيی می 
  کنه و می ره.

  بنظرت چی شد؟ -

  هام رو برای صنم بالا می ندازم. شونه

  نم که.نمی دو -

  هم فشار می ده و با آرامش ميگه: پلک هاش رو روی

  .رست می شه همه چی اميدوار باشد -

  چاره ای ندارم بايد اميدوار باشم.

  پارچه ی نون رو از خونه برمی دارم و صدام رو بلند می کنم.  

  صنم رفته سرويس بهداشتی.

  نم من برم ببينم نون پيدا ميکنم.ص -
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رو می شنوم و نگفته هم می دونم می خواد که زودتر صدای باشه ی ضعيفش 
  برگردم. اين مدت تنها خونه نمونده و جايی هم نرفته.

جلوی در پيرخاله منتظرم که چند تا نون برام بياره که صدای ساز و دهل از جا می 
  پرونم.

به عقب می چرخم. ماشين گرون قيمتی وارد روستا شده و دو تا از کارکنای خونه 
خدا دف زنون بيرون اومدن و زنی با هول و ولا اسپند دود می کنه. دقيق ی کد 

  نگاهش می کنم مهتاب خانمه...

  پس انتظار به پايان رسيده. جاهد خان از ماه عسلش برگشته.

  خنده ی آدم هايی که از ماشين پياده می شن به قلبم چنگ می زنه.

  ونه اونوقت اينا!...بخاطر هوس يکی ديگه ما بی خونه شديم و پری تو زند

  ه صدای پيرخاله به گوشم می خوره.می خوام به طرفشون برم ک

  بيا برای نون. بگير از فردا روز -

برمی گردم و تا نون رو داخل پارچه بذارم اونا رفتن داخل خونه ی کد خدا و من 
  دست از پا دراز تر وسط کوچه موندم.

  عقلم نهيب می زنه و مانع رفتنم می شه.

  .ن می دم تا حاج آقا بره و با کد خدا صحبت کنهزما 

  از اين که هر بار برم و جاهد خان سنگ روی يخم کنه خسته شدم.

با سرعت غير قابل وصفی به سمت خونه می رم و با ديدن صنم بريده بريده براش 
  توضيح می دم جاهد خان برگشته.

  پری مصمم هستيم.اونم حالی مثل من داره هر دومون برای روشن کردن تکليف 

  تنها کسی که تصميم هاش عاقلانه ست الان می تونه کمکم باشه.

***  
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  نريم يعنی؟ -

  نگاهی به پشت سرم می ندازم.

  نه بذار به سامان زنگ بزنم. -

  با شيطنت ابرو بالا می ندازه.

  از آقا وکيل اومد شد سامان! -

  رش داره پرورش می ده تشر می زنم.به افکاری که تو س

  صلا فکرشم نکن من کجا اون کجا!ا -

  ده اما تو لحنش هنوز شيطنت هست. سر تکون می

ی، خوش قد آره خب به تو می خوره يه شوهر از اين مردای تلويزيونی داشته باش -
  و قامت و خوشگل مثل...

  دستش رو گوشه ی لبش می ذاره و چرخی دور خودش می زنه.

  مثل جاهد خان. -

زخنده اما اون هول می کنه و پاش به تکه سنگی گير می واکنش من به حرفش يه پو
  و از درد لنگن به خودش می پيچه. کنه تا به خودش بياد روی زمين افتاده

  ای بختت کج افسون عليل شدم رفت. -

  دستش رو می کشم و بلندش می کنم. با خنده

  ا چشم و چراغ برای خودت پيدا کن.جای دنبال شوهرگشتن برای من دو ت -

  گون لنگون احمد رو از دستم می گيره و اشاره ای به مخابرات می زنه.لن

چشم حتما، تا تو با سامان جون حرف بزنی من و اين نور ديده همين لب رودخونه  -
  می شينم.

  نمی مونه تا مشتی که آماده کردم حواله اش بشه.
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سامان وارد مخابرات می شم و بی توجه به نگاه های خيره ی اون مرد شماره ی 
  شکری رو می گيرم.

  جواب نميده يه بار دوباره سه بار اما نه خبری نيست.

  با بيرون اومدن صنم جيغ می زنه. نااميد عقب گرد می کنم و

گرد و خاکی داخل روستا به پا شده اما جيغ های صنم برام ترسناک تره. سر پايينی 
حمد رو سالم می بينم منتهی به رودخونه رو با هول پايين می رم و وقتی صنم و ا

  ت داده و می شينم.رمق از دس

  چرا داد می زنی زهرم ترکيد... -

  نمی بينم. آفتاب تو چشمم می زنه.با اشاره دستش سر بلند می کنم اما 

  ون ماشين همون خريدار خونه نيست؟ا -

  ن که انگار تصادف کرده می ندازم با باريک شدن چشمام نگاهی با ماشي 

  جا؟چه خبره اون -

  ه و با هيجان می گه :صنم دستاش رو می شور

  يم کوبيد به حوض وسط ميدون ده...تصادف کردن ماشين اومد مستق -

  و با رفتنم صنم نيز دنبالم مياد دووم نميارم 

  ترسيدی؟ ببخشيد. -

  چهره ی آشنايی به چشمم می خوره. تا می خوام برگردم جواب بدم

  ا...اون... -

  صنم هم ديده. 

  و آقا وکيل نيست ايشون؟اوو -

  پس اينجاست. -
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  به وسط اصبطل اشاره می زنم.

  اونجا... -

  متفکر نگاهی به اطراف می کنه.

  د؟ چرا کمکی به خواهرتون نکرديد؟شما کجا بودي -

  ن شب وايساده بودم اشاره می زنم.لب می گزم و به جايی که او

  ترسيده بودم.ا...اونجا.  -

تل اتفاق افتاده می وايميسه و با چند گام به محلی که ق درست جايی که من ايستادم
  رسه و می گه:

صريح شرح وقايع دادن  شواهد پرونده کافی نيست. با اين که خواهرتون کامل و -
  اما نميشه.

  نامحسوس لرزی ميکنم.

صداش به گوش اين مرد قانون قلبم چنان می تپه که حس می کنم بايد عقب تر برم تا  
  نرسه.

  ی چی؟يعن -

  ی کشه و ريزبينانه نگاهم می کنه.دستش رو زير چونه اش م

  خواهرتون تو خونه اسلحه داشت؟ -

  نه اصلا. -

  عينکش رو در مياره و به بيرون اشاره ميزنه.

  گلوله بود. ه شده مقتول تو بدنشولی مثل اين که تو گزارش نوشت -

يک کردن به سوی نگی برای شلگلوله! نه تا جايی که به ياد داشتم نه من و نه پری تف
  اون مرد نداشتيم.
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  روی پله ها می شينه و از داخل رفتن امتناع می کنه. 

  صدای صنم مياد که داره با احمد بازی می کنه.

هفته ی بعد دادگاه خواهرتون هست. اين آقا خونه رو می خواد و گفته تا يه کارشناس  -
  نماز مسجد که گفتيد خبری نشد؟ بياد قيمت گذاری کنه اما فعلا زوده، به پيش

  نگفته هم پی به جواب می بره که از جا بلند می شه.

  ريدار عصبی شده که طاقت نمياره. انگار اونم مثل من از سرک کشيدن های مرد خ

تا نتيجه ی دادگاه بعدی هم صبر می کنيم، شما هم تو اين مدت از کاری غافل نشيد.  -
  دم اثر می ذاره صحبت کنيد باهاش.وی ولیاگه کسی و ميشناسيد که حرفش ر

  چشمی می گم و اون با نيمچه لبخندی می گه:

  ولی اين جا جای خيلی قشنگيه! -

قشنگ! اينجا فقط ظاهر قشنگی داره باطنش ترسناکه. توی هر کدوم از اين خونه ها 
ی آدم هايی هستن که اگه کمی قدرت و اختيار به دستشون بيفته بندگی خدا رو هم نم

  کنن.

با اين که اومدن و رفتنشون خيلی زمان نبرده و حتی داخل خونه هم نيومدن اما نگاه 
  ست.و چوپان ده حسابی آزار دهندهکنجکا

  پسر جونی که اگه اشتباه نکنم بيست و سه چهار سالی سن داره.

انع ورود در چوبی رو چفت می کنم. دری که راه دزد رو به حياط نمی گيره فقط م
  ت به داخل می شه.حيوانا

  ت ديگه در حال سيب زمينی هم زدن.صنم يک دستش به بازی با احمد و با دس

  ا رفتن؟ چايی گذاشتم. -

  می دوزم. سرم رو روی بالش احمد ميذارم و به سقف تيرپوش نگاه

  بود بگه هفته ی بعد دادگاه پريه.آره اومده  -
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  منتظر نگاهم می کنه که می گم:

 می خواد اما شکری گفت اول بتونيم رضايت بگيريم، بنظرتاون مرد خونه رو  -
  جاهد خان به حرف زنش گوش می ده؟

  پری متفکر لب هاش رو بالا کشيد.

  آره خب چرا نده؟ -

  اميد کمی که تو دلم نشسته ميگم: نيم خيز ميشم و با

پس غروب اول ميرم سراغ حاج آقا اگه سودی نشد ميرم ديدن زنش شايد اون بتونه  -
  وهرش رو راضی کنه...ش

  ه نشستم و توصيف حالم ممکن نيست.بعد مدت ها سر سجاد

  و صنم احمد چنگی به مهر می زنه. مکبر اقامه می گه و با بلند شدن من

  احمد هر دومون رو پشيمون می کنه.تا تموم شدن نماز 

  .ی پرده به پايين نگاه می ندازه صنم بی توجه به نگاه های چپکی زن ها از گوشه

  پاشو بريم الان کم کم می ره. -

برای صحبت کردن با حاج آقا اومديم اما نگاه ها و متلک های پسرای جوون که 
  به وايسادن توی کوچه رو نمی ده. انگار تازه از شهر به ده برگشتن مجالی

  اين خواهر پريه؟ -

  به قدری که از صنم جا می مونم.  با شنيدن اسم پری قدم هام سست می شه

  آره ديگه اون کناريشم معلوم نيست کيه از کجا اومده.  -

يه چند وقت پيش مرده دنبال اين دختره می گشت و ناسزا می گفت. معلوم نيست 
  ای به اون سن بچه از کجا آورده! دختر بچه
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 چون رو به قبله نشستن متوجه نمی شم کدومشون داره ثوابش رو کباب می کنه.
  کنن!نمازشون تموم نشده غيبت می 

بين چهار زنی که چادر نمازهای رنگا رنگ به سر انداختن نگاهم می چرخه و صدا 
  زدن صنم مانع از دعوا می شه. خسته شدم از بس پشت سرمون بد ميگن.

  چيشد حاج آقا؟ -

  رو بين انگشتاش می گيره و می گه:حاجی سر به زير عباش 

  يم ديدن خان.د اون هماهنگ کنه برديروز رفتم پيش کد خدا قرار ش -

  مشتاق جلو می رم.

  فت؟ اون می شناسه خان رو.کد خدا چيزی نگ -

  مام ببينه قبل اين که حرفی بزنه.کاش حاج آقا سر بلند کنه و نااميدی رو تو چش

  چرا اتفاقا گفت کار بيهوديه... -

  کی قراره اين خبرهای بد تموم شه.با حرفش وا می رم 

  حتی اگه ديه رو بديم؟ -

  هم اينجا وايستادن مناسب نيست.کوتاهی می کنه و به راه ميفته. از نظر اون سرفه ی 

راجع به اين قضايا صحبتی با کدخدا نکردم فقط وقتی مسئله ی رضايت خواستن  -
جوان به هيچ عنوان رضايت رو پيش کشيدم کد خدا ممانعت کرد. از نظر اون خان 

  نمی ده.

  لندی می کشن.ف زدن ما هستن هوی بپسرها که شاهد حر

  پس ما چيکار کنيم؟ -

  پناهی به هر ريسمانی چنگ می زنم.لحنم زاره. از بی 

  الله، توکل کن دخترم خدا بزرگه. لا الله الا -
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  چيزی به حاجی می گه و پيشم مياد.حتی نای تشکر کردن هم ندارم صنم 

  نشين اينجا بريم خونه حرف بزنيم.پاشو  -

  شال رو روی شونه م می ندازم.

  پوشيدن لباس های محلی هم از خيرگی نگاه اهالی کم نکرده.

کاش بذاری برم پيش زن جاهد  با دست رو دست گذاشتن کاری پيش نميره صنم -
  خان.

  ن چای رو مقابم می ذاره و می گه:صنم با حوصله استکا

کردنشون  بذار اول حاج آقا بره صحبت کنه بعد نوبت ما هم می رسه. نبايد با اذيت -
  ونا رو سر لج بندازيم.ا

  در عينی که باهاش موافقم اما قلبم بازم بی تابی می کنه.

  اگه دير بشه چی!

  صبح روز بعد دووم نميارم.

  به اسم شير خريدن راهی عمارت جاهد خان می شم. 

  م صدای جيغ و داد واضح تر می شه.هر چی نزديک عمارت می ش

  ست.ماشينی شبيه به آمبولانس جلوی در خونه

تکونی به پاهام می دم و گوشه ای قايم می شم. آدم های خان بيرون وايسادن و اين 
  سر و صدا ها متعلق به زن جوونيه.

  کم کم از حياط خارج می شن و من مهتاب خانم و زن خان رو می بينم.

و دارن به جاهد خان التماس می کنن و دليلش نامشخصه يعنی برای من که هر د
  اينطوره.

  مرد مستبد بيرون مياد يه کلامه. فی که از دهن اونتنها حر



145 
 

  حالش که خوب بشه دوباره بر می گرده. -

از ترس اين که مبادا ببيننم عقب گرد می کنم و حين فرار چند باری پام پيچ می 
  خوره.

من می خوام با وساطتت کی رضايت بگيرم؟ اون مرد بی رحم به زاری های زنش 
  اصلا توجهی نمی کنه.

ونم که خبر اين موضوع به زودی تو ده می پيچه واسه همين اول می رم نون می د
  بگيرم از پيرخاله و بعدش برم پی شير.

هر چی وقت تلف می کنم خبری از ماجرای امروز به گوش نمی رسه و من کنجکاو 
  همه چيز رو بالا و پايين می کنم.تا غروب مدام با خودم 

  افسون بازم نميای؟ -

  بطلانی روی حدسياتم می کشه. صدای صنم خط

  کجا؟ -

  کفش های احمد رو به پاش می پوشونه.

  خودت گفتی رفتنی بگم توام بيای! مسجد ديگه، نريم نماز؟ ظهر -

  آهانی می گم و بلند می شم. 

ده منم . با خودم و خدا عهد بستم تا پری رو نجات بظهر هم نرفتم اما کارم اشتباه بود
  بشم.بنده ی عابد و زاهدش 

مسجد حال و هوامون رو عوض می کنه و مهم تر اين که جواب سوالاتم رو می 
  گيرم. 

فراموش کردم که يک سری از اين زن ها بعد نماز بساط غيبت و بدگويی پشت اهالی 
  رو دارن.

  سر جبار خان رو بردن ديونه خونه.مهری به خواهرم می گفته پ -
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تيز تر می کنم بالاخره بعد از غيبت  تسبيح رو تو دستم می چرخونم و گوشام رو
  رسيدن به حرفی که من می خواستم. پشت همسايه ها

  ون زنی که دايه ی خان جوون بوده؟مهری هم -

  ای گوش دادن به حرفشون عقب بکشم.پچ پچ وار حرف می زنن و مجبورم بر

  آره همون. -

  زن بلافاصله می گه:

جبار خان معتاد شده، می خواسته  پس راسته اين خبر، منم شنيدم عليرضا پسر -
  بفروشه که جاهد خان اجازه نداده.اموال خان رو 

اين قسمت از حرف هاشون رو با صدای آرام تری می گن و مجبورم کامل از جا 
  مثلا مشغول مرتب کردن لباسم بشم.بلند بشم و 

  نه خواهر معتاد نيست که پسره سر خواهرش غيرتی شده. -

طوری که انگار شم غره مياد نميدم و لب هام رو تکون ميدم اهميتی به صنم که چ
  دارم ذکر می خونم.

غيرتی بخاطر چی؟ خواهرش که زن خان هستش کسی جرات نداره به زن خان  -
  چپ نگاه کنه.

دارن به حرف های اونا گوش از روی شونه نگاهی به عقب می ندازم بقيه هم انگار 
  می دن.

ه دار شدنه، عروس خان گفته شوهرش عقيمه. مهتاب مثل اين که بحث وارث و بچ -
خانم هم می گفته وکالت اموال رو بدن به پسرش که فردا روزی اتفاقی افتاد مال 

  حيف و ميل نشه.

  با صدای مکبر همه بلند می شن و من از تعجب ابروهام بالا می پره.

  چه بل بشوييه تو عمارت. 
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ی احمد مجبور می شيم به خونه برگرديم نماز که تموم ميشه به خاطر بی قراری ها
  و خبرها نصفه بمونه.

***  

  مطمئنی نمی خوای من بيام؟ -

  مقنعه رو مرتب می کنم و نگاهی به ساعت می ندازم.

  نه بابا تو کجا احمد مريض شده مراقبش باشه، تا غروب بر می گردم. -

  .پرده رو کنار می زنه و بيرون رو نشون می ده

  شه افسون خطرناکه آخه اصلا الان ماشين ميشه؟هوا گرگ و مي -

  پتو رو روی تن احمد مرتب می کنم. 

  بايد برم هم بخاطر کار پری هم دانشگاهم. -

  با اين که راضی نيست مدارک رو تو کيفم می چپونه و می گه:

  پس مراقب خودت باش زود بيا باشه؟ -

ويز خبر رو بهش رسونده با تکون دادن سرم بيرون می رم. اميدوارم ديشب پسر پر
  باشه. 

ديشب يادم اومد تو بانک يه حساب بود که جبار خان برام پول می ريخت بايد برم 
هم اون رو بردارم هم به کارام برسم. شايد اصلا بتونم برم ملاقات پری. تو همين 
فکرا کوچه های تاريک رو طی می کنم و با بوق ماشينی به خيال اين که پرويز 

  ب می چرخم اما اون نيست.هست به عق

جاهد خان با اخم های در هم پشت فرمون ماشين گرون قيمتش نشسته و براندازم می 
  کنه.

  فرصت رو غنيمت می شمرم و به طرفش می رم.

  دستم رو برای کنار زدن گرد و خاکی که ماشينش به جا گذاشته تو هوا تکون می دم. 
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  ره اما تا کجا می خواد فرار کنه!می دونه قصدم چيه که ماشين رو نگه نمی دا

اين مرد وقتی يک بارم سر قبر پدرش نرفته و حتی براش عزا نگه نداشته چرا از  
  خونش نمی گذره و داره آزارمون ميده؟

اين سوال ها مدت هاست که خوره ی ذهنم شده، اگه پری آزاد بشه خوب جواب اين 
  مرد و بدی هاش رو می دم. 

ه کابوس اهل اين ده شده يه روز بد زمين می خوره اين رو مرد گستاخ و مغروری ک
  مطمئنم.

تکه سنگی که برای زدن به شيشه ی ماشينش برداشتم رو تو دستم فشار می دم و به 
  سوی ايستگاه می رم.

برنامه هام با دير اومدن پرويز و طی شدن مسير با ماشين قارقارکش به تعويق افتاده 
  نم.و مجبورم شب رو تو شهر بمو

  نگ می زنم کسی باز نمی کنه.مقصدم خونه ی سکينه است اما هر چی ز

  " نيست بار و بنديل جمع کرد رفت"

اين رو پسر بچه ای می گه که در طول پنج دقيقه ای که يه دم به در کوبيدم چهار 
  ش تک چرخ بزنه.الی پنج بار سعی کرده با دوچرخه

  از کجا در اومد اونم وسط چله ی زمستون!دستم رو سايبون چشمام می کنم. اين آفتاب 

  کی رفت؟ -

  سر بالا می ندازه.

  يه چند روزی می شه. -

ديگه راهی نمی مونه مجبورم برم همون خونه ی خودم. خونه ای که بار آخر با تشر 
  جاهد خان ترکش کردم.



149 
 

به سوی بازار می رم قبل اين که هوا تاريک بشه می تونم اجناسی که می خدام رو 
  زونتر تهيه کنم. ار

  های سامان تو گوشم تکرار می شه.در طول راه حرف 

" مادرتون زن قوی و جسوريه اما قتل کار او نيست، گزارش پزشک قانونی اومده، 
مقتول اول از پشت ضربه ديده و بعدش کسی با چوپ يا سنگ به صورتش ضربه 

لق به برادر مقتوله... زده و در آخر بهش شليک شده با يه تفنگ شکاری قديمی که متع
  رده قاتل اصلی بايد پيدا بشه..."پليس دايره ی تحقيقاتش رو گسترده ک

بازم تنم به لرزه ميفته ضربه ی اول رو من زدم اما بعدی نه شايد ممکنه اون کار 
پری باشه اما اسلحه، اون شب صدای هيچ تيری نيومد تازه اصلا اسلحه ی شکاری 

  يست تا جايی که من خبر دارم.ری نجبارخان تو خونه ی پ

  خريدهام رو به کمک راننده تاکسی پشت ماشين می چينم. 

برای بردن اينا بايد کلی حرف و طعنه ی پرويز رو به جون بخرم اما ارزشش رو  
  داره. 

  بيچاره صنم که داره تو آتيش ما می سوزه.  

کنم صنم اگه اينا  تا جايی که می تونم مايحتاج خونه رو می خرم و به اين فکر می
  رو ببينه دلخوريش بايت امشب نرفتنم رفع می شه.

با زدن کليد برق، خونه روشن می شه. هيچ جا مثل اين خونه برام با ارزش و آرامش 
  دهنده نيست. 

اين خونه و ديواراش از بچگی شاهد روزای تلخ و شادم بودن کاش پری اون روز 
  اول ميومديم شايد الان تو زندان نبود.راضی می شد باهام بياد اگه همون روز 

  .يادآوری زندان اخم هام رو تو هم می بره
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از سامان راجع به حال پری پرسيدم و گفت کخ اذيتش می کنن حتی اون قضيه ی 
خودکشی هم فرماليته بوده چند نفری تو زندان باهاش چپ افتاده بودن و اذيتش می 

  اون چهارديواری آرامش نداره.کنن، بميرم براش که چه بيرون و چه تو 

توی يک کارتن يک سری ظرف و ظروف می چينم بنظرم بعد چند سال زندگی تو 
  اين خونه اين اسباب برای من حساب ميشن.

چند تا لحاف و بالشت هم داخل يه ملافه ی بزرگ می پيچم، ديگه از بس تو اين شب 
  ها سه نفری زير يه پتو خوابيديم خسته شديم.

فکر می کنم، به جای التماس به پرويز می گم صبح يه وانت بياد اونجوری با خودم 
  خيلی بهتره.

از گشنگی دلم مالش می ره. ساندويجی که خريدم رو می خورم و به طرف حموم 
  می رم.

دلم لک زده برای زندگی شاهانه ای که اينجا داشتم. اون روزها تنها دغدغه ام دير 
  ديگه نمياد و مطمئن نيستم باز بتونم ببينمش يا نه. سر زدن های پری بود اما حالا

به ياد اون روزا با حوله ای که دور تنم پيچيدم از حموم بيرون ميام و با چکيدن قطره 
  های آب روی شونه هام غرق لذت می شم. 

  آب جوش رو داخل ماگ می ريزم و بسته ی نسکافه رو باز می کنم.

  از می شه و کسی وارد خونه می شه.هنوز قدم از قدم برنداشتم که در ب

  هاج و واج به مرد مقابلم نگاه می کنم. 

  جاهد خان!

  قلبم تند می زنه. 

  از ترس حتی جيغ کشيدن رو هم يادم رفته. 
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اونم انگار انتظار ديدنم رو نداشته که کليد از دستش رها ميشه و با افتادن کليد روی 
  می شه. پارکت ها شونه هام بالا می پره و ماگ چپه

  خالی شدن آب جوش روی پام بالاخره جيغم رو بلند می کنه.

ماگ رو کنار می ندازم و به پوست پام که سرخ شده نگاه می کنم. سوزشش بيش از 
  س.اندازه

وضعيت اسفناکی دارم، سوزش ساق پام لحظه به لحظه بدتر می شه و با باز شدن 
  حوله از دور تنم بدبختيم تکميل می شه.

يوار سر می خورم و به پام نگاه می کنم. خيلی بد می سوزه و واکنش من فقط کنار د
  ست.آه و ناله و گريه

با گذشتنش از کنارم خودم رو جمع و جور می کنم کنار سينک وايميسه و خيلی طول 
نمی کشه که که دستمالی رو زير شير آب می گيره و بی اين که بتونم حرکت بعديش 

  ا می شينه.رو حدس بزنم روی دو پ

اون خوب واکنشم رو می دونه که دستش رو روی رونم می ذاره تا مانع حرکت پام 
بشه. بی هوا دستمال نمدار رو روی جای سوختگی می ذاره و بی توجه به داد بلندم 

  اون رو همون جا نگه می داره.

سوزش پام تو وهله ی اول اونقدری هست که بی هوا به بازوش چنگ می زنم و 
  گريم بلند می شه.صدای 

اما رفته رفته دردم آروم می شه و ديگه ميون هق هق هام التماسش نمی کنم که 
  دستمال رو برداره.

نگاه اون به پامه و من بی توجه به سر و وضعم بهش زل می زنم. مردم کم از بی 
  رحمی اين مرد نمی گن پس چرا الان به جای دعوا کردن بهم کمک می کنه!

ساعت دستش رو عقب می کشه و به محض بلند شدنش منم بلند می بعد نگاهی به 
  شم. 
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  رد انگشتاش ردی رونم مونده...

اون قد بلند و اندام ورزيده می ترسونتم و حس اين رو دارم که از بالا مثل قاتل ها 
  بهم نگاه می کنه.

حوله کامل باز شده و فقط قسمت جلوش رو با يه دست روی سينه ام نگه داشتم به 
طوری که اگه اين مرد اخمو و خشن يکم گردنش رو بچرخونه از پشت اندامم رو 

  کامل می بينه.

  با بيرون رفتنش از آشپزخونه حوله رو دور خودم می پيچم به سوی لباسام می رم.

  لباس زيرهايی که دو دست برای خودم و صنم خريدم روی زمين ولو شدن. 

ونه شدم می قتی متوجه می شه وارد آشپزختا لباس بپوشم به عقب بر نمی گرده و و
  چرخه و به طرفم مياد.

  کليد؟ -

  می خواد اين وقت شب بيرونم کنه؟ يعنی

  ن جايی رو نداشتم بمونم مجبور...م -

  ی کنه.غرشش لالم م

  خانمان بود بايد بياد تو ملک من؟هر کس بی  -

  برای تکبر اين مرد هيچ حرفی پيدا نمی کنم بزنم.

  ش می کنه.ترسکوتم جری

تر زنی که قاتله بايدم اگه نمی اومدم حتما اسباب رو بار می زدی می بردی، دخ -
  دزد باشه.

  ه.عصبی می شم و برای يه لحظه خون جلوی چشمام رو می گير

  ی رحم و سنگدله چی می تونه باشه؟بچه ی آدمی که ب -
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  م می کنه که تير خلاص رو می زنم.تيز نگاه

  تو مشکل داری و نمی تونی بچه دار بشی!البته يادم رفت که  -

  با صدای شکسته شدن شکلات خوری بلوری روی اپُن از جا می پرم. 

از حرص نفس نفس می زنه و مشتش هنوز گره شده و حتما مقصد بعديش صورت 
  منه. 

م رو گرفته و از اين فاصله با کشيده شدنم به جلو جيغی از ترس می کشم. دستاش يقه
مت لب های لرزونم رو تکون می ش وحشتناکه. به زحه خون نشستهديدن چشمای ب

  دم.

  و...ولم....ولم کن. -

  می شه و تکونم می ده.چشماش باريک 

ببينی بی رحمی و اگه دوست داری می تونم تو رو جای خواهرت قصاص کنم که  -
  سنگدلی يعنی چی!

  ی يادم مياره که دستم زير سنگشه.لعنت

  خ...خواهرم... -

  دی می زنه و بالاخره ولم می کنه.نپوزخ

  وکيل گرفتی؟ فکر کردی می تونی از من رضايت بگيری؟ -

  من و من می کنم. 

از بس تو اين مدت که هر بار ديدمش بهش التماس کردم هيچ حرف جديدی پيدا نمی 
شه اون کنم. اون سنگ دل و بی رحم نيست اين القاب برازنده ی اين مرد نمی تونه با

  اين حرف هاست... فراتر از

  و خدا پری نمی تونه اونجا بمونه.تو ر -

  نگاهی به ساعتش می ندازه.
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  م نمی تونی اينجا بمونی.توا -

  هاج و واج نگاهش می کنم.

  ا...الان برم؟ -

  به در اشاره می زنه.

  قبل اين که خودم دست به کار بشم.سريع تر،  -

  .نمی بينم. کاملا جديههر چی تو صورتش نگاه می کنم نشونه ای از شوخی 

  می دم؛ يعنی بايد التماسش کنم؟  لعنتی به زبون تند و تيزم

  من، من الان نمی تونم جايی برم. شبه  -

  عقب گذاشته رو دوباره پر می کنه.جای قدمی که 

  به نفعته اينجا نمونی. -

 از بوی دهنش اخم هام تو هم می ره. حالا که روی صورتم خم شده بيشتر می فهمم
  چرا نگاهش به خون نشسته. مسته! 

  اما نه، چون نه تلو تلو می خوره و نه کلمات رو می کشه. 

  ی لرزم و به طرف لباس هام می رم.با پخش شدن نفس هاش روی صورتم م

  می رم. -

 به اپن تکيه می زنه و حس می کنم نگاهش وجب به وجب تنم رو برانداز می کنه.

  ه بود چی تو اين چند دقيقه عوض شده!بودم نگاهم نکرد وقتی برهنه 

  ار خريد ها رو به دستم می گيرم. کوله رو روی دوشم می ندازم و بيچاره و

با اين وضعش حتی اگه بخواد هم نمی مونم. تا به الان همچين حسی نداشتم ولی حالا 
نگاه خيره ی اون داره برای بار اول اذيتم می کنه و تنهاييم باهاش تو يه خونه حس 

  ترس رو به وجودم القا کرده.
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با حسرت نگاه از وسيله هايی که جمع کرده بودم ببرم می گيرم و دستگيره ی در 
  رو می کشم اما در قفله.

  متعجب نگاهش می کنم.

  در قفله!... -

  رش داغ ميشه که تک خندی می زنه. انگار رفته رفته س

  باشه که گند نزنه. چون يه آدم مست بايد مراقب خودش -

  سعی می کنم جدی باشم. طوری که از جديتم حساب ببره.

  بهم گفتی برم الانم باز کن درو می خوام برم. -

  رو در روم وايميسته.

  منصرف شدم، بمون. -

و با پرخاش دستش رو  وقتی که دست گرمش روی مچ دستم می شينه لرزی می کنم
  عقب می زنم.

سر کج کرده و براندازم می  ونچقدر شبيه جمشيد خان شده. نفس نفس می زنم و ا
  کنه. 

  ترسيدی؟ -

  سر تکون می دم. 

  باز کن درو ميخوام برم.  -

  نچ نچ می کنی و گامی جلو می ذاره. 

  پات سوخته بمون خوب شی. -

  حالا حس می کنم حتی داره کلمه ها رو می کشه. 

  حاصل تلاش می کنم. ترسيده دستگيره ی در رو می کشم و بی
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  ی جيغ می زنم.در و باز نکن -

  قهقهه ی بلندش وحشت زدم می کنه.

  کسی هست بياد کمکت؟ -

  نه نيست. روز روزش تو اين محله کسی پيدا نمی شه چه برسه به الان و امشب. 

  ولم نکنی برم... -

  زنه. خدای من چقدر شبيه پدرشه!با خنده چشمکی می 

  ولت نکنم چی؟ -

  نه می شم. از ترس من لذت می بره.ديو

  گم می خواستی اذيتم کنی.همه می آبروت می کنم. به بی -

  ش تنم رو به در می کوبه. با دست ديگه

  کسی باور می کنه؟  -

و بهم می تو... تو دنبال رضايت از منی نتونستی رضايت بگيری داری خودت 
  چسبونی...

فشار انگشتاش رو بيشتر می کنه و من دلم به حال خودم می سوزه. فهميده بی کسم 
  که داره هر طور دلش می خواد رفتار می کنه.

همين جام، تو همين تو اين شهر روزی صد تا اين مدل اتفاق ميفته. منم بچه ی  -
  شهر بزرگ شدم.

  رو جلوی صورتم تکون می ده. شدستم رو می کشه و انگشت اشاره

. طبق قانون اين اگه تو مغزت پر کردی که بچه فرنگم و احمق بدون اشتباهه  -
  کشور حکم قتل...

  دستش رو زير گلوم گذاشت.



157 
 

  قصاصه.... -

  م دزدی کنه.و حکم کسی که اومده از خونه

به خودم بيام تو اشاره ای به وسيله ها زد و از جيبش گردنبندی بيرون کشيد و تا 
  جيبم چپوند.

  زندان. -

  ترسيده زنجير طلا رو از جيبم بيرون می کشم و روی زمين می کوبم.

  نتت کنه عوضی چی از جونم می خوای؟خدا لع -

 همون انگشت اشاره ای که باهاش برام خط و نشان کشيده رو روی لب هايم می
  ذاره.

هيس! داد نزن. امشب اينجا می مونی و صبح قبل بيدار شدنم می ری. با همين  -
  وسايلايی که جمع کردی.

  متعجب نگاش می کنم.

  چی؟ چرا؟ -

  و انگشتش رو از روی لب هام تا زير گلوم می کشه.گوشه ی لبش رو بالا می کشه 

  حالت طبيعی نداره. 

  مشب خنده از رو لباش کنار نميره؟ش. اين مرد کی لبخند زده که انه دستاش نه چهره

  با هر لمس اون بيشتر می لرزم. 

  داره يقه ی پيراهنمو کنار بزنه. انگشتش سعی

  ديگه کنترلی روی خودم ندارم. 

  رهای جمشيد خان با پری...اون شب ياد کا
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وقتی که بين جيغ های پری با هوس لمسش می کرد. قفسه ی سينم تند و بی وقفه بالا 
  و پايين می شه و هر بار انگار به جای هوا فقط عطر اون وارد مشامم می شه. 

  مثل پدرش حرف های رکيک نمی زنه فقط دستاش کنجکاون.

  بی رحمن.  

  حريصن...

  می درن... می خوان بدرن و  

درست وقتی که با يه فشار کوچيک يقيه ی مانتو رو جر می ده به عقب هلش می دم 
  و خيلی طول نمی کشه روی زمين ميفته.

  دستام يخ زده و گوشه ی در چپيدم.

هر چند لحظه يه بار نگاهم بهش می خوره. قفسه ی سينه اش آروم بالا و پايين می  
  شدن بهم نميده.  شه اما خون بالای سرش جرات نزديک

اشتباه نکنم پيشونيش با برخورد به زمين شکسته و اون به قدری مسته که فقط 
  چندباری توگلويی خنديده. 

چند ساعتی هست که اون روی زمين افتاده و من نای بلند شدن برای پيدا کردن کليد 
  رو ندارم.

  صدايی تو سرم داد می زنه: اگه تا صبح بميره چی؟

  شی. اول پدرشو کشتی بعد خودشو...قاتل می برای بار دوم 

  دستام رو روی گوشام فشار می دم و بيشتر به در و ديوار می چسبم.  

  ست... نفس می کشه...نمرده، زنده

بعد از صدای عقربه های ساعت صدای نفس های اونه که به گوشم می خوره و يه 
  کم دلگرمم می کنه.
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پا جلو می رم و به فاصله چند سانت ازش  نمی دونم چقدر گذشته که چهار دست و 
  وايميستم. 

  موهام باز شده و روی صورتم ريخته.

سر انگشتم رو با استيصال جلو می برم و خيلی سريع عقب می کشم. قبل از اين که 
  بخوره به صورتش. 

  ونجا ميشينم و آروم صداش می زنم:هم

  ج...جاهد خان.  -

واب باشه پدرش هم وقتی زدمش افتاد روی سينه انگار نه انگار. اميدوارم که فقط خ
  ی پری همينجوری بود. خون همه جا رو برداشته بود.

دلی و جراتی به خودم ميدم و برای بار دوم دستم رو پيش می برم و با رسيدن سر 
  يغی از ترس می زنم و عقب می پرم.انگشتم روی صورتش ج

  سرده، يخ کرده...

ت دراز می شه. خون روی زمين از پيشونيش بوده؛ دست پاچه هلش می دم که به پش
  يعنی از خونريزی مرده؟

  دستای خونيم رو روی تنش می ذارم و تکونش می دم.

  نمی خواستم نمی خواستم بزنمت... پاشو... جاهد خان، نمير تو رو خدا م...من -

  حرف هام ميون هق هق هام گم شده و هيستريک می لرزم.

  تا کجا منو  ببره! اين سرنوشت شوم قراره  

  با اين سن قاتل دو نفر شدم. 

  پدر و پسر... کدوم قانونی قراره حرفم رو باور کنه؟ 

  که بگه برای دفاع از خودش دست به قتل زده!
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  .هنوز دستام روی تن جاهد خان هست

  لباس های مارکش هم خونی شده.  

  با هق هق سرم رو روی سينه اش می ذارم. 

داغه اما صورتش يخ کرده. حتی قفسه ی سينه اش هم بالا و بدن سفت و سنگينش 
  پايين می شه. 

  می کشم و تو همون حالت می مونم. پشت دستام رو روی صورتم 

  ز... زنده ای؟ -

"اگه نباشه چی؟ اصلا تا صبح مرد؟ فرار کن احمق"  با صداهايی که درون مغزمه 
  برای پيدا کردن کليد تحريک می شم.

جا فرار کنم شايد زنده باشه که اگه باشه صبح بخاطر اين کارم حتما منو بايد از اين  
  بکشه. 

اون مثل من نيست قدرت و پول داره و اگه سرم رو هم زير اب بکنه کک کسی نمی 
  گزه.

دستام با هول جيب های پيراهن و شلوارش رو گشت می زنن و در آخر فقط خستگی 
  برام می مونه. 

  از جا بلند می شم.

  وز پاهام سسته.هن 

  به طرف آشپزخونه می رم و در عرض چند ساعت کل خونه رو بهم می ريزم.

بی حاصل از تلاش های زيادم دوباره کنارش می شينم و دست آزادم رو زير ليوان 
  می گيرم. 

  کمی آب کف دستم می ريزم و روی صورتش می پاشم.  

  ی شينم. پلک هاش تکونی می خوره و من با هيجان روی زانوهام م
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  جاهد خان... -

  سوی اميد تو قلبم روشن می کنه.  پلک هاش باز نمی شن اما همون تکون کمش کور

  شال رو از دور گردنم می کشم و روی پيشونيش می کشم. 

هر چی به زخمش نزديک می شم چين و چروک کمی روی پيشونيش ميفته و من از 
  شوق اشک هام جاری ميشن.

  م.قاتل نشدم. اونو نکشت 

  تا خود صبح هراس مردنش رو دارم و واسه همين از کنارش جم نمی خورم.

**  

  .با نشستن دستی روی سرم سريع چشمام باز ميشه

آفتاب زده و سر و صدای بيرون نشون می ده خيلی از ساعاتی که منتظرشون بودم  
  گذشته. 

  عصبيه. و کش می ده حتی با اين کهناله های کسی که سرم روی سينشه لب هام ر

  پاشو! -

 می بره و عقب می کشم و اون نيم خيز می شه و با اخم های درهم دستش رو بالا
  روی پيشونيش می ذاره.

  برای فرار از نگاه پر سوالش يقه ی لباسم رو جمع می کنم و از جا بلند می شم.

کل تنم کرخت شده و احمقانه احساس می کنم بوی عطر گرون قيمت اين مرد روی  
  . م موندهلباسا

  ش بوده...کل شب رو سرم روی سينهعاديه، 

  ديشب چه خبر بود اينجا؟ -

  گريه م گرفته از ياد آوری شبی که هزار بار مرده و زنده شدم. 
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  . لباس هام رو مرتب می کنم و شالی جديد روی سرم می ندازم

   شال قبليم کنار اون مونده و خون اون روشه.

  با توام. -

  دارم و به محض چرخيدن اون رو مقابلم می بينم. ساک رو بر می 

  هنوز خودش رو نديده. 

  ش هم قطرات خون ديده می شه.يقه خون کنار پيشونيش خشک شده و روی

  يادت نيست؟ -

از اشک هام حيرت کرده و نگاهش طوری رو تنم می چرخه که انگار دنبال رد و 
  نشونيه.

  کتکت زدم؟ -

  نم. کتک!حيران به چهره ش نگاه می ک

  نه ضعيفی می گم که با ريز بينی چونه ام رو بالا می کشه.

  پس اين خون؟! -

  دستام رو تو هم گره می زنم. 

  نمی دونم دليل اين بغض چيه؟ 

  عصبی ام...

  ناراحتم... 

  يا ترسيدم. 

  ی اين مرد رو نمی تونم حدس بزنم.هنوز هم واکنش ها

  م...مست بوديد. -
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  تشر می زنه.

  ش؟خب بقيه -

نه چه شب سختی رو پشت سر صدام بخاطر گريه هام گرفته و اون درک نمی ک
  گذاشتم.

  فتی برم اما در قفل بود بعدش... بهم گ -

  ش رو از زير چونه ام بر می داره.دمی عميق می گيرم و اون دست

  اتفاقی افتاد! -

  توانايی تکون دادن زبونم رو ندارم.

  . داره اتفاق برای هر دومون معنای مختلفی 

از نظر من ديشب اتفاقات زيادی افتاده که مهم ترينش تجاوز اين مرد به حريممه و 
  بطه ای نبوده پس اتفاقی نيفتاده.از نظر اون اگه را

  نه. -

همين يک کلمه انگار خيالش رو راحت می کنه که نفسش رو با صدا بيرون می ده 
  و به طرف پنجره می ره. 

ه بر می داره و می کنه که چيزی رو از گوشه ی پنجر کنجکاوم بدونم داره چيکار
  به طرف در می ره.

  کليده! چيزی که کل ديشب برای پيدا کردنش خونه رو گشتم حالا تو دست های اونه!

   در رو باز می کنه.

سر و صورتتو بشور و برو. از امشبم حرفی به کسی نمی زنی بهانه هم نمی کنی  -
  ی مثل پری فقط اعدامه...بخوای رضايت بگيری، تقاص زن

اهميتی به حرف هاش نمی دم. انگار از قفس آزاد شده باشم کوله و خريد ها رو به 
  دست می گيرم و بيرون می رم.
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با ضعف و سر و وضعی که دارم خودم رو تا ترمينال می رسونم و تو دستشويی  
  مينال خون های صورتم رو می شورم.تر

  خون هست و سر و وضعم بهم ريخته.  زير گلوم و روی گونه م ردی از

پرويز با غرغر زياد حاضر می شه وسايل هام رو تو صندوق عقب جا بده و ساعت 
  از يازده هم گذشته که ماشين پر می شه و راه ميفته. 

  با تمام وجود دلم صنم و احمد رو می خواد.

انجام بدم بر يک شب تموم بی خبرشون گذاشتم و حالا بی توجه به کارهايی که بايد  
  می گردم.

  استکان چای رو کنار دستم می ذاره.

اش هست و چشم هاش پف کرده و خبر می ده که ديشب رو مثل هنوز اخم تو چهره 
  من نخوابيده.

  اصلا فکر ما بودی؟ -

  و بوسه ای روی سر احمد می ذارم. سرفه ای می کنم

ر می کردم، به احمد به آره بخدا کل ديشب وسط اون همه بدبختی داشتم به تو فک -
  قد نگرانم شديد.اين که چ

پشت چشمی نازک می کنه. می دونم ازم دلخور نيست و اينا فقط واسه زهر چشم 
گرفتنه اما نهايت تلاشمو به کار گرفتم تا جلوی زبونم رو بگيرم و اجازه بدم فکر 

  کنه به خاطر کارهای خودم و پری شب رو تنها و بی خبر ولشون کردم.

  نرم می شه. دلش

  ستی خاله پری رو ببينی؟حالا چيشد؟ تون -
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حتی نتونستم برای جواب دادن به سوالات برم و می دونم اين کارم چه لطمه ای به 
پرونده ی پری زده اما خب اگه بفهمه، اگه بشنوه ديشب با چه اتفاقی دست و پنجه 

  نرم کردم به دل نمی گيره. 

ود می ريم شب نشده فردا با هم می ريم صبح ز نه نشد خيلی از کارام موند. پس -
  بر می گرديم.

  ند به چهره اش رنگ و رو می بخشه.لبخ

  ميريم ديدن خاله پری؟ -

  نچی می کنم که بادش خالی می شه.

  می ريم پيش سامان.  -

  زانوهاش رو تو بغلش می کشه.

  بريم که چی؟  -

  خودمم نمی دونم اما بيخبر هم نمی شه بمونم. 

يل مشخصه سعی کن رضايت بگيری اما خب از کی؟ از جاهد خان! همون حرف وک
  مرد ديشبی؟

   با صدای صنم از افکار وحشتناکم دست می کشم.

  .بريم پيش زن خان؟ از حاج آقا که خبری نشد بريم شايد زنش بتونه کمکمون کنه -

  ه خستم حتی خوابمم نمياد. هيچی از گلوم پايين نمی ره در عينی ک

  می تونه؟ يعنی -

  موهای بافته شده اش رو پشتش می ندازه.

  نه زنشه ها نزديک ترين آدم بهش. نتونه کی می تو اون -
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باهاش مخالفم اما لب هام رو روی هم فشار ميدم تا چيری نگم. اگه زنش بهش نزديکه 
  چرا ديشب به جای اين که پيش تازه عروسش باشه مست و پاتيل تو شهر می چرخيد!

  ی ريم. غروب م -

  باشه ای می گه و احمد رو روی پاهاش می ذاره. 

  از خريدار خونه چه خبر؟ -

  به پهلو دراز می کشم.

خبری نيست يعنی من بايد خبر بدم بهش ولی آخه معلوم نيست ديه چقدره و جاهد  -
  خان با چی راضی می شه.

  نااميد به ديوار تکيه می زنه. 

  اصلا راضی می شه؟ -

لی سفت و رنگ و رو رفته می ذارم. هيچی اين چهار ديواری صورتم و روی قا
  شبيه خونه نيست و محال بشه. 

  سکوت رو ترجيح می دم به گفتن جوابی که صريح و آشکاره. 

شم تا عصر چند دقيقه ای می تونم بخوابم و به محض بيدار شدن لباس محلی می پو
  و از خونه بيرون می زنيم. 

  تن شدم.با اصرار صنم راضی به رف

  نه که خودش خونه نباشه. اما هست.اونم به خونه ی جاهد خان و تمام دعام اي 

جلوی در عمارت که می رسيم درها باز هستن و ماشينش داخل حياطه. کنار در 
  م زده که صنم هم عقب گرد می کنه.خشک

  بريم بعدا ميايم.ست الان خان خونه -

  ها ما رو می بينه و بعد با گفتن هباندير ميشه واسه برگشتن چون اول يکی از نگ
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  " چی می خوايد" 

  جاهد خان رو هم از پشت ماشين بيرون می کشه.

  حتی لباساش رو هم عوض نکرده!

  ش می لرزه و صنم چون احمد تو بغلش هست حواسش به من نيست.تنم از نگاه خيره

  تر می شه. نگاهم رو به پايين می دوزم و می شنوم که صدای قدم هاش داره واضح 

  حرف هام يادت رفت؟ -

  تيز سر بلند می کنم و با عجز نگاهش می کنم. نمی خوام صنم چيزی از ديشب بفمه.

يده يا لب هام باز و بسته می شن که سر تکون می ده؛ يعنی هنوزم زخمش رو ند
  وقت نداشته که تميزش کنه!

اهی نداشت گن م. اونجاهد خان تو رو خدا خالمو ببخشيد ما جز اون کسی رو نداري -
  همه چی اتفاقی بوده...

صنم زاری می کنه و از چيزهايی حرف می زنه که دروغ محضه. اتفاق چی؟ وقتی 
  من برای کمک به پری چوب رو به سر پدر اين مرد کوبيدم، اين اسمش اتفاق نبود.

م حس تمام مدت اون بی حرف منو نگاه می کنه و من  فشاری رو روی قفسه ی سينه
  می کنم. انگار اين مرد با نگاهش داره برام خط و نشون می کشه.

نگاه طوفانيش ديشب رو تو خاطرم زنده می کنه. ديشبی که هنوز هم با بسته شدن 
  چشمام پشت پرده ی پلک هام ظاهر می شه و خون رو تو رگ هام منجمد می کنه.

اشک هام رو پاک  تصوراتم بر خلاف حقايق می شه و با صدای اون به خودم ميام و
  می کنم.

ديشب رو هيچوقت يادم نميره. معنای بی کسی رو ديشب درک کردم و قسم خوردم 
  پری رو نجات بدم تا الان بودن اون منو سر بلند نگه داشته. 

  نه داد می زنه و نه مثل هميشه تحقير و توهين می کنه. 
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  ما می کنه و جواب صنم رو می ده. پشت به

  نيست، حکم قاتل اعدامه تمام.اون زن بيگناه  -

  چرا چيزی نگفتی؟ -

  چوب نازکی که بر خلاف جريان رودخونه نگه داشتم رو رها می کنم و می گم:

  جای حرف گذاشت اصلا؟ -

  روی زانوهاش تکيه می ده و می گه:ش رو صنم با تاسف چونه

  می زنيم نبايد پشت گوش بندازيم. غروب ميايم با زنش حرف -

  م اما نايی ندارم. باهاش موافق

بعد از اتفاقات ديشب به يه آغوش امن نياز دارم که بی هياهو بهم اجازه بده تا ساعت 
  ها بخوابم.

  اونقدری روزها روی دور تند افتادن که باورم نميشه چند صباحی به عيد نمونده.

ی اين رو از آفتاب دلنشين و سوز کم هوا به خوبی می شه حس کرد. عيد تو راهه...بو
  عيد مياد.

  با گريه ی احمد هر دو دل از رودخونه می کنيم بلند ميشيم. 

  راهمون يه کم طولانيه بايد يک بار دور خودمون بچرخيم.

يه کم بالاتر جنازه ی جمشيدخان رو پيدا کردن و بعد از اون موقع کم تر کسی از  
  اون حوالی می ره.

و روشنی روز هم نمی ترسيم جدا نه من و نه صنم دل و جرات چندانی نداريم اما ت
  از اون گريه های احمد هم هست که بايد سريع تر براش شير درست کنيم.

  نه ردی از خون هست و نه هيچ چيز ترسناک ديگه ای...

  با رسيدنمون به خونه احمد رو روی پاهام می ذارم و تکونش می دم.
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  صنم هم تو اين فاصله شيرش رو درست می کنه و مياره. 

دونم کی و چجوری می شه اما به واسطه ی وجود صنم و احمد کنارم بالاخره  نمی
  به خواب می رم .

  افسون، افسون... -

  با صدا زدن های صنم از خواب می پرم. 

  گردنم خشک شده و احمد کنارم داره بازی می کنه.

  از جا بلند ميشم صدا از حياط مياد. 

  پايين می ندازه.تا پرده رو کنار می زنم حاج آقا سرش رو 

  رم. گردم و بعد مرتب کردن سر و وضعم بيرون میبرمی

  صنم با ديدنم اشک هاش رو پاک می کنه.  

  سلام چی شده؟ -

  حاج آقا دستش رو بالا مياره. 

  سلام دخترم نترس خيره. -

  خير! برای من جز رهايی پری هيچ چيزی خير به حساب نمياد.

  با اهالی دِه صحبت کردم. -

  نجکاوی بهش چشم می دوزم.با ک

  راجع به چی؟ -

  رو ميون محاسنش می کشه و می گه: دستش

زندگی بگذرونن اونم تو درباره ی شما، دو تا دختر جوان به همراه يک بچه سخته  -
  اين خونه.

  هنوز منتظرم ببينم خيری که حاج آقا گفته چيه. 
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کنن، وسايل و اسباب چند روزی رو مهمون ما باشيد تا اين خونه رو بازسازی  -
زندگی هم کم و بيش براتون فراهم می کنم، حيوانات پری خانم هم امانت تو طويله 
ی يکی از هم روستايی هاست ميارم اينجا که هم خورد و خوراکتون رو تامين کنه 

  هم پيش خودتون باشه بهتره. 

خدا يه برای مسئله ی رضايت هم با چند نفر ريش سفيد صحبت کرديم منتظريم کد 
  و برامون ترتيب بده خدا کريمه...ديدار ملاقات با خان جوان ر

  نقدر دارن براش کار انجام ميدن! باورم نميشه مردمی که از پری متنفر بودن ا

ح رو تو دستش می چرخونه و می پی برده که از تعجب لال شدم برای همين تسبي
  گه:

و صلاح تو اينه که کينه و کدورت  پيرخاله يه خوابی ديده بود برام تعريف کرد خير -
  کنار بذاريم و کمک حالتون باشيم.ها رو 

  پس يه خواب اين اهالی ظالم رو به خودشون آورده.

مردمی که با پول بهم نون نمی دادن حالا هر کدوم می خوان به نحوی کمک حالم  
  باشن و چقدر من برخلاف صنم از اين دلسوزياشون متنفرم.

برخلاف ميلم بار و بنديل جمع می کنيم و برای يک شب راهی با اصرارهای صنم 
  خونه ی حاج آقا می شيم.

  زنش مهربونه، استقبال گرمی می کنه و بهمون احترام می ذاره. 

  تا شب با صنم گوشه ای می شينيم و به ياسمن نگاه می کنيم.

  با دست های وروم کرده اش فرش می بافه و خسته نمی شه. 

  گه:ن لبخندی به روم می پاشه و میبا ديدن نگاه م

  وه بخور دخترم، دنيا همينه ديگه.مي -

  دنيا همينه! دقيقا چه چيزی منظورشه؟ 
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گی پر رنگه و تو دنيای اون مهم مثلا تو دنيای من تحقير توهين بی کسی بی چاره
  ترين مسئله چاقيشه. 

  احمد غرق خواب را از نظر می گذرونم. 

خوابی يک ساعته که ازش ندم خودم به خواب رفته بودم. وقتی اونو را می خوابو
  سير نشدم.

  بريم پيش زن خان؟ -

  صنم دست بردار نيست. باشه ای می گم و هر دو بلند می شيم.

  بعد سپردن احمد به ياسمن خانم از خونه بيرون می زنيم.

ماز دم دم های غروبه و تا يکم ديگه حاجی کار رو تعطيل می کنه و مياد که به ن 
برسه. دغدغه و مشکلات مردم اين ده کوتاه مدته مثل کينه هاشون... اين رو وقتی 

  ميفهمم که کمک هاشون رو می بينم. 

وراخ های ريز روی در پشت در عمارت دست به سينه وايسادم و صنم داره از س
  سرک می کشه.

  ماشين خان تو حياط نيست.  -

  ميرم. جلو

  پس بريم؟ -

می زنه. مردی که در رو باز می کنه پيره. می شناسمش قبلا  اهومی می گه و در
  اما حالا شده بود باغبون عمارت. آسيابان روستا بوده

  می خوام با خانم حرف بزنيم. -

  پيرمرد بيچاره گوشاش سنگينه.

  چی؟ -

  لا می گم:صنم رو به داخل هل می دم و زير گوش پيرمرد با تن صدای با
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  اومديم خانم رو ببينيم. -

گفته و راه ميفتيم. کارگرها به نسبت روزهای ديگه کم هستن و اوضاع خونه عجيب 
  و غريب به چشم مياد.

  از پله ها بالا می ريم و به محض وايسادن پشت در صدای آشنايی به گوشم می خوره.

  کاری که ازم می خوايد سخته جناب شمس! -

  ی گه:صنم متعجب به داخل خونه اشاره می زنه و پچ پچ وار م

  ا...اين صدای... و...وکيلت نيست؟ -

  هست. 

خودشه و من تنها ری اکشنی که می تونم به حرف صنم انجام بدم همون نيم بند 
   لبخنديه که رو لب هام می شينه.

قدری که نياز به پادويی برای بقيه رو گيری اوندر ازای کار سخت پول نقد می -
  نداشته باشی.

  صنم رو به طرف پله ها هل می دم. مياد که باغبون داره به سمتمون 

  کن نياد می خوام ببينم چی می گن.برو راضيش  -

ميره و من با بددلی به در خونه نزديک می شم؛ يعنی جاهد خان انقدر روی رضايت 
  وکيل ما رو هم از دستمون بگيره! ندادنش مصممه که حتی می خواد

که گفتيد بنظرم سخت نيست شدنيه فقط  اين شغل منه جناب اما درباره ی پرونده ی -
   نياز به امضای چند تا دکتر معتبر داره تا دادگاه به نفع شما رای بده.

  صدای جاهد خان راحت تر به گوشم می رسه تا سامان.

  اون مرد عادت داره آروم حرف بزنه. 

  می خوام يه چيز بشنوم تو دادگاه من فقط
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اش صلاحيت سرپرستی از اموال رو ده"بازمانده های مرحوم به جز برادرزا 
  ندارن"

  شدنيه؟  

  صداهاشون واضح تر ميشه:

سخت هست اما همون طور که گفتم با تاييد عدم صلاحيت فرزندان عموتون می  -
  .تونيد اين حکم رو از دادگاه بگيريد

  پس حرف های روز چهلم مهتاب خانم واقعيت داره. 

  م و کمال صلاحيت اين اموال رو به دست بگيره.جاهد خان به دنبال اين که بتونه تما

  تکونی می خورم و تکيه رو از در بزرگ و چوبی خونه می گيرم. 

  صنم معلوم نيست کجا غيبش زده و از باغبونه هم خبری نيست. 

از اين که حرفی از ما به ميون نيومده خوشحالم. نياز دارم کسی بی توجه به پول و 
   مون کنه.قدرت پشت ما بايسته و کمک

  ديگه هم می خوام باهات صحبت کنم.اما راجع به يه پرونده ی  -

 سست می شم و از پنجره ی ورودی به داخل نگاهی می ندازم. تو پذيرايی نيستن،
  پس کجان که انقدر صداشون واضحه!

  دهنم می ذارم و قدمی عقب می رم. با چرخيدن دستگيره دستم رو روی

  در خدمتم. -

باز شده و نور لامپ از داخل راهرو به ايوون سرک می کشه و من  گوشه ای از در
  با عقب رفتنم صنم رو هم می بينم.

ما حرفی می شنوم که مانعم می کنار درخت ها وايساده و اسرار داره برم پيشش ا
  شه.

  پری ماه، اهل همين روستاس قتل...راجع به پرونده ی زنی به اسم  -
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  دست به ديوار می گيرم.می بنده و خون تو رگ هام يخ 

  نده روی جريان خودشه، مشکلی هست؟بله اون پرو -

نمی دونم چرا دوست دارم سامان شکری انکار کنه که همچين پرونده ی دستش هست 
  و داره روش کار می کنه اما همچين کاری نمی کنه.

  سرانجام برسه. اون زن لايق مرگه.مشکلش اينه که نبايد به  -

گيرم و چند پله پايين می رم که صدای جر جر در مياد و واضح دست ديوارها می 
  دای سامان شکری به گوشم می خوره.تر از اون ص

  اون خانم لايق... -

  انگار من رو ديده که حرف تو دهنش می مونه. از روی شونه نگاهی بهش می ندازم. 

ين ما اولين علاوه بر اون حالا جاهد خان هم من رو روی پله های خونش می بينه و ب
  کسی که سريع تر به خودش مياد باز هم همين مرده...

  تو!  -

دو پله ی آخر رو پايين می رم و با گام های بلند به طرف خروجی قدم بر می دارم. 
  هوا رفته رفته داره تاريک می شه.

  لوم رو بسته. از بی کسی ها خستم.بغضی به بزرگی يه سيب راه گ

  وای افسون! -

ازه فهميده چه خبره ولی ديره چون هر دومون فقط تا جلوی در می تونيم صنم انگار ت
د خان مجبور به ايستادن می فرار کنيم و با ديدن نگهبان قد بلند و ورزيده ی جاه

  شيم. 

صدای قدم هاشون رو از پشت سر می شنوم و تنها کاری که برای صنم از دستم 
  برمياد فشار دادن دستشه.

  نه... بيشتر عصبيم.اون ترسيده من اما 
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  که مست و پاتيل بود می کشتمش... کاش کاش همون شب

  آقا اينان؟ -

  نگهبان ما رو نشون می ده.

  باز کن بره. -

يش مياره و به صنم اشاره با باز شدن در می خوام جلو برم که نگهبان دستش رو پ
  می زنه.

  تو برو بيرون. -

 داره يا ترسيده با لکنت شروعصنم به عقب می چرخه و طبق مواقعی که استرس 
  به حرف زدن می کنه.

  حرف بزنيم. .می خواستيم با خانمآ...آقا م...ما ما فقط م.. -

  رو می گيرم و به سمت در می کشم. دست صنم

  برو پيش احمد. -

صدام گرفته و خش داره. سنگينی نگاهی داره آزارم می ده و اين نگاه متعلق به 
می کردم فرشته ی نجاتمه اما انگار پول خيلی راحت سامان هست. مردی که فکر 

  می تونه فروشته رو به ديو تبديل کنه.

  اره می زنه و رو به سامان می گه:با بيرون رفتن صنم جاهد خان به در اش

  گفتم. من منتظرم جناب وکيل علی الخصوص پرونده ی آخری که بهتون -

  سامان دست در دستش می ذاره.

  روز خوش.حتما جناب شمس  -

  اش می کنم.لب های کج شده بدرقه نمی تونم جلوی پوزخندم رو بگيرم و با همون

  تو خونه ی من چی می خوای؟ -
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  نگهبانش رفته و جز من و خودش کسی اينجا نيست.

  قورت دادن بغضم سخته...

  وقتی می بينم داره نزديکم ميشه دستام رو مشت می کنم و با حرص می غرم: 

  رضايت بخوام تا وقتی که پری اون توعه هر روز ميام.اومده بودم  -

  می خنده و تو چند سانيتم متوقف می شه.

  می خوای کلا بمون اينجا! -

خوره که داره باهام شوخی می ی من به اين غول بی شاخ و دم می کجای قد و قواره
  کنه!

  پری بی گناهه... -

  اخم هاش تو هم می ره.

  اه حساب نمی شه؟؟ کشتن يه آدم گنبی گناهه -

  ار از دست می دم و فرياد می زنم:اختي

  ن. اين جوری دفاع از حريم خودته.نه وقتی بخوان بهت تجاوز کن -

  بازوم رو می گيره و جلو می کشه. مات می شه. انگار باورش نشده که

  چی گفتی؟ -

  يرون بکشم اما اون کجا و من کجا!تلاش می کنم خودم رو از چنگالش ب

  گفتن ورزشکاره.  تو ده می

به مغزم فشار ميارم تا يادم بيفته چه رشته ای کار می کنه. انگار از ترس مغزم قفل 
  ت فکر کردن به اين خزعبلات نيست.کرده چون الان وق

  ه گويی ها نمی تونی رضايت بگيری.با اين ياو -

  ه.و بالاخره بغضم راه باز می کن اون شب برای بار چندم تو خاطرم زنده می شه
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خودم ديدمش تو اصطبل. می گفت می خواد بعد سال ها به عشقش برسه. حتی  -
   هفت روز هم از مرگ جبار خان نگذشته بود.

  رياد اون بلند می شه:با حرص عقب هلم می ده و اين بار ف

  تا ندادم ببندنت به فلک از خونه گورتو گم کن. -

دی زود بری کنار همون زو اين چرت و پرت ها رو هم جايی بگی کاری می کنم به 
  زن هرزه...

  ا جيغ اسمم رو صدا می زنه. صنمه.کسی به در می کوبه و ب

  فسون چيشدی؟ باز کنيد اين درو...افسون! ا -

. زير نور لامپ دستم رو روی ديوار می کشم. چون نگاهم هنوز ميخ چشم های اونه
  خشه و از حرص به نفس نفس افتاده.می در

  ره چيزی رو پنهون می کنه؟چرا حس می کنم دا

  م و صنم به داخل حياط پرت می شه.در رو باز می کن

  خ...خوبی؟ -

  سر تکون می دم و هر دو بيرون می ريم.

  چيکارت کرد؟ -

  بازوم درد می کنه اما نمی گم تا نگران نشه.

  هيچی بريم. -

  می زنه.چند قدم بيشتر نرفتيم که سايه ای از پشت دختر بيرون مياد و آروم صدام 

  افسون خانم. -

  تو روشنايی کم سوی ماه می بينمش. 
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ديگه حتی چهره اش هم برام آرام بخش نيست. نمی مونم تا عصبانيتو رو سر اون 
خالی کنم. آشکاره از کسی که پول می گيره براش کار می کنه من که نه پولی دادم 

  نه چيزی نبايد انتظار بيجا داشته باشم. 

  يادا.داره دنبالمون م -

کاش صنم ساکت بشه. سرم حسابی درد می کنه و دلم می خواد يه ساکت و آروم 
می ايستيم و صنم در رو می  بشينم و زار زار کريه کنم. مقابل در خونه ی حاج آقا

  کوبه.

گرم ما رو به خيلی طول نمی کشه ياسمن در و به رومون باز می کنه و با استقبال 
  داخل خونه می بره. 

ستم که وارد اتاق کناری می شم و در جواب دعوت به شامش زمزمه می اونقدر خ
  کنم:

  ممنون من سيرم. -

ديگه هيچ هدفی ندارم. بی کسی و تنهايی پا روی خرخرم گذاشته و به اين فکر می 
ر می کنم خدا هم کنم که اگه پول داشتم می تونستم خيلی چيزا رو تغيير بدم. حتی فک

  فراموشم کرده...

  به در می خوره از جا بلند می شم.هايی که  با ضربه

رو هم بينمون براش جا  ياسمن گوشه ی اتاق برامون رخت خواب پهن کرده و احمد
  انداخته. 

  شنيدم که به صنم می گفت شيرش داده بهش و حموم بردتش...

  دخترم... -

  صدای حاج آقاست. دست زير چشمام می کشم و در رو بار می کنم.

  سلام. -
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  ن شده در ايوان نشسته.اليچه ی پهروی ق

  سلام بيا بشين دخترم. -

  خوبه که دعوت به نشستنم می کنه چون از ضعف نمی تونم روی پاهام بايستم.

  نی رو به طرفم هل می ده و می گه:تا می شينم سي

  رفته بوديد خونه ی خان؟ -

  دستم می کشم و آروم جواب می دم: سينی رو زير

  سرشون صحبت کنيم اما  نبودن.بله رفتيم تا با هم -

نمی دونم صنم تا چه حد از ماجرا رو تعريف کرده اما من قصد باز کردن بيشتر اين 
    مسئله رو ندارم.

رضايت می دن ان شاͿ ما هم نهايت تلاشمون رو می کنيم. شهر با چند تا موسسه  -
  صحبت کردم دنبال کارهاتون هستند.ی خيريه 

  ن هست اما يکم دلم آروم می گيره.ام اين ها وعده ی سر خرمبا اين که می دونم تم

  ممنون. -

  ح رو تو دستش می چرخونه و می گه:تسبب

برای تشکر کردن صدات نکردم يه آقايی اومده باهات صحبت کنه وکيل پری ماه  -
  خانم هست.

ط به لطف تيز نگاهم به سمت حياط می چرخه. صدای جيرجيرک مياد و تاريکی حيا
  اه يکم روشن شده.نور م

  يشون ديگه وکيل جاهد خانِ نه ما.ا -

  اله الا اللهی ميگه و بلند ميشه.لا 

  شما هم گوش بده شايد نظرت برگشت.ماجرا رو برام تعريف کردن  -
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  ميگه و به کمک پايين ميره.

  اقای وکيل بفرما بالا. -

  م تا بيهوش نشم. در حينی که اونا تعارف تيکه پاره می کنن قندی زير زبونم می ذار

  د خالی بودن به سر و صدا افتاده.معدم از حجم زيا

  سلام. -

  ام حاج آقا واجبه مراعات می کنم.چون خونه ی خودم نيست و احتر

  سلام بفرماييد آقای وکيل. -

  ازه ميده تنها صحبت کنيم.حاج آقا تو حياطه و اج

   دن بهت از اينجا برم.نمی خواستم قبل توضيح دا امروز يه سوتفاهم پيش اومد -

ش رو تو عمارت جاهد خان تحويلش باز هم حاصلش همون پوزخندی ميشه که مشابه
  دادم.

  آدم صبوريه که به سرش نمی زنه و عصبی نمی شه.

  حق داری خيلی غير منتظره بود بودن من اونجا و خب حرف هايی که شنيدی... -

دو تا توضيح داره يکی که  جاهد خان خودش من رو پيدا کرد. چرا و چه جوريش
  خود خان گفت.

  کيفش رو تو دستش جا به جا می کنه.

انگار دنبال يه وکيل متبحر بوده برای نگه داشتن اموال عموش خب من اين توضيح  -
  رو باور نکردم چون تا به الان پرونده های موفقی که داشتم تو اين عرصه نبوده. 

ده ی مادرتون يک سری کم و کاستی ها دومی هم چيزيه که خودم حدس زدم. پرون
  داره من فکر می کنم جاهد خان نمی خواد قاتل اصلی پيدا بشه.

  با هول از جا بلند شدم
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  چی قاتل اصلی؟ -

  سر تکون داد.

بله صحنه ی قتل بازسازی شده پری خانم نمی تونسته هم مورد تجاوز قرار بگيره  -
  و هم از پشت به سر مقتول ضربه زده باشه.

  گردن گرفته اما من دنبال قاتل اصليم...ا اين که پری خانم قتل روب

  . گ می زنمتمام اون تلاشی که کردم پوچ می شه و با ضعف به نرده ها چن

  به و اون نگران به طرفم خم ميشه.قلبم تندتر از هميشه می کو

  افسون خانم، خوبی؟ -

وم رو بگيره روی زمين سر تکون می دم که دستش جلو مياد اما قبل اين که باز
  نشينم و به ديوار تکيه می زنم.می

  ، پری...پری چيزی نگفته از قاتل؟خوبم  -

  نشينه و ميگه:روی پنجه هاش می 

  نمی دونی؟ اون شب اونجا بودی... نه، تو چی؟ تو چيزی -

  رزم و سرم رو بين دستام می گيرم.می ل

  ه...هيچی هيچی از اون شب يادم نمياد. -

  کنه و بلند می شه.نچی می 

بايد بهش کمک کنی افسون، اون نبايد بی گناه اعدام بشه من همه ی تلاشم رو می  -
  کنم توام سعی کن با جزئيات همه چيز رو به خاطر بياری.

ته ی خودش ديه هم تنها راه نجاتش همينه چون اون مرد رضايت نمی ده و به گف
  راضيش نمی کنه.

  ونه بيرون مياد و کنارم می شينه.با سر و صدا از خصنم که انگار حالم رو ديده 
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  وای افسون چيشده؟ -

  ناله ی آرومم رو نمی شنوه چون سامان داره بهش توضيح می ده.

چيزی نيست فکر کنم ضعف کردن باهاش صحبت کنيد شايد چيزی از اون شب به  -
  تون يادآوری اون شبه.خاطرش بياره تنها نجات خاله

  شه.می گه و بلند می 

  ن افسون من فردا ميام صحبت کنيم.به حرف هام فکر ک -

حاج آقا هم به سر و صدای صنم بالا اومده و می شنوم که سامان برای اونم توضيح 
  می ده که چرا حالم بد شده.

و ياسمن آب داخل دستام  عقی ديگه می زنم و صنم مهربانانه پشتم رو ماساژ می ده
  می ريزه.

  ی معلومه که بدنت کم مياره.نخورداز صبح هيچی  -

ينم و دستم جونی ندارم تا شماتت هاشون رو جواب بدم همون جا کنار باغچه می ش
  رو تو هوا تکون ميدم.

  خ...وبم ميام بالا الان. -

  دن حاضر کنه و صنم کنارم ميشينه.ياسمن سريع بالا مياره تا چيزی برای خور

  ذيتت کرد؟ چرا اين طوری شدی آخه؟سامان ا -

  کم سر حالم می کنه.نه آرومی ميگم و نسيم ملايم ي

  ه رضايت می ده و نه ديه می خواد.می گه جاهد خان ن -

  شکه شده دستم رو می گيره.

  چی؟ يعنی چی اين چه جورشه؟! -

  برای گفتن اصل مطلب ترديد دارم اما چطور می تونم پنهون کنم.
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  خيلی کم.ه و بايد بدونه حتی شده صنم هم جزئی از خانوادم 

  اون شب اون مرد داشت به پری... -

  م رو فشار می ده و زير گوشم پچ می زنه:شونه

  امروز که تو عمارت جاهدخان داد می زدی شنيدم. -

  ياسمن صدامون می زنه.

  د بالا، صنم جان احمد بيدار شده.دخترا بياي -

  شيم و صنم زير بازوم رو می گيره.بلند می 

د رضايت بده ما هم به همه می گيم خاله پری داشته از خودش نگران نباش اگه نخوا -
  رس آبروشونم شده شايد رضايت بدن.دفاع می کرده از ت

  م و فکرهايی تو سرم جولان می ده.اميدوار می ش

  حق با صنمه شايد از ترس آبروشون رضايت بدن!

به  همه چيز رو به فردا می سپرم و بعد خوردن چند لقمه از رشته پلوی ياسمن
  رختخواب پناه می برم.

  می خوام بخوابم اما کابوس رهام نمی کنه.

ايد پری نمی تونه قاتل باشه اما قتل رو گردن گرفته، سامان دنبال قاتل اصليه و ش
  خيلی طول نکشه به من برسه...

  

  #صنم

  با خيسی سر انگشتم تکونی می خورم و با باز شدن چشمان احمد رو می بينم. 

  شته دهنش و ميک می زنه.انگشتم رو گذا

  صبح بخير شازده پسر. -
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  و خنده ش فقط به خاطر لبخند منه.سر از حرفم در نمياره 

  ش می ذارم و نيم خيز می شم اما خبری از افسون نيست.بوسه ای روی گونه

  يعنی کجا می تونه رفته باشه؟ اونم با اون حالش!

  ی رم.رخت خواب رو مرتب می کنم و احمد به بغل بيرون م

  ياسمن خانم بساط صبحانه رو روی ايوون چيده. 

  سلام صبح بخير. -

  احمد رو از آغوشم می گيره.

  عاقبتت بخير بيا بشين صبحانه بخور. -

  فسون رو می گيرم که متعجب می گه:بعد شستن دست و صورتم سراغ ا

  ده؟!مگه نخوابي -

  افسون نشستم. دل نگرون چند لقمه ای تو دهنم می ذارم تا مثل حال ديشب

   از ضعف دست و پاش می لرزيد و رنگ به رو نداشت. 

  من می رم دنبالش. -

  بلند می شه.

  يام احمد رو ببريم شبکه ی سلامت.صبر کن منم ب -

  گيج نگاهش می کنم.

  چرا؟ -

  می خنده.

  قد و وزن بشه دختر. بايد هر ماه -

  ه ميفتيم.قدردان لبخندی به روش می زنم. با جمع کرده سفره به را
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بعد افسون تنها کسی هست که رضايت می دم احمد پيشش باشه. به اون و حاج آقا  
  نمی خوره آدم های بدی باشن.

زن هايی که تو محله جلوی در نشستن پچ پچ می کنن و من طبق معمول اين پچ پچ 
ها رو درباره ی خودمون و خاله پری می دونم. اهالی اين ده جز ما کسی رو پيدا 

  دن که هر روز بذارن جلوی چشمشون.نکر

  چيزی شده! -

  اين رو ياسمن می گه و من شونه هام رو بالا می ندازم.

شايد بخاطر اين که من و افسون رو به خونتون راه داديد. اهالی اين ده دل خوشی  -
  از ما ندارن.

  . واسه حرف حقی که زدم جوابی نداره

  ش می زنم.ه گونهاحمد رو تو آغوشش می ذارم و بوسه ای ب

  نکنيا من برم دنبال آبجی افسون. خاله رو اذيت -

دست و پاش رو تو هوا تکون می کند و ياسمن بعد راحت کردن خيالم راهش رو به 
  می کنه و من در پی افسون می رم. سمت شبکه بهداشت کج 

  نمی دونم کجاست ولی فعلا تنها جايی که به فکرم مياد عمارت جاهد خان هست.

  با اين که بعيد می دونم اما می رم به همون طرف. 

کل شب رو افسون ناله کرده و من با تمام وجود سعی دارم ماجرا رو به خاطر نيارم. 
اتفاقی که برای خاله پری افتاده رو من هم ديدم. واسه همينه از کوچه پس کوچه های 

  اين روستا می ترسم. 

  ی خان هست  گوشه ای وايميستم.با پيچيدنم به کوچه ای که انتهاش خونه 

  همهمهه ای که جلوی در خونه ی همسايه هست توجه م رو جلب می کنه.
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جلو می رم و سرکی می کشم. چند مرد جلوی در ايستادن و صدای شيون زنونه از 
  خونه مياد.

نگران ميشم. نکنه حال افسون بد شده باشه. نزديکی اين خونه به عمارت خان و حال 
  لش وحشت زدم می کنه.و هوای داخ

روم نمی شه سوالی بپرسم که مردی از حياط  بيرون مياد و اشاره ای به داخل می 
  زنه. 

  بفرما داخل خواهر. - 

 دست روی در چوبی می ذارم و وارد حياط گود می شم. بخاطر لباس محليی که
  پوشيدم باهام خوب رفتار می کنن.

  ی شه.هر چی جلوتر می رم شيون های زنی بيشتر م

زنی که گوشه ی خونه نشسته و صورتش رو چنگ می زنه با ديدنم صداش رو بلند 
  نه:می ک

  پاشو افرام پاشو ببين دوستات ميان جلوی در پاشو دلبرکم. -

چی گذشت بهت پاشو بگو چرا چند روز خون به جيگرم کردی با گريه هات؟ بگو 
  دردونم پاشو افرا...

  و التماسی که تو چهره ی زن بيداد می کنه.گوشه ی در خشکم می زنه از حزن 

  به تک تک اهالی خونه نگاه می کنم. هيچ کدوم افسون نيستن.

  ست که همه بلند می شن.انگار وقت تشييع جنازه

زير دست و پاها از حياط بيرون می رم و جمع لااله الا الله گويان به سمتی که مخالف 
   مقصد من هست می رن.

و که می خواستی خودتو بکشی زودتر اين کار رو می کردی چرا خير نبينی افرا ت -
  حالا چرا وقتی پسرم من اومد ده اين کار رو کردی چيکار کنم با حرف  های مردم.
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با حرف های زنی که از گوشه ی در رو به رويی سرش رو بيرون آورده و داره 
  يی می کنه اخم هام تو هم می ره. پشت جنازه بدگو

زن کيه و اون دختری که مرده چرا خودش رو کشته... اما يه چيز رو نمی دونم اين 
خوب می فهمم اون دختر داشته اذيت می شده واسه همين مرگ رو به اين زندگی 

  ترجيح داده.

  به سوی عمارت می رم. 

ماشينی هم  هيچکس اون اطراف نيست و تا اونجايی که از درزهای بين در می بينم
  داخل حياط نيست.

  افسون کجاست!پس  

  اون زن هنوز سرش از لای در بيرونه و داره بد و بيراه می گه. 

يد افسون رفته ی خاله پريه. شاخيلی سريع از اونجا می گذرم و مقصد بعديم خونه
  سری به خونه بزنه.

سر به زير از گوشه ای می رم اما تازه متوجه ميشم که پچ پچ های اهالی به خاطر 
  من و افسون نيست.

  ؛ يعنی همون دختری که خودکشی کرده.پچ هاشون افرا می شنومزير لب و بين پچ 

  ست. از تپه بالا می رم و تموم اين لحظات فکرم پيش اون دختره

  چی اذيتش می کرده که عذاب جهنم رو برای خودش خريده؟ 

  مامان هميشه می گفت خودکشی گناهه.

سقف خونن و چند نفری هم وسط  در چوبی خونه رو هل می دم چند تا کارگر روی
  حياط مصالح درست می کنن. 

  با ديدنم پسر جوونی جلو مياد.

  با کی کار داری؟ -
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  با چشم دنبال افسون می گردم.

  افسون، خواهرم، اينجا خونمونه. -

  آهانی می گه و کلاهش رو بر می داره.

  کسی نيست اينجا. -

  نگران تر از قبل بر می گردم. 

  ميره؟ ر شهر نمی ره،افسون که بی خب

به خونه ی حاج آقا بر می گردم که تا بهشون بگم افسون نيست اما وقتی در رو می 
  کوبم، خودش در رو به روم باز می کنه.

  کجا بودی صنم؟ -

   با ديدنش عصبی ميشم. اون از من بزرگ تره ولی من بيشتر مراقب اونم تا اون.

  خونه هم رفتم نبودی.نبودی، تو کجا بودی پاشدم نبودی؟ رفتم عمارت  -

  ش می ذاره.دستش رو روی بينی

  هيش! آروم مهمون هست بالا. -

پاهام به خاطر پياده روی زياد درد می کنن اما بيشتر اين عصبانيتم به خاطر دختريه 
  ی شناسمش اما مرگش ناراحتم کرده.که نه ديدمش نه م

   نگرانت شدم. -

  سوی پله ها می ريم. ی ندازه و بهدستش رو دور شونه م م

  ری داشتم رفتم برگشتم بريم بالا.يه کا -

  چند تا پله رو بالا می ريم که وايميسته و می گه:

  احمد؟ -

  ترسيده می پرسم:
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  مگه ياسمن نيومده؟ -

   ش رو مرتب می کنه.روسری سه گوشه

  ه؟نه با اون رفت -

  آره بردش شبکه بهداشت. -

يی باز ميشه و دو تا زن به همراه يه مرد که لباس با گذشتن از آخرين پله، در پذيرا
  سياه به تنشونه و چشماشون خيسه خداحافظيی می کنن و ميرن.

  لامم به داخل خونه اشاره می زنه.حاج آقا بعد دادن جواب س

  بريد داخل دخترم. -

  پذيرايی می شيم.با افسون وارد 

  اينا کی بودن؟ -

  از اينجا بودن راضی نيست.ی دونم افسون گوشه ی می شينه. خوب م

  م خونه بودن، براشون چايی آوردم.من اومد -

  های کم رنگی که دست نخورده موندن می تونم بفهمم شاهکار اونه. نگه هم از چايی

استکان ها رو داخل سينی جمع می کنم و تا می خوام بلند شم نگاهم به قاب عکس 
  روی زمين خيره می مونه. 

  گيره و چهار دست و پا جلو مياد. افسون رد نگاهمو می

اين دختره ديشب خودکشی کرده، ببين چه خوشگله اگه تو شهر بود مدل می شد  -
  حتما. 

  سينی که هنوز برنداشتم رو روی زمين هل می دم و قاب عکس رو بر می دارم.

  نمی شنوم افسون چی می گه.

  صدای التماس های اون دختره رو می شنوم.  
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  روز...واضح تر از اون 

  يادم نرفته قيافه ش.

  ش هست.داخل عکس فقط چشماش شبيه قيافه ای که از زيبايی 

  نوزم دارم باهام اين کار و نکن."" من دوست داشتم ه

  شده بود و لباس محليش خونی بود. پوست سفيدش به خاطر سيلی ها سرخ

  و نکن..."اش اما با من اين کار ر" اصلا...اصلا برو برو با هر کی دوست داری ب

  بی رحمی که به صورتش سيلی می زد.التماس هاش تو گوشمه، التماس به مرد 

  بغض به گلوم چنگ می زنه. حالا می دونم چرا خودش رو کشته.

  صنم خوبی؟  -

  اشکام رو پاک می کنم و سينی رو بر می دارم.

  حيفش باشه! -

  حسرت تو کلماتم موج می زنه.

  کس می کشه و می گه:افسون دستی روی عکس داخل قاب ع

  آره حيفش باشه! -

  بيرون می رم و سينی رو داخل آشپزخونه می ذارم. 

  اگه من صنمم نميذارم خون اون دختر روی زمين بمونه. 

  من ديدم. اون روز خيلی چيزا ديدم و لعنت به من و کنجکاويم و ترسم...

  با هول و ولای ياسمن همزمان با صنم بيرون ميايم.

  آغوشش گرفته و گريه می کنه. احمد رو تو 
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منتظر نمی مونم جواب چی شده ی افسون رو بده احمد رو از آغوشش می کشم و با 
  ش اونو محکم بغل می کنم.سرخ شدهديدن صورت 

  چی...چيشده؟ -

  چادر روی صورتش می کشه و می گه: ياسمن با پر

  هر، بايد اين بچه رو ببريد دکتر.بايد بريد ش -

  می رم.دل نگرون جلو 

  چی؟ -

افسون که وخامت اوضاع رو درک کرده ياسمن رو به داخل خونه می فرسته و به 
  سوی آشپزخونه می ره.

  نگ سعی در آروم کردن احمد دارم. من هم چنان حيران و م

  مت. خودمم ترسيدم بيارش احمد رو.صنم جان ببخش ترسوند -

  رش مسلط بشه. در خونه بازه و ياسمن بعد خوردن آب تونسته روی رفتا

گردونه و لباسش رو بالا می احمد رو با دو دلی تو آغوشش می ذارم که برش می 
  زنه.

  اينو تا حالا ديده بودی؟ -

  برآمدگيی که روی پشتش هست رو دست می کشم.

  آره، چيه مگه؟ -

  ی احمد می زاره و  تکونش می ده. بوسه ای روی گونه

شستمش ديدم. امروز تو يروز وقتی داشتم میس نه نه غده چه می دونم. داين توده -
  خطرناکه بايد ببريم پيش متخصص.  قد و وزن به دکتر گفتم نگاه کنه گفت

  اتوان دستم رو تو هوا تکون ميدم.می گه و گريه امونش نمی ده. ن



192 
 

  ه...هيچی نيست مگه نه افسون؟ -

  حالم بده. چرا اتفاقای بد دست از سرمون بر نمی دارن؟

اج آقا بياد و حاضر بشيم بريم شهر جوون تو تنم نمی مونه. حاج آقا مرد تا وقتی ح
  مهربون و ساده دليه.

ماشين پرويز رو کرايه می کنه که ما رو دربست تا شهر ببره و برگردونه. ياسمن 
  داخل دستش می ذاره و آروم می گه:رو هم همراه ما می فرسته و می بينم که پولی 

خرج کن کم بود به مخابرات زنگ بزن. من بايد برم مجلس خانم هر چی لازم بود  -
  نده خدا نمی تونم بيام دعوتی ام.ترحيم اون ب

تموم طول راه خواب اون شبم تو کلاس مدرسه رو مرور می کنم. نکنه بلايی سر 
  احمد بياد؟ اگه اون زنده نباشه منم می ميرم.

يقه يک بار گوشه ی افسون احمد رو تو بغلش گرفته و حواسم هست هر چند دق
  چشمش رو پاک ميکنه.

  دعاها و نذر و نياز هام تا دم مطب دکتر ادامه داره. 

  افسون به پرويز آدرس می ده تا ما رو بياره اينجا.

  يه ساختمون بلند که انگار آسانسورم داره. 

  يک بار بيشتر سوار نشدم اما حالی ذوقی براش ندارم. 

ون با منشی دست می ده و روبوسی می کنه دلم مطب کم و بيش شلوغه و وقتی افس
  روشن می شه که کارمون سريع تر راه ميفته. 

همون طور هم می شه دختر جوون احمد رو می گيره و همراه با افسون به سوی در 
  قهوه ای رنگ انتهای راهرو می رن. 

و غرغر های بقيه اهميتی برام نداره. ياسمن می شينه اما من به در زل می زنم 
  ن جا می ايستم.همو
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ی برم که افسون دستم رو می با باز شدن در بعد از چند دقيقه به طرفشون هجوم م
  گيره.

  آروم باش بيا داخل. -

  ه ی داخل اتاق چشمام رو می زنه. روشنايی بيش از انداز

  س...سلام.-

  احمده از روی شونه نگاهم می کنه.زن سن و سال داری که مشغول معاينه ی 

  عزيزم بيا اينجا. سلام -

   جلوتر می رم اون احمد رو به منشيش می سپره.

  ت کنم لباست رو در بيار. معاينهمی خوام  -

ت دکمه های لباسم رو باز می گيج و ويج بهش زل زدم که افسون جلو مياد و از پش
  کنه.

  ببخشيد خانم دکترم خواهرم ترسيده. -

  ر لبخند زنان به ما نگاه می کنه.دکت

  اره آقا کوچولو که مشکلی نداشتن.ی ندترس -

  روی کتفم کمی تنم رو جمع می کنم.با گذاشتن انگشتش 

  درد داريد؟ -

  سر بالا می ندازم.

  نه. -

  و در مياره و به طرف ميزش می ره.دست کش هاش ر

  گوشتيه  اما بنا بر احتياط...مشکلی نيست خيلی شبيه به خال  -

  دست منشی می ده.ه می نويسه و به چيزهايی روی برگ
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  جوابش ممکنه طول بکشه چند روز. -

  .ف می زنه و بعد به طرف ما ميادافسون با منشی که دوستشه حر

  فردا بايد بيايم آزمايش بديد امروز نميشه. -

  نشی هم کنار در وايميسه و می گه:م

  ميگه جای نگرانی نيست حتما نيست.نگران نباشيدا خانم دکتر کارش خوبه اگه  -

  و يه خال گوشتی نشه بلای جونمون.خدا می خوام همين باشه  از

اين بار تو راه برگشت آروم ترم و احمد رو يک دقيقه هم از خودم دور نمی کنم. 
و اين چند ياسمن چندين و چندبار عذرخواهی کرده اما تقصيری نداره. اونم مثل ما ت

  ساعت کلی نگران بوده. 

داره. کسی کنار جاده براش دست تکون داده. با پرويز ماشين رو روی تپه نگه می 
  سرک می کشم که در جلو باز ميشه. کنجکاوی

  منو تا ده می بری آقا پرويز؟ -

  نه ياسمن سلام می ده.صدا برام آشناست و وقتی می شي

  سلام آقا معلم. -

  مرد کمی مايل می شه و سلام می کنه. 

کنم و بگم مسبب خوددکشی افرا همين  اونقدر برام آشناست که دوست دارم داد و بيداد
  ست اما صبر می کنم تا چهره اش رو ببينم.پسره

  با توقف ماشين همه پياده می شيم و من با ديدن چهره اش مات می مونم. 

اين همون مرده اس که کمکم کرد از خونه باغ فرار کنم همون مردی که اون روز 
  کرد همون مردی که... تو اون خونه خرابه داشت زن خان رو تهديد می

  با بالا اومدن سرش به خودم می لرزم. 
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  همونه اين مرد آشنا همون مرديه که اون روز کنار افرا بود.

  صنم خوبی؟ -

  چشم از مردی که بی توجه به ما راهشو گرفته و داره می ره، می گيرم.

  ا...اون... -

  افسون بازوم رو می کشه.

  بيا احمد سردش ميشه. -

بعد ماجرای مريضی و تو ذهنم جايی رو اختصاص می دم به اين مرد که  راه ميفتم
  احمد بهش برسم.

  شب به سختی صبح می شه و وقتی صبح بيدار ميشم بازم خبری از افسون نيست. 

  اين غيب شدن هاش حسابی اذيتم می کنه اما کاری از دستم برنمياد.

وی ايوون به ه نگران از رتا ظهر تو خونه می مونم و وقتی صدای اذان بلند ميش
  دالان چشم می دوزم. 

  ات.مثل پنبهجلو آفتاب نمون دخترجان ميسوزه پوست  -

  . چيزی به ياسمن نمی گم

حوصله ندارم باهاش بحث کنم که کجای گونه های افتاب سوخته ام  شباهتی به پنبه 
  داره!

  منتظر افسونی؟ -

  کنارش روی قالی پهن شده می شينم.

  زده باز. آره غيبش -

  موهای بازم رو دسته می کنه.

- Ϳيه پارچه خانومه!مياد نگران نباش بچه نيست ماشا   
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ی بافته و به تو فکر دکتر رفتنم و دل و دماغ هيچی رو ندارم. ياسمن موهام رو م
  خونه اشاره می زنه.

  بريم صبحانه بخور شکمت خاليه. -

  مطيعانه پشت سرش راهی می شم. 

  ه و شير احمد رو هم درست می کنه.ه کمکش کنم سفره رو می چينبی اين که بذار

  همه جا ساکته!چقدر  -

  اين حرف بی اراده از بين لب هام بيرون مياد.

با اين که آسمون ابری و درخشش آفتاب همه جا رو روشن کرده انگار حال و هوای 
  ست.روستا گرفته

  کشه.دختر خودش رو می  بعد مرگ جوون عاديه، بار اول نيست تو اين ده يه -

  با يادآوری افرا سريع لقمه ام رو قورت می دم.

  کل ديشب خوابش رو ديدم. 

  ديدم. اون مرد مسبب مرگ افراست. خواب دختری که نمی شناسمش اما قاتلش رو

  چرا خودکشی کردن؟ -

  .هاش می ذاره و آروم تکون می دهاحمد رو روی پا

  ی جبارخان خودش رو کشت.اهر زادهخاطر خواه بودن. چند سال پيش خو -

  تو همين باغ گيلاس، خودش رو از درخت آويزون کرد.

  .مبهوت به سرفه ميفتم

  خودشو دار زد؟ -

  هول می ريزه و به طرفم می گيره. چای کم رنگی با

  مراقب باش. آره از درخت گيلاس. -
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  از درخت گيلاس چی؟ سلام. -

  سرم به طرف افسون می چرخه. 

  ونه. حتما ديشب رو خوب نخوابيده.کاسه ی خ چشماش دو

  سلام بيا بشين کجا رفته بودی؟ -

می کنه و فقط من ميفهمم چقدر از پوشيدن اين لباس ها  چارقد رو از سرش باز
  فراريه.

  عصر برمی گرديم کاراش تموم شده. رفتم خونه. -

  ه.تنها خبری هست که از وقتی چشمام رو باز کردم لبخند به لبام ميار

  ميم و ياسمن نمی تونه راحت باشه.اينجا بد نمی گذره اما حس می کنم مزاح 

  بريد ديوارهای خونه که خشک نشدن!کجا  -

  بخند بی روحی تحويل ياسمن می ده.افسون ل

  خانم.با حاج آقا رفته بوديم خونه کاراش تموم شده ياسمن  -

  ه:برای موندن می بينه آروم می گ ياسمن که بی ميلی ما رو

  هم سر بزنيد من بهتون عادت کردم.ولی ب -

  نه که هر دو با هم به حرف ميايم.اونقدر لحنش محزو

  آره حتما. -

  نم شما به ما لطف کرديد اين مدت.ما هم بهتون عادت کرديم ياسمن خا -

  من پر حرف تر از افسون هستم و بالاخره ياسمن لبخند می زنه.

  ای می گيره و می گه:و هوا لقمه  افسون برای تغيير حال

  گيلاس چی بود؟ دلم گيلاس خواست. قضيه ی باغ -
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ياسمن اين بار سه تا چايی می ريزه و بی توجه به رژيمی که هميشه دوست داره 
  بگيره اما به شنبه محول می شه کنار سفره می شينه.

  خواهر زاده ی جمشيد خان رو می گفتم، اونم خودکشی کرده بود مثل افرا. -

ولع مشغول خوردن عسل کنجکاويم و دست از خوردن کشيديم اما ياسمن با  هر دو
  و خامه شده.

خانواده ی خان خيلی غريبه بينشون راه نمی دن از زمانی که زن جمشيدخان  -
  اموالش رو ازش گرفت و فرار کرد کشورش ديگه آدم غريبه نبردن تو عمارت.

ان سريع دخترش رو داد بهش تا حتی جاهد خان هم وقتی پا گذاشت بينشون جبار خ
  مبادا بازم بساط عشق و عاشقی پيش بياد.

افسون چهره اش از ملچ و ملوچ ياسمن در هم می ره اما من کنجکاو به لب هاش 
  زل می زنم. لقمه ی دوم رو سريع تر قورت می ده.

  ه بود. چشم ابرو مشکلی چهارشونه!يه پسری بود از شهر اومد -

  ن نمی تونم جلوی زبونم رو بگيرم.کنه که مطوری ازش تعريف می 

  ديده بوديش؟ -

  سر بالا انداختن جوابم رو می ده.با 

نه تعريفش رو شنيدم. يه دکترمرد بيشتر نيومد اين جا که اونم به لطف خانواده ی  -
  خان فراری شد.

  س مياد اينجا.ی دکتر مدرک سوختهاز اون به بعد هر چ 

  اصل مطلب رو تعريف کنه.  کاش دست از حاشيه برداره و

  من کنجکاو فهميدن ماجرای افرام و افسون بيشتر می خواد از خانواده ی خان بدونه.

  خواهر زاده ی جبارخان عاشق دکتره شده بود؟ -

  رژيم بگيره و با هول عقب می کشه.شکر خدا زود يادش مياد که می خواسته 



199 
 

  از دستم در رفت نشستم به خوردن. ای خدا بازم -

  اد. هر دومون رو جون به لب کرده.سريع سفره رو جمع می کنم که اون به حرف بي

آره خيلی دکتر هم خاطرش رو می خواست اما نشد قسمت هم نبودن بعد مرگ  -
  انه خانم هم خودش رو آويزون کرد.دکتر، پرو

  ی کشه و زانوهاش رو بغل می گيره.آه عميقی م

ا تعريف می کرد می گفت دکتر رو هم مثل من خاطرم نمونده اما ديشبی حاج آق -
  ثل جمشيد خان نبود.جمشيد خان کشتن اون آدم خوبی بودا م

اع رو داره اما بدتر گند می با توهم رفتن اخم های افسون مثلا قصد جمع کردن اوض
  زنه.

خيلی ها می گفتن خانواده ی خان دکتر رو کشتن حالا چرا خدا می دونه اهل ده  -
  مين ماجرای جمشيدخان و پری خانم.زنن مثل هزياد تهمت می 

  با گريه ی احمد حواسشون پرت می شه. 

ديگه کنجکاو فهميدن قضايا نيستم وقتی که ياسمن به جای درست کردن ابرو چشم 
  رو هم درآورده.

  اين بار خودش دست بردار نيست.

ی ردن برای ليلآره تا کجا گفتم آهان بعد مردن پروانه خانم ديگه خواستگار قبول نک -
  خانم تا اين که جاهد خان اومد.

  افسون ساکته و به گوشه ی کابينت زنگ زده چشم دوخته. 

  حمد رو تو آغوشش می ذارم و ميگم:ا

  دار من می ترسم دستم بخوره پشتش.تو نگهش  -

  بوسه ای روی پيشونی احمد می ذاره.

  هم شيرينی بدی.چيزی نيست الکی نگرانی بريم شهر دکتر مژده داد بايد ب -
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  از اين که لبخند رو لب هاش اومده می خندم و به سوی ياسمن می چرخم.

  ساکت داره با ريشه های روسريش بازی می کنه. 

  بچه نداره و حسرت به دلش مونده.

  نم می گفتی جاهدخان از کجا اومد؟خب ياسمن خا -

لم نمياد اين زن رو افسون دور از چشمش با پا به پشتم می زنه که بيخيال بشم اما د
سادگيش  ناراحت کنم. دست خودش نيست که اونم گفته های مردم رو گفت و امون از

  که افسون رو دلخور کرده.

  از شهر. -

  متعجب دست از کندن جوش زير چونم بر می دارم.

  واقعا برام بد گذشته و می گذره. اين دوران بلوغ 

  مگه خارج نبود؟ -

  .کردن آشپزخونه می شه ميخنده و مشغول جمع و جور

نه قربونت بشم چه خارجی مادره مال و اموال و گرفت و رفت. بچه رو انداخت  -
سر پدرش که اونم معلوم نيست اصلا کجا بود و چيکار می کرده تا جايی که من 

  ی می گن اين مشت می زنن از اينا.شنيدم تو شهر کتک کاری می کرده. نه نه... چ

  دن بهش بلند ميشم.ک کربا خنده برای کم

  ووشو کار؟ -

  گيج شونه بالا می ندازه.

  .دارم که اينا هم از حاجی شنيدماسمش يادن -

بقچه ی نون رو روی کابينت می ذارم و تو دلم می گم حاج آقا هم خوب اخبار رو 
  برای زنش مياره ها!
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  .افرا بدونم ديگه از ماجرای خانواده ی خان خسته شدم و بيشتر می خوام از 

  افرا چی؟ -

  با شنيدن اسمش ناراحت می شه.

  مدام زير لب براش فاتحه می خونه.ديدم از ديروز 

  ون مادر مرده قصه ی زيادی نداره.ا -

  افسون خسته از اين حرف ها بلند می شه و با احمد از آشپزخونه بيرون می زنه.

  اونم عاشق بود؟ -

  می گه:ناراحتی نگاه می کنه و راه رفته ی افسون رو با 

  سر عموش نخواست بره خودش رو کشت.نه می خواستن زورکی بدنش پ -

  همين! هر چی منتظر می مونم ياسمن ادامه بدم چيزی نمی شنوم. 

 انگار واقعا قصه ی افرا همين قدر کوتاه بوده ولی پس اون چيزهايی که ديدم چی؟
  ربط اون مرد به افرا چی بود پس!

  آقا معلم کيه؟ -

  ا نگاهی تو آشپزخونه می چرخونم. د مرغ هبا صدای قدق

  گوش شنوا برای حرف هاش می خواد. سوالم رو نشنيده که رفته وگرنه ياسمن يه

  .بيا جمع کن صنم -

  با صدای افسون وارد اتاق ميشم. 

يه اتاق بيست و چهارمتری مستطيل شکل که مشخصه فقط برای مهمون مرتب شده 
  و اين چند روز پذيرای ما بوده.

  چيشده؟ -

  . ياسمن همه رو شسته.به لباسامون اشاره می زنه
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  بيا کمک کن جمع کنيم بايد بريم شهر. -

  نگاهی به ساعت می کنم.

   الان؟ -

   سر بالا می ندازه.

نه امروز که نمی شه دير شده نمی رسيم آزمايشگاه، شهر هم جايی نداريم بريم،  -
  فردا اول صبح راه ميفتيم.م حموم الان برگرديم خونه بعد از ظهر بري

اون يک نفس برنامه های امروز رو تکرار می کنه و من از پنجره ياسمن رو نگاه 
  می کنه.

  داره حياط رو جارو می زنه.

  ناهار نمونيم، ياسمن ناهار گذاشته. -

  افسون با لجبازی می گه:

  نه همين الان بريم. -

  نه داره لباس ها رو جمع می کنه.کنار پاهاش ميشينم. واسه اين که حرف هام رو نشو

  گناه داره منظوری نداشت که. -

  هن خودش رو گوشه ی بقچه ميچپونه.اهميت نمی ده و پيرا

  .زشتهاين چند روز زحمتمون رو کشيده ها افسون  -

  که برای بقيه س حواله ی من ميشه.دستاش از حرکت باز می مونن و توپ و تشری 

خون عمر پری رو با همين زخم زبون ها و قضاوت ها من چی؟ من گناه ندارم؟ يه  -
  به جيگر کردن حالا نوبت منه؟

  با هول دست روی لب هاش می ذارم.

  هيس، آروم. -
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  ا بغض می گه:به پشتی تکيه می زنه و ب

داره می شه يک ماه صنم. دلم برای پری تنگ شده حس می کنم قراره سال ها اون  -
  م.چون من بی عرضه تو بمونه

  ی فهمم در مونده شده.م

  نمی خواد اشک هاش رو ببينم که از جا می پره و بيرون می ره. 

حق داره واسه تنها عزيزی که تو زندگيش مونده دست و پا بزنه. اگه من رو بشناسه 
 گه بی عرضه.و بدونه چی به سرم اومده به خودش نمی

مد رو برداشتم و بی عرضه من بودم که از خون مادرم گذشتم و از ترس جونم اح
  فرار کردم. 

  ه.از پنجره به حياط نگاه می کنم و با ديدن صحنه لبخند روی لب هام می شين

ياسمن کنار افسون لبه ی باغچه نشسته و داره نوازشش می کنه. اون زن مادر بودن 
  رو بلده فقط حيف که بچه ای نداره...

  اتاق می شم.  لباس ها رو از دوباره جمع می کنم و مشغول تميز کردن

  بعد خوردن ناهار ياسمن اجازه ی رفتن ميده و با کلی اشک راهيمون می کنه.

  خونه اون خرابه ای که توش زندگی می کرديم نيست. 

  نرده های دور خونه بيشتر و بلندتر شدن و برای در چفت انداختن.

  نجره ها لبخند روی لب هام مياره.بازسازی سقف ايوون و در و پ

  ا چيکار کردن!وای خد -

  صدای قوقولی قوقوی خروس احمد رو به تکاپو می ندازه.

از اصطبل صدای حيوانات مياد و مرغ و خروس ها پشت توری کنار ديوار دارن  
دونه می خورن. روح به اين خونه برگشته و همه ش رو مديون حاج آقا و اهالی اين 

  ده هستيم.
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  گيره.لبخند روی لبم با ديدن داخل خونه عمق می 

اول از همه يخچال کوچيک و بعد تلويزيون به چشمم می خورن و کم کم فرش نرم 
زير پام لحاف های جمع شده گوشه ی ديوار، چراغ نفتی، پيک نيک و کابينت 
کوچيک و ظرف و ظرف توجه ام رو جلب می کنن. نمی تونم شاديم رو نگه دارم 

  لندی وسط خونه دور خودم می چرخم.با جيغ ب

  يا خدايا مرسی!خدا -

  ن دستام می کشه و با خنده می گه:افسون احمد رو از بي

  آروم بگير ديونه الان ميفتی. -

  اينجا خونه ی ماست؟! -

  افسون با خندم می خنده.

  فعلا آره.  -

حتی اگه برای يک شب هم باشه برام لذت بخشه. مثل همون ساختمون بلندی هست 
  کرد که اسمش هتله و چه امکاناتی داره. که تو شهر ديدم و افسون برام تعريف

  لباس جمع کنيم بريم حموم؟ الان بعد از ظهره کسی نيست اونجا. -

با اين که دلم می خواد تو همه چيز سرک بکشم باشه ای می گم و با وسواس لباس 
  ها رو داخل صندوقچه می چينم و برای هممون لباس کنار می ذارم.

  احمد رو ببريم؟ -

  از بقچه برميداره و داخل کيفش می ذاره. لباس ها رو

  آره بايد ياد بگيريم مراقبش باشيم تا پری اومد ناراحت نشه.  -

  خيلی سفارش شما رو به من کرده.

  نگه هم می دونم خاله پری چه قدر بهمون لطف داشته و داره. 
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م تر دعا می کنم زودتر برگرده و اونم با ديدن اين خونه و وسايل هاش و از همه مه
  مهربونی مردم ده دلش خوش بشه.

کل راه رو با افسون رويا می چينيم. از برگشتن خاله پری تا راه رفتن های تاتی تاتی 
  احمد... دنيامون و افکارمون زيباست اما فقط تا لحظه ی ورود به حموم. 

  بر خلاف گفته ی افسون خلوت که نيست هيچ شلوغم هست.

  مثل اين که خبراييه.

فهمم چرا شلوغی يه جمعی رو به حموم زنونه تشبيه می کنه. سر و صداشون  حالا می
  با وجود اين که پچ پچ می کنن اونقدر زياده که سرم رو به درد مياره.

  با وايسادن افسون لبم رو کنار گوشش می برم.

  چه خبره اينجا؟! -

  به جمعی که سر حوض آب گرم نشستن اشاره می کنه.

  ؟ خواهر جمشيدخانه.اون زن رو می بينی -

  اومده دنبال خون برادرش... 

  دستام رو دور تنم حلقه می کنم و از روی شونه ی افسون به اون سمت نگاه می کنم. 

زن ارباب مابانه نشسته و اون خدمتکاری که تو عمارت جاهد خان ديده بودم روی 
  . شونه هاش آب می ريزه

ود گذشتن سنش هنوزم پرپشته ترس خال بزرگ روی گونه ش و ابروهايی که با وج
  رو به جونم می ندازه.

  چقدر قيافه ش ترسناکه، ما رو می شناسه؟ -

  افسون دستم رو می کشه.

  هيس، نه ما رو کجا ديده بشناسه. -
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می گه و پشت به اونا می کنه اما من نگاهم از اون زن به دختری کناری کشيده می 
  شه.

  آقامعلم تو اون خونه خرابه بودن. زن جاهد خان که روز چهلم پدرش با 

  هر چی فکر می کنم ربطشون رو به هم نمی فهمم!

  صنم حواست کجاست مراقب احمد باش. - 

  با حرفش نگاهم به سوی احمد می چرخه.

  روی سينه دراز کشيده و آب های روی کاشی ها رو با دست می زنه.

رو ميشوريم و لای حوله می ترسم از دستم سر بخوره اما به کمک افسون اول احمد 
می پيچيم. افسون مشغول شستن خودش می شه اما من هنوز نگاهم به جمع خانواده 

   ی خان هست.

  مگه تو عمارت حموم نيست؟ -

  من رفتار می کنه به خنده ميفته. افسون که راحت از

  خودی نشون بدن!چرا هست اما اومدن بين مردم  -

  شاره می کنه.ميگه و نامحسوس به زر و زيورشون ا

خودم رو کنار حوض می کشم تا از چشمای زن ها دور بشم. بار اول نيست حموم 
ميام ولی قبلا لنگ دورمون می پيچيديم اما افسون حالا خيلی راحت با لباس زيرش 

  ميشينه و بلند می شه و همه پبچ و تاب تنش رو نگاه می کنن.

   عروس کيی دخترجان؟ -

  که افسون گفت عمه ی جاهد خانه. سصدا متعلق به همون زنه

افسون تکونی می خوره و قبل اين که جوابی بده مهتاب خانم سر و کله ش پيدا می 
  شه.

  ختره عمه خانم، شوهر نکرده هنوز.د -
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  نگاه زن بين من و افسون می چرخه و عصا زنان فاصله می گيره.

  خيلی راحت راه می ره نمی دونم اون عصا رو برای چی برداشته!

  ز حموم پچ پچ ها واضح تر می شه. با بيرون رفتنشون ا

  ديدی زن خان رو؟ دختره لاغر شده! -

  زندگی بی بچه فروغی نداره... -

  ميگن که مشکل از جاهد خان هست. -

  ميون پچ پچ های اون ها افسون اشاره ای به من می کنه:

  بنظرت از اين زن ميشه رضايت گرفت؟ -

  شو از دست نده سرخوش جواب ميدم: ين که افسون روحيهبعيد می دونم اما برای ا

  ه نه بهش می خورد زن عاقلی باشه.آره چرا ک -

  ز لبه ی حوض بلند می شه و می گه:ا

  ت باش بابا فکر کن اومدی استخر.چرا معذبی راح -

  آروم می خندم.

  من تاحالا استخر نرفتم. -

  ی هم فشار می ده و چشمکی می زنه.لب هاش رو رو

  خودم يه روز می برمت غمت نباشه. -

  الانم بيا اينور بشين تا من برم زير دوش بيام احمد و ازت بگيرم، سردتون نشه.

  با رفتن اون احمد رو تو بغلم بالا تر می کشم.

  از نگاه های زن ها معذب شدم.
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انگار اين جا بازار گرمی برای عروس پيدا کردن هست و چند نفری بعد نگاهی به  
  من برخورد می کنه، پچ پچ می کنن.که راحت تر از افسون 

***  

  با شروع نق نق های احمد افسون سر می رسه.

  گشنشه؟ -

  آره الان بی شرف بازيش شروع می شه. -

  ناچار نگاهی به من که حتی موهامم خيس نخورده می ندازه و می گه:

  من احمد و ببرم خونه خودت می تونی بيای؟ -

  برم. چاره ای ندارم بايد 

  آره ببرش. -

  سرش رو کنار گوشم می کشه و ميگه:

  ببينيم. پول و من حساب می کنم تو سبدم همه چيز هست سريع بيا خونه تلويزيون -

  لب هاش کش مياد.

  اونم مثل من ذوق زده ست. 

با رفتنش سريع خودم رو گربه شور می کنم. اگه مامان بود حتما دعوام می کرد که 
  مو شستم و از خجالت دست به حوض آب گردم دراز نکردم.چرا با آب سرد خود

  حرف های زن ها حول و محور خانواده ی خان هست و کم کم به افرا می رسه. 

  پشت سر مرده نبايد بد گويی کنن! اين زن ها با اين سن و سالشون هنوز نمی دونن

  با تعجب به لباس زير افسون نگاه می کنم. 

  سايز اون با من فرق داره.

  وقتی داشتم لباس جمع می  کردم اشتباهی لباس اون رو برداشتم.  
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  ناچار بند لباس رو ميبندم.

نمی شه از زير لباس محلی سينه بند نزد. اينجوری بالاتنه ام حسابی تو چشم می  
  .زنه

  از پله ها بالا می رم و با باز شدن در باد خنکی به صورتم می زنه.

  به جا مونده. هنوز هم ردپايی از زمستون  

  حموم نزديکی های قبرستون هست. 

  ترسان و لرزان از گوشه ی ديوار می رم تا سريع تر داخل روستا بشم.

  تجربه ثابت کرده تنها موندن تو کوچه های اين ده خوشايند نيست. 

بقچه ی لباس ها تو دستمه و هنوز پيچ و خم کوچه رو نپيچيدم که دو نفر از کنارم 
  می گذرن. 

  تا مرد...دو 

  آقا معلم و پسری که قد نسبتا کوتاه و موهای فر داره.

  می دم که صدای خنده بلند می شه. با حس اين که ايستادن شتابی به قدم هام

  نخوری زمين! -

  همين کافيه تا بدوم و از اون کوچه بيام.

ا نه قلبم تند تند می زنه و به نفس نفس افتادم. می چرخم تا ببينم پشت سرم اومدن ي
  اما هيچ کس نيست. 

با همون ترس تا خونه تند راه می رم و چشم به هم زدنی به خونه می رسم. افسون 
  چايی دم کرده و داره با احمد بازی می کنه که وارد خونه ميشم.

  عافيت باشه. -

  ليوانی آب می خورم.
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  .باره ی خونه ذوق زده ام می کنهديدن دو 

  سلامت باشی. -

  می زنه. به يخچال اشاره

زود بخوابيم صبح پاشيم تا من تلويزيون رو تنظيم می کنم توام غذا بار بذار شب  -
  بريم شهر.

باشه ای ميگم و هر دو مشغول می شيم. يا بايد به همه بگم اون مرد قاتل افراست يا 
  بايد خودمو کنترل کنم. 

  نمی تونم هميشه از کوچه پس کوچه های اين ده وحشت زده باشم.

  

  سون #اف

  صبح با صدای خروس چشمام رو باز می کنم.

اگه روزهای قبل بود حتما غر می زدم اما حالا حس می کنم زندگی به اين خونه 
  برگشته.

  روسری سه گوش رو روی موهام می بندم و از خونه بيرون ميرم. 

  صنم و احمد هنوز خوابن.

شم و  نه ی مرغ ها میبا دو انگشتی که سفت و محکم بينيم رو فشار می دن وارد لو
  تخم مرغ ها رو بر می دارم.

  سلام صبح بخير. -

  صدای پر نشاط صنم لب هام رو کش می ده.

  داشتم ميومدم بيدارت کنم. -

  کش و قوسی به تنش می ده و می گه:
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ود بايد بريم دکتر زودبيدار ديشب تا آخر اون فيلم رو ديدم بعد خوابيدم اما تو فکرم ب -
  شدم.

  خم مرغ ها رو به دستش بدم که چند قدمی ازم فاصله می گيره:می خوام ت

   تو ببر بپز من برم به گاوها علف بدم تا شب از گشنگی می ميرن. -

  از خدا خواسته به خونه بر می گردم. 

  چيزی از رسيدگی به گاو و گوسفندها نمی دونم. 

**  

  .شيمبا توقف ماشين پرويز هر دو پياده می

  ست.ازم دودی و گرفتههوای اين شهر ب 

  برای رفتن به آزمايشگاه تاکسی می گيريم.

صنم از استرس يخ کرده و واقعيتش منم می ترسم بلايی سر اعضای جديد خانوادم 
  بياد.

  بعد پری فقط اين دو نفر رو دارم. 

بعد گرفتن آزمايش راهی خيابون ها می شيم. ديگه اون خونه برای من نيست که بريم 
  يم تا گرفتن جواب آزمايش تو پارک و بازار بگرديم.اونجا مجبور

  از درد پاهام روی صندلی ولو می شم و به گريه های احمد گوش می دم. 

  دش حسرت تاب سواری رو دلش مونده.صنم اصرار داره تابش بده چون خو

  صنم نکن بچه می ترسه. -

  بالا می کشه. لب هاش رو

  دوست دارم دوتايی سوار بشيم خب!  -

  ون می شن و يکيش با لودگی می گه:خوام چيزی بگم که چند تا پسر نزديکشمي
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  با هم تاب بخوريم خانمی... -

  ونی که رو در روش وايساده می گم:از جا می پرم و خطاب به پسر جو

  هم قد و قوارت تاب بخور کوچولو. برو با -

  د.ی شه و صنم با ترس به طرفم مياصدای خنده ی دوست های پسره بلند م

  بريم افسون. -

  نچی می کنم و با قلدری به پسره نگاه می کنم.

  با غيظ براندازم می کنه. سرخ شده و

از صدقه سری اين که هميشه تنها بودم اونم تو اين شهر پر از گرگ خوب بلدم دهن 
  کنم. و سرويسچنين آدم هايی ر

  افسون ساعت شش و نيمه بريم ديگه. -

  م می شه و با صنم از پارک بيرون ميايم.بالاخره دوئل نگاهمون تمو

  ناهار رو هم همين جا روی چمن ها خورديم. صنم سمبوسه خورده و من ساندويج.  

دلم برای گشتن تو اين شهر لک زده و تازه می فهمم چقدر از روزهای خوشم فاصله 
  گرفتم. 

ضعم با دور زدن موتوريی که بار سومه از کنارمون می گذره متعجب به سر و و
  نگاه می کنم. 

  من مثل هميشه لباس پوشيدم ولی...

  با ديدن صنم لب هام کش مياد و برای تاکسی دست تکون می دم.

  اعتراف می کنم صنم تو هر لباسی زيباست.  

  چه لباس های بوميی که صبح پوشيده بود چه مانتو شلوار ليی که حالا به تن زده.

  اجازه ی مزاحمت بدن.اما دليل نميشه اين گرگ ها به خودشون 
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  خب خب گفتم که جای نگرانی نيست. جواب آزمايشتون هم چيزی رو نشون نداده. -

  نفس آسوده ای می کشم و صنم از ذوقش اشک به چشماش مياد.

  خداروشکر! -

  ه و چيزهايی تو دفترچه می نويسه.خانم دکتر هم می خند

  آروغش رو بگيريد.، بعد شير حتما يه دارو براش نوشتم شکمش نفخ داره -

  هر دو با هم چشم می گيم.

اونقدر ذوق زده ايم که حواسمون به ساعت نيست. هوا کم کم رو به تاريک شدن  
  می ره.

  تا به خونه برسيم هوا کامل تاريک می شه.

  ماشينی جلوی در خونه وايساده.

  آشناست. 

  ماشين سامان شکری هست.

  به ميخ اما دستش رو شد.زد و يکی آقای وکيلی که يکی به نعل می  

  افسون خانم. -

  صنم بی محلی می کنه و وارد حياط می شه اما من با خونسردی جلو می رم.

  سلام، بفرماييد؟ -

  ش می کشه و لب هاش رو تر می کنه.دستی پشت گردن

  چرا می ترسم خبر بدی داشته باشه.نمی دونم 

  چيزی شده؟ -

  با تاخير جواب ميده.
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  خانم سابقه ی بيماری داره؟راستش آره، پری  -

  ترسيده لب باز می کنم.

  نه، خب من نمی دونم. -

نمی دونم چون بهم نمی گفت، نمی دونم چون پيشم نيست... هزاران نمی دونم ديگه 
  که دلنگرونم می کنه.

  با احتياط حرف می زنه.

زودتر حالشون بد شده امروز بردنش درمانگاه بار دوم اين قضيه پيش اومده. بهتره  -
  از اون جا بيان بيرون، نتونستيد کاری بکنيد؟

  ناباور سرم و تکون می دم.

  ن...نه ولی رضايت می گيرم. -

  .مبهوت نگام می کنه که عقب گرد می کنم و با دو به سوی روستا می رم

  همين امشب بايد رضايت بگيرم شده تا صبح التماس کنم اين کارو می کنم. 

  م، نبايد.نبايد پری رو از دست بد

  اهميتی به صدا زدن های سامان نمی دم و سر پايينی رو با سرعت زياد طی می کنم. 

بی حواس از کوچه پس کوچه هايی که روز عادی با ترس و لرز طی می کردم، می 
  گذرم. 

زير لب حرف هام رو جمع بندی می کنم و مهم نيست مردانی که بيل رو شونه 
   هاشونه با تعجب نگاهم می کنن.

  با رسيدنم به عمارت دستام رو روی زانوهام می ذارم و نفس نفس می زنم. 

  ته گلوم خشک خشکه و هر چی آب دهنم رو قورت می دم تر نمی شه.

  نياز به آب دارم يه ليوان، دو ليوان شايدم چند ليوان... 
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  سرفه کنان پشت در واميسم و پشت دستم رو روی صورتم می کشم.

  شک و زمخت کرده.باد سرد پوستم رو خ

اين روزها هيچيم شبيه به افسون سابق نيست. اون دختر شهری پر قر و قميش اين 
روزها اصلا جوونی نداره تا موهاش رو ببافه و از اين که می تونه خط چشم بکشه 

  ذوق کنه.

نياز به در زدن نيست چرا که نگهبان در و باز می کنه، انگار قصد بيرون رفتن 
   ن مانعش می شه.داره که ديدن م

  چی می خوای باز؟ -

  ر تا کبير اين خونه باهام آشنان.از بس پشت اين در اومد از صغي

  خ...خان هست؟ -

  های پر پشتش پوزخند رو می بينم. از پشت سيبل

ست تو  باز اومدی رضايت بخوای؟ برگرد خونت دختر امشب اينجا محشر کبری -
  ديگه بلا نشو.

رم اما تا از جلوی در کنار می ره با سرعت وارد حياط می به ظاهر قدم عقب می ذا
  شم.

   بار اولی نيست که از زير دست نگهبانا فرار می کنم. 

  کجا؟ هوی دختر... -

يک نفس تا وسط های حياط می دوم و به خيال اين که بيخيالم شده سرعتم و کم می 
  کنم که کسی از پشت بهم می کوبه و روی زمين ميفتم.

  آخ! -

  چنگ می زنه و تنم و بالا می کشه.رحمانه موهام رو  بی
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آدمت  خيال کردی منم مثل بقيه ام که بخاطر تو يه الف بچه از آقا حرف بشنوم؟ -
  می کنم دختره ی خيره سر...

  من بخاطر درد پيشونيم گيج شدم.  کشون کشون می برتم و

  زنم.داغی مايه ای رو روی پيشونيم حس می کنم و  جيغ می 

  ....کمک. و...ولم ولم کن.ک -

  وسط هياهوی منه که کسی از اصطبل بيرون مياد و نگهبان با ديدنش رهام می کنه.

  جاهدخان برس به دست بيرون مياد.

  چيکار می کنی غلام؟ -

  مرد رو کنار می زنم و مقابل پای جاهد خان روی زمين ميفتم.

ميره،  بياد بيرون داره میج...جاهد خان تو رو خدا، تو رو خدا رضايت بده پری  -
  اون اونجا زنده نمی مونه.

  خيلی ازش رضايت خواستم اما حال امشبم متفاوته. 

  حسابی درمونده و بيچارم.

  کی اينو راه داده؟ -

  نگهبان دل و جرات پيدا می کنه.

  ، داشتم می بردم ادبش کنم.يهو پريد تو آقا -

  ا حرص به شونه ی نگهبان می کوبه.ب

  جازه ی کی اونوقت؟تو! با ا -

  مرد به تته پته ميفته.

  آ...آقا بخدا من... -

  صدای سيليی که به مرد می زنه دلم و آروم نمی کنه.
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حتی با وجود اين که دلم ضعف می کنه از درد اما می دونم وقتی با نگهبانش اونقدر  
  ی تونه چقدر سنگدلانه رفتار کنه!بی رحمه با من م

دم ر، رخت سياه تن کن که اگه اون زن دق نکنه بميره خوپاشو برگرد آلونکت دخت -
  طناب دار دور گردنش می ندازم.

  برای بار چندمه اين حرف رو تکرار می کنه. 

و من بازم با خودم فکر می کنم که اين همه نفرتش بخاطر چيه؛ يعنی انقدر پدرش 
  رو دوست داشته؟

  دستام رو روی زمين می ذارم و هق هقم اوج می گيره.

  پری قاتل نيست اون بی گناهه... -

دل و می زنم به دريا و مهم نيست چه بلايی سرم ميارن اما برای بار اول اعتراف 
  ی بلند...می کنم اونم با صدا

  من کشتم داشت پری و اذيت می کرد.من...من کشتمش اون مردو  -

  وم می پيچه و تنم و بالا می کشه.دستش دور باز

  شهری تا ندادم...گورت و گم کن دختر  -

  سنگينی نگاهش رو حس می کنم.

  حرف زدن زل بزنه به طرف مقابلش. عادت داره موقع 

  ديده که حرفش رو نصفه ول می کنه.انگار زخم روی پيشونيم رو 

  لازم نيست بده منو فلک کنن قبلا به حد کافی زخم و زيلی شدم. 

  عليار... عليار... -

  کنه.م رو قطع می صدای بلندش سکسکه

  برای واضح ديدنش سر بلند می کنم.  
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زخمش خوب شده شايدم من تو تاريکی رد زخمی که خودم به جا گذاشتم رو نمی 
   بينم.

  بگو غلام و بندازن اصطبل... -

مردی که تازه رسيده با گفتن " ای به چشم" عقب گرد می کنه و حس می کنم مرد 
  فهميده قصد خان چيه و خوشحاله...

  د خان، آقا غلط کردم جان خودم.خان، جاه -

  دختره پرويی کرد. جاهد خان...

ميون فريادهاش در اصطبل بسته می شه و فريادهای پر دردش تنم رو به لرزه می 
  ندازه.

  هنوز دستش دور بازوم پيچيده و تنم بالا مونده. 

  پنجه های پام به کز کز افتادن اما نای اعتراض ندارم.

  جاهد، چه خبره؟ -

  شناست و با رها شدن بازوم می چرخم و حالا قيافه هم آشناست. صدا آ

ست که حاج آقا گفت خواهر جمشيد خان هست و اومده برای خونخواهی همون زنه
  برادرش.

  چيزی نيست حل شد. -

  زن عصا زنان جلو مياد. 

  عصای دکوری!

  اه بره اون عصا دکوری هست فقط...وقتی می تونه ر

  اين دختر کيه؟ -

  ه اما موفق نمی شه.رو ريز کرده و سعی داره تو روشنايی لامپ منو بشناس چشماش
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صدای فرياد غلام توجه زن رو جلب می کنه، نه تنها اون زن که اهالی عمارت 
   بيرون اومدن.

  چی شده؟ -

  اين سوال رو زن جاهد خان می پرسه. 

  منظورش به سر و صداها نيست. 

  کممون تو چرخشه. د خان و فاصله ینگاهش بين من و جاه

  آقا می گه غلط کردم. -

  اين رو همون مرده که خوشحال و خندان رفته بود پی نگهبان می گه.

خان  کلاف سيمی که دستشه رو با ديدن اعضای خانواده پشتش قايم می کنه اما زن 
  کنجکاو تر از اين حرف هاست.

   کيو کتکش می زدی عليار؟ -

  ه، می گه:نه و وقتی از اخم هاش برداشتی نمی کنمرد مردد به جاهد خان نگاه می ک

   غلام رو خانم. -

  خان مقابل ما می ايسته و می گه: زن جاهد

   چرا؟ -

  ه و در عين ناباوری به حرف مياد.جواب اين سوال رو فقط جاهد خان می دون

  چون ياد بگيره برای زن های اين عمارت قلدری نکنه. -

  صدا داری می زنه. زن پوزخند

  دختره ی پاپتی شده زن اين عمارت!از کی تا حالا اين  -

  نمياد که هشدارگونه صداش می زنه.عمه خانم به مذاقش خوش 

  ليلی! -
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  ولز کنان به طرف زن بر می گرده. دختر جلز و

می بينی عمه؟  به خاطر يه خدمتکار صداش رو برام بلند کرد و حالا به خاطر يه  -
  بزنن، بعد می گی خبری نيست.کتک  دختر شهری داده بقيه رو

  توهماتش متعجبم می کنه.

   به خاطر من چرا! مطمئنا جاهد خان خواسته خودی نشون بده. 

  رف ها نيست. چی يادت داده مادرت؟برگرد خونه ليلی وسط خدم و حشم جای اين ح -

  شه ای به تماشا ايستاده.عجيبه که مهتاب خانم گردن کشی نمی کنه و گو

  ان دوباره رو به اون مرد می کنه:جا موندم که جاهد خ بلاتکليف اون

از عمارت بندازيدش بيرون ديگه هم حق نداره پا بذاره اينجا وگرنه تو جای غلام  -
  ميری تو اصطبل.

  به طرف عمه خانم خيز بر می دارم.مرد جلو نيومده  

ون نمی خانم تو رو به خدا شما يه چيزی بگيد پری داره می ميره، خون رو با خ -
  رن التماستون می کنم ازش بگذريد.شو

  صدام گرفته و آخرای حرفم ديگه فقط خس خس می کنم.

  در مياد اما توجه اون زن به منه.صدای کوبيده شدن  

  تو خواهر پريی! -

  سوالی نيست مشکوک نگاهم می کنه.

  اما پری خواهر نداشت که!... -

  نفس نفس می زنم. 

  ه!من چی می گم و اون چی می گ

  خواست جمشيد خان رو بزنه، خان...پری رو نکشيد، اون نمی  -
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  ی حرف هام ميشه.خان مانع ادامه فرياد جاهد

  ببر صداتو، عليار! -

  مرد جلو مياد اما اون زن بالاخره تکونی به خودش می ده.

  چند سالته؟ -

  پرسه يا اصلا حرف من و می فهمه! نمی دونم چرا داره اين سوالا رو می

شدن در،  ر و صدايی که مياد جاهد خان اشاره ای به نگهبان می زنه و با بازبا س
  سامان وارد حياط می شه.

  اون چرا اومده!

  به به آقا وکيل! -

  لحن تمسخر آميز جاهد خان سامان رو به اين طرف می کشونه.

  دنش نشون می ده تا اينجا دوييده.نفس نفس ز 

  چی می خوای؟ -

ه دليلی داره؟ وقتی چند روز پيش اونو دعوت کرده بود اينجا رفتار تند جاهد خان چ
  تا بيخيال وکالت برای ما بشه!

   هر لحظه به سوالاتم داره اضافه می شه که سامان زبون روی لب هاش می کشه.

باعث شد به سلام جناب شمس. اومدم دنبال موکلم يه خبر غير منتظره بهشون دادم  -
  اين حال و روز بيفتن.

  ورانه ش رو بهم می دوزه و می گه:خان از روی شونه نگاه مغرجاهد 

  ر آخر باشه مزاحمت درست می کنيد.گفته بودم رضايت نمی دم  بازم ميگم با -

  حرف هاش قلبم و به هول و ولا می ندازه دوباره به طرف زن می چرخم.

  جون پری مهم تر از غرورمه...
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  خانوم... -

  زن جلوش رو می گيره.ان داره اما جاهد خان قصد طغي

  ن می خوام با اين دختر حرف بزنم.صبر کن جاهد، م -

  حس می کنم جاهد خان ترسيده. 

  غضبناک نگاهم می کنه و می گه:

  من بايد رضايت بدم که نمی دم. -

  لب هام می لرزه و به گريه ميفتم.

  پری داره می ميره. -

  بی رحم می گه:

  ر گردنش اون زن مرگ هم براش کمه.نميره هم من طناب دار می ندازم دو -

واسم قابل درک نيست اين نفرت از چی نشات می گيره که چشم های اين مرد رو 
  بسته. 

  شنيده بودم بی رحمه اما حالا دارم با گوشت و خون حسش می کنم.

  پشت سر اون زن راه ميفتم.

  ست.مقصدش خونه 

  تو خونه هم سر و صدا مياد. 

  لند گريه می کنه و مادرش نمی تونه آرومش کنه.زن خان داره با صدای ب

  اش!تمومش کن دختر قوی ب -

شبيه به روزی شده که جاهد خان در  .زن خان با شنيدن حرف مادرش از جا می پره
  رو به روش قفل کرده بود. همون قدر ژوليده و آشفته...
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حموم شنيدی  قوی باشم؟ کجا زندگی می کنی مامان؟ بين مرد ده رفتی؟ اون رو تو -
  چيا می گفتن؟ همه می گن من جربزه آوردن يه وارث ندارم. 

  اثر می کنه، کو؟ کو؟ چند ماه گذشته هنوز هيچ به هيچ... گفتی دعا و جادو

  کنه و دخترش رو تو آغوش می کشه. مهتاب خانم نگاه بدی حواله ی من می

دختر من صحيح و غلط کردن گفتن، هر کی گفته و بگه خودم می زنم تو دهنش،  -
  اد از خانه، جاهد خان مشکل داره.سالمه عيب و اير

زنی که جلوتر از من ايستاده و با حوصله به بحث گوش می ده، از کوره در می ره 
  .و عصاش رو زمين می کوبه

  دهنت آب بکش مهتاب، حق نداری راجع به جاهد اين حرف ها رو بزنی. -

  مهتاب خانم به سرش زده. 

نداره دخترش حالش بده و من خوب می دونم هيچی مثل زخم زبون ويران گناهی هم 
  کننده ی روح نيست.

  دروغه؟ اگه دروغه بره دکتر.  -

  چرا راه به راه می ذاره دهن اين مردم که مشکل از زنمه.

  با شنيدن صداش اونم از پشت سرم شونه هام بالا می پرن.

  چون حقيقت همينه. -

  . خبری از سامان نيست.ر سرکی به حياط می کشماز بين دستش و چارچوب د

  جاهد! -

  وسط دعوای خانوادگی شون بلاتکليف ايستادم. 

  ليلی اشک هاش رو پاک می کنه و جلو مياد.

  مشکل از منه؟! -
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  غرور و جديت اين مرد همه رو متقاعد کرده و می کنه.

  نيست؟ -

  زن بيچاره، عقب عقب می ره و هيستريک می خنده.

  اهد! ج...ج -

  باردار نمی شم يا تو که اصلا... داری شوخی می کنی؟ مشکل از منه که

  می مونه يا شايد هم خودش نمی گه.با بالا اومدن دست جاهد خان حرفش ناقص 

می تونی تا آخر عمرت سر اين مسئله بحث کنی ليلی اما بچه ای نيست و نبود اين  -
  ال به اسمش بخوره مگه اين که...بچه يعنی وارثی برای اين خاندان نيست که امو

  مهتاب خانم شاکی جلو مياد.

  مگه اين که چی؟  -

  گوش کن جاهد نمی ذارم دختذمو ذله کنی. 

اين خاندان و ميراث، وارث نمی خوان تو سهم خودت رو بردار برو من با بچه هام 
  ونم.می م

  در رو بهم می کوبه و به طرف پله ها می ره.

  هيش کفری شده که دست ليلی رو می گيره و می کشه.مهتاب خانم از بی توج

  نری من ميرم دخترمم می برم. -

  رص بر می گرده و سمت ليلی می ره.پله هايی که رفته رو با ح

  با مادرت صحبت نکردی؟ -

  هر سه سکوت می کنن و مشخصه وجود من دست و پاشون رو بسته.

  با جلو رفتن اون زن منم پشتش راه ميفتم. 
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اهد خانه و از قرار معلوم خيلی چيزها رو نمی دونه که اونقدر دقيق گوش عمه ی ج
  می ده. 

  ی شيم و اون به در اشاره می زنه.داخل اتاق م

  ببندش. -

  قبلا تو اين اتاق اومدم. 

و هنوز نفهميده بود با اين تفاوت که اون بار جاهد خان برام خط و نشون نمی کشيد 
  پری قاتله...

  يی؟گفتی خواهر پر -

  نمی دونم اين زن دنبال چيه اما حس بدی بهش ندارم.

  آخه باهام بد رفتاری نکرده. 

  ب...بله. -

  و می گه:عينکش رو با پر روسريش تميز می کنه 

   من پری رو می شناختم. خواهر نداشت. -

  زرق و برق می گيرم و لب می زنم: نگاه از اتاق پر

  رف بزنيد شايد راضی بشه.کمک کنيد نجاتش بدم شما با جاهد خان ح -

  ت جمشيد خان رو بکشه مجبور شديم.خواهرم نمی خواس 

   اخم های زن تو هم می ره و چين و چروک صورتش بيشتر تو چشم مياد.

  چرا؟ -

  ش اون حس خوبم رو کم رنگ می کنه.اخم ها

  ن چون که داشت بهش تجاوز می کرد.چ...چو -

  تموم نشده زن به صورتش می کوبه. حرفم
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  جمشيد! نه نه اون دوباره اين کارو نمی کنه. -

  باره چيه! اجازه ی سوالی نمی ده.منظورش از دو

  ده بود ديگه سراغش نره.دروغه، قسم خور -

  لب هام رو تر می کنم و با جرات ادامه ميدم.

مجبور شد لباساشو سوم عمو جبار بود، تو اصطبل اذيتش می کرد پ...پری شب -
  پاره کرده بود.

  ه ای می کنه و صورتش رو می گيره.نالزن 

  وای جمشيد وای جمشيد!... -

  دستاش می لرزه و سکوتش فرصتی می شه واسه شنيدن صدای بيرون اتاق. 

و متوجه  هنوز دارن بگو مگو می کنن اما فقط آوای کم جونی به گوشم می خوره
  نمی شم دقيقا چی می گن.

  خانوم... -

  ره چيزايی می گه.دشه و زير لب دازن هنوز تو خو

  به کسی هم گفته؟ -

  اب می دم:سريع جو

  ه نه تو ده کسی نمی دونه نگفتيم.ن...ن -

  با رضايت سر تکون می ده.

  ها تکرار نمی شه هجده سال پيش...نبايد بدونن دوباره اون سال  -

  بازم شروع می کنه زير لبی حرف زدن. 

  لافه شدم اما باز منتظر می مونم.ک

  يه کتاب خونه هاست. دکور اتاق شب
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  قفسه های بلند و پر از کتاب. 

  نور زرد يا شايدم خردلی... 

ميز بزرگ چوبی و صندلی چرخ دار پشتش حتی اون پنجره های بزرگ و پرده 
  !های کنارشون برام جالبه

   شبيه کتابخونه ها يا اتاق کارهای کارتونيه.

  جاهد رضايت نمی ده. - 

نيست که من خواستم حرف مياد اما حرفش اصلا اونی  بعد از ده دقيقه انتظار به
  بشنوم.

  اما يه راه ديگه هست. -

  و تو... برای نگه داشتن جاهد و نجات جون پری 

   هيجان زده چشمام درشت ميشه و بی وقفه شروع به حرف زدن می کنم.

  ون.چی؟ چی؟ هر چی باشه انجام ميدم فقط پری رو بياريد بير -

  ده. متفکر سر تکون می

  آسون نيست سخت تر از رضايت گرفتنه اما محال هم نيست. -

بگه اما اون دست به  بين نيست و هست هاش جون به لب می شم تا اصل ماجرا رو
  سرم می کنه.

من باهاش حرف می زنم زمان می بره تا راضی بشه اما قبلش بايد بگی واسه  -
   ی؟نجات جون خواهرت راضيی از خودت و پاره ی تنت بگذر

   پاره ی تنم!

  .يعنی چی من متوجه نمی شم خانوم!ی.. -

  ی کنه و دستی به چشم هاش می کشه.عينکش رو دور گردنش رها م
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  ری از خودت بگذری برای نجات پری؟حاض -

  قاطعانه جواب ميدم:

  بله. -

  و زير لب اضافه می کنم.

   ه.بايدم بگذرم قاتل اصلی منم اما پری داره به جای من قصاص می ش -

نمی شنوه. منم نمی خوام بشنوه وقتی قراره من جای پری تقاص پس بدم ديگه چه 
  فرقی داره بدونن قاتل کيه.

  می زنه که سريع عقب گرد می کنم. به در اشاره

  پس برو و منتظر خبرم باش. -

  دلم روشنه اتفاقای خوب بيفته و اون زن اميدوار ترم کرده. 

  نگرانت شدم خوبی؟ -

صداش بازم شونه هام بالا سايه ش رو زير درخت می بينم اما با اومدن با اين که 
  می پره.

  آره خوبم. -

  کنارم راه ميفته.

  می دادم بهت.بايد ازت معذرت خواهی کنم که ترسوندمت نبايد اونجوری خبر  -

  گوشه ی لبم و بالا می کشم. 

  بوی عطرش من و ياد سکينه می ندازه. 

ی داد و همه بهش تهمت و حرف درشت می زدن اما هر بار بوی عطر مردونه م
  فقط من می دونستم که اون مثل ديونه ها عاشق عطر مردونه بود.

  دلم بی هوا براش تنگ می شه.



229 
 

  اون تنها دوستم بود. 

  ی رو می تونم ببينم؟پر -

ه که سگ واق واق کنان دور می جلوتر از من می ره و پاش رو روی زمين می کوب
  شه.

  ی تونی، دختر خاله تون نمی تونه.می کنم بتونی بری ببينيش فقط تو مهماهنگ  -

  پری رو ببينم تا دلم آروم تر بشه.  همون کافيه

  امشب شب خوبيه. 

  روشن می شه.مدام نور اميد تو دلم 

  اون زن چی می گفت بهت؟  -

  رضايت نمی دن نه؟

  گفته های اون زن رو براش تعريف نمی کنم.

  بگم برای همين بی تفاوت لب می زنم: حس می کنم نبايد 

  هيچی گفت شايد بشه رضايت گرفت. -

  متعجب می شه. 

  شايد؟ يعنی منظورش ديه بوده؟! -

  صنم روی تپه احمد به بغل انتظارمو می کشه.

  نفسم رو با حرص از بينی بيرون می دم. 

  ودم که يادم رفته بهشون خبر بدم.اونقدر نگران ب

  به پری چيزی نگيد فعلا.نمی دونم ولی لطفا  -

با رسيدنمون کنار صنم دستش رو می گيرم و قبل اين که بذارم حرفی بزنه رو به 
  سامان می کنم.
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ن ممنونم، اگه گذاشتن بيام ملاقات به مخابرات زنگ بزنيد و روزش رو بگيد خودتو -
  رو اذيت نکنيد تا اينجا بيايد.

هاش در هم می  ا ادامه ی حرفم اخمزير نور ضعيف لامپ لبخندش رو می بينم اما ب
  ره و متعرض می شه.

  تون رو پرداخت می کنيم ممنون که کمکون کرديد.و اين که خيلی زود حق الزحمه -

  نگاه صنم هم به دست های مشت شده ی سامانه.

من بخاطر حق الزحمه نيومدم افسون خانم، کمکتون می کنم و وقتی پرونده به  -
  اب می کنم خودشون اينطور خواستن.نم تسويه حسنتيجه رسيد با پری خا

  تپه پايين بره همون جا وايميسم. تا زمانی که سوار ماشينش بشه و از روی

  چرا زدی تو برجک بيچاره؟ -

  گيرم. صنم هنوز متوجه زخمم نشده.دستم رو به پيشونيم می 

  اين آدما برامون خيری در نمياد. ولشون کن از -

  بر رفتم که پشت سرم راهی ميشه.خ تازه يادش ميفته بی

   راستی کجا رفتی؟ -

  در و جفت می کنم و احمد رو از بغلش می گيرم.

  رفتم عمارت جاهد خان همين روزها رضايت می دن. -

  شگفت زده راهمو سد می کنه.

  واقعا؟ چجوری؟ -

  ه من قصد انجام چه کاری رو دارم.نمی خوام اونم بفهمه، هيچکس نبايد بدون

  صورتت خونيه! افسون -

  قبل اين که دستش بخوره به پيشونيم سرم رو عقب می برم. 
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  هيچی نيست خوردم زمين... -

  .عصبی می شه

  وای افسون وای تا خاله آزاد بشه تو خودتو داغون می کنی! -

  .می خندم و روی ايوون می شينم. رفته تا پارچه ی تميز بياره

  م بکنی؟حالا با اين وضع رفتی تونستی کاری ه -

  دستمال نمدار رو روی صورتم می کشه و من  جواب ميدم.

  می کنم، مطمئن باش رضايت می گيرم. -

  دوزم.لب ايوون می شينم و به راه خاکی چشم می

از اون شبی که سامان رفته تا امروز سه روز گذشته اما خبری ازش نشده نه از اون 
  ی جاهد خان...نه از عمه

  د و درمانده می شم.روز به روز دارم دلسر

  هنوز جا خوش نکرده بلند می شم و روسری رو روی سرم مرتب می کنم. 

صنم با احمد رفتن خونه ی حاج آقا. بهتره منم برم تا از بی حوصلگی تو اين خونه 
نپوسم. در و ديوار اين خونه يادم می ندازه که پری چقدر اينجا خوشحال بوده و الان 

  ميلشه. نيست ببينه همه چيز طبق

  از کنار باغ ها می گذرم. 

زمستون رنگ باخته و بهار تو راهه... اين رو از طراوت باغ و درخت ها می شه 
  به راحتی حس کرد.

دست صنم آروم با ورودم به روستا چشمم به صنم و احمد ميفته با کوله باری که 
  آروم به سمتم ميان.

  چی شد پس زود برگشتيد؟ -
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  ه دستم می ده.آش رو بصنم قابلمه ی 

  هيچی بيا بهتره بريم خونه. -

  رفتارش مشکوکه. 

  ر برمی دارم و بازوش رو می گيرم.چند قدم بلند ت

  خب چی شده؟ -

  پشت سرمون رو نگاه می ندازه و می گه:

  کسی نيومده خونه؟ -

  متعجب می شم.

  نه کی مثلا! -

  من و من کردنش روی اعصابمه.

  ه لب می شم.ی چی شده؟ دارم جون بشه بگمی -

  دوباره به راه ميفته. انگار داره از يه چيزی فرار می کنه.

نگران نباش با ياسمن حرف زدم می گفت ظهری رفته بود نون بخره يه چيزايی  -
  شنيده.

ی حرف از اين حرف ها و غيبت ها نه خوشم مياد و نه مشتاق شنيدنم ولی صنم طور
  می زنه که دو به شک می شم.

  راجع به ما؟ -

  کنم. چرا مردم بيخيال ما نمی شن.سرش رو که تکون می ده ناله ی ضعيفی می 

  خوب نشده بودن!باز چرا؟ مگه اهالی با ما -

  می خوره که مانع افتادنش می شم. سکندری

  نه. ما که نه؛ يعنی همش ما -
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  حالا اين منم ک جلوتر راه ميفتم تا شايد زودتر به خونه برسم.

  وسيدن بهتر از اين خبرهای شومه..پ تو اون خونه موندن و

  يا کامل بگو يا اصلا نگو. -

عصبانيتم بخاطر خاله زنک بازی اهاليه. اين که صبح به صبح چشم باز می کنن تا 
  سرشون رو بکنن تو زندگی مردم. 

  آروم شروع به حرف زدن می کنه. صنم

  همه جا چو افتاده خان داره زنش رو طلاق می ده. -

  می دم.با غيظ جواب 

  به درک خب اين ربطش به ما چيه؟ -

حرفش اون قدری سنگين هست که گيجم می کنه و تا به خودم بيام کف دستام روی 
  ر شدن که مانع زمين خوردنم بشن. سپ

  می گن بخاطر توعه... -

  م رو روی سينم می ذارم.روی پاشنه ی پا می چرخم و سر انگشت اشاره

  من! -

  راه خاکی هست می شينه و احمد رو روی پاش می ذاره. روی تخته سنگی که کنار 

آره مادرش، يعنی مهتاب خانم همون هووی خاله پری تو خونه ی کد خدا می گفته  -
  خواهر بزرگه زندگی من و خراب کرد خواهر کوچيکه زندگی دخترمو.

کف دستم رو با حرص روی صورتم می کشم. گر گرفتم و نمی دونم دقيقا چرا متهم 
  من کجای زندگيشونم بخوان جدا شن! شدم.

  ربطش به من چيه آخه؟  -

  ما رو مقصر بگيرن برای زندگيشون؟چرا همش دنبال اينن 
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انگار صنم امروز قصد سکته دادنم رو داره که به آرومی مايه ی زرد رنگ رو تو 
  يشه شير تکون می ده و لب می زنه:ش

  ن گفته نيست حاضره ثابت کنه...خاچون مهتاب خانم می گه خان عقيمه ولی جاهد  -

  گيج نگاهش می کنم.

  داره عصبيم می کنه اما صبر می کنم.  

  پونه که صدای گريه ش بلند می شه.شيشه شير رو به زور تو دهن احمد می چ

  کن اون چيه داری به خوردش می دی؟اه ن -

  م شکه شده که لکنتش شروع می شه. از صدای داد

  م بخوره ش...شکمش کا....کار کنه.د گفت...ب...ب...بده...هيچی يا...ياسمن دا -

  تسليم شده جلوی پاش زانو می زنم.

  صنم اين چيزا چيه می گی ميشه کامل توضيح بدی؟  -

  به من چه ربطی داره جاهد خان عقيمه يا نه؟

  ق می ده چرا بايد مقصرش من باشم؟اين که زنش رو طلا

  لمات رو ادا کنه.داره کامل تر ک هنوز لکنتش هست اما سعی

  ..هوايی شده.چ...چون می...می گن تو... تو خودت رو به چشم خان کشيدی... ه. -

  می خندم و به خودم اشاره می زنم.بلند تر از قبل 

  منو می گی؟ -

  فين فين می کنه.

  ن؛ يعنی مهتاب خانم به همه گفته.من نمی گم که مردم می گ -

  .دست به زانو می گيرم و بلند می شم



235 
 

  حالشون بده من و چه به اون مرد!  -

حقيقت رو می گم.  مردی که تو آيندم تصور می کنم هيچوقن شبيه جاهد خان نبوده 
  و نيست.

  اون مرد ترسناکه...  

  هنوزم با ديدن نگاه خيره ش اون شب تو خاطرم زنده می شه.

ه حرفی شايدم از همون شب يه چيزايی فهميدن که حاشيه درست کردن اما خب من ک
  نزدم؛ يعنی جاهد خان گفته!

  جلوتر با قابلمه ی آش راه ميفتم و تو دلم به خودم غر می زنم. 

  کاش که تو خونه مونده بودم. 

  صبر کن افسون. -

  با صدای صنم وسط های راه صبر می کنم تا بهم برسه. 

  رنگ و روی پريده اش نشون می ده دوباره نزديک ماهانشه و حال خوبی نداره.

  احمد و بده من. -

  د قدم نرفته دوباره به حرف مياد.بی تعارف احمد رو تو بغلم می ذاره و چن

  ا کسی رو نداريد؟ فاميلی چيزی...افسون شم -

  بازدمم و پر صدا بيرون می دم.

  نه، نمی دونم يعنی. -

  متعجب به نيم رخم زل می زنه.

  مگه ميشه؟ -

  هنوز عصبيم.
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يم اما تنهامون گذاشتن من از وقتی چشم باز کردم چرا نشه شايدم کسی رو داشت -
  پری و عمو جبار و ديدم.

  در رو به داخل هل می ده و خودش سريع تر وارد می شه.

  پس بذار مژده بدم. آره داريد، الان ميام می گم برات. -

  با دو وارد سرويس می شه و حين بستن در آهنی لبخند پر استرسی می زنه.

م رو شناختيم اما تا حدودی پی می برم ممکنه چی پيش اومده شايد مدت کوتاهيه ه
  باشه. 

احمد رو بين دو تا بالشت می ذارم و با برداشتن پد و لباس تميز يکم آب جوش داخل 
  ده ليتری می ريزم و بيرون می رم.

  صنم لباس آوردم برات. -

  حرفم خوشحالش می کنه.

  وای مرسی می خواستم صدات کنما اما... -

  رص لباس ها رو به دستش می دم.ا حب

  اما روت نمی شد. -

  شايد لازمت بشه گذاشتم پشت در...آب جوش هم آوردم 

ياط می ديگه چيزی نمی گه و من واسه اين که بيشتر خجالت نکشه به طرف در ح
  رم و پشتش رو جفت می کنم.

***  

  بود گفتی؟قضيه ی فاميل چی  -

  می گه:ش پر می کنه و قبل خوردنش قاشقی از آ

  ييت اون شايد بتونه رضايت بگيره.حاج آقا با کد خدا صحبت کردن برن دنبال دا -
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  استکان تو دستم خشک می شه.

  دايی! -

  تا لقمه ش رو بخوره تو گذشته کنکاش می کنم. 

  تا جايی که تو خاطرمه دايی نداشتم!

  شايد پری داشته، خيليا نمی دونن من دختر پريم نه خواهرش.

  ی هم تا حالا حرفی از گذشته ش نزده.اما خب پر

  س. می شناسی؟آره داييت. کدخدای ده پايين چشمه -

  چای سرد شدم رو سر می کشم.

  نه، نه اصلا. -

  چای کوهيی که خودش دم کرده رو داخل ليوان می ريزه.

  هاش حرف بزنن ان شاͿ بياد کمک.حالا فردا قراره حاج آقا و کد خدا برن با -

   قدر تو ذوقم خورده که سعی می کنم خيلی خوشحال نباشم.اين مدت اون

  نياد هم خودم حلش می کنم. -

  سفره رو جمع می کنه که نمی ذارم بلند بشه.

تو استراحت کن شامم که داريم همين آش، من برم در خونه ی حاج آقا بگم فردا  -
  منم ببرن.

  از خدا خواسته کنار احمد دراز می کشه.

  عنی پری داره...پس دايی داريم؛ ي

  ظرف ها رو داخل سبد می چينم و تو حياط کنار شير آب می ذارم تا برگشتم بشورم.

  لی لی کنان از تپه پايين می رم. 
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  .دلم برای شيطنت کردن هام تنگ شده

  برای دانشگاه، درس، استادا و بيشتر از همه سکينه تنگ شده.

  م. پشت در خونه ی حاج آقا وايميسم و به در می کوب

  من زود خودش رو پشت در می رسونه.طبق معمول ياس

  افسون! -

  و صميميش مجبور به روبوسی می شم.گرم  سلامی می دم و با رفتار

  که الان ذکر خيرت بود. بيا بيا داخل -

  ذکر خير من! اونم تو اين روستا؟

بيه به اهالی نبود حتما به خنده می افتادم اما ياسمن و حاج آقا ش اگه خونه ی حاج آقا
  اين ده نيستن.

  با ورودم به خونه چند جفت چشم بهم خيرت می شن. 

  چند تا خانوم که با شنيدن حرف ياسمن لبخند روی لب هاشون می شينه.

  اينم همون افسونی که دنبالش بوديد. -

  قيه شون جوون تره با خنده می گه:زنی که به نسبت از ب

  ی دونی ها!خوب سليقه ی مجيد رو معروس دايی  -

  سلام زير لبيی می دم و رو به ياسمن می کنم.

  حاج آقا نيست؟ -

  صبيم می کنه که ياسمن جواب ميده:نگاه های معنا دار و پچ پچ هاشون داره ع

  نه عزيزم نيست تا شب مياد رفتن شهر با خواهر زاده ش ماشين داره... -

  و اونا چی تو فکرشونه! با عقب گردم مانع توضيحات بيشترش ميشم. من دنبال چيم 
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لبته وقتی که اصرارهاش به موندن رو رد می کنم و قول می دم حتما بهش سر بزنم ا
  مهموناش رفته باشن.

  نمی دونم کارم درسته يا نه اما وقتی به خودم ميام پشت در خونه ی کد خدا وايسادم.  

و با  قف می کنهدستم رو بالا و می برم تا کلون رو بگيرم اما ماشينی پشت سرم تو
  ديدن جاهد خان عقب می کشم.

  ه وارد حياط می شه نگاه می کنم. چند قدم عقب می رم و به اون که در نزد

  يه حسی بهم می گه الاناست که صدای داد و بيداد بلند شه. 

همين هم ميشه در چوبی به ديوار کوبيده می شه و جاهد خان دست دور بازوی زنش 
  يرون مياره.گره کرده و از حياط ب

  با چشمای درشت شده عصبانيت تعريفی جاهد خان رو نگاه می کنم. 

  فته بودن بی رحمه، اينم نمونه ش!اهالی گ

  کجا می بريش؟ جاهد؟ -

دست و پا زدن های مهتاب خانم که سراسيمه بيرون اومده با جواب تک کلمه ای 
  جاهد خان در دم خفه می شم.

  ميريم دکتر... -

جا مونده از ماشينش رو با دست کنار می زنم و پشت سر مهتاب گرد و خاک به 
  خانم وايميسم.

  می گم:چيز رو به تنم می مالم و پی همه

  کدخدا هست؟ -

طوری که يکی از کارکنای خونه  عصبانيت خاموش نشده ش با ديدنم فوران می کنه
   ی کد خدا جلوش رو می گيره.

  ز خونواده ی من؟ دختره ی بی اصل و نصب چی می خوايد ا -
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  هرت اينم تو، خونه خراب کن ها...اون از خوا

  وسط داد و بيداد هاش کد خدا سر می رسه. 

  با کارگرهاش از باغ مياد.

  نياز نيست چيزی بپرسه. 

  سر و وضعش آشفته ی دخترش و اخم های تو هم من گويای اوضاع هست.

   حياط می شه. مهتاب خانم که انگار با پدرش قهره رو می گيره و وارد

  بيا تو دخترم. -

  جلوتر نمی رم با همون صدای خش دار جواب می دم:

  ه پايينی برای صحبت با فاميلمون.ممنون اومدم بگم منم باهاتون ميام د -

  دخترش رو با تاسف دنبال می کنه. راه رفته ی

نن کمکی وحتما، اتفاقا قرار بود بفرستم دنبالت که بيای، خانواده ی مادرت شايد بت -
  بکنن.

اومدن پری رو  چيزی نمی گم. حتی مثل اون لبخند هم نمی زنم. روزهاست که ديگه
  تو خواب نمی بينم. 

بخوام صادق باشم می گم که به اين زندگی تو اين روستا عادت کردم و ديگه مثل 
  هواش برام خفه و دلگير نيست و نبود رو باور کردم. 

  اون مرد بی رحم رضايت نميده...

  اول صبحه و هوای سرد از درزهای ماشين پرويز داخل مياد.

  .بزرگی ده پايين از ورودی مشخصه

  حاج آقا تسبيح رو تو دستش می گردونه و رو به پرويز می گه: 

  آقا جان برو سمت خونه ی کدخدا. بلدی؟ -
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  زه:پرويز بادی به غبغبش می ندا

  بله که بلدم حاجی. -

ول شستن لباس هستن نگاه می کنم که ماشين وسط به زنايی که کنار چشمه مشغ
  .ی طويلی متوقف می شهکوچه

ای هست که باز بودنش با پياده شدن اولين چيزی که تو چشم می زنه در دو تکه 
  اجازه داده کل حياط مشخص باشه. 

  بزرگ و شلوغ. 

  ساختمون گلی دو طبقه نشون می ده پری خانواده ی پر جمعيتی داره.

  ت سرشون راه ميفتم.مضطرب پش

  ديشب خواب های زيادی ديدم واسه همين پای اومدنم به اينجا سسته. 

  .نگاه های خيره شون برام عاديه

  لباس های شهريم کنجکاوشون کرده. 

با تعارفات زنی بالا می ريم و تو اتاق اول که درش رو به ايوان باز می شه می 
  شينيم. 

  رف های حاج آقا و کدخدا برداشت می کنم. کسی ما رو نمی شناسه اين رو از ح

  ..می خوان ببينن از کجا شروع کنن بهتره.

خيلی دوست دارم بدونم پری تو اين خونه زندگی کرده يا نه اما ورود مرد تقريبا 
  چاقی که به کمک عصا راه می ره همه ی فکرام رو به هم می زنه.

  ا می شينه.می شه و بالا تر از م مرد با سلام و صلوات وارد

  خب خوش آمديد... -

  من فقط قسمت اول حرفش رو فهميدم.محلی حرف می زنه و 
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حاج آقا و کد خدا با روی خندان از احوال پرسی و اوضاع بد جاده شروع می کنن 
  تا کم کم به اصل ماجرا برسن.

  کدخدا می چرخه. د بين حاج آقا ونگاه ناباور مر

  قتل! پری ماه؟ -

  :از کدخدا جواب می ده ا مسلط ترحاج آق

  ه برادر شوهرش رو به قتل رسونده.اتفاق بود -

  تل کنه يعنی اصل نکرده قاتل منم.مرد هنوز متحيره. حق داره به پری نمی خوره ق

  ؟ جمشيد شمس؟شوهرش -

  حاج آقا سريع تصحيح می کنه.

  دن.تاسفانه ايشون رو به قتل رسونجمشيدخان برادر شوهر پری خانم بودن بله م -

  د بی هوا شروع به خنديدن می کنه.مر

  ستم اون دختر غيرت ما رو داره...می دونستم، می دون -

  کدخدا انگار چيزايی می دونه. 

به خاطر مسائل گذشته نبوده آقا مرادعلی ماجرا رو کش دار نکنيد ما اومديم خبر  -
  فتاده.بديم تا شايد دل اين دختر آروم بگيره بعد رفتن خواهرش از زندگی ا

  د. از قاتل بودن پری خوشحال بود!مرد هنوز رضايت تو چهره ش بو

  ماه!خواهر پری -

  کد خدا دوباره شروع می کنه.

بله، از بچگی اون بزرگش کرده و از کسی کمک نگرفته اما حالا تو مشکل افتاده  -
  و ما فکر کرديم شما به دادش می رسيد.

  ه. خيلی تند حرف می زنه. برداشتم از توضيحات کد خدا در همين حد
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  چهره ی بشاش آقا مرادعلی کم کم به اخم غليظ تبديل می شه.

  ماه خواهر نداشت.پری -

ين قوا جمع می کنم و جلو می بارها ديشب به اين قسمت ماجرا فکر کردم. برای هم
  کشم.

  بله نداشت، من دخترشم، دختر پری ماه. -

  نيست.نگاه متعجب حاج آقا و کد خدا برام مهم 

  دوباره لب تر می کنم.

ازتون کمک می خوام، پری حالش خوب نيست. توزندان حالش بد شده چند بار،  -
ضيش کرد، من با خان حرف زدم ميگه فقط قصاص اما اما شايد با ديه هم بشه را

  شما باهاش حرف می زنيد؟

  با تموم شدن حرفم نفس راحتی می کشم. 

  ه برداشت کرد. از چهره ش به جز غرور چيزی نمی ش

  با داشتن اين همه خدم و حشم عاديه متکبر باشه.

  ز زمانی که رفت برای ما تموم شد.پری ماه خواهر زاده ی من بود ا -

ار اول انگار آب سردی از سرم سرازير می شه اونقدر جا می خورم حتی با اين که ب
  نيست تيرم به سنگ خورده. 

  مهم نيست خودم نجاتش می دم. -

  ث ميشه سرش رو با تاسف تکون بده.بغض دارم باعصدای 

ين کينه خون ها داديم و نفرت و کينه ی بين ما و شمس ها تا ابد پايداره... بابت ا -
  می ديم. 

هيچی از گذشته نمی دونم مهم هم نيست وقتی حالم انقدر بهم ريخته س آينده نمی تونه 
  کمکم کنه.
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خدا تاييد می کنه. به نظر اونا بردن چند  کل راه برگشت حاج آقا حرف می زنه و کد
   تا ريش سفيد شايد راه حل خوبی باشه.

  نظر من با اونا متفاوته. 

نگاه های آدم های اون خونه وقتی کدخدا با صدای بلند نسبتم رو با پری گفت بد و 
   پر کينه بود.

دم هايی دندان به هم فشار می دم و از اين که برای رضايت گرفتن دست به دامان آ
  شدم که پری سال هاست ازشون فرار کرده، لعنتی به خودم می فرستم. 

  بايد خودم اين مسئله رو حل کنم. خودم...

با اين که ساعت ها طول کشيده به اون روستا بريم و با خانواده ی مادريم ديدار کنم 
  اما هنوز ظهر نشده. 

رک پرويز کنار مدرسه متوقف ساعت يازده و نيمه که وارد ده می شيم و ماشين قارقا
  اج آقا و کدخدا اين جا کار دارن.می شه. ح

  افسون خانم تو برگرد خونه اين مسئله رو بسپار به ما فردا ان شاͿ دوباره می ريم. -

از اين که کنجکاويی راجع به نسبتم با پری نکردن و دارن تلاش می کنن کمکم کنن 
   تشکر آرومی می کنم.

   ممنون. -

  تو دستش می گيره.کلاهش رو کدخدا

  در پناه خدا. -

مسير ورودی تا روستا رو با هزارتا فکر طی می کنم و در نهايت مقابل عمارت 
  وايميسم.

حالا که خبری از عمه خانم نشده بايد خودم سراغ بگيرم. نمی تونم دست روی دست 
  بذارم.
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ر داره از تعجب کم وقتی به جای فرار از دست نگهبان بهش می گم با عمه خانم کا
  می مونه شاخ در بياره. 

  اجازه گرفتن برای ورودم خيلی طول نمی کشه.

ده گل ها رو کجا  عمه خانم با اون عصا وسط حياط ايستاده و به باغبون دستور می
  و چجوری بکاره.

  سلام. -

  با ديدنم اخم هاش باز می شه.

  ومدی؟اچی می خوای دخترجان؟ جای زحمت خوب شده که دوباره  -

  دست هام رو تو هم می پيچم و جلو می رم. 

  از ليلی خانم و مهتاب خانم نيست.خوبه که خبری 

  ما نتونستم صبر کنم حال پری بده.گفتيد بهم خبر می ديد ا -

  اين طرف و اون طرف نگاه می کنه. با احتياط به

  عصر بيا خونه باغ اونجا حرف می زنيم. -

  ن که رو برگردونه لب می زنم:ل ايقدمی عقب می ذارم اما قب

  می تونيد کمک کنيد؟  -

  اش رو روی عصاش می ذاره و می گه:دست

ون خودت فقط می تونی به خودت کمک کنی من يه دين گردنم مونده می خوان ا -
  رو باز کنم بقيه ش پای خودته.

از حرف های نامفهومش چيزی دستگيرم نمی شه. هر چی هست مربوط به 
متنفرن و  پری ازش  ار بايد بفهمم گذشته چی شده که خانواده یست. انگگذشته

  دشمناش بهش بدهکار!...
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  با صدای گريه های احمد قدم هان تند می شه.

  صنم دورش بالش چيده و خبری ازش نيست. 

  خم می شم و سريع تو بغلم می گيرمش.

  .از خواب پاشده و عرق سر و صورتش رو برداشته

نيست حداقل نه حالا بعد گذشت اين مدت که سعی کردم  آروم کردنش کار سختی
  مراقبشون باشم.

  شيشه شيری که آماده روی کابينت هست تو دهنش می ذارم و آروم تکونش می دم. 

  صنم می گه احمد شبيه پدرش نيست اما من نظرم فرق داره احمد خيلی شبيه پدرشه...

ره و چند بار فقط به مخابرات ولی که از ترس جاهد خان نتونسته پا تو روستا بذا
  زنگ زده و تهديد کرده صنم برگرده. 

  مقابل آينه می ايستم. من شبيه کيم؟

  ام شبيه ش نيست. خيلی ها ميگن شبيه پريم ولی يه سويی از چهره

  از اين که حتی خودمو کامل نمی شناسم حرصم می گيره.

  پری که بياد ازش می پرسم. بايد بهم بگه.

  بايد...

  رود بی هوای صنم صدای تلويزيون رو کم می کنم.  با و

  کجا بودی؟ -

  ه و روسری رو از سرش باز می کنه.ليوانی آب می خور

  سلام... -

  منتظر می مونم تا نفسش جا بياد.

  مجبور بودی بدويی؟ -
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  می خنده و روی زمين پهن می شه.

  يلی وقته اومدی؟شه  گريه کنه. خ رفتم مخابرات اومدم می ترسيدم احمد بيدار -

  کشی پايين موهام می بندم. 

  نه يه ده دقيقه ای هست اومدم ديدم احمد جيغ جيغ می کنه. -

  خم می شه و با مهر بوسه ای روی صورت برادرش می ذاره.

  آخ قربون بشوم من شاه پسر. -

  کی زنگ زده بود؟ -

  نه و جواب سوالمو با سوال می ده.لب هاش را تر می ک

  ييت اينا؟چی گفتن دا -

  پوزخندی روی لبام می شينه.

  گفتم که کمکی نمی کنن. -

  لباش آويزون می شه.

  اه چرا؟ -

ون از خودشونه می خيلی ناراحت نيستم. دلم گرم عمه خانمه. بالاخره هر چی باشه ا
  تونه کمکم کنه.

  بيخيال، نگفتی کی زنگ زده بود؟ دادات؟ -

ا حرف هاش نه لحنش آروم باشه امشعله ی سماور رو بالا می زنه و سعی می ک
  آشوب به دلم می ندازه.

  آقای وکيل بود.  -

  اله پری.گفت فردا بريم ملاقات خ

  که دووم نمياره و صداش می لرزه. می خوام دليل اضطرابش رو بفهمم
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.گف...گفت سکته کرده ن...نترسيا بخدا چيزی نيست فقط قلبش گرفته. گ.. -
  بيمارستانه.

  فته که هيچ ری اکشنی نمی تونم از خودم نشون بدم. اونقدر بی هوا گ

  سکته کرده! 

  بيمارستانه!

  نم می ده.با ديدن حالتم تکو

  افسون. -

  خدا نترس هيچی نشده به جون احمد.افسون تو رو

  بغض چسبيده بيخ گلوم لب می زنم. با همون

  بيمارستانه؟ -

  پشت دستش رو روی صورتش می کشه.

  يست فردا می ريم.لی بخدا چيزيش نآره و -

  دستش رو پس می زنم و بلند می شم.

  الان بريم، بريم خودم پری رو ببينم دلم آروم بشه. -

  دستش رو روی صندوقچه می ذاره.

  خوبه می گم.  -

  خوبه. شمارشم داد زنگ بزنی بهش. بخدا آقای وکيل گفت حالش خوبه

  روی صندوقچه می شينم.

  .ون اونجا طاقت نميارهو زندان انمی ذارم دوباره بره ت -

  صنم هم کنارم می شينه.
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  آره خاله پری رو از اونجا مياريم بيرون بعدش می تونيم راحت زندگی کنيم.   -

  هم می گفت کارا رو درست می کنن. حاج آقا 

  سرم رو روی شونه ش می ذارم.

  مهم نيست کی چيکار ميکنه من خودم حلش می کنم. -

نه چشمام رو نی بندم. روی ايوون می شينم و به تا عصر نه چيزی می خورم و 
  اصطبل زل می زنم.

  اگه اون شب نمی رفتم تو اصطبل چی می شد!

  افتاد اما حتما پری يه بلايی سر خودش مياورد.شايد الان قتلی اتفاق نمی

و با صدا زدن صنم به  حجم افکارم اون قدر زياد هست متوجه ی گذر زمان نمی شم
  خودم ميام.

  وابيدی؟نخ -

  جام خشک شده.جا بلند می شم. همهکش و قوسی به تنم می دم و از 

  نه، ساعت چنده؟ -

پرده رو کنار زد و با ريز کردن چشماش ساعت رو نگاه کرد. چشماش ضعيف شده 
  رد داشتيم که به اين مورد نرسيم.بود اما اونقدر د

  از پنج و نيم گذشته. -

  م.و کفش هام رو پا می زنشال رو از روی نرده ها برمی دارم 

  باشه من بر می گردم. -

  سوال نمی پرسه. بهش سر بسته گفتم قراره يه کارايی بکنم.

  با گرفتن نفس عميقی چند ضربه به در خونه باغ می زنم. خيلی وقته اينجا نيومدم.

  در توسط مهری باز می شه.
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  دير کردی خانم بزرگ خيلی وقته منتظرته. -

  مادرت اعدام ميشه. هد رضايت نده،جا -

  حرفش مو به تنم سيخ می کنه.

  من هر کاری بگيد می کنم.  -

  روی صندلی می شينه.

  کاری ازت بر مياد؟ شنيدم وکيل گرفتی! -

جوابش معلومه. من هيچ کاری نمی تونم بکنم. وکيل هم همينطور. سامان می خواد 
  ...دن قاتل اصلی و قاتل اصلی منمبهم کمک کنه اما با پيدا کر

  ديه، ديه رو شايد بتونم جور کنم.  -

  های زير چشماش رو بيشتر می کنه. لبخندش چين و چروک

  پول خون يه آدم چقدره؟ -

  با سستی جواب می دم.

  سيصد ميليون. -

  ه ريالش رو هم نمی تونم جور کنم.پولی که حتی ب

  ول؟داری انقدر پ -

  با صداقت جواب می دم:

  . هر کاری... ی بقيه ش هم کار می کنم براتوننه، خونه رو می فرشم برا -

  سرش رو چند باری بالا و پايين می کنه.

  حرف هاش يه جوريه که انگار می خواد واقعيت ها رو روی سرم خراب کنه. 

  ر که بهم گفته بيام تا کمکم کنه.انگار نه انگا
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  پس اون دختر و پسر چی؟  -

  چيکار کنی؟ا چيکار می کنن، خودت خونه رو بفروشی اون

  کلافه کلمات رو ادا می کنم:

  نمی دونم فقط نمی خوام پری بميره. شما گفتيد کمکم می کنيد! -

   رنگ نگاهش عوض می شه.

  آره گفتم، اما بستگی به خودت داره.  -

  راه ديگه ای هست يا نه اما نيست.اينا رو می پرسم ببينم 

  فهمم.به صورتش نگاه می کنم تا شايد بتونم منظورش زو ب

  تنها چيزی که عايدم می شه اينه که پيری هم نتونسته زيباييش رو پنهون کنه. 

  .انگار تو جوونی خيلی زيبا بوده

  ازدواج که نکردی نه؟ -

  بين دندون هام بيرون می کشم. لبم رو از

  نه. -

  ل بعديش ابروهام رو بالا می کشه.سوا

  نيدم تو شهر تنها زندگی می کردی.باکره ای؟ ش -

  يادم می ره کی جلوی روم نشسته.

  دم حتما دنبال کارهای ديگه بودم؟چون تنها تو شهر زندگی کر -

  بخند کم رنگی هم روی لباش نشسته.بر خلاف انتظارم از تنديم جا نخورده و حتی ل

  خيلی شبيهشی! -

  از رفتارهای اين زن حسابی گيج شدم. شبيه کيم؟
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  می خوام سوال بپرسم به حرف مياد.تا 

خب دختر، خوب به حرف هام گوش کن اگه تصميمت قطعی بود می مونی اما اگه  -
   فکر کردی از پسش برنميای بايد کور و کر از اين جا بری.

  منتظر نگاهش می کنم.

  مگه چی قراره بگه که اين همه آسمون ريسمون می بافه.

  زن جاهد نازاست. -

  حرف تازه ای نيست. 

  ان وارثی نداره.اين مدت همه جا پيچيده که خ

  خانواده به يه وارث احتياج داره.اين  -

  واکنشم دست خودم نيست. 

  به خنده افتادم و خانم بزرگ داره با اخم نگاهم می کنه.

  سريع خودم رو جمع و جور می کنم. 

  من چيکار می تونم بکنم؟ -

  از جا بلند شدنش من رو هم مجبور به بلند شدن  می کنه.

  بادا خنده م منصرفش کرده باشه.م ترسم از اين که 

  تو بايد بهمون يه وارث بدی. -

  لبم رو تو دهنم می کشم به حرف هاش فکر می کنم. 

  و همون رو  شکسته روی لب ميارم. تنها برداشتم از اين ماجرا يه چيزه

 يعنی، يعنی با جاهد خان... -

  و تکميل کنم و اون تکميل می کنه.نمی تونم جملم ر
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  می کنی. ه، با عليرضا ازدواجنه جاهد ن -

  حتی ديگه پوزخند هم نمی تونم بزنم. عليرضا! پسر عموجبار؟

  پسری که ميگن معتاده!

  خانم بزرگ افکارم رو پس می زنه. صدای

. يه پسر از هيچکس با خبر نمی شه. من يه پسر می خوام که اموال به اسمش بشه -
  گوشت و خون خاندانم.

  تظر داره بهم نگاه می کنه.يف شدن و اون منسوالات زيادی توی سرم رد

  من نمی دونم چی بايد بگم.  -

خودش هم پی برده که حرف هاش چقدر مبهم و گنگه برای همين دوباره شروع می 
  صريح تر و شمرده تر حرف می زنه. کنه. اين بار

  کسی قرار نيست از اين ماجرا باخبر بشه.  - 

م اما به شرطی که تو اين ازدواج رو قبول رضايت مادرت رو من از جاهد می گير
  کنی.

  ه خان و پسرش می شه وارث و تو...بعد به دنيا اومدن پسر عليرضا می ش 

   مثل مهتاب خانم با تحقير نگاهم نمی کنه. تو چشماش يه شعف و شور خاصی هست.

  تو به اون جايگاهی که حقت هست می رسی. -

  ون خوابم برده و اين ها همش کابوسه. حس می کنم خواب می بينم. شايد تو ايو

  شونه هام بالا می پره.چند قدميمبا صدای جديش تو 

  قبول می کنی؟ -

  اونقدر گيجم که حتی کلمات رو هم گم کردم. 

  چيو قبول کنم! حرف های بی سر و ته يه پيرزن رو.
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  اصلاً مگه اون طرف جاهد خان نيست؟

  پس چرا حالا داره به ضررش کار می کنه! 

  موشکافانه خونه رو نگاه می کنم.

  شايد مهتاب خانم هم اينجاست. 

  حتی ممکنه جاهد خان هم باشه، می خوان بازيم بدن.

  اونقدر پوست لبم رو می کنم که خون مياد.

اما بالاخره تصميمم رو می گيرم. تصميمی که اصلا براش فکر نکردم. اين بچه 
  بازی نيازی به فکر نداره. 

  نه. -

  که شنيده اما می پرسه:با اين 

  چی گفتی؟ -

  اين بار بلند تر می گم:

  نه قبول نمی کنم. -

تا بخواد شروع به حرف زدن کنه به سمت ورودی می رم و اونقدر عجله دارم که 
  حتی کفش هام رو هم دست می گيرم و بيرون خونه می پوشم.

  مسخرم کردن. 

  می خوان با اين حرف ها و کارها آزارم بدن.

  خاندان خان وارث بدم.  من به

  چرا من!

  با بلند کردن سرم به کسی بر می خوردم.

  اولين چيزی که به چشمم می خوره. 
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  تيشرت سبز رنگش هست.

  سکندری می خورم و همون شخص مانع افتادنم می شه.

  هی هی آروم!  -

  برای شناختنش نياز به فکر نيست. 

  خوب اين چهره ی  رو می شناسم. 

  لی با پسر عموش فرق می کنه. ان کپسر جبارخ

  افسون! -

همديگه رو می شناسيم تنها عضو خانواده ی عمو جباره که قبلا چند باری همديگه  
  رو ديديم و حرف زديم.

سر حال و قبراق مقابلم وايساده و من دارم به اين فکر می کنم که حق با مهتاب خانم 
  بوده. به پسرش نمی خوره معتاد شده باشه.

  سلام. -

  کنار می ره.

  سلام اينجا چيکار می کنی؟ -

  پاشنه ی کفشم رو بالا می کشم و بی حرف راه ميفتم.

  خانم بزرگ بيرون مياد و برادرزاده ش رو فرا می خونه. 

  حتما می خواد از تصميم مزخرفی که گرفته به اونم بگه.

  مسخرست.

  ازدواج من با عليرضا! 

  کنه.  مطمينم اگه مهتاب خانم بشنوه سکته می

  ی از نگهبانای عمارت برمی خورم. با بيرون رفتن از در خونه باغ به يک
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  جاهد خان حواسش به همه چيز هست. خيلی معلومه که

  به طرف اسبش می تازه.با ديدن من از جا بلند می شه و 

. با يادآوری دوباره ی اون مسئله خون خونمو حس می کنم اين پايان ماجرا نيست
  می خوره. 

  درشت شده. شدت مسخرگی حرف های خانم بزرگ چشماماز 

با ورودم به روستا ماشين جاهد خان رو می بينم که به سرعت از کنارم رد می شه 
  و برنگشته مقصدش رو حدس می زنم.

  خونه باغ. نگهبانش زود خبر رو بهش رسونده.

  ديدنيه. تصور اين که بفهمه عمه خانم دنبال کنار گذاشتن اونه چه حالی می شه  

ازش کينه به دل دارم چون بی رحمه و حاضرم هر بلايی سرش بياد تا شايد دلش 
  نرم بشه و از خون پری بگذره.

  ذوق زده راهرو بيمارستان رو طی می کنم. 

  صنم و سامان پشت سرم ميان و من از ذوق چند قدمی ازشون جلو ترم. 

ره جوون با کمی پرخاش دخت سامان جلو می ره و از پرستار سوالی می پرسه که
  می گه:

  اون خانم ممنوع ملاقاته. -

رستار با همون لحن جواب سامان خم می شه و چيزی رو آروم زمزمه می کنه که پ
  ميده:

  ه نبايد ناراحتی و شوک بهش بديد.دکترشون تاکيد کرد -

  با اطمينان خاطری که سامان بهش می ده اخماش يکم ياز می شه.

  دادم. راهرو ی سمت چپ اتاق اول. ن تذکر رو ديگه با خودتون م -
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نگاه چپ چپی روانه ش می کنم و از کنارش می گذريم. معلوم نيست عصبانيت 
  دختره از چی هست که سر سامان خالی می کنه.

مرد آروم و کاربلدی که با کلی آشنا بازی تونسته واسه ی چند دقيقه من رو به ديدن 
  پری بياره. 

جلوی در اتاق بی تاب وارد می شم اما با ديدن زنی که لاجون با کنار رفتنش از 
  .روی تخت افتاده تموم ذوق و شوقم کور می شه

  اون پريه! باورم نمی شه...

  پ...پری! -

  با فشار دست صنم جلو می رم بهُتم زمان کم و زياد نمی شناسه. 

  ی باشه. پری که انقدر لاغر نبود.اون زن نمی تونه پر

  اينجا. افسون بيا -

  ايميسم که مامور زن اخطار می ده.کنار تخت و

  خانم نزديک نشو! -

  ه و تو صورتش دقيق می شم.به تخت چنگ می زن

  چه بلايی سرت آوردن پری؟ -

  سعی می کنه خودش رو بالا بکشه.

   افسون! ِچرا گريه می کنی، اِ ا خوبم دختر -

  لحنش خندونه اما چشماش نه.

  اذيتت کردن؟ -

  ستم می ده و لب هاش رو کش مياره.و رو بد ديده فشاری به دصنم که ج

  ؟ ول کن افسون رو احساساتی شده.خاله پری خوبی -
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  پری به سمتش می چرخه.

  خوبی دخترم؟ احمد کو؟ -

  .سعی داره حالش رو خوب نشون بده اما نيست

  هم صداش می لرزه هم دستاش. 

  صنم با بشاشی جواب ميده:

  دمه ها گذاشتمش الان می رم پيشش.يارمش تو پيش يکی از خآره خوبه نذاشتن ب -

پری سابق نيست که اگه بود الان هر دومون رو شماتت می کرد که چرا بچه رو تنها 
  گذاشتيم.

صنم و احمد رو کمتر از من دوست نداره خودش اون مدت همش می گفت اونا  
  .امانت های خواهرشن

  مادر صنم رو مثل خواهرش دوست داشت. 

کشم و خودم رو جمع و جور صنم که بيرون می ره پشت دستم رو روی صورتم می 
  می کنم.

  چرا لاغر شدی؟ -

يی ها دعوام می کنه اون لبخند جاش رو به عصبانيت می ده. مثل بچگی هام تو تنها
  نه پيش بقيه.

  بس کن دختر دلم تنگت بود چرا اينطوری می کنی. -

تمم زير نظر داره و اخطار مامور ريزترين حرکاخيلی دلم می خواد بغلش کنم اما 
  می ده.

  از اونجا ميارمت بيرون، باشه. -

  نه و موهای سفيد شدش دست می کشه.گره ی روسری بد رنگ بيمارستانو شل می ک
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نمی خواد به فکر من باشی برگرد بيا شهر صنم و احمدم بيار اون خونه رو بفروش  -
  افسون؟ يگهخرج زندگی کنيد. درستو می خونی د

شرهای مامور دستش رو فشار می اون چی می گه و من چی نی خوام بگم. با تموم ت
  دم.

خودت بيا بيرون مراقبمون باش. دارم يه کارايی می کنم. خواهر عمو جبار اون  -
  کمک می کنه از زندان بيای بيرون.گفته 

   به آنی رنگ صورتش قرمز می شه.

  ی؟چی؟ تو از کی کمک خواست - 

  دستش رو روی سينه اش فشار می ده.س نفس می زنه و نف

  پری! -

  چهره ش به کبودی می زنه که عقب گرد می کنم و با ترس از اتاق بيرون می دوم.

  دکتر... دکتر مامانم...پری... -

سامان با شنيدن صدای بلندم از جا پريده و پرستار با توپ و تشر سعی داره ساکتم 
  کنه.

  م!ساکت! داد نزن خان -

  در رو می بنده و مانع ورودم به اتاق می شه.

  چيشد افسون خانم! -

  با صدای سامان از در فاصله می گيرم. 

  می زنه. نکنه بلايی سر پری بياد!و دلم شور  تموم وجودم می لرزه

   من...من فقط گفتم کمکش می کنم از زندان بياد بيرون. -

  يک بار مصرف رو به طرفم می گيره.ليوان 
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   روم باشيد باشه چيزی نيست.آ -

  گلوم رو تر می کنم و بی قرار به در اشاره می زنم.

  چرا نمی ذارن برم تو؟ بلايی سرش نياد؟ -

   به سمت صندلی ها هدايتم می کنه.

  م.بشين چيزی نيست الان می پرس -

  انگشتام با وحشت لباسم رو چنگ می زنه. چرا با شنيدن اسم عمه خانم بهم ريخت! 

  می دونه چجوری قراره نجاتش بدم؟نکنه 

  اونقدر خودخوری می کنم که بالاخره در باز می شه و دکتر بيرون مياد.

  ی بهم می ره و رو به دکتر می گه:از جا می پرم که پرستار چشم غره ا

  من گفتم نبايد مريض رو اذيت کنن.آقای دکتر  -

  گزم. م اما با چرخيدن دکتر لب میدوست دارم پرستار رو خفه کن

  ب...بخشيد من چيزی نگفتم خودش حالش بد شد. -

  می ذاره و رو به پرستار می کنه. گوشی رو روی پيشخوان

  .رونده ی اتاق سی و هشت رو بديدخانم پ -

  سته.سامان رو در روش می اي

  حالشون خوبه من گفتم آروم نشدن. آقای دکتر ايشون نگران مادرشونن می شه بگيد -

  به پرستاره. دکتر هنوز نگاهش

بله خوبه اما فعلاً، قلب ايشون ناآرومه شرايط روحی و جسميشون بايد هر چه  -
  تضمينی نيست همينطور خوب بمونن. زودتر بهتر بشه وگرنه

   ناباور به پيشخوان چنگ می زنم.
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  چی! -

  ش شده که دستش دور بازوم ميپيچه.نمی دونم صنم از کجا پيدا

  ه؟افسون وای خوبی خاله چيشد -

  سامان براش توضيح می ده و من واسه تجديد قوا  دوباره روی صندلی ها می شينم. 

  صنم و سامان هر چی زور می زنن دکتر ديگه اجازه ی ملاقات نمی ده.

 .از ضعف سرم گيج می ره و همش محتويات معدم بالا مياد

فقط تونستم صبح با عجله از شوق ديدن پری تا اينجا اومدم و حالا با سهل انگاريم 
  چند دقيقه ببينمش.

   پيشمونم و پيشمونی سودی نداره.

  من می رسونمتون. -

  وش خدمه می گيرم و تشکری می کنم.با حرف سامان، احمد رو از آغ

  نه ممنون خودمون می ريم. -

  کتش رو روی دستش می ندازه.

  دم می رسونمتون حالتون خوب نيست.تعارف نبود افسون خانم خو -

  ای اون کوتاه ميام. با اصراره

  پول ته جيبم کم کم داره تموم می شه و مجبورم فکر همه چيز رو بکنم. 

صنم روی صندلی عقب می شينه و من با دو دلی صندلی جلو رو برای نشستن 
  انتخاب می کنم.

  ون می کنه لايق بی احترامی نيست.اين مرد با اون همه خوبيی که داره برام

  ان؟کی برش می گردونن زند -

  نق نق های احمد نذاشته صدام به گوشش برسه که می پرسه.
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  چيزی گفتيد؟ -

ه و اون آفتاب گيرو پايين می روی صندلی جابه جا می شم که آفتاب به چشمم می زن
  ده.

  پری رو کی بر می گردونن زندان؟ -

  خند رضايتمندم از کارش می ندازه.نيم نگاهی به لب

گردن بنظر من اما ه حالشون خوبه می تونن بربه محض اين که دکتر تاييد کن -
  برنگردن بهتره.

  .ام تو هم می ره که ادامه می دهجا خورده از حرفش اخم ه

نفس  به محيط های بسته فوبيا دارن انگار دکتر زندان می گفت چندبار دچار تنگی -
  شده، حال قلبشونم که مشخصه.

  تشويش از حرف هاش به جونم ميفته.

روستا حرف نمی زنم؛ يعنی افکاری که تو سرمه اجازه ی حرف زدن تا رسيدن به 
  نمی ده. 

اينبار ديگه تمومه. ممکن نيست از تصميمم برگردم پری رو از اون خراب شده نجات 
  می دم و نمی ذارم بفهمه عمه خانم کمکم کرده.

  با ورود ماشين به روستا کمربند رو باز می کنم.

  کمکم کنه.  نهبرای اين تصميمم سامان می تو

  اونقدر عجله ای تصميم گرفتم که حتی نمی دونم بايد از کجا شروع کنم. 

   تا جلوی در خونه می ره و با توقفش دستگيره رو می کشم.

  خيلی ممنون. -

  .می زنه و به خونه اشاره می زنهنيمچه لبخندی 
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  رف شديد؟ مشتری هنوز می خوادش...از فروشش منص -

  ز منه، به حرف مياد.صنم که سرحال تر ا

  ن ديگه به اون قيمت نميده افسون.آقای وکيل خونه رو بازسازی کردن الا -

سامان خم ميشه و از بين در به داخل نگاهی بندازه اما موفق نمی شه که پياده می 
  شه. 

   نمی ذارم حرفی بزنه تا صنم يکم دور تر می ره ماشين رو دور می زنم.

   ون می خواستم.آقا سامان يه کمکی ازت -

  اشين رو می بنده و مردد می پرسه.در م

  بفرماييد مشکلی پيش اومده؟ -

  با دست به عقب اشاره می زنم.

می خوام يجوری به پری بگيد خونه رو فروختم و با کمک خيريه ديه رو جور  -
  کرديم. 

  يکه خورده سرش بالا مياد.

  چی! -

   حق داره جا بخوره خيلی نامفهوم حرف زدم.

من می تونم رضايت بگيرم اما پری راضی نيست امروزم برای همون حالش بد  -
  شد می خوام بهش دروغ بگم تا از اون تو نجات پيدا کنه.

  دستش رو چند بار پشت گردنش می کشه و با مکث به حرف مياد.

  چجوری می خوايد رضايت بگيريد؟  -

  ذره.هيچ عنوان از خون پدرش نمی گاون مردی که من ديدم به 
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وقتی به صنم توضيح ندادم محاله به اون بگم. اين قراره يه راز باشه بين من و خانم 
  بزرگ و عليرضا...

  يه لحظه به اين فکر می کنم که عليرضا می دونه يا نه! 

   فکر نکنم بدونه ديروز که چيزی نگفت.

  ه ی جاهد خان گفت رضايت می گيره.خانم بزرگ، عم -

  پرسه اما حرفش رو عوض می کنه.معلومه می خواد چيزی ب

باشه من می گم بهشون اما رضايت هم بگيريد طول می کشه آزاد بشن ولی خب  -
  مرخصی بيان می شه يه کاريش کرد. می تونن برای

  يه وکيل عادی داره زحمت می کشه. خوب می دونم که بيشتر از

  اين کمک هاتون رو جبران می کنم. خيلی ازتون ممنونم يه روز -

  ستگيره ی در و می کشه.د

  وظيفمه افسون خانم. -

  نمی دونم چرا حس می کنم يطوريش هست. 

  م غلط نيست شيشه رو پايين می ده.حدس

  مطمئنيد اون خانم رضايت می گيرن؟ -

  با اطمينان جواب می دم.

  بله حتماً فقط نبايد پری بدونه. -

  باز هم ترديد تو نگاهش هست. 

  ک بوقی می ره. استارت می زنه و با زدن ت

  پسر خوبيه. روز اولی که ديدم فکر نمی کردم کمکم کنه اما حالا...

  حالا وجودش بهم دلگرمی می ده مثل لحن آرومش و چهره ش... 
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  صنم روی کمرم لبخندم پر می کشه. با کوبيده شدن دست

  به چی داری می خندی؟ -

  موهای پريشون شدم رو داخل شال هل می دم. 

  سه ديدن پری به خودم رسيدم اما همه چی خراب شد. با چه ذوقی وا

  بازم چهره ی نحيفش به يادم مياد، ديگه نمی ذارم اونجا بمونه به هر قيمتی که باشه.

دم رفت با اصرار صنم به گرد و خاکی که از ماشين سامان مونده نگاه می کنم. يا
  ازش سراغ سکينه رو بگيرم.

  سامان پسر خوبيه. -

  ره و دست به سينه سد راهم می شه.رو بالا می  تای ابروی صنم

  خب خب ديگه چی؟ -

  ی گيرم.با فکر به اين که چه خيالاتی می تونه تو سرش ببافه نيشگونی از بازوش م

  اصلاً به اين چيزا فکر نمی کنم. برو ور پريده من -

  از شونم آويزون می شه و کنارم راه ميفته.

کشه. خيلی نگذشته از روزايی که بی غل و غش  و چقدر من دلم به گذشته ها پر می
  تو دانشگاه می گفتيم و می خنديديم. 

صنم هم مثل سکينه شيطونه ولی نه هميشه. از ديروز که سر بسته گفتم عمه خانم 
  يت می گيره حال و هواش عوض شده. رضا

  تو به مردايی مثل جاهد خان ميای.آخه بهش نميای،  -

  زده چشمام درشت می شه! ی بار دوماز حرفی که برا

  خان ديونه ست چی اون به من مياد!جاهد  -

  فاصله می گيره و با خنده می گه: ازم
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خب دو تا ديونه گير هم بيفتيد که خوبه، تازه اون ورزشکاره توام درس می خونی  -
  دو تا باکلاس به هم ميايد ديگه حتی...

  وايميسته و به ظاهر با پچ پچ ادامه می ده.

  نشم خوشگل تری والا!از ز -

  دنبال هم دوييدنامون با صدای گريه ی احمد متوقف می شه. 

  ی هامون فاصله گرفتيم و خنديديم.واسه چند دقيقه هر دو از مشکلات و بدبخت

  صنم من ميرم نون بگيرم. -

  پرده رو کنار می زنه.

  .م بگير احمد شير نداره برای شبشير -

  راه ميفتم.ظرف شير رو از دستش می گيرم و 

با ورودش به خونه ظرف شير رو پشت در پنهون می کنم و سر و وضعم رو مرتب 
  می کنم.

  وقت واسه شير آوردن هست اما واسه نجات پری نه.

دعا دعا می کنم خانم بزرگ هنوز پای حرفش باشه. به عواقب کاری که قراره بکنم  
  هيچ فکری نمی کنم فقط برام پری مهمه.

  .ه طی کردم دستم رو روی پيشونيم می کشمخسته از راهی ک

  خانم بزرگ تو خونه باغ نبود.  

  با رسيدنم جلوی در عمارت، کد خدا و حاج آقا رو می بينم. 

  هر دو تازه از حياط بيرون اومدن.

  افسون خانم. -

  .ا نزديک تر می رم و سلام می دمبا صدای حاج آق
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  عليکم سلام خير باشه چرا اومديد اينجا؟ -

  .به نگهبان که داره با اخم نگاهم می کنه رو می کنم

  خانم بزرگ اينجان؟ -

  حاج آقا و کدخدا منتظر نگاهم می کنن.

  نگهبان تند و تيز جواب ميده:

  عمارت جاهد خان گفته راهت نديم. آره ولی تو نمی تونی بری تو -

  می بينم. حوصله ی بحث و دعوا ندارم. هر طور شده بايد خانم بزرگ رو ببينم و 

  کد خدا با شک می پرسه:

با خانم بزرگ چيکار داری دخترجان، ما برای رضايت رفته بوديم الان آب پاکی  -
  دستمون. بهتره سر لج نندازيشون. و ريختن روی

  اج آقا و کد خدا می کنم و می گم:جواب نگهبان برام کافيه. رو به ح

خيريه ها کمک جمع کرده اومدم تونستيم ديه رو جور کنيم؛ يعنی وکيل از طريق  -
  بگم. بهشون

  هر دو جا می خورن.

  ديه؟ خيلی پوله! -

حرف کد خدا برام مهم نيست. منم می دونم خيلی پوله همين ديروز واسه صنم گفتم 
  که کل عمرمم کار کنم نمی تونم ديه رو جور کنم.

  ج آقا هم پيرو حرف کد خدا می گه:حا

  خداست افسون خانم.حق با کد -
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رای مجاب کردنشون تلاش نمی کنم. درسته کلی کمک حالم بودن اما الان وقت ب
تی از ياسمن که برامون تشکر نيست. وقتی رضايت بگيرم از همه تشکر می کنم ح

  کم نذاشت.

  درسته پول زياديه ولی جور شده. -

بی ميليم هر دوشون رو عقب می کشه. منتظر می مونم برن و حواسم هست که 
  وظن چيزی به حاج آقا می گه. با سکدخدا 

  به خانم بزرگ بگين افسون اومده. -

  بان دستش رو تو هوا تکون می ده. نگه

  گفتم جاهد خان گفته راهت نديم. -

  جلوی در می رم. 

  . به خانم بزرگ بگيد تو رو خدا. شما بگيد شايد اجازه دادن -

 ن می دم. ذکر خاصیدر رو  می بنده و من خدا گويان انگشت هام رو تند تند تکو
  بلند نيستم و همون صلوات می گم.

  دنبالم بيا. -

  جا می خورم. راهم دادن!

   به دنبال نگهبان وارد ساختمون می شم و اون اتاق دم پله ها رو نشونم می ده.

  برو اونجا. -

  قبلاً دوبار تو اون اتاق رفتم.

  پشت در می ايستم.  هيچ کس تو خونه نيست با کنجکاوی همه جا رو نگاه می کنم و

  نمی شنوم مردد در و باز می کنم. چند تقه ای به در می زنم و وقتی جوابی

  اتاق خاليه!
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  قدمی داخل می ذارم.

  خانم بزرگ... -

  با شنيدن صدايی از پشت سرم يکه می خورم.

  جاهد خان!

  برو تو. -

  ناچار وارد اتاق می شم. 

  تفنگ شکاريش روی دوششه.

  و به سمت صندلی می ره. ت می کنه در و چف 

  چی می خوای؟ -

  انگشت هام رو تو هم گره می زنم. لب هام رو تر می کنم و

  اومدم با خانم بزرگ حرف بزنم. -

  پا روی پا می ندازه. 

نشستن چند باری جا به جا  اون صندلی انگار براش کوچيکه چون واسه ی راحت
  می شه.

  به من بگو. -

وش رو می گيرم. مردی که رو به روم نشسته جثه زبونم قصد سرکشی داره که جل
  ی بزرگ و اخم های تو همی داره که وحشت به دل هر کسی می ندازه. 

  ز خاصی نيست بايد به خودشون بگم.چي -

  نمی شه. برخلاف تصورم پاپيچ 

  رو بيرون می برنت پيش خانم بزرگ.باشه ب -

  ی لب هام می شينه.برای ملايمتی که ازش بی سابقه ست لبخند کم رنگی رو
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  در همه حال ترسناکه.

  چه وقتی عصبيه، چه وقتی نرمال و آرومه و چه وقتی که مسته... 

قبل بسته شدن در نگاهش می کنم اون قد و هيکل رو با ورزش ساخته اما تو ورزش 
  که خوردن الکل ممنوعه!

  صدای عصبی عمه خانم بلند می شه. مهری چند تقه ای به در می زنه که

  دارم استراحت می کنم مهری!  -

  بدی بهم می ندازه و به حرف مياد.نگاه 

   خانم جان اين دختره اومده ديدنتون. -

  ر می کنه در رو تا نيمه باز کنه.سکوتش مهری رو مجبو

  کی اومده؟ -

  مهری با همون لحن ملايم می گه:

   دختر پری اومده خانم بزرگ. -

  ميفته. ت لبم رو می کنم به کز کزاز بس پوس

  بگو بياد تو. -

  بی توجه به اخم مهری نيشم شل می شه.

از بودنم اين جا و تصميمی که گرفتم مطمئنم و استرسم فقط به خاطر اينه که ممکنه 
  ديگه نخواد اون پيشنهاد رو بده. خانم بزرگ

  چی می خوای؟ -

  انقدر هولم که سلام يادم رفته.

  اومدم باهم حرف بزنيم. -
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حتی حين خت آويزون می کنه و به مهری اشاره می زنه که بره.  پاهاش رو از ت
  استراحت هم مرتب و شيکه.

  هامون رو زديم و تو جوابت رو... ديروز حرف -

  مضطرب ميون حرفش می رم.

   نه نه لطفا ديروز من گيج شده بودم نتونستم درست تصميم بگيرم. -

  اخم هاش بخاطر بی ادبيم تو هم می ره. 

  ای الان؟چی می خو -

  هر چی آب دهنم رو قورت می دم گلوم تر نمی شه.

  ن صدای خش دار می گم.چشم می بندم و با همو

  اومدم پيشنهادتون رو قبول کنم.  -

  در ازای ديه ی پری حاضرم هر کاری که شما می خوايد بکنم.

  افسون خوبی؟ -

  با صدام از جا می پره.

رسم دستاش رو دور شونه هام می جلو می رم که بلند می شه و وقتی بهش می  
  ندازه و خودش رو تو بغلم می ندازه.

  يکه می خورم و دستام روی بازوهاش می شينه.

  چی به سرش اومده!

  ! چت شده چرا اومدی اينجا نشستی؟افسون -

  بی توجه به سوالاتم هق هق می کنه.

  گه: به جايی اشاره می زنه و می تو تاريکی کم جان اصطبل با دست
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اون اونجا نشسته بودم، داشت اذيتش می کرد. ن...نمی خواستم بکشمش من فقط  -
  پری و ول کنه من قاتل نيستم صنم.زدم تو پشتش تا 

  گيج می شم از حرف هاش. حتما خواب زده شده. 

  ساعت چهار صبح اومده تو اصطبل و داره پرت و پلا می گه.

  ب می برمش.ی کشمش و به طرف شير آبه سختی از اونجا بيرون م

  دست و صورتتو بشور خواب نما شدی.باشه آروم باش بيا يکم  -

با شونه های خميده کنار شير آب می شينه و چند بار آب سرد رو به صورتش می 
  زنه که من از سرما به جاش لرز می کنم.

  سی نگو، نگو من قاتل جمشيد خانم.به ک -

  گفته و به سمت خونه می ره که دنبالش ميدوم.

  سون تو چيکار کردی!چی؟ اف -

  وارد خونه می شه و خودش رو زير پتو جمع می کنه. 

  بدنش می لرزه اما نه فقط از سرما... 

   حرف هايی که آروم و پچ پچ وار می گه من و هم به لرزه می ندازه.

  داشت اذيتش می کرد کمکش کردم. به پری کمک کردم و زدم تو سر جمشيد خان. -

  ی بود. مرد... دستام خون

پری، پری نذاشت بمونم کنارش من و فرستاد تو خونه و خودش جسدش رو برد 
  انداخت تو رودخونه الانم اون داره به جای من قصاص می شه، بايد کمکش کنم نه؟

  بايد نجاتش بدم.

  بايد هاش چی هست سر تکون می دم. بيخبر از اين که پشت

  آره افسون آره نجاتش می ديم آروم باش. -
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  م رو تو دستش فشار می ده.دست

گفتم، گفتم هر چی بگن قبوله تا پری و نجات بدم. بياد باهام قهر می کنه اما مهم  -
  .نيست همين که زنده بمونه کافيه

گيج نگاهی به صورت خيسش می کنم که پتو رو روی سرش می کشه و خودش رو 
  تکون می ده.

  پر سوال و مبهوت به پشتی تکيه می زنم.

  ز به غيب شدن چند ساعته ی ديروز مربوطه. همه چي 

وقتی افسون رفت دنبال شير و نون حالش خوب بود کلی خنديده بودم اما وقتی برگشت 
  نه.

  داغون بود. مثل حال الانش...

  يعنی رفته بوده عمارت!

  به جسمی که زير پتو می لرزه نگاه می کنم. 

  يعنی واقعا بخاطر پری آدم کشته! 

  ر آدم های عجيبی هستن البته خواهر نه مادر و دختر...اين دو تا خواه

  دلم می خواد چيز هايی که می دونم رو به افسون بگم اما حيف که به مامان قول دادم. 

نمی خوام روزهای بده افسون بدتر بشه تا طلوع آفتاب به هر راهی که ممکنه افسون 
  .م زير پتو خواب نيستبرای رضايت بهش تن داده باشه فکر می کنم و مطمئنم اون

  دبه ی تميزی از روی ايوون بر می دارم و داخل خونه سرک می کشم. 

  چند دقيقه ای هست که صدای نفس های منظم افسون رو شنيدم. 

  از خواب بودنشون استفاده می کنم و به سمت رودخونه می رم.

  انگار لوله ترکيده. آب روستا قطعه و
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نه می رن و من واسه ی پيدا کردن آن تميز بايد راه زن ها دسته دسته به سمت روخو
  طولانی تری برم. 

اونقدر محو جنگل و دار و درخت می شم که وقتی به خودم ميام خيلی از خونه دور 
  شدم. 

  اين اطراف چشمه ی تميزی هست.

گوش هام رو تيز می کنم، علاوه بر صدای جيک جيک پرنده ها، صدای شرشر آب 
  هم مياد.

  ينی زياد راهم رو می گيرم و به گذشت چند دقيقه بالاخره پيداش می کنم. با ريزب

  .روی زمين از زير دو تا سنگ بزرگ آب می جوشه و از دل زمين بيرون مياد

روی دو تا سنگ کوچيکی که به عنوان جای پا انداختنش تو آب جای پاهام رو سفت 
ام با صورت توی آب ميفتم و می کنم و دبه رو زير آب می گيرم اما با سر خوردن پ

  کل هيکلم خيس می شه.

  س خودم رو از چشمه بالا می کشم. با لباس های خي

  فناکه کل برجستگی های تنم مشخصه.وضعيتم اس

  دازم اين اطراف کسی نيست. ناچار نگاهی به اطراف می ن

  با دودلی پشت سنگ وايميسم و دستم بند لباس هام می شه.

  م و دوباره بپوشم. بايد آبشون رو بچلون 

  لخت و عور با هول در حال چلوندن لباس ها هستم که صدای شيه اسب مياد.

  هراسون پشت سنگ پنهون می شم. 

  کسی اينجا هست. 

  می تونم به راحتی بوی عطرش رو احساس کنم. 
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  قلبم تو دهنم می زنه و خودمو به تخته سنگ می چسبونم. 

زی مياد. صدايی که نه شبيه به صدای حتی جرات نگاه کردن ندارم. صدای ري
  آدميزاد هست و نه اسب...

با لغزش چيزی پشت کمرم جيغ بلندی می زنم و با از جا پريدنم و ديدن مار سياه 
  رنگی جيغ ديگه ای می کشم.

لباس هام روی زمين ريختن و من با فاصله از اون تخته سنگ و ما تو جام می  
  لرزم.

  دستم رو روی تنم بگيرم. سنگينی نگاهی باعث می شه 

  با نفس نفس نگاهم و به مرد مقابلم می دوزم.

  آقا معلم! 

   افسار اسبش رو ول کرده و با دقت اطراف رو نگاه می کنه. 

  بازم تو! گفته بودم اين ديدار های اتفاقی تکرار نشه؟ -

  دوباره نگاهم به اون حيوون ميفته. 

  می شه تنم رو بيشتر جمع کنم. صداش تو گوشمه و خزيدنش روی لباسم باعث

  صدای چند نفر مياد. 

  انگار دارن به سمت ما ميان.

  زمه می کنم.لب هام رو تکون می دوم و بلبل وار زم

  ن لباسام خی...خيس شد می...می...ب...بخدا م...من م -

  با جلو اومدنش مانع حرف زدنم می شه. 

ا خودشه به طرف درخت می تپق زدنم کفريش کرده بازوم رو می گيره و همراه ب
  کشه.
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  نمی دونم قصدش از اين کارا چيه. 

  .تنها چيزی که اون لحظه می خوام فرار کردن از ماره

  صدات در نياد. -

  سر تکون می دم و اون با نگاهی که از بالا بهم می ندازه نفس تو سينم حبس می شه. 

  ی کنه. سنگينی پيراهن چهارخونه ی آبی رنگش روی شونه ها شوکه م م

  خودش تيشرتی که از زير پيراهنش پوشيده رو صاف می کنه  و سرکی می کشه.

  صدای چند تا زن مياد.

  نگاه هراسونم روی زمين می چرخه و تا اون بياد مثل بيد می لرزم.

موهای بلندم به تنم چسبيده و با اين که پيراهن اون بلنده اما بازم پاهای برهنه م تو  
  .چشم می زنه

  و کفش هام رو جلوی پام می ندازه.ر اسبش رو به درخت می بنده افسا

  خانم اونجا مار هست مراقب باشيد. -

   اش زنانی که پچ پچ می کنن رو به تکاپو می ندازه.صدای جدی و هشدار گونه

  ريز سرک می کشم.

چهار نفر تشت به سر می خوان ظرف و ظروف و لباساشون رو بشورن اما با  
  ترسيده عقب گرد می کنن.  حرف آقا معلم

  زنی که سن و سالش بيشتره می گه:

  مار سياه بود آقا معلم؟ -

برام عجيبه که کل ده اين مرد رو می شناسن و کاريش ندارن اون مسبب مرگ 
  افراست.

  همون دختر جوونی که بهشون التماس می کرد. 
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  مار اونجا نيست؟ -

  رو بردارم.زن ها رفتن و اون صدام کرده تا برم لباسام 

  درسته از مار می ترسم اما با اين لباس و پوشش جلوش خجالت زدم.

  بيا دختر اون حيوون رفته. -

  نامطمئن لباسام رو با سر انگشت بر می دارم. گلی شدن و برگ روشون چسبيده.

تا زمانی که لباس هام رو بشورم اون خودش رو پشت سنگ ها مشغول می کنه نمی 
  کاراش شبه برانگيزه.  دونم دنبال چيه اما

  لباس ها رو سفت و سخت می چلونم که بالاخره بلند می شه دستاش گليه.

  لی داخل خورجين می ذاره و می گه:چيزی رو تو نايلون مشک

  اهل اين روستايی؟ -

   لباس ها رو به آفتاب پهن می کنم.

   ن...نه از ده پايين اومدم. -

اش می شينه و دستاش رو داخل ته ريش کمی روی صورتش هست. روی پنجه ه
  آب می زنه. 

  از اون آب زلال فقط گل و لای مونده. 

علاوه بر ما زن ها هم حسابی کثيفش کردن انگار می خواستن حرص و جوش اين 
چند ساعت راه اومدن رو در بيارن. خوب بود که از مار ترسيدن و رفتن وگرنه اگه 

  می شد. زم بازار داغ غيبتشون داغمن و می ديدن با

  درس نمی خونی؟ -

  نمی دونم چرا اين سوالا رو می پرسه.

  ش تو دست شستن نگاهمو خيره کرده.وسواسي
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  ن...نه. -

  و می گه: دستش رو سايبون می کنهآفتاب تو چشمش می زنه که 

  تا کلاس چند خوندی؟ -

  خجالت زده جواب می دم. 

  پ...پنجم. -

  دست می کشه و می گه:يال اسبش رو 

  .يا پسر بی سوادی نيست همه ميانبيا مدرسه اينجا دختر  مهر -

شوکه شده از رفتار آرومش سر تکون می دم و تا وقتی لباسام خشک بشن همون جا 
  .ميشينم

  اونم همون اطراف پرسه می زنه.

  و پيراهنش رو روی اسب می ندازم. دبه رو پر آب می کنم

  .ممنون آقا -

  آروم آروم بهم نزديک می شه.

  ره اهالی می دونن تو خبر نداشتی؟اين روستا مار زياد دا -

  پرحرف!تر از اون نگاهشه. خيره وسوالاتش عجيب غريبه و عجيب 

  ن...نه نگفته بودن بهم. -

  سرش می رم. مسيرمون انگار يکيه. راه ميفته و منم با اجبار پشت

  مگه اينجا زندگی نمی کنی؟ -

  ه...به دست ديگه م می دم. سنگين دبه رو

  .بهم بگه اونم زياد اينجا نبودهزندگی می کنم اما افسون نمی دونست  -
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  ندازه و دبه رو از دستم می گيره.نگاهی به هن هن کردنم می 

  افسون دختر پريه؟ -

  می ذاره.اهومی می گم و دستش رو دنبال می کنم دبه رو تو خورجين اسب 

  شما خاله پری رو می شناسين؟ -

  نمی تونم بفهمم.حس توی صداش رو 

  نفرته يا حسرت!

  آره خيلی خوب می شناسم. -

   ازش می ترسم.

   ممنون کمک کرديد بقيه شو می تونم برم. -

  با ميانبر زدن راه رو کوتاه کرده.

  وارد تر از من پی به حسم می بره.اون راحت تر و  

  زاد بشه.دارم کمک کنم از زندان آت ندارم. حتی دوست نترس من دشمنيی با خاله -

  دبه رو از دستش می گيرم و نگاهی به در بسته می ندازم. 

  اول صبح بود رفتم اما الان تقريبا ظهره! 

  حتما افسون نگرانم شده.

   ممنون. -

  جوابی نميده و روی اسبش می پره. 

  که خش خش می کنه تو ده می پيچه. با دور شدنش صدای بلندگوی مخابرات

  ن داريد.دختر پری خانم بيايد تلف -
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با دلشوره ی اين که نکنه اتفاقی برای خاله افتاده باشه قدم هام رو تند تر بر می دارم 
  اما...

  ياسمن! -

  ده. با ديدنم هراسون بلند می شه.تو حياط نشسته و احمد رو تکون می 

  کجايی تو دختر نصف عمر شدم که! -

  دستم رو به عقب نشونه می گيرم.

وز؟ تلفن داره شايد خاله کردم، افسون کجاست خوابه هنرفتم آب بيارم راه گم  -
  پريه...

  زم می گيره و روی ايوون می ذاره.با يک دست دبه رو ا

  ابی رفت شهر...نه طفلک چه خو -

  يکه خورده بهش نگاه می کنم.

  شهر! چ...چرا؟ -

  که سريع از بغل ياسمن می گيرمش. احمد با شنيدن صدام دست و پا می زنه

ن داشت گريه می کرد، رفتن اش کردن تلفن اومد احمد و داد به مصبحی صد -
  شهر...

  ته، شايد با آقا وکيل رفته باشه.جمع بس

  با کی؟ آقا وکيل بود؟ -

  جوابش شکه م می کنه.

   نه پسر جبار خان چی بود اسمش؟ -

پسره رو می شناسم اما منم مثل ياسمن اسمش يادم نمياد. دوباره صدای نکره ی اون 
  ت پرسيدن سوالات رو ازم می گيره.از بلندگو تو دِه می پيچه و فرص مرد
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  دختر پری بيا تلفن. -

  می ذاره و به جلو هدايت می کنه. ياسمن دست روی کمرم

  سونه رسيده شهر می خواد خبر بده.بريم ببينيم کيه شايد اف -

  برات هزارتا فکر تو سرم می پيچه.تا رسيدنم به مخا

اقک کارهگلی و پر از دود می شم و گوشی رو سريع به دست وقتی داخل اون ات 
  می گيرم که با حرف سامان شکری دنيا دور سرم می چرخه.

  ترا بالای سرشون ملاقات ممنوعه. افسون خانم نيايد حال خواهرتون خوب شد دک -

  وا رفته به حرف ميام.

  خ...خاله چيزيش شده بود! -

  دست از تند حرف زدن بر می داره.

  صنم خانم شماييد؟ -

  لب هام رو تر می کنم و به نگاه نگران ياسمن چشم می دوزم.

  م...منم ا...افسون اومده شهر. -

  وای آرومی زير لب می گه.

  من بد بهشون خبر دادم تنها ميان؟ -

می خوام جواب بدم که صدای بوق تو گوشم می پيچه تماسش قطع می شه. مشکل 
  خرابه... نه اينجاست هميشه ی خدااز تلف

نگرانی سر تا سر وجودم و گرفته و فقط من درک می کنم که چرا افسون با اون حال 
  منتظر خبر سامان شکری نمونده و رفته.

***  

   ليوان آبی که ياسمن به دستم می ده رو سر می کشم.
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  ا...اون پسره ماشين داشت؟ -

  هنوز اسمش يادم نيومده. 

  کنه. الصانه احمد رو تر و خشک میياسمن خ

   آره ماشين جاهد خان زير پاش بود. -

  د. نه شهر و می شناسم و نه آدرسی دارم. دل نگرونم اما کاری ازم برنميا

  از گيجی و سادگی خودم شروع يه حرص خوردن می کنم. 

اون از صبح که با اون وضع جلوی اون مرد وايسادم اينم از سهل انگاريم بابت يادم 
  ن.بيمارستا نموندن اسم يا آدرسی از

شدمبی اراده رو به با ياد آوری صبح گونه هام رنگ می گيره و حس می کنم داغ 
  ياسمن می کنم.

  ا...اينجا م...م...مار داره؟ -

  پارچه ی نخی رو روی پاهای احمد می ندازه و پودر رو کنار دستش می ذاره.

  يارشون.آره، اين ده پر ماره انگار ده مارهاست و ما زوری اومديم تو د -

  ترسيده خودم رو جمع و جور می کنم که به خنده ميفته.

  نترس تو خونه نميان؛ يعنی من تا حالا تو خونه نديدم بيشتر تو باغ ها هست. -

  دوباره ته مونده ی آب ليوان رو سر می کشم و چشم به راه می شينم.

   پيچه. وقتی غروب می شه و خبری از افسون نمی شه دوباره دل و رودم بهم می 

   بيا يه لقمه بخور الان ها افسون هم مياد. -

با اصرارهای ياسمن بالاخره لقمه ای از حلوا رو تو دهنم می ذارم. از صبح تا الان 
  که هوا تاريک شده چيزی نخوردم به جز حرص و جوش...
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چند بار خواستم به ياسمن اصل ماجرای قتل رو بکم اما از واکنش افسون و خاله 
  دم.پری ترسي

  بدونن و خاله پری رو گناهکار... دلم طاقت نمياره همه اون مرد رو بی گناه

  در چوبی رو با سر و صدا باز می کنم و از حياط بيرون می رم. 

انتظارم برای ديدن افسون و گرفتن خبری ازش اونقدر طول کشيده که بی طاقت 
  پايين اومدم. 

به کوچه نقل مکان کردم معجزه ای ساده لوحانه فکر می کنم شايد از پشت پنجره 
بشه اما هيچ به هيچ فقط باد سردی می وزه و ورقه هايی که معلوم نيست از کجا 

  آورده تو کوچه به در و ديوار می کنه. 

  ورق کتابه... 

  چيزی که سال هاس نداشتم. 

  دلم برای بوی کتاب ها تنگ شده.

  دوباره ياد حرف های آقا معلم ميفتم. 

  سه!گفت برم مدر

به اون آدم که لباسش رو بهم داد نميومد مسبب خودکشی يه دختر باشه اما صحنه ی  
  گريه های اون دختر جلوی چشمامه هنوز... 

با فکر اين که شايد بخواد منم مثل اون دختر اذيت کنه اخم هام رو تو هم می کشم و 
  چشم از ورقه های کتاب بر می دادم.

  قب احمد باشم.درس به چه کارم مياد بايد مرا

معجزه ای که منتظرشم بالاخره اتفاق ميفته و بعد نيم ساعت قدم رو رفتن جلوی در 
  خونه ی حاج آقا ماشين جاهد خان تو کوچه وايميسه و افسون پياده می شه.

  چشماش سرخه و هق هق می کنه.
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  با هول و ولا تو آغوشم می گيرمش.

  وای افسون چی شده! -

   می ندازه.با فين فين سرش رو بالا

  بد شده بود رفتم نذاشتن ببينمش. پری حالش -

دستم رو نوازش وار پشتش می کشم و تو تاريکی کوچه به صورت او پسره خيره 
  .می شم

  ه پايين برای شکار...قبلاً ديدمش. پسر جبارخانه، اومده بود د

  اخته که پياده می شه و جلو مياد.اونم انگار منو شن

  !ببينم دختر خودتی -

   افسون متعجب از رفتارش به عقب می چرخه.

  چی شده؟ -

   پسر هنوز با همون طلبکاری به من خيره شده.

  هيچی من اين دختره رو می شناسم. -

  ش رو روی کمرم می ذاره.افسون که بيخبر از ماجراست دست

  ه پايين بوده اونجا ديديش حتماً.صنم که گفتم همينه، دختر دوست مادرمه اهل د -

  نگاه تيزش رو تو صورتم می دوزه. سر تکون می ده و بازم پسر

افسار اسبمو باز کرده بود يه شبانه روز تو ده پايين چرخيدم تا اين که پدرش اسبو  -
  ونی گرفت.آورد داد و مژده گ

  با ياد آوری اون روز اخم هام تو هم می ره. 
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ا کردن اسبه سيبلش رو دادا مجبورم کرد تا اسبش رو فراری بدم و اون بتونه با پيد
ون فقط فکر پول چرب کنه. اصلا واسش مهم نبود که ممکنه چه بلايی سرم بياد ا

  بود اون زمان ها.

   افسون بی حوصله به داخل اشاره می زنه.

  د و بيار بريم خونه صنم خستم من.برو احم -

  ه پسره صداش رو يکم بلند می کنه.از خدا خواسته به سمت در می رم ک

  پدر بی شرفتم اينجاست؟ اون -

  ن خودش بدم که افسون غيظ می کنه.می خوام جوابش رو با همون لح

   هی هی عليرضا سر صنم داد نزن! -

  چيزی هست با اون مرد حل کن.پدرش اينجا نيست اگه 

با وجود بهم ريختگی حالش اما حرف هاش محکمه که اون پسر ساکت می شه. البته 
  دم تو دالان اصل ماجرا رو برای افسون شرح می ده.نه کاملا چون به محض ورو

   سيبی که پوست کنده بودم رو به طرفش می گيرم.

  بگير بخور از صبح چيزی نخوردی. -

صدام تو دماغی شده نه بخاطر اين که اون پسره همه چيز و تعريف کرده نه بخاطر 
   حال بد خاله پری يه دل سير با افسون گريه کرديم.

  ی شد؟ گفتی از عمه خانم رضايت می گيری.پس رضايت چ -

  بعد قورت دادن سيب تو رختخوابش دراز می کشه.

  .جاهد خان می ره و رضايت می ده می گيرم همين روزا -

چراغ رو خاموش می کنم  و منم مثل اون زير پتو می رم. با گذشتن چند دقيقه دوباره 
نگار قراره تا چند روز تصوير اون مار و وضعيت خودم تو ذهنم مرور می شه ا

   خودمو شماتت کنم.
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  افسون؟ -

  ره گريه می کنه.بيداره حتی حس می کنم دا

  بله؟ -

   با شنيدن صداش حسم به يقين تبديل می شه.

  راست می گن اين روستا مار زياد داره؟ -

  م بی جاست که بی ميل جواب می ده:سوال

  ونم چی داره چی نداره.مونم نمی دمن الان چند ماهه مجبور شدم اين جا ب -

  می کنه اين طوری لااقل سرش گرمه.کوتاه نميام. اگه ساکت بمونم دوباره گريه 

  بخوام درس بخونم چيکار کنم بايد؟تو درس خوندی؟ من اگه  -

   به پهلو می چرخه و پتو رو روی تن احمد مرتب می کنه.

  سه، می خوای بخونی؟بريم بديم مدرآره من دانشجوم، هيچی فقط مدارکت رو بايد ب -

لب هام تکون می خورن اما قبل اين که يه آره ی پر هيجان تحويلش بدم ياد آقا معلم 
  ميفتم. 

  اون مرد خطرناکه...

  ن...نه مراقب احمد باشم بهتره. -

  ی ره. انگار داره خوابش می گيره.صداش تحليل م

مد و نگه می د احتو کاريت به احمد نباشه فکر خوبيه درستو بخونی پری که بيا -
  داره تو درستو بخون.

به سادگی اميدش به روزهای آينده لبخند روی لب هام می نشونه، کاش همه چيز 
  گفتنش باشه اما نيست...

  نفس نفس می زنم و به مار گوشه ی اتاق نگاه می کنم. 
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  پس حق با آقا معلم بود اين روستا مار زياد داره. 

  برگشتنم تو آغوش کسی فرو می رم.  با خزيدن مار جيغی می کشم و با

  آقا معلمه! 

  اين وقت شب اينجا چيکار می کنه.

ترس از اين که نکنه اون مار بلايی سر احمد و افسون بياره هراسون به اطرف می 
  چرخم. 

   رختخواب هاشون خاليه.

  کنم اما هنوز تو بغل اون مردم.  می خوام از خونه فرار

  بپوشم رو تن زده و خونسرد بهم نگاه می کنه. همون پيراهنی که به من داد 

  تو تاريکی همه چيز اونقدر واضحه!واسم عجيبه چطور 

  م...من می ترسم، مار... -

  ده که متوجه ی برهنه شدنم می شمدستش رو روی کمرم سر می 

  از من بترس از من! -

و لب هام به دست  وقت حلاجی حرف هاش رو نمی ده و با گذاشتن لب هايش روی
  پا زدن ميفتم.

  صنم، صنم پاشو خواب ميبينی! -

  صدا زدن های افسون چشمام رو باز می کنه. همش خواب بوده!

دور تا دور خونه رو نگاه می کنم. تازه خروس خونه و سر و صدام افسون رو بلند 
  کرده.

  به سختی لب می زنم.

   م...مار، خواب مار ديدم. -
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  رختخوابش می ره. می ده و به سمت رو به دستم ليوان

  ی بخوابی از سر شب ده بار پريدی.مار نيست که بهش فکر نکن راحت تر بتون -

  می شم. اقا معلم منو بوسيده بود!ليوان رو بالا ميارم که متوجه ی خيسی لب هام 

  

  #افسون

  موهای در هم گره خوردم رو بی ملايمت شونه می کنم. 

  . ه و احمد پستونکش رو مک می زنهصنم خواب

به زودی قراره ازشون جدا بشم. تحمل دوری ندارم اما تا يه مدت نمی تونم ببينمشون 
.  

  اينا رو ديروز عليرضا بهم گفته. 

حال بد پری دلش رو به رحم آورده با اين که هيچوقت هم عليه ش نبوده اما حسم به 
  کل اون خانواده بده.

  . از نقشه های عمه خانم برام گفته. يه وارث می خوان

وارثی که دست جاهدخان رو از همه چيز کوتاه کنه و قراره من اون بچه رو به دنيا 
  بيارم يه پسر...

  . و در عوضش اونا هم رضايت به آزادی پری بدن

متوجه نمی شم کی شونه کردن موهام تموم شده و کی بند بندشون رو تو هم بافت 
  زدم. 

ونم منتظر دستور عمه خانمه و از قراره عليرضا بهم خبر بده کی و کجا بريم. ا
  حرف هاش فهميدم بيشتر از مهتاب خانم، عمه ش رو دوست داره. 

بر خلاف گفته های مهتاب خانم جاهد خان مسبب اعتياد عليرضا نبوده و نيست و 
  مقصرش خود مهتاب خانمه...
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ی سفره ی صبحانه رو می چينم و صنم با صدای جلز و ولز روغن تو ماهيتابه بلند م
  شه.

  ديشب نتونسته خوب بخوابه.

  صبح بخير... -

احمد رو به پشت تو بغلم می خوابونم و مشغول گرفتن آروغش می شم. صنم بهم ياد 
خودمو جمع و داده چجوری کارا رو بکنم. انگار تا پری دور نمی شد نمی تونستم 

  جور کنم.

  ظهر بخير پاشو گشنمه. -

ذارم تا با خودش مشغول باشه و نگاهی به با بيرون رفتنش احمد رو پشت سرم می 
  مدارک صنم می ندازم. تا کلاس پنجم خونده و مدرک گرفته. 

خوبه اگه بتونه درسشو بخونه درسته نگهداری از احمد به عهده ی اونه اما نبايد از 
  خودش غافل بشه.

  اونا چيه؟ -

  نونی که احمد از سفره برداشته رو ازش می گيرم.

   لی کردم.تو مدارمت فضو -

نامه ی مادرش هم داخل ميخنده و نگاهی به پرونده ی باز می ندازه. کپی شناس
  ست.پرونده

  اون مامانمه ها. -

  لحن و صداش پر از حسرته. 

   لقمه رو به سختی قورت می دم و دستش رو می گيرم.

  .خدابيامرزتش -

   آه عميقی می کشه و پرونده رو بر می داره.



290 
 

مو قايم کرده بود تا دادا درس بخونم واسه ی همون پرونده  مامانم دوست داشت -
  نبينه.

  ست.از به فکر بودن های مادرش اشک می ريزه. جای خاليش حتما براش آزار دهنده

  اونم وقتی که می دونه هيچوقت نمی تونه ببينتش.

  برای عوض کردن جو می گم:

  سامان گفته بوده. و ادا کنيم به بخور می خوايم بريم امام زاده نذر پری -

بعد خوردن صبحانه ی کامل يکم نون و پنير و سبزی برای راه بر می داريم. امام 
  .زاده ما بين دو تا روستاست

روزهای اخر بودن پيش صنم و احمو رو دوست دارم شاد تر بگذرونم. اونا که نمی 
  رن. دونن می خوام برم و  اين خوشحاليم رو پای شوقم واسه ازادی پری می ذا

  تو راه لی لی کنان می رم و از خاطرات دانشگاه براش تعريف می کنم. 

  صدای خنده هامون سکوت قبرستون رو می شکنه مسبرمون از اين جاست. 

با اشاره ی صنم روی پاشنه ی پا می چرخم. جاهد خان با چند نفر کنارش تو ورودی 
  باغ ايستادن و حرف می زنن.

  ع و جور کنم. ديدنش باعث می شه خودمو جم

  ه ظاهر گوشش به حرف اون مردهاست.ب

  ن کارت داره.دختر! بيا خا -

   اش صدامون زده.چند قدمی ازشون دور شديم که نوچه

  صنم ترسيده پچ می زنه:

  چی...چی شده؟ -

  چه رو روی سنگ کنار راه می ذارم.بق
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  ر کن الان ميام جای نگرانی نيست.نمی دونم صب -

  م اما به محض ديدن جاهد خان حرفم رو پس می گيرم.خيلی با اعتماد گفت

  در هم چيزی رو تو هوا تاب می ده.با اخم های  

  گردنبند پريه... اما مگه تو جيبم نبود!

  دستم رو تو جيب هام فرو می برم. بی اهميت به نگاه خيرش

  دنبال اين می گردی؟ -

   فاصله رو پر می کنم و گردنبند رو از دستش می گيرم.

  ...بله برای پريه.ب -

  .م کرده و از بالا نگاهم می کنهبا اون ابهت و هيکلش جلو قدم عل

  تو ماشين من چيکار می کرد پس! -

  پام رو گم می کنم. علناً دست و

  ماشين شما! -

   دوباره گردنبند رو از دستم چنگ می زنه.

  آره شايد هم برای تو نيست. -

  رور و عصبيش دوخته می شه.چشمای شسريع نگاهم بالا می ره و تو 

  هست، برای منه. -

  خيره و متفکرش سر به زيرم کرده. گردنبند رو تو مشتش جمع می کنه. نگاه

  می خوان چيکار کنن! -

از اين که انقدر سريع سر اصل مطلب رفته مبهوت می مونم اما ممکن نيست از 
  زنن!نقشه های عمه خانم باخبر باشه؛ يعنی فهميده می خوان دورش ب
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  چی؟ -

خودم و به گيجی می زنم که از شرش راحت بشم ولی اين مرد حسابی آدم ها رو 
  بلده.

  رو از نگاه خيرش به عقب می فهمم.اين  

  نم و احمد رو سوار ماشين می کنه.اش صنوچه

  ره می کنه؟ کجا می خواد ببرتشون!چيکار دا -

  .همانع راهم می ش

  جواب سوالمو بده! -

  ی گير کردم. بين گفتن و نگفتن... جون پری و جون احمد و صنم.تو دوراهی بد

   خودمو از تک و تا نميندازم.

  من نمی فهمم چی می گيد، بگو اذيتشون نکنن ما داشتيم می رفتيم امام زاده. -

  دوباره گردنبند رو جلوی چشمام تاب می ده.

   راجع به اين بگو، چجوری سر از ماشين من در آورده! -

ی خوان با صنم و وار به در بسته شده ی ماشين نگاه می کنم. نمی دونم مبيچاره 
  احمد چيکار کنن.

  م...من نمی دونم. گمش کرده بودم.  -

  يادم نمياد کی...

  تک خند عصبيش باعث می شه به جان پوست لبم بيفتم.

  اعتراف می کنم آدم ترسناکيه.  

  تا ديروز کف ماشين من نبود اما ديشب چرا...  -

  می دونی ماشينم کجا بود! دست کی بود!
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  می خوای بيشتر برات توضيح بدم يا خودت می گی و می ری پيش دوستات.

  سر انگشتمو روی لبم می کشم و مستاصل لب می زنم.

  ليرضا... آقا عليرضا منو رسوندن.من... من ديشب از شهر ميومدم. ع...ع -

  پيدا کنم. به دروغ متوصل می شم تا شايد از دست اون نجات

  انگار باور کرده که گردنبند رو تو هوا ول می کنه و پشت به من می کنه. 

رفتن پيش صنم و  گردنبند رو سريع از ميون ماسه ها بر می دارم و قصد دويدن و
  احمد رو دارم که جدی می گه:

نمی دونم چه قولی بهت دادن اما من رضايت نمی دم، تحت هيچ شرايطی. حالا  -
  جات مادرت و دوستات تصميم بگيری.بين ن می تونی

  وا رفته وايميسم و به فاصله ی طولانی بين ماشين تا جايی که هستم چشم می دوزم. 

  صنم و احمد دوستم نيستن خانوادمن ولی پری...

  می تونه از اين مرد رضايت بگيره!يعنی عمه خانم 

کم کم می خوان شکوفه  تو منگنه قرارم داده و با خونسردی داره به درخت هايی که
  بزنن نگاه می کنه.

  م می خوان چيکار کنن بذاريد برم.من نمی دون -

  نه رصدم می کنه.می چرخه و ريزبينا

  اينو نمی دونم از تو چی می خوان!اونا رو می دونم قصدشون چيه،  -

   همين جاش رو نبايد بگم و اون دنبال همين جای حرفمه.

  .ديگه کم مونده به گريه بيفتم

  از دست اين آدم ها به تنگنا اومدم.

  ا...اگه بگم، اگه بگم به پری رضايت می ديد؟ -
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گرو کشيم براش گرون تموم شده که دستش رو تو هوا تکون می ده و راننده سريع 
  سوار ماشين می شه.

  اگه بگی دوستات رو نجات می دی. -

يش می گم و لرزون با صدای استارت ماشين لعنتی به مرد رو به روييم و قلب سنگ
  لب می زنم.

  باشه باشه می گم. -

  با سوت بلندش ماشينی که کمی جلوتر رفته ترمز می زنه.

  می شنوم. -

  ناچار دست هام رو مشت می کنم و به يقه ی پيراهنش زل می کنم.

  زيادی بلند و پت و پهنه! 

  گيرن من... من فکر کردم می تونن.بهم گفتن می تونن از شما رضايت ب -

  پوزخندش رو نديده حس می کردم.

   رضايت! محاله... -

می ده نه تا وقتی که خودش تو حرف هاش شک و شبهه ای نيست. مطمئنم رضايت ن
  نخواد.

  ع...عمه خانوم گفت. -

  حس کرده که دندان قروچه می کنه. وقت کشيم رو

  بگو قراره براشون چيکار کنی! -

  دست دست کردن فايده نداره. 

  نمی کنه. م اين مرد با کسی شوخیخوب می دون

   بهم گفتن که... -



295 
 

  هانم رو با سر و صدا قورت می دم.آب د

  که زن آقا عليرضا بشم. -

  سر آسودگی اون بيشتر حساس می شه.با رها شدن نفسم از 

  چی! چرا؟ -

  انگار انتظار شنيدن چيز ديگه رو داره.

  ی نگم.قسمت دوم حرف های خانم بزرگ که تهديدم کرده به کس 

 ن...نمی دونم. گفت اگه زنش بشم شما رو راضی می کنه رضايت بديد. -
  فا...فاميلتون می شم و خوبيت...

  با رد شدنش از کنارم به چرت و پرت هام پايان می دم. 

مشخصه يه درصد هم حرف هام رو باور نکرده که هم زمان با نشستنش روی 
  دنبالشون می دوم. صندلی جلوی ماشين، دستور رفتن می ده و من 

  صنم و احمد رو هم با خودشون بردن.

  اين راه به امامزاده و خيلی جاهای ديگه ختم می شه و معلوم نيست اونا کجا رفتن.

رو تا نيمه می رم و بر  هراسون دور خودم می چرخم و چند بار مثل ديونه ها راه
  می گردم.

***  

  صورتم می پاشم. نفس زنون دست زير شير آب می برم و يه کم روی 

  صنم و احمد اينجا نيستن. 

  حياط بزرگ و دلباز امامزاده رو وجب به وجب گشتم اما نيستن. 

  نمی دونم چه بلايی سرشون آورده.
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راهی که با سريع ترين حالت ممکن طی کردم با نااميدی و قدم های آروم بر می 
  گردم. 

  م به خدا که پری و نجات بده.نذر پری ادا شده و حالا باز هم من موندم و التماسا

  سلانه سلانه وارد روستا می شم.

  ن و امانه و اين منم که ناآرومم.همه چی ام 

  کمک گرفتن.  ا نيست برای رفتن وطبق معمول جايی جز خونه ی حاج آق

  اگه عمه خانوم و عليرضا بفهمين جاهدخان بو برده می زنن زير حرفشون.

راضيم کرده هر دو طرف رو تو مشتم نگه دارم  سياست نصفه و نيمه ای که دارم
  البته که تو مورد جاهد خان خيلی موفق نيستم.

  همسايه ی حاج آقا جلوم وايميسه. هنوز پيچ کوچه رو نپيچيدم که پسر

  تو دختر شهريی؟ -

   . تنها آدم متفاوت اين روستا منم.از روی لباس هام منو شناخته

  آره چی شده کوچولو؟ -

  ش تو سرما پوست پوست می شه.وختهرو تو هم می کشه و پوست ساخم هاش 

  من کوچولو نيستم اسمم بزرگ عليه. -

  به سختی خندم رو کنترل می کنم که قهقهه نزنم. 

   اسمش به قد و قوارش نمی خوره.

  ال منی؟خب ببخشيد، چی شده؟ تو چرا دنب -

  ه.لا می کشه و به چشمام زل می زندوباره سر تراشيدش رو با

   خاله ياسمن گفت بيام دنبالت. -
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تشکر آميز لبخندی تحويلش می دم. حتما ياسمن با رنگ چشمان به پسره آدرسم رو 
  ده که اونقدر دقيق نگاهم می کنه.دا

بعد بيخبری از صنم و احمد،  مسير کوتاه رو سريع طی می کنم و تموم هم و غمم
  طی کردن پله های بلند خونه ی حاج آقاست.

  .سمن به راه می ندازه باز می شهبی با سر و صدای زيادی که يادر چو

  ا چه زود اومد دنبالت! -

  می دم و تعارف نزده وارد می شم. سلام بی جونی

  تا گفت اومدم. سلام آره -

ون می ايستم ياسمن هم پشتم پله ها رو با جون کندن بالا می رم و وقتی روی ايو
  مياد.

  .تو اون اتاق مده ديدنت. اونجانيکی او -

ند می دونم نگاه خيرش برای چيه. يکم سر و وضعم رو مرتب می کنم و اون با لبخ
  دلنشينش رضايت به رفتن می ده.

  .سون جان اومدحاج آقا، اف -

در اتاق رو با دست هل می دم و به محض ورودم چشمم به مرد ميانسالی ميفته که 
  حسابی شبيه پريه.

  آقا دعوت به نشستنم می کنه.حاج  سلام آرومی ميگم که

  مان داری، برادر پری خانم اومده.سلام دخترم بيا مه -

  لب هام رو کش ميدم که پوستش به کز کز ميفته. 

  ذشته ی پری برام حسابی سوپرايزن.نمی دونم چی بگم. گذشته و آدم های گ

  چقدر شبيه پريی! -
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ن ل نيست و اون لححرفش حرف منم هست اما حس می کنم اصلا از ديدنم خوشحا
  شگفت زده و لب خندونش تظاهره. 

  درد دوباره لب هام رو کش می دم. با وجود

  من نمی دونستم پری برادر داره! -

  عجز لابه رو شروع می کنه. 

  چقدر پيچيدن آدم های گذشته ی پری... 

   ست و زبونشون چيز متفاوتی رو می گه.طرز نگاهشون پر از کينه

اومد اينجا. هر چقدر رفتم اومدم گفتم اين تن بميره برگرد گفت الا  پری از ما کند و -
  و بلا که نه.

  از بچگی هم اين ده رو دوست داشت آخرشم اومد موند همين جا. 

  حالا اومدم می بينم خودش شده قاتل و يه دختر داره که کپی برابر اصلشه. 

   شبيه اون موقع های پريی که ولمون کرد اومد اينجا.

  ه خودم بجنم تو آغوشش فرو می رم.تا ب

   برام غريبه ست و هيچ حسی نسبت بهش ندارم.

  خوبی؟ -

  آروم جواب ميدم.

   خوبم. -

   خم می شه و کلاه و کتش رو بر می داره.

  دستتون درد نکنه حاج آقا به حرف هام فکر کنيد من خونه ی خواهرمم. -

  ا نامطمئن نگاهی به ما می ندازه.حاج آق

  هستيم در خدمتتون.بمونيد  -
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از حاج آقا اصرار و از اون مرد انکار، می خواد بياد خونه ی پری، جايی که پری 
  اصلا درونش زندگی نمی کنه.

  .بالاخره راهی خونه ی پری می شيم 

  مرد کناريم مانع فکر کردنم شده. نگاه نگرانم به اطرافه و حرف های

  چرا اون مرد و کشت؟ -

  تو می دونی؟ 

  .می دم و منتظر می شم داخل بره رو به داخل هل در حياط

  سوال و پرسيده و بی جواب مونده. برای بار چندم هست که اين

  بفرماييد داخل. -

  از لحنم و حرف زدنم خوشش نمی آد. 

  شايد هم اين برداشت منه اما نفرت تو چشمای اين مرد زبانه می کشه.

  .ز اون رو به روی حياط می شينماچای کم رنگ رو مقابلش می ذارم و با فاصله 

  ندگی می کنی؟تنها ز -

  رو تو دستم فشار می دم و می گم: جغجغه ی احمد

  نه با دختر و پسر دوست پری.  -

  نگاهی تو خونه می چرخونه.

  پس کوشن؟ -

و سوال پرسيده از پری شروع کرده تا خانواده ی خان کل راه رو يه ريز حرف زده 
  صنم و احمد که چرا اينجا زندگی می کنن. حالا هم گير می ده به

  س تا گوينده  خسته م کرده.هم صحبتی با مردی که فقط شنونده

  گرسنه و تشنه سمت در می رم و از خواب بودن اون مرد استفاده می کنم.
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  .برادر پريه اما هيچی ازش نمی دونه

  پری ازدواج کرده.حتی نمی دونه پدرم کيه و کی 

  اموال گرفته.فقط سراغ مال و 

  مال و اموال جبار خان که از قرار معلوم براش دندون تيز کرده. 

  روی تپه قدم رو می رم و دلم مثل سير و سرکه می جوشه.

کنار تخت سنگ زانو می زنم و محتويات معدم که بالا اومدن رو روی زمين می 
  ريزم. 

نم که از قسمت با  صدای سم اسبی خودمو جمع و جور می کنم  و مردی رو می بي
  ون مياد.ممنوعه ی رود خونه بير

  آقا معلمه با يه تفنگ شکاری...

  اسبش رو می کشه و سر خم می کنه. نزديکيم افسار

  مشکلی پيش اومده؟ -

  . خيرخواهی اين مرد زبون زد اهالی روستاس البته به جز صنم

  راجع به آقا معلم دافعه داره... اون هميشه

  نه خوبم.ن... -

  اون رو از روی اسب پايين می کشه.گرفته م  صدای

  خوب نيستی رنگت پريده. -

  می کنم و روی تخته سنگ می شينم. سرفه ی آرومی

  .ضعف کردم ممنون آقا -

  بالا می کشه و با تعلل می پرسه. تفنگش رو روی دوشش

  مشکلی برای مادرتون پيش اومده؟ -
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  پری! نه خدا نکنه.

  دير کردن نگرانش شدم. نه نه اون نه صنم و احمد -

می خواد چيزی بگه اما صدای لاستيک های ماشين تو جاده ی خاکی به گوش می 
  .رسه

  از بين گرد و خاکی که به پا شده همون ماشين آشنا رو می بينم.

  تا توقف ماشين و پياده شدن صنم و احمد از ترس جون به لب می شم.

   برخلاف من حال اونا خيلی بهتره.

  افسون چيزی شده؟ سلام. -

  سر تکون می دم.

جاهد خان تو ماشين نيست و هيچ جای احمد و صنم ردی از آسيب ديدگی به چشم  
  نمی خوره.

  راننده بدون زدن حرفی دنده عقب می گيره و دوباره گرد و خاک به پا می کنه. 

  بغلش می گيرم که آقا معلم می گه:احمد رو از 

  ن، مشکلی هست؟دير کرديد خواهرتون نگران شد -

  سکوت صنم توجه ام رو جلب می کنه.

  از آقا معلم چشم می دزده.

  ...خوبيم.ن...نه خ...خ -

  تپق زدن صنم از استرسشه.

  مشخصه نمی خواد جلوی آقا معلم توضيحی بده که به راه ميفته.

  شون رو نديد می گيرم و پشت سر صنم می رم.رفتارهای مشکوک

  ت و صورتش رو می شوره. شينه و دسکنار شير آب می 
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  کجا بردنتون؟  -

  حمد می کشه و با حرص جواب می ده:دست نم دارش رو روی صورت ا

  ديدن دادا... -

  چشمام درشت می شه.

  چی! -

  ونه هاشو بالا می ندازه و می گه:ش

 رفته بوده عمارت گريه و زاری که نمی ذارن بچه هامو ببينم عمه خانم خبر داده -
  ن دادا رو ببينيم.بود ما رو ببر

  نامطمئن می پرسم:

  فقط همين؟ -

  می گفت و اشاره ای به کفش ها زد.اهو

  کی اينجاست؟ -

  :مثل خودش با پچ پچ جواب می دم

  برادر پری اومده. -

  اونم مثل من تعجب می کنه:

برادر! بنظرت اومده کمک کنه؟ من به عمه خانوم گفتم رضايت خاله پری و بدن  -
  کنه کاری کرده؟گفت حل می شه ن

  ی دونم اما حرفی به صنم نمی زنم.منظور عمه خانم رو م

  شايد بذار خوابيده بيدار که شد با هم می ريم عمارت. -

  ز کنارش می گذرم که صدام می زنه.ا

  افسون؟-
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  دستای احمد رو که به صورتم چنگ می زنه مهار می کنم. 

  بله؟ -

  ب هاش رو تکون می ده:با ترديد ل موهاش رو زير روسريش می زنه و

  پدرت رو می شناسی؟ -

  .رفتارهای عجيب و غريب صنم زيادی تو چشم می زنه

  فاصله ی بينمون رو پر می کنم.

  چطور؟ -

  با ريشه های شالش سرگرم می شه.

  ه...هيچی همينطوری. -

  مطمئنم همينطوری نيست و نمی تونه باشه.

دونه اما نمی برد که چيزی می  از لکنتی که تو حرف زدن می گيره خوب ميشه وی
  گه يا می ترسه بگه.

  شده صنم؟ جاهد خان چيکارتون کرد؟همينطوری! چرا نميگی چي -

  اون با خنده ی پر استرسی می گه: می خواد فرار کنه که سد راهش ميشم و

ديديم گفت راننده اِ افسون اين کارا چيه می کنی، هيچی فقط رفتيم عمارت، دادا رو  -
  رسوند. ش ما رو

  به هيچ عنوان نمی تونم حسن نيت جاهد خان رو باور کنم! 

  صدای اذان از مسجد می آيد و برادر پری تو تکاپو هست تا به نمار اول وقت برسه.

برام عجيبه آدم با ايمانی مثل اون همين چند دقيقه پيش نشسته و بدگويی جمشيد خان 
  رد می کرد.

  :هش رو روی سرش می ذاره و می گهکلا
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  می گردم دخترجان تا بريم عمارت. من ميرم نماز بر -

  با همون هول و ولا بيرون می ره. باشه ی آرومی می گم و اون 

  ه بگم آدم رياکاريه ناراحت ميشی؟اگ -

ه و تو باطنش انگار خبرايی حرف صنم رو قبول دارم. اون مرد فقط ظاهرش خوب
  هست. 

اموال، نشنيدی هی می گفت جبار خان چيا نه ناراحت چی اون اومده دنبال مال و  -
  ه پری.ارث گذاشته واس

  وسط حرف زدن هامون در رو باز می ذارم و پرده رو بالا می دم.

  ود حاصل از چپقش تو خونه پيچيده.د

  چاره خاله پری کسی به فکرش نيست.بي -

  حرفش دو پهلوعه، مطمئنم يه خبرايی بوده امروز.

ر داره دايی صداش بزنم خونه رو مرتب می کنيم و تا اومدن برادر پری که اصرا
  صنم شام بار می ذاره.

  هم اون فکرش مشغوله و هم من.

  اتفاقات دور و برم اونقدر گنگه که نمی تونم بفهمم چه بلايی قراره سرم بياد.

**  

  به پيشواز دايی و حاج آقا ميرم. با پيچيدن شال دور سرم

  سلام. -

  خشيدی می بره و رو به من می کنه.حاج آقا حرف دايی رو با بب

  سلام دخترم خوبی همه چی مرتبه؟ -

  بعد نماز بلافاصله اينجا اومده. نگرانيش کاملا آشکاره که
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  ممنون بله خوبه. -

  ندازه و دستی به محاسنش می کشه. نگاهی به دايی می

   برادر پری خانم گفتن ميريد عمارت برای رضايت گرفتن من همراهتون ميام. -

  می تونم بگم اين رفت و آمد ها هيچ فايده ای نداره و تنها راه چاره ازدواج منه. ن

  با عليرضا.

صنم بخاطر اين که احمد خوابه مجبور می شه تو خونه بمونه و من با حاج آقا و 
  برادر پری راهی عمارت می شيم. 

  نسيم خنکی می وزه و لباس نازک توی تنم مناسب اين هوا نيست.

  ز مصلحت و خير انديشی می گه و اون مرد دم از حق و حقوق می زنه. حاج آقا ا

  مشخصه که هر دو از حرف های هم خسته شدن اما به روی هم نميارن. 

  نگهبان جلوی عمارت با ديدنم اخم هاش تو هم می ره. 

  همون نگهبانيه که تو اصطبل کتک خورده.

  ر می شه.در و می بنده و خيلی طول نمی کشه اجازه ی خان صاد

  عمارت پر جنب و جوشه و هر کس به طرفی می ره.

  دلم به شور ميفته. 

  ه بدی به دايی می ندازه و می گه:مهتاب خانم نگا

  می دونستيد خواهرتون زندگی منو نابود کرد؟ -

  هر خونه خراب کن داريد.تا الان کجا بوديد که يادتون نبود يه خوا

  .در بدو ورود با اون رو به رو شديم

  زنی که مطمئنم حتی با مرگ پری هم دلش با اون صاف و يک رنگ نمی شه.
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  حاج آقا با ملايمت به حرف مياد.

  گذشتن بحث امروز سر جان يک آدمه.آروم باشيد خانم گذشته ها  -

مهتاب خانم جری تر از اين حرف هاست و فقط از تعداد انگشت شماری حساب می 
  بره.

   و تکبر عاديه. دختر کدخدا و اين حد از غرور

  تمومش کن مهمان ها رو سر پا نگه داشتيد. -

  بفرماييد...

  خانم بزرگه. با ابهت و اقتدار عصا به زمين می کوبه و از پيچ راهرو می گذره.

دايی ديگه ساکت نيست و حالا دوباره شده مردی که انگار فقط برای مال و اموال 
  گرفتن اومده تا رضايت برای خواهرش.

  ف اون هر کس روی مبلی می شينه. با تعار

اين زن با وجود داشتن غرور اما با احترام هست و خوب بلده اصالتش رو حفظ  
  کنه.

حاج آقا حرف از رضايت و بخشش می زنه و دايی حرف از فاميلی و نگه داشتن 
  حرمت ها.

  نمی دونم چجوری و از کجا اما از ماجرای پری کاملا باخبره.

رم آزاد بشه برای خانواده ی خان خوبيت نداره عروسشون تو رضايت بديد خواه -
  زندان باشه درست نمی گم خانم بزرگ؟

  به قيافه ش اين ديکتاتوری نمياد اما زبون چرب و نرمی داره.

  مهتاب خانم سرکشی می کنه.

  اون عروس اين خانواده نبوده خونه خراب کن بوده. -
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  ن رو آزار می ده دوباره به حرف مياد.دايی که مطمئنا با قصد و غرض داره اين ز

  .ولی مردم و خدا بيامرز خان اين نظر رو نداشتن -

شه و رو به خانم بزرگ می حاج آقا با سرفه ی مصلحتی مانع تندی مهتاب خانم می 
  گه:

خانم بزرگ شما با جاهد خان صحبت کن، خان جوان يکم کوتاه بياد و رضايت  -
  بده.

  که نياز به بزرگتر داره. پری خانم يه دختر داره

  اهش رو روی صورتم متمرکز می کنه.عمه خانم نگ

  ز يا فردا اين مسئله رو حل کنيم.صحبت کردم که همين امرو -

  دلهره به جانم ميفته. حرف به گوشم کشيده. 

  همين امروز و فردا!

مهتاب خانم نگاه به خون نشسته ش رو روی ما می چرخونه اما کلامی به زبون 
  اره. نمي

  مشخصه از عمه خانم حساب می بره.

  حاج آقا نشستن رو مناسب نديده که سريع بلند می شه.

  .ا خيرتون بده ان شاͿ که خيرهخد -

  دايی بيخيال نمی شه.

خدا از بزرگی کمتون نکنه آبروی خواهرم آبروی شماست دخترتون رو بی پشتوانه  -
  نمی ذاريد.

  .کنم که عمه خانم صدام می زنهی برای نشنيدن حرف هاش پا تند م

  صبر کن دختر. -
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  دستم روی دستگيره خشک می شه.

  مضطرب دست هام رو تو هم می پيچم.حاج آقا و دايی از خونه بيرون می رن و من 

  اين مرد داييته؟  -

  لب هام رو تر می کنم.

  ...بله.ب -

  .هم می شه و رو به روم وايميسه اخم هاشو در

  شده؟ تو بهش گفتی چی -

  اين سوال و جواب سريع جواب ميدم:برای خلاص شدن از 

  ه خودش می دونه.ن -

  با همون تندی ادامه داد.

بهش بگو اگر اهالی ده اصل ماجرا رو بفهمن نه تنها خواهرش آزاد نمی شه که  -
  خودشم ميره جايی که اصل و نسب نداشته اش يادش نياد.

اد. فقط پری برام مهمه که حال خوشی برام مهم نيست چه بلايی سر اون مرد مي
  نداره.

  خيالتون راحت نمی گه. -

  زير چشمی اطراف رو نگاه می ندازه.

  مهتاب خانم يکم پيش به سمت راهرو رفته اما انگار ديوارهای اين خونه موش دارن.

  منتظر باش، دو روز ديگه عليرضا مياد دنبالت. -

  ه وکيل سپردم کارهاشون رو.ميدن بکارهای آزادی مادرت بعد عقد انجام 

  بين خوشحالی کردن و ناراحت شدن دست و پا می زنم. 

  از اومدن پری خوشحالم و از نديدنش ناراحت.



309 
 

راه سختی رو انتخاب کردم واسه آزاد کردن پری. چاره ای ندارم چون قانون برای 
  اثبات همه چيز مدرک می خواد.

  همه چيز خوبه دخترا؟ -

وی لحاف ها رو مرتب می کنم و زير چشمی ياسمن رو در با وسواس ملافه ی ر
  نظر می گيرم.

  از صبح علی الطلوع اومده و سعی داره با زيرکی از ما حرف بکشه.

  چای رو کنارش می ذاره و می شينه.صنم سينی 

  آره خوبه ممنون. -

  ی خود آزاری کرده با خنده می گه:ياسمن که تا به الان هم حساب

  رک باشم ديگه، مهمونتون کو؟ ای بابا بذاريد -

  قبل صنم من جواب می دم.

  فت تا غروب باز بر می گرده چطور؟رفت، گ -

  می گيره و ياسمن پچ پچ وار ميگه:صنم حيرت زده از دروغی که سر هم کردم رو 

واقعيتش حاجی گفت بيام پيشتون درسته دايی توعه ولی به صنم نا محرمه، درست  -
  ه.ين خونه بموننيست تو ا

  حساسيت های حاج آقا عاديه، اون مُلاست

  اما از همه مهم ترش برام حواسيه که جمع ماست.  

به قول سکينه کوه نامرئيی هست که به چشم نمياد اما وقتی تکيه می زنی پشتت خالی 
  نيست.

حاج آقا و ياسمن برای من و صنم حکم همون کوه نامرئی رو دارن که گه گاه 
  ا وقت نياز تازه وجودشون نمايان می شه.حضورشون حس نمی شه ام
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در نبود پری خوب  حاج آقا برای صنم و من بيشتر از پدرامون خوبی کرده و ياسمن
  حواسش به احمد هست. از وقت آمپول تا ريز ترين جزئياتی که ما در اون ناوارديم.

  رام ريخته رو تو نعلبکی می ذارم.استکان چايی که صنم ب

  دارم بياد حس غريبگی باهاش دارم.منم زياد دوست ن -

  ياسمن حرفم رو روی هوا می گيره.

  خب خوب شد ميگم حاجی همينو بگه بهش تا مراعات کنه. -

  چرا دروغ گفتی؟ -

  م.سفره رو پهن می کنم و احمد رو روی تشکچه ی پهن شده اش می ذار

  مگه نگفت می ره بازم بر می گرده.دروغ چی  -

  ذاره و پارچ رو به دست می گيره. ماهيتابه رو روی نون می

  ش کردی عصبيه ممکنه اذيتمون کنه.گفت ولی تو بيرون -

  بيخيال نچی می کنم.

  هيچ کاری نمی تونه بکنه! -

در ضمن من بيرونش نکردم گفتم اگه منتظر مال و منال جبار خانه منتظر نمونه 
   چيزی به پری نرسيده که اون بياد صاحاب بشه.

  کی می گيره و تو دهنش می ذاره.صنم لقمه ی کوچي

  تا تموم شدن لقمش ماجرای صبح رو مرور می کنم. 

خط و نشان عمه خانم ديروز نشونم داد که بايد اين دايی تازه از راه رسيده رو راهی 
  که دروغم نبودن. کنم اونم با حرف های درشتی

  به خان.ه ش تو ده پايين رو داده به هر حال اون اومده بود کمک سند خون -

  يوان رو بين انگشتام فشار می دم.متعجب ل
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  چی؟ تو از کجا فهميدی؟ -

مد مشکوک بهش نگاه می کنم که لقمه ش رو به آرومی می جوه. ديروز که دايی ا
  اصلا صنم نبود. پس از کجا می دونه!

  شش برای نلرزيدن صداش پوچ می شه.تمام تلا

  رد.وز تو ماشين جاهد خان تعريف کخ...خب دير -

  

  #صنم 

  از بس لبم رو گزيدم، گوشه ی لبم می سوزه.

همش پيش افسون خودم رو لو می دم و برام عجيبه که اون چيزی نمی گه و پيگيری 
  نمی کنه.

املتی که چيزی از مزه ش نفهميدم رو جمع می کنم و بعد شستن ظرف ها و فکر به 
  کاری که قراره بکنم وارد خونه می شم.

   و افسون دراز کشيده و پاهاش رو به ديوار تکيه داده.احمد خوابش برده 

  خوابی؟ -

   . هر دومون از صدای جيغ های احمد خسته شديم.مثل من آروم جواب می ده

  نه. -

  ن به تلويزيون خاموش زل می زنم. سر روی بالشتش می ذارم و پشت به او

  بنظرت خاله پری آزاد می شه؟ -

  ی کنه؟ی ميگم خانم بزرگ کمکمون ميعن 

  .له پريه که افسون جدی تر می شهبحث راجع به خا

  آره آره حتما. -
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  به چيزی که خواستم نزديک شدم اما بازم احتياط به خرج می دم.

  چجوری؟ -

اونا که اصلا راضی نبودن، روز اول يادته خودت گفتی اين زن واسه ی خونخواهی 
  اومده.

  بی ميل جواب می ده:

رس چيز بدی نيست فقط ياد گرفتم با خانم بزرگ کنار راضيشون کردم ديگه نت -
  بيام.

با اومدن اسم خانم بزرگ و کنار اومدن افسون با اون چشم می بندم و بلبل وار چند 
  دفعه زير لب تکرار می کنم تا يادم نره. 

  .بايد زودتر به جاهد خان بگم افسون با خانم بزرگ دست به يکی کرده

  خان احمد رو به دادا نده.مجبورم خبر چينی کنم تا 

  اده شدن جاهد خان به سمتش می رم.اين و پا و اون پا کردن و کنار ميذارم و با پي

  . همون عليار...زدن با رانندشه مشغول حرف

  س...سلام. -

  دست خودم نيست. 

  ازش می ترسم که تا ميبينمش به لکنت ميفتم.

  ...ازم گرفته حسابی کارساز بوده زهرچشمی که ديروز 

  ت...بگو آماده باشن ميرم دنبال خانم بيارمش عمار -

  دور شدن رانندش به طرفم می چرخه.با 

  چی شده؟ -

  ريشه ی شالم و رها می کنم و چشم از صورتش می گيرم. 
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  در عين جذابی خشن بنظر می رسه و من معتقدم اون و افسون بهم ميان.

  لب هام رو تر می کنم و می گم:

  ون حرف زدم ا...اون اون با عمه تون می خوان يه کاری بکنن.آ...آقا با افس -

  ون می کشه و گامی جلوتر می ذاره.دستش رو از جيبش بير

  خب چه کاری؟ -

و برداشت کردم رو اين قسمت از حرفم رو خيلی مطمئن نيستم فقط چيزی که شنيده 
  به زبون ميارم.

شهر، ديشب آقا اومده بودن جلوی ...افسون با پسر جبارخان قراره فردا صبح برن ا -
  ، گ...گفت شناسنامه هم برداره.در

  .جا نمی خوره

  دستش رو گوشه ی لبش می کشه و با دقت می پرسه.

  فردا کی؟ -

  ديشب دير وقت پسر خان اومد و من خواب آلود حرف هاشون رو گوش کرده بودم.

  ترسيده جواب دادم: 

  ن...نمی دونم. -

  و پايين می کنه.اری سرش رو بالا چندب

  لبخند ترسناکی روی لب هاشه و من از اين که به افسون خيانت کردم حسابی ناراحتم.

  بی حرف پشت فرمون می شينه و با رفتنش گرد و خاک بزرگی رو به جا می ذاره.

  سرفه کنان روی تخت سنگ می شينم. 

هيچ کاری  به افسون گفتم می رم مدرسه تا پروندمو نشون بدم اما دست و دلم به
  نميره. 
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می دونم هر کاری افسون قراره بکنه به نفع خاله  پريه اما ساده گذشتن از خط و 
  . نشون جاهد هم کار درست نيستی

  می دونم آدم خطرناکيه که دادا رو ترسونده.

  نم که صدای اذان ظهر بلند می شه.اونقدر اونجا می شي

  .ناچار راه مدرسه رو در پيش می گيرم

  گفتن به افسون سخته و رو در رو شدن با آقا معلم سخت تر...دروغ  

  با عينک طبی چهره ش يکم مهربون تر شده.

  رو می بنده و سرش رو بالا مياره.پرونده 

  پس تصميم گرفتی درس بخونی! -

  بوی عطرش تو کل دفتر پيچيده. 

  برخلاف جاهد خان اون بوی عطرش تند نيست.

  بعد کشيدن نفسی عميق جواب ميدم: کنم ودستام رو از بند هم آزاد می 

  بله. -

  ريزبينانه نگاهم می کنه.

  لوی چشمش بالا و پايين می پريدم.حس می کنم تو فکر روزيه که برهنه ج 

  ام رنگ می گيرن.از يادآوری اون روز گر می گيرم و بی شک گونه ه

  می کنم. تون برای رفع اشکال خبرتباشه کارهای ثبت نامت انجام می دم تابس -

  .قصد عقب گرد دارم که از جا بلند می شه

  پری خانم چيشد؟ -

  اين که چرا انقدر پيگيره رو درک نمی کنم!
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  هنوز رفتارهای مشکوکش يادمه.

  همين روزا رضايت می دن. -

د گوشه ی نمی دونم با کاری که امروز کردم اين کار شدنيه يا نه ولی حرفم پوزخن
  .لب آقا معلم می نشونه

  يا خانواده ی خان خواب زده شدن! ديه رو داديد -

  تو چارچوب در موندم و سوالات اون هر لحظه داره عصبيم می کنه.

  چرا می پرسيد؟ -

  و تو هم می بره.اون قدر حرص تو کلماتم هست که اخم هاش ر

  طرز نگاهش طوريه که ميخکوب ميشم.

  نه پای رفتن دارم و نه توان ايستادن.

  و حسابی چيزی نخوردم.از ديشب درست  

  اون مرد رضايت نمی ده گول حرف ها و وعده هاش رو نخوريد. -

  يوار زل زدم. افسون عصبيه...دستم رو زير چانه ام گذاشتم و به د

  .برای بار دوم داييش رو از خونه بيرون کرده و اين بار شدت دعواشون بيشتر بوده

  يعنی راست می گه؟ -

  زم که ناباور ميگه:و بالا می نداشونه هام ر

  ن دختر جمشيد خانم! اون پدر منه؟يعنی م -

  اين واقعيت دردناک رو نمی خواد باور کنه.

  حتی وقتی ميگه هم به خنده ميفته.

  ر جمشيد خان باشم؟ مردی که کشتم!نه بابا ممکن نيست، من! دخت -
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الان زده از وقتی داييش رفته بارها اين حرف ها رو تکرار کرده و بلافاصله مثل 
  زير گريه.

  ن...نميشه، اون مرد... -

  نمی تونه حرفش رو کامل کنه، ميگه و چنگی به گلوش می زنه.

  وحشت زده از جا می پرم. 

  رنگش کبود شده و برای ذره ای هوا بال بال می زنه.

  هر چی به پشتش می کوبم و آب به خوردش ميدم افاقه نمی کنه. 

  . کشون کشون تا ايوون می برمش

  صدای جيغ و دادم احمد رو هراسون کرده.

هوای خنک بهاری مانند شلاق به صورت خيسش کوبيده می شه و افسون کم کم دم 
  و بازدم می کنه.

  خوبی؟ -

  پشت دستش رو زير چشماش می کشه و با بغض می گه: 

  تونم دختر اون مرد باشم مگه نه؟ دروغه... من نمی -

امان گلناز بهم گفته بود که خاله پری بخاطر دوست ناچار حقيقت رو کتمان می کنم. م
  .داشتن پسرخان از خونوادش طرد شد

  ماجرا خيلی پيچيده تر از اين بود اما اون بيشتر توضيح نداد. 

  بهش فکر نکن داييت عصبی بود. -

  پيشونيش رو روی دستاش می ذاره و نالان می گه:

ه، پری بياد و اين بدبختی رو تموم از اين اوضاع خستم کاش فردا همه چيز تموم ش -
  کنه.
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  افسون ميشينم. نگاهش به اصطبله. احمد رو تو بغلم می گيرم و جلوی پای

  خانم بزرگ که گفته رضايت می دن. -

  چشمای خيسشو به صورتم می دوزه و با لب باز کردنش شرمنده می شم.

انواده ی منيد، من هيچوقت جز پری کسی رو نداشتم اما الان تو و احمدم جزو خ -
  مثل خواهر و برادر کوچيکم می شه...

  ضش رو قورت می ده و ادامه می ده:بغ

  اگه نبودم مراقب پری باشی؟ -

  قلبم ضعيف شده شايد من نتونم پيشتون باشم. 

  هر چی سعی می کنم نمی تونم خودمو به اون راه بزنم. 

غل کردن افسون از همون پازل نيمه و نصفه تو سرم تکميل می شه و کاری بجز ب
  دستم بر نمياد.

  هر دو بی حال تا دير وقت تو حياط می شينيم. 

  آخرای سال و خوب نگذرونديم. 

با حساب سر انگشتی من فقط چهار روز تا سال جديد مونده و شايد بشه خاله پری 
  هم عيد کنارمون باشه.

  

  #افسون 

  با سستی کششی به تنم می دم و نيم خيز می شم. 

  وس چشمامو باز کرده. صدای خر

  يره که چرا تو ايوون خوابم برده.با يادآوری امروز و قرارم با عليرضا يادم م

  .ه می شم و به ساعت نگاه می کنملنگون لنگون وارد خون



318 
 

  چيزی به نه نمونده.

کمتر از پنج دقيقه کارام رو انجام می دم و وقتی از خونه بيرون می زنم صنم، احمد 
  ده و غرق خوابه...رو تو بغلش کشي

  ينم و به پايين تپه چشم می دوزم.با سردرد روی تکه سنگ می ش

  کل شب خواب پری و ديدم. 

  .خواب جمشيد خان رو..

  باورم نمی شه، برادر پری بخاطر اذيت کردنم اون حرف رو زده.

  من نمی تونم دختر مردی باشم که چند ماه پيش اون رو کشتم.

  محاله... 

  ز صدايی تو مغزم پايکوبی می کنه.ا بابا تموم اين ه

  " اگه دخترش باشم چی؟"

  " يعنی ميشم خواهر جاهد خان!"

  کر می کنم کمتر به نتيجه می رسم.هر چی بيشتر ف

عقلم حکم صادر نکرده ردش می کنه و من دست از پا دراز تر سرم رو بين دستام 
  فشار می دم.

  ورم. زی بخورم اما عليرضا گفت نخکاش می شد يه چي

  اشه؛ يعنی من دختر عموی عليرضام!اگه...اگه حرف اون مرد واقعی ب

  جواب سوالام پيش پريه و جز اون کسی حقيقت رو نمی دونه.

  با يادآوری کسی از جا بلند ميشم.

  عمه خانم می دونه. حتما می دونه!

  شين گرون قيمتی از پشت سرم مياد.قدم از قدم برنداشته ما



319 
 

ئنا اون خبر نداره اما عمه خانم چرا... بايد بهش بگم، اگه حتما عليرضاست، مطم
  بور نباشم تن به اين ازدواج بدم.واقعيت داشته باشه شايد مج

شيشه های دودی ماشين دودلم می کنه اما کسی جز خانواده خان توانايی خريد همچين 
ماشينی رو ندارن به علاوه که عليرضا خودش گفت ساعت حول و حوش نه و نيم 

  ده مياد دنبالم.

دستگيره در جلو رو می کشم، اونسری با خنده بهم گفته بود که رانندم نيست که روی 
  صندلی عقب می شينم.

  لند کلاس داره اما سختی هم داره.به سختی سوار می شم. ماشين شاستی ب

  .دم و به حرف ميامبه محض نشستم در و می بن

  گ بايد حرف...بريم پيش خانم بزر سلام لطفا قبل رفتن -

وقتی می چرخم دستم روی کمربند خشک می شه و چهره ی بی تفاوت جاهد خان 
  رو از نظر می گذرونم!

  شما! -

  شه.ماشين رو راه می ندازه و شيشه رو بالا می ک

  چی از خانم بزرگ می خوای؟ -

  سند رضايت مادرتو!

  اونقدر ديدنش برام شکه کننده س که کلمات رو گم می کنم. 

  چيزو فهميده؟ محاله نفهمه...همه 

  ن...نه... -

  می خنده و من پاهام سست می شه. همه چيز بهم خورده...

   برخلاف حال بد من اون می تازونه.
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  پس چی؟ -

  ماغ کيپ شدم بالا و پايين می شه.زبونم به سقف دهنم چسبيده و هوا به سختی از د

  می خواستم...می خواستم ببينمشون. -

  رو پايين می ده که هوا به صورتم می زنه.شيشه ی سمت من 

  هنوز بيخيال نشده. 

  اصلاً مگه می شه با اين حالم نفهمه چخبره...

  ؟ با شناسنامه می رفتی ديدن خانم بزرگ -

تمسخر لونه کرده تو کلماتش وحشت زدم کرده. دلم می خوام پياده بشم و زار زار 
  گريه کنم اما سرعت ماشين بالاست.

ز دِه هست... به جای جاده راه خاکيی که منتهی به جنگل می شه رو مسير خارج ا
  در پيش گرفته.

  ديگه چيزی نمی گه. 

  هر لحظه از روستا دور تر می شيم و جرات پرسيدن سوالی رو ندارم. 

دستای يخ زدم رو تو هم پيچيدم و به اين فکر می کنم ممکنه خود عمه خانم بهش 
  گفته باشه؟

  اومده و مدام بالا و پايين می شم تا به مقصد برسيم.راه از همواری در 

  مقصدی که تو جنگله...

  يه خونه ی چوبی.

  اين جا رو وقتی با حاج آقا و کد خدا می رفتيم دِه پايين ديدم. 

  چه خوش خيال بودم که فکر می کردم می تونم پری و نجات بدم.

  اين مرد رحم نداشت.
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  در و باز می کنه.نگاه می کنم که با پياده شدنش گيج 

  بيا پايين! -

چيده و تا چشم خودم و جمع و جور می کنم و پياده می شم. صدای باد تو درخت ها پي
  کار می کنه درخته.

  برو تو منتظرته. -

  منتظر من!

  به خونه نگاه می کنم. 

دای پرنده ها بی هوا بلند آب از لبه ی پشت بوم روی ايون کوچيکش می چکه و ص 
  می شه.

  ؟کی -

  در ماشين رو می کوبه.

  . اونجاست...بايد ميومد دنبالت همونی که -

  عليرضا!

  يعنی بلايی سرش آورده؟ 

  س پر غرور و عصبی. لحن و نگاهش مثل هميشه

  تکونی به خودم می دم و جلو می رم. 

  بودن عليرضا خوبه.

  اون باشه جاهد خان کاری نمی کنه. 

ازش می ترسم. تو حالت عادی ترسناکه و تو مستی با اين که تا حالا کاری نکرده اما 
  ترسناک تر.
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جر جر چوب های زير پام صحنه رو مثل فيلم های ترسناکی می کنه که با سکينه 
  نگاه می کرديم.

  می چرخونم و دستگيره ی سرد رو فشار می دم. رو کليد

  در کامل باز می شه و روشنايی به داخل اتاق حمله می کنه.

  ناله می کنه.اتاق روی زمين افتاده و با باز شدن در يکی گوشه ی 

  می دونی اون کيه؟ -

  نمی فهمم کی اومده اما صداش باعث می شه جيغ خفه ای بکشم. 

  دهنم می کوبه و به گريه افتادم. قلبم تو

  می خوام برم خونه. -

  از جلوی پله عقب می کشه.

  برو! -

  اصلا نمی تونم درکش کنم. 

  و بعد تا خونه پياده برم؟! تا حال آشفته ی عليرضا رو ببينممنو آورده اينجا 

  صبر کن افسون. -

  صدای گرفته ی عليرضاست. به طرفش می چرخم.

  خونيه و به کمک ديوار سر پا شده.گوشه ی لبش 

  بهش بگو با عمه خانم چه قرار مداری داشتی... -

  وا رفته نگاهش می کنم.

  بگم!

  ی شه.اگه بگم که ديگه پری آزاد نم 
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  سرم و به طرفين تکون می دم.

  نمی تونم. -

  فه بين حرف های عليرضا می ندازه.صدای پوزخند جاهد خان وق

  اون قضيه منتفيه افسون نمی شه...چه بگی چه نگی  -

ديونست که فکر می کنه من بخاطر ازدواج با او سکوت می کنم، تنها چيزی که برام 
  مهمه جون پريه و آزاديش...

  نشه می ميره. اگه آزاد

  با خانم بزرگ حرف می زنم. -

  می گم که صدای عليرضا بلند می شه.

  شه اما نه بخاطر زخم گوشه ی لبش.داره درد می ک

ضايت بده وگرنه پری آزاد نمی اون زن نمی تونه کمکت کنه افسون، جاهد بايد ر -
  شه.

  نگاهم بين اون دو نفر می چرخه و پشت دستم رو روی صورتم می کشم.

  از حقارتی که اين خانواده نصيبم کردن نمی گذرم.

  نتقام همه چيز و ازشون می گيرم. يه روز ا

  اگه بگم رضايت می ده؟ -

  يرضاست اما جاهد خان جواب می ده:مخاطبم عل

  بستگی داره ببينم چه کارايی برای خانم بزرگ داشتی! -

  .لحن حرف زدن و نگاه کردنش حالم رو بد می کنه

   هيز نيست.

  ه و نفرت از چشماش زبانه می کشه.فقط کين
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  ماشين. برو تو -

فکر می کنم با منه اما عليرضا به سختی بيرون مياد و افتان و خيزان سمت ماشين 
  می ره.

به جای صندلی جلو روی صندلی عقب می شينه و خيلی طول نمی کشه بوی سيگار 
  مشامم می پيچه.تو

  پس ترک کردنش دروغ بوده!

  حالش می سوزه ولی کمکی از دستم بر نمياد.دلم به 

  .جاهد خان عليرضا رو معتاد کردهنظرم عوض شده، مهتاب خانم بيراه نمی گه. 

  می شنوم. -

  پوتين هاش دوباره صدای جرجر تخته ها رو در ميارن. 

اين کلبه به يه هل بنده تا فرو بريزه و شايد جاهد خان رو هم زير آوارش بکشه و من 
  و نجات بده.و پری ر

  تو همين فکرهام که مقابلم وايميسته. 

  چشمای منتظرش روی صورتم می چرخه.

  ر هم ناخودآگاه زبون باز می کنم.با اون هيکل و اخم های د

  اج کنم. ب...بهم گفت با... بايد با عليرضا ازدو -

  ر تکون داد و کمی سرش رو چرخوند.س

  چرا؟ -

  بی می شه. برای گفتن تعلل به خرج می دم که عص

  جلو می کشه و بازوم رو می گيره. تن تنومندش رو

  ريکم نکن طور ديگه ازت حرف بکشم!دختر شهری تح -
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  جيغ م عليرضا رو هوشيار کرده که سرش رو از پنجره بيرون مياره.

  خان... جاهد -

  ستم رو فشار می ده سر می چرخونه.مردی که بی رحمانه د

  وقت کمه.تو دخالت نکن کارتو تموم کن  -

زير انگشتاش خورد متوجه نمی شم قراره چيکار کنه اما قبل اين که استخون هام رو 
  کنه لب می زنم.

  ولم کن. -

  تاش رو تو گوشتم فشار می ده بيشتر انگش

  تنها کسی که می تونه اون زن رو نجات بده منم، فقط من.  -

  يالا حرف بزن.

  می ذاره. که عليرضا دست روی دستشبه نفس نفس افتادم 

  ولش کن پسر. -

  نگاه پر غيظش رو به صورت عليرضا می دوزه. 

  ليرضايی که حالا سر حال تر شده. ع

  ...گفتم دخالت نکن -

  عليرضا سماجت به خرج می ده

نم می پرسم بهت می گم قول قرارمون اين نبود، بذار بره اگه نگه خودم از عمه خا -
  می دم.

عجيبه  جدی عليرضا و عصبانيت خودش اونقدر قهقهه ی جاهد خان وسط حرف های
  که شونه هام بالا می پرن.

  اون زن چيزی بهت می گه؟  -
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  تو اين وضعيت نبوديم.اگه می گفت که حالا 

ش جدا می کنه و بينمون می عليرضا وسط خنده های جاهد خان دستم رو از دست
  ايسته.

  وسط جنگل. کارای عقديم نه اين جااونم فکر می کنه الان دنبال  -

بالاخره دست از مسخره بازی بر می داره و متفکر چشم به زمين می  جاهد خان
  .دوزه

  .قه به طرف ماشين می رهبعد از گذشت چند دقي

  اش به دو تا مشت بسنده نمی کنن. پس بهتره بهش دروغ نگی چون اين بار آدم-

  می زنه و موهاش رو بالا می زنه. عليرضا تک خندی

  کسی نمی تونه بلايی سر من بياره.د خان هست تا جاه -

  از اين همه خوشبينی متعجب می شم.  

  عليرضا از ترسشه که به جاهد خان بها می ده يا چی؟!

  و سرش رو از پنجره بيرون مياره. جاهد خان استارت می زنه

تا وقتی بهت نياز داره بلايی سرت نمياره می دونی که خانم بزرگ بخششی تو  -
  يست.کارش ن

  با تعريف اون ها حسی بد به قلبم چنگ می زنه. 

  نکنه واقعا خانم بزرگ آدم بدی باشه!

  بيا سوارشو افسون. -

  ناچار به طرف ماشين می رم و روی صندلی جلو می شينم.

  نه سوالی از مقصد می پرسم و نه قصد پرسيدن دارم.

  می دونم بپرسم جواب نمی گيرم. 
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  نگاهم به راه خاکيه.

ر خودم رو روی صندلی فشار می دم و تنم رو سفت می کنم که کل عضلاتم اونقد
  درد می گيره.

  ی شم. تو ورودی روستا با ترمز ناگهانی به جلو پرتاب م

  آروم برون عمه خانم نکشه تو می خوای بکشی! -

تا سرم رو بالا ميارم آقا معلم رو می بينم که جلوی ماشين دستاش رو روی کاپوت 
  گاهش شبيه نگاه های خشمگينه جاهد خانه.گذاشته و ن

  از اين که من رو هم با همون نگاه دنبال می کنه می ترسم.

  هر لحظه منتظر دعوای اون با جاهد خان هستم. دو تا آدم کله خراب و عصبی...

  ط گاهی وقت ها رفتارش تند می شه.البته آقا معلم اينطوری نيست فق 

  آروم برون پسر. -

  تاثيری روی رفتار جاهد خان نمی ذاره.اخطار عليرضا 

از همون ورودی روستا که از کنار آقا معلم گذشته تا اينجا بی حرف فقط رانندگی  
  رو می شناسم به شهر منتهی می شه.کرده. مسير 

  اين مرد چند ساله مياد روستا؟ -

  ز پنجره بيرون می ندازه و می گه:عليرضا با سرفه ی کوتاهم سيگارش رو ا

  .سه سالی هست شايدم بيشتر نمی دونم دو -

  سرعتش رو پايين مياره و شيشه ی سمت من رو پايين می ده. 

  بازم تا مقصد سکوت می کنه. 

  مقصدی که خونه ی سابق من تو شهره.

  نگاه سر گردونم به خونه ست و خاطرات اون شب تو ذهنمه... 
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  دلی ها جلو مياره.صنبا زنگ گوشيش پياده می شه که عليرضا سرش رو از بين 

  ايد عصبی باشه ولی کاری نمی کنه.نگران نباش جاهد ش-

خيلی دوست دارم از شب آخری که تو اين خونه گذروندم بگم اما وقتی می دونم 
  ره مهر سکوت به لب هايم می زنم. توفيری ندا

  ون، بگو عمه خانم چی ازت خواسته.بهش بگو افس -

  زبون ميارم.رو به  مگه خودش نمی دونه! فکرم

  م...مگه تو نمی دونی؟ -

  يقه ی پيراهنشو مرتب می کنه.

  نه درست حسابی بهم نگفت. -

  از خانم بزرگ. اون زن قصدش چيه؟!بيشتر می ترسم 

  بهش بگم رضايت می ده؟ -

  ان از شيشه سرک می کشه و می غره:قبل جواب دادن، جاهد خ

  ميام دنبالت. لا منتظر بمون نياز نيست فهميدم خودم، برو با -

  عليرضا با ترديد پياده می شه و بعد گفتن حرفی به جاهد خان بالا می ره. 

  از استرس يخ کردم و گوش هام نمی شنون. 

  جاهد خان روی صندلی می شينه و بعد از بسته شدن در استارت می زنه. 

  اين شهر و می شناسم. 

  عصرهای زيادی رو تو خيابون ها قدم زدم. 

  ن شهر می ره. به سمت پايي

  رج می دم و لب هام رو تر می کنم.جرات به خ
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  کجا می ريم؟ -

عليرضا نيست که دلم بهش قرص باشه برای همين به محض پرسيدن سوال دوباره 
  نقبض می کنم و به صندلی می چسبم.تنم رو م

  رگ خواسته رو انجام بديم.کاری که خانم بز -

  مقابل محضر چشمام درشت می شه.فش اول متوجه منظورش نمی شم اما با توق

  چ...چی! -

  مياره و شماره ای رو لمس می کنه.گوشی رو از جيبش در 

  زنگ بزن هماهنگ کن می ريم بالا.  -

   نفس تو سينه م حبس شده و آشکار تن صدام می لرزه.

  ......با شمان...نمی شه با -

  می شه و داشبورد رو باز می کنه. خم

  چرا نشه؟  -

  وای اون زن رو نجات بدی.گه نمی خم

  تا عقب کشيدنش نفس های عميق می کشم تا به خودم مسلط بشم.

  نجات پری برام تو الويته اما نه با جاهد خان...

  عليرضا مرد مهربونيه اما جاهد خان نه. 

  اون زن داره...

  ش زنگ می خوره و اون جواب می ده:وسط دست و پا زدنم گوشي

  شرايط و گفتی؟ باشه. -

  در اشاره می زنه. به
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  برو پايين تا منصرف نشدم. -

کلمه ای می گردم و در نهايت چيزی رو  برای منصرف کردنش دنبال هر حرف و
  در رد کردنش دارم.می گم که از ديشب سعی 

  من من شايد دختر جمشيد خان باشم.م... -

  يه پاش روی زمينه و تنش هنوز روی صندليه. 

  آفتابيش رو بر می داره. ه و عينکبا حرفم مکث می کن

  قهقهه نياز نيست.

  و اون هنوز ری اکشنی نشون نداده.ناباوری و تمسخر تو نگاهش جولان می دهد 

  برادر پری.داييم گفت. ب... -

  اش به پوزخند غليظی تبديل می شه.تموم اون حس لونه کرده تو چشم

  .ت دِه برو منتظر مرگ مادرت باشميگم برسونن -

  باور نکرده! 

  سريع به سمتش می چرخم.

پری رو طرد کردن چون...چون ب...بخدا دايی گفت، اون می دونست برای همين  -
  من...

  دستگيره ی در سمت من رو می کشه. با خونسردی به جلو خم می شه و

  برو پايين حوصله ی اراجيف ندارم. -

  علنا گريه می کنم.

  ی ندازه.ميشه زود به غلط کردنم مابهت و جديت اين مرد ه 

مشکل داره تو رو خدا رضايت  تو رو خدا جاهد خان، پری داره می ميره قلبش -
  بده.
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  ينک به ساختمون اشاره می زنه.به صندليش تکيه می ده و با دسته ی ع

قرار بود زن عليرضا بشی و براش وارث بياری تا ملک و املاک رو از دست  -
قرار مدارت عمل کن تا اون زن تو پس به  من در بيارن و خواهرت آزاد بشه، خب

  .زندان نميره

  وا ميرم. 

  اين مرد جديه؟

  مگه زن نداره! 

  سکوتم کشدار شده که عصبی می شه.

زود باش تصميمتو بگير يا امروز و الان کاری که من می خوام رو انجام می دی  -
  د می شه يا منتظر قصاصش می مونی.و اون زن آزا

  بسر می برم. خرف ترين شرايط روحیدر مز

  حس می کنم خدا ولم کرده که اين آدم ها هر جور می خوان باهام رفتار می کنن. 

  با بيرون دادم نفسم پياده می شم و کنار ماشين وايميسم. 

  روی گفتن اين که تن به خار و خفيف دادم رو ندارم منتظر می مونم که پياده بشه.

  کنه.  ورودم به راهرو خنک محضر لرزشم رو بيشتر می

  جلوی در محضر انتظارم رو می کشه.جلوتر از من رفته و 

  رو دلداری ميدم.  خودم

چيزی نمی شه با آزاد شدن پری اين ماجرا رو حل و فصل می کنم. يه کاری می 
  کنم.

  چند نفری داخل محضر هستن. 
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ورود پشت ميز نشسته گوشه ای صبر می کنم و جاهد خان با مرد جوونی که تو بدو 
  ت می کنه.صحب

حرف هاشون طولانيه و می بينم جاهد خان دور از چشم بقيه چند تا اسکناس رو 
  داخل شناسنامه به دست مرد می ده.

با وجود اين که دلم می خواد پری رو نجات بدم اما دوست دارم بگن نمی شه و يه 
   رم.منعی توی کار بيارن اما پول کار ساز شده و جاهد خان اشاره می زنه دنبالش ب

  يم و اون مرد دری رو باز می کنه.وارد راهرو باريکی می ش

  بفرماييد داخل الان ميام. -

  دائم يا موقت؟ -

  می ندازه و دست به جيب وايميسته.جاهد خان شناسنامه ها رو روی ميز 

  موقت. -

  ی ندازه و لااله الا الهی می گه.مرد نگاهی به صورتم م

  بشينيد. -

  .ی رهچشمام از ضعف سياهی م

  نگاهی به شناسنامه ها می ندازه. هر دو کنار هم می شينيم و اون مرد

  خب مهريه رو مشخص کرديد؟ - 

  اين مرد چيزی به اسم نظرخواهی بلد نيست!

  ن پرسيدن حرفی از من جواب می ده.بدو

  پنج تا سکه تمام. -

  .مرد سر تکون می ده 

  اهه با پنج تا سکه مهريه، درسته؟صيغه ی نه م -
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  جاهد خان پا روی پا می ندازه و مغرور جواب می ده.

  درسته. -

  د کلمات عربی پشت هم رديف می شن.مرد شروع می کنه و خيلی زو

جْتکَُ نفَْسِی... -   زَوَّ

از ساير  با گفتن "قبَلتُ" سرم رو پايين می ندازم و اين بار صدای گريه ام بلندتر
  زمان ها به گوش می رسه.

  سرش رو زير گوشم مياره و می گه: ان می گذره که جاهد خاننمی فهمم چقدر زم

  حالا می ريم سراغ راند بعدی نه ماه بيشتر وقت نداری. -

  دعا می کنم خواب باشه.

  اصلا مگه ممکنه من با جاهد خان!

  حرف صنم يادم مياد.

  اون می گه من و جاهد خان بهم ميايم اما... 

  مرد وايستاده و چيزی بهش می گه. ميز نگاهی زير چشمی به اون می ندازم کنار

  ما بهم ميايم؟ 

  جوابم يه نه کشداره.

  ما به هيچ وجه بهم نميايم. 

  عليرضا شمس. می خوام اين اسم تو صيغه نامه باشه. -

  اين مرد فکر همه جاشو کرده. 

  با بسته شدن چشمام ماشين به راه ميفته.

  فقط خدا می دونه چه حالی دارم.
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  اله چوله های شهرم زياد شدن.تو اين حالم چ

  ی داغی تو سرم هست و با هر تکونم اين طرف و اونطرف می ره. مايه

  انگار از ضعف رو به موتم.

  آدم بی ملاحظه ايه اهميتی به حال بدم نمی ده.

  به جز عليرضا کسی نمی فهمه. -

  دی حرفش رو با حرص بيشتری می گه:پلک هايم تکونی می خورن که قسمت بع

رو فهميد ه خانم بزرگ می گی شدی زن عليرضا، به هر کسی که اين ماجرا ب -
  همين رو می گی، فهميدی؟

  سر تکون می دم اما نمی بينه. 

  با توام! -

  ی کشم و دستم رو به سرم می گيرم.خودم رو بالا م

  ب...باشه. پری چی؟ -

  از ميانبر می ره.

  ثل من حوصله ی ترافيک رو نداره. اونم م 

  وقعش اونم آزاد ميشه.به م -

  موقعش! 

  برای لحظه ای خون جلوی چشمام رو می گيره و به طرفش می چرخم.

  تند و سريع...

  يعنی چی موقعش؟ -

  بوق کشدارش برای ماشينيه که وارد کوچه ی يک طرفه شده.
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راننده ماشين رو به رويی آدم ديونه ايه که دستش رو از ماشين بيرون مياره و چيزی 
  کنه. نثارش می 

  اگه بفهمه اين مرد کيه همچين کاری نمی کنه.

اشين دعوا آخرين چيزيه که بهش فکر می کنم ولی عملی می شه هر دو در های م
  رو می کوبن و بيرون می رن. 

  قد اون مرد هم بلنده اما لاغر تره.

  می زنه و به طرف تابلو هل می ده.جاهد خان با يه دست يقه ی مرد رو چنگ 

  س؟بينی کوچه يک طرفه کوری نمی -

صداشون بالا رفته و اون مرد با وجود اين که می دونه حريفش نمی شه مدام به 
  طرفش می پره.

گری اومده با فشار دست جاهد خان ازش کنده می شه و در مردی که واسه ميانجی
  عرض چند ثانيه مشتش تو شکم طرف دعوا فرود مياد.

  پاش فرود مياد.کنار تابلو روی دونطقش قطع ميشه و 

  اين مشت تا يه مدت خوب بهت نشون می ده کجا بايد بری کجا نبايد بری. -

  دنبال همينه چون ديگه چيزی نمی گه.

ست دور بازوی جاهد گری می کنه و دمردی که سن و سالی ازش گذشته و ميانجی
  خان می ندازه.

  سرجان صلوات بفرست ختم بخير بشه.بسه پ-

قوی نيست اما من همون مدت کوتاهی که پيش پری بودم تا می دونم اعتقاداتش 
  حدودی مسائل دينی رو فرا گرفتم.

  به جای اونم من صلوات می گم و به کوچه ها چشم می دوزم.
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راه رفته رفته خوب می شه و از اون کوچه های شلوغ و پر جنب و جوش که دليلش 
  نمی دونم، می رسيم به اواسط شهر.رو 

  فضا آرومه.جايی که تقريبا 

  شماره ای رو می گيره.

  بيا پايين تموم شد. -

  پس عليرضا هم می دونه.

  و با سوار شدنش رو به من می کنه:مياد 

  خوبی؟ -

  ميشه. اين مرد هميشه عجله داره. جيغ لاستيک ها بلند

  م کلبه، کارا تموم شد بيا اونجا.ماشين می مونه دست تو من می ر -

  م.از آينه عليرضا رو می بين

  خودش رو نو نوار کرده. 

  لباس های جاهد خان يکم براش گشاده. 

  ه، عمارت سر نمی زنی؟ از ديشب...باش -

  وسط حرف عليرضا می ره.

  ت برو ببين اوضاع چجوريه.نه خود -

  تا تنها شدن با عليرضا تو دلم با خودم حرف می زنم.

  همش نه ماهه. 

  پری که آزاد بشه از ده فرار می کنيم. 

  ی رضايت بده ديگه همه چيز تموم ميشه و اين آدم ها نمی تونن بهم زور بگن.وقت
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  شه؟ الان چی می -

  خيلی مقرراتيه. 

  به محض نشستن پشت فرمون کمربندش رو می بنده.

  ونش با ديدن صورتم در هم می ره. لب های خند

  چرا گريه کردی؟ -

  دوباره لب هام می لرزن. 

  عليرضا بگم بقيه هر کس بشنوه شماتتم می کنه. اين ماجرا رو فقط می تونم به

  ردی که معلوم نيست قصدش چيه.بخاطر آزادی پری شدم زن صيغه ای م

  ب...با جاهد خان... صی... -

  می شه گفتنش سخته که خودش می گه:متوجه 

  ت کرد نه ماهه؟صيغه -

  به همين آسونيی که اون می گه نيست. 

  من به بعدش فکر می کنم. 

  ی به اهالی ده به پری...به ليل

  وای اگه پری بفهمه چه غلطی کردم.

  اگه بفهمن؟ -

  مسير سنگلاخی رو آروم تر می ره. 

  ماشين زيرپاشم دعوا داشته باشه. مثل جاهد خان نيست که حتی با

نباش جاهد فکر همه  نمی فهمن اگه بفهمن هم اسم من تو اين برگه هست نگران -
  چيز رو کرده.
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  دمه که از صبح صدای معدم بلند می شه.برای بار چن

  حتما خانم بزرگ حالا تو خونه باغ منتظر به ثمر رسيدن نقشه هاشه.

  خيلی کنجکاوم بدونم کی ماجرا رو به جاهد خان گفته.

  در حياط که باز می شه صورت کبود مهری توجه ام رو جلب می کنه.

  عليرضا حواسش به همه هست. 

  چيشده خاله پری؟ -

  سختی حرف می زنه.زن به 

  چيزی نيست آقا خوردم زمين. -

باور نمی کنم و احمقانه ذهنم به روزی پر می کشه که وقتی اومدم با خانم بزرگ 
  صحبت کنم اون و دخترش اينجا بود.

هراس خانم بزرگ از شنيده شدن حرف هاش و جاهد خانی که امروز کل ماجرا رو 
  فهميده. 

کج می کنه و به آشپزخونه می  ی کنم که سريع راهاونقدر به اون زن خيره نگاه م
  ره.

  بی رحمی های جاهد خان شايعه نيست...

  تموم شد؟ -

  گه رو به سمت خانم بزرگ می گيره.عليرضا بر

  عقد موقت کرديم. -

  عصبانيت خانم بزرگ غيرقابل درکه.

  ا به زمين می کوبه و بلند می شه.عص

  موقت؟ چرا موقت؟ -
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  ارم عليرضا هم زياد در بند نيست.جوابی برای دادن ند

  که انگار مجبور به اين کار شده. طوری رفتار می کنه 

  رو نداشتم اگه آزمايش می دادم...شرايط دائم  -

  ته و سرش رو با تاسف تکون می ده.خانم بزرگ مقابلش می ايس

  تمومش می کنم. -

  رنت و تا ترک نکردی برت نگردونن.همين امروز می دم بب 

  يرضا روی ديگه ش رو نشون می ده. مسخره ی عل خنده ی

  ه خيلی شبيه به عمو جبار می شه. وقتی می خند

  م ترک، برم بيام بساط باز همينه.ده بار تا حالا رفت -

  لجبازی می کنه اما با کی با جون خودش!

  خانم بزرگ رو به من می کنه.

  زمان می بره.ه برگرد خونه ت کارای رضايت مادرت رو گفتم وکيل پيگير بش -

م. اين زن خيلی مکار خيلی جلوی خودم رو می گيرم که به جای تشکر بهش فحش ند
  و حيله گره.

  م...ممنون.  -

  صداش رو بلند می کنه.

  مهری، مهری... -

  ا دو مياد. ورم صورتش بيشتر شده.مهری خانم ب

  اين دخترو ببر. -

  راه مهری می شم. با تکون آروم سرم از عليرضا رو بر می گردونم و هم
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خيلی دلم می خواد بدونم چی سرش اومده ولی زبون به دهن می گيرم و اون وقتی 
  به در خروجی نزديک می شيم می گه:

  خانم بزرگ گفته بهت بگم بری حموم و اصلاح کنی. -

  خوبی افسون؟ -

  م. احمد به بغل وارد حياط ميشه.با صدای صنم از جا می پر

  کجا بودی؟ -

  هم مثل سوال اولش بی پاسخ می مونه. سوال دومش

  دارم به غلطی که کردم فکر می کنم. 

  برم حموم!

  بی اراده تک خندی می زنم. 

  چی فکر می کردم و چی شد.

  ن يکی شدم و رسما زن کس ديگه ای.اسما ز 

  خود خريته.  اين ديگه اسمش حماقت نيست. خود

  بسم الله! افسون؟ -

  .مبالاخره سرم رو بالا می گير

  بله؟ -

  خيالش آسوده می شه.

  شدی ميگم ماهم خونه تکونی بکنيم؟کجا غرق  -

  بی حواس جواب می دم:

  نه بمونه چند روز ديگه. -
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  ذاره و دست به کمر جلوم وايميسه.متوجه گيجيم می شه که احمد رو تو آغوشم می 

  خوبی تو؟ اصلا از صبح کجا بودی؟ -

  ستش می گيرم.ست احمد هست رو از دشکلاتی که تو د

  ری داشتم رفتم انجام دادم اومدم.يه کا -

  نچی می کنه و کنارم می شينه.

م خبر بديم من همش اين جوری بيخبر نمی شه بيا از اين به بعد قبل رفتن به ه -
  نگرانت می شم.

  تکيه می دم.سرم رو به شونه ش 

  غذا داريم؟ -

  رو انجام دادم و تمام.من اون کا لحنم پر از زاريه اما به درد نمی خوره.

  تکونی داره نمی تونست غذا بپزه. آره برای ياسمن هم پختم بردم خونه -

رفتارهای صنم نشون می ده اون دست پروده ی زنيه که حسابی دست و دل باز وصد 
  البته با درک بود.

  ز دستم در رفتن که دوباره می گم:تاريخ و روزها ا

  ما هم آخر هفته شروع می کنيم. -

  اسف سر تکون می ده و بلند می شه:نم با تص

  .عيد کی عيد خونه تکونی می کنه آخر هفته می شه دوم -

  د می گيره که گريه ش بلند می شه.شکلات رو از دست احم

  باشه ولش کن بذار بخوره. -

  رو با حرص گوشه ی حياط می ندازه.نچی می کنه و شکلات 



342 
 

با زهرمار نداره وقتی اون مردک رضايت شيرينی بچه ی تو راهی جاهد خان فرقی  -
  نمی ده خاله پری آزاد بشه.

  به شيشه های در می کشم و می گم: دستمال رو با خستگی

  ملست؟گفتی ليلی حا -

  خستگی از سر و روش می باره. 

  ليلی کيه؟ -

  نده آب و جاروی حياط و اصطبل... خونه از تميزی برق می زنه فقط مو

  ديگه!هَووم، زن جاهد خان  -

  حمد رو تو دهنش می ذاره و می گه:با خنده شيشه شير ا

  ها!خوشت اومده زن جاهد خان بشی -

  با وجود اين که زن اون مرد بی رحم شدم اما مغموم سر تکون می دم.

  صنم بيخيال نمی شه.

  اون روز که زن اون جلاد بشی بايد خيلی بدبخت شده باشی... -

  مشکل داره پس چجوری زنش حاملست؟ خان راستی افسون مگه نمی گفتن جاهد

  چيزی رو می پرسه که خودم کل شب بهش فکر کردم.

  ا می زنم.شونه بالا ميندازم و دمپايی ها رو به پ

  حالا از کجا می دونی راسته اصلا؟ -

  می کنه تا حياط رو آب پاشی کنه. آفتابه رو پر

  گذاشته بودن. وسط دِه باز هلهلههياسمن گفت خودمم ديدم يعنی مردم  -

از يه طرف خوشحالم چون ديگه مجبور نيستم براشون وارث بيارم اما از يه طرف 
  هم وحشت اينو دارم که نکنه بزنن زير قول و قرارهاشون.



343 
 

  با خستگی زياد تا ظهر کارها رو تموم می کنيم و اين بار ياسمن برای ما ناهار مياره.

  به به!دخترا چيکار کرديد به به، خسته نباشيد  -

ومدنش و دستی تو کارا چرخوندن ديگه هيچ کاری برای انجام دادن نمی ياسمن با ا
  مونه. 

  ز قرار معلوم هم قصد رفتن نداره.ناهار رو کنار ما می خوره و ا

  با حرفش گوشام تيز می شه.

  ی گن که جاهد خان عمارت نبوده...آره م -

  سرم رو به طرفشون می چرخونم.

  چی؟ چرا؟ -

  ام تک خند ناباورانه ای می زنه. ا ديدن توجه صنم ب

  لم نبود؟مگه حواست به في -

  کم می کنم و رو به اونا می شينم.صدای تلويزيون رو 

  ته قبلا ديدم، گفتی جاهد خان چی؟نه بابا چر -

  ياسمن منظور صنم رو از اون پوزخند نمی فهمه اما من می دونم. 

زن جاهد خانم. زن يک  بود عملی شده. منکاش بتونم بهش بگم چيزی که تو ذهنش 
  ساله اش...

من که نه استغفرالله توبه نمی خوام غيبت کنم ولی خانوم های همسايه می گن جاهد  -
  خان برای مراسم سرور نيومده وسط ده. 

ر در کردن و چشم روشنی پخش به جاش کد خدا و پسر جبارخان خدا بيامرز اومده تي
  کردن.

  ماشو ريز می کنه:نم مشکوک شده چشص
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  خب نگفتن جاهد خان کجاست؟ -

  ای روی سر احمد می ذاره و می گه:ياسمن بوسه 

  بقه چه می دونم ورزشکاره ديگه...گفتن رفته مسا -

  اين بار پوزخندم از چشماشون دور می مونه. 

  مسابقه! اونم چه مسابقه ای!...

دم کش و قوسی به بدنم صنم بدرقه ی ياسمن رو به عهده می گيره و من ترجيح می 
  بدم.

  اين خستگی فقط با يه دوش آب گرم حل می شه...

  صنم خسته و کوفته کنارم می شينه.تو همين فکرام که 

  بريم حموم؟ -

  بخندی می زنم و به پهلو می چرخم.انگار صدای افکارمو شنيده. ل

  ی راه بايد بريم خسته تر می شيم.کل -

  ه.کشرو تصميمش مصممه که دستم رو می 

  اِ پاشو تنبل پاشو تا من شامو می ذارم تو لباسامونو جمع کن.  -

  فردا شب عيده ها...

  وق و شوقش به منم انگيزه می ده. ذ

لباسامون رو مرتب داخلش تا اون آبگوشت رو بار بذاره من کوله رو باز می کنم و 
  می ذارم.

  عيد حرف می زنيم که   سلانه سلانه از کوچه ها می گذريم و اونقدر با صنم راجع به

  نمی فهميم کی رسيديم.
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آره بعد مامانم هر سال نون محلی می پخت. نونای زرد کوچيک درسته سين نداشت  -
  ولی ميگفت تو سفره ی برکت مياره.

سفره ای که چند ساعت رو زمين می موند؛ چون دادا خونه ی اون يکی زنش مهمونی 
  می داد و کسی به ما سر نمی زد.

  وشی هامون با آه حسرت بار صنم دود می شه و به هوا می ره.تمام خ

  . چه روزهايی رو پست سر گذاشته

  کوچک ترين چيزها که برای بقيه عادی و بی اهميته برای اون تبديل به حسرت شده.

  بيارمش دست دور بازوش می ندازم. واسه ی اين که از اون حال و هوا در

  فردا صبح بريم شهر؟  -

  عيد نداريم. بريم بخريم؟ برای هيچی

  ثل مامان ها سريع مخالفت می کنه.م

  نه نه پول نداريم که. -

  ل هل می دم و هر دو وارد می شيم.در حموم رو به داخ

ی گم اگه برداشت با پولش حاج آقا گفته بود يکی از بزغاله ها رو می خره بهش م -
  می ريم.

  برم.بازم قصد مخالفت داره که سرم رو زير گوشش می 

دختر لباس نداريم، من کل لباس زيرام زهوار در رفته شدن بايد بريم نو نوار بشيم  -
  تا قبل اين که پری بياد.

  ريز می خنده.

  ر ربطی به خاله پری نداره، داره؟خريد لباس زي -

  مثل اون با خنده جواب می دم:
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  له ها به کسی ديگه مربوطه می شه.نه اين مسئ -

ری قبل صنم از صدای خنده هامون پايين مياد و دوباره مثل سبا توجه چند تا زن 
  لخت شدن بيم داره.

  بکن بابا همه لختن اينجا. -

  لنُگ رو دورش می بينده و می گه:

  وای نه من روم نمی شه. -

  احمد به بغل جلو ميفتم. 

  اری چه الان چه اونور آروم آروم.رو نمی خواد که بالاخره بايد در بي -

ش به حرفم نمی ده. سبد کوچيکی که وسايل حموم داخلشه رو بر می می دونم گو
  داره و هر دو از دالان می گذريم.

بازم مثل سری های قبل شلوغه با تفاوت اين که اينبار مهتاب خانم هم به همراه مهری 
  تو حمومه...

  نبود خانم بزرگ بهش ميدون داده که مثل ملکه ها رفتار می کنه.

ا صدای بلند لعن و نفرين فخر می فروشه و پری رو از عمد ب از بارداری دخترش
  می کنه.

کل مدتی که اون تو حموم احمد به بغل کنار حوض مشغول آب بازی می شم تا 
  حواسم پرت بشه. 

نمی دونم کی اما دور نيست روزی که همه ی توانمو تو دستم جمع کنم و به صورتش 
  بکوبم.

  من می چرخه. با خنده های احمد، نگاهش به طرف

  مهری؟ -

  هنوز تن و بدنش رد کبودی داره.  پيرزن بيچاره
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  بله خانوم؟ -

  قری به گردنش می ده.

  اون زن خونه خراب کن کارم می کرد؟ -

  يا با پول جبارخان دخترشو فرستاده بود شهر؟ 

  می دم که مهری خانوم سريع می گه:دندون به هم فشار 

  می بافت هر کار از دستش برميومد.دوخت، فرش کار می کرد خانوم جان گيوه می  -

  کد خدا رو کفری کرده که می غره: تعريف و تمجيد نصف و نيمه ی مهری دختر

  هر کار از دستش بر اومده الا تربيت کردن اين دختر، فرستاده شهر تا اين بشه! -

  اش رو ببينيد مثل يه زن بالغه...پستی بلندي

  ريع جلو مياده ی افروختمو ديده سصنم که چهر

  ولش کن چيزی نگيا! -

  چی می تونم بگم وقتی دستم زير سنگشونه! 

  از اونجا بيرون می رم و مقصدم قسمت دوش هاست.

چند دقيقه ای بدون نفس کشيدن سر و صورتم رو زير آب نسبتا سرد می گيرم تا گر 
  گرفتگيم آورم بشه. 

  دست از چرت و پرت گفتن برنداشته.صداش مياد. 

خوب زندگی جنگيد الانم خداروشکر مادر شده، وارث ر من با همه ی بد ودخت -
  مياره برای شمس ها... 

  رفت.بايد اون زن دختر تربيت کردن و از من ياد می گ

  و لبخندی کجی روی صورتم می شينه.آب روی صورتم رو پس می زنم 

  اگه يه کاری نکردم جاهد خان سمت دخترتم نياد افسون نيستم! -
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  کوبيدن در باعث می شه نيم خيز بشم.  صدای

  خيلی زود رختخواب پهن کرديم و صنم با خستگی صدای خر و پفش مياد.

برای بار دوم در کوبيده می شه که آروم از جا بلند می شم و با انداختن شال روی 
  سرم بيرون می رم.

  صدای ماشين مياد.

  کی می تونه باشه اين وقت شب؟!

  شدن در عليرضا مقابلم وايميسته. لا می کشم و با بازقفل در رو با تعلل با

  سلام. -

  نه.چند تا سرفه ی کوتاه می ز

  سلام خواب بودی؟ -

  شال شونه های برهنم رو بپوشونم. سر تکون می دم و سعی می کنم با

  آره، چيزی شده؟ -

  سخته که اين پا و اون پا می کنه.گفتنش براش 

  ...يزه، خب می دونی بايد... يعنیچ -

  با باد شديدی که می وزه تکونی می خورم و اون بالاخره حرفش رو می زنه.

  ای ثانيه ای به شنيدم شک می کنم.حرفی که بر

  بايد با من بيای بريم کلبه. -

  آروم لب می زنم:

  چی! -

  صدامو شنيده که آرومتر می گه:
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  بايد با من بيای بريم کلبه افسون، جاهد خواسته! -

  باورم نمی شه. 

  فتم.از شدت شوک حرفش به خنده مي

  چی؟ الان! -

  ی سريع مخالفتم رو اعلان می کنم.اهومی می گه. نياز به فکر نيست خيل

  .من الان نمی تونم جايی بيام -

  م در و ببندم که دستش مانع ميشه.می خوا

  جاهد عصبيه افسون عصبی ترش نکن. -

  تو صورتش براق می شم.

  م اين وقت شب!؟ب من الان کجا بياباشه خ -

  ش رو روی بينيش می ذاره و می گه:انگشت

  هيس!  -

  بشنون سريع لباس بپوش بيا افسون.ممکنه صداتو 

  از راه التماس وارد می شم. 

  .. اونم تابع دستورات پسر عموشه.شايد دلش بسوزه اما نه.

  .ن تنها نمی شه بذارمشون می ترسنلطفا عليرضا من نمی تونم، صنم و احمد خون -

  عقب می کشه: 

  به فکر مادرت باش تو يه قول و قرارايی با جاهد داری. -

شه ممکنه مادرت خيلی دووم اون نمی گذره اگه گفته هاش و خواسته هاش عملی ن
  نياره.
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  بغض به گلوم چنگ می زنه و از فشار عصبی به نفس نفس ميفتم. 

  .ی دهاون مرد، اون مرد بی رحم يه روزی تقاص اين کاراش رو پس م

  رو پس می زنم و در رو ول می کنم.دور از چشمش اشکم 

  ميام الان. -

  بيشتر می شه. هر چی اشکام رو پس می زنم شدتشون

  سعی می کنم بيصدا وارد خونه بشم. 

  هنوز تو همون حالت خوابيدن.

  پتوی خودم  رو يه کم گوله می کنم و ناچار مانتو رو بر می دارم. 

لباس های مرتب بپوشم چون يه صدای کوچيک کافيه تا صنم  نمی تونم برای ديدنش
  بيدار بشه.

  اونقدر آروم قدم بر می دارم که هر کی ببينه  ميفهمه قصدم وقت تلف کردنه.

  تمام وجودم من رو از رفتن نهی می کنم اما چاره ای ندارم.

  در حياط رو پشتم می کشم تا بسته بشه.

د برگردم. هيچ جوابی برای اين غيب زدنم کاش زودتر از بيدار شدن صنم و احم
  نمی تونم بيارم.

  تموم طول راه رو فين فين می کنم و عليرضا بی توجه به مسير زل می زنه.

  نزديک رسيدن طاقتش تموم می شه و می گه:

  

تو عمارت اوضاع خوب نيست واسه ی همون رفته اونجا، فقط بدون خيلی عصبيه  -
و پس ندی کله ی اون باد ن هر چی گفت جوابش رو ممکنه هر کاری بکنه سعی ک

  دارها...
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  حرف هاش غلو نيست.

  بگه نگه من اون مرد رو می شناسم. 

شايد اون بار که باهاش تنها بودم عصبانيتش انقدر نبوده اما خوب می فهمم تنهايی  
  ممکنه به جاهای باريک کشيده بشه.باهاش 

  ه شدن، صدام می زنه.ه و قبل پيادماشين رو گوشه ای نگه می دار

  افسون؟ -

  با دماغ کيپ شده نفس می کشم.

  پرسيد بگو امشب پيش من بودی...  اگه فردا يا هر روز ديگه ای خانم بزرگ -

  لب هاش تکون می خوره اما ديگه چيزی نمی گه.

  گيره و خيلی زود می ره.دنده عقب می

  مونه.وسط جنگل مثل يه کابوس می  بودنم اينجا اونم تک و تنها

  به اميد اين که خواب باشم نيشگونی از رون پام می گيرم...

  هوشيارم، بيدار و وسط جنگل.

کلبه خرابه ای که ديروز ديدم کجا و اين کجا انگار کسی بهش دست کشيده چون 
  و روشنايی اطراف رو احاطه کرده. بيرونش چراغ نصب کردن

  شدن. سقف شکسته ش ترميم شده و شيشه ی پنجره هاش درست 

  پا روی ايوون می ذارم. خبری از جرجر کر کننده ش نيست.

ل کش اومدن لب هام در باز تغييرات هميشه باعث لبخند زدنم می شه اما اين بار قب
  می شه.

  اما باعث می شه قدمی عقب بذارم. ديدنش با اين که می دونم اونجا بوده

  صداش خشنه...
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  بيا تو! -

  دم و داخل می شم. نفسی که حبس شده رو بيرون می

  داخل کلبه يکم گرمه اما پاسخگوی لرزش بدن من نيست. 

تخت گوشه ی ديوار و لوستر آويزون از سقف و کلی امکاناته ديگه که با بالا اومد 
  سر جاهد خان باعث می شه نتونم بهشون نگاه کنم.

  چشمام رو به زمين می دوزم.

  نيومدی که زل بزنی به کفشات؟ -

  بعد شنيدن لحن طلبکارش می کنم فشردن ناخن هام به کف دستمه. تنها کاری که

  خودش جلو مياد. 

  با يه شلوارک کوتاه جلوم وايميسه.

  دستش بالا و بالاتر مياد و من ناخودآگاه گردنم رو عقب می کشم.

کارم به مذاقش خوش نمياد که بی هوا با دست ديگه ش کمرم رو چنگ می زنه و تا 
  ن تنم به تن داغش می چسبه.به خودم بيام پايي

  لرزشم بيشتر شده و نمی تونم حدس بزنم حرکت بعديش چيه...

  ای نبود. چونه م رو بالا می کشه:هيچوقت تا حالا انقدر نزديک مرد غريبه 

  آخر می گم حق پس زدن منو نداری! برای بار اول و -

  اييد حرف هاش...از اون بالا بهم زل زده و من حتی نمی تونم پلک بزنم چه برسه ت

  فرو می کنه و سرش کمی کج می شه. انگشتاش رو تو پهلوم

  لالی؟  -

  صدای ناله ام لب هاش رو کش می ده. 

  خدا خدا می کنم حدسم درست نباشه.حس می کنم دهنش بو می ده و 
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  هستی؟ -

  لو وگرنه خودم صدای جيغتو ميارم.ثابت کن دختر کوچو 

ز چشماش بيداد می کنه برابر مردی که خشم اتهديدش کار سازه. مگه می شه در 
  سرکشی کرد.

  و...ولم کنيد. -

  رو ول می کنه.می خنده. تنم رو کامل تو آغوشش می گيره و چونم 

به نفعته امشب همينطوری باشی وگرنه تقاص همه ی اونايی که عصبيم کردن رو  -
  تو پس می دی.

ی کنه برای همين دستم رو روی از بوی دهنش معدم به هم می پيچه، می دونم ولم نم
  اون لجبازتر روی تنم خم می شه.  سينه ش می ذارم که نزديکم نشه اما

  ر می کنی؟هی هی داری چيکا -

  به سختی لب می زنم.

  بوی دهنتون... -

  انتظار ندارم اما ولم می کنه.

  تا حالا نخوردی؟ -

  صادقانه جواب می دم.

  ن...نه. -

  رو از روی ميز به دست می گيره. یدستش رو عقب می کشه و بطر

  امشب می خوری، در بيار لباساتو! -

  حتی نمی تونم تصور کنم چی از جونم می خواد.

  می بينه که بطری رو پايين مياره.ترس و وحشت رو تو نگاهم 
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يزی از روابط زن و شوهری با هم قول و قرار داشتيم، تو تا يه سال زن منی چ -
  ميفهمی؟

  می شه جرات حرف زدن پيدا می کنم. لحنش که يکم نرم

  نيست مست کرديو... ش...شما حالتون خوب -

  يمت روی صورتش می کشه و می غره:دستش رو بی ملا

  تن و بدنت شنيدم خواستم ببينمت! چه مست چه هوشيار، وقتی از تعريف -

  تعريف تن و بدن من!

  و پايين می شه رو به زبون ميارم.چيزی که تو مغزم بالا 

  از من شنيديد؟ -

  گفت خيلی تلخن...قلپی ديگه می خوره. يادمه سکينه می 

  امروز حموم بودی؟ -

  ی خوام جواب بدم که ادامه می ده:م

ت، پايين تنه ی پرت آوازه ی تن و بدن بی عيب و نقصت، خال گوشتی روی سينه -
  همش امروز تو عمارت پيچيده بود. 

  گر می گيرم؛ يعنی مهری خانوم گفته؟!

  با پاش به تخت می زنه.  

  بيا بشين. -

  ش کنم.حرف عليرضا تو گوشم تکرار می شه. حالا که آرومه نبايد با سرکشی ديونه

  لبه ی تخت می شينم. 

خانم بزرگ شنيد حرفش رو گوش دادی فرستاد دنبالت، الان فکر می کنه تو، تو  -
  شی!حجله ی نوه
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توضيح می ده تو ذهنم درگير حلاجی نمی دونم چرا داره راجع به اين چيزا بهم 
  حرفشم که خم می شه و دستاش رو دو طرفم می ذاره...

  که روی تخت ميفتم و جيغ می کشم. حرکتش اونقدر ناگهانی هست 

  خفه شو! -

  با لبخند يه وريی روی تخت مياد. زير دستش نفس نفس می زنم و اون 

  می شی. خوب می شناسنت، بهم گفتن با حرف زدن رام -

  کمرم کج شده و سنگينش داره نفسم رو بند مياره. 

  فشاری به شونه ش می دم و همزمان می گم

  آی کمرم... -

  رو روی تخت صاف کنم بالا می کشه.فقط به اندازه ای که بتونم پايين تنم 

  خيلی ناله می کنی، اونم بی دليل! -

  نم. عطر تنش اونقدر خوب هست که احمقانه هی مشامم رو ازش پر می ک

  بطری رو از روی ميز بر می دارم. تو دلم مشغول فحش دادن خودمم که

می دونم دختر مقيدی نيستی، نزديک ترين دوستت پايه ی مهمونی های مختلط  -
  تو تا حالا کثافت نخورده باشی...بوده نمی شه 

  عصبانيتش رو نمی فهمم. مشکلش تو عمارت چرا بايد به من ربط داشته باشه.

  قلاهام بطری رو دم دهنم می ذاره.بالا می کشه و بی توجه به ت گردنم رو

قبل جفتک انداختن خوب گوش کن، مادر تو با کشتن جمشيدخان همه ی چيزايی  -
  ست می آوردم رو از چنگم در آورد.که داشتم به د

  فشاری به گردنم می ده.
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ته کسی ديگه بيف از امروز به بعد هر جا هر کدوم از اموالی که متعلق به منه دست -
  تقاصش رو تو پس می دی، چون...

کمی بطری رو خم می کنه. نوشيدنی از کناره های لبم بيرون می ريزه و دست و پا 
  می زنم تا قورتش ندم اما اون بيخيال نمی شه. 

  غليظ تر و صد البته تلخ و گس... شبيه آبه اما

  چون تو خونبسی...  -

  خونبس جاهدخان!

  ه که سرفه می کنم اما چيزی از معدم بيرون نمياد.براری بار چندم

  انگار اون مايه ی بدمزه به ديوارهای معدم چسبيده که بالا نمياد.

  جاهد خان چشم بسته و سکوتش وهمناکه...

  دور لبم می کشم که به حرف مياد. پشت دستم رو

  درو ببند! -

  حالم يجوريه. سکسکم گرفته.

  يز می شه.نصفه می بندم که نيم خ در و تا

  بيا روی تخت! -

  دستم رو به ديوار می گيرم.

  گرممه... -

  ا گرفتن دستم ليوانی آب می ريزه.کلافه بلند می شه و ب

  بخورش! -

سرم گيج می ره. حالا می فهمم چرا تا چند دقيقه بعد قورت دادن اون نوشيدنی اجازه 
  بلند شدن نداد.
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  ليوان رو بالا می برم.

  تلخه؟ -

  می گيره و به لب هام می چسبونه. رو از بين دستام عصبی ليوان

  آبه، بخور... -

ت جاهد زحمت بالا اومدن دستم رو به خودم نمی دم و تا آخرين قطره ی ليوان دس
  خان رو بالا نگه می دارم.

  برم خونه؟ -

  دمم نمی فهمم چيکار دارم می کنم.به نظر می رسه از کرده ش پشيمونه. خو

  تخت. برو دراز بکش رو -

  دستش رو پس می زنم. 

  تختت بو می ده.  -

کليد برق رو می زنه و وقتی تاريکی تو اتاق سايه می ندازه به هول و ولا ميفتم. در 
  قفل کرده و روی تخت دراز کشيده. و

  من می ترسم. -

  صداش عصبی تر شده.

  بيا رو تخت تا بلند نشدم. -

  گم: تم و با همون لحن بغض دار میکنار تخت می ايس

  باز می خوای اذيتم کنی؟ -

  پری گفته نذارم کسی به لباسام دست بزنه...

  نيم خيز که می شه عقب می کشم.

  و احمد منتظرن. ب...برم خونه صنم -
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  ديونه ش کردم اساسی...

  با يه جهش بلند لباسم رو می گيره و می کشه. 

مثل چند  اونقدر براش آسون هست که تنم رو کنار خودش روی تخت می کشه و
  دقيقه قبل دست و پام رو قفل و زنجير می کنه.

  نگفتی جنبه ی خوردن نداری... -

  سرم حسابی سنگينه.

  چشمام نيمه بازن... 

  تک خندی می زنم 

  خيلی گرمه! -

  تقلا می کنم دستم رو از دستش بکشم ولی ول نمی کنه.

   لب های خشک شدم رو تر می کنم.

  لباسمو بده بالا داغه... -

ی کشم و روی بالا دست آزادش لبه ی تيشرتم و بالا می زنه که دستم رو بيرون م با
  تنه ام می ذارم

  نجا بزن بالا...تا اينجا... تا اي -

  يده می شه تا جايی که نشون دادم.سر انگشتای گرمش آروم روی پوستم کش

  تنت می خاره؟ -

  ريز می خندم.

  گرممه، توام داغی! -

  حرف ها و حرکاتم رو ندارم.مسخره س اصلا اختيار 

  بلند می شم و روی تخت می شينم.  رهام می کنه که
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  تشنمه آب می خورم. -

  ه که ميونه ی راه متوقفم می کنه.دستم به سمت بطری می ر

شيش می زنی بازم می خوای  با چند قلپ که نصفشم ريخت روی تخت داری -
  بخوری؟

  پايين می کنم.سرم رو بالا و

  بخورم... -

وشيش روشن می شه چشمام ريز می دونم چيکار می کنه فقط وقتی صفحه ی گن
  ميشن.

  ابی داری اعصابمو بهم می ريزی.ساعت يکه بهتره بيای بخو -

  سرم رو روی بالشت می کوبم.

  علی رضا نمياد؟ -

  روی تنم خيمه می زنه.

  چرا بياد؟ -

  با نيش شل شده می گم:

  بياد دنبال من... -

  دنم می کنه.وادار به بلند ش

کشون کشون تا ايون می بره. باد سرد بين درختا به تنم رسوخ می کنه و خيلی سريع 
  به لرزه ميفتم.

  و پيدا می کنه و کنارم می ايسته.با جستجوی زياد چيزی ر

  خم شو! -
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متعجبم می خواد چيکار کنه اما بازم اختيارم از دستم خارجه... با حالت مثلا 
  کمرم می دم و خم می شمی قری به اغواگرانه ا

  چيکا... -

ادامه حرفم با آب سردی که روی صورتم خالی می کنه، گم می شه و نفس زنون 
  عقب می کشم.

  حالا سردی هوا چند برابر شده.

  می لرزم. طوری که دندونام بهم می خوره.

  حوله ای که به طرفم انداخته رو روی صورتم می کشم. 

  تختی می ره.ت می کنه و به طرف پادر و چف

  بيا بخواب!صبح عليرضا مياد می رسونتت  -

  بخوابم؟ اونجا؟ پيش اون!

  سرم فجيع درد می کنه اما به طرز عجيبی لال شدم.

  تصوير کارايی که تا کمی پيش می کردم جلوی چشمامه...

  ی گيرم و بی شک صورتم سرخ می شه.گر م

  ک...کارام دست خودم نبود... -

  صدايی ازش نمياد.

  پاک بشه.می کنم اتفاقات يک ساعت پيش نه تنها از ذهن من که از ذهن اون هم دعا

  کارام... 

  حتی يادآوريشونم زجر آوره.

  مقصر اصلی اونه...

  منو چه به زهرماری خوردن.
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  يادم مياد که بلافاصله بعد اين که اون چند قلپ رو قورت دادم بغل کرد. 

  کارا ممکنه بکنم.ونست چينمی ذاشت بلند بشم... شايد می د

  پاچه های بالا رفته ی شلوارم رو پايين می کشم.

  يقه ی تاپم خيسه و تنم يخ کرده. 

  سرش رو بالا مياره.

  اگه نميای برو بيرون! -

  که نمی دونم برای گرگن يا سگ... بيرون؟ اونم الان؟ با صدای زوزه هايی

  جلو می رم و اون کنار می کشه.

  جمع می شم. آدم دل رحمی نيست. تو اون جای کوچيک تو خودم

  به خودش زحمت نمی ده تنش رو بالا بکشه تا لحاف از زيرش در بياد. 

  اونقدر دندونام بهم می خورن که باز اعصابش بهم می ريزه.

  کمتر سر و صدا کن. -

  مظلوم جواب می دم:

  سردمه. -

  نگاهش به صورتم خيره س. 

  دقيقه پتو رو روی تنم می ندازم. چند با نيم خيز شدنش دست به کار می شم و بعد

  تاپت خيسه درش بيار! -

  ت انگيزه که دلش به حالم سوخته؟!خيلی اوضاعم رق

  الان گرمم می شه. -

  به پام می کوبه.
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  تختو خيس می کنی پاشو در بيار... -

  پشتش به منه...

  ه اون تند و فرز پتو رو می کشم. دستام رو روی سوتينم می ذارم و پشت ب

  پيش نرفتی. به رابطتت پرسيد بگوفعلا هر کی راجع  -

  می فهمم منظورش به چيه، با تمام وجود دعا می کنم که تا ابد هم پيش نره. 

  ون چند ساعت تو يه اتاق رو نمی تونم تحمل کنم.دوباره با ا

  يادم می ره اون منتظر تاييدمه.  اونقدر تو فکرم که

  . کشيده شدن پام آخ غليظی می گم با

  ن و بيشتر از حرف زدن دوست داری.اشتباه نفهميدم ناله کرد -

  زخمی که صبح روی پام مونده رو دست زده. 

اشکی که حاصل درده به چشمام نيش می زنه ولی اون بی توجه از پشت به تنم می 
  چسبه.

  رمت نيست؟ديگه گ -

  جوابش رو بی مکث می دم:

  نه...نه سردمه -

  کشه که تنم مور مور می شه.نم می لب هاش رو روی شو

  گرمت می کنم! -

  دارم اما دستش روی تنم می چرخه. قصد مخالفت

  امشب يا هر شب ديگه ای تا چيزی که می خوام اتفاق نيفته بيرون نمی ری. -

  ر داره که به دستش آويزون می شم.می خواد بطری رو ب
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  ه نه تو رو خدا از اون نمی خورم.ن -

  ری رو بی زور و تقلا بر می داره اش رو نمی بينم اما بط تو تاريکی حالت چهره

  ردن اين مثل چند دقيقه قبل باشی؟می تونی بدون خو -

چند دقيقه قبل منظورش به لحظه ای که دل دل می کردم دستش زير لباس زيرم 
  بخزه!

  نفسم رو با صدا بيرون می دم

  ن کارها نيستم و نمی تونمم باشم من اهل اي 

  رم بردار چرا اذيتم می کنی از س دست -

  ته مونده ی بطری رو بالا می کشه 

  ره انگار اون چيزی که منو با چند قلپ ديونه کرد روی اون تاثير چندانی ندا

  مون همين بود نه ماه زن من باشی قرار -

  می نالم

  زن شما بودن يعنی اين حقارت؟ -

  گی کردن ناز و نعمت بودن و ملکه يا اين که مثل ليلی خانم تو 

  با دقت به حرفم گوش می ده 

  ی يه تخت خوابيدن به وجود نمياد.تو اومدی که حامله بشی، بچه از رو -

  ه عصبانی شدن يا نشدنش نمی دم دلم پره که اهميتی ب

  تو راهه... ليلی خانوم حاملست...شما بچه داريد،  -

  قتی روی تنم خيمه زده ترسناکه...قهقهه ی بلندش و

  يچوقت نمی تونه حامله بشه!اون زن ه -
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  نازاست...  -

  خانم بزرگ می دونه برای همين دنبال تو بود.

  اش يه نوه بياری از خون خودشون. که بر

  نفسش رو توی صورتم فوت می کنه 

  از خون اونا... از خون جاهد خان!و قراره بياری... اما نه  -

سر شونه و روی شکمم گازهای ريزی که از حرکت ماهرانه ی دستاش، بوسه ها و
  می گيره

  کشيدن زبونش زير گلوم و در نهايت باز هم نوازش دستاش...

  اونقدر کارش رو تکرار می کنه که از خود بی خود می شم 

  نم زير هيکلش پيچ و تاب می خوره کشدار می شه و ت نفس هام

  به زودی حامله می شی. -

   دستش بند شلوارم می شه و با جديت بيشتری می گه

  نيا بياد بيشتر وقتت رو پيش منی.تا وقتی بچه به د -

  بيشتری شروع به بوسيدنم می کنه  آخی می گم که با حرص و هوس

  م...مادرم چی؟ پری؟ -

  اون کی آزاد می شه؟

  ه و ضربه ای روی ران پام می زنه شلوارم رو با يه حرکت پايين می کش

  وقتی دخترش حامله بشه! -

  يم اما می ارزه به نجات دادم جون پری...قمار بزرگيه سر زندگ

کنه اما بی هوا اونقدر پيش می ره که حس می کنم هر لحظه ممکنه کار رو تموم 
  تغيير موضع می ده
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  برگرد رو شکم بخواب! -

  بالا می زنه  می چرخم و اون موهام رو به چنگ می گيره و از روی شونه ام

  کسی تو زندگيت هست؟ -

  ف بزنم اما اون منتظر يه کلمه ستاعث شده سخت حرسنگينيش روی تنم ب

  نه... -

  وی شونه تا گودی کمرم پيش می رن سر انگشتاش از ر

  وقتی با منی هيچ کس نبايد باشه  تا -

  به ی آروم روی پايين تنم می زنه از فشارش لب می گزم که چند ضر

  درد  زنی ازتو تخت من که ميای حرف بزن، صدات در نياد کاری می کنم جيغ ب -

  ه شده پشت لب هام رو رها می کنم با کاری که می کنه صدای خف

  آی... -

  لذت می بره! نمی تونم درکش کنم

  زمانی که حامله بشی روی اين تختیقوانين تخت من رو ياد بگير از اين به بعد تا  -

  می گيره و گردنم رو بالا می کشه موهام رو 

  فهميدی؟ -

  فهميدم  -

نم راضيه. کارش رو شروع می کنه و با هر حرکتش قوانينی رو می از مطيع بود
  گه که ميون درد به خودم می پيچم و قبول می کنم. 

  بالاخره عذاب تموم می شه که کنارم ميفته. 

  اتفاقی که بايد نيفتاده اما من از درد نمی تومنم پاهام رو تکون بدم.
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  می خوام بلند شم که مانع می شه.

  بيدار شدم خودم می رسونمت!بخواب وقتی  -

  با حس اين که کسی قصد کنار کشيدن ملافه رو داره از جا می پرم.

  جاهد خان بالای سرم وايساده و دستش به طرفم دراز شده.

  نفس نفس می زنم و نگاه خيره ی اون از بالا تنم به پايين سر می خوره. 

  ث می شه عقب بکشه و بهم پشت کنه.برهنگی پاهام باع

   اشو برسونمت.پ -

  بی حرف نيم خيز می شم اما ننشسته نالم بلند می شه.

کم طاقت اشک به چشمم هجوم مياره اما نه من و نه اون نمی خوايم به روی خودمون 
  بياريم ديشب رو...

لباس هايی که هر کدوم طرفی افتادن رو جمع می کنم و تمام مدت اون دستاش رو 
  يره شده.لبه ی پنجره گذاشته و به جنگل خ

  مرتب کردن لباس هام و خودم زمان می بره.

  هر حرکتم مصادفه با تير کشيدن پشتم...

  ه می برم که بالاخره حرف می زنه.دست به ملاف

  کثيف شده! -

  خجالت زده چشم می بندم و ملافه رو گوشه ی تخت جمع می کنم. 

  جالبه اما از سکوتم عصبيه...

  رو می چسبه. لوتر نرفتم که بازوميک قدم ازش ج

  ديشب چه اتفاقی افتاد؟ من مس... با توام! -

   صدای گرفتم رو به گوشش می کشم.
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  هيچی... -

لنگون لنگون راه رفتنم و دردی که وقتی روی صندلی می شينم گريبانم رو می گيره 
  تا حدودی بهش می فهمونه چجوری ديشب لذت برده.

  ی داشبورد می گيرم. دستم رو لبه با پيچيدن ماشينش به داخل روستا

  پياده می شم. -

  از خدا خواسته روی ترمز می زنه.

  دختر! -

ترس اين که شايد چيز غيرمعقولی اونم الان و اينجا ازم بخواد باعث می شه سريع 
  پياده بشم و درد تا مغز استخونم بره.

  اهميتی بهم نمی ده.

  ه يا شايدم تار و خط خط می بينه!انگار منو نمی بين

  دتو جمع و جور کن هيچکس نبايد بفهمه.خو -

گرد و خاکی که ماشينش به جا گذاشته رو با دست کنار می زنم و روی تکه سنگی 
  که لبه ی جاده س می شينم. 

  لرزش پاهام ضعف رو به رخم می کشه.

  ناخواسته ذهنم به ديشب می ره. 

  چرا کاری که قصدش رو داشت نکرد!

  صدايی تو مغزم جواب می ده:

  ی کنه الانم داره کارشو می کنه!"ون خودش گفت زجر کشت م" چ
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هر کلمه ای که اون با نفرت گفته من با حرص مرور می کنم. چيزی نمونده فقط بايد 
راضيش کنم زودتر دنبال کارهای پری بيفته خيلی زودتر از اومدن بچه ای که 

  قرارنيست بياد.

  . با کشيدن نفس عميقی بلند می شم. بايد برم خونه

  قرار بود با صنم بريم شهر... عيده.

  بهار مياد و مطمئنا امسال قراره سال خوبی باشه. 

  سالی با وجود پری و خانواده ای که هميشه حسرتش رو داشتم.

  سر بالايی رو سخت بالا می رم. با حساب سر انگشتی من حتی نه هم نشده.

می رم. چندين و چندبار در و آروم باز می کنم و با ورودم به حياط سمت شير آب 
  دهنم رو پر می کنم و بيرون می ريزم.

  حس می کنم بوی الکلش تو دهن منم هست.

  اون بوسه ها...

  کجا بودی؟ -

  صدای صنم فکرم رو از ديشب می گيره. 

  هر چی بيشتر فکر می کنم بيشتر عقم می گيره.

  بيحال به ديوار تکيه می دم.

  رفتم قدم بزنم حالم خوب نبود. -

  ميازه ای می کشه و جلو مياد.خ

  قيافه ش که داد می زنه قصد دعوا داره. 

  کاش نفهميده باشه الان حتی توان قانع کردن خودمم ندارم. 

  اميدوارم کسی تکونم بده و از خواب بيدار شم. 
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  من! با جاهد خان! ديشب...

  خيلی شب مزخرفی بود. -

  توجه مو جلب می کنه. ای اونه کهدوباره صد

  ی؟ چيزی شده؟چ -

  مشتی آب به صورتش می زنه.

  بودی صورتت خونی بود! آره خوابای شلوغ ديدم. مامانم بود. تو -

  خيلی سريع بلند می شم. 

  می ترسم بمونم و خودم رو لو بدم. 

  هنوز هم ياد ديشب تو ذهنم پر رنگه... پر رنگ و واضح تر از وجود صنم.

  ی ذارم و بيرون می رم. تا قبل اومدنش لباس هام رو روی زمين م

  تو لونه ی مرغ هاست. رفت و برگشتم به سرويس زمان زيادی نمی بره. 

  بايد لباس هام رو عوض کنم وگرنه ممکنه صنم از بوی لباس ها بفهمه.

  بودی روی سينه م نفسم رو می بره.پشت به در پيراهنم رو در ميارم که رد ک

  می گم افسون الان بريم شهر... -

  روی کبودی ها می ذارم. اونقدر هستن که نمی شه پوشوندشون. دستم رو

  با پا تيشرتم رو بر ميدارم و قبل اين که صنم جلو بياد می پوشم.

نگران اينم که شايد جای ديگه هم نشونه ی کار ديشب باشه. برای همين مانتو و شال 
  هم می پوشم و کنار سفره می شينم.رو 

  چی می گفتی؟ -

م جا خورده اما خوابش اونقدری ترسناک بوده که کل فکر و ذکرش صنم از رفتارها
  رو درگير کرده باشه.
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  با تمام نق نق هاش مجبورش می کنم لباس تن بزنه تا بريم شهر...

  کل پس اندازمون رو بر می دارم. 

  بريم؟ -

  صنم سر تکون می ده.

  صدقه بچرخون دور سرمون بذار کنار بريم. -

  ه رو انجام می دم.با خنده کاری که گفت

  صدقه قراره کدوم بلا رو رفع کنه؟ جاهد خان رو؟ خانم بزرگ رو؟ کی رو!

خيلی دوست دارم ذوق زده باشم اما نيستم. نه جنب و جوش مردم روستا و نه شلوغی 
  بازار های شهر و لباس های رنک وارنگ. هيچکدوم خوشحالم نمی کنن. 

. لباس خفيف دارن براش لباس می خرمصنم نق می زنه اما از مغازه هايی که ت
  شهری و باکلاس...

ون می زنم يا پوزخند سر خودم و احمد هم بی نصيب نمی مونيم و وقتی از بازار بير
و وضعمون رو برانداز می کنم خوبه که هر دو دمغ بوديم وگرنه کل بازار رو می 

  خريدم.

  . فقط خوراکی ها موندن. صدای احمد از گرسنگی در اومده

  ون سمت خيابون هست اشاره می زنم.به ساندويچيی که ا

  بريم ساندويچ کثيف؟ -

  صنم رو می گيره.

  اه افسون کثيف چرا؟ -

  لم پيروز شده ديشب رو کنار بزنه.می خندم. انگار عق

  لاحه بيا بريم ديگه خيلی خوشمزن.کثيف نيست که اصط -
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  با تعريفاتم وسوسه می شه و راه ميفته.

  فقط شير احمد رو بايد درست کنما.ه باشه باش -

  از پشت شيشه به داخل نگاه می کنم.

  لژ خانوادگی دارن بيا بريم تو. -

  می ترسه. حق هم داره هيچوقت بين اين همه آدم نبوده. اونم يکه و تنها.

  با دادن سفارش روی تخت کنارشون می شينم. 

  ه.الا برده و با خودش بازی می کناحمد دست و پاهاش رو ب

  گرون نشه؟ پول داريم اصلا؟ -

  چشمکی می زنم.

و خوراک بخريم و بعدم بريم غمت نباشه اونقدری داريم که ناهار بخوريم و خورد  -
  خونه.

  هر دو فارغ از هر چيزی خريد می کنيم و تا به خودمون ميايم عصر شده. 

  ول و ولا ميفته.صنم به ه

  شديم؟ونيم؟ اصلا اينجا کجاست گم پرويز نره بم -

  ون با ديدن ترمينال آسوده می گه:وارد کوچه ی کناری می شيم و ا

  آها ميانبر زدی؟ -

  يسه های توی دستم رو بالا ميارم.ک

  م.جز پرويز کسی با اين همه بار ما رو سوار سواری نمی کنه که بايد وانت بگيري -

  پرويز هم منتظر ماست. 

  ه ميفته. با تموم غرغرهاش وسيله ها رو جا می ده و را
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هن هن کنان کيسه ها رو تو دستم جا به جا می کنم. باور دارم بالا رفتن از اون سر 
   بالايی کار من نيست.

  ست بارش بزنيم بره بالا مردم من.خدايا يه خری گاوی چيزی بفر -

  بغلش بالا می کشه. افسون احمد رو تو

  بشين اينجا الان ميرم احمد و می ذارم ميام کمک.  -

  حرف زدنمون هست که ماشينی از سربالايی پايين مياد.وسط 

  می شناسمش عليرضاست. 

  فهميدن دليل اومدنش سخت نيست يا جاهد خان اون رو فرستاده يا خانوم بزرگ...

  سلام... -

  می گيره ولی من مضطرب جلو می رم.صنم رو 

  سلام چيزی شده؟ -

  ه می زنه و موهاش رو دست می کشه.به اطراف اشار

  د سوار شيد می برمتون تا بالا...ه داشتم از اونور ميومدم گفتم ببينم خوبی، بياين -

  صنم بی حرف راه ميفته. می دونم نمياد اصراری هم نمی کنم. 

  در عقب رو باز می کنم و وسيله ها رو داخلش می ذارم. 

  ه تنها شديم بالاخره حرف می زنه:حالا ک

  خوبی؟ ديشب... يعنی خب من... -

  خوام چيزی بگه. نمی 

  در رو می بندم و با وجود اين که می دونم حرکتم بی ادبانست می گم:

  بری من برم کمک صنم.مرسی خوبم می شه وسايلامون رو تا بالا ب -
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ا يکم چرخش فهميده نمی خوام از ديشب حرف بزنم که پا رو پدال فشار می ده و ب
  فرمون ازم دور می شه.

  چرا باهاش نرفتی؟ -

  غلش می گيرم و با نفس نفس می گم:رو از ب احمد

  بودی تنها سوار نشدم اهالی ده...تو ن -

  می خنده.

  از کی تا حالا به حرف مردم اهميت می دی؟ -

واقعيت اينجاست که از الان به بعد می دم. چون اگه پری بياد بيرون بفهمه برای 
  تی صنم نبايد بفهمن.آزاديش چيکار که نکردم ازم ناراحت می شه. نه مردم و نه ح

  ممنون که کمک کردی. -

  به دستم می ده.آخرين کيسه رو هم 

  همه چی خوبه مشکلی نداری؟ -

از اين همه پيگير بودن عليرضا حس خوبی ندارم. آدم خوبيه، تا الان اگه خوبی 
نکرده بد هم نبوده ولی آخه اون هيچوقت حتی به مادرش هم اهميتی نمی داد چی شده 

  ب به بعد حواسش بهم هست!ه از ديشک

  نبالت؟خانوم بزرگ کسی و نفرستاده د -

  ی گيرم. اگه ترک کنه پسر جذابيه.چشم از سر و وضعش م

  نه هيچکس -

  گار آزردن اون زن جزو تفريحاتشه.می خنده. ان

  رختخوابه، باشه برو استراحت کن. پس هنوز تو  -

  ن صداش می زنمکه بشينه پشت فرمو چند قدم عقب می رم اما قبل اين
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  عليرضا... -

  طرفم می چرخه کمر خم می کنه و به 

  پری کی آزاد می شه؟ -

قول و قرار پسر عموش ايمان اونم مثل من بی خبره ولی با يه تفاوت. اين که اون به 
  داره.

  نگران نباش جاهد کاری که بگه رو انجام می ده، فقط... -

  نفسی می گيره و می گه:

  می شه.بودن بدش مياد، بهش اصرار نکن خودش پيگير  فقط جاهد از پيله -

  اوهومی می گم و چشم ازش می گيرم.

  خميازه کشان وارد خونه می شم. خستگی تو تنم هست. 

  با صنم خريدها رو مرتب می کنيم و لباس نو می پوشيم. 

  من نه ولی روحيه ی اونا خيلی خوبه. حتی احمد هم سر حال شده.

  رو روی کابينت می چينيم تا احمد بهش دست نزنه.سفره هفت سين کوچيک 

  عيد!

  هيچ حسی بهش ندارم. کاملا خنثی و بی تفاوتم.

  تنها چيزی که برام خوش آينده اينه که عليرضا گفته جاهد زير حرفش نمی زنه.

  بعد تحويل سال با صنم روبوسی می کنيم. هر دو دلتنگيم.

  و خورده نخورده عزم خواب می کنم.غذا ر

  انوم بزرگ گفته بيای عمارت.خ -

  می دم. منتظر بودم که صدام بزنه.لبخندی تحويل زيبا 
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  باشه ميام ممنون. -

  دست حنا خورده ش رو برام تکون می ده و ميره.

  بخاطر اين که ديشب زود خوابيدم، سحر خيز شدم. 

عيد براشون بيشتر از  اهالی ده دسته دسته تو خونه ی هم می رن و بيرون ميان
  خواب مهمه.

ما تنها جايی که قراره بريم خونه ی حاج آقاست. اما حالا بايد يه جای ديگه هم برم. 
  عمارت...

  حال و هوای مردم عوض شده. حتی با اين که مسافرت نرفتن.

مردها آراسته شدن و زن ها کف دست ها و سر انگشتاشون رو حنا زدن. مثل يه 
  رسم و آيين کهن... 

  من به لبی خندون به پيشواز مياد.ه ی حاج آقا عقب می ايستيم. ياسبا کوبيدن در خون

  به به حاجی دخترا اومدن. -

  وق ياسمن لبخند به لب هام مياره.مراسم رو بوسی و تبريک با شور و ش

  خوبيد دخترم؟ -

  ی ذارم و جواب حاج آقا رو می دم.سيب رو تو بشقاب م

  رک.عيدتون مبا ممنون -

  دستش می چرخونه.سبيح رو آروم تو ت

  باباجان، از دايی تون خبری نيست؟همچنين  -

  اون مرد! نه ديگه وقتی فهميده مال و اموالی نيست موندنش بی معنيه.

  زی که تو سرمه رو به زبون ميارم.چي

  حاج آقا اومده بود دنبال پول ديد خبری نيست گذاشت رفت.نه -
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  که ياسمن به داد می رسه. می فهممدليل تو هم رفتن اخم های حاج آقا رو ن

  نگو افسون جان اينطوريا هم نيست. -

  اينجا بود.

  می کنم. ناباور نگاهش

  کی؟ -

  حاج آقا سر رشته ی کلام رو به دست می گيره.

  برادر پری خانم اينجا بود. رفته شهر پرس وجو کرده، وکيل ديده. -

  هنوز هم نمی تونم باور کنم. 

  ون مرد ديدم. حرص و طمع رو من تو چشمای ا

  ولی اون... -

  حاج آقا مانع حرفم می شه.

  بدگويی نکن دخترم، قضاوت بی جا کار شيطانه. -

من شاهدم اون مرد کلی دوندگی کرده الان هم رفته عمارت تا هر طور هست  
  راضيشون کنه.

  از بهت و گيجی به خنده ميفتم.

  باورم نميشه چطور ممکنه آخه؟! -

  رو زير دستم می ذاره و می گه:ياسمن جعبه ی شيرينو 

  بخور عزيزم، شنيده حال پری خانوم بده دل نگرونه. -

  آقا به تاييد حرف خانومش می گه: حاج

دلت رو باهاش صاف کنه دخترم مرد بدی نيست شايد سال ها از خواهرش خبر  -
  نگرفته که اونم دليل داره حتما اما الان پشيمانه.
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   نمی گم. از حرف هاشون عصبيم اما چيزی

  رفته عمارت؟ -

  .حاج آقا سر تکون می ده

  اره توکل به خدا رفته که. -

  .تا ياسمن اجازه ی رفتن بده خون خونمو می خوره

   بالاخره با کار خرابی احمد بلند می شيم.

  می ری عمارت؟ -

. بوسه ای روی سر احمد می ذارم که بعد از نيم ساعت زجر آور صنم دردمو فهميده
  داده.نجاتم 

  آره برم تا گند نزده. -

  مغموم به حرف مياد.

نم تنگ شده اما منم برم خونه، می گم بعد از ظهر بريم امام زاده؟ دلم برای ماما -
  نمی تونم برم ده.

  سعی می کنم تو نگاهم دلسوزی نباشه. 

اون فقط دلتنگه... آدم های دلتنگم می خوان کسی که رفته برگرده، نيازی به دلسوزی 
  ارن.ند

  چشمکی براش می زنم.

  ييه رو راهی کنم بره ميام ميريم.برم اين دا -

  ره.دستم رو می گي

  دعوا نکنيا. -

  می خندم و همزمان چشم غره ای به دو تا پسر جوون می رم. 
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  مگه خروس جنگيم من! -

  اش تو دل برو تر شده. با اون لباس های شهری چهره

  مرده ندارم اصلا می خوای نرو ولش کن. نه فقط منم مثل تو حس خوبی به اون -

  برم اون زن نبايد شک کنه. برای ديدن خانوم بزرگ هم که شده بايد

  زود ميام برو خونه. -

تا پيچيدنش تو کوچه منتظر می مونم. صنم عادت به اذيت شدن نداره. نمی تونه مقابل 
  بقيه وايسته بايد هواسم بهش باشه. 

روز بيشتر مردم برای ديدن خانوم بزرگ و خانواده ی در عمارت به روم بازه... ام
  خان ميان. 

پشت سر دوتا زنی که جلوتر از منن می رم و قصد دارم خودم رو نشون بقيه ندم اما 
  ليلی من رو می بينه.

 اومد... -

حوصله ی داد و بيداد های مهتاب خانوم رو ندارم شتابی به قدم هام می دم که دختر 
  يشه.مهری جلوم ظاهر م

  خانوم بزرگ تو اتاقن. -

  پشت سرش می رم. تو خونه خبری از اون مرد نيست. 

  مضطرب و نگران به در بسته ی اتاق جاهد خان چشم می دوزم. 

  اميدوارم باهاش چشم تو چشم نشم.

   خانم بزرگ کسالت داره. با شنيدن اين که من اونجام می گه اجازه بدن برم داخل.

  سلام خانوم. -

  می ده. سر تکون
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  ديروز فرستادم دنبالت نبودی! -

  از جواب پس دادن بيزارم ولی با اجبار زبون تکون می دم. 

  شهر بودم خانوم رفته ب... -

  فم مياد و تند و تيز جواب می ده:بين حر

  مونه نمی تونه هر جا خواستی بری!تو سر خود نيستی اين رو يادت ب -

  وا می رم از حرفش.

  ی تو ذهنم نمی گنجه.اين  حد از بی منطق

  بی اهميت به چشمای درشت شدم ميگه:

  پريشب چيشد؟ -

  نفس تو سينه م حبس می شه. 

  يعنی می خواد بدونه!

  دانه های ريز و درشت عرق روی پيشونيم خودنمايی می کنن.

   انگار اين اتاق هوا برای نفس کشيدن نداره. 

   دختر با توام! -

  م می کشم.فشردن ناخن هام تو گوشتدست از 

  م...ما ما يعنی... نشد من...من. -

  خط های روی پيشونيش بيشتر می شه.

  جون مادرت برات مهم نيست؟ -

ی خود خانم بزرگ سر تکون می دم. چجوری بگم با عليرضا نيستم و با مرديم که حت
  ازش حساب می بره
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  ب...بخشيد. -

  بالشتش چيزی برمی داره و می گه: کوتاه مياد. از زير

نياز به عذر خواهی نيست فقط بدون بقيه ی راه با توعه بايد عليرضا رو به سمت  -
  نه و هم اين که زودتر حامله بشی.خودت بکشی. هم ترک ک

  بازدمم رو رها می کنم.

  چ...چشم. -

  ستم می ذاره و می گه:چيزی که داخل يه کيسه ی کوچيک هست رو کف د

  انی...ت، ديگه توام جزو اين خانداين هم عيدي -

  خروجم از اون اتاق مثل فرار کردنم از جهنمه. اين زن خيلی ترسناکه...

قدم های بلندم برای رهايی کاملم از اين زندانه اما با شنيدن هياهوی بالا گرفته پاهام 
  سست می شن.

  ی کنه.جاهد خان داره داد و بيداد م

  ياور.. ياور بيا...-

  مردی به سرعت از کنارم می گذره. 

ن مياد و ياور به جلو می کنم بايد برادر پری باشه اما يه مرد ديگه از اتاق بيروفکر 
  هلش می ده.

  يه کار از دستت بر نيومد آقا رو نااميد کردی. -

  می خوام برم که چشم جاهد خان بهم ميفته. 

  می خواد در اتاق رو ببنده اما دستش روی در  می مونه  و اخماش تو هم ميره. 

  ه صداش به گوشم می خوره.بلاتکليفم ک

  بيا... -
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  قدم هام مطيعانه به سمتش می رن داخل اتاق می شم و در رو تا نصفه می بندم.

  چيکارت داشت؟ -

دنش گر می ادم خجالتيی نيستم اما با اين مرد اونقدری پيش رفتيم که ناخودآگاه با دي
  گيرم و قصد فرار دارم.

  ا...اينو داد. -

  می کنه.راحت تر از من رفتار 

انگار عادی ترين چيز رو پشت سر گذاشته. حق هم داره اون مست بود، نبود هم 
  فرقی به حالش نمی کرد کلا هميشه اينجوريه.

  مغرور و سرد...

گردنبند گرون قيمتی که داخل کيسه هست رو می گيرم و بالاخره لب هاش از حالت 
  ير می کنه. چيزی شبيه به پوزخند!هميشه تغي

  جديد داريم تو خانواده!پس عضو  -

  مشکلش رو با خانوم بزرگ می دونم برای همين حرفش رو به خودم نمی گيرم. 

  ترس سر رسيدن يکی رو دارم. اونم وقتی که اونقدر نزديکم شده.

  دستش پلاک گردنبند رو لمس می کنه و بی هوا از زنجير جداش می کنه.

  درکی از اين کارهاش ندارم اما اون عصبيه...

جيبش با صدای بم د باری دم و بازدم می کنه و بالاخره با گذاشتن اون پلاک تو چن
  و گرفته می غره:

  چيزی از اون شب پرسيد؟ -

   زنجير گردنبند رو تو مشتم فشار می دم.

  پرسيد. -
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از اينطور جواب دادنم ناراضيه، اين رو از رگه های سرخ توی چشم هاش برداشت 
  می کنم. 

  ترسم اما نمی تونم مثل خودش بی تفاوت باشم. با اين که ازش می

  . اون شب با هر حرف و حرکتش زنده می شه

  و تو چی گفتی؟ -

  ه. آب دهانم رو می بلعم و می گم:نگاهش به گردنم

  گفتم نشد. -

  سر تکون ميده.  

  و حالا حالا ها هم نميشه. -

  به سمت ميزش می ره.

  گوشی داری؟ -

  حواسم رو پرت می کنه.ای لحظه ای اندام ورزيده بر

  چی؟ -

  ر می داره.ورقه ای که در حال نوشتنشه رو از روی ميز ب

  گوشی! -

  بيرون می دم. حس تنگی نفس دارم. نفسم رو از دهانم 

  داشتم شکست.  -

  فيلم ها گاوصندوق نمايان می شه. يکی از قفسه های کنارم رو فشار می ده و مثل

رس باشی، هيچکس حتی علی هم نبايد بفهمه بايد هر زمان تماس گرفتم در دست -
  چيکار کرديم و می کنيم.

  از امروز قراره رو بازی کنم.
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  تا خروجم از عمارت جرات نمی کنم گوشی رو بيرون بيارم. 

کنار درختی که حتی تنش هم خشکيده اما ريشه هاش دل از خاک نکندن می ايستم و 
  با حسی ناشناخته گوشی رو بالا ميارم. 

  شی مدل ساده. سيم کارت داخلشه و شارژش تقريبا پره.يه گو

  کنجکاو شدم و يادم می ره کجام و چرا اصلا رفتم. 

   وارد مخاطبين و پيام ها و تماس ها می شم. خاليه...

  هی دختر! -

  صداش هم اعصابم رو بهم می ريزه. سر بلند می کنم.

  رتب شده و سرخيی روی گونش مشخصه.يقه ش نام

  من؟اومدی پی  -

   باورم نميشه برادر پری انقدر می تونه حال بهم زن باشه.

  آره... -

  خندون جلو مياد و قصد به آغوش کشيدنم رو داره که عقب می کشم.

   بهش بر نمی خوره. شايدم من اين طوری برداشت می کنم.

  جاهد خان بهم گفت باهاش حرف زدی. -

  دون های زردشو به نمايش می ذاره.دن

  حرف زد!پس با تو  -

  سوالی نگاهش می کنم که ميگه:

  رف نزد، از اتاق پرتش کرد بيرون!با زنش ح -

   هيچ حرفی برای گفتن ندارم. اون لحن منظور دارش رو نمی تونم درک کنم.
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  بريد پيشش و پيشکشی براش ببريد. ديگه نياز نيست -

   کلاه پشميش رو از سرش می کشه.

  بخاطر خواهرم بود. -

  می شم. تو صورتش براق

  خواهرت، دخترش رو پيشکش می کنی؟ بخاطر -

  از موضعش کوتاه نمياد. حتی خجالت زده هم نمی شه. 

  دست دور گردنم می ندازه و می گه:بی هوا 

  تو از خودشونی، دارم بهت لطف می کنم دخترجون. تو دختر جمشيدی... -

  اون مرتيکه...

  ديوونه شده به عقب پسش می زنم.

  من دختر اون مرد نيستم. نيستم. نيستم -

آرومتر از منه. انگار تنها آدم جوشی و ديونه ی اين دنيا منم. اون از جاهد خان و 
  خونسرديش اين هم از داداش پری.

  پس پدرت کيه؟ -

  مغموم جواب می دم:

  نمی دونم پری بهم نگفت. -

  بشکنی تو هوا می زنه.

  و ازش بگيرن.نه که نمی خواد تو رد دليل داره ديگه، اونم اي -

  ست.پوزخندی به خزعبلاتش می زنم. اون واقعا ديونه

  زنه کلمات رو تو ذهنم فرو می کنهپشت سرم راه ميفته. حينی که نفس نفس می 
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برو آزمايش بگير، اصلا با خودت فکر کردی چرا چند سال جبار روی چشماش  -
  بزرگت کرد؟

  وان سرکيسه ت کنن.اينا بخاطر اين که دنبال مال و اموال نباشی می خ

. قصد داره کل ده رو بالاخره نفس کم مياره و می ايسته اما صداش رو بلند می کنه
  با خبر کنه.

برو از مادرت بپرس، قبل اين که بکشنش بپرس تو دختر کی هستی. نذار حقت  -
  رو بخورن دختره ی خيره سر.

  صداها تو سرم راحتم نمی ذارن. 

  از اون همه سوال خستم. 

  پری و پنهون کاری هاش. از جاهد خان مرموز بازيش...از 

  از خانوم بزرگ از همه و همه فراريم.

  مشتی آب به صورتم می پاشم و نفسم رو بيرون می دم. 

صدای خنده های احمد مياد. نمی دونم برای چندمين باره اما به بچه بودنش غبطه 
  می خورم. دنيای خودش رو داره... آروم و بی دغدغه.

  چيشد رفتی اونجا بود؟ -

  يت از چهره ی برافروختم نمايانه.به پشتی تکيه می دم و چشم می بندم. عصبان

   آره حرف زديم نمی دونم دست از سرمون بر می داره يا نه. -

کلافگی صنم رو حس می کنم. هر دومون بهم ريخته ايم اونم تو سنی که بايد خوش 
   خوش بگذرونيم.باشيم و

  ز جا بلند می شم. با دمی عميق ا

  بريم؟ -
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  در قابلمه رو می ذاره.

  کجا؟ -

  جلوی آينه می ايستم.

  امام زاده ديگه. -

  ر نشون می ده اصلا تو باغ نيستم.صدای شرشر آب سماو

  م می ريم کجا الان با شکم گرسنه.بيا يه چايی بخور بعدش ناهار بخوري -

  با نشستنم گوشی رو بيرون می کشم.

  اين چيه! -

  چيزی که به زبونم مياد رو می گم:ستی ترين و مزخرف ترين دم د

گوشيم. تو خونه ی سابق جا گذاشته بودم شارژرش خراب بود. دست راست  -
  جاهدخان داد بهم عليار...

ييم و خنده با خنده دست تو دست صنم روی سبزه هايی که تازه جوونه زده می دو
  هامون صحرا رو گرفته.

  ندوييدم.خيلی وقته اينجوری  -

  صنم دست روی پاهاش می ذاره و نفس نفس می زنه.

  چجوری؟ -

آب دهنم رو قورت می دم تا گلوم تر بشه. باد سری از بينيم تا ته گلوم می ره و سرم 
  سابی آدرنالين خونم بالا رفته...از درد تير می کشه. ح

  همينجوری با خنده. -

  کمر صاف می کنه.

  خوشحال بودن قشنگه ها. -
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  تا سرفه می زنم. بايد حداقل بهش بگم اين خوشی نيمه و نصفه از چيه. چند 

  اين که من بگم خودش شروع می کنه.قبل 

  و عمارت زن جاهد خان رو هم ديدی؟راستی افسون ت -

  ها دورم ريخته رو با کش می بندم.موهايی که آزاد و ر

  آره بود چطور؟ -

  اونم موهاش رو مرتب می کنه.

  نی شکمش...حامله بود؟ يع -

  ما طبق حرف جاهد خان قاطع می گم:با اين که دقت نکردم ا

  نبود. مثل قبلش بود. حامله نيست.نه  -

  کنه تا راحت تر چهره م رو ببينه.دستش رو سايبون چشمش می 

  از کجا فهميدی؟ -

  يشتری نميدم و از سر باز می کنم.توضيح ب

  يه حامله ها نبود.نمی دونم ولی شب -

  ه آرومی آغوش می گيره و من کوله رو روی دوش می ندازم. احمد رو ب

  پسرک خوابالو کل راه رو خوابيده.

  زيم ان شاͿ خاله پری آزاد بشه.يادت باشه نذر بندا -

  همگامش ميشم.

ی می شه! با جاهد خان حرف زدم گفت وکيلش دنبال کاراشه حتما به زودی آزاد م -
  شه.

ی سينه اش می ذاره و رو به امام زاده ادای به جای جواب دادن به من دست رو
  احترام می کنه. 
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  ان شاͿ از ته ته دلم دعا کردم و می کنم.  -

زبونم نمی چرخه بگم دعا نکنه. آزادی پری به زندانی شدن من ختم می شه ولی 
  شايد بتونم خودمو نجات بدم.

هم خودمو هم اگه سر از نقشه ی جاهد خان در بيارم حتما خودمو نجات می دم. 
  خانواده مو.

به بهونه ی نگه داشتن احمد داخل امام زاده نمی رم. مردم ده های اطراف اکثرا در 
  حال آمد و شد هستن.

  گوشه ای حياط می شينيم و خوراکی هامون رو می خوريم. 

  احمد بيدار شده و با توپ کوچيکش بين ما اينطرف و اون طرف می شه.

  صنم! -

هر دومون رو بالا می کشه. يه زن جوونه و نگاه ناباورش به صدای زنونه ای سر 
  ماست.

  ی صنم خلاف اين رو ثابت می کنه. حس می کنم دوسته اما رنگ و روی پريده

  ت...تو! -

  طمئن بشه.زن چند بار پلک می زنه تا م

غصه تون رو خورد، کلی نگران پدرتون گفت ديگه نمی تونه شما رو ببينه. همش  -
  بود.

  نوز گيج و منگه. آروم دستش رو فشار می دم که انگار از خواب می پره.صنم ه

  سلام. -

  سلامش ناگهانيه. اونم وقتی که زنه به عقب چرخيده و کسی رو فرا می خونه.

پيرمردی که با عصای کج و کوله ی چوبی بهمون نزديک می شه رو می شناسم. 
  پدر صنم و احمده...
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  بالا می بره.دن اون مرد صداش رو زن با رسي

  چرا نگفتی بچها حالشون خوبه؟ -

  م...من من اين مدت همش دل نگرانشون بودم. 

ه رو . پيرمرد بازوی زنفقط من نيستم که نمايشی بودن گريه هاش رو حس می کنه
  می گيره و به جلو هل می ده

  بسه ياس نخون بردار پسرم رو بريم. -

ی اون زن جلو هم نمی تونه بياد ولی با شنيدن اين حرف از جا می پره. حت صنم
  به چنگ مياره صنم رو صدا می زنه.سماجت مرد بيشتره. تا احمد رو 

  پسرم جاش تا ابد خونه ی پدرشه توام -

  ن زن تو خونه دست تنهاست.خواستی بيا اي 

شه. هيچ صفت مناسبی براش پيدا نمی کنم. بی تابی های صنم دقيقه به دقيقه بيشتر می
ردن آب می رم و وقتی بر می گردم خبری از صنم نيست. حتما رفته دنبال برای آو
  احمد...

از بازی های نامادريش و خودخواهی پدرشه که به اين روز افتاده. وسيله ها رو 
جمع می کنم و به اطراف نگاه می ندازم. آدرس يا شماره ای از خونه ی پدری صنم 

  ندارم. 

بهم می ريزم و آخرش يادم مياد دادم به صنم. در جست و جوی گوشيم همه چيز رو 
  پس الان هر جا باشه گوشی داره همراهش.

کمک هم بکنه شماره رو فقط هيچکسی نيست ازش کنم بخوام. اصلا کسی نمی تونه
جاهد خان بلده و تنها راه ارتباطيم با صنم هم همون شماره ست. ناچار برای بار دوم 

  در طول روز راهی عمرات می شم.

  ردی که رفتارهاش عجيب و غريبه...دل دل می کنم واسه کمک خواستن از م
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  حدس واکنشش سخته. 

  .در رو نمی بندهنگهبان با ديدنم 

  چی می خوای؟ -

چند باری لب هاو باز و بسته می شه اما کلمات تو گلوم گير کردن. بغض هر لحظه 
  داره بيشتر بهم چيره می شه.

  ن.بالاخره لب هام تکون می خور

  ب...با جاهد خان. -

  .م بندازه که عليار پيداش می شهمرد تکخندی می زنه و می خواد دست

  کرديد؟ دوباره اشتباه نکنيدا... اجناس جديدی که رسيدن رو چک -

  کاری خودش رو گردن من می ندازه. نگهبان کم

به من می ده نه آقا نتونستم برم سمت انبار اين دختره يه ساعت وايساده اينجا زل ز -
  گه با خان کار داره.

د و زير لب می عليار زيرک تر از اون نگهبان کچ و چشم هيزه، توی درگاه ميا
  غره:

  گه آقا ميره واسه چک کردن اجناس!تا يه ساعت دي -

مرد عقب عقب می ره و در چشم بهم زدنی از جلوی چشمم محو می شه. فقط من 
  نيستم که از جاهد خان هراس دارم.

تا حدودی توجيه شده که بايد باهام درست رفتار کنه برای همين نگاهی به عليار 
  می گه: اطراف می ندازه و

  خان خوشش نمياد اومديد اينجا! -

 من و من می کنم و کم مونده حس ترس بهم غلبه کنه که ياد صنم ميفتم. هميشه می
  گفت پدرش سنگ دل و بی رحم بوده.
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  ارم مهمه.بايد جاهد خان رو ببينم ک...ک -

  سر انگشتاش رو روی سبيل های پر پشتش می کشه.

  باشه عواقبش پای خودت. -

  تکيه م رو از ديوار می گيرم و نفس کلافه م رو بيرون می دم. خبری نشده...

  صدای ماشين مياد.

  گوشه ی در خود رو پنهون می کنم که مبادا کسی منو اينجا ببينه.  

  لحظه بيشتر می شه.دل نگرونيم بابت صنم و احمد هر 

اومدن خبری از طرف جاهد خان به درازا کشيده. حداقل با توجه به استرس من ده 
  دقيقه ای هست که منتظرم.

  در دو تکه ای بار می شه و ماشين قديمی اما سرحال جاهد خان بيرون مياد.

  با فکر اين که خودشه جلو می رم اما نيست.

  نشسته.عليرضا با حالی نسبتا بد پشت فرمون 

  ی خورديم.هر دو از ديدن هم جا م

  افسون! چی شده؟ -

  خيلی زود فکرش به سمت پری می ره.. حال بد اون دليل داره اما من نه

  مادرت خوبه؟ چرا گريه می کنی؟ -

  جره می ذارم و با بغض لب می زنم.دستم رو لبه ی پن

  درشون؛ يعنی يعنی به زور بردشون.صنم و احمد رفتن پيش پ -

  می کنم بی خبر از همه چيز نيست. گار اون حدی که من فکران

  همون پيرمرده؟ -
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  سر تکون می دم.

  غلط کرده شارلاتان کجا برتتشون؟ -

  لحن پر غيظش بهم دل و جرات داده.

  نمی دونم، خونه ش، شايد خونه ش. -

  دنده ی ماشين رو جا می زنه.

  می رم سراغش. -

  می زنم.تا بخواد کاری بکنه ماشين رو دور 

  منم ميام.  -

زمانی برای مخالفت کردن نمی ذارم. در رو باز می کنم و با نشستنم اون پا روی 
   پدال فشار می ده.

  اشه کاری که جاهد نکرد و می کنم.گريه نکن لازم ب -

  جاهد خان! نمی فهمم چی می گه چشمم به راه خاکيه آشناست.

  همون روستای پدری پری...

  نيست.  حالت عليرضا طبيعی

اونقدری عصبيه که حتی چندباری از جاده منحرف می شه و به سختی فرمون رو 
  می چرخونه.

  فه ای می کنم و به طرفش می چرخم.سر

  تو بلدی خونشو؟ -

  پوزخند ترسناکی می زنه. 

  سفيدش سرخی رو بيشتر نشون می ده.صورت 
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ن می دن. اون پيرمرد بلدم نباشی اول ده از يه بچه پنج ساله بپرسی سريع بهت نشو -
  .ه بی پدره که همه به خونش تشنني

بی حرف چشم به مسير می دوزم و اون بالاخره با کلی بالا و پايين کردن ده تو کوچه 
  پارک می کنه.

  .متعجب که از ديدن ما جا خوردن خونه های کاه گلی و مردم

  ی که کنجکاو سرک می کشه می پرسم:قبل بستن در از زن

  صنم اينا کجاست؟خونه ی  -

  می شناستش که با دست به کوچه اشاره می زنه و با زبون محلی آدرس رو می ده. 

  عليرضا حرفش رو بهم می گه:

  اون در آبيه... -

  با اين که زن خيلی حرف زده اما عليرضا همين دو کلمه رو می گه.

  شونيش بيشتر شده.عرق روی پي

  خوبی؟ -

  .تو جوابم فقط سر تکون می ده

  زود بيارشون. -

  دست مشت شده ام رو به در می کوبم.

ديوار صدای گريه های احمد مياد اما کسی در و باز نمی کنه. عليرضا بيحال به 
  تکيه داده و خس خس می کنه.

  باز نمی کنن! -

  دست روی زمين تکيه می ده.

  در می زنه صداش رو بلند می کنه. حينی که لگدی به
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  !بيا در و باز کن مرتيکه -

  اين حد از عصبانيتش هنوز هم برام غيرقابل هضمه. 

  از شدن بی هوای در جلوتر می رم. با ب

  چه خبرته! -

  ليرضا دست به ديوار تکيه می زنه.يه مرد جوونه. ع

  .. صنم و احمد رو می خوام ببينم.صنم. -

  ينه که عليرضا به بازوش می کوبه.نگاه مرد طولانی روی صورتم می ش

  کری؟ -

  ودش رو جمع و جور می کنه.مرد خ

  صنم اينجا نيست. -

  حرفش رو باور نمی کنم با هُلی که عليرضا به مرد می ده وارد حياط می شم.

حياط بزرگ و حوضی که گوشه ی حياط هست مطمئن می شم خونه ی پدری 
  صنمه... قبلا برام از اين خونه گفته. 

  گلی کج می کنم. با صدای گريه ی احمد راهم رو به سمت خونه های کاه

زنی که تو حياط امامزاده تئاتر به راه انداخته  اين طرف و اون ميره و احمد رو 
   تکون ميده.

  آروم نميشه. -

  عصبی با کفش وارد خونه می شم و احمد رو از بغلش می کشم.

  چون بلد نيستی آرومش کنی! -

سينم فشارش می  حالا که شوهرش نيست از تک و تا افتاده. احمد رو می بوسم و به
  دم.
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  هق هق کنان نگاهم می کنه.

  يکش خيسه و لب هاش تکون می خوره.چشمای کوچ

  صنم کجاست؟ -

  .زن هنوز همون جا وايساده

  ده لباسای خودش و احمد رو بيارن.با پدرش رفتن  -

  نم. اين آدم ها حس بدی بهم ميدن.حرفش رو باور نمی ک

  می کوبه. از خونه بيرون ميام که اون مرد در و 

  ر کجا؟ داره بچه رو می بره نذار!هی دخت -

  با جديت پيش می رم.

  بچه رو بده بعدش به سلامت. -

  بالا و تن فربه اش سد راهم شده. چپکی نگاهی بهش می کنم. با قد

  بچه رو فقط به خواهرش می دم. -

  ش بيشتر اعصابم رو بهم می ريزه. لب کج شده

  خواهرش! مگه زنده ست؟ -

  نگ می زنه؛ يعنی چی مگه زنده ست!ه قلبم چترس ب

  زن آب بيار بريز رو دستم... -

  صدای پدر صنم مهر تاييدی به حرف های مرد می زنه.

  پس بلايی سر صنم آوردن.

از خود بيخود می شم و با عصبانيت به جايی که پيرمرد ازش بيرون اومده هجوم 
  می برم.
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  اين کيه؟ کجا هوی! -

  اش نمی کنم. احمد دوباره صدای گريه اش بلند شد.توجهی به صدا زدن ه

  يله رو با پا به داخل هل می دم. در طو

  صنم... صنم. -

  بجز بره ی کوچيک چيزی اون تو نيست. 

  معدم از حجم استرس می جوشه. 

  با جيغ اسم صنم رو صدا می زنم.  

  صنم... کجايی؟ -

  هر سه به حال بدم خيره شدن. 

  ای حياط می رم. همچنان صنم رو صدا می زنم.به سمت خونه های انته

  نيست، انگار واقعا بلايی سرش آوردن.

  پيرمرد جلوتر مياد.

  مک بياره پسرم رو از اينجا ببره.داد نزن اون دختر اينجا نيست رفته ک -

   از مقابل دستاش که برای گرفتن احمد دراز شدن جا خالی می دم.

  م می برم.نياز نبود من خودم اومدم بچه رو ه -

  د قواره اش رو جلوی پام می ذاره.عصای ب

  تو کی هستی؟ آژانی يا از دار و دسته ی خان! -

  ا کرده و می خواد احمد رو بگيره.زنش دوباره دل و جرات پيد

  تش رو پس می زنم و عقب تر می رم.دس

  نزاده اومدم؟ عليرضا خان بيرونه!بهت نگفتن با خا -
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  .پيرمرد خنده ی بلندی سر می ده يشه.انتظاری که دارم برآورد نم

  معتاده؟ همون پسر جبار که -

  سينه ی سپر کردم عقب می شينه که هر سه به طرفم ميان. 

  لرزش صدام آشکاره...

  سرم بياد خان راحتتون نمی ذاره. بريد عقب اگه بلايی -

  :حمد رو از بغلم می کشه و می غرهمرد جوونی که در رو باز کرده بی مراعات ا

  نهايی.خان! اون مفنگی آدرس گرفت رفت پی موادش اينجا ت -

باورم نميشه عليرضا همچين کاری کرده باشه. صدامو بالا می برم و اين بار اسم 
  اون رو می خونم.

  عليرضا... -

هيچ واکنشی نيست که نشون بده اون پشت در مونده. گريه های احمد مانع از رفتنم 
  می شه.

  .بازی اون مرد به گريه انداختتشم. وحشی دستام رو جلو می بر

  کنم. من آرومش بده -

  يلی دور بر می داره. مثل الان...نامادری صنم در حضور پدرشون خ

  نمی خواد گمشو از خونم بيرون. -

  ولی برادرش مانع ميشه.

  کجا بره؟ -

  پيرمرد هم باهاش موافقه.

  و پيدا نکردن بعد ميره.ازه شآره اگه الان بره همه جا رو پر می کنه. جن -

  دن. با غيظ به مرد جوان می توپم.چشمام از وحشت درشت ش
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  جنازه ی کی صنم؟ -

  به جاش پيرمرد جواب می ده:

  رم قفل کن برم ببينم خبری هست...دخلی به تو نداره، اينو بندازش تو طويله د -

  د.تموم مقاومتم پوچ می شه و در نهايت تن دردناک روی فضولات فرود ميا

  بره ی کوچيکی که پاش رو بستن با ديدنم بع بعی می کنه. 

***  

  در و باز کنين... - 

کلمات رو با عجز می گم و پشت در سر می خورم. از وقتی منو تو طويله انداختن 
تا الان که هوا تاريک شده گريه می کنم و داد می زنم اما کسی نمياد؛ يعنی نيست که 

  بياد.

  ن مرد با پيرمرد و زنش احمد به بغل بيرون رفتن. از درز در ديدم که او

فکر صنم و احمد ديونم کرده. نمی دونم چرا نمی تونم هيچوقت خونواده ای داشته 
  باشم.

از سرما لرزی می کنم و نااميد به در چشم می دوزم. شايد يک ساعت بيشتر می 
  گذره که در زنگ زده تکون می خوره.

ی ذارم و سعی می کنم چشم خيسم واضح تر تصاوير هيجان زده دستام رو روی در م
  و ببينه اما تاريکی مانعم می شه.ر

  مک... کسی اونجاست؟ کمکم کنيد...ک -

تصوير مردی که وارد حياط شده رفته رفته واضح می شه و من با ديدنش غالب تهی 
  می کنم.

  دی؟ترسي -

  عقب عقب می رم. خيلی شبيه جمشيد خان شده.
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  ت به پری نزديک تر می شد.مثل شبی که داش

  ر گوش خراشش می بنده و جلو مياد.در چوبی رو با جير جي

  می دونی با اون دختره چيکار کردم؟ -

  منظورش صنمه! 

  يره اما تو تاريکی متوجه نمی شه.نگاه ترسيدم رنگ نفرت می گ

  هُلش دادم از دره رفت پايين. مرده جنازه شم نيست و نابود شده.  -

  لش عادی نيست.اين مرد حا

  به آخور می خورم که خم می شه.

ست. چند تا بی کس و کار بميرن توام بايد لال بشی ديگه، بعدشم نوبت اون پيريه -
  اين مرتيکه می مونه برای خواهرم.کسی نمی فهمه بعد خونه و همه ی اموال 

  ميفتم که دستش روی گلوم می شينه.به نفس نفس 

  خواستم نفر سومی باشی که می کشم.. نمی بيخودی خودتو انداختی جلو -

  خس خس می کنم و برای ذره ای هوا به دستش چنگ می زنم.

  ک...کمک...کمک... -

  صورتش رو جلو مياره.

کسی نمياد دنيالت خبر گرفتم گفتن بی کس و کاری اون خانزاده هم پی موادش  -
  رفت تا بخواد بياد دنبالت آفتاب زده تو و قاتلت هم مردين.

  و هوا دست می ندازم.ت

  خان... جاهد خان... اون، اون... -

  کنجکاو برای شنيدن حرفم دستش رو شل می کنه.
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اون چی؟ بار آخر ديدم با اسب می رفت واسه شکار نکنه انتظار داری برای کمک  -
  به تو بياد!

  قط هوا می بلعم و سر تکون می دم.نايی برای تکون دادن زبونم ندارم ف

  بياد دنبالت!زکی! چرا  -

  قبل اون که با فشار آخرش چشمام بسته بشه می نالم.

  زنشم... -

  هجوم اکسيژن به داخل دهنم و مرطوب شدن لب هام هوشيارم می کنه.

  کسی سعی در به هوش آوردنم داره. 

  با سرفه و به سختی دم و بازدم می کنم. 

  تکون بخورم اما کسی مانع می شه. می خوام

  ه!گردنتو تکون ند -

  صداش عصبيه. اونقدر که لای پلک هام باز می شه و فقط هاله ای ازش رو می بينم.

  سر و صداها زياده...

  به هوش اومد؟ -

  کون می دم که جاهد خان می گه:پلک هام رو ت

  تا کی بايد روی زمين بمونه؟ -

  عصبانيت اين مرده رسا تر می شه. صدای زنونه ای که آبی روی آتش

سيب ديدگيش هست. کنم فقط نبايد گردنش رو تکون بده احتمال آمعاينه ش می  -
  گردنش کبود شده.

آژير ماشين و گه گاه خش خش صدای بی سيم اميدوار ترم می کنه. من نمردم اما 
  صنم، احمد اونا چی؟!
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خيلی زود چشمام باز می شه و قبل اون که جاهد خان فرصت بلند شدن پيدا کنه با 
   چنگ می زنم.دستش رو  سر انگشتام

  صنم؟ صنم کو؟ پيداش نکرديد گفت کشتتش! -

  با خشم نامحسوسی دستش رو از ميون انگشتای کم جونم بيرون می کشه. 

  زندست پيش برادرشه. -

  همين کافيه. ديگه پاپيچش نمی شم و اون می ره.

از جا و مکانم خبر ندارم ولی بوی فضولات هنوز تو دماغم هست. آسمون پر ستاره 
  کجام و چی شده! کاش کسی بهم بگهاز نظر می گذرونم. رو 

  نفس عميق بکش.. -

   کاری که اون زن خواسته رو انجام می دم.

  مشکلی نداری خس خس يا... -

  آروم لب می زنم.

  خوبم می تونم نفس بکشم. -

  ندی روی لب های کوچيکش می شينه. لبخ

  خب خداروشکر به موقع رسيدن. -

  مانعم می شه. می خوام بلند شم که

  ت کنی.کجا کجا دراز بکش حالت خوب نيست بايد استراح-

  بی قرار جواب می دم:

  بايد صنم و ببينم. -

  رد دستای اون مرد رو زير گلوم چک می کنه.

  همون دختر ريزه ميزه که بالا سرت جيغ می زد؟ تو افسونی ديگه نه؟  -
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  با سر جواب بدم که متوجه می شه. می خوام

  تکون نده.سرتو  -

  تو جونم مونده. از بليعدن اکسيژن دست می کشم. وحشت اون خفگی

  آره همون. -

  ر انگشتام رو هم نگاهی می ندازه.س

بهش رسيدم الانم پيش پليس  نگرانش نباش چند تا خراشيدگی داشت تو درمونگاه -
  هاست.

  س.بری از اطراف برام آزار دهندهخوابيدن و بيخ

  ...پاشم؟ حالم خوبه ها -

  جدی می شه.

  نه خطرناکه بايد مراقب باشی. -

  حال کشمکش ندارم. چشمام رو می بندم که از کنارم بلند ميشه.

  می گم شوهرت بياد بلندت کنه بذاره تو ماشين. -

  شوهر!

حال بدم اجازه ی حرافی نمی ده بهم منتظر می مونم تا شايد زمان همه چيز رو برام 
  رمی زير پاهام و گردنم سريع چشمام باز می شن.روشن کنه اما با خزيدم دست گ

  جاهد خان!

  نه تون نبايد آسيب بيشتری ببينه.سرش رو تکيه بديد به شو -

  کاری که اون زن گفته رو خودم انجام می دم.

  حالا برام اطراف واضحه...

  پچ می کنن.آدم هايی که نمی شناسم تو حياط خونه ی پدر صنم جمع شدن و پچ
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  نده! سرتو تکون -

  برای بار دومه اين کلمات رو با غيظ به سرم می کوبه.

  می خواستم صنم و ببينم. -

  در ماشين رو باز می کنه و تنم رو روی صندلی جلوی ماشينش می ذاره.

  روی تنم خم می شه.

  حيران نگاهش می کنم. می خواد چيکار کنه! اونم وسط اين همه آدم...

  تونم نفسم رو بيرون بدم. صندلی کم کم پايين می ره و من می

  نمی کشه.عقب 

  ترسيدی؟ -

  هم نگرانم نيست اما چرا می پرسه!چشمای بی روحش داد می زنه يه درصد 

  ن می خورن اما اون زودتر می غره:لب هام تکو

تا کارها اينجا تموم بشه، می تونی فکر کنی با بچه بازيت چه گندی زدی بعدش  -
  برات معنی می کنم.ترس رو 

  و واج می مونم و اون در و می کوبه.  هاج

من داشتم می مردم اگه هم کاری کردم به قيمت جونم داشت تموم ميشد پس چرا اون 
  عصبيه؟

  مجهولاتم تا کم و کم تر شدن جمعيت ادامه پيدا می کنه و بالاخره صنم به طرفم مياد.

  خراش نه بلکه زخم های عميقش باند پيچی شدن.

  يدن دستگيره ناله اش بلند می شه.شين مياد و با کشلنگون لنگون کنار ما

  بميرم من بميرم چی به سرت آوردن. -

  اون سر از روی سينم بلند می کنه.دستش رو فشار می دم و 
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  کاش بميره راحت بشم. -

  کی؟ -

  صدای گرفتم گريه ش بيشتر می شه. با شنيدن

  دادام. -

  ادم ميارم.شنيده هامو ي

  بود اون...اون داشت منو می کشت. مردهتقصير اون نيست، يه  -

  اشکش رو پاک می کنه.

سليم؟ می دونم می دونم اونو گرفتن پليس ها الانم دنبال خواهرش و دادامن، احمد  -
  رو با خودشون بردن اگه نيارن چی؟

  . ميل عجيبی برای خوابيدن دارم.روی صندلی جا به جا می شم

  پيداش می کنن تو... تو چی شدی؟ -

  .هقش آروم می گيرههق 

  ی ناتنيمه، اون هلم  داد تو دره.سليم داي -

  وادارش می کنه بيشتر ادامه بده. نگاه پرسشگر

اونا دنبال احمدن می خوان اونو داشته باشن  چون دادام  هر چی داره و نداره قباله  -
با  کرده به اسم احمد... نامادريم می خواست احمد رو داشته باشه که بعد مرگ دادم

  برادرش به نون و نوا برسن.

  حالا تا حدودی ماجرا برام قابل درک می شه.

  می خوام بلند بشم و راحت تر با صنم حرف بزنم اما جاهد خان به سمتمون مياد.

  به هوشه سوالاتتون رو بکنيد من عجله دارم. -

  از بچگی برخلاف خيلی های ديگه پليس ها برام ترسناک نبودن. 
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  سبز تيره سرش رو داخل خم می کنه.ه و مردی با لباس صنم کنار می ر

  عد هستين چنتا سوال بپرسم ازتون؟خانوم مسا -

  يد.بوی عطر جاهد خان رو به ريه هام می کشم. حالم از بوی پهِِن ها به هم می پيچ

  بله. -

  با رضايت سر تکون می ده.

  چرا تک و تنها اومديد اينجا؟ تو اين خونه؟ -

  مرنگی ته صدام هست.خش کنوز خط وه

ند من اومدم احمد و بگيرم تنها نبودم. با عليرضا اومدم اون...اون جلدی در مو -
  ولی...

  مرد بين حرفم مياد.

   عليرضا کيه؟ -

  صدای هيجان زده ی صنم جلا ميده. سکوت سنگين ماشين رو

  اومدن اون احمد داداشم! -

  پليس به همکارش اشاره می زنه.

  اغ اون زن و مرد تا بيام.برو سر بختياری -

  قصد بيخيال شدن نداره.

  وباره بپرسه قصه رو ادامه می دم.قبل اين که د 

م کردن تا اون مرده جوونه، صنم گفت اسمش سليمه اون نداشت برم بيرون زنداني -
  ببينن صنم مرده يا نه.

  ماجرا شده اما همچنان گوش ميده. پليس متوجه پرشم از
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تا شب، يهو... يهو اون مرد اومد گفت من چهارمين نفری می  تو طويله انداختنم -
  فت قاتلمم تا صبح با من می ميره.شم که کشته ولی...ولی گ

  ن سرش بسنده می کنه.مرد گيج شده با کلی سوال فقط به تکو

  تری برای تنظيم گزارشات و شکايت.فردا صبح بايد بيايد کلان -

  ن احمد خيالم رو راحت می کنه.بی حال چشمام روی هم ميفته. سالم بود

صدای نفس های جاهد خان سکوت ماشين رو می شکنه. طول می کشه تا همهمهه 
  بخوابه. 

داد و بيداد پدر و نامادری صنم با فهميدن ماجرا طوری هست که همه باور می کنن 
  اونا بيخبر بودن. 

  ه اون زن راحت برادرش رو فروخته.باورم نمی شه ک

  شهر. امشب می ريم -

  تکون می خورم. با حرفش

  زل زده. به رو به رو

  . من بايد پيش صنم و احمد بمونم.من.. -

  رت می زنه.استا

يادت رفته؟! فردا وکيل می ره دادگاه می تونی نيای و منم قرار دادمون رو فراموش  -
   کنم.

  نه. يعنی حتی دلش برام نمی سوزه؟اشک به چشمام نيش می ز

  ون!چ...چی بگم بهش -

  هانه م رو با عصبانيت رد می کنه.ب

  .همون حرفی که قبل بی هوشيت به اون مرتيکه گفتی -
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  پس عصبانيتش از اينه! 

  من، ترسيده بودم اون لحظه... -

  به طرفم می چرخه.

  ترس از کی! از مردن؟ -

  تک خندی می زنه.

  بايد آرزو باشه چون ترس خود منم.مرگ واسه تو  -

  م اونو به خودش مياره.باز شدن در توسط صن

  اين حد از عصبانيت برای چيه! چون نمردم؟

  رد و بفهمم.بايد درد اين م

  چيشد صنم؟ -

  با بغض می گه:

  ما رو می برن بهزيستی. -

  نه نه... برای امشب ديگه بسه.

  نه! -

  فش بياره ولی فقط با گريه می گه:دوست دارم صنم يه اما و اگری پشت حر

  ون کمکمون می کنه.به حاج آقا بگو ا -

  می رن. پليس اون مرد و زن رو هم می بره.

  در کسری از ثانيه حياط خالی می شه.

  رغبت نمی کنم به اون طويله نگاه کنم. 

  سکوت بينمون تا شهر ادامه داره. 
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  برخلاف تاکيدات اون دکتر و گفته ی خودش قرار نيست بريم دکتر.

  جلوی در خونه ترمز می کنه.

  پياده شو. -

  حالا معنی ترس رو درک می کنم.

  سری که به زور روی گردنم بنده رو بالا ميارم و با کشيدن دستگيره پياده می شم.

صبور نيست. اين از پيچيدن دستش دور بازوم و بالا کشيدنم مشخصه. پله ها رو 
  طی می کنيم اونم در حالتی که چند پله بالاتره و منو وادار می کنه همراهش برم.

  ای که من بيشتر عمرم رو داخلش گذروندم تغيير دکوراسيون داده شده.خونه 

  در رو می بنده و بيخيال من می شه.

  بلاتکليف موندم. از آشپزخونه بيرون مياد.

  دکمه هاش رو باز کرده و سينه ش با شتاب بالا و پايين می شه.

  با عليرضا رفته بودی! -

  ين نشم.فشی بند می کنم که پخش زمدستم رو به جا ک

  اتفاقی ديدمش دل نگرون صنم و احمد بودم. -

  سرش رو بالا و پايين می کنه.

  مارت ظاهر شدی و عليرضا رو ديدی؟اتفاقی جلوی ع -

  می دم. اعصاب درست حسابی نداره. بلبل وار جواب

  می خواستم شما رو ببينم به نگهبان گفتم ولی... -

  گيره.دنباله ی حرفم رو می

وندی که بيام با اون رفتی و قبل مردنت خواستی گند بزنی به همه ولی منتظر نم -
  چيز درسته؟ 
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  اون ازت خواست اين کارو بکنی؟

  چجوری بايد توضيح بدم اصلا از کجا بگم که اين مرد خشمگين آروم بشه؟!

نه نه... عليرضا کمکم می کرد ولی من رفتم تو حياط غيبش زد، اون مرده گفت  -
  ن تنها بودم هيچی نگفت بهم.رفته دنبال مواد م

  چشماش منبع ترسن.

  هيکل تنومند و بازوهای پيچ در پيچش مقابل ديدم نيستن. 

  الان فقط دو تا تيله ی قهوه ای می بينم بين رگه های سرخ. 

  تو چی گفتی بهش که امروز می خواست همه چيز تموم بشه؟ -

  فشی تکيم می ده.سکندری می خوردم و اون کمرم رو چنگ می زنه و به جا ک

  می از سستی پاهام رو کم می کنه. نشستن ک

  نه هی...هيچی. -

تنم رو به عقب هل می ده طوری که روی اون قسمت کوچيک مربعی شکل جاگير 
  راحت تر می تونه روم مسلط باشه. می شم و اون

   نگفتی که چه نقشه ای براشون دارم؟ -

  نقشه! من که از چيزی خبر ندارم.

   تا اون زمان.حداقل نه 

نگفتی می خوام با داشتن وارث از تو خواهرش رو دکَ کنم و خودش رو از خونه  -
  بيرون کنم؟ 

  اره بالا بکشم و هيچی بهشون ندم؟ثروتی که دارن و قرنگفتی مال و

  بالا می کشه و تو صورتم می غره: چونه م رو

  تی؟نگف -
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  اشک از گوشه ی چشمم پايين مياد.

  نگفتم. -

  کی که روی لب هام نشسته می گيره.رو از اشنگاهش 

  می گی.می گی، همين فردا که ديديش -

  يه جوری که باور کنه.

  ه برای منه که ازش دليل می خوام.خودمم يکه می خورم اما اين صدای گرفت

  چرا بگم؟ -

شه. واکنشش در حد  چشم بستم که عصبانيتش کمتر بترسونمت اما عصبی نمی
  انتظارم نيست.

  ون قراره رو بازی کنم می خوام ببينم زندگی کدوم خواهرش براش مهم تره!چ -

  از سرويس بيرون ميام. 

  موهام و تنم بو گرفتن ولی حتی نمی تونم به سمت حموم برم.

اون تو اتاقه و من تو اين چند دقيقه بارها حرفش رو بالا و پايين کردم اما چيزی 
  نفهميدم.

  داش مياد.ام به سمت مبل برم که صمی خو

  چراغا رو خاموش کن. -

اين خونه رو مثل کف دستم بلدم. شايد وسيله های خونی اعيونی شده باشن اما باطنش 
  همونه. 

  حتی لق بودن يکی از کاشی های سالن هم هنوز سر جاشه.

چراغ ها رو خاموش می کنم و تو دل تاريکی برای خودم کروکی می کشم. سه قدم 
  و می شينم روی مبل سه نفره.چرخم به جلو و بعد می 
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  بيا اينجا. -

لحن دستوريش دندون هام رو روی هم چفت می کنه. کاش درک کنه من مسبب 
  دردهاش نيستم.

اگه امشب با اين مسائل پيش اومده نتونسته به مسابقه ش برسه تقصير من نيست. 
  حتی نمی دونم چجوری پيدام کرده.

  تو ورودی اتاق وايميسم.

  بيار. لباساتو در -

پشت خوابيده و دستش روی  به لطف آباژور کنار پنجره ديدم بهش واضحه. به
  چشماشه.

  گردنم درد می کنه. -

  با تکون آرومش عضلات دستش نمايان می شن.

حرفم رو پس می گيرم. اين پيچش بازوهاش هم می تونن ترسناک باشن وقتی دور 
   تنم می چرخن و مانع حرکتم می شن.

  م.در بيار گفت -

  ياد دادگاه فردای پری ميفتم. 

حتی اگه دروغ گفته باشه باز دير يا زود بايد اين کار رو بکنه و من نمی خوام بخاطر 
  سهل انگاريم اين مرد رو روی دنده ی لج بندازم. 

  به سختی لباسام رو در ميارم.

ز قدم های نامطمئنم تا کنار تخت پيش می رن و اون با کمی عقب رفتن برام جا با
  می کنه.

  ک با اون يادم داده مطيعش باشم. يه شب هم خوابی دردنا

  دراز می کشم. پشت به اون.
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  از پشت بهم می چسبه.

  ی برهنه ش به بدنم تزريق می شه. گرما از بالا تنه

  ن حد از جلو کشيدنش ممکنه بيفتم.نه بغلم کرده و نه شايد براش مهمه با اين اي

  نلرز! -

  به دروغ متوسل می شم. گ می زنم وپتو رو چن

  سردمه... -

  دم گوشم تنم رو مور مور می کنه. صداش

  نيست ترسيدی! سردت -

  نفس های کشدارم مهر تاييديه برای حرف هاش.

  ه که بی مهابا تنم رو می چرخونه.تاکيدات بهيار اون روستا رو جدی نگرفت

  از من می ترسی. -

  دنم نيشخندش رو عميق تر می کنه.سوالی نيست اما وحشت گيجم کرده. سر تکون دا

  منم از تو می ترسيدم.  -

از يه دختر که نمی دونستم چند سالشه و کجاست و حتی چه شکليه می ترسيدم و قسم 
  خورده بودم بشم کابوسش.

  مست نيست. هوشياره...

  از حرف هايش ميشه به عمق کينه ش پی برد.

  من کاريش نکردم. فقط پدرش رو... ولی

که حريص ليسی روی لب هام می دندون هاش روی شونه ام آخی می گم با فشردن 
  زنه.

  دکتر رفتی؟ -
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  رانه او و جواب دادن به سوالاتش.سخته ناله نکردن از دست کارهای ماه

  دکتر...چی؟ -

  ين حرکت لب هاش رو متوقف می کنه.متوجه شده که چه حالی دارم برای هم

  دکتر زنان. -

  الشت جا به جا می شم.سه روی بقبل اين که گردنم رو ببو

  نه، نرفتم. -

  ام مياره و از هم بازشون می کنه.فشاری به پاه

  ری و آزمايش بدی بابت همه چيز...بايد ب -

  برای خلاصی از دستش حاضرم هر چی می گه رو بپذيرم اما خلاصيی نيست. 

  ين سينه هام تا روی نافم می کشه.انگشتش رو از ب

  باشی شايد هم تا روز زايمانت... ينجاشايد فردا رو هم ا -

   گردنش انگشت خيسش دور نافم، نفسم رو می بره.

  ی تونم، شک می کنن خانوم بزرگ...من نم -

و کامی  بالاخره کاری که می خواد رو می کنه انگشت خيسش رو تو نافم می بره
  عميق از لب هام می گيره.

  فکر می کنه ماه عسلی... با برادر زاده ش. -

  شی ديگه چيزی براش فرقی نمی کنه.ون منتظر نوه ست و اگه تو حامله با

  ابدا قصد رضايت اون زن رو نداره.

  علی رضا چی اگه اونوببينن. -

  پتو رو روی تن هر دومون می کشه. لباس زيرم رو پايين درمياره و 
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  نيست نمی بيننش فعلا. -

  می گه و با دستش پام رو بالا مياره.

  .ميادصدای شرشر آب 

  سرم رو با زجر بالا می برم. 

  محيط برام نا آشناست. گيج و گنگ اطراف رو بررسی می کنم.

  تو روشنايی روز تغييرات خونه بيشتر به چشمم می خوره.

  لباس هايی که هر کدوم يه طرف افتادن رو بر می دارم.

  ديشب قصد اذيت کردنم رو داشت چون بلافاصله بعد گريه کردنم ولم کرد.

والای زيادی از اين مرد دارم اما امروز وقتش نيست اول بايد به داد صنم و احمد س
  برسم. بعدشم می رم ملاقات پری يا حداقل باهاش حرف می زنم. 

  . قبل اين که پيراهنم رو تن بزنم بيرون مياد

  چيده و آب از بالا تنش می چکه. حوله رو دور تنش پي

  سلام... -

  می کنه و به حموم اشاره می زنه. و پايين هول شدم. سرش رو بالا 

  خودتو بشور بايد بری دکتر! -

  من من می کنم. 

اين مرد بجز تخت خواب ديگه نگاهش روی تنم نمی چرخه. حتی الان هم که با يه 
  . لباس زير جلوش وايسادم نگاهم نمی کنه

  درد داره؟ -

  موهای نم دارش رو بالا می زنه.

  چی؟  -
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  وايميسم.تو چارچوب حموم 

  دکتر! -

  ست دکتر زنان معاينه نشدم بفهمم!تا حالا زير د -

باور کردنی نيست جاهد خان هم بتونه حرفی بزنه که باعث خنده بشه. اما لبخند 
  محوی از حرفش روی لبم می شينه.

  سريع به سمت حموم می رم.

مرتبی دلم نمی خواد به ديروز و ديشب فکر کنم. از امروز برای خودم برنامه ی 
  می چينم.

کم کم بايد از کار بقيه در بيارم از زندگی مردی که معلوم نيست چرا و رو چه حسابی 
  داره اينجوری با بقيه بد تا می کنه.

  موهام رو وسط حوله فشار می دم که وارد اتاق می شه.

  ی بر می داره و به سمت در می ره.سر تا پا مشکی پوشيده. از کشو پوشه ا

  نج نوبت دکتر داری حاضر باش.عت پعصر سا -

  وله ی نيم وجبی پشتش راه بيفتم. وقتی می دونم نگاهم نمی کنه اهميتی نداره با اون ح

  ...کی می تونم برم خونه؟ صنم -

  با چرخيدنش حرف تو دهنم می ماسه. 

  م می ذاره و سرم و بالا می کشه. پوشه رو زير چونه

  اون دختره يا مادرت؟  -

  لا پشيمون شدم از اين سر و وضعم.ن می خوره که جلوتر مياد. حاگيج لب هام تکو

  اندازه ی تو به کمک نياز نداره! از امروز به بعد به خودت فکر کن، هيچکس -

  نگشتش رو روی لب خشک شدم می کشه.ا
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  که يه بار ميگم رو دوباره نپرس! ديشب بهت گفتم اينجا می مونی. چيزهايی -

  نفس عميقی می کشم.با فشار دستش روی پهلوم 

  تنم رو می چرخونه و به در تکيه می ده.

  کاتش نفس رو تو سينه م حبس کرده.حر

  آخ! درد می کنه... -

  گردنم بيشتر می شه.فشار لب هاش روی 

  اين برای اين که ديروز بخاطر تو از يه مسابقه ی مهم عقب موندم. -

  می گيره. ن اومده رو با سر انگشتاشکی که از گوشه ی چشمم پايي

  ن...من نخواستم بيای خودت اومدی.م -

  گيره.سرش هنوز پايينه. چونم رو گاز می 

اومدم چون اون دختره کل ده رو بهم ريخته بود. تاوان کار اون دختر کوچولو رو  -
  س می دی يا بگم بسپرنش دست پدرش؟هم تو پ

  باور کردنی نيست. اين مرد بيماره!

  ی نالم:اری به سينه م می ده که مفش

لی الان چرا؟ چرا داری اينجوری اذيتم می کنی؟ ت...تو مگه بچه نمی خواستی و -
  فقط...

  اش باعث ميشه اشک هام بيشتر بشه.کج شدن لب ه

ماه بعد يکی تو شکمت باشه ناراحتی؟ می تونم همين الان کاری کنم باهات که تا  -
  ولی...

لا باورم نمی شه اين مرد جاهد چشم از قد و قواره ش می گيرم. انگار خوابه اص
  خان باشه.
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  ياد حالا داره برام لغز می خونه.کلمات رو بزور رو زبونش م مردی که

زيادی  ن فعلا کارولی بايد اذيت بشی، درست فهميدی قرار نيست حاملت کنم نه الا -
  باهاتون دارم.

  ميگه و عقب می کشه. 

ی کنه که انگار اون نبود با چشم تو کسری از ثانيه طوری خودش رو جمع و جور م
  های پر شهوتش براندازم می کرد.

  در بسته می شه و اون حوله ای که زير بغلم نگه داشتم روی زمين ميفته.

  حالا وحشتم ازش بيشتر شده. می خواد چيکار کنه!

×××  

  تا خشک شدن لباس هام چند لقمه ای غذا می خورم. 

  داره شارژ می شه. گوشيی که بهم داده حالا روی ميزه و 

  انگار ديشب اون حواس جمع تر از من بوده.

  شماره ی مخابرات رو می گيرم. بايد به حاج آقا بگم بياد کمک صنم.  

طول و عرض پذيرايی رو بالا و پايين می کنم. علاوه بر حاج آقا به سامان شکری 
  هم زنگ می زنم اولويت اولم نجات صنمه و بعد رفتن به ملاقات پری.

  اگه دير بجنبم همه چيز بهم می خوره.

  سه ساعتی از رفتن جاهد خان گذشته. 

  لباس هام رو نمدار تن می زنم که مبادا باز بياد و منو با اون سر و ريخت ببينه.

  درکش برام سخته. چجور می تونه حين معاشقه هم سرد و بی روح باشه!

  افسون؟ -

  گوشی رو دم گوشم می ذارم.
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  صنمه!

  نم خوبی؟ احمد خوبه؟صنم...ص -

  ده و گريه ش قاطی شده. خن

  اونم اينجاست تو کجايی؟ ه خوبيمآ...آره آر -

  ول می کنم و دل از کوچه می کنم. پرده رو 

  ونه ی حاج آقا تا منم بيام باشه؟بايد با پری حرف بزنم تو برو دِه برو خ -

  م. از عمد تماس رو قطع می کنم تا بيشتر مجبور به دروغ گفتن نش

  خوره. چند دقيقه بعد دوباره گوشی زنگ می

  سامان پشت خطه. اين بار خود

  سلام افسون خانوم خوبی؟ -

  دم و مستقيم سر اصل مطلب می رم. سلامی می 

  پری برام بگيرين؟ بايد ببينمش...می شه يه قرار ملاقات با  -

مکنه اين سکوت کشدارش هزارتا معنی می ده که پررنگ ترينش دلگيريه؛ يعنی م
  خلاصه حرف زدنم بهش برخورده باشه!

  جواب های مغزم اون به حرف مياد. ميون سوال و

ولی دم حاضر به ميگيرم اتفاقا اونم مشتاق ديدنتونه، يه چيزايی شنيدم انگار  -
  رضايت شده درسته؟

  صدای توقف ماشين زير پنجره شتابی به قدم هام می ده. 

  اومده. سوس سرک می کشم. جاهد خاننامح

  له بله درسته.ب -

  متوجه عجله م می شه. 
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  بهتون زمان ملاقات رو خبر می دم حتما بيايد دفتر صحبت کنيم. -

  ساختمون رو از نظر می گذرونم. 

تا اينجا پياده اومدن با اين که سخت بود اما حال و هوام رو عوض کرده. حتی با اين 
  رام.دلچسبه بکه عيده و همه جا تعطيل اما نسيم خنک بهاری 

  عيدت مبارک... -

  فاصله شونه هامو بالا می ندازه. شنيدن صداش تو نزديک ترين

  رشيد بريم جای ديگه دفتر تعطيله.بيايد سوا -

اين که مدام فعل ها رو مفرد و جمع می کنه يعنی اونم مثل من وقتی که مضطربه  
  قاطی می کنه. 

  روی صندلی جلوی ماشينش ميشينم.

  هم مبارک. شماسلام عيد  -

  استارت می زنه.

  عليک سلام، خوبی؟ -

  ه های روی داشبورد نگاه می کنم. انگشتامو تو هم گره می زنم و به پروند

  کار داشتيد؟ -

  وشه ی آبی رنگی رو بيرون می کشه.پ

وزم مشکوکم می خوام بيشتر برای برداشتن پرونده ی پری خانوم اومدم من هن -
  بگردم.

و تو هام يخ می زنه. هر چی می کنم نمی شه اون لرزش ر باز هم خون تو رگ
  صدام مهار کنم کاش شک نکنه.

  ی...يعنی يعنی چی؟ -
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  و ماشين رو کنار می کشه. می کنهريزبينانه رصدم

  تو يه چيزی می دونی افسون. -

  ی هم فشار می دم و می نالم:راه نفسم بسته شده. دندونام رو رو

  دنبالش رو نگير پری قاتله همين. ديگهه...هيچی نمی دونم فقط  -

  بيشتر مشکوک شده بالا تنه اش رو جلو می کشه.

ترسيده سرم بالا مياد و انتظار دارم مثل جاهد خان خوی وحشيش رو نشونم بده اما 
  ی دستمال کاغذی به طرفم می گيره.فقط برگ

  ر بهش خورده اسلحه از کجا آوردی؟تو زديش؟ ضربه از پشت س -

  رو بی ملايمت زير چشمام می کشم. دستمال

  حه نبود من نداشتم پری هم نداشت.با چوب زدمش، اسل -

  سم شده که شيشه رو پايين می کشه.متوجه تنگی نف

  اونجا بود؟ کسی جز شما هم -

  نه هيچکس. -

که ميام کل وقايع اون سکوتش اجازه می ده سنگ هام رو با خودم وا بکنم به خودم
  کردم. شب رو براش تعريف

  مو به مو...

  کسی بدونه حتی صنم هم خبر نداره.... پری نخواست -

  ش گذاشته و چشماش رو فشار می ده.عينکش رو روی موها

  پسرش چی جاهد خان؟ -

  آدم زيرکيه حس می کنم خيلی بيشتر از اينا می دونه.

  که اصلا ناراحت مرگ پدرش نيست.و اين 
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بفهمه چيکار کردم به پری می دونم سامان  از اون مرد چيزی برای گفتن ندارم. می
  گه. 

نه نمی دونم فقط بعد اين که برادر پری رفت باهاش حرف زد قبول کرده ديه بگيره  -
  و رضايت بده.

  محتاط ماشين رو راه می ندازه. 

  شما نمی تونيد از پسش بربيايد.ديه؟ می دونی چقدره؟  -

  ی خوام بيشتر از اين درگير بشه. نم

بال کارهاست تا رضايت ده سند و قباله گرفت از برادر پری گفته وکيلش دنجور ش -
  انجام بشه.

  به نظر می رسه قانع شده. 

خوبه اميدوارم زودتر حل بشه اگه رضايت بگيريد، پری خانوم می تونه بخاطر  -
  شرايطش مرخصی بياد.

**  

  تاش اومدم.ند بار با سکينه و دوسمقصد معينی داره. کافه ارغوان. جايی که چ

  که نداری خودم می رسونمت روستا. بريم داخل عجله -

  ی شم و نگاهی به ساعت می ندازم. پياده م

  ممنون می مونم اينجا پيش دوستم. نيم ساعت وقت دارم، روستا نمی رم -

  در کافه رو باز می کنه و منتظر می شه وارد بشم.

ين مرديه که باهاش کافه اومدم. اعتراف می کنم مرد مودب و جنتلمنيه. به علاوه اول
   دوران دانشگاه تنها کسی که باهامون بيرون ميومدم دوست پسر سکينه بود.

  ديروز اون اتفاقا نبايد ميفتاد. تا اومدن پری خانوم بيشتر مراقب خودتون باش -
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دلم حرف زدن از چيزهای توی سرم رو می خواد اما نمی دونم تا چه حد می شه 
  م اونقدر دو دلم که حس می کنه.ردبهش اعتماد ک

  چيزی می خوای بگی؟ -

  کشم. رايحه ی اسطخدوس آرامبخشه. نفس عميقی تو هوای کافه می

  راجع به گذشته ی پريه. -

  ونم پدرم کيه، اون بهم نمی گه...من، من می خوام بد

  داده رو گارسون روی ميز می ذاره.قهوه هايی که سفارش 

  چيز ديگه ميل نداريد؟ -

  وم ممنونی زمزمه می کنم که تنهامون می ذاره.آر

  فرصت اون مشغول چک کردن گوشيشه. در اين

  راجع به پدرت؟  -

  ا حواس پرتی می گه:اهومی می گم که ب

  قات گرفتم می تونی بپرسی ازش...پس فردا قرار ملا -

دست به سينه منتظر می شم تا کارش تموم بشه. قلپی از قهوه ی سرد شده ش می 
  و دستاش رو روی ميز می ذاره. ورهخ

  ببخشيد يه پيام مهم بود، چی می گفتی؟ -

  آهان راجع به پدرت.

  ن همسرش برادر مقتول ايشون نيست؟تو گذشته ی مادرت مردی نبوده؟ همو

  شونه هام رو بالا می کشم. 

  دونم بهم نگفته و نمی گه اما... نمی -

  نم.برام سخته. دوست ندارم باور کاين قسمت گفتنش 
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  ی گفت من دختر جمشيد خان هستم...اما برادرش م -

  حيرت زده فنجون رو داخل بشقاب می ذاره.

  چی؟ غيرممکنه! -

  از لحن مطمئنش جا می خوردم.

  چهار ساله که ايران نبوده.  ت وجمشيد خان بيشتر از بيس -

 اوندور از چشمش نفس آسوده ای می کشم. حتی ذره ای نمی تونم قبول کنم خون 
  ها تو رگم جريان داشته باشه.

تو کارهای پرونده تحقيقات داشتم متوجه شدم بيست و چند سال خارج از ايران  -
  هم برای ديدن خانواده ش نميومده.بوده و سالی يک بار 

  ف زدن چشمش به زير گلوم زوم شده.شال رو روی شونم بالا می کشم حين حر

  ديروز اينطوری شدی؟ -

  رص خاصی تو لحن هميشه آرومش هست.ی دم. يه حجوابی به سوالش نم

  و بچه ش پيشش نبودن؟زن  -

  با مکث جوابم رو می ده:

نه جاهد خان تو همين شهر بزرگ شده، پايين شهر تو شرايط مالی نامناسب. خودش  -
کار کرده و سعی داشته مادرش رو نجات بده اما زنده نمونده مادرش. برخلاف پدر 

سختی کشيده ايه تازه يکی دو ساله که از طريق مبارزه ها و خوشگذرونش اون آدم 
  ی غيرقانونی تونسته پول دربياره.شرطبندی ها

شنيدهام اونقدری هستن که نمی تونم به راحتی هضم کنم. تنها پسر جمشيد خان کل 
  زندگيش رو سختی کشيده!

  پس الان حق داره که بخواد از همه متنفر باشه.

  متفاوت با آدم های دور و اطرافمه لذت بخشه. هم صحبتی با مردی که 
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اونقدری برام از شرايط و قوانين و حتی گاهی از روزمرگی ها ميگه که يهو به 
  ميام و می بينم ساعت پنج و نيمه.خودم 

ر نمی خوره شايد پدرت پس من شانسم رو امتحان می کنم يکم تحقيقات به جايی ب -
  زنده باشه.

  می شه. شايد زنده ست و آدم خوبيه.  نور اميدی تو دلم روشن

  اصلا شايد از بودن من خبر نداره.

می کنه. سر چهارراه کنار می تا رسيدن به خونم غرق فکر می شم و اون سکوت  
  کشه.

  دوستت وسط چهارراه زندگی ميکنه؟ -

  م. يکم رابطم باهاش گرم تر شده. می خند

  نون رسونديم. س نميتونی بيای مم نه اون خيابونه، يک طرفه -

با تموم قدرتی که تو پاهام جمع می کنم ميدوم اما بازم نمی تونم زودتر از شش به 
  خونه برسم.

  پشت در نفس نفس می زنم و زنگ رو فشار می دم.

  منم... -

  تی می تونم از پشت آيفون حس کنم.صدای نفس های عصبيش رو و به راح

  بيا بالا... -

  من و من می کنم.

  دکتر...گفتی پنج  -

  می غره.

  پنج نه شش!  -
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  با باز شدن در دستی به صورتم می کشم و وارد راه پله ها می شم.

  هزارتا دروغ پشت لب هام بالا و پايين می شه اما نيست که بشنوه. 

  تو اتاق روی تخت دراز کشيده و ساعدش روی چشماشه.

  صورتم می کوبه.رده کلمات رو تو که برگ نگاه خيره م رو حس می کنه و بی اون

  باش تا يک ساعت ديگه دکتر مياد. برو حموم حاضر -

  و می ذارم و بالای سرش می ايستم.متعجب گامی جل

  م...مياد خونه؟ -

  يزی نگفتم که آتيشش تند تر شده. چ

  بود اما الان مجبوره بياد خونه. وقتی سر قرارت با وکيله بودی تو مطب منتظرت -

  پس می دونه کجا بودم!

  ه با همون لحن خشن اضافه می کنه.حرف سمت حموم می رم کبی 

  وشته شده من برادرشوهرتم فهميدی؟اسم شوهرت همونيه که تو صيغه نامه ن -

  بی چون و چرا رسا جواب می دم:

  فهميدم. -

  آب داغ برای بار دوم در طول روز سرحالم می کنه.

  ز بچه ها بگيرم.کاش بره بيرون و بتونم به مخابرات زنگ بزنم و خبری ا 

  در حموم رو با آروم ترين صدا باز می کنم. روی تخت خاليه...

  با خيالی آسوده نم موهام رو می گيرم و حوله رو دورم می پيچم. 

خون رو تو رگ جلوی آينه کبودی های زير گلوم رو دست می کشم. يادآوری ديشب 
  هام منجمد می کنه. 
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  بپوش!لباس  -

  به آينه تکيه می زنم که به طرفم می چرخه.هينی از ترس می کشم و 

  گوشيش روی تخت جا مونده.

  اين اداها چيه! - 

  بازوم رو می گيره و عقب می کشه. می خوام از جلوی چشماش دور بشم که

  می شنوم! -

  لبام رو تر می کنم.

  که نفهمه چندبار عميق بو می کشم.بوی عطرش خيلی خوبه، طوری  

  سيدم.تو فکر ديروز بودم تر -

  ز گذاشته رو روی پهلوم سر می ده.دستی که لبه ی مي

   با وکيل چی می گفتی؟ -

  تاشه که از لای حوله داخل می رن.تموم توجه ام به انگش

  ی د...ديه...ب...بهم گفت می خوايد رضايت بديد در ازا -

  ب حرکات دستش روی تنم ملايم تره.به نسبت ديش

  برای همين می خنديدی؟ -

  گاهش می گيرم. ترسناک شده!م از نچش

  نه نه فقط حرف زديم. -

  بونش رو روی شونه ی خيسم می کشه.ز

  بيشتر بگو از چيا حرف زديد. -

  داره. جرات دروغ گفتن ندارم وقتی ريز و جز همه چی رو خبر
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  از پری بپرسه کيه، شايد زنده... بابام. گفتم -

کنم و ناخواسته به تنش  می پايين می بره که لرزیدستش رو روی کمرم گذاشته و
  می چسبم.

  پدرت! -

  ره لب هايم به شونه اش مماس شدن.چون خم شده تا تنم رو بين خودش و ميز نگه دا

  آره. -

  شار می ده.پايين تنم رو تو چنگش ف

  من بهت گفتم، نفهميدی؟ -

  اد. چيزی به افتادن حوله نمونده.صاف می شه و دستش تا پشتم بالا مي

  ی، جبار خان!دختر جبار -

  حوله رها می شه و کامل به تنش می چسبم.

  قصد ول کردن نداره...

  سرش رو پايين مياره و تو چشمام زل می زنه

  نفرت از نگاهش زبونه می کشه.

کل بچگيم رو از دختر بچه ای می ترسيدم که جمشيد می گفت دخترشه. هر بار  -
نو گند بزنه به زندگی ووحشت دارم اون دختر موطلايی پا بذاره تو خونه م

  مزخرفممون!

  رو می گه.اهميتی به لرزشم نمی ده و با همين بی رحمی ادامه ی حرف هاش 

اما غافل از اين که پری خانوم از اول پی پسر عزيز خان بوده و جمشيد رو روی  -
  يه انگشت چرخونده...
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يستم ولی اشک هايی که از چشمام می ريزن پافشاری می کنن من از خون اون ها ن
  اين مرد با اين همه نفرت نمی تونه دروغ بگه.

دستم رو به ديوار چنگ می زنم نفسی عميق می کشم طبق عادتش بی هوا ولم می 
  کنه.

  دم وکيلتو بچين، از اين به بعد من حکم می دم.  -

  به طرف لباس هام می رم. بغض اجازه ی حرفی نمی ده.

می خواد اذيتم کنه، من دختر جبارخان سرسری لباس ها رو تن می زنم. دروغه، 
  باشم؟ ولی چرا؟ چرا بهم نگفت چرا پری بهم نمی گه. 

. شنيده هام رو برای سامان پيامک لب مرز ديونگی ام و هيچکسی نيست نجاتم بده
  می کنم و پاکش می کنم. 

  .زنگ در هر دومون رو از جا می پرونه

  ره.تلويزيون رو کم می کنه و به سمت آيفون می 

  بدون پرسيدن دکمه رو فشار می ده.

  دکتره برو تو اتاق! -

  کجاهستن؟ -

  صدای مردونه چشمام رو درشت می کنه.

  دکتر مرده!

  تو اتاق. -

  با ديدن زنی کوتاه قد نفسم رها ميشه.

  که قيافه ش آرومه اما گوش تلخه. در رو می بنده و جلو مياد. با اين

  لباساتو در بيار خانوم! -
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  ه که ساک رو گوشه ی تخت می ذاره.سمت دکمه ی بالايی پيراهنم می ر دستم به

  شلوار و شورتت منظورمه. -

  کنار تخت منتظر نگاهم می کنه. 

  قت کشی دارم که پايين تخت می ره.قصد و

  اينجا دراز بکش، پاهاتم باز کن. -

  ره. روی دو پا بين پاهام نشسته. عرق سردی از روی پيشونم پايين می

  تنتو. عميق بکش، شل کن نفس -

يين تنم ناله ام رو بلند سر از حرف هاش در نميارم. حس نشستن دستگاهی روی پا
  می کنه.

  آخ! -

  .کلافه بلند می شه

  بند، ژل نياوردم همراهم تحمل کن!پاهاتو ن -

  رم می کنه مثل حالت قبلم بخوابم.دوباره بين پاهام می شينه و با دست وادا

  نرفتی؟نان تا حالا دکتر ز -

  مهلتی برای جواب دادن نمی ده و اين بار صدای جيغم بلند می شه.

  ر دو عصبييم. کسی به در می کوبه.ه

  چه خبره؟ -

  ورتم می ندازه و پشت در وايميسه.دختر نگاه کفری به ص

  دکتر ژل نداريم نمی تونم معاينش کنم. -

  .بلند شم که صدای جاهد خان ميادمی خوام 
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  چه وضعشه دکتر گفتم عجله دارم. نژل چی! اي -

  پس دکتر اون مرديه که پشت در مونده. 

  ختره پشت چشمی برام نازک می کنه.د

  ، دردش مياد!مينجوری معاينه کنمنمی ذاره ه -

سکوت چند دقيقه ای تو خونه حاکم می شه برای پوشيدن لباس ها دست دراز می کنم 
  که جاهد خان دوباره به حرف مياد.

  هست تو کشو از اون استفاده کنيد.ان کننده ژل رو -

  با عجز دوباره دراز می کشم.

می ده و دختره که گويا ازم خوشش نمياد باز هم کارش رو مثل قبل وحشيانه انجام 
  به ناله هام تشر می زنه.

عادت کن، اين خانواده خوی آرومی ندارن همين جاهد خان هر چند ماه يک بار  -
  اوضاعش بده که بخيه لازم می شن. . اونقدردختر می فرسته مطب..

  از بهت و ترس پاهام آشکارا می لرزن.

  ممکنه منم به اون حال در بيام؟

   ياد اولين رابطه ی ميفتم. رابطه ای که تا چند روز پشتم وقت نشستن تير می کشيد.

  شد.تموم  -

  غذيی که بهم داده رو چنگ می زنم.دستمال کا

  ده ش غربالی هست.تموم شد، نوع پردکتر  -

  پشت دستم رو روی پيشونيم می کشم و نفس هام منظم می شه. 

پس وسط زندگی سختی که داشته از دختر بازی کم نداشته. شلوار و لباس زيرم رو 
  بر می دارم.
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سکينه می گفت ورزشکارا خيلی به رابطه های جنسيشون اهميت می دن اونم 
  بوکسوره پس...

  روی تختو مرتب کن! -

حرفش از فکرهای بی سر و تهم بيرون ميام. ليلی خانوم، اون می دونه شوهرش  با
  هر ماه...

  نچی کی کنم و دستمال ها رو توی سطل می ندازم.

  توی دلم از اين که بر می گرديم روستا خوشحالم.

حتی دلم می خواد با آهنگ خارجيش گردنمو رو تکون بدم اما اخم های توهمش 
  اجازه نمی ده. 

  ی که تازه قطع شده دوباره شروع به زنگ خوردن می کنه.تلفن

  شيشه رو بالا می کشه و تماس رو وصل می کنه:

  بلايی سر دخترم بياد از چشم تو می بينم، زنت حامله ست می فهمی اينو؟ -

  از صدای نالان مهتاب خانوم کيفور می شم.

  هيچکس اندازه ی اون اذيتم نکرده به جز جاهد خان.

رم حرفی بزنه اما قطع می کنه. بين اتفاقی که تو ده افتاده و زنش، اون انتظار دا
  آتيش سوزيه براش مهم تره.

  يکی از باغ هاشون رو آتيش زدن. 

  وقتی عليار زنگ زد راه افتاديم. 

  لرزش گوشيم رو تو جيبم حس می کنم. حتما سامان شکريه. 

  ترانس نگه می داره.ی گيرم. کنار تا رسيدن به روستا جلوی کنجکاويم رو م

  می گرديم شهر، گوشيت روشن باشه. بعد تموم شدن کارها بر -
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  منتظر می مونم که پيچ کوچه رو بپيچه 

  حدسم درسته پيام از طرف سامانه.

  " پس که اينطور! اگه واقعی باشه خيلی چيزا عوض می شه افسون..."

   رو به مسجد می کنم و ته دلم از خدا می خوام واقعی نباشه.

  چجوری از خون آدم هاييم که ازشون متنفرم؟

  جواب پيامم رو سريع می ده.

" ارث و ميراث دوباره به تو می رسه و هم اندازه ی بچه های جبارخان تو هم ارث 
می گيری تو اين شرايطتتون اصلا کم نيست، فردا تا ظهر باخبر های خوب ميام 

  پيشت. شبت بخير"

  وريش شده. خوبياش، حرف زدناش همه چيزش...توهم می زنم اما اين پسر يه ج

  پسر خوبيه اما نميشه، من نمی تونم به زندگی ديگه ای فکر کنم. 

  صنم و احمد حتما خونه ی حاج آقان می رم دنبالشون. 

تو اولين فرصت بايد عليرضا رو ببينم و دستورات جاهد خان رو اجرا کنم. چيزی 
بشه هيچکدوم تو اين روستای منحوس نمی  نمونده تا آزاد شدن پری، و وقتی آزاد

  مونيم.

  خوابيدی؟ -

  می خوره. با حرفم صنم تکونی 

  نه چشمامو بستم، چرا نمی خوابی گفتی که خسته ای؟! -

  ب رو از کنار بالشت بر می دارم. نيم خيز می شم و ليوان آ

  ی خواستم بمونيم خونه ی حاج آقا.نم -

  رش می ذاره.رخه و دستاش رو زير سبه پهلو می چ
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  دنبالمون؟اگه بلايی سرت ميومد هيچوقت خودمو نمی بخشيدم چرا اومدی  -

  راغ خواب چشمای پف کرده ش مشخصه.مثل خودش می خوابم. تو نور کم جون چ

  انواده ی منيد نمی تونستم نيام. شما خ -

  صداش می لرزه. 

  د خان وقتی رسيد خيلی عصبی بود. جاه -

  زل زده که بحث رو عوض می کنم. همچشم هاش پرسشگرانه ب

به سامان گفتم راجع به پدرم تحقيق کنه، نمی خوام باور کنم از خانواده ی شمس  -
  ها هستم. 

  شم مگه نه؟ اصلا شبيهشونم نيستم!من خواهر يا برادر هيچ کدوم از اونا نمی تونم با

  وا گونه س اما به گوشم می خوره. صداش نج

  هستی! -

  از روی بالشت جلو می برم.سرم رو جا خورده 

  چی صنم؟ -

از جا بلند می شه و هر دو تو رختخواب می شينيم. نسيم پاييزی از کنار گوشه ی 
  پرده خودش رو به داخل می کشه.

به مامانم قول داده بودم اين حرف هايی که شنيدم رو به کسی نگم اما خيلی ما رو  -
  نمی خوام بيشتر از اين اذيت بشی.دوست داری 

  ناباور نگاهش می کنم. 

  محاله... يعنی...

  دستم رو بين دستاش می گيره و شروع به حرف می کنه.
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چيزهايی که می گه ناقصه... اما من قبلا شنيدم. تکميلش رو از يکی شنيدم که به می 
  گفت از من می ترسيده! 

  ترسی که انگار بی جا هم نبوده...

××××  

  چرخه و دستش رو برام تکون می ده. صدای اذان از مسجد مياد که صنم می 

  با حاج آقا و احمد می رن شهر برای کارهای حضانت پدرش. 

  حوصله ی رفتن ندارم. 

  بعد شنيدن حرف های صنم سکوت کردم. 

  م هست. سنگينيی روی سينه

جوری که انگار دلگيرم به اندازه ی کل روزهايی که می تونستم خونواده داشته باشم 
  نداشتم...  و

  هوای زود گرم شده ی بهار اون هم تو اولين روزهاش اخم هام رو تو هم می بره. 

يک ساعتی می شه سامان پيام داده که تا چند دقيقه ديگه می رسه اما خبری ازش 
  نيست.

  همهمه ی مردم توجه ام رو جلب می کنه.  

  باز چه خبر شده که دور ميدون جمع شدن!؟

  شده حاکی ازگرد و خاکی که پايين تپه بلند 

  ماشين سامانه که با سرعت به طرفم مياد.

دامن لباس محليم رو پايين می کشم تا لختی پاهام مشخص نباشه، به محض توقف 
  ماشينش از روی سنگ بلند می شم.

  داره مکث ميکنه برای پياده شدن. برخلاف سرعت بالاش که نشون می داد عجله
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  سلام... -

  سرخه.دای آرومش می لرزه و صورتش ص

  سلام! -

  ز سر تعجبم حواسش رو پرت می کنه.لبخند ا

  لباس محلی بهت مياد! -

اد و پرونده ای رو سمتم لبخند کم رنگی روی لب هام می شينه که سريع به خودش مي
  می گيره.

  اينم مدارک. -

ود. اين آدم ناراحته اين همون آدمی نيست که حس های خوب از پيامش مشخص ب
  شايدم عصبی.

  ارک چی؟ يعنی خب چيکارش کنم؟مد -

نفسش رو با صدا بيرون می ده و با دست کشيدن پشت گردنش خودش رو آروم می 
  کنه.

  و بالا نياورده.حرف ديگه سرش ر بعد گفتن اون

  به حضورم نيست، همسرتون منظورمه!آقای شمس گفتن ديگه نيازی  -

  ش اضافه می کنه:گرفته اچيزی تو دلم بالا و پايين می شه که با صدای خش 

  نترسيد چيزی به پری خانوم نگفتم، خودمم همين چند دقيقه پيش فهميدم! -

  نگاهم به سمت اهالی ده می ره. 

دوباره اونه که سکوت رو می اونقدر سکوت می کنم و به زمين نگاه می دوزم که 
  شکنه.

  رتون هم...راجع به پد -
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  دن.و بالاخره لب هام تکون می خورسر بلند می کنم 

  هام، شايد جمشيد خان و شايدم... من از خون شمس -

  و با نوک انگشت به عقب هل می ده.عينکش ر

جمشيد خان، منم حدس می زنم پدرتون باشن چون طبق حرف هايی که پری خانوم  -
  از اون شب گفتن، مقتول برای گرفتن حق و حقوقش اومده بوده...

  

زنه مهر ای زنی که نام پری رو فرياد می نمی خوام ادامه بده و اون هم با سر وصد
  .سکوت به لب هاش می زنه

  مهتاب خانومه!

  ناخودآگاه قدمی عقب می ذارم که سامان به طرفم می چرخه.

  بهتره بری خونه زود باش. -

  خشکم زده و به اهالی نگاه می کنم. 

  اون چيزی که می ترسيدم شد...

  ان قلبم ناسازگارشم.رسه و من نگرحالا خبر به گوش پری هم می  

  کسی دستم رو می گيره و با غيظ دنبالش می کشونه. 

  در حياط همهمهه ها بالا می گيره.با بسته شدن 

  بيا بگو چی خوندی تو گوش پسرم...دختر پری بيا بيرون!  -

در می چسبم که مبادا بيان  شدت ضرباتش روی در اونقدری هست که از ترس به
  داخل.

نابود کرد تو زندگی پسرمو؟ کور خوندی اين خونه رو آتيش  مادرت زندگی منو -
  نم ديگه نمی ذارم اينجا بمونی...می ز
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  سامان هم قدمی جلو می ذاره و در و فشار می ده.

  با چه حيله و نيرنگی خودتو انداختی به پسرم؟ -

  دنبال چی بودی هان؟ رضايت مادرت؟

  جونم! ون کنيد گفتيد نه. شد بلایگفتم اين دختر و بير

صدای کد خدا که قصدش آروم کردن دخترشه دلم رو قرص می کنه. مهتاب خانوم 
  هميشه با اين شلوغ بازيا حرفش رو جلو می ندازه، خوب می شناسمش!

  بايد از اين روستا بره... -

مثل مادرش شده زن صيغه ای! زن صيغه ای پسر من... از اين روستا بايد بره همين 
  و هم مثل خونه باغ آتيش می زنم!رامروز وگرنه اينجا 

  گوشی رو بالا ميارم و با ترديد شماره اش رو می گيرم.

  تنها کسی که می تونه کمکم کنه اونه! 

  تماسم جواب داده نمی شه اما صدای لاستيک های ماشينش رو خوب می شنوم. 

  اد و بيداد دختر کدخدا رو شنيدن.کل ده صدای د

  مصلحتی انديشيده عمه خانوم. بيا جاهد خان بيا ببين چه  -

  دختره هرزه ی پری رو کرده صيغه ی پسرم!

  هر آن منتظر اينم که طرفم رو بگيره اما چيزی سفت و محکم به در می خوره. 

  زورش اونقدری هست که من رو به سامان بکوبه و هر دو روی زمين بيفتيم.

  اهد خان پيدا می شه.از بين در چوبی که حالا از لولا در اومده لق لق می زنه ج

  نگاه به خون نشستش به پاهای برهنمه که از زير دامن لباس بيرون زده!

   می کشه و رو به من می گه:دست و پام رو گم می کنم که سامان خودش را بالا

  خوبی؟ افسون! -
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  دامن لباس رو پايين می کشم و به سختی روی پاهام می ايستم. 

  مهتاب خانوم داخل اومده...

  ی عايدت شد؟ چ -

  رضايت گرفتی؟

  قط می خواستی شريک مال پسرم بشی!مادرت آزاد می شه يا ف 

  تعجبم از بی حرکتی جاهد خانِ. چرا نمياد بگه من زن اونم!

  مردی که نوچه ی مهتاب خانوم و حقوق بگير از کدخداس داخل مياد.

  پس اون در و هل داده!

نوچه به سمت ساختمون می ره و  کم کم اهالی دارن داخل حياط می شن که همون
  مهتاب خانوم داد می زنه:

ردی از اون بالا پشت بومش رو بيل بزنيد و بعدم خونه رو آتيش بکشيد. نمی خوام  -
  زن بمونه.

   قدم از قدم بر نداشته پام تير می کشه و چون سامان نزديکمه کمرم رو می چسبه.

  افسون... -

  شک از گوشه ی چشمم بيرون می زنه.ا

  پام! -

  شه اما سامان فقط نگاهش به منه. لحن محضونم تو همهمه گم می

  درد داری؟ می برمت تا ماشين... -

حتی يک قدمم نمی تونم بردارم. دستم رو روی شونه اش می ذارم که بالاخره مرد 
  سنگی بيرون حياط ری اکشن نشون ميده!

  بريد بيرون! -
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ه اون چند تا مرد زل زده حياط گذاشته و بنياز به فرياد زدن نيست. همين که پا تو 
  کافيه. 

  دست ميده و به طرفش هجوم می بره.مهتاب خانوم اختيار از 

   اين دختر بايد از اين جا بره وگرنه می کشمش..نه جاهد نه اينبار نه -

  هيچ ردی از شوخی تو حرف هاش نيست. 

  صداش رو بلند می کنه. . اين باردست های مهتاب خانوم رو با يه دست مهار کرده

  نجا ملک خانِ.بريد بيرون گفتم از امروز اي -

  مهتاب خانوم با نفس نفس سر بلند می کنه.

  اين دختر نمی تونه از خانواده ی خان باشه! -

  به جز کد خدا و ما کسی داخل حياط نمی مونه. 

  جاهد خان زن عموش رو کنار می زنه و گوشی رو از جيبش در مياره.

  ، از اين روستا ميره همين الان!تنيس -

  روی پای سالمم ايستادن خستم کرده اما چاره ای ندارم. معذب به سامان تکيه ميدم.

  هتاب خانوم کم کم به خنده ميفته:م

  صيغه چی؟ اون کی... -

  به اخلاق خان آشنايی داره انگار.کد خدا کنار دخترش می ره. اون بيشتر از دخترش 

  که می خواستی رسيدی راه بيفت. بسه مهتاب به چيزی -

تموم اون جوش و خروشش می خوابه. طوری آروم از حياط خارج می شه که انگار 
  هياهو همه چيز رو بهم می ريخت.  نه انگار اون بود با

  وسايلات رو جمع کن ميری از اينجا! -

  دن حياط دل و جرات پيدا می کنم. با خلوت ش
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  ه کجا برم؟ ا...اينجا خونمون -

  فاصله رو پر می کنه.

می  اين خونه در قبال رضايت داده شده همين الان هم بايد تخليه بشه وگرنه زنگ -
  زنم وکيل کارهای رضايت رو...

  به جای من سامان به حرف مياد.

من کمک می کنم پری خانوم حالشون خوب نيست بايد زودتر تحت درمان باشن.  -
  افسون تخليه کنه. 

  اصلا حرف های سامان رو نشنيده.  گوششه وجاهد خان گوشی دم 

  کمکت کنم بری خونه يا نمی تونی راه بيای؟ -

  صنم خانوم کجاست؟ 

  ستم رو از روی بازوش بر می دارم.حتی يک قدمم نمی تونم بردارم اما د

  ..رفت شهر با حاج آقا برای پدرش.ر. -

  م بر می دارم.ار می زنم و چند قددونه های درشت عرق رو از روی پيشونيم کن

  ت کنم داری به پارت آسيب می زنی.افسون بذار کمک -

  جاهد خان پشتش به ماست اما نمی خوام سامان تو دردسر بيفته. 

  سی دستم رو چنگ می زنه و می کشه:دستش به بازوم نرسيده ک

  ده دقيقه وقت داری برای جمع کردن! -

  دستم رو به تيرک ايون تکيه می دم.

  داشته.سامان دست بر ن

  ی می خوای بده می ذارم تو ماشين.هر چ -

  اما جاهد خان حالش رو می گيره.  علنا اعلام می کنه می خواد پشتم باشه
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  وکيل اينجا اين کارا روال نيست. برو آقا -

  می شم و کنار ديوار ميشينم.صداهاش رو نمی شنوم وارد خونه 

  ه.زخم پشت رانمه و اونقدری عميق هست که خونريزی دار

  از درد دستم رو گاز می گيرم. 

  رفتن که هيچ حتی جون صدا زدن هم ندارم.

  گذره تا جاهد خان در پی ام بياد.زمان زيادی می 

  بايد از اينجا بری. -

  کنم.پرده روی صورتم کوبيده می شه که سر بلند می 

  ن...نمی تونم. -

  درد دارم.

  و جلوی پاهام وايميسه.می چرخونه با کفش داخل اومده. نگاهش رو تو خونه 

نتظر اون وکيله ای بايد بگم زمان خودنمايی نيست مردم ده به حد کافی ديدن. اگر م -
  رفت.

  از بی رحميش بغضم تشديد می شه.

  تونم بلند شم تو رو خدا...نمی -

  با اکراه روی دوپاش می شينه.

  کجاته؟ -

  کمی خم می شم.

  پشتم... -

  ا سر انگشت دامن لباس رو کنار می زنه.کمرم رو بيشتر خم می کنه و ب 
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  دستش روی تن يخ زدم می شينه.

  باسنته! -

  ی شه.نفس های کشدارم با نشستن دستش کنار زخمم تند تر م

  درد می کنه. -

  لباس رو می ندازه و بلند می شه. دامن

  پاشو بايد بری. -

  درکش نمی کنم. با اين حالم! نگاه منتظرش اجازه ی مخالفت نميده.

تموم مدتی که لباس هام  توصيف دردم تو کلمات نمی گنجه اما به يقين می تونم بگم
  نفوذ می کنه. غز استخونمرو جمع می کنم و داخل ساک می چپونم درد تا م

و زير چشمی دنبال سامان می گردم. حتی ماشينش هم  کوله رو روی زمين می کشم
  نيست.

برم و در ماشينش رو باز کنم. به چند نفر  حرکاتم نسبت به اون کنده. تا زمانی که
  زنگ می زنه.

  به جز يکی که عليار هست بقيه رو نمی شناسم.

  گفته در حياط رو درست کنن و حيوانات رو ببرن عمارت. 

  می ذارم صنم و احمد بيرون بمونن.بودن حاج آقا بهم دلگرمی ميده اونا ن

  صندلی بشينم که سر بلند می کنه. می خوام روی

  نشين! -

  حرکاتش رو دنبال می کنم.

  دلی رو می خوابونه و عقب می کشه.صن

  مر دراز بکش!د -
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  ج نگاه می کنم که استارت می زنه.هاج و وا

  به شکم بخواب روی صندلی... -

  پس نگران کثيف شدن ماشينشه.

کاری که خواسته رو انجام می دم. حالتی معذب و حال بهم زن که با هم تکون ماشين 
  می شه. بيشتر

  .طولانيش با سوال هام نمی شکنه سکوت

  کم کم به التماس تغيير لحن دادن.سوالاتی که از طلبکاری 

  پری چی شد؟ -

  اگه بلايی سرش بياد نمی بخشمتون.

  اونام نمی تونن برگردن به روستا؟صنم و احمد چی؟  -

  منو کجا می بری؟ درد دارم! -

  ر نشون می ده اومديم کلبه.صدای پرنده ها و تعداد درخت های بيشما

  خاطره ی خوبی از اينجا ندارم. 

  دور می زنه و در رو باز می کنه. بلاتکليف موندم که ماشين رو

  پياده شو، هنوز خونريزی داری. -

  مايع چهره ام رو تو هم می بره.  دستم رو روی لباسم می ذارم. گرمی اون

  شو داری گند می زنی به همه چيز! پياده -

ه که نمی تونه ببينه کنترلی روی حرکاتم ندارم. درد دست و پام رو تو هم گره نامرد
  زده. 

اونقدر کارام روی مخش ميره که دست زير تنم می ندازه و بی توجه به جيغ کوتاهم 
  تو آغوشش می گيره.
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  فعلا اينجا می مونی. -

  هاری نيست.فين فينی می کنم. سردی هوا اينجا بيشتر حس ميشه و اصلا شبيه نسيم ب

  رو تختی رو تودمشتم فشار می دادم.

  يد قبل رفتن تکليفم رو روشن کنم.دنبال يه چيزی می گرده. با

  تا کی اينجا می مونم؟ -

  کمد کوچک چسبيده به ديوار می ره.به طرف 

  تا وقتی حامله بشی و زايمان کنی. -

  رکی و بی پرده گيش نفسم می ره.  از

  ؟تا اون موقع بمونم اينجا -

  م می ندازه و پوشه ای بر ميداره.با لرزش صدام نيم نگاهی به

  جای ديگه ای هست برای رفتن؟ -

  ير پله ای  سی متری آقای وکيل...مثل آلونک ز

  سرم رو بالا می کشم.

  ره... يعنی يادش رفته زخمی شدم؟ داره می

  می ری؟ -

  سوال هام دستگيره رو فشار می ده.خسته از 

  يط رابطه داری بمونم؟شرا با اين حالت -

رو با تفريح نگاه می کنه و بسته شدن در مثل ديواری روی سرم  نفرت تو چشمام
  خراب ميشه.

  حالا چيکار کنم؟
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  پای سر شدم رو تکون می دم که ناله ام بلند می شه. 

  با نفس نفس به در چشم می دوزم. ممکنه دلش بسوزه و برگرده؟

  يک دقيقه...

  دو دقيقه...

  ه...ده دقيق

چه نه نمياد. چرا بايد دلش برام بسوزه من قاتل پدرشم و نمی دونم اگه اين رو بدونه
  بلايی به سرم مياره.

  سکوت اينجا فرصت خوبيه برای زار زدن.

درد تنم رو بهونه می کنم و اونقدری گريه می کنم که چشمام سنگين می شن و به 
  خواب ميرم. 

  ه.خوابی که وحشت زده به اتمام می رس

  با سردی چيزی روی پشتم و جرجر لباس هوشيار می شم.  

  نديده هم از عطرش حدس می زنم اون باشه. 

  آفتاب کم رمق شده ی پشت شيشه يعنی خيلی خوابيدم. 

  طرف تنم ميفته که بلند می شه.دولباس 

  درد دارم... -

  صدای گرفتم توجه ش رو جلب نمی کنه. اين مرد واقعا از جنس سنگه!

  م داخلش چی داره رو بر می داره. ی که می دونبطري

  دستاتو بالا نمياری! -

وقتی متوجه می شم چرا همچين چيزی گفته که سوزش وحشتناکی پشتم حس می 
  کنم.  
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  جيغ جيغ ها و تکون تکون خوردنم رو مهار می کنه و می غره:

  ر افسون...تکون نخو -

م  و دست آزادش رو کشه ناله می کنمطيع نيستم. هر باری که پنبه رو کنار زخم می 
  چنگ می ندازم.

  تمومش کن دردم مياد. -

  پنبه ی خونی رو کنار می ندازه. زخم جايی نزديک نشيمن گاهمه...

  فين فين می کنم. ملافه رو روی تنم می کشم و

  اذيتم کردی من... من درد داشتم. -

تغييری تو حالت چهره اش گلايه کردم اما کارم  نمی دونم چرا در برابر نگاه خيرش
  ايجاد نمی کنه.

  خم برای خوب زدن زمان می خواد...اين ز -

  دم لب هاش می ذاره و سر می کشه. بطری رو

  ستاده دنبالت. اما زمان نداريم. خانوم بزرگ فر -

  موهام رو کنار می زنم. 

  د...دنبال من؟ چرا؟ -

  باز هم از مجتويات بطری می خوره.

  ن رو سوزوند چه بلايی سر اون مياره؟او مايع اگر پست م

  م ورزشکار ها الکل مصرف نمی کنن.تا جايی که می دون

  ا. هنوز فکر می کنه برد با اونه.می خواد بفرستت پيش عليرض -

  مستی صد برابر ترسناک تر می شه. . تودراز کشيدنش روی تخت ترسناکه

  ع...عليرضا کجاست؟ من بايد برم؟ -
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روم آروم سوالات رو تو ذهنم رديف کرده. با سر انگشت آگنگ حرف زدن خودش 
  کلافه رو پايين می کشه.

  جايی نمی ری... -

  بوی بد دهنش نفس کشيدن رو ازم گرفته.

  لب هاش رو روی تيغه ی صورتم می کشه.

  و دستاش پايين تر می رن. 

  بی ميليش حس می شه انگار مجبوره...

درد پايين تنم تو آغوشش جمع می شم به  الکل تا حدودی داغش کرده ولی وقتی از
  خودش مياد.

  درد داره؟ -

  ته ای جواب ميدم:سرم به سينه ش چسبيده، با صدای گرف

  ه، اذيتم نکن من که کاريت نکردم.آ...آر -

  انگشتاش رو پهلوم فرو می کنه.

  ای کبودی بيشتر درد داره يا زخم؟ج -

  ثل لحنش طولانيه.حرف بی ربطش سرم رو بالا می کشه. نگاهش هم م

  از چی آزار می بره که اينطوری می خواد آروم بشه؟

  با نفس نفس جواب ميدم:

  کبود نشده ولی زخمم درد می کنه. ن...نمی دونم. هيچوقت جايی از بدنم -

  چونه ام رو بالا می ده. 

  می تونستم بخوابم چون او نبودم. ولی من کبودی زياد داشتم، هر بار ن -

  ی دم. هر لحظه بيشتر عصبی می شه.رم رو به چشماش سوق منگاه جستجوگ
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چون تو دختر جبارخان بودی من اذيت می شدم. چون جمشيد بخاطر يه شب پاگير  -
  مادرم شده بود، من درد می کشيدم. 

  پهلوم رو بيشتر می کنه و می غره:فشار روی 

  فهمی؟ون زن زياد کبود می شدم می چون تو دختر پری بودی و من پسر ا -

کلمه به کلمه ی حرف هاش درد داره اما من نمی تونم منظورش رو بفهمم. اين مرد 
  دنبال چيه؟

  انتقام؟

  بخاطر من... اذ...اذيتت می کردن؟من تو رو نديدم، نمی شناختمت، چرا  -

  تنم رو از آغوشش بيرون می کنه.  به پشت می چرخه و

  ه مادرم خبر حاملگيش رو می ده. چون وقتی جمشيد می خواسته با پری ازدواج کن -

پدر جمشيد مجبورش می کنه لکه ی ننگو جمع کنه ولی جمشيد همون آشغالی که بود 
  می مونه.

يه خونه و وقتی مادرم هفت ماهه حامله بوده تو شهر و ديار غريب ولش می کنه تو 
  خودش می ره پی پری... 

  ا ته ماجرا رو بفهمم.داغی خون رو حس می کنم اما جيک نمی زنم. می خوام ت

  ول فکر می کنه دختر خودشه ولی...وقتی می ره که پری سه ماه حامله بوده. ا -

  روی پيشونيش چسبيدن بالا می ده. نيشخند تلخی می زنه و موهايی که بخاطر عرق

خان پناه برده و ولی بچه ی برادرش بوده. پری از پسر ناخلف به پسر خوبه ی  -
  ازش حامله بوده.

مه ی حرف هاش برای من سخت نيست. من همون جايی که از جبارخان و پری ادا
  اما اون ادامه براش جذاب تره... گفته موندم 
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بخاطر عصبانيتش به مادرم آسيب زد. من هفت ماهه به دنيا اومدم و هميشه تا  -
  ه سالگی تحقير و توهين می شنيدم.هجد

  خنده ی تو گلويی کرد. 

  م! لاغر مردنی تخم حرو -

  فت. هميشه همينو بهم می گ

  مشتش رو بالا آورد.

  ه بود تا جبران نبودناش رو بکنه.بار آخر با اين زدم تو دهنش... وقتی که برگشت -

  ته می شن و اون زمزمه وار می گه:چشماش کم کم بس

  ولی آروم نشدم ازش انتقام گرفتم. انتقام خودم و مادرمو، حالا نوبت تو و مادرته... -

  ن لنگون به سمت روشويی می رم که صداش به گوشم می خوره.لنگو

  تازه بيدار شده.

  ساعت چنده؟ -

  مشتی آب به صورتم می زنم. 

  ده.  -

خش خشی که مياد نشون می ده قصد بلند شدن کرده. دوباره با همون پای لنگ روی 
  تخت بر می گردم. فکر نکنم بتونم تا چند روز بشينم. 

  د جوری پشتم رو زخمی کرده.حياط بلبه ی سيمانی 

  قطع می کنی، حتی با اون دختره...ميری شهر. ارتباطتت رو با خانوادت  -

  خوابيده و خواب جديد برام ديده! متعجب نگاهش می کنم. 

  نگرانم می شن! -

  وی پاتختی می ندازه و جلو می ره.گوشيش رو ر
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  می شه.مادرت داره آزاد  -

  ن زده جلوش می پرم.دردم رو فراموش می کنم و هيجا

  راست می گی؟ کی؟ -

اونقدر بی تفاوت رفتار می کنه که شل شده عقب می کشم. تفنگ بزرگی رو از زير 
  بيرون می کشه و به سمت در می ره.تخت 

  لباس بپوش بايد بری. -

از پشت پنجره نگاهش می کنم. به سمت درخت ها می ره. فکر می کنم می خواد 
  دن زمين می شه و تفنگ رو داخل زمين چال می کنه!شکار کنه اما مشغول کن

  کل راه نشستن روی اون صندلی دمار از روزگارم در مياره.

   نمی دونم چجوری می تونه چند ساعت بدون حرف زدن بمونه اما من طاقت نميارم. 

  پری کی مياد؟ -

مهارتش توی رانندگی اونقدری هست که مکث نگاهش تا چند ثانيه روی صورتم 
  کلی ايجاد نکنه. مش

  بازم جوابش بی ربط به سوالمه.

  چرا از اون زن نپرسيدی پدرت کيه؟ -

  کمربندم رو آزاد می کنم و آروم تکون می خورم.

  پرسيدم، نگفت. -

بازم ساکت می شه. به طرز عجيبی آرومه. فقط وقتايی که از اون زهرماری ها می 
  خوره وحشی می شه اغلب اوقات سرد و ساکته...

تی جواب سوالامو درست نمی ده نمی دونم چی بايد بگم، به شهر که می رسيم وق
  هوا يکم گرمتر ميشه.
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سال نوعه و همه جا ساکت. حساب روزا از دستم در رفته. توقفش جلوی خونه ی 
  يی سرم رو بالا می کشه. ويلا

  دی، هيچ خبری از خودت نبايد بدی.به هيچکس آدرس نمی  -

  ی پياده می شم.اهومی گفته و به سخت

  انتظار دارم بره اما پياده می شه و دنبالم مياد. 

  در توسط نگهبان باز می شه. 

  ست؟خونه -

  رمون راه ميفته.مرد کت و شلواری پوش کجا و نوچه های خان تو ده کجا. پشت س

  بله آقا اما حال خوبی نداشتن. -

  بزرگ تاريکه.حياط به لطف بهار آب و هوای خوبی داره اما داخل خونه ی 

   کل پرده ها کشيده شده و به طرز عجيبی بهم ريختگی و گرد و خاک همه جا هست. 

  نم؟ م...من می ترسم!اينجا بايد تنها بمو -

  با رد شدنش از کنارم پر حرص نفسمو بيرون می دم.

  کاش ياد بگيرم با اين مرد حرف نزنم.

  کجايی؟ -

ها رو با غيظ باز می کنه و همه جا  صدای بلندش تو خونه منعکس می شه. در اتاق
  سرک می کشه اما خبری نيست.

  با گام های بلند از خونه بيرون می زنه. با وجود دردم پشت سرش می رم. 

و عليرضا قبراق به  نگهبان رو بازخواست می کنه که در عمارت کوبيده می شه
  طرفمون مياد.

  دير کرديد! -
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  نگهبان به تته پته افتاده.

  بخدا خونه بودن. آقا... -

لبخند مرموز و پرشيطنت عليرضا رو می بينم. نايلونی که تو دستشه رو به نگهبان 
  ده. می

بپر اينو قاچ کن بخوريم رفتم برا مهمونمون خوردنی بگيرم اينجا که خونه خرابه  -
  س چيزی نداره.

  حرص می خوره اما اون بی تفاوته. جاهد خان آشکارا از رفتارهای پسرعموش

  ديگه، خوبی افسون کو اون رفيقت؟ بيايد تو -

  گيج سر تکون می دم. منظورش صنمه.

  ن...نمی دونم کجاست. -

قهقهه های من و عليرضا عمارت رو برداشته. از روی بالکن کل منظره ی زيبای 
  باغ ديده ميشه و طبق حرف های عليرضا اينجا برای پدرشه.

  پا روی ميز می ندازه و می گه:

  زنی؟بگو اين ميرغضب کتکت زده؟ چرا لنگ می راستشو  -

  شتم رو قورت می دم. خيلی گرسنمه.هندونه ای که تو دهنم گذا

  ن...نه افتادم، نوچه ی مهتاب خانوم در و هل داد خوردم زمين. -

چشماش تو نور برق می زنه. هيچ شباهتی بينمون نيست اون شبيه داييشه اما ليلی 
ردم وقتی جاهد خان . اينا رو تو راه با خودم فکر کچرا، شباهت کمی به اون دارم

  حرف نمی زد.

  هه افتاده تو ده. کی بهشون گفته؟پس همهم -

و حوله دور بالکن شده لب هام تکون می خوره که جاهد خان جواب ميده. تازه وارد
  گردنشه...
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  خودت، وقتی مست بودی جار زدی. -

  ه جای نارحت شدن تک خندی می زنه.عليرضا ب

  عجب بابا خوبه نگفتم اين دخترشهری خواهرمه نه زنم، گفتم؟ -

  ی شه و برگه ای رو ميز می ندازه.جاهد خان خم م

  نگفتی وگرنه... -

  در همون حين با خنده جواب ميده: عليرضا نگاهی به برگه می ندازه و

  رنه گردنمو ميشکستی قهرمان جهان؟وگ -

  رای همينه زورم بهش نمی رسه. نگاه از بازوهای پيچ در پيچش می گيرم. ب

  ومه از نعشگی جدی برخورد می کنه.در برابر حال خوب عليرضا که معل

  کز تماس گرفتم از فردا بايد بری.با مر-

  عليرضا به طرف من خم می شه.

  س افسون چی؟ اينجا تنها می مونه؟پ -

  از زير دست عليرضا بيرون می کشه.برگه ی امضا شده رو 

  ميام اينجا تنها نيست. واسه تمرينها -

  ن در کشويی رو به عليرضا می کنم.با کشيد

  واقعا قهرمان جهانه؟ -

  هنوز ته مايه ی خنده ش رو داره.

نه شناسنامه و مدارکش جور نبود وقتی تونست مدارک تکميل کنه که از مسابقات  - 
  البته از اون زيرزمينی هاش... کنار گذاشتنش الانم بوکسوره

  ی صندلی جمع ميکنم. رو روپاهام



454 
 

  بهت گفته ماجرای مادرت رو؟ -

  سر تکون می دم. 

برای مال کسی نمی دونه، همون ندونن هم بهتره بايد پری خانوم آزاد بشه بعدش  -
  و اموال تصميم می گيرن!

  پر سوال بهش نگاه ميکنم. 

  يعنی چی؟ -

  می کشه و سرش رو بالا می بره. شربتش رو سر

من گفته بود فقط فرصت نشد تا بتونم همه چيز و درست کنم  بابام قضيه رو به -
  ن خوب بلده حق رو به حق دار بده.سپردم به جاهد او

ل ماجرا همينه... من خواهر بابا! هضم کردن اين قضيه روزها زمان می بره اما اص
  اونم.

همه چيز عوض می شه افسون اين روزا هم می گذره با جاهد بساز اون می خواد  -
  مراقبت کنه. ازت

  ه. زهر خندی می زنم و بلند ميشم.درد پشتم باز شروع شد

اون از من متنفره کل خاندانتون از من بدشون مياد چون دختر پريم ولی من  -
  ه از همتون فرار می کنم و می رم.هيچکدومتون رو نمی شناسم، پری آزاد بش

  می گيرم که صداش رو بلند می کنه.دست به ديوار 

نکن افسون اگه بخوای جاهد رو دور بزنی يه ديونه تر از اين رو می بينی فکرشم  -
باهاش سرشاخ نشو. کاری باهات نداره فقط می خواد خانوم بزرگ و دست به سر 

  کنه...

  م. از حرص می لرز

  ر می کنه پری که آزاد بشه می رم.برام مهم نيست چيکا -
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  سمج دنبالم راه ميفته.

  ی فکرشم تو سرت نباشه. می گم حت کله خری تو؟ -

  ميسم که در اتاقی رو باز می کنه.گيج وسط راهرو واي

دختر خوبی باش تا پيش جاهدی آسيبی بهت نمی رسه، تو نمی دونی خانواده ی  -
  ال چين!مادرت دنب

يشتر شده اما نميشه به روی تخت تک نفره ميشينم و بغضم رو قورت ميدم. دردم ب
  اون بگم. 

  .ميخوام بخوابم -

  دستگيره ی در و می کشه.

  شه بخواب بيدار شدی حرف می زنيم.با -

با اين که خسته نيستم اما محيط آروم اتاق من رو به چند ماه پيش می بره. روزايی 
  که بدون  استرس و فکر و خيال به خواب می رفتم.

  اونقدر فکر می کنم که متوجه نميشم کی خواب رفتم. 

  باز می شن. با خيسی چيزی رو زيرم چشمام

  روتختی سفيد رنگ سرخ شده و پايين تنم تير می کشه.  

  خونريزی زخمم ادامه داره و از قرار معلوم حتی عفونت هم کرده.

رو می کشم.  تو اتاق سرويس نيست. با اين لباس نمی دونم کجا برم دستگيره ی در
  صدای جاهد خان مياد.

  مهری بگو جمع کنه مياد اينجا... -

  قی که صداش مياد ميشم و دستگيره رو مستاصل پايين می کشم. نزديک اتا

  من با بالاتنه ی برهنه ايستاده. پشت به
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 دخترش و کجا؟ نمی خواد فقط خودش بياد. اون وسيله هايی هم که گفتم بفرست. -
  خبر از اون دو نفرم يادت نره...

  اخل می ذارم که به طرفم می چرخه.گامی د

  تا شب اينجا باشه! -

  که نگاهی به حال زارم می ندازه. ستم رو به تخت می گيرمد

  چی شده؟ -

نمی دونم چرا اومدم اينجا اما خب... خب درسته عليرضا برادرمه ولی من نسبت به 
ون اون فقط حس دوست دارم دوستی که نمی تونم خصوصی ترين قسمت بدنم رو نش

  بدم و برای دردش تسکين بخوام.

  خونريزی دارم. -

  و روی ميز می ندازه.گوشی ر

  پانسمان نکردی؟ -

  ی ندازم که به تخت اشاره می زنه.سر بالا م

  اينو در بيار دراز بکش رو تخت. -

  آورده بود خودم رو منقبض می کنم.با ديدن بطريی که اشکم رو در 

  اون نه، درد داره. -

  ملايمت بين پاهام رو باز می کنه.لبه ی تخت می شينه و بی 

  ن...هيس! شل ک -

  پاهام رو باز می کنه و لبه ی باسنم رو می گيره.

طوری که شستن زخمم و بستن روش رو با ناملايم ترين وضع ممکن انجام می ده 
  اشک صورتم رو می پوشونه.
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  بلند شو. -

  رم بالا بياد تنم رو فشار می ده.تکونی می خورم اما قبل اون که کم

  خالکوبی داری! -

  ی ذاره.دستش رو روی قوس کمرم م

  دوباره به شکم دراز می کشم. 

  موقته، با صنم زديم. -

دستش رو محکم روی پوستم می کشه که مطمئن بشه. اما دستش بالا نمياد از کمرم 
  پايين می ره و تا بين پاهام کشيده می شده.

  صدای نفس های اون تو اتاق پيچيده. حرکات دستش منو هم به نفس نفس انداخته. 

  می کشه و لب های خيسش رو روی پشتم می کشه. به پهلو دراز 

اونقدر پيش رفته که حس می کنم قصد تموم کردن کار رو داره اما بازم عقب می 
  و چشمانی سرخ بهش چشم می دوزم.  کشه. با تنی عرق کرده

  اينجوری اذيت می کنی! -

  چيزيه که اون خواسته.صدای گرفته ام و حال بدم همون

  ن می کشه.لب های خيسم رو زبو

  دردی که قراره بکشی آماده نيستی!برای  -

  سرم رو پايين می ندازم. 

  داره آزاد می شه کی می تونم برم؟پری  -

  پشت به من روی تخت می شينه و پاهاش رو آويزون می کنه. 

  . فعلا يه مدت طولانی اينجايی. هر وقت من بخوام -

  تنها؟  -
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  پيراهنش رو چنگ می زنه.

  اينجا برای کارها هست.  هری ميادم -

  مطمئن نيستم خواستم رو انجام بده اما ميگم:

  می شه صنم و احمدم بيان؟ اونا جايی برای موندن ندارن. -

  کش و قوسی به تنش می ده.

ه زودی اتفاقی که منتظرشی مهری از ماجرا خبر داره خودت رو تقويت کن ب -
  ميفته.

  :که اتاق رو ترک می کنه می نالم قبل اين

  نمی گی واقعا از من چی ميخوای؟  چرا -

  م رو می گيره.راهی که آروم طی کرده رو با حرص جلو مياد و با يه خيز چونه

  لحنش هم مثل حرکتش خشنه. 

  وضعت چيزی که می خوامو بهم بدی؟ می تونی با اين -

  تو چشماش نفرت زبانه می کشه.

م می کنه و با زانوهاش مجبور آب دهانم رو می بلعم که پاش رو روی تخت می ذاره
  پاهامو از هم باز کنم. 

  خوام رو می گيرم و می فرستم بری!به موقعش چيزی که ازت می  -

  شار می ده و هشدار وارانه می گه:ناله ی آرومی می کنم که زانوش رو ف

  تا اون موقع مراقب رفتارات باش. -

اس های ضايع و مسخرم رو تا چند دقيقه بعد رفتنش هم جرات بلند شدن ندارم. لب
  دوباره تن می زنم.

  خونه ی بزرگ و دراندشت فقط منم و من... يه نگهبان هم جلوی دره...
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تا غروب آفتاب تو عمارت چرخ می زنم. هيچ تلفن و گوشيی نيست که بتونم به صنم 
  زنگ بزنم. 

ش تو بالکن روی صندلی فرفوژه می شينم و اونقدر به آسمون زل می زنم که رنگ
  کبود می شه. 

  هوا کم کم  رو به تاريکی می ره که ماشينی وارد حياط می شه.

نياز به بلند شدن نيست قامتش نمايان. نگاه کوتاهی بهم می ندازه و بعد چند کلمه 
  حرف با نگهبان داخل مياد.

  بالاخره يه موجود زنده می بينم. 

  ميشه.منتظر می شينم که شايد بياد روی بالکن اما خبری ازش ن

کنجکاوانه تو اتاقش سرک می کشم. گرمکن ورزشی و ساکش روی تخته و گوشيش 
  ويبره می زنه.

نگاهی به صفحه تعللم زياده اما کنجکاوی بهم غلبه می کنه. پاورچين جلو می رم و
  ی گوشی می ندازم.

  زنش زنگ می زنه. خواهر من!

  ..حتی تصورش هم مسخره س شدم هووی خواهرم، خواهر ناتنيم.

با يادآوری حرف ها و کارهاش دستم رو روی صفحه ی لمسی می کشم که تماس 
  ريجکت می شه.

صندوق پيام ها پره و چندتای ديگه هم تماس بی پاسخ داره می خوام شماره ی 
  رو بدم که صداش تو اتاق می پيچه.مخابرات رو بگيرم تا به صنم خبر حالم 

  بذارش سر جاش! -

فکری که بی هوا به سرم می زنه لنگون لنگون از اتاقش بيرون تا بخواد جلو بياد با 
  می زنم. 
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  حوصله ی داد و بيدادش رو ندارم.

  سر و صدايی که از پايين مياد کنجکاوم می کنه.

  عليرضاست... با کسی حرف می زنه.

  پله ها رو آروم پايين می رم و به حرف هاشون گوش می دم.

خترت می موند اونجا که چی بشه خوبه ول کن خاله مهری ترس چی داری، د -
  آورديش نگران جاهد نباش اون با من...

  پيچ پله ها را می پيچم که نگاهم به زيبا و مهری خانوم ميفته.

نمی دونم اين زن چرا از من بدش مياد اما اين بار سعی نمی کنم در برابر اخمش 
  اخم تحويلش بدم. با نيمچه لبخندی جلو می رم.

  سلام... -

  ليرضا چمدون کوچيکی رو زمين می ذاره و با چرخيدنش ابروهاش بالا می پرن. ع

  سلاام دختر شهری! -

متوجه نمی شم که چی شده اما با همون لبخند به زيبا نگاه می ندازم. اون برخلاف 
  ی زنه.مادرش لب هاش رو کش داده مثل هميشه صدای جاهد جو رو بهم م

  !گفتم فقط خودت بيا مهری خانوم -

  گيره و به بالای پله ها می دوزه.عليرضا چشم از من مي

  من آوردمشون، افسون تنهاست. -

  تيشرت و شلوار خونگی تصوير ديگه ای از جاهد خان رو نشون می ده.

  کن با اون هيبتش باز هم ترسناکه!يه مرد جدی که چه کت و شلوار بپوشه چه گرم

  ديگه تنهايی تصميم نگير! -

  پا می کوبه. عليرضا با لودگی
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وم شام نپز گفتم از چشم رئيس باز سلطنت راه انداختی ولمون کن بابا، مهری خان -
  بيرون بيارن.

پی جاهد خان می  حوصله ی مخالفت ها و تعارفات مهری  خانوم رو ندارم. چشمم
  ره.

  پشت به من وايساده و گوشيش رو چک می کنه.

  م می کنه:می خوام از مهلکه فرار کنم اما صداش متوقف

قفل می شه که هوس بار آخرت بود دست به گوشی زدی سری بعد در به روت  -
  سر کشی نکنی...

  لب هام به هم دوخته می شن تو جمع مستقيم منو مخاطب قرار می ده که خوردم کنه. 

  رو به مهری خانوم می کنه:

  نه!به وظايفت رام کردن اين دختر هم اضافه شد، يادش بده چيکار بايد بک -

  ده ی بلند عليرضا متوقفش می کنه.صدای خن

  خوب موندی بين خواهرای من! خوشم مياد -

  تنگت بود داره دنبالت می گرده...ليلی دل

تا اونا مشغولن از پله ها بالا می رم. سنگينی حرف هاش و تندی رفتارش اون خوشی 
  کمم رو هم از بين برده. خوشيی که ديدن زيبا بهم داده.

رو می بندم و روتختی کثيف  رو کنار می ندازم. يعنی پری کجاست؟ حالش در اتاق 
  خوبه!

  ونم ولی نمی دونم ميبينمش يا نه.خيلی دوست دارم از گذشتشون بد

  مهری خانومه...باز شدن در چشمامو باز می کنه. 

  رو آوردم.لباساتون -
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  دون کوچيک رو از نظر می گذرونم. چم

  د پايين.آقا غذا گفتن بيارن بياي -

  لو می چرخم که بره اما جلو مياد.به په

  زخمتونم بايد باز کنم آقا گفتن! -

  يعنی تو اين نيم ساعتی که اومده جاهد خان اين همه دستور بهش داده!

  دم:آروم جواب مي

  نياز نيست شما بريد ميام. -

ه سرش فاصلاز خدا خواسته عقب گرد می کنه. در و می بنده که نيم خيز ميشم اما بلا
  از لای در داخل مياد.

  آقا گفتن ديگه حق نداريد لباس محلی بپوشيد! -

  دهن کجيی می کنم و بلند می شم. بايد راهی برای خودم پيدا کنم اينجوری نميشه...

  شايد عليرضا بتونه کمکم کنه. 

  چمدون رو باز می کنم.

د که بوی نويی انتظار دارم لباس های خودم داخلش باشن اما نيست. لباس های جدي
  ازش مياد.

×××  

  صدای عقب کشيدن صندلی سرش رو بالا مياره. 

  با اخم مشغول غذا خوردنشه...

تا بلند شدنش از سر ميز با غذام بازی می کنم. عليرضا هم مثل من بی حوصله ست 
  انگار نيش جاهد خان اون رو هم گزيده.

  چيشده ساکتی؟ -
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  ليوان آب رو پايين می يارم.

  اينجا بمونم؟ اون هيچی نميگه... بايدتا کی  -

  لقمه ش رو قورت می ده. 

  ی پرسم.عادت به سوال و جواب نداره ولش کن من ازش م -

  که صدای داد جاهدخان بلند ميشه. ای نگاهش می کنمبا لبخند نصف و نيمه

  يعنی چی؟ الان کجاست؟ -

  همزمان با عليرضا از جا بلند می شم که پشتم تير می کشه.

  سر پشت خطيش داد و بيداد گذاشته.پله ها پايين می دوئه و  از

  از کجا خبر دار شده؟گفته بودم مراقب باشيد! با کی داره مياد؟  -

  ميز رو دور می زنه و جلو می ره. عليرضا

  چی شده؟  -

  و خط به خط صورتش جا خورده کرده.خشم ت

  مهری خانوم! -

  صدای بلندش شونه هامو بالا می ندازه. 

  ليرضا وسط خونه راهشو سد می کنه.ع

  داد نزن چه خبر شده؟ -

  ه جاهد خان عليرضا رو کنار بزنه.ورود مهری خانوم و صدای آرومش باعث ميش

  بله آقا؟ -

  برای چی گفتی بهشون؟ -

  رنگ و رخ مهری خانوم می پره.
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  چی آقا؟ -

  عصبی تر می شه.

  ميگم چرا به عمارت آمار دادی! -

  خانومم اما صدايی ازش در نمياد.  منتظر تکذيت مهری

  ه اما زورش به زور اون نمی رسه. عليرضا با اين که هم قد و قواره ی جاهد خان

  ش کن جاهد گفته که گفته چيه مگه؟تموم -

مهری خانوم به ديوار چنگ می زنه که سريع ليوان آب رو بر می دارم و به طرفش  
  لان وقت تلافی نيست.م کرده اما امی رم. با اين که هميشه اذيت

  اينو بخوريد، خوبيد؟ -

مخ جاهد خان لاجون شده اما به سختی سرپا می مونه. صحبت های عليرضا روی 
  رفته که داد می زنه.

  ار و بنديل بسته داره مياد شهر! خواهرت ب -

  کشه به طرف مهری خانوم و می غره:گردن می 

ت گفتی که تا تموم شدن مسابقات مگه نگفته بودم خبر ندی؟ چرا انقدر با جزئيا -
  نجام!اي

  فقط يه قلوپ از آب رو می خوره.  مهری

  آقا...آقا روم سياه من من... -

  رزان تو درگاه آشپزخونه وايميسه.به جای اون صدای زيبا مياد. ترسان و ل

  ودی بهش بگم ازم قول گرفته بود. من گفتم. آبجی ليلا بهم گفت اگه شما هم اينجا ب -

  زيبا رو من درک می کنم اما جاهد نه. سادگی
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جلو مياد و من با فکر به اين که شايد بخواد زيبا رو بزنه بی مراعات از جا مپرم تا 
  هواخواه اون دختر بشم اما قدم اولم به دوم نرسيده درد به استخونم می رسه.

می  خم می شم و جاهد خان بی اون که کاری با زيبا بکنه سوييچ رو از روی اپن بر
  داره.

  قبل اين که بره نگاهش روی من ثابت می مونه.

  چشمام جمع شده.ام در هم رفته و اشک توچهره

  حس اون رو نمی فهمم اما من فقط نفرت تو وجودمه. 

  نفرت از مردی که باعث شده من حقارت بکشم.

  گذره و رو به مهری خانوم می غره:از کنارم می 

  ين بار آخر بود!های دخترت باشه احواست به کار -

  سردی صداش من رو هم آزار می ده چه برسه پيرزنی که از ترس خشکش زده.

  هنوز جوش و خروش داره عليرضاس.  بين ما تنها کسی که

  کجا ميری حالا؟ بياد ببينه نيستی بس ميشينه همين جاها! -

  رو بدون بستن بند به پا می زنه. کفش هاش

  رنش خودش ماشين برداشته اومده.ياگفته بودم از عمارت بيرون ن -

  ا عصبانيت دستی تو موهاش می کشه.عليرضا به جای نگرانی ي

  دو تا دو تا لقمه بگيری؟ اون... مجبور بودی -

  با چرخيدن سر جاهد خان حرفش رو می خوره و لاقيد می خنده.

از پشت بهم نيم نگاهی باز هم سوی چشمای جاهد خان به طرف منه اما نه صورتم 
  ندازه.  می

  همين جا مراقب رفتاراتون باشيد. تو ترمينال مونده مياد  -
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  فی می ره که زيبا رو بهم می کنه.با رفتنش هر کس طر

  پشتت خونی شده. -

  معذب می چرخم. حتما جاهدخان هم ديده...

  سرم راه ميفته و آروم لب می زنه.می خوام برم که پشت 

  داره. الانم واسه همين مياد اينجا! ليلی خانوم از ماجرای شما و خان خبر -

  نگاه مشکوکم به سمت عليرضا سوق پيدا می کنه که آروم تر لب می زنه:

  می خواد بياد اينجا و شما رو بيرون کنه. -

  من اينجوری شنيدم.

  به سختی پله ها رو طی می کنم. 

  پس می دونه هوو داره!

ود نفر سوم تو رابطه ی حسش رو نمی تونم درک کنم به نظر سخت و دردآوره وج
  دو نفره.

  .ولی من که طالب اين رابطه نبودم و نيستم

  حتی از خدامم هست همه چيز بهم بخوره و من دوباره برگردم پيش صنم و احمد... 

اجازه نمی دم زيبا برای کمک کردن بهم بياد. خودم پشتم رو با بدبختی پانسمان می 
  کنم و روی تخت دراز می کشم.

  اين خونه اينه که روحيم رو عوض کرده.  تنها حسن

اين شهر و اين هوا برام لذت بخشه برعکس خيلی های ديگه که تو روستا لبخند به 
  لبشون مياد.

***  

  با نفس نفس از خواب می پرم. 
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  هوا گرگ و ميشه و گلويم خشک شده.

  اشک هايی که تا زير گلوم راه گرفتن رو با پشت دست پاک می کنم. 

  واد خوابم واقعی باشه. دلم می خ

  به عقب برگرديم و پری بهم بگه که جبارخان پدرمه. 

  حس دست های گرمش دور شونم رو حس می کنم.

  بغلم کرده بود و بهم می گفت دخترم.

اون کمبودی که هميشه تو زندگيم حس می کنم نبود. يه خانواده بوديم. کنار هم و با 
  خوشی ولی حالا...

  دهن کجی می کنه. خالی بودن اتاق بهم

  از تخت پايين می رم.

  بزاق دهنم خشکی گلويم رو رفع نمی کنه. 

  هنوز هم سردرگم خوابمم. 

  کاش واقعی بود!

  در و با کم ترين صدای ممکن باز می کنم و وارد راهرو می شم.

  به لطف ديوارکوب ها خونه روشنايی کمی داره.

  به گوشم می خوره.صدای بغض آلودی پله ی اول رو پايين می رم که 

  من نتونستم راضيت کنم جاهد؟ -

  صدای ليليه.

  کنجکاو سنگينی تنم رو روی پای ديگم می ندازم.

  بخواب ليلی بخاطر تمرينات... -
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  صدای پر بغض ليلی بلندتر شد.

  مطمئنی بخاطر تمريناته؟  -

  بار آخر که باهام بودی کی بود؟ 

  گوشم رو بيشتر به سمت اتاقشون می کشم.

  ...خواستم ببينم حرف های زيبا واقعيت داره يا نه می

  هر چند دليلی نداره دروغ بگه.

  يادم نيست کی حاملت کردم ليلی می دونی که يک بار بيشتر با هم نبوديم! -

  ليلی کوتاه نمياد. 

  نمی دونم چرا با وجود باردار بودن انقدر دلش با اون بودن رو می خواد.

  ه هاش چقدر ناملايمه.مردی که می دونم تو رابط

  البته شايدم فقط با من اونطوريه.

  آروم آروم از پله ها پايين می رم. 

ه ی آشپزخونه عليرضا رو انگار کل اهالی اين خونه بيدار موندن جز من. از پنجر
  می بينم.

  می کشه. به ی سکو نشسته و سيگارل

  عين زجر می مونه. دو ليوان آن گلوی خشکم رو تر می کنه. تا بالا رفتن برام 

  شب روی کاناپه يه پتوی کوچيک ديدم با اشتياق به اون سمت سالن می رم.

  هنوز همون جاست. 

  فکر نکنم کسی اول صبح هوس تلويزيون ديدن بکنه. 

  ز می کشم و پتو رو دورم می پيچم.روی کاناپه درا
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  به اميد ديدن اون خواب و اون خانواده چشم می بندم.

  فرار کرده! -

  ...تاقش خاليها

  صدای عصبی جاهد خان پلک هام رو تکون می ده.

  دستم رو جلوی نور می گيرم.

  ستقيم از پنجره به چشمام می زنه.م 

  وم نگهبان رو خبر کن بياد ببينم!مهری خان -

  کششی به عضلاتم و می دم و خميازه کشان چشمام رو بازتر می کنم. 

  .و نمی دونم دليل اين هياهو چيه صبح شده

  صدای ليلی ماجرای ديشب و حرف هاشون رو تو ذهنم پر رنگ می کنه.

  برخلاف شب حالا حسابی لحنش تنده.

  الان نگرانشی؟ به تو چه بذار عليرضا دنبال زنش بگرده! -

  اخم هام رو تو هم می کشم. 

  منظورش که من نيستم هستم؟ زيبا گفت قضيه ی من و خان رو می دونه.

  ده دورم رو باز می کنم.ربه سختی پتوی گره خو

  اون دختر نمی تونه فرار کنه، بايد بمونه! -

  تقاص کار مادرش رو اون می ده می فهمی؟ 

  می کنن. از روی کاناپه نگاهی بهشون می ندازم کنار در وايستادن و بحث

  مادرش! مطمئنی فقط همينه جاهد؟ -

  عصبانيت جاهدخان تشديد می شه.



470 
 

  اومدی روی اعصاب من راه بری!چی می خوای بشنوی ليلی؟  -

  به جای اين کارا برو برادرت رو صدا کن معلوم نيست باز کجا لش کرده!

تب می کنم که صدای بهم ريختگی اوضاع خواب رو از سرم پرونده. لباسم رو مر
  .عليرضا مياد

  گذاشتی؟چيه پسر چرا داد داد  -

  اد. اونم مثل من تازه بيدار شده.از پله ها پايين مي

  نگاهش به ليليه و مخاطبش عليرضا.جاهد خان 

  افسون نيست! -

  ليلی از کوره در می ره.

  شم بازی کردی افتادی تو فکر اون!به تو چه به تو چه که نيست. از صبح که چ -

ايستادن کنارم دستم رو می  عليرضا چند تا پله ی آخر رو با عجله طی می کنه و با
  گيره.

  نمی بينيد؟توهم می زنم يا اينو  من -

  چرخش سر هر دو به طرفم عليرضا رو به خنده می ندازه.

  فسون خونه رو گذاشتيد روی سرتون؟کوريد؟ بخاطر ا -

  فره بره که ليلی با تندی می غره.جاهد خان می خواد ط

چرا بايد جاهد نگران زن تو باشه؟ حواست به دور و اطرافت هست عليرضا؟ نکنه  -
  ن؟شنيده هام واقعيت داره ها

  مهری خانوم و زيبا هم برای اين بلبشو جمع شدن. 

  عليرضا جلو می ره.

  ی می گی مگه صيغه نامه رو نديدی؟بچه تو راهی داری زده به مخت، چ -
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  با تموم گيجيم چشمام درشت می شه.

جاهد خان آدم باهوشيه اونقدر که صيغه نامه رو به اسم عليرضا نوشته تا سندی بشه 
  يره ی در رو می کشه.حرفشون. دستگبرای 

  بهتره خواهرتو برگردونی ده اينجا بمونه هر روز ماجرا داريم. -

  ا دست دور گردن خواهرش می ندازه.عليرض

  دم می برمش، پيش تو نمونه بهتره!آره خو -

  ش رو روی شونه ی عليرضا می ذاره.ليلی فين فين کنان سر

  م بهم ريختست اصلا درکم نمی کنه.اعصاب -

   د خان لب هام رو کش می ده.جواب جاه

  تا حالا سابقه ی بارداری بالا و پايين شدن هورمونام رو نداشتم. -

  برگرد عمارت آخر هفته ميام با دکتر صحبت کردم برای آزمايش! 

  روی زمين می کوبه و داد می زنه. ليلی پا

  اون بچه ی توعه جاهد! بچه ی تو! -

  ن نره.خواهرش رو می گيره تا بيروعليرضا کمر 

خلی سر به سرش می ذاری؟ از اول صبح اعصابش گهی باشه تا شب به همه می  -
  پره!

  ليلی نگاه بدی حوالم می کنه.

ق نيست. مگه زنت پيشت چرا بايد نگران اين دختره باشه. اصلا از کجا فهميد تو اتا -
  نمی خوابه!

واد مسئله راهم رو به طرف سرويس کج می کنم. به من ربطی نداره چجوری می خ
  اشک بازی اين پسرعموها خسته شدم.رو جمع کن از قايم ب
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***  

  توام ميای ده؟ -

  م از خوشحالی برق می زنه.با سوال عليرضا چشما

  سريع قورت می دم و با هول می گم:لقمه رو 

  می شه بيام؟ -

  .لقمه ای که گرفته رو تو دستم می ذاره

  م با هم بر می گرديم.آره چرا نشه؟ خوردی برو آماده شو می ري -

می اهميتی به چشم غره های ليلی نمی دم اما دووم نمياره تا قدمی ازشون فاصله 
  گيرم ميگه:

   رو نده به اين دختره ها! -

چند نمی شنوم عليرضا چی می گه. اصلا نمی دونم چيزی می گه يا نه... بيست و
هميده خواهرشم نمی سال ليلی خواهرش بوده پس اون رو به منی که چند هفته س ف

  فروشه.

لباس هام رو سريع تن می زنم برای ديدن صنم و احمد زيادی مشتاقم بايد يه جوری 
بهش بگم چی شده شايد هم فهميده باشه با اون هوچی بازی مهتاب خانوم تو ده بعيده 

  خبر به گوشش نرسه.

د حسابی از ليلی از عمد کاراش رو کش می ده تا جاهد خان برسه اما انگار اون مر
  زنش فراريه که تا عصر نه خونه مياد و نه تلفنش رو جواب می ده. 

  ل من خسته شده از جا بلند می شه.عليرضا که مث

  يا نه افسون از صبح لباس پوشيده!تصميمتو بگير ليلی می ری  -

  از توجه ش به خودم لبخند می زنم. داشتن برادر بزرگ حس جالبيه...

  ليلی کشيده می شه.  از صورت اون نگاهم به
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   روی صندلی غذا خوری نشسته و ناخون هاش رو می جوعه.

  بمونه فردا بريم؟ -

  حرص سوييچ رو روی ميز می ندازه. عليرضا با

ح همه جا رو خبر فردا بری که مامان هم بياد اينجا! پاشو مگه نمی بينی از صب -
  کرده بايد بريم.

  ليلی پشت چشم نازک می کنه.

  ارهاش به مادرش رفته. تماما رفت 

  دقيقا مثل مهتاب خانوم کارهايی می کنه که آدم رو به تهوع می ندازه.

  ما رفتيم تو حياط پنج دقيقه ديگه نيای می ريم! -

  پشت سرش بيرون می رم. يعنی اگه ليلی نياد باز منو می بره!

  چيزی که تو ذهنم هست رو به زبون ميارم.

  خان...اگه نياد باز می ريم؟ جاهد  -

  دستش رو بالا مياره.

  هيس! اسم اون رو تو تنهايی هم به زبونت نيار ليلی خيلی حواسش به توعه. -

  شر نکنيد...

  به در خونه و پنجره ها می ندازم.نگاهی 

  اما اون که نيست. -

ی ندازه و کاری که صبح با ليلی کرده با من هم می کنه. دستش رو دور گردنم م
  .آروم پچ می زنه

  اون شکاکه بعيد نيست از دری ديواری آويزون باشه حرف هاتو گوش بده. -

  می کنه حتی بخشيدن مال و اموالش!واسه رسيدن به جاهد هر کاری 
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درشتی چشمام بيشتر از حرکتشه تا حرف هاش. ديدن قيافم کافيه تا باز هم يکی از 
   اون خنده های بلندش رو به نمايش بذاره.

  دو تا خواهر ديونه گيرم افتادن. م مثل ليلی زود باوريا.شوخی کردم دختر توا -

لفظ خواهر برام عجيب و غريبه. من بی کس بودم. با اين که فکر می کردم پری 
  خواهرمه کم پيش ميومد آبجی صداش بزنم. 

دلم از بی معرفتيش می گيره اون سال هايی رو ازم گرفته که می تونستم هم خواهر 
  کرد تنها باشم. هميشه و همه جا. م پدر اما اون مجبورمو برادر داشته باشم ه

  چی شدی؟ -

   با سوالش روی صندلی جا به جا می شم. اون خواسته جلو بشينم.

  جبارخان... -

  خم ميشه و با بستن کمربندم ميگه:

  ا می زنی؟بابات ديگه. جبارخان چيه مگه شوهر خواهرتو صد -

  ی زنم. کنايه ای که برای پری بود رو به اون م

  فکر می کردم شوهر خواهرمه... -

  استارت می زنه و چند بار دستش رو روی بوق می ذارع. می دونه ليلی مياد.

  خبر نداری خانواده ی پری خانوم با طايفه ی شمس ها مشکل ديرينه دارن.  -

اگه ماجرا رو می فهميدن اول پری خانوم بعدم تو رو می کشتن. تا مردن پدر بزرگت 
  ری ها قايم می شد که پيداش نکنن.نوم تو اصطبل ها و انباپری خا

  دهنم از حرف هايی که شنيدم باز مونده.

  چی؟! -

  با ديدن ليلی دست از بوق زدن می کشه.
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می دونم شبيه قصه هاست اما ازدواج و عشق پری خانوم با پسر ارشد شمس ها  -
ار شدن. شايد هنوزم بچه داز ممنوعه هم اونور تر بوده حالا چه برسه به حاملگی و 

  اگه بدونن...

  بين حرفش می رم.

  می دونن. برادر پری می دونست اون بهم گفت من دختر جمشيد خانم. -

  با دست به نگهبان اشاره می زنه تا دروازه رو باز کنه. ليلی با غرغر سوار ميشه.

  پس بخاطر همينه که خانوم بزرگ احضارمون کرده. -

با اکراه به سمت عليرضا و صد البته عمارت شمس ها متنفرم. از اين ده، آدم هاش 
  می چرخم.

  بايد بريم تو؟ -

   ليلی که کل راه رو تو قهر گذرونده به حرف مياد.

  آمد با خانواده ی شوهرش فراريه! زنت از رفت و -

  عليرضا عصبی جواب ميده:

  ری پا تو اين عمارت بذاری درسته؟خودتم دوست ندا -

حث و دعوای ديگه رو ندارم. سريع پياده می شم و اون دو تا رو به حوصله ی يه ب
  حال خودشون ول می کنم.

  عمارت طبق معمول ناآرومه. 

چيزی رو همه در حال بدو بدو هستن. خانوم بزرگ با جديت روی ايوون ايستاده و 
  به عليار گوش زد می کنه.

  اهد خان تو همه ی کارها دخيله...دست راست ج

  ينيم چی شده.بريم بب -
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  دوشادوش عليرضا راه ميفتم. ليلی جلوتر از ما رفته.

انتظار دارم هر آن مهتاب خانوم بيرون بياد. خيلی از فکرم نمی گذره به محض 
  بزرگ اونم از خونه بيرون می زنم.رسيدن ما پيش خانوم 

  پسرم! -

 طوری به سمت عليرضا مياد که لحظه ای هر دومون جا می خوريم. دست دور
  گردن پسرش می ندازه.

  جاهد بازم برده بلايی سرت آوردن.گفتم -

خانوم بزرگ مغرورانه بهم چشم دوخته. ناچار جلوتر می رم اما اين فاصله ی چهار 
  قدم باعث نمی شه حرف مهتاب خانوم رو نشنوم.

  اين دختره رو چرا آوردی؟ هوست تموم نشد! -

  رست مادرش تا چند روز ديگه مياد.پسش بف با اعتيادت کنار اومدم اما اين دختر نه، 

  گوشام با شنيدن حرفش تيز می شن که خانوم بزرگ تو پرم می زنه.

  بازی دادن من آسون نيست دختر! -

  کيفور نشده پنچر می شم. 

  چ...چی يعنی بله؟ -

  انگشتر فيروزه ش تو چشم می زنه. عصاش رو زير دستاش فشار می ده. برق

  ؟با عليرضا خوابيدی -

  از صراحت کلامش هاج و واج می مونم.

  بيشتر می گه: کوتاه نمياد با تلخی

ه مادرت آزاد بشه و توام فکر کردی می ری شهر و دور از چشمم می مونی ک -
  برگردی؟
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  .عليار با هول نزديک مياد

  نوم بزرگ خونه باغ رو حاضر کردن.خا -

  با دستش به عليار می فهمونه الان وقتش نيست. 

  وز گيج و منگم. من هن

  هم نزديک بيان. وايميسه تا عليرضا و مهتاب خانوم

  چه خبره عمه؟ عمارت باز شلوغه! -

  ..چونه ش رو بالا می کشه. برازنده و مقتدر.

  بهش می خوره خان اين روستا باشه.  

  جاهد خان هم به اون کشيده سرسخت و جدی.

   يعنی می دونه منم اومدم ده؟!

  ب...جشن داريم. سه ش -

  مهتاب خانوم هم از ماجرا بيخبره که مشکوک می پرسه.

  جشن چی خانوم بزرگ برای ليلی... -

خانوم بزرگ بی حوصله تر از اونه که برای مهتاب خانوم توضيحی بده رو به 
  عليرضا می کنه و با چند کلمه مسبب انجماد خون تو رگ هام می شه.

  س رسمی شمس هاست.نن اين دختر عروازدواج، اهل ده بايد بدو -

  مهتاب خانوم ناباور جلو می ره.

  نه خانوم بزرگ محاله بذارم.  -

  اين دختر نمی تونه عروس من بشه. 

  يه عمر مادرش خون به جيگرم کرد حالا خودش؟
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رقت انگيزه که به عنوان زن خان حرفش هيچ برويی نداره. خانوم بزرگ به عليار 
   اشاره می زنه.

  و چله انتخاب کن از ده بالا و پايين هم مهمون مياد.قربونی ها رو چاق  -

  هيچ حرف و ری اکشنی نسبت به کارهای اين زن ندارم. 

اونقدر سنگ دل و خودخواه هست که به جلز و ولز کردن های مهتاب خانوم دل هم 
  نمی سوزونه. 

 اون از ليلی که جبار بندش کرد به جاهد. دختر دست گلم شد زن اون روانی حالا -
  زندگی تو... معتادت کردن کافی نبود اين دختره رو آوردن که بکشنت؟

عليرضا عصبی تر شده. حالا متوجه می شم مواد چه تاثيری روش داره. اگه مصرف 
کنه مثل صبح شاد و شنگول می شه اگه نه مثل حالا کم طاقت و عصبی. خيلی 

  عصبی مثل حالت های هميشگی جاهد خان.

گ! مگه از روی جنازم رد بشيد. می خوايد چند تا ده بهم می شنوی خانوم بزر -
  مناسب ديدی؟ چرا چجور دلت اومده!بخندن. اين دختر بی کس و کار و برای پسرم 

عجز و لابه هاش واقعا سوزناکه. عليرضا هم بيخيال مادرش ميشه و کلافه وار 
  بازوهاش رو فشار می ده.

  بلاتکليف بينشون موندم. 

  رش مياد.ليلی به کمک ماد

  حال خوشی نداره اما سر حال تر از عليرضاس.

برای لحظه ای از اين که ديشب و امروز دلم خواسته خانواده داشته باشم منصرف 
  می شم.

اين دور هم بودن اجباری اون معنی خانواده رو نمی ده و اين عمارت هم شبيه خونه 
  نيست.
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  مامانمو اذيت نکن خانوم بزرگ. -

  به طرف ماشين رفته و حالا به نسبت دورمون خلوت تره. عليرضا بی توجه 

  مهتاب خانوم به کمک دخترش سر پا می شه. 

  پر حرص قدمی جلو می ذاره.

اينا بچه های منن شما نمی تونيد تصميمی براشون بگيريد، عليرضا مثل ليلی بدبخت  -
  نمی شه!

  واکنش خانوم بزرگ شوکه کنندست.

ت نمی دونستی چيکار کنی. دخترت رو دادی به بدبخت! خودت از ذوق و شوق -
  پسری که می گفتی ورزشکاره...

  قدمی جلو گذاشت.

خودت مقصر بودی و دخترت. تو هوس جاه و مقام داشتی دخترت عشق و عاشقی  -
  بچگی.

  اونقدر هول بوديد که  ازدواج ثبت نشده همه چی رو از دست داديد. 

تونست باهاش تو يه اتاق بره و رابطه چند ماهه بود صيغه شون؟ حتی دخترت ن 
داشته باشه. با طبل تو خاليی نمی تونه جاهد رو پايبند کنه. اون نه دخترت رو می 
خواد نه بچه ی وجود نداشتش رو! موعد صيغه هم خيلی وقته تمام شده اون دنبال 

  ارث و ميراث بود نه ازدواج.

روی پاهاش می کوبه و با  نگه داشتن مهتاب خانوم از عهده ی ليلی خارج شده.
  صدای بلند مويه می کنه. 

  ش هست با داد و بيداد ترحم برای خودش بخره و خودش و محق بدونه.کار هميشه

  نمی ذارم اين دختر بشه آينه ی دقم. -

  نمی ذارم خانوم بزرگ. 
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داد و بيدادهاش کافی نيست. زنی که من ميبينم تا خواسته ش اجرا نشه عقب نمی 
  شينه.

  اره ی خانوم بزرگ تکونی می خوره.ا اشب

  برو تو خونه کم کم می گم آمادت کنن. -

  رم که خانوم بزرگ بلند تر می گه:چند تا پله رو بالا می 

  آماده باشيد از امشب سه شبانه روز مراسم عروسی داريم.  -

مطمئنا تو اين حال عليرضا نميشه کمکی ازش گرفت. نمی تونم حالا که اينجام به 
  يدن صنم و احمد نرم. به جای رفتن تو اتاق از در پشتی آشپزخونه بيرون می رم. د

  خبری از مهتاب خانوم و ليلی نيست. حتما حالش بد شده. 

با خلوت تر شدن حياط به سمت در پرواز می کنم. نمی خوام فرصت رو برای ديدن 
  خانواده م از دست بدم.

ارن اما وجودشوم برام دلگرميه. صنم و اونا هم خونم نيستن، پول و عمارت هم ند
احمد خواهر و برادرهايی هستن که خيلی خيلی بيشتر از عليرضا و ليلی بهشون 

  اهميت می دم.

صدای گريه ی احمد قدم هام رو تند می کنه. با بازکردن در حياط می بينم صنم با 
  ی سعی تو آروم کردن برادرش داره.دست های کف

  خوای؟ گريه نکن ديگه چی می -

  با ذوق و شوق جلو می رم. 

  دعواش نکن بده من آرومش کنم. -

  جا خورده سريع می چرخه.

  ا...افسون! -

  از داخل قنداقش بر می دارم.احمد رو 
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  م شيرشو خورده؟ چرا گريه می کنه؟آره خودم -

برخلاف هميشه عصبيه. حينی که شيشه شير و تو دهن احمد می ذارم و آرومش  
  وباره احمد رو به گريه می ندازه.لندش دمی کنم صدای ب

  ی می ری می دونی مردم از نگرانی!کجا بودی؟ چرا خبر نمی د -

  حق داره. با ديدن چهره ی مغمومم دست کفيش رو روی پيشونيش می کشه.

  زنن راسته آره؟ تو خونبس شدی!میمردم و زنده شدم. اهالی ده يه حرف هايی  -

  برده می گم: ز واژه ای که به کارمتعجب ا

  خونبس! -

  سر شير آب بر می گرده.

پسره شدی تا بهشون يه وارث بدی، در عوض يه جونی که خاله  آره ديگه زن اون -
  ازشون گرفته يه جون بهشون بدی...پری 

  نفسم سنگين بالا و پايين می شه. حرف هايی که اون خانواده زدن رو می زنه. 

  پری حالش بد بود. -

  ش می کشه.دستی زير چشما

اگه بدونه بدتر می شه نمی شه؟ چرا دروغ گفتی تو...تو اصلا می تونی با اون زن  -
  ؟سر کنی

  می دم. دلتنگيم بهشون رفع نشده. احمد رو تکون

  مجبورم.  -

  زخواستم کنه مياد و کنارم می شه.بغض اجازه نمی ده بيشتر با

الکی بهش گفتم رفتی از چند روز ديگه خاله پری مياد، زنگ زده بود مخابرات  -
  شهر دانشگاه.
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  اشک از تيغه ی چونم پايين می ره.

  ری آزاد ميشه؟خودش می دونست چجو -

  پايين می کنه. صداش پر بغضه...وسرش رو بالا 

  وکيل بهش گفته رضايت گرفتيم. - 

  هلهلهه ابروهاشو بالا می پرونه. صدای تفنگ و

  چخبره شده! -

  وقت رفتنه بلند  می شم.

  عروسيه امشب! -

  خانوم بزرگ می خواد علنی کنه کلی آدم دعوت کرده سه شب عروسی می گيرن.

  مبهوت لب می زنه.

  عروسی کی؟ شما؟ -

  اهوم کم جانی می گم.

  پايينم خبر کرده.اهالی ده بالا و -

  وحشت زده هينی می کشه.

  می دونی قصدش چيه؟ -

  وی پای سالمم می ندازم. تنم رو رخميازه ی بلند بالايی می کشم و سنگينی 

  ه؛ مهم نيست.ن -

  بيدن شدن در حرفش رو قطع می کنه.کم مونده بزنه تو سرش خودش اما کو

  کسی قرار بود بياد؟ -



483 
 

هنوز دست هاش کفی موندن. نگاهی به در می ندازه و بيخبر شونه هاشو بالا می 
  کشه.

  نه...نه هيچکس اين مدت که کسی نيومده. -

  ی ذارم و به در اشاره می زنم.احمد رو تو جاش م

  خب برو باز کن ببينيم کيه ديگه. -

  بش رو می کنه و آروم جواب می ده:مردد گوشت پشت ل

  ونم افسون. تو برو تو می خوای...دل نگر -

اونقدر بلاسرم اومده که پشيزی برام مهم نيست چی می تونه پشت اون در انتظارم 
  رو بکشه. 

  .دستم رو تو هوا می چرخونم

  باز کن صنم هيچی نمی شه، شايد عليرضاست. -

ييش روی زمين به در نزديک می بافت موهاش رو پشتش می ندازه و با کشيدن دمپا
  شه.

که قامت مردی آشنا کلون کوچيکی که بيشتر جنبه ی تزئينی داره رو برمی داره  
  نمايان می شه.

  خواد!اون اينجا چی می 

رو می پرسه. با همه صميميه و انگار با صنم جواب سلام صنم رو می ده و حالش 
  بيشتر... 

  افس... -

  با بالا اومدن نگاهش حرفش رو نصفه رها می کنه و داخل مياد.

  بی تعارف، بدون خجالت.



484 
 

  عروس از مجلس فرار کرده! -

حس می کنم کنايه ای توی حرفش هست. صنم  بهم گفته که قبلا اومده بوده خونه باغ 
  ی پری بوده...و دنبال مدارک ها

  نه فرار نکردم اومدم پيش صنم، خوبين آقا معلم؟! -

   روی دو پا ميشينه و گونه ی احمد رو لمس می کنه.

  پس امشب فرار می کنی چون اين مجلس جای موندنت نيست. -

  علاوه بر من صنم هم حيران می مونه.

ش ن حالا نگاهبه جای هر کلمه ی مناسبی هوم ضعيفی از بين لبام بيرون مياد و او
  رو از پايين به صورتم می دوزه.

  .. از عروسی قلابيت فرار می کنی.فرار. -

 آب دهنم رو به سختی می بلعم. انگار اون خيلی بيشتر از خيليا می دونه چون رو به
  صنم می کنه:

دن توام اگه می خوای برادرت سالم بمونه وسايلاتو جمع کن بيا مدرسه. تا خوابي -
  نجا جاتون امنه...اين آشوب او

  ی دم و بالاخره زبون باز می کنم.سکوتم رو خاتمه م

  ون از اين حرف ها چيه؟ چه آشوبی!منظورت -

  دست روی زانوهاش می ذاره و شونه های پهنش رو بالا می کشه.

يشه وهم هيبتش مثل جاهد خانه اما يکم لاغر تر... بازوهای پيچ در پيچ جاهد خان هم
  ندازه.به دل هر آدمی می 

گيره، فهميده ازدواج تو با نوه ی شمس ها... اون زن از عمد می خواد عروسی ب -
  براش زير آبی رفتی.
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سعی می کنم ترس به خودم راه ندم اما ممکن نيست. برای تسلط بيشتر قدمی جلو 
  می ذارم.

   يعنی چی چرا واضح حرف نمی زنين؟ -

  گوشه ی لبش رو بالا می کشه.

دختر خاله، اگه از اين جا فرار نکنی امشب رخت سفيد عروسی حرف هام واضحه  -
  برات ميشه کفن!

  دختر خاله! کفن؟

  تر شدن سوالاتم بيشتر گيج می شم!چرا به جای کم 

  دختر خاله؟ -

تر و بيشتر از اين رو صنم گفته اما نگاه خيره ی آقا معلم روی صورت منه... بيش
  پری حرصم می گيره.

  ين قدر نزديک اما دور...آره نسبت داريم هم -

خاله دوست نداشت همه بدونن فاميليم می ترسيد به خاطر اون منم  تو اين روستا  
برمت شهر امشب اينجا اذيت کنن. الان وقت اين حرف ها نيست زود باش بريم. می 

  نبايد باشی!

  چرا بيارم سمت در می ره و ميگه: ده تا دوباره چون ومهلتی نمی

رو می شناسی آره؟ اون نمی ذاره انقدر علنی با شمس ها وصلت مرادعلی خان  -
  ير سوال. تا شب نشده می برمت.کنی و اسم و آبروی اونا رو ببری ز

  صنم نگران جلو مياد. 

  يعنی چی افسون منظورش چيه؟ -

خان خبر بدم. يعنی  با تموم صداهايی که تو سرم پيچيده حس می کنم بايد به جاهد
  کمکم می کنه!
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  ن ميرم عمارت منتظر باش تا بيام....هيچی هيچی مه -

  ی گيره.از کنار آقا معلم نگذشته دستم رو م

  کجا انگار متوجه نيستی می گم خانوم بزرگ نقشه ی قتلت رو چيده! -

  دستم رو عقب می کشم. گام های بلندم باز هم دردم رو بيشتر می کنه.

  يفته.بدم. اون نمی ذاره اتفاقی ببايد به يکی خبر  -

  نه.خونسرد دست تو جيبش می ک

  ير زن اولشه، درد زايمانش گرفته.به جاهد خان؟ نمی تونه بياد. شوهرت گ -

هين صنم رو نشنيده می گيرم. دست و پا زدنم توی باتلاق بيشتر می شه. با شليک 
  فنگ تکاپوی آقا معلم زياد می شه.چند تا ت

  می گردن. زود باش تا مراسم شروع نشده، دارن دنبالت -

تو حيرتم از کجا انقدر دقيق خبر داره کی چيکار می کنه. اما چند تا سواری که از 
  پايين تپه ميان نشون می ده اوضاع يکم نابسامانه.

دست قدرتمندش دور مچم می پيچه و با سواستفاده از سردرگميم تا پشت خونه می 
  بره.

  لندش رو می شنوم که مخاطبش صنمه.صدای ب

  ارت.ون يکم پيش برگشته عمبگو افس -

از دره ی کوچيکی که پشت خونه هست پايين می ريم و کنار آلونک خراب شده ی 
  داخل باغ با نفس نفس می ايستيم.  

  ی کشه که به خودم ميام و می غرم:اون داره سرک م

  اين کارا چيه می کنی! من بايد برم اگه نرم همه چيز خراب ميشه. -

  زوم فشار ميده.رص دستش رو روی بابا ح
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  هيس! بری که خودتو به کشتن بدی؟ -

نمی تونم نگاهم به حياطه. هيچی نمی بينم ديوارها به لطف حاج آقا اون قدر بلندن که 
  بفهمم سر و صدا از چيه.

  چه کشتنی برم خبر بدم، تو شلوغش کردی. -

   تيزی نگاهش اخم هام رو توی هم می بره.

ی شمس هايی بايد زن عليرضا می شدی ولی زدی خودتو زدی به نفهمی؟ تو نوه  -
زير قول و قرارت با خانوم بزرگ و شدی زن جاهد. حالا نه خودت رو می خواد نه 

  وارثت رو!

لحن پر غيظش لالم می کنه. سر و صداها هنوز مياد ولی سختمه اعتماد کنم به مردی 
  غريب زده...کلی بهم حرف عجيب و  که درست و حسابی از نسبتمون خبر ندارم و

  اگه جون خودت برات مهمه بجنب. -

  دستم رو به ديوار کاهگلی آلونک می گيرم.

  منو می کشن با پری چيکار می کنن؟ پری چی؟ -

  گرد و خاکی که روی پيراهن مشکيش نشسته رو پاک می کنه.

چون تو زندانه نتونستن بکشنش، خانواده ی خان نه، خانواده ی خود خاله پری که  -
جبار خان نيست مراقبش باشه و هم اين که فهميدن يه دخترم داشته که از شمس چون 

  هاست...

  ناباور تکخندی می زنم.

  ؟ مگه نمی دونستن پری يعنی من...می کشنش -

  ش کلمات مد نظرم رو مرتب می کنه.خود

نه نمی دونستن، فقط من و دايی خبر داشتيم پری کجاست و چيکار می کنه الان به  -
  رادعلی خان رسيده.گوش م
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حيرون و گيج همون جا می شينم. از اين همه دوييدن و نرسيدن خستم. نه می تونم 
   برم ديدن پری و نه اگه برم چيزی بهم می گه.

  پاشو بريم. -

  ميدم: نالون جواب

  يد فراری باشم. پری و چيکار کنم.کجا؟ تا کی با -

  می گرده. اد که راه رفته ش رو براز نق نق هام به ستوه مي

الان بايد نگران جون خودت باشی مرادعلی خان مجهز مياد نجنبی تا تو امشب  -
  کشته نشی کسی نمی تونه دِه رو ترک کنه.

هنوزم به حرف هاش دو به شکم. نمی دونم چرا ولی بايد برم بايد با چشم های خودم 
س ها توی ببينم که قصد کشتنم رو داره. اصلا چرا بايد منو بکشن! چون خون شم

  رگمه!

  خانوم بزرگ چرا اين کار و می خواد بکنه؟ 

  ر صدا بيرون می دم و بلند می شم.نفسم رو پ

  ا من نگرانشونم.مگه نگفتی صنم و احمدم می بری؟ اونا رو هم بيار لطف -

  صورتم می گيره و سر تکون می ده. مستاصل چشم از

  ميرم دنبالشون بمون همين جا طولش نميدم. -

  دنش از کنار ديوار منتظر می مونم و به  تصميمم فکر می کنم.تا پيچي

ديگه نمی خوام ازم سواستفاده کنن اگه من دختر جبارخان باشم می تونم از اموالش 
بگيرم اونوقت ديه رو می دم و پری و آزاد می کنم. همه ی اين چيزا تو همين چند 

  م و بدوم. دقيقه تو سرم اومده حرص و عصبانيت باعث شده چشم ببند

  بدون اين که بدونم کجا می رم.

  با پيچ خوردن پام به درخت می خورم و نفس تو سينم حبس می شه
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. جای زخمم دوباره تير می کشه. از اوضاع اسفناکم بغض می کنم و همون جا می 
  شينم. به جهنم که لباسام گلی می شه. 

  خوره. دور تا دورم درخته و هيچ ردپايی از آدميزاد به چشم نمی

  پری گفته بود اين روستا جنگل بزرگی داره و حالا بدبختانه گير افتادم. 

با کم تر شدن نور خورشيد از جا بلند می شم. مچ پام تير می کشه و هيچ صدايی 
  بجز صدای جيرجيرک ها به گوش نمی خوره.

لنگون لنگون با کمک چوبی که پيدا کردم خودم رو جلو می کشم. هيچ به هيچ می 
  ه حاصل فرار کردنم و خيره سريم.ش

اشکام رو پاک می کنم و دور خودم می چرخم. کجام و چقدر از روستا دور شدم رو 
  نمی دونم اما با حساب خودم الان بايد خارج از روستا باشم.

  اين رو کوهی که بزرگيش تو اون تاريکی مثل غوله برام روشن می کنه. 

  کنان جلو می رم. با کور سوی اميدی که تو دلمه هق هق

  انگار يه چيزی روی زمين حرکت می کنه. مثل ماشين...

  زير لب هر چی فحش بلدم رو به خودم می دم.

  خود خيره سرم که مسبب بدبختيامه.

  اشتباه نکردم نزديک های جاده ی خروجی روستام. 

چراغ های کم جون خونه ها وقتی از بين درخت ها بيرون ميام و روی سنگ های 
  وايميسم نمايانه. بزرگ

  صدای بلند حرف زدن چندتا مرد رعشه به تنم می ندازه.

  يعنی حرف های آقا معلم راست بود!

  بپرم و پشتش پنهون بشم. روشنايی ماشينی باعث ميشه از روی سنگ
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  ماشين وانت از چند متريم می گذره و می شنوم صدای محلی مردی رو که می گه:

  و زير پا گذاشتيم، نيست...يعنی فرار کرده؟ کل دِه ر -

  م رو آزاد می کنم.با دور شدنشون ناله

صدای زوزه ی سگ ها بيشتر وحشت به جونم می ندازه. از ترس همون جا می  
  شينم.

تا صبح هر چيزی که آقا معلم گفته رو مرور می کنم. بيراه هم نگفته خيلی از حرف 
  يق باخبره؟هاش با عقل جور در مياد اما اون از کجا انقدر دق

  ما که جز عليرضا و خودمون کسی از ماجرا باخبر نبوده. ممکنه ليلی فهميده باشه؟

دم شده و بيخبر از اطرافم چشمام ضعف و ترس مخم رو از کار از انداخته. سپيده
  روی هم افتادن که با صدای ماشينی از خواب می پرم. 

  روستا نگاه می کنم. با چشم هايی نيمه باز به ماشين در حال وارد شدن به

  مثل ماشين جاهد خان، بزرگه...

  ماشين که وارد روستا ميشه مغزم پردازش می کنه.

جز جاهد خان و عليرضا کسی از اين ماشين ها سوار نمی شه. لااقل نه اينجا و توی  
  اين روستا...

به کمک چوب دستی بلند می شم. روستا غرق در آرامشه... از دور که اينطور بنظر 
  مياد.

  . ساختمون مدرسه خيلی باهام فاصله نداره اما می ترسم پام رو توی روستا بذارم

  با خستگی به فاصله ی بين سنگ تا جاده خيره می شم. موندن يا رفتن!

  شايد يکم ديگه که هوا روشن شد دنبالم بگردن اگه پيدام کنن چی؟

  ترس پيروز می شه و برخلاف مسير روستا راه ميفتم. 
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رفتن سخت تر شده برام و زخم سر بازم با هر حرکت بازتر می شه. ناچارم راه 
  مسير کوه رو رد کنم و باز هم بين درختا پنهون بشم. 

لرزش تنم از سرمای دم صبحه. صبحی که فقط کمی ازش نشونه هست و حداقل نيم 
  ساعت_چهل دقيقه ای طول می کشه تا کامل آفتاب طلوع کنه.

  ها بهشون تکيه می کنم. گلويم خشک شده و بزاقم جوابگو نيست. با رسيدنم به درخت 

صدايی درونم بيداد می کنه که اگه قراره بميرم بهتره بين مردم باشم يا به ضرب 
  گلوله باشه تا اينطور زجر آور...

  خيلی نمی تونم راه برم. 

  شينم و چشم می دوزم به جاده.ضعيف و بی جون کنار درخت می

  روی دستم هراسان چشم باز می کنم. گرمی نفس هايی

  خوابی که در برابرش مقاوم بودم گريبانم رو گرفته و حالا هوا کاملا روشنه...

  سگی که از ترسم عقب رفته شروع به پارس کردن می کنه.

يه بار يکی از بچه های دانشکده می گفت سگ ها يا برای خبر دادن يا ترسوندن 
  ن سگ برای علی مراد و آدم هاش باشه. پارس می کنن و عجيب می ترسم اي

سر انگشتام با گرفتن چوب دستی قوت پيدا می کنن. بلند شدنم صدای سگ رو بيشتر 
  می کنه. 

  توی جام بالا و پايين می پرم. ديگه تاب ايستادن ندارم اما موندم...

ناچار خودم رو عقب می کشم. اونقدری توان ندارم که اگه سگ جلو اومد بزنمش 
  می خوام تلاش کنم. فقط

  برای خودم، خودی که هيچکس رو نداره...

تلاش هام بی ثمر واقع می شن و نزديک جاده نشده همون وانت ديشبی جلوی پام 
  ترمز می زنه.
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   دو مردی که پشت ماشينن پايين می پرن و راننده با نيشخندی بزرگ می گه:

  حق با خانوم بزرگ بود، عروس پيدا شد. -

  يم بندازينش پشت ماشين.سور می گير 

  خانم بزرگ؟! يعنی آدم های علی مراد نيستن؟

ی اول دست مرد رو دست مرد به بازوم نخوره مغزم فرمان می ده. جيغم برای وهله
متوقف می کنه اما بار دوم ديگه اهميتی به جيغ جيغ کردن ها و تکون خوردن هام 

  نمی ده.

ی اون دردسرهايی که بخاطر فرارم تا کوبيده شدن در اصطبل يعنی تباه شدن همه 
  صبح کشيدم.

  هوای نمور اصطبل سينه م رو به خس خس می اندازه. 

از در پشتی آوردنم و کسی منو نديده. هيچ پنجره يا هوا کشی به بيرون نيست. سر 
  دردناکم رو روی دستام می ذارم و چشم می بندم ديگه هر چه بادا باد. 

نمی شه ديگه نميشه من هيچ اميدی ندارم که بخاطرش  من تلاشم رو کردم اما وقتی
  زنده باشم. صنم احمد رو داره ولی من چی؟

  اگه نباشم چند روز نگرانم ميشن بعد به زندگی خودشون می رسن.

همه ی اين فکرها باعث می شه انرژيم از بين بره و ديگه چيزی از دنيای بيرون 
  نفهمم.

***  

  ماشو باز می کنه خيلی ضعف کرده.شبهش سِرم وصل کردم کم کم چ -

صدای زنونه ای پلک هام رو تکون می ده. اتفاقات خيلی زود تو سرم شکل می 
گيرن. با ترس تو همون حالت می مونم. با چشم بسته دنيا به نظرم مثل زندون شده 

  می مونم تا صدای ناجيم رو بشنوم.اما منتظر 
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  وره.قابل باور نيست اما صدای ليلی به گوشم می خ

  خودتو نزن به موش مردگی می دونم به هوش اومدی. -

اون ناجی نيست. بيشتر شبيه قاتله. از بين پلک های نيمه بازم محيط رو بررسی می 
  کنم. داخل عمارتم. توی يکی از اتاق ها...

  سر و صدای بيرون دلم رو قرص می کنه که نمی تونن بلايی سرم بيارن. 

  حداقل الان نمی تونن.

  ...آب -

  عجز صدام رو نديد می گيرن و سمت در می ره. با کوبيدن در نيم خيز می شم.

سرمی که به دستم وصل شده مانع از حرکات اضافه می شه. تا تموم شدن سرنگ 
  خبری از کسی نيست که بالاخره در باز می شه.

  . عصبی و پرحرص در رو می کوبه.عليرضاست

  کجا رفتی از ديروز؟ -

  چه حقی سرم دادن می زنه سخته اما ترسيدم.  هضم اين که با

  هيچ آشنايی نيست که با ديدنش دلم آروم بگيره.

   عليرضا از سکوتم جری تر می شه.

  ؟ می گن داشتی فرار می کردی آره؟با توام افسون کجا گذاشتی رفتی -

  و شونم رو به ديوار تکيه می زنم.روی تخت می شينم 

ذم می کنن. مگه برادرم نيست چرا مثل ليلی دلش به جای نگرانی برای حالم مواخ
  هول من رو نمی زنه؟

  با فرياد بعدش من هم ديونه ميشم.

  کری؟ -
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ن فرار می کردم از دست تو و آدم های اين عمات. گفتن قراره منو بکشيد برای همي -
  کل شب رو توی جنگل جون کندم...

داده و حالا کاری که  تموم مدتی که حرف می زنم اون دست به کمر منتظر گوش
  ازش انتظار می رفتم رو انجام می ده.

  کی همچين چيزی گفته؟ -

  و از نگرانی نخوابيدم. کجا بودی؟کل شب ر 

دستی که دور شونم حلقه کرده رو پس می زنم. نيازی به بودنش و برادرانه های 
  مزخرفش ندارم. 

  مثل بچه ها حسودم و لجباز... 

  عقب می کشه.کارم ناراحت می شه و از 

  يد.خانوم بزرگ و چندتا از اهالی دِه بيرونن با -

  نمی ذارم توضيح بده. نيازی هم نيست.

  فقط می خوام بدونو واقعيت داره يا نه...

  شهر. اينجا از اين آدما می ترسم.منو از اينجا می بری برم  -

  گاه نگرانش با صدای بلند می غره:برخلاف ن

راسم عروسيه. مهمون ها ميان ديشب به سختی اوضاع زودتر سر پا ميشی امشب م -
  و جمع کرديم.ر

  می زنه. تخت می ذاره و آروم پچ دستش رو روی

  يه چيزی بخور تقويت بشی بايد فرار کنی افسون شب نشده برو شهر. -

  از ترس سريع چشمام پر می شن.
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دارم گريه می بيهودس گفتن اين که مرگ بهتر از اين زندگيه... الان از ترس جونم  
  کنم.

شماره ی جاهد رو می دونی؟ بهش زنگ بزن بياد دنبالت. فقط جاهد افسون به جز  -
  اون پيش هيچکس نرو.

به حرفش گوش می کنم. چندبار ديگه نمايشی داد و بيداد می کنه و با کوبيدن در به 
  ونه که سرم رو از دستم در بياره.ديوار پرستار رو فرا می خ

  زخم پشتت بايد بخيه بشه متوجهی؟ ويت بشی. مچ پات آسيب ديده وحتما بايد تق -

  چشم از لباس عروس می گيرم.

  گشنمه... -

بغلم رو می گيره و  زن سن و سال داری که توی شبکه ی بهداشت کار می کنه زير
  پايين مياره.

   اينجا نمون دختر جان فکر خوبی برات ندارن. -

  و سريع فاصله می گيره.  اين حرف ها رو زير گوشم پچ می زنه

  داده و منتظره اين زن بيرون بره.خانوم بزرگ به عصاش تکيه 

  بهتر شدی؟ -

  با گرفتم لبه ی تخت مهار می کنم.از نگاه کردن بهش هراس دارم. لرزشم دستام رو 

  م...ممنون.  -

عصاش مقابل چشمام هست. می ترسم بهش نگاه کنم و اون دونسته هاش رو بگه. 
  با سياست خيلی خوب بلده نظر آدم ها رو تغيير بده.اين زن 

  باغ چيدن می ری اونجا آماده شو. اتاق حجله رو تو خونه -

  اتاق حجله! اين زن نمی دونه من دختر جبارخانم! بی شک نمی دونه...
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  تا کنار در رفته که سرم رو بالا ميارم. درد گردنم آروم نشده صداش بلند می شه.

  کامل بديد برای امشب مشکلی نداشته باشه.زهره بهش غذای  -

صدای چشم گفتن ضعيف زنی رو می شنوم اما باز هم از ديدن نگاه پر حرفش فرار 
  می کنم. 

  نگهبانی که جلوی در ايستاده با ديدنم جلو مياد.

  برو تو نمی تونی جايی بری! -

زش تصور نزديک شدنم به مرگ اون هم اين قدر آروم و واضح چونم رو به لر
  انداخته. چجوری بايد فرار کنم؟ اونم از بين اين همه آدم.

  که جلوی دره با ديدنم پيش مياد. نگهبانی

  کجا؟-

  هنوز اون حسم پابرجاست. ترس، وحشت، بی کسی...

  دستشويی بايد برم. -

از ديدن اشکام جا می خوره. طبيعيه متعجب بشه کسی بخاطر دستشويی رفتن گريه 
  نمی کنه که. 

  ه برو!باش -

  جلوتر از اون روی پله ها می ايستم. 

  ليلی کنار مادرش نشسته و صدای حرف زدنشون آشکارا مياد. 

خلوتی عمارت هم تو شنيدن صدای اونا بی تاثير نيست. وحشت زدم از اين که چرا 
  همه جا رو انقدر خلوت کردن، نکنه بخوان...

  ميگم فهميد حامله نبودم مامان. -
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لی باعث می شه روی پله ها وايسم. نسبت به سری قبل ديگه چوب صدای کلافه ی لي
  ها جر جر نمی کنن.

  تاب خانوم چشمام رو درست می کنه.حرف مه

ر احمقی ليلی احمق قرار بود کاری کنی دلش برات بسوزه و نگرانت بشه ولی اونقد -
  زياده روی کردی که بردتت دکتر.

  ليلی مغموم جواب داد.

  د مامان بايد می رفتم بيمارستان.جاهد شک کرده بو -

  مهتاب خانوم با غيظ دست به زانوش می کوبه و بلند می شه. 

  تقصير خودت بود. حالا نه جاهد رو داری نه اموالت رو. -

نمی دونم چه خطايی کردم خدا شما دو تا بچه رو گذاشت تو دامنم، اون از عليرضا 
ينم از تو... جاهد دوستم داره دوستم با اون زن گرفتنش و بنده ی عمه خانوم شدنش ا

  داره اين بود؟

  اون فقط اموالت رو می خواست مادر مرده توام دو دستی تقديمش کردی..

غرغرها و نقشه های بر آب شده ی ليلی و مادرش خوشحالم نمی کنه. اونا هم مثل 
  من مهری سوخته ی اين بازيين.

ه پله ها رو طی می کنم و وارد سرويس وايساد با تشر نگهبان که تا الان مثل من گوش
  می شم. 

  راه درويی نيست. برای فرار از اين عمارت بايد يکی کمکم کنه اما کی؟

  خانوم حاضر شده؟ -

  سينی صبحانه رو کنار هل می دم. صدای عليرضا لبام رو کش می ده. 

  .با صد من اخم مياد تو اتاق

  حاضر شو می رسونمت خونه باغ. -
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  از تخت پايين ميام. ايما و اشاره هاش يعنی خودش اومده به کمکم.بی فوت وقت 

  کاور لباس محلی رو بر می دارم. 

  بزرگ گفتن... خانوم -

ت سينه ی نگهبان می کوبه برای بار اوله عليرضا رو انقدر عصبی می بينم. به تخ
  و ميگه:

  .از اين به بعد، من خان اين روستام حرف حرف منه من خانوم بزرگ.. -

  تا نشستنم روی صندلی ماشين باورم نمی شه فرار کردم.

نکه تا همين چند دقيقه پيش به نام اماما فکر کرده بودم که تو قبر برای سوال و جواب 
  کم نيارم. 

دنده رو جا می زنه و ماشين غول پيکر رو از حياط عمارت بيرون می بره. اين 
  همون ماشينيه که فکر کردم برای جاهد خانِ.

  مين فاصله کاملا نميايانه.ونم بند مياد وقتی مسير رو می بينم. خونه باغ از هزب

  منو می بری اونجا؟ -

  اخماش تو همه...

پياده می شی با لباس می ری بالا چند دقيقه بعد به بهونه آبی چيزيی ميای پايين و  -
تکون  ته تو شهرسوار صندلی عقب می شی. اونجا حواس نگهبانا جمعه تا ماشين نرف

  نمی خوری فهميدی؟

از زور استرس هيچی از حرف هاش رو نفهميدم اما سر تکون می دم و ماشين داخل 
  حياط می شه.

بر خلاف عمارت، اينجا شلوغ و پر رفت و آمده. مراسم ازدواج جالبی دارن. در 
نبود عروس و داماد می زنن و می رقصن و حتی خيلی ها نمی دونن من عروس 

  هستم. خانواده ی شمس
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رعيت و ارباب زاده، اين اصطلاحيه که چند بار تو حرف هاشون به گوشم می 
  خوره.

م لحن مطمئنش رو به گوشم می پله ها باهام مياد و قبل اين که بالا بر عليرضا تا دم
  کشه.

مسابقه ش مياد. حواسم هيچ اتفاقی برات نميفته نگران نباش به جاهد خبر دادم بعد  -
  بهت هست...

پله ها بالا می رم. با اين که کسی سايه به سايه دنبالم نمياد ولی حس می کنم از 
  خدمتکارا حسابی زير نظرم دارن.

اشتباه نمی کنم وقتی بعد ده دقيقه تنها موندن تو اتاق می خوام برم پايين دختر ريزه 
  ميزه ای جلو مياد. 

  چيزی می خوايد خانوم کوچيک؟ -

  کار برده روی لبام می شينه. پوزخندی از اصطلاحی که به 

  می خوام برم پايين مهمون هست؟ -

   سر تکون می ده.

  بله خانوم گفتن حاضر بشيد تا شب من کمکتون می کنم. -

تيرم به سنگ می خوره و عقب می کشم. هنگام طی کردن طول و عرض اتاق 
  متوجه استارت ماشين و بيرون رفتنش از خونه باغ می شم.

ست کمکم باشه. طبق رسوم رفته باغ... برای رقص و چيدن ميوه ديگه عليرضام ني
  ی پر برکت زندگی.

تا عصر هر فرقه ای می زنم اون دختر مانعم می شه. انگار امروز رو گفتن فقط 
  پيش من باشه.
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با گذر هر دقيقه نفسم تنگ می شه. لباس محلی سرخ و سفيد رنگ حسابی توی تنم 
کلی ذوق می کردم اما الان فقط دلم می خواد همه  نشسته. اگه روز ديگه بود حتما

چيز رو در بيارم و کنار بندازم. به لطف مرحم هايی که  دختره روی باسنم و مچم 
  گذاشته راه رفتن کمی برام آسون شده.

  با غروب خورشيد اميدم نااميد ميشه. از لای پرده به داخل حياط نگاه می ندازم. 

  ن يعنی بايد آماده بشم.مهمون های زيادی اومدن و اي

  آماده ی مردن... وجودم می لرزه و معدم می جوشه.

مثل متهمی که به پای چوبه ی دار می ره راه رفتنم سست و بی جونه. تاکيدات اون 
  دختر رو نشنيده می گيرم و با همون چهره ی عبوس پا تو مجلس می ذارم.

هاو در آخر نگاه نااميد  دخترک کِل و هلهلهه ی زن ها... رقص و بالا و پايين پريدن
  عليرضا.

  می زنه بشين بگم اسپند دود کنن. عليرضا دلم شور -

استقبال می کنم. منم از اون حجم مهمون ها و برای بار اول از حرف سهيلا خانوم
  حرف های آقا معلم دلشوره گرفتم.

  ونه.وقت تلف کردن عليرضا برای بار چندم يکی از نگهبانا رو به داخل می کش

  خانوم بزرگ برخلاف ما انتظار داره سريع تر بريم بيرون.

  با چرخوندن اسپند دور سر عليرضا سهيلا خانوم رضايت به رفتن می ده.

از نگاه شاکيش مشخصه داره نفرينم می کنه. نمی دونم از ترسه يا چی اما انگشتام 
  دست عليرضا رو چنگ می زنن.

  نترس... -

م آروم لب زده می خوام بگم برگرديم و نريم اما صدام تو به خاطر وجود سهيلا خانو
  هياهوی مهمونا گم می شه.
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  دورمون حلقه می زنن.   جمعی از مرد ها و پسرهای جوان به سمتمون ميان و

  نوازندها می نوازن و هر لحظه بيشتر به مرگ نزديکم می کنن. 

که وقتی اتفاقی که  و هلهلهه اونقدر روی مغزم می رهصدای بهم خوردن چوب ها 
  منتظرشم می افته گيج اون وسط می مونم.

ی شليک گلوله و هجوم چند نفر که انگار آدم های عليرضان چون وسط رو شلوغ م
  کنن و عليرضا زير گوشم می غره.

  ی، از اين روستا برو تا نيومدن. برو افسون. بدو، چاره ای نيست بايد تنها بر -

که خانوم بزرگ اجازه داده بخاطر درد پام کفش های خودم تنها شانسی که آوردم اينه 
  رو بپوشم با همون لباس از بين مردم بيرون می زنم.

شال روی دوشی بزرگ و سرخ رنگ از پشتم کشيده ميشه و وقتی مکث می کنم و 
به عقب می چرخم خانوم بزرگ رو روی ايوون می بينم. نگاهش به منه و هنوز 

  باشه.اون لبخند کذايی روی ل

اهميتی به دردم نمی دم عليرضا بخاطر من تو دردسر افتاده و چقدر دلم رو به بودنش 
  گرم کرده.

  خروجم از در همزمان می شه با توقف يه ماشين نيسان و چندتا اسب سوار...

همهمه ی جلوی در و تاريکی کوچه که دو تا مشعل نتونستن روشنش کنن باعث می 
  اون پيرمرد چاق رو می بينم. همون مرادعلی خان... شه من رو نبينن اما من خوب

بی توجه به جيغ و داد داخل حياط نوازنده هايی که با خودشون آوردن شروع به 
نواختن می کنن و مردها دست به دست هم دادن و با رقص محلی به سمت خونه باغ 

  ميان.

محلی هم کنه از روستا خارج می شم. مقصدم مدرسه س. حتی اگه آقا معلم بهم بی 
  باز ازش کمک می گيرم. 

  حالا مطمئن شدم چيزی هست. از اين بالا خونه باغ و اطرافش رو ميشه ديد. 
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آدم های عمارت شمس ها که هر کدوم تفنگ يا چوب دستی با خودشون حمل می 
کردن، تفنگ های کمريی که آدم های مرادعلی خان هنگام رقص دور کمرشون 

  امشب مجلس عزا بوده تا ختم.نمايان بود خبر می داد 

در بسته ی مدرسه بهم دهن کجی می کنه. دستام رو بالا می برم و چندين بار به در 
  می کوبم.

انگار کل درهای دنيا به روم بسته می شن. هيچ ايده و فکری ندارم. سوز کم جون 
  باد به بازوهای برهنم می خوره و صورتم از اشکام خيس شده.

د ميان پيدا می کنن اما ترجيح می دم به جای کنار جاده راه رفتن می دونم دير يا زو
  برم سمت کلبه. 

همين جاده ی خاکی که از کنار مدرسه گذشته انتهاش می رسه به همون کلبه ی جاهد 
  خان.

موهای پريشونم که تو هوا تکون می خورن و لباس بلندم که روی زمين کشيده می 
  ساخته. شه ازم تصوير ترسناکی تو تاريکی

  خيلی نرفتم که ماشينی با سرعت از جاده می گذره.

اين بار ديگه خود جاهد خانِ. شک ندارم چون فقط اونه که ماشين گرون قيمت داره 
  و طبق گفته ی عليرضا قرار بود بياد.

دو دلم مسير تاريک رو از نظر می گذرونم. نور ماهم پشت درخت ها مونده و اگه 
  يزی برای دفاع از خودم ندارم.حيوون درنده ای باشه چ

راه رفتم رو بر می گردم. جرات رفتن به داخل روستا رو ندارم اما اينجا موندنم 
  بيشتر ترسناکه.

با يادآوری خونه ی حاج آقا از هيجان چشمام گشاد می شن. چرا تا الان به فکر 
  نرسيده!

  اين همون دخترست؟ -
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  موم پنهون کاری هام بالاخره ميبيننم. صدای مردی قدم هام رو سرعت می بخشه. با ت

خودم رو به ديوار کاه گلی نزديک خونه ی کدخدا می چسبونم. دو تا مردی که تفنگ 
  کوچه بيرون ميان و نزديکم می شن.به پشتشون انداختن از 

  تو عروس خانی؟ -

  رو بين انگشتام فشار می دم. از ترس حتی نفس هم نمی کشم. دستای برهنم

  ش چشماش رو باريک می کنه و سرش رو جلو مياره.مرد کناري

  لامپ کوچيک تيرچراغ برق دقيقا روی صورتم افتاده.

  رخت عروس بر تنشه حتما خودشه. -

مردی که سن و سال بيشتری داره با لبه ی دستمال دور گردنش پيشونيش رو پاک 
  می کنه و با کشيدن ماشه صدای شليکش پارس سگ ها رو بلند می کنه.

  نای کمی که دارم لب می زنم:با 

  ب...بذاريد برم تو رو خدا... -

  هر دو با ريزبينی اطراف رو نگاه می کنن مثل اين که منتظر اومدن کسی هستن.

   مرد جوون به دوستش اشاره می زنه.

  نگاهش کن خودش باشه وگرنه آقا... -

  خم می کنه.منتطر نمی مونه تا دوستش ری اکشن نشون بده. خودش پيش مياد و سر 

  گفتن عروس خان دختر پريه؟ -

  رفيقش تشر می زنه.

  بيا عقب! -

  د تکخندی می زنه.مر

  مئن شم مثل مادرش تک و بی مثاله!می خوام مط -
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  با بالا اومدن دستش جيغ خفه ای می کشم.  

ی مرد ترسيده دستش رو پيش مياره اما دير شده صدای دادم از مسيری که به خونه
  ه چندنفری رو خبر کرده.نتهی می شما م

گه زخمی شدن خانوم دکتر عليرضاخان پيداشون نشده، عليار و چند نفر دي -
  پيششونه.

مرد با شنيدن صدا قدمی عقب می ذارن که با ديدن جاهد خان قوتی به پاهام می دم 
  و با دو به سمتش می رم.

  تو رو خدا نذار منو ببرن! -

ن حرفشون رو قطع می کنن. بهش چسبيدم و نه تنها خودش که چند نفری که دورشو
  می لرزم.

روی شونم می ذاره و می خواد چيزی بگه که هرای بلند مهتاب  با مکث دستش رو
  باعث می شه نفس کشيدن يادم بره. خانوم و حرفاش

  پسرم نفس نمی کشه، عليرضامو پر پر کردن... -

ا نرم ردن ها دل اونلچک از سرت بردار و برو حموم با اين زانوی غم بغل ک -
  نميشه.

  اهميتی به طعنه ی مهری نميدم. 

  می کنم و به اون شب فکر می کنم. بيشتر پاهام رو تو بغلم جمع 

  ست منو فراری بده اينجوری نميشد.بخاطر من شد...اگه نمی خوا

  من حرف گوش ندادی عصبی می شه ها؟آقا بيان بفه -

  حرفی ندارم بزنم.نگاهمو سفت و سخت به زمين می دوزم. هيچ 

  کلمات يادم ميرن و تو اين چند روز فقط به اون فکر می کنم. 

  هرای کشيدن های مهتاب خانوم تو گوشمه...
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  جنازه ی خونی عليرضا...

  مرادعلی خان و سرکشی جاهد خان در برابرش و در آخر...

  با تير کشيدن دستم جيغم بلند ميشه.

بسته شده يادگاری از اون شبه. شبی که اون شب می خواستن منم ببرن. اين دست 
  مردم اما جاهد خان مانع شده بود.بايد می 

  ر مگه زخم شمشير خوردی يه خراشه!آروم دخت -

  دست مهری رو کنار می زنم.

  درد می کنه ولم کن برو بيرون. -

ديگه ارج و قربی مثل قبل تو اين عمارت نداره. زيبا، دخترش بخاطر خبر آوردن و 
  د خان رو عصبی کرده و من شک ندارم همه ی اين ها زير سر ليلیِ...بردن جاه

  من بايد مراقبت باشم، پاشو منه پيرزنو زير حرف نذار بايد بری حموم... -

  خم ميشه و آروم پچ می زنه:

  خان خيلی بی تابه بايد آرومش کنی پاشو! -

عليرضا  حرصم و نفرت از چشمام زبانه می کشه. جاهد خان يک هفته بعد مرگ
  تونسته بکنه و الان فقط بی تابه!هيچکاری ن

  نميخوام برم حموم ولم کن! -

  در برابر سرکشی هام عقب می ايسته و دست به کمر ميشه.

پر پر کرد اگه به جاهد خان نرسی و حمايتش  خيره سری های تو اون جوون رو -
  اب خانوم و آدماش زندت نمی ذارن.پشتت نباشه مهت

غ نيست. برای همين مهری رو گذاشتن پيش من چون شب اول مهتاب اين حرفش درو
 ست خونين و مالينم داشت می کشتم.خانوم با همون د
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  پاهام رو از تخت پايين می ندازم و بلند ميشم. 

  حموم کجاست؟ -

  جلوتر از من می ره بقچه ی لباس ها رو بر می داره و

  در و ببند من برم الان ميام. -

  زنم واينميسه. از راهرو سرک می کشم.هر چی صداش می 

داخل عمارت سکوته که گه گاه ناله ای اون رو می شکنه. کنجکاو به سمت منبع 
  صدا می رم.

  اتاق ليليه.

  دستگيره رو پايين می دم و با ديدن صحنه ی مقابلم خون تو رگ هام خشک ميشه.

  نمياره. هوم کمکی رو به اين طرف لب هام تکون می خورن اما اصوات نامف

  در و هل می دم و بالای سرش می شينم.

  کف گوشه ی لبش و سفيدی چشماش برام ترسناکه.

  به حرف ميام.دوباره از جا می پرم و با ديدن مهری که به در حموم می کوبه 

  ب...بيا بيا اينجا... -

  صدای داد و فرياد مهری همه رو خبر می کنه.

ی دعوا و حرف های نامربوطش تو حتی خانوم بزرگ که تو اين چند روز صدا
   خونه نسبت به همه شنيده ميشه.

   چه بلايی سر دخترمو آوردی؟ -

  مياره. جاهد خانِ.از بين دست های جنون وار مهتاب خانمی کسی بيرونم 

  ش تجزيه و تحليل رو ازم می گيره.غرش

  تمومش کن اون داره می ميره. -
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  و به کمک در خودم و بالا می کشم.با کنار کشيدن جاهد خان سکندری می خوردم 

نفس های تکه تکه و با زحمت ليلی چشمامو درشت می کنه. جاهد خان مهتاب خانوم 
  رو کنار می ندازه و رو به مهری داد می زنه.

  دکتر و بيارن عمارت سريع سريع...بگو  -

  ليلی رو روی تخت می ذاره و با ديدن خشاب قرص ها سری با تاسف تکون ميده.

  کشی ليلی دردناکه. کل اين يک هفته رو صدای گريه هاش اومده.خود

  وقتی سر خاک داد می زد و نمی خواست باور کنه برادرش نيست...

  به آرومی خودمو بيرون می کشم.

  حالش خوبه؟ -

  دستش رو از روی حوله بر می داره.مهری با ديدن چشمای بازم 

  چی؟  -

   حالت نشسته در ميام. پاهای برهنم رو به هم فشار می دم و به

  ليلی حالش خوبه؟ -

  ی کنه.با ناراحتی سرش رو بالا و پايين م

  بردنش شهر مريض خونه. -

  اب ديدم مثل تموم اين يک هفته...نم اشک هام رو پاک می کنم. عليرضا رو خو

  خبری از خواهرم نشد؟ -

  لباسايی که داخل بقچه گذاشته يک به يک برمی داره.

  تادم خونه خالی بوده.زيبا رو فرس -

  به آرومی لب می زنم.
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  ن و ديده؟آقا معلم چی؟ او -

  مهری خانوم هم محتاطه.

  م نيست اهل ده چند روزه دنبالشن.نه اون -

   نگران تر می شم. گردنبندی که قول دادم رو در ميارم و به طرفش می گيرم.

  قول و قرارمون يادتون نره من خيلی دلواپسم. -

   دنبند رو از دستم می گيره.با شرمندگی گر

  من بخاطر دخترم... -

  م و حوله رو از دورم باز می کنم.لباس زيرهام رو بر ميدار

  می دونم کی می ره؟ -

. حسابی از فرستادن زيبا به شهر و خونه ی خواهرش سرش رو پايين انداخته
  جاهد خان اعتراضی نمی تونه بکنه.ناراضيه اما تو موقعيت کنونی 

  ، امشب خان نيست بمونن پيشم.فردا -

  با ورود ماشين به عمارت سريع عقب می کشم. 

ينه که بدونم حال اون دختر اهميتی نداره مهتاب خانوم با ديدنم ديونه ميشه يا نه مهم ا
  خوبه.

  چيشد؟ -

  جواب خانوم بزرگ رو مهتاب خانوم می ده. 

  موند بيمارستان لباس می برم براش الان. -

له ها می ره و قبل اين که جاهد خان يا خانوم بزرگ من رو ببينن اون به سمت پ
  خودم رو پشت ديوار راهرو می کشم.

  و حرف زدن داد و بيداد نمی کنن. برخلاف اين چند روز ت
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  تکليف کارها چيشد؟ -

  گوش هام رو تيز می کنم.

  کدوم کارها؟  -

  جاهد خان آرومه و خب آرامش اون يعنی  طوفان تو راهه...

  مرادعلی. -

خيلی دوست دارم سر جلو ببرم. در برابر کنجکاويم کم ميارم و آروم از کنار ديوار 
  سرک می کشم.

  جاهد خان فاصله ی کمی تا من داره و خانوم بزرگ رو به من عصا به دست ايستاده.

ق به تفنگ هيچی قاتل مشخص نيست، اصلحه هاشون مجوز داره و فشنگ متعل -
  های اونا نيست.

ای جز قبول وم بزرگ از هم صحبتی با تنها نوه ش نمی گذره. حالا ديگه چاره خان
  کردن جاهد خان نداره.

  تکليف اون دختره چی می شه؟ -

  بی دليل نيست که دلم شور می زنه.

  دوندونام رو روی هم فشار می دم و می خوام بشنوم چه بلايی سرم ميارن.

  مه خانوم باز می ذاره.ظهار نظر عسکوت جاهد خان ميدان رو برای ا

  بده بهشون، اون دختر دردسره بايد از اين عمارت بره. -

جدی تصور رفتنم پيش اون آدم ها تحريکم می کنه مثل ليلی خودکشی کنم اما صدای 
  جاهد خان دلم رو گرم می کنه.

  می مونه تو همين عمارت. -

  عمه خانوم از در نصيحت وارد ميشه.
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  ال دردسر نباش اون دخترشومه...بفرستش بره پسرجان دنب -

با چرخيدن جاهد خان هينی می کشم و خودم رو پشت ديوار پنهون می کنم. حتما من 
  رو ديده محاله نديده باشه. 

  عمارت.منم شومم مهم نيست می مونه تو همين  -

  اما اونا هنوز با هم در جدالن.  سر و کله ی مهتاب خانوم پيدا می شه

  ن چه دردی از اون رو دوا می کنه؟نابودی من بسته. مردن مخانوم بزرگ کمر به 

اگه نفرستی خودم ميدم ببرنش. من بعد از اين دشمنی ما با خاندان علی مراد پررنگ  -
  می شه نمی خوام هيچکس از اونا بين ما باشه.

  صدای قدم های جاهد خان متوقف می شه که فرصت می خرم تا فرار کنم.

  رفته اون زن عليرضا بود. ماست، يادتوناونم ديگه جزئی از  -

  بی مراعاتی خانوم بزرگ مهتاب خانوم رو هم متوقف می کنه.

  می دونی اين عقد از ريشه باطله. نبوده زن اون نبوده، خودتم -

  زنه دست جاهدخان رو باز گذاشته. اين که نمی خواد اصل ماجرا رو فرياد ب

  عروس شمس ها جايی فرستاده نميشه!  -

ناله ای بين لب پيچيدن اون داخل راهرو خودمو تو اتاق می ندازم و از درد دستم  تا
  .هام بيرون مياد

  مقصدش اتاق من نيست. با لبی گزيده پاهام رو روی تخت می کشم.

خانوم بزرگ همه چيز رو فهميده و در صدد کشتنم هست اما چرا مگه وارث نمی 
  ؟خواست؟ يا عليرضا يا جاهد چه فرقی دارن

تا صبح مدام چشم می بندم و با ديدن صحنه ای که عليرضا جون می داد از جا می 
  پرم. 



511 
 

و اون با مهارت برام می صبح به لطف زيبا موهای گره خوردم شونه می شن 
  بافتشون.

  شهر ترسناکه؟ -

  کش رو به دستش می دم.

  خيلی قشنگ تر از اينجاست خيلی... -

  گيره و کنار پام می شينه.مشت می دامن پر چين لباسش رو تو 

  من نمی دونم چيکار کنم اولش... -

با وجود سر درد براش توضيح می دم. صحبت هامون تا ظهر طول می کشن که سر 
  و صدايی داخل عمارت می پيچه. 

جاهد خان و مهتاب خانوم نيومدن. خانوم بزرگ هم با کسی جز جاهد خان دعوا نمی 
  کنه. 

  اين مرد کيه؟ -

  يبا بيخيالی ظاهری رو پس می زنم.با حرف ز

  کل کودکی و نوجوونی نداشتمش الان مگه ميشه اين مرد رو نشناخت؟

  ا با تشر خانوم بزرگ عقب می کشن.نگهبان

  چی ميخوای اينجا؟ -

  برادر پری قری به گردنش ميده.

  ناموسم اومدم ببرمش! -

م. جايی که کسی منو يد بشدست و پام به لرزه ميفته. کاش منم با زيبا يه شهر تبع
  نشناسه.

  اين حال و روزم تاسف باره.



512 
 

  ر پری در جوابش بلند داد می زنه.صدای خانوم بزرگ رو نمی شنوم اما براد

  وسم کسی نمی تونه جلومو بگيره...کجاست؟ اومدم دنبال نام -

  مضحکه کسی که نمی شناسم اومده دنبالم و اينجوری قشقرق راه انداخته. 

  رو مقابلم می گيره. يبا ليوان آبز

  نمی کنی؟ اين آدم ها ترسناکن... چرا از اينجا فرار -

اين واژه ی ترسناک رو خيليا بهم گفتن ولی فقط من می دونم فرار از اين آدم ها غير 
  ممکنه. هر جا برم پيدام می کنن. 

  بعلاوه کلی سختی کشيدم تا پری آزاد بشه حالا با فرارم نبايد بدترش کنم. 

  از سکوتم برداشت می کنه که جوابم چيه.زيبا 

  ری خانوم هراسم رو بيشتر می کنه.ورود پر سر و صدای مه 

  ده برو جمع کن الان راننده مياد.ترسيديد؟ پاشو دختر پاشو يتيم ش -

  پرده رو پايين می ندازم.

  منو می برن؟ -

  بيش رو قطع می کنه و جواب می ده:مهری خانوم غرغرهای زير ل

  د خان گفته کسی حق نداره بيوه ی برادرشون رو ببره.نه جاه -

  پيچ اين خونواده باز شدنی نيست. گره های پيچ در 

  روی تخت ميشينم و برای نشنيدن سر و صداها برای خودم آهنگی زمزمه می کنم.

اونقدر دستام رو توی گوشم فشار می دم که ساعت می گذره و از ضعف بی حال 
  روی تخت ميفتم. 

  لک هام تکون می خورن که سر و صداها اوج گرفته.وقتی پ

  هوا رو به تاريک شدنه و سکوت اطراف وهم به دلم می ندازه. 
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  می چسبم.دلشورم بی معنی نيست. با کوبيده شدن در اتاق به ديوار 

  در عجبم چطور از بين اون همه آدم گذشته و داخل اومده. 

رسونه و بادی به غبغبش می می  مرو به بازوی زخمي با ديدن سر و وضعم دستش
  ندازه.

  زندونی کنيد. می برمش پيش خودم. ناموس ما رو نمی تونيد  -

  انتظار دارم خانوم بزرگ بياد اما نه انگار واقعا کسی نيست.

  کجا رفتن؟!

  سبه و کشون کشون با خودش می بره.دستم رو می چ

  گتون در ميارم. تموم شد ديگه سلطنت شمس ها تموم شد. خواهرمم از چن -

  خبری از نگهبانا و مهری نيست. 

  وحشت زدم تو حياط عمارت می پيچه.صدای 

  کمک! مهری خانوم... -

  حس می کنم خوابه اما در دستم اين فرضيه رو رد می کنه.

  در برابر رفتن مقاومت می کنم اما زور اون بيشتره...

  رافن اما پنهون شدن.مشون همين اطکارهای نيمه کاره ی کارگرا نشون ميده ه 

  خانوم بزرگ! کار اونه.اون می خواد من بميرم.

  ار گير می دم و بلند جيغ می زنم.دستم رو به لبه ی ديو

  کمک... جاهد خان... -

  ی کنه.با آوردن اسمش برادر پری با پوزخند رو بهم م

  از کی تا حالا اون مرد کمک حالت شده؟ -
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  نه؟  ی گن وعده وعيدی بينتون هستراسته م

  ديوونه ميشم و از غفلتش استفاده می کنم.

  و روی تخت سينه ش کوبيده می شه. تا به خودش بجنبه هر دو دستم بالا می ره 

  دختره ی خيره سر مرگ حقته تو رو نبايد نجات می دادم. -

گير کردن سنگ به پام وقفه ای تو فرارم می ندازه و اين بار دست های زمخت 
  ر دستش می پيچونه. مردونش موهام رو دو

  از عمارت بيرون می ريم.

  رحم و مروت ندارن. حالا می فهمم چرا پری ازشون فرار می کرده.

  ولم کن کجا داری منو می بری. -

  نم رو به داخل هل می ده. در عقب ماشين قراضه ای رو باز می کنه و ت

  کنيم.ا خودم و خواهرم نجات پيدا می ندازمت جلوی سگای مرادعلی خان ت -

  لرزش تنم کنترل نمی شه.

  لمس مرگ سخته اما، زانوهام رو بالا می کشم و کنار در کز می کنم. 

اما بهتره بميرم تا راحت بشم. هيچ چيز و هيچ کس نيست تا دلم به بودن کنارش 
  خوش باشه.

  آينه رو روی صورتم تنظيم می کنه.برادر پری که از سکوتم ترسيده 

  ه؟ولد چموش چی تو فکرت -

  نگاه پر نفرتم رو به صورتش می دوزم. 

  براش اهميتی نداره چون می خنده.

  دستی تحويل من دادنت!اون نگاهو بايد به ايل و تبار پدرت می دوختی که دو  -

  حتی تعجبم نمی کنم. می دونم کار خانوم بزرگ بود.
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  ماشين سر کوچه داد مرد در مياد. با پِرت پِرت

  تن تو شومی من باور نکردم!همه گفگندت بزنن دختر  -

  سرم و به شيشه تکيه دادم. بارون بهاری مياد.

چقدر با صنم راجع به عيد و بهار حرف زده بوديم. قرار شد بعد اومدن پری تو حياط 
کلی دار و درخت بکاريم. يه سفر چند روزه هم قرار بود بريم ولی همشون در حد 

  رويا باقی موندن.

  چار و آهن مياد اما حتی حوصله ی نگاه کردن ندارم.صدای بهم خوردن پيچ و آ

اساش می کشه پشت می بنده و با همون دستای روغنی که به لب بالاخره کاپوت رو 
  فرمون می شينه. 

تقصير پريه، همه بهش گفتن اين خانواده مثل سراب می مونن اما گوشش بدهکار  -
  نبود. 

  ود برای خودش... اگه چهارتا غلط کردم می گفت الان خانومی ب

  ه خون علی مراد رو به جوش بياری!تو هم نبودی ک

  ی از آينه حرفاش رو خاتمه می ده.بده اما با انداختن نگاه ديگر متتظرم بيشتر ادامه

  همه چيزت به پری رفته الی ذاتت. ببينم به حرفم رسيدی؟ -

   گفتم از تخم و ترکه ی اونايی! 

  شه و اميدم به رسيدن کمک کور و کورتر ميشه. ماشين کم کم از روستا خارج می 

  جز جاهد خان کسی نيست پيگيرم باشه که اونم الان پی زنشه.

  ون بخورم. وحشيانه بيرون می کشه.با باز شدن در مرد اجازه نمی ده تک

  اينم نوه ت خان. صحيح و سالم! -
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رو احاطه نگاهم به زمين دوخته شده اما می بينم کفش های مردونه ای که دورم 
  کردن.

  گرفتن من اين همه آدم زياد نيست؟برای 

  ؟ اون عمارت پر از سگه...چجوری آورديش -

  اد خان. صدای اونه. مقتدر و جدی!علی مر

  کاری به پری نداريد آزاد می شه؟ اون ديگه کار منه، آوردم تحويلش دادم،  ديگه -

  خنده ی چند نفر بالاخره سرم و بالا می کشه. 

  لند قد و تقريبا شبيه به هم و به مرادعلی خان.مردايی ب

  نزديکی روستای بالا ايستادن و بحث می کنن.

  پری کی آزاد می شه؟ -

  م های برادر پری رو سست می کنه. سوال علی مراد قد

  کاری به اون نداشته باش. -

  صدای دو رگه شدش خبر از ترس و عصبانيتش می ده.

ياره. هوا ديگه چيزی به تاريکی کاملش نمونده... کسی جلو مياد و فانوس رو بالا م
  منو شبی که سرانجامش نامعلومه...بار هم 

  خيلی شبيه پريه! -

  حرفش همه ی نگاه ها رو سمت من می کشونه. 

  يه جور حسرت و دلتنگی تو لحن و نگاهش آشکاره. 

  خودم و جمع و جور می کنم و بلند می شم. 

  کنه.ما رو نگاه مینشسته و برادر پری پشت فرمون 

  برخلاف گفته های مهری و بقيه از خشم علی مراد نمی ترسم.



517 
 

  گم:قدمی جلو می ذارم و می

  من می خوام از اينجا برم.  -

  خند محو و کم رنگی تحويلم می ده.به جای عصبی شدن لب

  ديدمت باورم نمی شد اما حالا... تو خود پريی، اون دفعه که -

بت رفتارش ملايم تر و مناسب تاده نزديکم می شه. به نسهمون مردی که پشتم ايس
  تره.

  نداره...بچه ست. خبری از گذشته کاريش نداشته باش بابا اين دختر  -

  دلم نسبت بهش نرم می شه اما نه...حق ندارم. اينجا همه بدن، همه...

  اونم تو دار و دسته ی همين آدم های زورگوئه. 

  وادار به راه افتادنم نمی کنن.چون مانع نمی شه که نگهبانا 

عد از دقيقه ها سوار ماشينی که باهاش اومدن عروسی می شن و مراد علی خان ب
  سکوت جواب می ده:

  گرو گرفتم که جاهد بياد، می گن خيلی سينه چاک می ده برای زن برادر بيوه اش! -

  لبخند تلخی روی لب هام می شينه.

  شو در حقم تموم کرد.حيف عليرضا. برادری که برادرانه ها

براشون عجيبه که هيچ مقاومتی نمی کنم. اين رو وقتی به زبون محلی حرف می 
  زنن متوجه می شم.

صدای اذان از مسجد بلند می شه. مردهايی که وحشيانه منو تا عمارت اين مرد 
  آوردن عزم رفتن برای نماز رو دارن. 

  م قهقهه می زنن.به دستور يکيشون وارد اتاق می شم. از مطيع بودن

  اونا که نمی دونن خسته شدم. اونقدر خسته که می خوام زنده نباشم.
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  اون اتاق تر و تميز خيلی می کشه.انتظارم برای برگشت دوباره شون تو 

  جاهد کجاست؟ -

  موهای بازم رو روی سينه ام ريختم تا برهنگی ها رو بپوشونه.

  می کنه. عذب بودنم ميشه صدا بلندعلی مراد که متوجه م

  خديجه!... -

  مابقی حرفش رو به زبون محلی می گه متوجه ميشم خواسته برام عبا يا چادر بيارن.

  دست و پا شکسته بلدم که خب چندان هم فرقی نداره.

زن سن و سال دار با هول چادر رو روی شونه هام می ندازه و با بالا اومدن سرم 
  حيرت زده می ناله:

  پری ماه! -

دست های چروکش صورتم رو لمس می کنه که داد علی مراد در مياد و اون قدر با 
   اون مرد که ازم راجع به جاهد خان پرسيده پا پيش می ذاره.

  پری نيست مادر، دخترشه، نوه ی شمس ها... -

  رنگ نگاه زن تغيير نمی کنه. عقب می کشه و ناله و فغان سر می ره. 

  تير تيز کمانش به سوی علی مراده.

  رو آواره کردی، اين دختر... بچه تو -

  گيره و با گريه ادامه می ده:می انگشتش رو به سمتم

  اين دختر سی سال پيش پريه، نکن، کاری که با اون کردی رو با اين دختر نکن. -

  باز هم اون مرد مداخله می کنه و دست دور شونه های پيرزن می ندازه.

کنه و اين بار علی مراد اق خارج می با صحبت های زير لبی زن گريون رو از ات
  می پرسه:
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  جاهد کجاست دختر پری؟ -

  آروم جواب می دم:

  شهر. -

  وی عصا می ذاره و قدمی جلو مياد.دستاش رو ر

  چند سالته؟  -

  بی نمی دم که دوبار به حرف مياد.سوالش بی ربط به سوال قبليه. جوا

   از حال پری باخبری؟ -

   ره.زبون تند و تيزم طاقت نميا

  براتون مهمه؟ -

   چرا ولش کرديد که به اين روزا بيفته؟

  مقابلم می ايسته.

  تو مثل مادرتی، گستاخ! -

  از جونم سير شدم که پوزخند می زنم.

مادرمم جزئی از شما بوده، مشکل از شماهاست. نمی ذارم بلايی سرش بياريد کل  -
  زندگيش از شماها ترسيد ولی الان ديگه نه...

وع به طی کردن طول و عرض اتاق می کنه. با اون بدن فربه اش زيادی دوباره شر
  از حد سرحال راه ميره...

  تو چی می دونی از گذشته؟ -

  می غرم:



520 
 

گذشته برام مهم نيست، مهم الان که پری با اون قلب مريضش مونده تو زندون.  -
می خوايد  اون سری از اين که قاتل شده بود تحسينش می کرديد ولی چيشده الان که

  دخترش رو بکشيد؟

  از رکی و بی پرواييم اخم بين ابروهای سفيدش می شينه.

  ما با شمس ها نبايد نسبت خونی داشته باشيم.  -

  جلو می رم. اگه قراره بميرم می خوام همه چيز رو بدونم.

  چرا؟ چون پری عاشق پسرشون بود؟ -

   تو اين دِه عاشق شدن جرمه؟

  .رياد می زنهمثل من عصبيه که ف اونم

  نه عاشق نبود از ترس آبرو رفت. -

  گنگ لب هام به هم دوخته می شن. آبرو!

  نمی ذاره سوالی بپرسم.

می کنه. باز  چندباری عصاش رو روی زمين می کوبه و در دو تکه ی چوبی رو
  همهمه داخل عمارت زياده.

و خنده  دم اومدن هيچ جا رو نکاه نکردم اما حالا صدای ظرف و ظروف و حرف
  ترغيبم می کنه بلند بشم.

پری بار از دوش خودش برداشت کاری که پسرای ايل نتونستن بکنن رو کرد و  -
  هر وقت بخواد می تونه برگرده اما تو...

  به بيرون اشاره می زنه:

تو جايگاهی اينجا نداری. هيچ جا نمی تونی بری. نابودی شمس ها آخر اين کينه  -
  هاست.

  ن!تک به تک، همتو
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  اقتدارش هنگام ادای کلمات چفت و بستی به لب هام می زنه. 

از تو اتاق موندن خستم. روی تاقچه می شينم و از بين شيشه هايی که لک بارون 
  روشون مونده به حياط نگاه می کنم. انگار مهمونی دارن.

  خيلی رفت و آمد زياده...

  مرور حرف های اون مرد کلافه ترم کرده.

  زرگ عمارت بيرون دوخته ميشه. يه حسی بهم ميگه مياد.چشمم از درب ب

و حالا با گذشت زمان درست وقتی که عمارت آروم شده نوری تو کوچه روشن 
  ير چرخ های ماشين به گوش می رسه.ميشه و صدای سنگ ها ز

  يعنی می تونه جاهد خان باشه؟

  خودشه...

  اصلا به نفعش نيست. در های عمارت باز می شن و اون پا تو مکانی می ذاره که

  بخاطر من اومده!

يادم می ره آرزوی مردن داشتم، همزمان وقتی اون اسمم رو فرياد می زنه به سمت 
  می رم و دستگيره هاش رو می کشم. در

  افسون... -

از شوق اشک به چشمام نيش می زنه. واقعا اومده اونم در حالی که می دونه اينجا 
  چيز خوبی در انتظارش نيست.

  از اون سمت قفله و تلاش هام بی نتيجه می مونن.  در

  سريع به طرف پنجره می رم.

اون چندتا مردی که شبيه هم بودن دوره ش کردن و جاهد خان بی ترس در برابرشون 
   قد علم کرده.
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  افسون کجاست؟ -

  مثل ديونه ها به پنجره می کوبم. کارام دست خودم نيست.

  من اينجام... جاهد... -

  بالا مياره و با ديدنم يکی از مرد ها شونه ش رو به عقب هل می ده.سرش رو 

  .صدای علی مراد مياد

  کی اجازه داده بياد تو روستا؟ -

  کولی وار به در و پنجره می کوبم که بالاخره در باز می شه. همون پيرزنست.

  ی ذاره و به بيرون اشاره می زنه.دستش رو روی چارچوب م

  شتر بشه، نذار اون پسره رو بکشن.ه بيبر و نذار اين کين -

طی می کنم. چادر همون بالای پله ها افتاده.  گيج و ترسيده پله های کوتاه و بلند رو
  علی مراد با ديدنم غرشش بيشتر می شه.

  برو کنار دختره ی خيرسر! ببرينش بالا... -

  نفس زنون از بين مردا می گذرم و اون وسط وايميسم.

  نِ... حس می کنم بهم نزديک تر می شه. پشتم به جاهد خا

  کسی حق نداره دست بهش بزنه! -

  علی مراد بين پسراش ايستاده.

  ديگه اختيار شما نيست اين دختر... -

  جاهد خان بين حرفش می ره.

کاری به گذشته ها ندارم. جای اين دختر تو خونه ی خودشه. می دونی که يکی از  -
  شمس هاست!

  دن می کشه.يکی از اون پسرا گر
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  ما هيچوقت با شمس ها نسبت خونی نخواهيم داشت اين دختر ميميره همين امروز! -

  از ترس قدمی عقب می ذارم.

  لول تفنگ بزرگش نفسم رو می بره. 

  هر آن منتظر شليکم اما بمب اصلی رو جاهد خان می زنه.

غ و اين به پسرات هشدار بده علی مراد خان يکيش بخاطر عليرضا می ره زير تي -
  يکی بخاطر کشتن عروس و نوه ی شمس ها...

  مناسبيه برای رفتن. زمان هاشونسرخی نگاه 

  راه بيفت. -

جلوتر از اون رو می چرخونم و به سمت در می رم. يه حس عجيبی دارم. حسی 
  مثل...

  با سر و صداهای بلند شده هر دو مکث می کنيم.

پوی کارگرها و پسرهاش رو از نظر تن فربه ی علی مراد روی زمين افتاده. تکا
  گذرونده و بيرون می رم. 

  يعنی پری چجوری با اين آدما زندگی می کرده؟

  با نشستنم روی صندلی تو خودم جمع می شم.

  بخاطر بارون باد خنک همراه با سرما می وزه. 

  نگاهم همزمان با جاهدخان دور ماشين می چرخه.

  ن گرون قيمتش به گوش می خوره.صدای باز و بسته شدن صندوق عقب ماشي

با توجه به اين که تو ميدون دشمنه بايد عجله داشته باشه اما اون خونسردانه رفتار 
  می کنه.

  با باز شدن در سمت من نگاهم بالا مياد.
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  چيشده؟ -

  دستش رو روی سقف ماشين می ذاره و با دست ديگش چيزی رو روی می ندازه. 

  سردته بپوش. -

  باز می مونه. جاهد خان اين کار و کرد!دهنم از تعجب 

به محض نشستنش منم کاپشن چرمش رو تن می زنم. برای اون انداميه اما برای من 
  .گله گشاد

  کمی می چرخم و رو به تون ميشينم.

  ليلی خوبه؟ -

که  چاله ی اول رو بخاطر نگاه انداختن به من نمی بينه. تکونی شديدی می خوريم
  جدی ميگه:

  ردت اينجا؟کی آو -

  رم می کنه. چه انتظاری ازش دارم؟لحنش دلگي

  اصلا معلوم نيست چه مرگمه.لعنت به من که 

  جات بده و منو بده تا اينا بکشن.برادر پری. گفت می خواد جون اونو ن -

   بوق کشداری به سگ می زنه و با سرعت بيشتری از چاله چوله ها می گذره.

  بشکن! -

  نيدم رو تکرار می کنم.مثل بچه ها چيزايی که ش

  اينا با پری مشکلی ندارن، می خوان من نباشم، منو می کشن... -

به جای جاده از راه خاکی می ره. اصلا مهم نيست مقصدش کجاست فقط نگاهم به 
  کيلومتره که سرعتش بالا و بالاتر می ره. 

  بعد از اين ديگه نمی تونن بهت نزديک بشن. -
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می زنم. اونم چند باری با گوشيش ور می ره و وقتی تا رسيدن به مقصد حرفی ن
  ميبينه آنتن نيست عصبی اون رو روی داشبورد می ندازه.

   صدای زوزه ی سگ ها ترسم رو تو تاريکی بيشتر می کنه.

  پياده شو. -

دستگيره رو می کشم و با ايستادنم تو تاريکی چراغ های ماشين رو نور بالا می زنه. 
  س.کلبه

  ال فشار ميده که هراسون می پرسم.پد پاش رو روی

   کجا؟ -

  گوشی رو تو دستش تاب می ده.

  ميگم يه چيزايی بيارن برات، از صبح چيزی خوردی؟ -

  باز هم همون حس پيداش می شه. جاهد خان به فکر آب و غذای منه؟

  در و باز می کنم.

  منم ميام اينجا می ترسم. -

توجه نديده س که با يه کلمه حرفش گر  هر چی رشتم پنبه می شه اصلا تقصير منه
  می گيرم. 

  قرار نيست تو همه جا بيای! -

  ناله ای پر دردم رو پشت لب هام نگه می دارم که می غره:

  برو تو.پياده شو  -

تا بسته شدن در کلبه به عقب نمی چرخم اما همين که وارد ميشم و اون حرکت می 
  کنه تاريکی صدای جيغم رو بلند می کنه.

  همه ی چيزای ترسناک تو اون لحظه يادم مياد و باعث می شه از جا بپرم.
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توی تاريکی از هول دستگيره رو پيدا نمی کنم و تا در و بتونم باز کنم صدبار می 
  ميرم و زنده ميشم.

  .با نفس نفس روی سکو وايميسم صدای خش خش مياد

  هر چی دقت می کنم چيزی نمی بينم. گرفتگی هوام بی اثر نيست.  

  کسی اينجاست؟ -

  می چرخم و آروم تر از قبل می گم:

  جاهد خان... من می ترسم... -

  به گريه ميفتم. خيلی بی رحميه که کسی رو ندارم. 

با صدای جرجر کسی نزديکم می شه. ديگه حتی جون ندارم برگردم و پشت سرم 
  .رو ببينم

  دستش که روی شونم می شينه جيغ می زنم. اونقدر که ته گلوم می سوزه.

  منم نترس... -

  و از پس چشم های خيسم می بينمش. می چرخم

  فکر کردم رفتی. -

  می گم و سرم رو با آسودگی به سينه ش تکيه می دم. 

  هست؟بغلم نمی کنه و باز هم من دلم می شکنه. اصلا چرا بايد بغلم کنه؟ چی بين ما 

  چندبار رابطه ی نصف و نيمه و کلی حس تنفر...

خودم عقب می کشم تا بيشتر از اين غرورم نشکنه اما اين بار اونه که رهام نمی کنه. 
  ی کنه که به ديوار چوبی می چسبم.اونقدر خودش رو به سمتم مايل م

  اسممو صدا می کردی؟ -
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می بينم اما می خوام تشخيص سرم و بالا می برم با اين که تاريکه و چهره ش رو ن
  بدم مسته يا نه.

   نيست دهنش بو نمی ده.

  می ترسيدم. -

  چونم رو لمس می کنه.

  می خواستی پيشت باشم؟ -

  صادقانه سر تکون می دم که طبق معمول پيش می ره.

  چی باعث شده فکر کنی من کمکت می کنم؟ -

  صدای شکستن غرورم سکوت جنگل رو می شکنه. 

  م می پيچه و منو به خودش می چسبونه.دستش دور کمر

  ون لذت می بره از خِبرگی خودش...لمس دستاش تحريک کننده س. شل می شم و ا

  ديگه وقتشه. -

پيچش دستاش دور تنم و حرکت لب هاش اونقدری شکه م می کنه که نمی فهمم کی 
  منو تا روی تخت برده. 

  با لرزش دستش روی تنم می لرزم.

  نی؟می ک چ...چيکار -

  روی تنم خيمه می زنه:

  يگه وقتشه بزودی بايد باردار بشیکاری که بايد تا امروز می شد و نشده، د -

  ديده که خودش رو بالاتر می کشه. ترس و حيرت رو تو چشمام

  ترس نيست، مگه خودت صدام نکردی؟ نيازی به -

   لرزون نفسم رو بيرون می دم.
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  درد داره؟ -

  چی؟  -

که خودش رو می زنه به اون راه عصبيم اما نمی تونم حرفی  لب می گزم. از اين
  بزنم.

  .دوباره جلو مياد

  اگه رام باشی مشکلی پيش نمياد. -

  اط حساس بدنم رو لمس می کنه.حرکات دستش رو دنبال می کنم ماهرانه نق

  ويرجين بودی؟ -

  سکوتم رو به معنای نفميدنم برداشت می کنه که دوباره می پرسه.

  ت از نوع چی بود؟بکارت -

تو اين شرايط و لحظه حتی اسمم رو هم يادم چی گفته.يادم نمياد اون روز دختره 
  رفته.

  خشمش زبانزده و من می ترسم از تن برهنه اش که روم سايه می ندازه.

  دستش که بند لباس زيرم رو می گيره دستش رو می گيرم.

  ايتی تنش رو روی تخت رها می کنه.با نارض

  جز چند باری که با من خوابيدی...جربه ای! بی ت -

  مهلت نمی دم حرفش رو تموم کنه. می چرخم و پشت به اون لب می زنم

  هيچ مردی تو زندگيم نبوده و نيستمن  -

  از پشت بهم می چسبه و کار نيمه تمومش رو تموم می کنه.

  کشيدن لباس زيرم تا روی زانوهام و بعد چرخوندن تنم به طرف خودش.

  ی و بی حرکتيم عصبيش می کنه.گيج
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  ...تکون بخور، تحريکم کن -

  ش نفسم رو بند مياره.فشاری به تخت سينه ش ميارم.سنگيني

  من...من نمی دونم چيکار کنم! -

  پيچيدن رو می کشه و پر حرص می گهموهايی که دور دستش 

  بخاطر مسابقات نبايد مست بکنم اگه می خوای درد نکشی يه کاری کن... -

  اش بفهمه تهديداش بيشتر دست پاچم می کنه.ک

با همه ی هشدارهاش باز هم کاری از پيش نمی برم. همين که دستم رو به جای ها  
  دادن روی تنش می ذارم کليه اما خب تحريک کننده نيست.

  کشم که سريع پهلوهام رو می گيره.با فشار بدنش خودم رو عقب می 

  اخ، درد دارم... -

  نوهاش بلند می شه.بی توجه روی زا

  کن!گفتم تحريکم  -

  اشک هام تا زير گوشم می رن و ناله های پر دردم تو کلبه می پيچه.

  براش تحريک کننده نيستم اما نمی دونم چرا ولم نمی کنه. 

  با نفس نفس و فشردن پهلوم بالاخره عقب می کشه و کنارم ميفته.

  بلند نشو فعلا. -

ش بفهمه با اين اوضاعم حتی نمی تونم نفس بکشم حتی نای حرف زدن هم ندارم. کا
  چه برسه به بلندشدن.

  صدای پرنده ها و چه چه گوش خراششون تکونی به پاهام می ده.

دردم اونقدری هست که وقتی چشمام باز نشده هم يادم مياره ديشب چه چيزی رو 
  پشت سر گذاشتم.
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  ور شکمم حلقه می شه.انتظار  ندارم اونجا باشه اما با ناله ی ضعيفم دستش د

  بيداری؟ -

  از پس نوری که مستقيم تو چشمام می زنه به طرفش نگاه می کنم.

  با بالاتنه ب برهنه کنارم دراز کشيده.

  آی خيلی درد دارم... -

  سر تکون می ده و جلو می کشه.

  .وان اب داغ هست می تونی خودت و بشوری بعدش بايد بريم -

  ی شکرش باقيه.همين که ول نکرده و نرفته جا

  کنم که تخت رو دور می زنه.دل میدل برای بلند شدن 

  خونريزييت زياده بهتره بلند شی. -

به کمکش از روی تخت بلند می شم اما تا رفتن و رسيدن به اون وان گوشه ی کلبه 
  که متعجبم چرا در و ديوار يا حتی پرده ای نداره عاجزم.

  روی پاهام نمی تونم وايسم.

  ر حال عصبی شدنه که سکندری می خورم و اون مجبور می شه بغلم کنه.کم کم د

  بلند کردن من براش مثل برداشتن کاهه...

  بی چيز. همونقدر آسون و

  م رو داخل وان می ذاره و می غره:تن

  تا دير نشده بايد بريم عجله کن. -

  حس بدی دارم. مثل اين که مهم ترين چيزی که داشتمو ازم گرفتن.

  تم روی صندلی ماشين لبم رو می گزم.با نشس
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  با اين که متوجه ضعفم هست اما پا روی پدال فشار می ده و حرفی نمی زنه.

  ستا و عمارت نيست برام خوشاينده.همين که مقصدش رو

  نخواب! -

  چشمايی تر شده بهش نگاه می کنم. با

  حالم بده. -

  می کنه: دستش رو از روی فرمون بر می داره و به ساعت مچيش نگاه

  می برمت خونه وکيل مياد اونجا.  -

  با وجود حال بدم می نالم:

  وکيل برای چی؟ -

  قبل اين که حرفی بزنه با شوق جلو می کشم.

  بخاطر پری؟ آزاد می شه؟ -

برادرش می گفت حالش خوب نيست. می شه آزاد شد بمونه شهر؟ تو روستا اذيتش 
  ن خانواده ش دنبالشن علی مراد...می کن

  لاخره حرفام رو قطع می کنه.با

چندتا برگه هست بايد امضا کنی. دختر مهری اونجاست خودشم تا عصر می رسه  -
  هيچ حرفی از هيچ اتفاقی براشون نمی گی، فهميدی؟

خيلی دوستدارم مثل خودش بی ادبانه رفتار کنم اما اومدن پری همه چيز رو کم رنگ 
  می کنه.

  ديگه نيازی نمی بينم پنهون کنم. بره برای همين زيبا با ديدنم پی به همه چيز می

  دوش می گيرم و لباسام رو به کمکش عوض می کنم.

  مثل مادرش، دختر زرنگيه تا من بيرون بيام برام آش می پزه و مياره.
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برای ليلی خانوم هم درست اين آش رو برای تقويت می پزن خيلی خوبه، مامانم  -
  می کرد.

  ده می کنه روی تخت اشاره می زنه.رو همش تو ذهنم زنخسته از سکوتی که ديشب 

  بيا بشين با هم بخوريم... -

  اهل تعارف نيست. حداقل تو نبود مادرش که نيست.

  ی کنجکاوی تو زندگی اهالی عمارت.خورم تا بدنم جون داشته باشه براچندقاشقی می

  وم و جاهد خان ازدواج کرده بودن؟ليلی خان -

  ش گذاشته رو قورت می ده.ه تو دهنتکه نونی ک

ز جمشيد خان و پسرش نه موقتا صيغه خوندن تا خانوم راضی بشه آخه خيلی ا -
  خوشش نميومد.

  پرسم تا مطمئن بشم. خوره اما میاين صفات خيلی به مهتاب خانوم می

  مهتاب خانوم راضی نبوده؟ -

  سربالا می ندازه.

م حرف خودش شد عقد نکردن نه اصلا همش دعوا می کردن با عموجبار آخر ه -
  ی خانوم خيلی خان رو دوست داشتن.ولی دير بود آخه ليل

  کاسه رو به طرفش می گيرم.

  ؟بخور لطفا؛ پس هنوزم زنشه -

  در که داخل کاسه زده رو می جوئه.لقمه ای 

و دعا خان رو  نه خيلی وقته زمان صيغه تموم شده اما هر بار ليلی خانوم با جادو -
  خونه. می کشونه تو

  با تعجب می پرسم:
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  با دعا؟ -

يک بارم قبلا ديدم تو حياط خونه ی کد خدا اما می خوام همه چيز رو از زبون زيبا 
  و زرنگی که همه چيز رو می دونه. بشنوم. دختر حواس جمع

آره می گفت می خواد اموالی که به اسم خان زده رو با دوز و کلک بگيره ولی من  -
  اصرار می کرد شب...شب بره... خانمی ديدم به جاهد 

  تپق می زنه و من تا ته حرف هاش می رم.

  داخل حياط از پنجره سرک می کشه. با صدای ماشين

  وکيله! -

  هراسون سينی رو بر می دارم.

  بيا اينو بگير بايد برم پايين. -

  کمک حالم می شه.ی ميز می ذاره وبی ميل سينی رو رو

  اومده ديدن شما؟ -

  بينه سرسع حرفش رو اصلاح می کنه.مم رو که می نگاه پر اخ

  آخه آدم خوبی نيست. ليلی خانوم می گفتن اين آقا وکيله همه چيز رو ازشون گرفته. -

  با اين که چيزی واسه از دست دادن نمونده برام اما مضطربم.

  وکيلش رو قبلا ديدم. 

  سلام... -

  می کنه.سرش رو کوتاه بلند می کنه و به جواب آرومی اکتفا 

  برای جلو رفتن و نشستن مرددم که زيبا کنارم می ايسته.

  خانوم بريد بشينيد. آقا اومدن... -

  چشم غره ای به جای خالی زيبا کنارم ميرم انگار من نمی بينم که آقا اومده.
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  روی مبل تک نفره می شينم.

  بالاخره بعد از پنج دقيقه برگه ها رو تنظيم می کنه و بالا مياره...

  و اين مدت کوتاه سر تا پاش رو بررسی می کنم.ت

کت و شلوار خاکستری به تن زده و چهره ی جديش تاکيد می کنه که دوست جاهد 
  خانِ...

  خودکار به چند جا اشاره می زنه. ورقه ها رو به ستم می گيره و با

  مت امضا و اثر انگشت بايد بزنيد.اين... اينجا و اين قس -

  مه.حرف های زيبا تو ذهن

  ذاره. دست جلو می برم که برگه ها رو روی ميز می

  می خوام بخونمشون. -

  اخم هاش غليظ تر می شه.

  سريع تر من عجله دارم. -

جر و بحث نمی کنم به پشتی مبل تکيه می دم هنوز کمرم دردش رو داره و اگه پد 
  لوم نبود چی به سر لباسام ميومد.نداشتم مع

  له دارم!سواد خوندن داری؟ گفتم عج -

  ای ريز بين ابروهام بيشتر می شه.خطه

  بله! -

  تکيه ش رو از مبل می گيره و حين برداشتن ليوان از داخل سينی تکرار می کنه.

  چند کلاس سواد داريد؟ -

از لحنش خوشم نمياد، دوست جاهد خانِ نميشه ازش انتظار داشت مثل عليرضا يا 
  هر آدم محترم ديگه ای باشه.
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  برای امضا نکردن برگه ها به دستم می ده. بهترين بهونه

  روی ميز می ندازم و بلند می شم. ورقه ها رو

  ينا رو هم خودت مهر و امضا کن...نه، نه سواد خوندن دارم و نه سواد نوشتن. ا -

  وکيل هنوز متوجه نشده که می غره:جر جر صدای در دم پله ها متوقفم می کنه. 

  سخره بازی...کن خانوم من وقت مبيا امضا  -

  پا روی پله ها می ذارم و تا جاهد خان متوجه بشه چه خبره از پله ها بالا ميدوئم.

  ورقه های مربوط به وراثت... نام جبارخان و من. 

  چندين قانون و ماده و در آخر حرف زيبا.

  می خواد چيزای نداشتمو بزنه به اسم خودش؟

  ميتی نمی دم.صدای عصبيش رو روی پاگرد اول می شنوم اما اه

بازيی که  نفس زنون روی تخت دراز می کشم و بعد چند روز با يادآوری زرنگ
  کردم می خندم.

تلخ و پر درد... الان بايد فکر و ذکر امتحانا حالمو بد می کرد نه  درد رابطه ای که 
  جز به جزش پشت پلک های بستم به نمايش در اومده...

  گيرم و عقی می زنم.دستم رو سفت وسخت جلوی لب هام می 

  يادآوری کارهاش و منی که باهاش همراهی کردم...

  معدم قلقل می کنه.

  م ميشم که تقه ای به در می خوره.با دست مشغول باد زدن خود

  خانوم... -

اينجا. وجودش برام دلگرمی  ی اقوامش اومدهزيباست. خوش شانسم که بجای خونه
  ميده.
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  بيا تو زيبا. -

  می ده و با صدای ضعيفی می گه: هلدر و به داخل 

  تن زود بريد پايين، همين الان...آقا گف -

  ترسم اما عجيب لجباز شدم امروز. واقعيتش ازش می

  اون وکيله هم هست؟ -

  ه.صدای بالا گرفته ی جاهد خان زيبا رو به وحشت می نداز

  و رو خدا پاشيد بيايد آقا عصبين.خانوم ت -

  دستم رو تو هوا تکون می دم.

  خب باشه به من چه... -

  و بعد آروم اضافه می کنم.

  ورقه های وراثتی بود. انتقال اموال و اين چيزا. -

  نمی خوام امضا کنم!

  لبخند تلخش رو به رخم می کشه.

  مين کار و کرد.می دونستم، آقا با ليلی خانوم هم ه -

  دندون قروچه می کنم.

  يزی بگو فعلا يادشون بره.ين يه چبرو بگو حالم بده نمی تونم برم پاي -

  می شم و به سوی نرده ها می رم.  مردد عقب گرد می کنه. پاورچين بلند

  حالشون خوب نيست، نمی تونن بيان!خانوم  -

  ای زيبا مکالمشون رو قطع می کنه.صد

  بده مگه الان طبقه ی پايين نبود؟يعنی چی حالش  -
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  ه:ی شنوم که آقای وکيل آروم می گصدايی از زيبا نم

  لابد ماجرا رو فهميده. -

  کنم که جاهد خان عصبی تر می شه. گوشام رو بيشتر تيز می

  هيس! -

  قبل اين که سرش رو بياره بالا به ديوار می چسبم که مبادا منو ببينه.

همين  مانع حرف انگار جاهد خان حس می کنه کسی اين اطراف گوش ايستاده برای 
  زدن دوستش می شه.

  و امضا کرد بهت زنگ می زنم بيای.نيم برگه ها راين جا حرف نز -

صدای خندان رفيقش متعجبم می کنه. اون مردی که يه من اخم ريخته بود بهش 
  نميومد بتونه بخونده!

  اونم اين قدر بلند و جالب...

رام کنی! فقط مراقب باش اين جا وسط رينگ نيست  خوب بلدی گربه های چموشو -
  و به بيمارستان نکشونی!يفت، کارشو اون دختره حر

  نمی ترسم. مگه چرت و پرت گفتن ترس هم داره؟

ر که دوباره سرک می کشم که نگاه تند و تيز جاهد خان نفسم رو بند مياره. همونطو
  خيره ی من مونده جواب ميده:

  .شب می بينمت -

  بالا اومدنش و صدای قدم هاش رو می شنوم اما جون تکون خوردن ندارم. 

  لل می کنم که جلوی روم می ايسته.عاونقدر ت

  حالت بد بود! -

  دت بهت فقط يک کلمه می تونم بگم.مسخره س اما از ش
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  سلام... -

  رو ميگيره و بالا می کشه. ونه مچ

  دروغ می گی! -

  رو حس می کنه اما نزديک تر مياد.لرزشم 

  گوش وايميستی! -

  ر فشار می ده که دستم بالا مياد.تنم رو به ديوا

  ارم اذيت ميشم ولم کن...د -

  قفل کرده لب هام رو لمس می کنه. به آرومی با همون انگشتی که چونم رو

  م کار داريم.هنوز باه -

  نيت، کينه همه چيز تو نگاهم هست.نفس زنون سر بلند می کنم. حرص، عصبا

  تموم شد کارمون ديشب... -

  می ده.  نه به صورت پر اخمش تنوعلبخند کجی که رو لب هاش می شي 

  با يه بار سکس می تونی حامله بشی؟ -

  سعی دارم ازش خلاص بشم اما نمی ذاره.

داشتی و ريختم  يعنی اونقدر ژنت خوبه که با يه بار سکس در حالی که خونريزيم -
  بيرون حامله شدی؟

  وا می رم. اين مرد زيادی از حد بی رحم و بی مراعاته.

  هام مياد.د انگشتاش تا وسط سينهه امتداانگشت اشاره اش رو روی گردنم می کش 

  ون برگه ها رو بيار بالا.دختر! ا -

  انگار زيبا همين حواليه که تو چشم بهم زدنی از پله ها بالا مياد.
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نگاهش برای چند ثانيه روی من عاجز می مونه و در نهايت با دست هايی لرزون 
  رگه رو به سمت جاهد خان می گيره.ب

  نوم مرخص شده دارن ميارنش اينجا!زدن آقا، خا مهتاب خانوم زنگ -

حسابی اذيتم می کرد نفس حبس شدم رو بيرون ميدم  و مردی که تا چند دقيقه پيش 
  .عصبی می شه

  و جواب بدی! نگفتی که من اينجام؟کی بهت گفت تلفن ر -

  ا با هولو دست پاچگی جواب می ده:زيب

  رو آماده کنم برای خانوم. تاقتوننه...نه بخدا آقا نگفتم زنگ زدن ا -

  اتاق اشاره می زنه. عقب می کشه و به

  هر چی داری جمع کن، همين الان! -

  خلاص شدن از اون می ارزه به اين رفت و آمد ها و بدو بدوها.

تو کسری از ثانيه زيبا لباسايی که اصلا يک بارم نديدم برام جمع می کنه و همراه 
  باهاش از اتاق بيرون می ريم.

  زه.ای بوق مکرر ماشين زيبا رو به هول می نداصد

  ودبيايد خانوم کوچيک آقا منتظره.ز -

  عصبی از اين لفظ به حرف ميام.

  اسمم افسونِ، افسون. -

  ها می مونه که ازش جلو می زنم.  گيج روی پله

  ست کن آقا و خانوم بهم ميچسبونی.اسممو صدد کن عهد قجر ني -

ر بزرگ شده تری که زير دست مهری خانوم سخت گيانتظار دارم قبول کنه اما دخ
  محاله.
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  آقا ناراحت می شن شما خانومشونی!آخه  -

  پوزخندی می زنم و در ماشين رو باز می کنم.

  خان متفکر و منتظر به در زل زده.جاهد 

  می رم بهتره خودت رو اذيت نکنی. من زن قرارداديشم يعنی دير يا زود -

  ما من باز شير شدم.از بودن جاهد خان ساکته ا

  ها بلند می شه.ساک رو روی صندلی عقب می ذاره و با بسته شدن در جيغ لاستيک

  اون برگه ها روی داشبورده. مسير و می شناسم.

  با توقفش جلوی ساختمان دستگيره ی در رو می کشم.

  عجيب نيست که حرفی بينمون رد و بدل نمی شه مگه دعوا...

  ورودم به ساختمون اون هم پشت سرم مياد. انتظار دارم بره اما با 

  کاش نميومد و می تونستم برم حموم. 

  اميدوارم بعد گذاشتن ساکم بالا بره اما باز هم تيرم به سنگ می خوره.

  تنش رو روی مبل می ندازه و چشماش رو می بنده.

  هر چی دست دست می کنم افاقه نمی کنه. نمی تونم تو همين شرايط بمونم.

حال وقت کشی می کنم. بعد چند دقيقه ای که تو سرويس بودم بيرون ميام. با اين 
هنوز همون حالت اونجا خوابيده. بی طاقت وارد اتاق می شم و با در آوردن لباس 

  هام در حموم رو هل می دم.

تصور نشستن زير دوش آب گرم بهم آرامش می ده. ضعف تنم به هيچ عنوان انکار 
  شدنی نيست. انگار کسی

  زير دلم در حال ناخن  کشيدنه.  

  صدای در ميشنوم.
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  صورت کفيم رو زير آب می گيرم.

  حتما توهم می زنم اما نه دوباره کسی به در می کوبه.

  تو کسری از ثانيه يادم می ره جاهد خان اينجاست و ياد حرف های صنم ميفتم.

کدوم جنی در و آزار و اذيت هايش به دخترهای جوون اون هم تو حموم اما از جن 
  می زنه؟

  با شدن گرفتن ضربات هينی می کشم و سريع دستگيره رو فشار می دم.

  ديدنش پشت در آرومم می کنه.

  تويی! -

  کنارم می زنه و وارد حموم می شه.اخمش عميق تر می شه. فقط يه شورت پاشه. 

  کی قرار بود باشه؟ -

  شه خب نميشه؟لب می گزم. اگه بگم جن عصبی می 

  هيچکس.ه...  -

  سته می شه که قدمی جلو می گذاره.از عقب وايستادن خ

  تموم نشد؟ -

خيره بيشتر به موهام چنگ می زنم. کف هنوز مونده اما چاره ای نيست از شر نگاه 
  ش نمی تونم درست تمرکز کنم.

  بعدا می شورم.  -

  نم رو می گيره و زير دوش می کشه.بی حوصله شو

  زود باش... -

  يکنم.لعنتيی نثارش م

  هش می کنم. کارم جری ترش می کنه.ديگه عقب نمی ره که پشت ب
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  به اون دختره چی گفتی؟ -

  حرکت دستش روی پهلوهام می لرزم. چشمام بستس برای همين از

  ه... هيچی. -

ود از زبون درازيم می دونم منظورش به زيبا و حرفيه که بهش زدمه. خيلی ز
  پشيمون می شم.

  زن قراردادی! -

بيشتر ار دستش اونقدر جلو رفتم که به ديوار سرد چسبيدم. رهام نمی کنه حتی از فش
  بالا تنه م رو فشار می ده.

کار ديشبمون يه قرار داد از پيش نوشته شده بود. بخاطر جون اون زن مجبوری  -
  من می خوام باشی... هر طور که

  با کار دستش ناله ای می کنم.

  آی... باشه. -

  شردنش لب هاش کنار گوشم می شينه.می ذاره و حين ف دستش رو روی پشتم

  باشه چی؟ -

  با عجز جواب ميدم:

  هر...هر چی تو بگی. -

  ه می ده از کاشی ها فاصله بگيرم.اجاز

  برو زير آب. -

  اشک هام بين قطرات آب گم ميشن و اون منتظر نگاهم می کنه.

رو می سوزونه نمی  نمی دونم قصدش چيه اما ترس دارم. اين نگاه که داغيش تنم
  تونه بی دليل باشه.
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  کف موهام تموم می شه و اون بار ديگه جلو مياد.

  با نشستنش جلوی پام نفس تو سينم حبس می شه...

  خونريزی داری؟ -

  برم. روی رونم لکه ديده می شه.  سرم رو پايين می

  چيکار کنم؟ -

  بلند می شه دوش رو بر می داره.

  دستات و بذار رو ديوار. يه. بچرخچيزی نيست طبيع -

  به حرفش گوش می دم. 

وجب به وجب تنم رو می شوره حتی صورتم رو. گيج و حيرونم که دستش رو روی 
  می کشه. سينه هام

  نمی خوام کف باشه... -

  توضيحش کافی نيست برای نترسيدنم.

  برهنگيمون نشون می ده چقدر باهاش تفاوت دارم.

  ه اما من...ليلی از من قد بلند تر و پر تر

  ا ضربه ی دستش چشمام درشت می شن.ب

  باشگاه رفتی؟ -

  ش رو تکرار کنه سريع جواب می دم.قبل اين که کار

  مربی بود با اون تمرين می کردم. ن...نه دوستو -

  ی تنم رو درست می کنه.زاويه

  دوستت؟ -
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  مضطرب از کارهاش جواب می دم:

  س...سکينه. -

  مچ دستم رو می گيره.

  ن دستات و بچسبون به ديوار!شل ک -

  شل کنم؟ اصلا معنی حرفاشو نمی فهمم.

  پی به استرسم برده که خودش دست به کار می شه.

  هر دومون خيسيم. 

  خونريزی دارم. -

  دستاش رو به پهلوهام می گيره.

  طبيعيه شل کن تا درد نکشی. -

  ه.با صدای باز و بسته شدن در چشمام باز می شه. هنوز حوله دور تنم

ی نمی تن خشک شدم رو از روی تخت پايين می کشم. نمی دونم هست يا رفته هيچ
  دونم و می خوام که ندونم.

  بغض به گلوم فشار مياره.

  برگرد تو حموم حوله خونيه. -

  صداش از پشت سر شونه هامو بالا می ندازه.

  بدون نگاه کردن بهش سمت ساک می رم و به سختی برش می دارم.

  نار اپن نشسته و حرکاتمو نگاه می کنه.روی صندلی ک

وبا نشستم صدای غرشش بلند چند قدم نرفته ساک از بين انگشت های بی حسم ميفته 
  می شه.

  ن! داری گند می زنی به همه جا...نشي -
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  بغضم با صدای بلندش می شکنه.

داغی اشک روی گونه هام آرومم می کنه. ساک رو بر می دارم و اين بار بلند تر 
  م هام رو روی زمين می کشم. قد

نيازی به نگاه کردن نيست آبی که به رنگ سرخ در اومده وخامت حالمو نشون می 
  ده.

  باز هم پشت در پيداش می شه. تقصير منه که در رو قفل نکردم. 

  ستم می کشه بالاخره ديونه می شم.دوش رو از د

  ولم کن خودم می تونم. -

  دستم رو به شدت پس می زنه.

  يد بيشتر از اينا سرت بياد يادبگيری آروم بمونی؟با -

  لحظات قبلم تو اين حموم به ذهنم مياد. 

  با بستن آب سر بالامياره.

  ساکت باش... -

  هق هقم اوج می گيره. نمی تونم لال بمونم. اين مرد...

 هيچ چيزی واسه توصيفش ندارم فقط يادآوری لحظه ی قبل باعث می شه با شدت
  م بکشم و عق بزنم.دست روی لب ها

  کی می تونم برم؟ -

  حوله رو روی شونه هاش می ندازه. ش خيس شدهبالا تنه ی برهنه

  سال ديگه!تمديد می کنيم دو -

  ناباور چشمام درشت می شه.

  دوسال؟ من نمی تونم! -
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  و هم ندارم چه برسه يک سال ديگه!حتی تاب يک ثانيه ی ديگر ر

  می خوای بری؟ -

  ه برای همين با صداقت لب می زنم.مياد اذيتم کنبه لحن آرومش ن

  آره. -

  حوله رو داخل کمد می اندازه.

  بپوش! -

دست و پام رو گم می کنم. اصلا نه هواسم در پی اونه. نه می شنوم پشت خطی اش 
  چی می گه.

  می پوشم و به سوی پذيرايی می رم. لباس هايی که زيبا برام گذاشته رو 

  ی برهنه نشسته و آب می خوره. هاون هنوز با بالاتن

  بريم. -

  ورزيده اش بيشتر به چشم می زنه. با بالا آمدن تنش شونه های

  فشار و دردی که تحمل کرده ام نشون می ده اين تن و اندام بادهوا نيست.  

  خراب تر بشه. به سوی در می روم. قبل از اين که همه چيز يادم بياد وحالم

  اينجا خونه ی منه.من.  تو می خوای بری نه -

  شه و دستم روی دستگيره می مونه. قدم هام کند می

  نميای؟ -

  تفاوت شونه هاشو بالا می اندازه.بی 

  عمارت. مادرت هم اون تو می مونه.نه. رفتی نه تماس بگير، نه برو  -

  بی طاقت لب هام می لرزن.
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  خيلی بی انصافی من دارم ميميرم. -

  ی می زنه.با تفريح پوزخند

  چون ميميری داری می ری؟ -

  نگاهم به انگشتام دوخته می شه.  وبه ديوار تکيه می زنم 

  نريزی دارم بمونم بازم...بازم...حالم بده تو همش اذيتم می کنی، خو -

  نچی می کنه و جلو مياد.

  وحشی بازی در نياری دردت نمياد. -

  قه ی زيادی داره.چونم رو بالا می کشه. به ارتباط چشمی علا

  ه، چطور دانشجويی هستی نمی فهمی؟تو اولين سکس خونريزی عادي -

  نگاهمو به يقه اش می دوزم.

  ا... اولی نبود از ديشب... -

  دوباره به تنم ميچسبه. 

  فقط دو بار بوده. اين چيزی نيست! -

لحنش يه طوريه که انگار داره مسخرم می کنه. حدسم درسته گوشه ی لبش به سمت 
  بالا کشيده شده.

  تمديد می کنی؟ -

  سخرم نکنه اما هنوز پوزخندش هست.اميدوارم م

  اگه حامله نشی آره... -

  ه و احمقم که با اون حرف می زنم.ساد

  نمی تونم. دا... دانشگاهم مونده اصلا...اصلا پری بياد چی؟ -
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  اصلا نتونم حامله بشم اونوقت... صنمم نيست غيبش زده، ت...تازه شايد

  تو مهم نيست. تونستن نتونستن -

  چشممو پاک می کنه و عقب می کشه. نم زير

  من می تونم. اگه آروم باشی و هر بار جفتک نپرونی. -

حالام تصميمت به رفتن جديه زود برو بيرون اگه نيا برگرد تو اتاق حوصله ی ادا 
  ار ندارم.و اطو

  از تند خوييش قلبم فشرده می شه.

  همين داره می تازونه.می دونه جايی برای رفتن ندارم واسه 

  رفتن داره از ديوار کنده می شم. با ديدن اين که لباس پوشيده و قصد بيرون

  می مونی؟ -

  سر جواب ميدم که دوباره می پرسه.با 

  می مونی افسون؟ -

  با همه چی؟ تو هر شرايط... ميمونی؟

  اين اتمام حجتش يعنی ازم خسته شده. 

  . تموم ميشه خيلی زود همه چيز تموم ميشه.سعی می کنم به خودم و حسم غلبه کنم

  آروم لب می زنم:

  می مونم. -

  با تکون داد سرش بيرون می ره و من راحت تر می تونم نفس بکشم.

  با صدای تلويزيون پلک هام تکون می خوردن.

  روی کاناپه خوابم برده...
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  با تنی سنگين شده بلند می شم. ساعت از دو نيمه شب می گذره.

  ن تا اتاق می رم. هوا گرم شده و بلد نيستم کولر رو راه بندازم.کشون کشو

  پنجره ها رو باز می ذارم و لباسام رو در ميارم. 

  فصل بهاره ديگه، نمی شه انتظاری داشت. نه به بارون اول شب نه به گرمای الان.

  طاق باز روی تخت ميفتم.

  شم. تو اين يک هفته که جاهد خان رفته روز به روز بهتر می 

  خونريزيم تموم شده و درد کمرم آروم تر شده.

  يخچال خاليه و در قفل اما فرصت خوبيه برای استراحت کردن.

  روغن و برنج و باقی خوراکی هم روز به روز در حال تموم شدنن.

  با اين که ممکنه از گرسنگی بميرم اما نمی خوام جاهد ختن برگرده.

  خواب می رم.دستی روی چشمام می کشم و دوباره به 

  بالا و پايين شدن تخت رو حس می کنم.

  بچرخم که کسی آروم صدام می زنه. می خوام

  افسون... هی دختر... -

  جاهد خانِ.

  خودمو به خواب می زنم که سنگينی چيزی روی تنم حس ميشه.

  تمام سعيم اينه نفهمه بيدارم و انگار موفق هم می شم.

ساختمون وحشت زده از جا و با کوبش در  هر دومون تا ساعت يازده می خوابيم 
  می پريم.

  در ميزنن؟ -
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  بی توجه به سوالم تيشرتش رو چنگ می زنه.

  در واحد رو باز کرده و از پايين سر و صدا مياد.

  سر و وضعم از پنجره سرک می کشم. بی خبر از

  پسرهای علی مردان!

  اهد خان نمی ذاره.دستم رو جلوی دهنم می ذارم. قصد دارن بيان تو خونه اما ج

  از ترس نگاهی به اطرافم می ندازم.

  زور سه نفرشون به جاهد خان می رسه؟

تو همين فکرام که مشت جاهد خان به فک مرد می خوره و تو کسری از ثانيه دعوا 
  شون شروع می شه.

چند نفری از مردم محل جلو اومدن با ورود يکی از مردا به داخل ساختمون پشت 
  يد رو می چرخونم.در ميرم و کل

  به در می کوبه.

ضربات دستش بيشتر وحشت زدم کرده با گيجی وارد آشپزخونه می شم و زير ميز 
  می شينم.

  تنها جاييه که تقريبا کسی نمی فهمه قايم ميشم.

  نيم ساعتی کشمکش ادامه داره که صدای آژير ماشين پليس مياد.

  هنوز اون زير نشستم و به خودم می لرزم.

  قه ای می گذره که با باز شدن در سرک می کشم. ده دقي

  افسون! -

  برای بار دومه از شنيدن صداش خوشحال می شم.

  م به ميز برخاسته به طرفش می رم.بی توجه به دردی که از کوبيده شدن سر
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  اين... -

  با ديدنم در رو هل می ده.

  برو لباس بپوش. -

  سريع از کنارش می گذرم.

ديشب هر کدوم رو يه طرف ريختم سخته. مخصوصا که من پوشيدن لباس هايی که 
  گيج می زنم.

  شال روی سرم بيرون ميام.با کشيدن 

  ر يک سری مسائل قومی و قبليه ای!قصد کشتنش رو دارن، س -

  که به در می کوبيد.متعجب می شم. از شنيدن صدای اون مرد

  اين دختر جز ما کسی رو نداره... دروغ می گه، -

  خان پليس رو به اون مرد می پرسه.کنارجاهد  با ايستادنم

  نسبتتون؟ -

غبغبی که مرد باد کرده رو زير چشمی نگاه می کنم. زير چشمش کبوده اما اون دوتا 
  برادر ديگش سالمن.

  ان هم فقط گوشه ی لبش خراش داره.جاهد خ

  پسر عموی مادرش هستيم. -

  پليس رو به جاهد خان می کنه.

  ن خانوم؟نسبت شما چيه با اي -

  همون مرد جواب می ده:

  زن برادرشه... -

  داخل خونه ايستاده گردن می کشه. جاهد خان که به زور دست سرباز
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  ست. محاله بذارم بياد که بکشينش!اون جزئی از خانواده شمس ها -

  برادرش جواب ميده:

  مرد ديگه بمونه، ما آبرو داريم. نه ناموس ما نمی تونه خونه ی يه -

  طرفم می چرخه.پليس به 

  شما خونه ی اين آقای مجرد چيکار می کنين؟ -

  حتی اگه برادرشوهرتونم باشن درست نيست اينجا بمونيد!

  صدايی که دو رگه شده جواب ميدم: با

  ا...اينا می خواستن منو بکشن من... من ازشون فرار کردم. -

  جاهد کمکم کرد.

  چند دقيقه ای بينشون حاکم می شه.سکوت 

  به جز اين دو نفر پيششون بمونی؟ مادرت کجان؟ کسی نيست پدر و -

  اهد خان باز هم گردن کشی می کنه:ج

  وقتی حاملست نمی تونه جايی بره! تا -

  به در چنگ می زنم. 

  من اينجا می مونم. -

  همون مردها که ساکته جواب ميده: يکی از

  محرم سرد نميشه دختره ی خيره سر؟اينجا؟ محرم نا -

  ش با صدای پليس خاموش می شه.فتهلا گرهياهوی با

  تونيد اينجا بمونيد. اين آقا... بدون نسبت نمی -

  جاهد خان بين حرفش ميره.
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  هلم برادرم بگذره بعد رسمی کنيم.منتظر بوديم چ -

اصله می گيره و با پيروزی نگاهم به زمين دوخته می شه. جاهدخان از در خونه ف
  می گه:

  م.الان موقت صيغه خوندي -

  پليس بی سيمش رو روشن می کنه.

  مدرکی از اين ازدواج داريد؟ -

  ا هم مدارک ازداوجتون رو بياريد.بهتره بريم اداره.شم -

  جاهد خان آرامتر زمزمه می کنه.

  کوتاه مدت بود بخاطر اين که تا اومدن مادرش اينجا بمونه. -

  مرد راه رفته اش رو به عقب مياد.

  مدارکی نداريد يعنی؟ -

  ا سکوت مان کلاه سبز رنگش رو تو دست می گيره.ب

  تشريف بياريد اداره، مدارک ازدواج سابق اين خانوم رو هم بياريد. -

با رفتنشون جاهد خان، سربازی که روی پله ها مونده رو پشت در می گذاره و به 
  اتاق اشاره می زنه.

  هر چی می خوای بردار بريم. -

   پشت سرش از خونه بيرون می زنم.

  زبونم دووم نمياره.

  الان چی می شه؟ -

  خم می شه و از داشبورد چند تا برگه بر می داره.



554 
 

هشت روز پيش تو محضر صيغه خونديم. از ترس اينا فرار کردی شهر، چيز  -
  زياديم نمی دونی حالت بده ترسيدی.

  فهميدی؟

  سر تکون می دم. پس فکر همه جاش رو کرده. 

  دوباره به حرف ميام.

  صنم و پری خبر داری؟از  -

  بی اعصاب دستش رو روی بوق فشار ميده.

  نه... -

  رو می گيرم و آروم لب می زنم:

  می شه بريم روستا، نگرانشونم. اونجا حتما خبری ازشون دارن.. -

  باز هم به همون جديت جواب می ده.

  نه!  -

  اگه منتظر مرگتی برو، چون خانوم بزرگ و بقيه همه چيز رو فهميدن.

اطر کمربند نبستن با ترمزش به جلو پرت می شم. دست هايی که محافظم شدن بخ
  رو از نظر می گذرونه.

عليرضا راست ميگفت تو حتی نمی تونی دماغتو بالا بکشی بايد زير بال و پر  -
  شمس ها باشی!

  دلگير جواب ميدم:

  باشم که منو بکشيد چه فرقی داره اونا بکشن يا شما؟ -

  چرخه.کفری به سمتم می 
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فرق داره چون من از شمس هام و تا وقتی من نخوام هيچکس نمی تونه بلايی  -
  سرت بياره.

اون ورقه نشون می ده ما هشت روز پيش صيغه خونديم اگه نمی خوای زير دست 
  و پای پسرای علی مراد بميری يادت بمونه چی بايد بگی!

  ونی نداريد! دست سازه نه؟نامه اعتبار نداره، خودتون گفتيد مدرک قاناين صيغه -

  چقدر پول دادی برات ساختن؟

  جاهد خان با حرف پليس دستی به صورتش می کشه.

  اولين جايی هست که زور و جذبش نمی تونه کاری کنه. 

  با مکث جواب ميده:

  منظورم عقدنامه بود، شرعا زن منه. -

نونی، زن مدرک می خواستيد خب اينم مدرک، اين دختر الان زن منه شرعی و قا
  منم نمی تونن ببرن.

  پسر علی مراد گردن می کشه. همونی که داشت به در می کوبيد.

  مدرکت قلابيه اين دختر بدون اجازه بزرگ ترش زنت شده مگه الکيه! -

قبل اين که دعواشون بالا بگيره، تقه ای به در می خوره و چهره ای آشنا مقابلم به 
  نمايش در مياد. وکيل جاهد خان!

  سلام جناب، وکيل آقای شمس هستم. -

 با تکون سر پليس وکيل کنار جاهد خان وايميسه. اصلاً ازش خوشم نمياد.

  اون خوب زبون قانون رو بلده صحبت هاشون طول می کشه.

اين ميون گردن کشی های پسرای علی مراد باعث می شه از اتاق بيرونشون کنن. 
متذکر می شه و اونقدر از کيه و نفرت  وکيل که حاذق و ماهره نسبتم رو با اون ها

  اين دو خاندان می گه و من هم متعجب می شم. 
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بيخبريم عادی ترين چيزه... من هيچی از رگ و ريشه ی خودم نمی دونم اما برام 
  مهمم نيست. 

  کشتن و بی آبرو کردن آدم ها که کنجکاوی نداره.

مياد و به صورتش دوخته دست خودم نيست که با هر تکون مرد نظامی نگاهم بالا 
  می شه.

  اين بار خيرگی نگاهشو بيشتر می کنه و می گه:

  اين ازدواج قراره ثبت بشه يا بعد آزادی مادرش فسخ می شه؟ -

  جاهد خان دست تو جيب جلو مياد.

  تمديد می شه تا اومدن مادرش! -

  به نظر مياد قانع شده اما با مچاله کردن برگه بلند می شه.

  بشه، همين امروز...بايد ثبت  -

  فک قفل شده ی جاهد خان با باز شدن بی هوای در يکی ميشه.

  انگار صدای جدی و محکم سرهنگ به گوششون رسيده که اون جوری هجوم ميارن.

  اين دختر جنازشم به شمس ها نميديدم، ما بی غيرت نيستيم -

  يسم. دست يکيشون به سمتم دراز می شه که وحشت زده پشت جاهد خان وايم

  نفرت و حرص از نگاه هاشون نميايانه.

  سروان که رفتاراشون رو می بينه صداش بلند می شه.

  کی گفت بياين تو؟ بدم بکننتون تو هلفدونی؟ -

  دنيا بياره! ما نمی ذاريم اين دختر حروم زاده ی اين ها رو -

  قبل بهم ريختن جاهد خان سروان، سربازی که پشت در هست رو صدا می زنه.

  محمدی! فعلا راهنمايی شون کن بازداشتگاه. -
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  سر و صدايی که داخل کلانتری گذاشتن با بسته شدن در کم تر می شه.

  روی ميز می ندازه. سروان عصبی کلاهش رو

  بيرون باشيد! -

  روی پاشنه ی پا می چرخم که دوباره ميگه:

  ..شما بمون خانوم، آقای وکيل، موکلت رو توجيه کن اگه ثبت نشه. -

جاهد خان دست وکيلش که هنوزم به دستش بند شده رو کنار می زنه و با حرص می 
  غره.

  ثبت می شه فردا! -

  فک قفل شده ی جاهد خان با باز شدن بی هوای در يکی ميشه.

انگار صدای متحکم و محکم سرهنگ به گوششون رسيده که اون جوری هجوم 
  ميارن.

  ، ما بی غيرت نيستيم.اين دختر جنازشم به شمس ها نميديدم -

دستش رو به سمتم مياره که وحشت زده پشت جاهد خان وايميسم. نفرت و حرص 
  از نگاه هاشون نميايانه.

  سروان که رفتاراشون رو می بينه صداش بلند می شه.

  کی گفت بياين تو؟ بدم بکننتون تو هلفدونی؟ -

  آروم نمی گيرن و بيشتر سر و صداشون بالا می ره.

فحاشی هاشون کمه که می خوان منو به چنگ بيارن اما وجود جاهد خان تهديد و 
  مانع ميشه که حتی نزديکم بشن. 

  مرد با ديدن اوضاع، سربازی که پشت در هست رو صدا می زنه.

  محمدی! فعلا راهنمايی شون کن بازداشتگاه. -
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  سر و صدايی که داخل کلانتری گذاشتن با بسته شدن در کم تر می شه.

  روی ميز می ندازه. عصبی کلاهش رو سروان

  بيرون باشيد! -

  روی پاشنه ی پا می چرخم که دوباره ميگه:

  شما بمون خانوم، آقای وکيل، موکلت رو توجيه کن اگه ثبت نشه... -

  جاهد خان با حرص می غره:

  ثبت می شه فردا! -

  گيره.با بسته شدن در ليوانی آب می ريزه و به طرفم می

  بشينيد. -

  ران روی صندلی مقابلش می شينم. نگ

  می ترسم حرفی بزنم و همه چيز خراب بشه.

  ازشون می ترسی؟ -

  . حق دارم از اين جديت بترسم...بزاقم رو می بلعم

  او...اونا می خواستن منو بکشن! -

  انگشتاش رو تو هم قلاب می کنه و به جلو خم می شه.

  اونا نه، از برادرشوهرت يا همون... -

  رو از لب هام جدا می کنم و متعجب می پرسم:ليوان 

  از جاهد خان؟ -

  با تاييدش دوباره انگشت هام دور ليوان حلقه ميشه. خنکی آب آرومم می کنه.

  نه، اون کمکم می کنه. -
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با همه ی نهيب های مغزم سعی می کنم مضطرب نباشم و چشمام دو دو نزنه. نمی 
  خاطر خودم، فقط بخاطر پری...تونم بگم از جاهد خان می ترسم اما نه ب

  کسی جز اون نمی تونه کمکم کنه. 

  دوباره می پرسه:

  چند روز پيش صيغه خونديد؟ -

  از خيرگی نگاهش دست پاچم اما حرف های جاهد خان تو ذهنم تکرار می شه.

نمی خوام زير دست و پای پسرای علی مراد که معلوم نيست چرا از من منتفرن 
  بميرم. 

  دشون مياد و می خوان بميرم اما من حتی دليلش رو هم نمی دونم. همه از من ب

  افکارم و پس می زنم.

  هشت روز پيش، اون داره کمکم می کنه نمی ذاره کسی اذيتم کنه.  -

  نچی می کنه و به صندلی تکيه می زنه.

  پدر، مادر، خواهر يا برادری نداری؟ کسی که بهت جا و مکان بده؟ -

  دوباره آب می خورم.

  نه. هيچکس، فقط پری. -

  سرش رو بلند می کنه.

  پری کيه؟ -

  ست.لب هام رو تر می کنم. هوای اتاق گرفته و خفه

  خواهرم. تو زندانه بخاطر قتل. قت...قتل پدر جاهد خان. -

اخم هاش تو هم می ره. حق داره. اونقدر غير منتظره و پيچيده س که هضمش برای 
  اولين بار سخت باشه.
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  قتل؟ -

  دم رو جمع و جور می کنم.خو

  رضايت دادن عمدی نبوده. -

  توجيهم باعث می شه سرش رو تکون بده که تلفن زنگ می خوره.

اخم های در هم سروان بيشتر می شه و می شنوم چند بار فاميلی شمس رو تکرار 
  تماس قطع می شه.» چشم قربان«می کنه و در آخر با گفتن 

  محمدی؟ بگو بيان تو... -

می کنه. با اين که اخم هاش تو همه و جواب اهد خان نفس هام رو منظم ورود ج
لبخندم رو نمی ديده اما چشم ازش نمی گيرم. بلای جونم شده ناجيم و اگه بدونه من 

  کيم...

  حتی نمی تونم تصور کنم بفهمه گولش زديم چی ميشه. 

دستم رو گرفته صحبت های وکيل با سروان رو نمی شنوم فقط وقتی به خودم ميام که 
  و بالا می کشه.

  ميريم خونه. -

با انداختن کليد روی در قدمی جلو می ذارم که وارد می شه و کليد ها رو می ندازه 
  روی جاکفشی که سر و صداشون سرم رو بيشتر به درد مياره.

  عصبيه اما از چی نمی دونم.

  روی مبل لم می ده و با تکيه دادن سرش چشم می بنده.

  برو... -

  درکی از رفتارهاش ندارم که پا تند می کنم و سريع وارد اتاق ميشم. 

  صدای حرف زدنش چشمامو باز می کنه. از بيکاری تو اتاق خوابم برده.
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  مگه سرهنگ باهاش هماهنگ نکرده؟ -

  می خوام سرک بکشم که صدای واضح وکيلش اخم هام رو تو هم می بره. 

نی جاهد، اموال خواهر بزرگ ترش کافيه چرا ولی بهتره اين ماجرا رو تموم ک -
های جبارخان رو از زنش بگيری برات، می تونی با چند تا امضا ته مونده ی دارايی

  و بيخيال عمارت بشی!

چشمای درشت شدم با صدای قدم هايی که نزديک می شن بسته می شه. از شدت 
  استرس عرق کردم.

  ساکت! تو نمی دونی چيو کجا بگی؟ -

م که دوباره برگشته داخل هال اما چشم باز نمی کنم. هر چی که نيازه مطمئن می ش
  رو شنيدم. 

  وکيلش آدم نترسيه که انقدر رک بهش جواب می ده، شايدم با هم دوست باشن!

  که چی؟ مگه قراره پنهون بمونه؟ -

برای تو که سخت نيست اين دخترم ازت می ترسه هر چی می خوای و بگير و 
  تمومش کن...

  زدن ملافه همزمان ميشه با فرود اشک هام. چنگ 

صداش ضعيفه ديگه نمی تونم بشنوم فقط با کوبيده شدن در هراسان می پرم. از عمد 
  در رو اونجوری بسته چون صداش بلند می شه.

  پاشو بيا اينجا! -

فيلم بازی کردن بلد نيستم. نه الان که هر کاری می کنم نمی تونم عصبانيتمو کنترل 
  کنم.

  ت ميز نشسته. جلو ميرم.پش

  بيا بخور حوصله ی جنازه کشی ندارم! -
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  مخلفات روی ميز رو از نظر می گذرونم.

  گرسنم نيست. -

  می چرخم و قبل اون که دورتر بشم صداش بلند می شه. 

  برو حموم! -

لحن دستوريش حالم و بد می کنه. نگاهم به در حمومه که عقب گرد می کنم و بی 
  م پشت ميز می شينم.اون که نگاهش کن

  تا تموم شدن پيتزا که به زور تو حلقم چپوندم بلند می شه. 

سکوتش ترسناکه. نمی تونم بفهمم چی تو ذهنش می گذره. با برداشتن چند تا برگه و 
  تلفنش جهت نگاهمو عوض می کنم و مشغول جمع کردن ميز می شم.

  شه.نمی دونم کی پشت خطه اما صدای داد و بيدادش بلند می 

  يعنی چی آدرس دادی بهش؟ -

  عليار تو احمقی؟ اگه بياد اينجا...

  نه يعنی بازم بايد از اينجا بريم؟

  دست به کمر چرخی می زنه.

  شانس آوردی وگرنه من می دونستم با تو! -

  کسی هست تو عمارت؟

  دارم که وارد آشپزخونه می شه. با خيال آسوده قصد شستن دو تا ليوان رو

  تره و برادرش خبری نشد؟از اون دخ -

  گوشام تيز می شه. ليوان رو توی آبچکان می ذارم. منظورش صنم و احمدن ديگه.

  ت پر باشه فهميدی؟آقا معلم! عجب... سراغ بگير فردا صبح چنته -

  با قطع شدن تماس سريع بهش چشم می دوزم که جلو روم وايميسه.
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  می تونی حدس بزنی خواهرت کجاست؟ -

  پری؟ -

يی که روی سينه ام افتاده رو پس می زنه تا بهتر به بالا تنم اشراف داشته باشه موها
  اما لباسی که پوشيدم اجازه نمی ده. 

  با حرص پارچه ی نسبتا پشمی لباس رو دست می کشه.

  سردمه... -

  پوزخندش رو عمق می بخشه.

  اون دختره صنم، بيخودی نگرانش بودی زيادی از حد حالش خوبه.. -

  همم چی می گه، دندون روی جيگر می ذارم.نمی ف

  اونقدر خوب که تو خونه ی آقا معلم زندگی می کنه.  -

  حرصی که تو وجودم شعله می کشه از حرکت دست های اونه کنارش می زنم.

  من فقط می خواستم بدونم حالش خوبه يا نه! -

  پشت سرم نمياد و فقط تيزی نگاهش رو از پشت سر بهم می دوزه. 

  تاق موندن کلافم کرده اما اونجا بهتره. لااقل اذيتم نمی کنه.تو ا

  اونقدر می مونم که رفتنش لب هام رو کش می ده. 

خوشحال از جا می پرم. قبل وارد شدنم به سرويس پيراهن بلندم و از سر می کشم و 
  با لباس زير وارد می شم.

ز اين به بعد گله گشاد لباس های بازی که می پوشم اونو بيشتر سمتم می کشه بايد ا
  بپوشم.

سر و صورتم خيسه و برنامه ريزی که تو ذهنم کردم رو مرور می کنم که با باز 
  شدن در اونم وارد خونه می شه. 
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  هر دو مات می مونيم.

  تو دستشويی خودت و شستی؟ -

  دست پاچه دستی به قطره های آب روی قفسه ی سينم می کشم.

  بود.نه...نه صورتمو شستم گرمم  -

  د.نايلونی که توی دستش هست رو روی ميز می ندازه و جلو ميا

  اما گفتی سردته! -

  خوب بلده چجوری دست و پام رو گره بزنه. 

  با نشستن دستش روی شونم جلو می کشم.

  حالم خوب نيست. -

  قدمی جلو مياد که به مبل می چسبم.

  بعد چند روز بهتر شدی. -

  يمه می بلعم. زيادی از حد عصبانيه...آب دهنم رو با حرکتش نصفه و ن

  قبلا گفتم حق نداری پسم بزنی؟ -

  چهرم تو هم می ره.

  آی... گفتی باشه. -

  روی مبل می شينه و منتظر نگاهم می کنه.

  باشه چی؟ -

  می خوام بازم فرار کنم که دستم رو می کشه و روی پاهاش می نشونه.

  برای چی اينجايی؟ -

  سريع جواب ميدم:
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  ر پری...بخاط -

  نوچی می کنه و همراه با خودش منم بالا می کشه.

  الان ديگه نمی تونی دور از من بمونی چون می خوان بکشنت! اونجا رو ببين! -

لحنش خوف به جونم می ندازه. ولم می کنه و دوباره روی مبل می شينه که چشم از 
  پسر علی مراد ميگيرم.

  اذيتم نکردن.چرا؟ اون شب منو نکشتن اصلا...اصلا  -

  تلفنش رو روی ميز می ندازه.

  چون اون شب پدرشون رو به قبله نبود.  -

  سکوت می کنم. من مسبب بلاهاييم که تو هيچکدومشون مقصر نبودم و نيستم.

  چيکار کنم ولم کنن؟ اگه پری بياد... -

  بی حوصله جواب می ده:

و هم اون بچه بايد کاری از دستش بر نمياد چون فکر می کنن حامله ای. هم ت -
  بميريد.

  از ترس سر و صدايی که تو کوچه مياد سريع می شينم.

  کدوم بچه من...من اصلا حامله نيستم. نمی شم بهشون می گم که بچه ندارم. -

  بی هوا روی تنم خم می شه.

  اونجوری پری آزاد نمی شه. -

باره به بالاتنه بی رحمانه تو منگنه می مونم. بغض رها شدم رو نديد می گيرم و دو
  ام خيره می شه.

  من... من چيکار کنم؟ -

  با دستش شونم رو فشار می ده و خودش رو روی مبل می کشه.
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  حامله شو تا نذارم بهت آسيبی بزنن... -

  جلوش رو نمی گيرم حتی زورشم ندارم.

  بايد از همشون فرار کنم.

ر می کنه. کاناپه به چشم هايی بسته تو آغوشش تکون می خورم که دستش رو شل ت
  ی بزرگ خونه هم برای هيکلش کوچيکه.

  می خوای پاشو! -

  از درد کمرم نفس تو سينم حبس می شه. 

  يه سوال بپرسم بهم راست... -

  بين حرفم مياد.

  بپرس! -

  با همون سر و وضع روی ميز ميشينم.

  پری کی مياد؟ چرا نمی تونم ببينمش؟ -

  وکيل...

می ذاره. حتی ذره ای هم خسته نشده از اين رابطه ی آرنجش رو روی دسته ی مبل 
  نيم ساعته که دقيقه به دقيقه ش رو تحرک داشته.

  جوجه وکيلت عقب کشيد دنبال کارای دفترش تو بالا شهره. -

  انتظاری از سامان ندارم خيلی کمکم کرد بی چشم داشت و پول...

  پری چی؟ -

  پاهاش رو روی زمين می ذاره و بلند می شه.

  يه ماه بعد که تستت مثبت شد می تونی ببينيش، بعد کارای رضايت انجام می شه. -

  پشت سرش از جا می پرم و اهميتی به تير کشيدن دلم نمی دم.
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  اگه نشدم چی؟ گفتی رضايت دادی... -

  نايلون روی ميز رو به طرفم می گيره.

ينه تا حامله کيت بارداريه، با چند تا قرص مصرف کن. تا يه ماه شراطيتت هم -
  بشی!

  با ورودش به حموم نگاهم روی آينه ميشينه.

  يعنی تا يه ماه بايد!...

صدای زنگ پيامکش قدم هام رو به سمت گوشيش می کشونه، دوش بازه و مطمئنا 
  الان بيرون نمياد.

پيام از طرف وکيلشه، سه تا پيامی که داخل صفحه ی چتشون هست رو زير لب می 
  خونم.

ی نيم ساعت پيش است. از طرف وکيلش، انگار رو در رو صحبت پيام اول برا
  کردن کافی نبوده تا جاهد خان رو راضی کنه.

مطمئنی می تونی امضا رو بگيری؟ اون امارت ارزشش رو نداره جاهد همه چيز « 
  » و از دست می دی!

  پيام دوم حول و حوش وقتی که جاهد خان از خانه بيرون زد. 

سويه حسابم با مهم ترين و با ارزش ترين آدم خاندان شمس ها عمارت مهم نيست ت« 
  »مونده...

  و پيام سومی که همين الان رسيده...

  »اين دختر از هيچی خبر نداره بيخيالش شو جاهد!« 

  

  ».يک ماه بعد«

  نفسم رو بيرون می دم و با حرص پوست ميوه ها رو جمع می کنم.
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  بيا بشين! -

  دوزم.نگاه خيسم رو به چشماش می 

  ببخشيد. -

  بی تفاوت قلنج گردنش رو می شکونه.

  بيا بشين گفتم! -

  با دست هايی که می لرزه روی زمين می شينم. 

  دردت اومد؟ -

  هنوز خون از انگشتاش چکه می کنه. 

  با همون دست چونم رو می گيره.

  چيکارت کردم؟ -

  بلايی سرم بياره. حرفی نمی زنم. چطور بگم فال گوش وايستادم و می دونم قراره چه

  ت...ترسيدم، نمی خواستم اينجوری بشه الان می بندمش. -

با تيزی نگاهش ميخکوبم می کنه. دوباره روی زمين ميشينم و نم اشک زير چشمم 
  رو پاک می کنم.

  هنوز دستش بند چونمه.

  يبار ديگه می پرسم. چت شد يهو رم کردی؟ -

ش رو هم برده و امشب بعد يک ابقهچشم از کبودی زير چشمش می گيرم. آخرين مس
  هفته اومده اينجا...

  گ... گفتم که ترسيدم، يهو اومدی. -

  تکه های ميوه رو روی زمين با پا هل می ده.

  يهو اومدم بايد بزنی؟ -
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  به پنجره اشاره می زنم.

  اونا هنوز اينجان بعد يه ماه فکر کردم اومدن تو... -

  م متقاعدش کنم اما به دروغ.دستش رو پس می کشه. بالاخره تونست

  پاشو برو حموم بو گند ميدی! چيکار می کردی مگه؟ -

  وايتکس زدم خونه بو ميده. همه جا بو ميده. -

  .با تعجب نگام می کنه که رو می گيرم و بلند می شم. پشت سرم مياد

  قرصاتو خوردی؟ -

  تو درگاه در وايميسم.

  خوردم، خبری نشد؟   -

  حموم می شه. جلوتر از من وارد 

  از کی باز؟ -

  يعنی يادش رفته؟!

  لباس هام رو با وسواس داخل سبد می ندازم که دوش رو باز می کنه.

  از پری. قلبش... چند شبه خواب بد می بينم. -

  لباساش رو با يه دست می کنه و تازه کبودی های بدنش رو می بينم.

  کی بهم گفتی خبر بگيرم؟ -

  ندازم. مظلوم شونه هامو بالا می

  اون شب گفتم، يادت رفت؟ -

به سمتم می چرخه و با گذاشتن دستش روی ديوار حموم تنگ رو برام تنگ تر می 
  کنه.
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  شب آخری که پيشت بودم جز جيغ و دادت چيزی نشنيدم. -

  به عضله هاش که آب ازشون می چکه خيره می شم.

  ميشه بپرسی؟ -

  ی به تنم می زنه. بی هوا لب هام رو بين لب هاش می گيره و چنگ

ش رو چندين و چندبار به ديوار با جيغ از بين دستاش بيرون می رم که دست کفی
  می کوبه. 

صدای داد بلندش از کارم پشيمونم می کنه. بارها گفته پسش نزنم اونم وقتی که انقدر 
  تنش داغه!

  چه مرگته احمق، الان بايد گند بزنی تو حالم؟ -

  به هق هق ميفتم.

  واستم...نمی خ -

  چنگی به بازوم می زنه و تنم رو جلو می کشه.

هر بار نخواستی هر بار! يادت رفته برای چی پيش منی! بساطتتو جمع کن برمی  -
  گردی ده.

  بازوم رو می کشه و در حموم رو باز می کنه. 

  يالا گورتو کن بيرون. -

ما جون ناله کردن با بدن لخت وسط اتاق پرت می شم. درد تا استخونم نفوذ می کنه ا
  ندارم.

بالای سرم وايميسه خيلی عصبيه اونقدر که انگار از خير گرفتن امضاها از من  
  گذشته و بيخيال بيرون کردن خانوم بزرگ از عمارت شده.

خودم شنيدم به وکيلش می گفت می خواد عمارتی که به اسم من شده رو بگيره و 
  خانوم بزرگ رو بيرون کنه.
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  صورتم می کوبه و لگدی به پام می زنه.لباس ها رو تو 

  پاشو زودباش. -

  قبل اين که باز هم وحشيانه دستم و بگيره تکونی به کمرم می دم اما...

  اون هم مثل من متعجب به وسط پاهام نگاه می کنه. 

  پريودی؟! -

با اين که ترسيدم اما به روی خودم نميارم. تنم از برخورد به کف اتاق تير می کشه. 
  ون لنگون بلند می شم.لنگ

  آره... -

  از تک و تا ميفته و پشت بهم می کنه.

  پوشيدن لباس تو اون حين سخت تر از جون کندنه اما انجامش ميدم.

  لباس های رنگ و وارنگ رو می پوشم و به سمت در می رم.

  سنگينی نگاهش رو حس می کنم اما دوست دارم برم.

  حقم آزادی بخوام. حقمه نگران باشم.بعد يک ماه زندانی بودن تو اين خونه 

  در خونه که بسته می شه دستم رو سايبون می کنم و به پنجره نگاه می کنم.

  يعنی می ذاره برم؟

  دستم رو به ديوار می گيرم. گرمی هوا همين اول کار گند می زنه بهم اما حق دارم.

برای رابطه نه بعد يک هفته که با دعوا و عصبانيت گذاشت و رفت بازم اومده اما 
  واسه اين که ببينه چه بلاهايی ممکنه سرم اومده باشه!

  کج خندی به افکارم می زنم. چرا بايد ببينه بلايی سرم اومده يا نه!

  مگه من کيم تو زندگيش؟
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سه هفته زندگی کنار هم که نه لبخندی توش بوده نه حرفی دليل ميشه تا نگران حالم 
  باشه؟

ن جا ها رو خوب می شناسم. حس اين که کسی تعقيبم می پيچ کوچه رو می پيچم. اي
  کنه رو نمی تونم نديد بگيرم.

درد لگنم حرکتم رو کند و کندتر می کنه و در آخر جايی نزديک به پارک ماشينی 
  اد بيفتم. جلوم می پيچه. ديدن وانت سفيد رنگ کافيه تا ياد پسرای علی مر

  قف ماشين شتابی به قدم هام ميدم.با تو

  صبر کن! -

  جاهد خانِ...

ماشين پياده می شه. همون ماشينی که اين يک ماه تو کوچه مراقبم می چرخم که از 
  بوده.

  خودش گفت آدم های علی مرادن، نبودن!

قبل اين که دوباره به جون هم بيفتم به راننده ی اون ماشين زل می زنم. قيافه ی غلط 
  يدنش حتی تو خواب نمردم.که از د اندازش وحشت زدم کرده، چه روزايی

  گفتی اين از آدم های علی مراده. اين... تو -

  ه و گوشه ی لبش رو بالا می کشه. تو چند قدميم ايستاد

  نبايد از اون خونه بری فعلا نه! -

  با نشستنم روی مبل ولم می کنه.

  سايه ی اون مرد و ماشينش ترسيدم.بهم دروغ گفتی يه ماه از  -

  . اصلا مهم نيستم که خودش با پرويی همه چيز رو برام می گه.زيادی بی تفاوته..

  گوشی رو جواب ميده:
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  کجايی دکتر؟ -

  سرم رو بالا می کشم که پشت بهم ميکنه.

  ه نشده، احتمال داره حامله باشه؟چند قطره خون بود ماهان -

ربه لرزی به تنم می شينه. حاملگه! نه نه ممکن نيستم. حتما پريود عقب افتادم با ض
  ای که به کمرم خورد شروع شده.

  روی پاشنه ی پا می چرخه.

  هنوز خونريزی داری؟ -

نگاهم به سمت شلوار گل گليم می ره. از رنگ سرخ گل هاش نميشه چيزی رو 
  تشخيص داد. خيسی بين پاهام رو نديد ميگيرم.

  رگمه که حتی با خودمم لج می کنم.نمی دونم چه م

  نه ندارم. -

م دو به شک می شه. به راحتی با يه دست به مبل فشارم ميده و از رکی صراحت
  رو بين گوشش و شونش حفظ می کنه. گوشی

  اگه خونريزی داشت چی؟ -

به شماره می ندازه اما اون بی توجه کمر  فشار دستش روی قفسه ی سينه نفسم رو
  يين کشيدنش حرف تو دهنش می مونه.شلوارم رو می گيره و با پا

  داره. بيارمش اونجا؟خونريزی  -

نمی فهمم پشت خطيش چی می گه. چشم می بندم و با آسودگی به اين فکر می کنم 
  خلاص شدم.

  خونه دکتر حالش داره بدتر می شه.بيا  -

  ماس و قطع می کنه و تکونم می ده.ت
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  خونريزی داشتی؟ -

  ای مسخره ی خودم باهاش قهر کردم.جوابی نمی دم. تو دني

  زه خونريزی داری؟با توام چند رو -

  دفاع و مظلوم شدم. لب باز می کنم جواب بدم اما بغضم می شکنه. زيادی بی

  افتادم زمين شروع شد. ولم کن... -

  گيره.بی رحمانه نگاه از اشکام می

  روی تخت بخواب دکتر مياد معاينه کنه. برو -

  با هق هق سر بالا می ندازم.

  تونم.درد دارم نمی -

  زه.که جلو رفته رو عقب می ذاره و بی هوا دستاش زير پاهام می خ کلافه چند قدمی

  پاهاتو بهم فشار بده... -

بگه نگه همين کارو می کنم اما دستش کثيف می شه. پيراهنی که روی زمين افتاده 
  رو زير بدنم می ندازه.

نمی دونم چقدر طول می کشه تا دکتر بياد اما دردم شديد تر می شه اونقدری که 
  ايت با صدای ناله هام بلند می شه.نه

  آخ دارم می ميرم. -

  دستش رو از جيبش در مياره و از پنجره فاصله می گيره.

  دکتر مياد آروم بگير... -

وحشی می شم. بخاطر اون تو اين حالم و اون داره با خونسردی بهم چرت و پرت 
  می گه!
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آزاد بشه اما خبری ازش  تو کردی، قرار نبود کتکم بزنی من فقط می خواستم پری -
  نيست فقط تو اين خونه زندونی شدم تا تو...

  رو روی تخت می ذاره و تو صورتم می غره: با نفس نفس آروم می گيرم که پاش

  تا من چی؟ -

  صدای زنگ در خونه تو فضا می پيچه. 

  پشت دستم رو روی صورتم می کشم صداشون مياد لابد بازم اون دختره اومده... 

م رو پايين می کشم و دلم نمی خواد بازم قضايا تکرار بشه اما صدای بلند جاهد تيشرت
  خان گوشامو تيز می کنه:

  يعنی چی نيومده؟ -

  مرد صداش واضح تر می شه.

  چندتا سواله نياز نيست معاينه بشه. -

  نفس آسودم رو بيرون ميدم و چشم می بندم که در باز می شه.

  صبر کن دکتر! -

  می کشه و چند دقيقه بعد شالی روی پايين تنم می ندازه. کشو رو بيرون

  خيره به کارهاشم که طوری وايميسه تا پاهام معلوم نباشن و بعد ميگه:

  بيا تو... -

  مرد سن و سال دار با کيف دستيش مياد تو...

  جواب سلام ضعيفم رو با صدای بلند می ده.

  بهتريد؟ -

  فين فين می کنم. 

  و پاهام... درد دارم، زير دلم -
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  عينکش رو روی چشماش می ذاره.

  شبيه درد قاعدگيه؟ چند روز از خونريزيتون می گذره؟ -

  ملافه رو مشت می کنم.

  يک ساعت، پريود نشدم اين ماه عقب انداختم. -

  با تعلل می پرسه:

  بعد رابطه اينطور شديد يا... -

  جاهد خان به جای من جواب ميده:

  !زمين خيس بود خورد زمين -

  چشم غره ای بهش می رم. 

  حالت تهوع چی؟ -

  پشت انگشت هام رو روی لب هام می کشم.

  از صبح داشتم. -

  نچی می کنه و رو به جاهد خان می گه:

  براش يه سرم تقويتی می نويسم بيا... -

  با هم از اتاق خارج می شن.

  ممکنه حامله باشه حالش بهتر شد تست بده... -

ی شنوم. ممکنه حامله باشم! اتاق دور سرم می چرخه و بقيه ی حرف هاشون رو نم
محتويات معدم بالا مياد. بی توجه به دردم خودم و تا حموم می رسونم و با بستن در 

  عق می زنم.

چيزی نخوردم که بالا بياد. دوش آب رو باز می کنه که آب سرد هوش از سرم می 
  پرونه. 
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  يدا می شه.اونقدر اونجا می مونم که باز سر و کله ش پ

  باز کن... -

  پاهامو تو بغلم می کشم و جوابی نميدم که به در می کوبه.

  باز کن افسون! -

  حوصله ی بحث و درگيری ندارم. 

  دستگيره ی در رو پايين ميدم که سريع وارد می شه. 

  آب سرده متوجه نيستی؟ -

  اهميتی به بی محليم نمی ده و آب گرم رو باز می کنه.

  ند ميشم از اين که بهم دست بزنه چندشم می شه. بيچاره وار بل

  چند باری برای نيفتادن کمکم می کنه اما وقتی بی ميليم رو ميبينه عقب می ايسته.

  حوله رو محکمتر روی موهام می کشم و لباس هاش رو از روی تخت برميدارم. 

  در لباس شويی رو چفت می کنم که صداش بلند ميشه.

  کجا رفتی! -

م دنبالم می گشت اما جواب ندادم. با ايستادنم پشت کانتر در سرويس رو متوجه بود
  می کشه.

  زبون نداری! بيا دراز بکش روی تخت. -

  قبل اين که بخوام اعتراضی بکنم نايلون داروها رو از روی ميز برميداره.

  بلده سرم وصل کنه ولی من هنوز هم از آمپول می ترسم. 

  م که صورتم رو به سمت مخالف می چرخونه.می فهمه قصد کشيدن دستمو دار

  اونور و نگاه کن! -
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نمی بينم چيکار می کنه، راه حلش جواب ميده. وقتی بلند می شه به خودم ميام. سرم 
  رو وصل کرده.

  فردا تست ميدی اگه حامله باشی می ذارم مادرتو ببينی... -

  بد! حتی نمی خوام به غير از اين فکر کنم. حامله بودنم خوبه يا

  شکمم می شينه.دستم بی اراده روی 

  حاملم!

  افسون... -

  با نشستن دستی روی پهلوم جيغ می کشم.

  سامان! -

  از ترس نفسم بالا نمياد و ميبينم چشمای برزخيش رو که به صورتم دوخته.

  داشتی خواب ميديدی. -

  دستم رو روی پيشونيم می کشم و سرم دوباره روی بالشت فرود مياد. 

  شيد.ببخ -

بالا  عذرخواهيم به خاطر اين که دستم به صورتش خورده. بالاتنه ی برهنه ش رو
  می کشه.

  س؟سامان همون وکيله -

  پس می زنم. از ترس چشمام بسته نمی شن. اشکای داغم رو

  آره، ازش خبر داری؟ -

  خوام که بگه خبر داره. سوال مسخره ايه اما بخاطر خوابم می

  ه به پهلو بچرخم. خوابش نبرده بيداره...سکوتش مجبورم می کن

  باهاش سر و سِر داشتی؟ -
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  آب دهانم رو می بلعم. گلوم خشک خشکه...

  نه، فقط خواب بد ديدم. -

  چراغ خواب رو خاموش کی کنه که نامحسوس جلو می کشم.

  تو اين چند هفته از کسی خبری نشده؟ -

  اهم می کنه.دستش رو زير سرش گذاشته چون هنوز از اون بالا نگ

  از کی؟ -

  حس می کنم کسی از پشت سعی داره بگيرتم. اثرات خوابمه.

  جلو می کشم و می گم:

  پری، وکيلش، صنم، آقا معلم حتی پسرای علی مراد... -

  به فاصله ی کم شده ی بينمون توجه داره که سر خم می کنه.

  اون بيرون کسی نگرانت نيست.  -

  دلم می شکنه.

  شون نگرانم، کی تست ميدم؟ولی من برای هم -

  دست پشت کمرم می ذاره و با يه حرکت تنم رو به خودش می چسبونه.

  خونريزيت قطع شد.  -

  ی ستبرش چسبيده.لب هام به سينه

  قطع شده تا قبل خواب چند بار رفتم دستشويی اما ديگه نيومد. -

نه داغه خيلی  پتو رو روی خودم می کشم. بنظرم هوای اتاق سرده اما تن اون گرمه،
  داغ!

  فردا ميريم تست ميدی. -
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  خانوم آستينت و بزن بالا! -

  با شنيدن صدای پرستار آساين لباسم رو بالا دادم.

باورم نمی شد تنهام و شرايط فرار کردن برام فراهمه البته اگه بشه اون مرد رو 
  پيچوند. 

  زيادی حواس جمعه!

  می ترسی؟ نگاه نکن. -

فکر می کنم اگه حامله باشم می تونم پری رو ببينم همين کافيه  رو می گيرم و به اين
  نيست؟

  اونقدر تو اون خونه موندم و دلتنگی کشيدم که به چيزی غير از اين فکر نمی کنم.

  جوابش مياد؟ کی -

  پرستار سرنک رو داخل سطل آشغال می ندازه.

  اورژانسی بوديد؟ دو ساعت... -

ون ميام. دوساعت، می تونم کلی تو خيابونا بچرخم و با تکون دادن سر از اونجا بير
  اهميتی به گرما ندم.

همون هم ميشه. من پياده و اون مرد که گماشته ی جاهد خان با ماشين پشت سرم 
  مياد.

سرک کشيدن به بازار، ديدن آدم ها و خيلی چيزهای ديگه که نداشتن پول جلوم رو 
  ميگيره. وگرنه قصدم رفتن به دانشگاهه...

تصور اون روزها لب هام رو به خنده باز می کنه و بالاخره بعد دو ساعت دوباره 
وارد آزمايشگاه می شم. اون مرد هم پشت سرم داخل مياد و چيزی رو به سمتم می 

  گيره.

  جاهد خان خواستن پيشتون باشه. -
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  چشم از اسکناس ها می گيرم و برای گرفتنشون دست دراز می کنم.

اب تستم اومدم، اورژانسی لود اسمم افسون..پرستار سرش رو بلند برای گرفتن جو -
  می کنه.

  امروز تست دادی؟ -

  سر تکون می دم. از استرس دست و پام به لرزه ميفتن.

  ب...بله همين دو ساعت پيش. -

صندلی چرخ دارش رو می کشه و با دست دراز کردن پاکتی رو از روی ميز 
  برميداره.

  دفترچه نداشتی؟ -

  تا از اسکناس ها رو روی ميز پيشخوان می ذارم.دو 

  نه، بفرماييد هزينه ش چقدر می شه. -

  پاک رو زير دستم می ذاره و اسکناس ها رو بر ميداره.

نگاهی به نوشته های داخل برگه می ندازم. متوجه نمی شم اون چند تا عدد و رقم 
  چين. دوباره برگه رو به سمتش ميگيرم.

  چيه؟ميشه بگيد جوابش  -

  پسر جوونی که برای گرفتن جواب آزمايشش اومده سرکی تو ورقه دستم می کشه.

  جوابش منفيه. -

  مات شده به سمتش می چرخم که لبخند جذابی می زنه. 

  با منيد؟ -

  اهوم ديگه حامله نيستی خانوم برو کنار کارمونو بکنيم ما! -

  پرستار که تازه متوجه شده صداش رو بلند می کنه.
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وايسا آقا هر بار ميای اينجا قانون شکنی می کنی بمون عقب صداتون کنم  عقب -
  هنوز آزمايشاتون جوابش حاضر نيست.

  پسر با پرويی لبخندی رو لباش مينشونه و با حرفش بيشتر متعجبم می کنه.

  خدا خواسته برام ديگه مريض بشم پرستارم شما باشی! -

  ار نگته کفريش رو از پسره می گيره.با بيرون اومدن دکتر جو آروم می شه. پرست

  بده من خانوم! -

  از شدت هيجان به لرزه ميفتم که حرفش اون هم با لحن تند تو مغزم اکو ميشه. 

  حامله ای خانوم، تستت مثبته... -

  خوبين؟ -

  ليوان آب رو از دستش می گيرم.

  منو برسونين خونه لطفا. -

  ارم می ايسته. مرد زمختی که چند هفته باعث وحشتم شده کن

  می تونيد بلند بشيد؟ -

  همزمان با بالا و پايين کردنم سرم از روی صندلی آزمايشگاه بلند ميشم. 

  نگاه پر ترحم خيليا به منه حتی اون پرستاری که با لحن بد بهم خبر داد.

کاغذ مچاله شده رو از روی زمين بر ميدارم و بعد تشکر زير لبی به سمت بيرون 
  می رم.

ی که صبح لی لی کنان اومدم رو با ماشين بر می گردم. چند دقيقه بيشتر نمی مسير
  کشه به خونه می رسيم. 

  آدم جاهد خان در رو برام باز می کنه.

  به آقا خبر دادم دارن ميان. -
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  نای جواب دادن ندارم. چی بگم وقتی هنوز باورم نشده.

  اتاق روی زمينه.غلتی توی تخت نامرتب می زنم. لباس هاش هنوز گوشه ی 

صبح با خبر عليار به روستا رفته. بخاطر آب اهالی ده با مردم ده بالا دعواشون شده 
  و جاهد هان رفته برای حل و فصل ماجرا...

صبح که می رفت فکر کردم خيلی خوبه. می تونم برم و بچرخم اما حال خوبم فقط 
و پرستار به صورتم صبح دم رفتن بود بعدش ديگه نه. لحظه ای که جواب مثبت ر

  کوبيد دوباره پشت پلک هام به نمايش در مياد.

  سکندری خوردنم و کمک حالم شدن اون مرد...

  پاهام رو تو بغلم جمع می کنم. حاملم...

  می چرخم و دستم رو روی شکمم می ذارم.

  تو کی اومدی؟ -

  دل نازک شدم و اين روزها اشکم دم مشکمه...

  واقعا اين تويی؟ -

  ميفتم. اولين مکالمه ی من و بچم جالبه. به خنده

از بهت دوباره به خنده ميفتم. وقتی که تو اين خونه برای خودم می چرخيدم و می 
  خنديدم باورم نمی شد روزی بشه زندونم. 

روزهای بی دغدغه ام گذشتن و حالا من يه زن حاملم. با شناسنامه ی سفيد و اسم 
  مرد ديگه ای که رومه.

  همه؟ يا حتی خانوم بزرگ!اگه ليلی بف

  خنده ی شرورانه ای می کنم.

  اگه مهتاب خانوم بفهمه حاملم به عليرضا ربط می ده.
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  واکنش های خانواده ی جاهد خان سخت نيست اما پری چرا... 

  نمی دونم چه بلايی سرم مياره اما مطمئنا نمی ذاره تن به اين کار بدم.

  س و گريه هام لبخند به لبم مياره.فکر ديدنش برای بار چند هزارم ميون تر

اومدن جاهد خان اونقدر طول می کشه که می خوابم و بلند می شم. وقتب با صورت 
  خيس از سرويس بيرون ميام در هم باز می شه.

ظاهر آشفته ی صبحش مرتب تر شده. انگار حسابی به خودش رسيده اما کجا؟ 
  عمارت؟ پيش ليلی!

می شه. واقعا زده به سرم؟ دارم حسادت می کنم  خودم هم از فکرام چشمام درشت
  يا چی؟

  تن بی حسم رو روی مبل می ندازم که بالای سرم می ايسته.

  راست می گه؟ -

  منظورش به اون مرده، همونی که گفته مراقبم باشه.

  جواب تستم روی ميزه. -

  برگه ای که آشکار مشخصه مچاله کردم رو نگاهی می ندازه.

  ه يا پسر؟چند ماهه؟ دختر -

  شونه هام به جای زبونم کار می کنن که بالاخره موفق به عصبانی کردنش ميشم.

  زبون نداری؟ -

  اينا رو نگفت يعنی الان نمی گن. -

  شاکی دستاش رو روی مبل می ذاره.

  چرا نگن؟  -

  باز هم بی حواس شونه هامو بالا می ندازم و اون بی طاقت چونم رو می گيره.
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  بوی عطر زنونه ای که از لباسش مياد بينيم رو چين می ده.قبل از هر چيزی 

  بوی زنونه می دی. -

از حرفم چند ثانيه ای تو شوک به سر می بره اما بعد تکونم ميده، درست مثل وحشی 
  ها.

  درست حرف بزن سر و بدنتو تکون نده! -

  دستام روی مچ دستش می شينن.

نمی شه دختره يا پسر بايد برم زنگ بزن به دکتر تا چند ماه نگذره معلوم  -
  سونوگرافی.

  باز هم خبری شده.عقب می کشه. متفکره.انگار دستش رو آروم

  باز چيزی شده؟ -

  دستاش رو توی هم قفل می کنه و با گذاشتن

  آرنج هاش روی پاهاش جلو خم می شه. 

  خبر بارداريت به روستا رسيده. خانوم بزرگ و بقيه می خوان ببينتت. -

  و قسمت اول حرفش موندم. وقتی من الان شنيدم حاملم اونا از کجا فهميدن؟هنپز ت

يادم به گوشی نيست. البته که خبر از اينجا براشون نرفته دروغی که جاهد خان گفته 
  و واقعی شده.

  پسرهای علی مراد همه جا رو پر کردن. اونا ميخوان ببيننت -

  پاهام رو تو بغلم جمع می کنم. حاملم...

  رخم و دستم رو روی شکمم می ذارم.می چ

  تو کی اومدی؟ -

  دل نازک شدم و اين روزها اشکم دم مشکمه...
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  واقعا اين تويی؟ -

  به خنده ميفتم. اولين مکالمه ی من و بچم جالبه.

از بهت دوباره به خنده ميفتم. وقتی که تو اين خونه برای خودم می چرخيدم و می 
  ندونم. خنديدم باورم نمی شد روزی بشه ز

روزهای بی دغدغه ام گذشتن و حالا من يه زن حاملم. با شناسنامه ی سفيد و اسم 
  مرد ديگه ای که رومه.

  اگه ليلی بفهمه؟ يا حتی خانوم بزرگ!

  خنده ی شرورانه ای می کنم.

  اگه مهتاب خانوم بفهمه حاملم به عليرضا ربط می ده.

  ی چرا... واکنش های خانواده ی جاهد خان سخت نيست اما پر

  نمی دونم چه بلايی سرم مياره اما مطمئنا نمی ذاره تن به اين کار بدم.

  فکر ديدنش برای بار چند هزارم ميون ترس و گريه هام لبخند به لبم مياره.

اومدن جاهد خان اونقدر طول می کشه که می خوابم و بلند می شم. وقتب با صورت 
  ه.خيس از سرويس بيرون ميام در هم باز می ش

ظاهر آشفته ی صبحش مرتب تر شده. انگار حسابی به خودش رسيده اما کجا؟ 
  عمارت؟ پيش ليلی!

خودم هم از فکرام چشمام درشت می شه. واقعا زده به سرم؟ دارم حسادت می کنم 
  يا چی؟

  تن بی حسم رو روی مبل می ندازم که بالای سرم می ايسته.

  راست می گه؟ -

  که گفته مراقبم باشه. منظورش به اون مرده، همونی
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  جواب تستم روی ميزه. -

  برگه ای که آشکار مشخصه مچاله کردم رو نگاهی می ندازه.

  چند ماهه؟ دختره يا پسر؟ -

  شونه هام به جای زبونم کار می کنن که بالاخره موفق به عصبانی کردنش ميشم.

  زبون نداری؟ -

  منظورشون از اونا خانوم بزرگه؟

  يارم.افکارم و به زبون م

  خانوم بزرگ می خواد منو ببينه؟ -

  سر تکون ميده.

  فکر می کنن بچه ی عليرضاست. -

  می خوان که اونجا باشی نقشه مون خوب پيش رفت.

  باز بايد برگردم به اون روستا؟ نه حتی تصورشم وحشتناکه. 

  از در حرف زدن وارد ميشم.

  نيست. من نمی تونم برم اونجا، اگه يهو دردم بگيره که دکتر -

  بی حوصله بهونم رو رد می کنه.

  قابله ها هستن. -

  زار تر ادامه ميدم:

  مراد چی؟ اونجا راحت تر می تونن منو بکشن.پسرای علی -

  باز هم حرفمو رد می کنه.

  تونن بيان.تو عمارت نمی -
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  آخرين زورم رو هم می زنم.

  نم اونجا نفس بکشم.تو عمارت اذيتم می کنن همش درو به روم قفل می کنن نمی تو -

  کلافه از بهونه های بی اساسم بلند ميشه.

  تمومش کن نميری. -

  از خوشحالی چشمام برق می زنن. 

اون به دکتر زنگ می زنه و من براش چايی دم می کنم. تنها چيزی که فهميدم دوست 
  داره...

  سينی رو مقابلش می ذارم که ورقه رو روی ميز می ندازه.

  ی فردا.بايد معاينه بش -

  رو دور استکان حلقه می کنم و سعی می کنم جدی باشم. انگشتام

  پری چی؟ کی می تونم ببينمش؟ -

  چاييش رو بر ميداره و به مبل تکيه می زنه.

  بعد معاينه به وکيل می گم هماهنگ کنه. -

تنها شانسی که آوردم اينه خواب آلودم و همين باعثه که گذر زمان رو حس نکنم. 
  خودم ميام که همون زن در حال معاينه کردنمه.وقتی به 

  لحظات زجر آوری که زود تموم می شن.

باردار هستن آقای دکتر، خون ريزی عمل لانه گزينی بود و شرايطش فعلا نرماله.  -
  نه عفونت و نه زخمی ندارن.

  هيبت جاهد خان از پشت پاراوان نمايانه. 

  جنسيتش چيه؟ -

  جواب ميده:به جای اون زن آقای دکتر 



589 
 

  هنوز زوده ماه چهارم مشخص می شه.  -

  اين دارو ها رو براش بخر، شرايط روحی و جسمی هم بايد مساعد باشه متوجهی؟

  از روی تخت پايين ميرم. تذکرات دکتر تمومی نداره. 

  پيدا می کنه که با زنگ وکيل نجات پيدا می کنيم. اونقدر حرف هاش کش

لم که به جلوی پام نگاه نمی کنم و چيزی نمونده بيفتم از شنيدن صداش اونقدر خوشحا
  که دستی قدرتمند مانعم می شه.

  کارلی محضر چی؟ مگه تموم نشد؟ -

  از درد و حرف های جاهد هان اخم کردم که عصبی می شه.

  يعنی چی قانونی بايد ثبت بشه تو شرايط رو نمی دونی؟ -

گرفتن آدرس مقصد نامعلومی رو غرغرهاش به سر وکيل افاقه نمی کنه و اون بعد 
  در پيش می گيره.

  کجا ميريم؟ -

  همون لباس های ديروزی تنشه فقط ديگه بوی عطر زنونه نمی ده.

  محضر! -

  منتظر توضيحشم که چيزی نمی گه و با حرص ييشتری به فرمون چمگ می زنه.

  دوباره می پرسم.

  محضر چرا؟ -

  ر رو به جون می خره.از دست انداز می پره و بوق ماشين های مجاو

  بايد قانونی ثبت بشه.  -

  گيج شده ميپرسم.

  مگه قرار نبود برم ديدن پری؟ چی؟ -
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  عصبانيتش رو سر من خالی می کنه.

  قرار مدار و من تعيين می کنم نه تو! بايد عقد کنيم قانونی! -

  تو آفتاب کلافه شدم برای بارچندم از پنجره سرک می کشم. خبری نيست.

ما زنش بشم؟ حتی تصور هم نمی کردم يک روز به اين حال دچار بشم. با بايد رس
  ضعف رفتن معدم بطری آب رو سر می کشم و چشم می بندم.

  مياد. بعد نيم ساعت و وقتی که ديگه کم مونده  به گريه بيفتم.

برگه ای رو روی داشبورد می ندازه و پست ماشين وکيلش به راه ميفته از سربالا 
  ان کفريم که نمی پرسم کجا می رم.جواب دادنش

اونقدر ميريم که با ديدن ديوارهای بلند که سيم خاردار روشون هست از خوشحالی 
  به گريه ميفتم. 

  می تونم برم  ببينمش؟ -

  تک کلمه ای جواب ميده.

  پياده شو. -

احساس تنگی نفس دارم. وکيل کارها رو انجام می ده و با تکميل شدن پوششم داخل 
  ميرم.

  دست و پام می لرزن. پری تيزه نکنه بفهمه حاملم؟

از حرص چادر رو چنگ می زنم. کف دست هام عرق کردن اونقدر شيشه ها و آدم 
های مختلف پشتش رو رد می کنم که بالاخره نگاه آشنايی متوقفم می کنه. دلم واسه 

  بغل کردنش ضعف می ره اما حيف که نمی تونم. 

  ونم مثل من آروم و قرار نداره.با ذوق به شيشه می چسبم ا

  پری! -

  دستش رو اونطرف شيشه روی دستام می ذاره.
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  افسون خوبی؟ -

بهم گفتن وقت زيادی ندارم. گوشی رو بر ميدارم و سريع روی صندلی ميشينم که 
  ضعفم به چشم نياد.

  خوبی با کی اومدی؟ -

  دستم هنوز روی شيشه ست.

  شده؟تنها اومدم، تو خوبی؟ پيشونيت چی  -

  نگاهش از صورتم کنده نميشه.

  صدالبته نگران.خيلی دلتنگه و

هيچی، تعريف کن ببينم چی شده؟ اين روزا همش خواب بد ميبينم سامان می گفت  -
  اومدی شهر!

  .دست از جويدن پوست لبم بر ميدارم

  اومدم برای دانشگاه آخر ترمه، هنوز باهاش در ارتباطی؟ -

  لو می کشه.روسری رنگ و رو رفتش رو ج

  طبق عادتش از پشت گره زده. 

  کنه خدا خيرش بده.آره بهم کمک می -

  صنم کو نذاشتن بياد؟

  مشخصه مشکوک شده که همش سوال پيچم می کنه. واقعيت رو می گم.

نبودن نه خودش نه احمد اهالی ميگن ازشون خبر ندارم. اومدم شهر وقتی برگشتم  -
  دم.پيش آقا معلمه  ولی پيداشون نکر

  کشه.ابرو های پرش رو تو هم می

  آياز پسر خوبيه نمی ذاره مشکلی پيش بياد. -
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ی خودشه. هدف خيلی سعی می کنم زبونم سرکشی نکنه که نگم آياز خواهر زاده
  پری رو از اين پنهون کاری نمی فهمم.

کشه و با کلی دلتنگی مجبور می شم تنها حرف زدنمون چند دقيقه بيشتر طول نمی
  مش.بذار

رو فقط رد کمی مونده. زخم پيشونيش، لرزش  اون زن جوون و خوش بر و از
  دستاش، سوسو زدن چشماش همه و همه ی اينا يک مقصر داره و اون منم.

  کجايی؟ -

  آفتابگير ماشين گرون قيمتش رو پايين ميدم.

  پشت خطيش نمی دونم کيه اما اخم هاش رو توی هم می بره.

  م متوجهی تو اصلا؟الان؟ آزمايش ندادي -

  نمی دونم اونی که پشت خطه چی می گه که تک خندی می زنه.

  باشه باشه اومدم. -

  تيک تاک صدای راهنما تو ماشين پيچيده که به سمتش خم ميشم.

  کجا ميريم؟ -

مسير تقريبا خارج از شهره اما رفته رفته خيابون ها برام شناس می شن. وارد کوچه 
محضر کذاييم. يادم نمياد بار آخر چطور اينجا پا گذاشتم می شه. روبه روی همون 

  اما حالا از ديدنش اخم هام تو هم می ره.

  به در اشاره می زنه.

  پياده شو! -

  مردد پشت سرش راهی می شم. بالا رفتن از پله ها برام سخته.

  انگار حالا که فهميدم حاملم حساس تر شدم. با ناباوری پله ها رو بالا می رم.
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وقتی اون بخاطر من پنهون کاری می کنه منم بخاطرش  روز به پری هيچی نگفتم.دي
  اين کارو می کنم.

  دوباره چهره ی شکسته ش يادم مياد.

  به به جناب شمس! -

  صدای آشناش نگاهم رو بالا می کشه. 

  همون سروانی که تو کلانتری بود!

  . با لباس شخصی روی صندلی جلوی ميز نشسته و لبخند می زنه

هم هستن و تنها مونث جمع  جاهد خان با همون جديت جلو می ره. چند نفر ديگه
  منم...

که همه تقريبا بهش احترام می ذارن  مردد همون جا وايسادم. مرد سن و سال داری
  به حرف مياد.

برای خشايار توضيح دادم ماجرا رو، پرونده حل و فصل شد، مشکل شما چی؟  -
  برطرف شد؟

  سر پا ايستاده. با سر اشاره می زنه داخل برم. جاهد خان هم

  فعلا بايد از اون جا دور باشيم تا آروم بگيرن.  -

  ی سر ها به طرفم می چرخه.کنارش می رم که همه

  سلام. -

  تک می دن و باز هم اون مرد شروع کننده ی حرف هاست. جوابم رو تک

شدن و اوضاع مالی خوبه،  می تونی يه مدت بری يک شهر ديگه، مسابقات تموم -
دل بکن برو چند ماهی تا آب ها از آسياب بيفته اين آدم هايی که من توی کلانتری 

  ديدم از عصر جاهليت موندن، ناموس از دهانشون نمی افتاد.
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مضطرب نگاهم رو بينشون می چرخونم. وکيل، سروان و اون مرد ناشناس همه به 
  رو براشون بازتر کرده.ما چشم دوختن و سکوت جاهد خان ميدان 

  ش باد داره مونده که نگن فرار کرد. منم بهش گفتم سردار اما کله -

  نگاه چپ چپی جاهد خان رو ديده که تک خنده ای ضميمه حرف هاش ميکنه.

  از شما حرف شنوی داره به راه بياريدش تا همه چيز رو خراب نکنه. -

  لش رو می چينه. می شکنه و دم وکي بالاخره جاهد خان سکوتش رو

  با دفتردار صحبت کردی؟ -

  به سروان توضيح دادن؟

  وکيلش و سروان از جديتش حساب می برن اما اون سردار نه.

  ی سروان می زنه.جلو می کشه و دست روی شانه 

  توضيح؟ من گفتم همه چيز رو باز هم تکرار می کنم. -

م بود يه مدتی رو کار عليرضا خان پسر عموی جاهد می شه. يکی از شاگردای خود
  نکرد و کنار کشيد. 

  بازدمش رو بيرون می ده و تسبيح رو تو دستش می چرخونه.

مسئله ی اعتياد و اين حرف ها باعث شد نتونه مسئوليت اين دختر رو گردن بگيره،  -
  برای همين صيغه رو يک روز بعد خوندن باطل کرده. سندشم موجوده...

  می کشه و به دستش می ده. وکيل از کيف پوشه ای بيرون 

الان هم اين دختر بی سر پناه شده، خانواده ی مادريشم با شمس ها دشمنی داشتن  -
و الان که اين دختر تنها شده می خوان بی سر و صدا خلاصش کنن، کسی هم نداره 

  حاميش باشه برای همين اومده پيش جاهد.

  سروان نامحسوس پرونده را نگاهی انداخت.
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  خواهر دارن که گويا به جرم قتل آقای جمشيد شمس زندانه درسته؟بله يه  -

  وکيل سريع به حرف مياد.

مربوط به همون دشمنی گذشته و اين مسائل البته غير عمد بوده و ولی دم رضايت  -
  ميدن.

  سروان دستی گوشه ی لب هاش می کشه.

  پس اگه زن اون مرحوم نبوده صيغه شون باطل نيست؟ هست؟ -

  تو هم قفل کرد. گشتاش روسردار ان

خير الان سيدمرتضی هم مياد اگه ايراد داره می تونن دوباره صيغه بخونن تا زمان  -
  اومدن خواهرش پيش جاهد بمونه بهتره...

  داستانی که سرهم کردن برای قانع کردن سروان کافيه، چون بلند می شه.

قای وکيل ماجرا رو نه حاجی برای من حرف تو سند بود و هست همون روز که آ -
  بود فقط وجدانم... گفتن و با خودت تلفنی صحبت کردم تموم

نگران بودم نکنه بخاطر قتل پدرش بخواد بلايی سر اين دختر بياره، جوون و خام 
  کم نداشتيم از اين موردها...

از تيزبينی سروان تو دلم پوزخند می زنم. درست فکر کرده من شدم خونبس خواهرم 
  چون ديگه فايده ای نداره، الان آخر راهم.  اما نميگم

  با برخاستن سردار و وکيل جاهد خان قدمی پيش می ذاره.

اين دختر مشکلی براش پيش نمياد تا وقتی من هستم بعد آزاد شدن مادرش مختاره  -
  که بره، می تونيد پيگير باشيد...

شون مياد که به عقب از کنارم گذشتن و من نمی دونم بايد برم يا نه. صدای حرف زدن
  می چرخم. جاهد خان منتظرم ايستاده.

  بريم؟ -
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  سرش را بالا و پايين می کنه.

بعد خوش و بش طولانيی سوار ماشين ميشيم. اين که کارهاش يک به يک حل می 
  شن خوشحالش کرده که چرخی می زنه و به سمت خونه باغ می ره. 

  کسی نيست اينجا؟ ما رو نبينن؟ -

  که در باز می شه.بوق می زنه 

  هست پياده شو... -

  دلم استراحت کردن می خواد

با پاهايی که روی زمين می کوبيم ازش جلو می زنم که پارس بی هوای سگ جيغم  
  رو بلند می کنه. مثل بيد می لرزم و محکم تر به پيراهن جاهد خان چنگ می ندازم.

  بگو بره عقب! -

  کمرم رو فشار می ده.

  ات وايسا تا بو کنه و بره.نترس ازش، سرج -

  سعی می کنم به حرفش گوش بدم اما وقتی پوزه ی سگ از بين پاهام بالا مياد.

  بيشتر بهش می چسبم و اون با پوزخند از بالا بهم زل می زنه.

  تو رو خدا بگو بره... -

  لحنم عاجزه. دلش به رحم مياد که قلاده ی سگ رو عقب می کشه.

  اينو باز گذاشته؟برو عقب جسی! مشتی کی  -

با داد و بی دادش بالاخره سگ فاصله می گيره و من همونطور که بهش چسبيدم 
  ازش فاصله می گيرم.

  خرناسه کشيدن های سگ دوباره صدام رو بلند می کنه.

  مياد دنبالمون! -
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  خسته از اين که بهش آويزون شدم دستم رو می چسبه.

  می کنه. الان نه اما تنها گيرت بياره تيکه پارت -

  دوباره به عقب می چرخم. راست می گه نگاه سگ بهم عصبيه.

  اگه بو کنه چی؟ -

  براش تفريح درست می کنم که صبر می کنه.

  اون موقع می تونی راحت اينجا رفت و آمد کنی. -

  با دلهره دوباره لب باز ميکنم.

  مگه ميمونيم اينجا؟ -

  دست تو جيبش می بره.

  آره چند روزی هستيم. -

  چشمام رو روی هم فشار ميدم.

  تو خونه که نمياد؟ -

  دستی روی سرش می کشه. زنجير سگ رو از نگهبان ميگيره و

  تو کل خونه رفت و آمد داره، درا رو هم می تونه باز کنه. -

  رو مشت می کنم. وحشت زده انگشتام

  پس...پس بذار بو کنه. گاز نمی گيره؟ -

و رها می کنه که سگ سرش رو به پام می کوبه جوابمو نميده و به جاش زنجير ر
  رو بو می کشه. و با حرص تموم تنم

  مطمئنم اگه بيشتر طول بکشه ميميرم. از پس نگاه اشکبارم بهش نگاه می کنم. 

  بسه لطفاً... -
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  لبخند کذاييش پاک می شه و رو به نگهبان می غره.

  ببندش ته باغ ديگه هم بيخبر بازش نکنيد! -

  نم.مومات می

  دروغ گفتی؟ -

  تماس رو ريجکت می زنه.

  خودت خواستی... -

  با همون بغض لب می زنم.

  ترسيدم گازم بگيره، تو گفتی... -

  از پله ی اول بالا ميره.

  خوبی نداره. هنوزم ميگم با غريبه ها ميونه ی -

  نگاهی به باغ می ندازم. رشد گل ها و شکوفه ی درخت ها لذت بخشه.

  کنم؟پس من چيکار  -

  حينی که در باز می شه داخل می ره و با همون لحن پر از تمسخرش جواب ميده:

  بچسب به من! -

  با ديدن خانوم بزرگ سکوت می کنم. 

با اقتدار روی مبل سه نفره نشسته و عصا رو طوری زير دستش نگه داشته که انگار 
  از اشراف قاجاره!

سلام جديی جلو ميره و روی مبل  جاهد خان با ديدنش اخم به صورتش می شينه و با
  لم می ده.

  گيج می مونم. دوباره اين منم که حيرون و

  بالاخره با گذر چند دقيقه ی زجر آور خانوم بزرگ چشم از پنجره ی قدی می گيره. 
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  حتما ما رو ديده.

  پس راست بود! -

  ورش رو جاهد خان می دونه. منظ

  اهل شوخی نيستم. -

  ن وسط فقط منم که از مرحله پرتم.بستن و اي هر دوتاشون شمشير از رو

  می دونی دنبالشن؟ -

  با اشاره ی جاهد خان تکونی به خودم می دم و کنارش می رم. 

  ترسم از خانوم بزرگ باعث ميشه به اون پناه ببرم. 

ه، چون اونم دوست اين زن خطرناکه بعيد نيست پسرای مراد علی تا اينجا نياورده باش
  داره من بميرم.

  کسی نمی تونه بهش آسيب برسونه! -

  انوم بزرگ چشمام رو درشت می کنه.پوزخند آشکار خ

  ت شده؟چرا چون صيغه -

  اين سليطه تا ديروز زن عليرضا بود خودم فرستادمشون حجله! 

  گردنم می چرخه. منتظرم تا ببينم جاهد خان چی می گه.

ه. هر کس زمين بازی اونقدر پنهون کاری دارن که نمی دونم چی و کی می دون
  ه و من توپ همه ی اين ميدون هام.جدايی دار

  می دونم. -

  ی زود خودش رو جمع و جور می کنه.حالا خانوم بزرگ هم جا می خوره اما خيل

برو سر اصل مطلب... دروغ هايی که تحويل پسرهای علی مراد دادی رو به من  -
  نده!
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  جون ما بندازی... اين دختر رو صيغه کردی تا علی مراد رو به 

  شمس ها تو چشمت می بينم پسرجان. من هنوزم نفرت و کينه رو از

  با ديدن زيبا که سينی به دست بيرون مياد لبخند رو لب هام می شينه.

  ره کجاست و با هيجان زدگی می گه:اونم با ديدنم ذوق کرده که يادش می 

  افسون کجا بودی؟ خوبی؟ -

  وسط کل کل با نوه ش حواسش جمعه. زرگ نشون ميدهتو هم رفتن اخم های خانوم ب

  زيبا بذار سينی رو برو! -

  دختر بيچاره رنگ از رخش می پره.

  چشم.ب...بخشيد خانوم  -

  قبل اين که بره صداش می زنم.

  برام آب مياری لطفا؟ً -

  لبخند کمرنگی لب می زنه: چشم... با

  احتم. دختر خوبيه. تنها کسی که بعد سکينه و صنم باهاش ر

  جزو معدود آدمايی که جاهد خان نخواسته ازم دورش کنه.

و من به اين فکر می کنم آخرين حرفشون  دوباره رو به اونا می کنم. تو سکوت رفتن
  بود که خانوم بزرگ روشنم می کنه.چی 

دير يا زود اين دختر رو بايد تحويل خانواده ش بدی، داييش رو شير کردن باز  -
  شمس ها اوضاع خوب نيست جاهد.ارت فرستادن عم

  ستکان چاييش رو روی ميز می ذاره.ا

  عمارت من. -

  کنه. خانوم بزرگ نگاه تندی حواله ش می
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الان مهمه عمارت کيه؟ فعلا اونقدر بی صاحب شده که اون حروم زاده ها راحت  -
  رفت و آمد می کنن! به خودت بيا کافيه.

  ستا.ليلی حال خوبی نداره بايد برگردی به رو

که جاهد خان بلند می با گرفتن ليوان از زيبا شيطنت وار چشمکی حوالش می کنم 
  شه.

   مشکل من نيست اينا. -

  پله ها صداش رو بالا تر می بره. حين طی کردن

ه کسی نمی تونه بلايی به علی مراد بگيد اين دختر تا وقتی نطفه ی شمس ها رو دار -
  سرش بياره.

  بلند می شم، خانوم بزرگ مخاطب قرارم می ده.حس ناامنی می کنم و تا 

  ک واصلم کنه اما دست نگه ميداره.مطمئنم دلش ميخواد همين الان همين جا به در

  پس حامله ای! -

ه می کنم که نگاه خيرش دست پاچم می کنه برای همين به جای زبون از سر استفاد
  با ريزبينی می پرسه.

  چند وقتته؟ -

  خان روی پله ها می گيرم. کاش حداقل بهم بگه چی بگم.چشم از جای خالی جاهد 

  به دروغ چنگ می زنم.

  ونم دکتر نرفتم فقط آزمايش دادم.نمی د -

  روی عصاش می ذاره و بلند می شه. زن باهوشيه و زرنگيه، دست

   .ميگم دکتر بياد معاينه ت کنه -

  و تو کمترين فاصله ازم می ايسته.عصا زنان جلو مياد 
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  باش جاهد هميشه کنارت نيست...نی با من بازی کنی مراقب رفتارهات نمی تو -

تهديدش پشيزی برام ارزش نداره. می دونم دير يا زود قراره بميرم حالا چه به دست 
  پسرای علی مراد چه به دست خانواده ی خودم...

  حتی تصورشم هم پوزخندی روی لب هام مينشونه. 

  نه پناه می برم.از آدم های ترسناک خونه به آشپزخو

  زيبا يک تنه هم غذا رو گاز گذاشته هم ظرف و ظروف می شوره.

  دنم دستاش رو به پاچينش می ماله.با دي

  بيا برات شربت بيارم خوبی؟ -

  رنگت پريده... زخمت خوب شد؟ 

  بی توجه به سوال های پی در پيش پشت ميز می شينم. 

می کنم تو عادی ترين حالت  از پنجره نسيم خنکی مياد و برای چند لحظه حس
  زندگيمم.

  يادم ميره قاتلم.

  تی پيش جاهد خان موندم و الان...يادم ميره با چه حقار

  حاملم... -

حرفی که به زبون ميارم زيبا رو گيج و منگ می کنه. ليوان شربت از دستش روی 
  ميز چپه می شه و صدای ناهنجاری بلند می کنه.

  ؟چی -

  خيلی بی مقدمه حرفمو زدم اما دلم يه گوش شنوا می خواد.شکه شده، حق هم داره 

  که مثل جاهد خان از سنگ نيست... بعد يک ماه آدميزاد ديدم کسی

  لم هفته ی سوم يا شايدم چهارممه.حام -
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  صندلی رو عقب می کشه و می شينه.

  ن؟جاهد خان! اين مدت که نبودی؟ اذيتت کردن افسو - 

نم. دلم لباس گله گشاد می خواد، لنگه ی همونی که پاهام رو روی صندلی جمع می ک
  تن زيباس.

  ی از لباساتو بدی من؟ اينا تنگن.می شه يک -

  از حرف بی جا و بی ربطم نگران تر می شه.

  گه درست می کنه و به دستم می ده.سريع شربتی دي

  می زنی؟چرا درست حرف ن چی به روزت اومده؟ -

ادی نداشتم که تو زندگيم غمخوارم باشن. پری، نگرانيش برام عجيبه من آدمای زي
  صنم و حالا زيبا.

  ن شربت رو از لب هام فاصله ميدم.ليوا

  حاملم و چند نفر می خوان بکشنم. خوبم فقط -

با صدا زدن خانوم بزرگ بيرون می ره که چند لحظه ای چشمام رو روی هم می 
  ذارم.

  بوی غذا حالم رو بد می کنه.

  بوی پياز داغ!

  اين که غذاهای نخوردم رو بالا بيارم از جا می پرم. قبل

خبری از زيبا تو پذيرايی نيست پله ها رو يک در ميون بالا می رم که صدای جاهد 
  خان به گوشم می خوره.

  اين مرد عادت کردم فالگوش وايسم.به لطف پنهون کاری های 

  خوبه؟ الان حالش -
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  گوشم رو به در می چسبونم.

  بميره ميفهمی يا نه. ون زن نبايدا -

  حس بدی به وجودم چنگ می زنه.

  منظورش که پری نيست؟

  با دقت بيشتری گوش می دم.

فعلا زوده لعنتی چند ماه ديگه هم بايد بمونه زنگ بزن به هر کی که می شناسی يه  -
  دکتر خوب بره بالا سرش الان نبايد بميره!

  شم که تکونی می خوره.دستگيره رو پايين فشار می دم و بی هوا وارد می 

  خت وسط اتاق دست به کمر ايستاده.با بالا تنه ی ل

  بهم خبر بده. -

بی اهميت به خيرگی نگاهش سمت تختش می رم. بزرگ تر از تخت اتاق بغليه و 
  م که عادت کردم پيش اون بخوابم. اصلا اهميتی نميد

  چی می خوای؟ -

  روی تخت ميشينم.

  حال پری بده؟ -

  م می ره. اخم هاش تو ه

  گوش وايسادی؟ -

  م درسته، منم متقابل اخم می کنم.پس حدس

  قرار بود رضايت بدی چرا نمی ذاری بياد بيرون؟  -

  يره...من حاملم جايی نمی رم بذار آزادش کنن ميم

  لحن طلبکارم خيلی زود رنگ می بازه و به التماس ميفتم.
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  ه تو کاسه کوزم بزنه ادامه ميدم:قبل اين ک

  اد بيرون اون مقصر نبود، پدرت...خدا بذار بي تو رو -

رد ملايمت نداره، حتی با برخاستنش حرف تو دهنم می مونه. چرا يادم می ره اين م
  توی تخت...

  دليل نمی شه چون حامله ای نتونم زبونت رو کوتاه کنم! -

  فشاری به چونم مياره.

  مراقب صدای بالا رفتت باش.  -

  ام پر می شن. شار انگشتاش به چشمزير ف

  ب...باشه ببخشيد. -

  ميده. عصبی به عقب هلم

  تا وقتی بچه به دنيا نياد نه اون آزاد می شه نه تو! -

  پشت بهش جنين وار تو خودم جمع می شم. 

  رو به روم زل می زنم که خوابم می بره. اونقدر به ديوار

 خونه ی فارغ از هر کس و هر چيزی تو روياهام می رم پيش پری، پيش صنم
  خودمون.

روزهای خوبی تو گذشته نداشتم که آرزو کنم بهشون برگردم اما دلم می خواد اين 
  روزا بگذره.

می تونيم با پری تو شهر خونه بگيريم، صنم و احمدم بياريم تگه پری بياد خيلی کارا 
  د.ی تونيم بکنيم به شرطی که بيام

  ی ره.پلک هام تکون می خورن. هوا رو به تاريک شدن م
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اين مدت جبران همه ی کم خوابی هام در مياد. خميازه ای می کشم و تو نور کم جون 
  اتاق سايه ی تن درشتش رو می بينم.  

  اونم بهم زل زده.

  کنم و به کمر می چرخم. عرق کردم.لب هام رو تر می 

  حال پری... -

  تند جواب ميده:

  ه بميره مطمئن باش بهت خبر ميدم.اگ -

  زنم زير گريه. احتمالا کم آوردم.ا انقدر دل نازک شدم که می دونم چرنمی

  ه بميره تنها می شم.من هيچوقت کسی جز اونو نداشتم اگ -

  جوابی بهم نمی ده. چيزی نداره بگه آدم به سنگی اون فقط بلده آزار بده.

اما نمی ذارم. می رم با پری می رم. حاضرم کلی حقارت بکشم که بذاره پری بياد 
  ن بعدش ديگه رنگی از من رو نمی بينه.بيرو

  با تصور اون روز لبخند عميقی می زنم و بلند می شم.

  بر عکس چند ساعت پيش حالا بوی غذا معدم رو درد مياره.

دست و صورتم رو با هل می شورم و پايين می رم  که نگاهم به خانوم بزرگ و 
  کسی که کنارش نشسته ميفته.

  ناخودآگاه خشکم می زنه.

  ين زن و دخترش بی دليل اينجا نيستن. کار خانوم بزرگه...ا

  ب خانوم پوزخند پر دردی می زنه. رو دست می کشم که مهتا لباس های نامرتبم

  برای پسر من سرخ و سفيد پوشيدی؟ -

  برای عليرضای جوون مرگم!
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  نگاهم روی لباسم کشيده می شه.

  تيشرت تنگ سرخ رنگ که گل های سفيد داره.

  ا نفرت ازم چشم می گيره.ليلی ب

  ت عمه؟از کی اين اينجاس -

بازيی که خانوم بزرگ شروع کرده به نفعم نيست. اينا رو آورده اينجا تا جاهد خان 
  از جوابی که ميده برداشت می کنم.رو بترسونه اين و 

  امروز با جاهد اومده. -

  ليلی به طرف مادرش می چرخه.

  ديدی گفتم خيريه مامان؟ -

  اونجا بين کلی دشمن بعد جاهد... يمما موند

  صدای قدم های جاهد خان از پشت سرم ليلی رو ساکت می کنه.

  نمی فهمم چرا وقتی جاهد خان بهش نارو زده بازم دنبالشه، عشق اينجوريه؟

  اگه عشق اينه خيلی خوبه من کسی رو ندارم تو زندگيم...

  حضورش فرصت خوبيه از مهلکه فرار کنم. 

  م.ل چيدن ميزه که با دو کنارش متوقف می شزيبا در حا

  آروم، چيزی می خواستی؟ -

  . سرکی روی ميز می کشم

  بوی غذا مياد اينا چيه؟ -

  از کارش ميکشه و رو بهم می کنه. دست

  جنب و جوش شدی، بچت پسره حتما...حامله شدی پر  -
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  کنار صندلی خشکم می زنه. حاملم...

  باز هم يادم مياد.

  ی شکمم می ذارم و می شينم.رو رو دستم

  ممکنه پسر باشه! يکی مثل جاهد خان؟ بچه

  سرم و به طرفين تکون می دم. 

  شايد هم بدتر از اون يکی مثل جمشيد خان باشه.

  ديگه چيزی به ديونه شدنم نمونده. کاش بذارن تنها باشم. 

س می زنم خورشت محليی که بوش مثل ديونه ها از طبقه ی بالا پايينم کشونده رو پ
  و از در پشتی آشپزخونه بيرون می ره.

  حياط تو شب هم زيبايی های خودش رو داره..

کم کم از ساختمون فاصله می گيرم و تا به خودم ميام قدم زنون به انتهای باغ می 
  رسم.

  حالا تاريکی به چشمم مياد.

ون فاصله سعی می کنم نترسم می چرخم به راه تاريک مقابلم نگاه می کنم. تا ساختم
  ی زيادی دارم قدم از قدم برنداشته حس نزديک شدن چيزی رو دارم.

  تو دلم شروع می کنم به ناليدن. ممکن نيست که اون حيوون باشه.

  اما خودشه...

  می چسبه بی اختيار جيغی می زنم و در می رم.  پوزه ش که به پام

  پارس کنان پشت سرم مياد. 

  ست.فل از اين که باغ پر از چاله و چولهراه رو نمی بينم فقط می دوم غا

  داخل گل و لای جيغ بلندتری می زنم و با صورتم روی زمين ميفتم. با فرو رفتن پام



609 
 

  خرناسه های سگ وحشت زدم می کنه. صدای

  ب...برو عقب... -

  دندون های نيششو به رخم می کشه و دستاش رو روی کتفم می ذاره.

منقبض تر می شه و وقتی سرش پايين تر می ره اختيار با هر بار ماليدن پوزه ش تنم 
  از دست می دم و گريه و جيغم بلند می شه.

  جاهد خان! -

چشمام رو می بندم و به هق هق ميفتم. لعنت به من که حتی يه هوا خوری ساده هم 
  نمی تونم بيام.

  با کمتر شدن سنگينی اون سگ روی پشتم سرم رو بالا می کشم.

  همون پيرمردست.

  خانوم، طوريتون شد؟ -

  .بياد سگ پارس کنان تقلا داره جلو

  سريع خودم و جمع و جور می کنم و بلند می شم.

  اهام قدرت نگه داشتنم رو ندارن. پ

  م...ممنون. -

  به کمک دار و درخت ها راهم رو پيدا می کنم و به سمت ساختمون می رم.

  شلوارم تماما گله و زير دلم درد می کنه. 

  ومی لای در رو باز می کنم. به آر

  زيبا... -

  رو از آشپزخونه می بره بيرون. سنمی شنوه، دي

  زيبا با توام. -
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  با ديدنم تو درگاه خشکش می زنه.

  اينجوريی؟ اون صدای جيغ تو بود؟ وای چرا -

  م اشاره ای به سر و وضعم می کنم.با تکون دادن سر

  ندارم.تاقت من بپوشم؟ خودم چيزی لباس نداری ا -

  وم به در پشتيم اشاره به می زنه.با صدا زدن مهتاب خان

  تو اتاق هست برو بپوش. -

  از خدا خواسته سريع محو می شم نمی خوام جاهد خان يا بقيه با سر و وضع ببيننم.

  پاچين زيبا از بالاتنه برام تنگه. باورم نمی شه سايزم انقدر بزرگ شده باشه.

کمم رو نگاه می کنم. می سوزه و تسکينی برای دردش برای بار چندم خراش روی ش
  ندارم.

بی سر و صدا به سمت ميز غذا می رم. دلم نمی خواد کنارشون بشينم اما ميلم برای 
  خورشت خيليه...  خوردن اون

  نگاه شاکی مهتاب خانوم هر چند دقيقه يک بار روی صورتم می چرخه.

  شک شدن لباس های خودم زمان نياز دارم.خودمم از پوشيدن اين لباس معذبم اما تا خ

  قاشق رو به آرومی برمی دارم و داخل خورشت می زنم.

وجود دلم تست کردنش رو می خواد اما به محض اين که طعمش رو حس  با تموم
  می کنم نفس تو سينم حبس می شه. 

 و از صندلی می کنه و روانه ی حس اين که خورده و نخوردم داره بالا مياد تنم
  سرويس می کنه.

  عق زدن هام زيبا به در می کوبه. وسط

  خانوم خوبين؟ -
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  دستام رو از لبه ی روشويی برمی دارم و چند مشت آب به صورتم می زنم.

  خوبم سير... -

  حتی يادآوری اسمش هم حالمو بهم می زنه.

  به سختی از سرويس بيرون ميام.

  چرا حق نداريم؟ -

  هرش مرد. پسرم و بخاطر اون کشتن!نداره، شواون دختر ديگه نسبتی با ماها 

  مهتاب خانوم بازم جز من کسی و پيدا نکرده که بذاره جلوی چشمش.

  يليم که جاهد خان جوابش رو ميده.منتظر تکه و طعنه ی ل

  شما هم نسبتی با شمس ها نداريد.با اين اوصاف  -

  ه نگاهی به خانوم بزرگ می ندازه.سرخ شد مهتاب خانوم

  من نسبتی با شما ندارم؟ نوی عمه؟می ش -

   من مادر نوه های شمس هام.

  کنارم می گذره و روی مبل ميشينه.کنار پله ها ايستادم که جاهد خان از 

  ا مياد!اونم هست. وارث شمس ها به زودی دني -

  حرفش کافيه برای فرو ريختن ليلی و هرای بلند مهتاب خانوم.

  سر و صداشون هنوز مياد.

  زنم که چند تقه ای به در ميخوره.غلتی می روی تخت 

  خانوم... -

  کنم.سر بلند می

  بهت گفتم بگی افسون. -
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  ياد.سينی به دست داخل م

  دعوام ميکنه، براتون شام آوردم. خانوم بزرگ -

  با يادآوری سير سر تکون می دم.

  نه نه نمی خوردم يه پارچه تميز می تونی برام بياری؟ -

  ی ذاره.سينی رو روی ميز م

  برنج با ماسته. می دونم از خورشت خوشتون نيومد ولی گشنه نمونيد بچه داريد... -

تک خندی می زنم. جنين چند روزم مگه براش فرقی هم داره که من گشنه بمونم يا 
  نه؟

   نخی رو بهم می ده.خيلی زود دوباره بر می گرده و پارچه ی

   حتما غذا بخوريد خانوم ضعيف می شيد. -

  تر حرصم می گيره که بهش می توپم.جمع بستن افعال بيش از

  الان که کسی اينجا نيست باشه هم نمی خواد با من اينجوری حرف بزنی. -

  مطيعانه سر تکون می ده که لباس رو به سختی از تنم بيرون می کشم.

  خراش روی شکمم می سوزه چشم از آينه می گيرم.

  . ديدن خودم مثل سابق ذوق زدم نمی کنه

  به زودی شکمم مياد بالا...

  به قول مهتاب خانوم طبق رسواييم.

  هنوز اون پايين داره جاهد خان رو متقاعد می کنه که اين بچه برای پسرش نيست. 

  ديگش نه. نيمی از حرف هاش درسته اما نيم

تهمت می زنه که معلوم نيست اين همه مدت کجا بودم. بچه دار شدم تا مال اموال 
  و بگيرم.شمس ها ر
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چقدر دلم می خواد برم بيرون و بگم من خودم از خون شمس هام اما می دونم جاهد 
  يخيال نمی شينه.خان ب

  شکمت چی شده؟ -

  می شه گوش از حرف های پايينی ها بگيرم. حرف زيبا باعث

  خوردم زمين تو باغ.  -

  ستمال نخی رو روی زخمم می ذاره. دستپاچه د

  نيست من عادت دارم.کوچيکه چيزی  يه خراش -

  شينه.با افسوس کنارم مي

  اون پايين حرف های خوبی نمی زنن. تو چرا نميری؟ -

  خانوم ولت نمی کنه اگه...اگه... ليلی

  خودم دنباله ی حرفش رو ميگيرم.

  اگه چی؟  -

  اگه بفهمن زن موقت جاهد خان شدم؟

  يا اگه بفهمن بچم برای اونه!

  مات شده نگاهش رو ازم می گيره.

  ب...بچه بچه برای جاهد خانِ؟ -

  خونه رو می خواد. به که دلم اوندل نازک شدم. از همه خستم و عجي

  ان مهری ميگفت من باور نمی کردم.مام -

  از پس چشمای خيسم نگاهش می کنم.

  چی می گفت؟ -
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  مضطرب نگاهی به در می ندازه.

يی فراريه که لب باز انگار اون هم تو اين چهار ديواری نفسش می گيره و از تنها
  .می کنه

برای خونبسی می  ت...تو تو و عليرضا خان هم خونيد، ج...جاهد خان تو رو -
  خواست، آ...آره؟

  ترسش اونقدر نمايانه که مدام تپق می زنه. 

  قبل اين که نگاهش به کبودی های تنم بخوره پتو رو روی تنم می کشم.

  نيست. من فقط می خوام پری آزاد بشه، اون قاتل -

  بت اونه که با حرفش مبهوتم کنه. حالا نو

  م...می دونم. -

  وقتی نگاه پرسشگرم رو می بينه خودش رو به اون راه می زنه. 

  يعنی چيزی می دونه؟ از اون شب. از من و کار جمشيد خان؟!

  محور حرف هاش رو عوض می کنه. 

م می گفت ليلی خانوم جاهد خان آدم بدی نيست، ف...فقط خيلی اذيتش کردن، مامان -
  و دوست داشته اما و...ولش کرده. همش بهش دروغ می گفته ی...يکی يکی ديگه ر

  آرنجم رو روی بالشت فشار می دم.

  کيو دوست داشته؟ -

  ناآرومه، صداها قطع شده. بلند می شه و از در سرک می کشه. 

  صدای مقتدر خانوم بزرگ مياد که انگار داره فتوا می ده. 

  ه و به در تکيه می زنه.می چرخ

  آياز. -



615 
 

  متعجب زمزمه می کنم.

  آياز؟ آقا معلم رو می گی؟ -

  لبخند کم رنگی می زنه.

  وم از پنجره بهش زل می زد بعد...دوست عليرضا خان بود.من چند بار ديدم خان -

  صداش رو پايين مياره و می گه:

  بعد که جاهد خان اومد همه چی عوض شد. -

اما از وقتی فهميده  دم ليلی خانوم ديگه به آقا معلم فکر نمی کنهم...من فکر می کر
  زن گرفته...

  با فشاری که به در وارد می شه حرفش قطع می شه. جاهد خانِ.

  نگاه تندش به زيبا اون رو از اتاق بيرون می کنه. عصبانيتش کاملا آشکاره...

  يوار می زنه.چندباری دستش رو پشت گردنش می کشه و بی هوا مشتش رو به د

  اومده؟تو فکر حرف های زيبا موندم؛ يعنی ليلی از آياز خوشش می

  غيرقابل باور نيست. 

  اون مرد خوش سر زبونيه، شنيدم خيليا تو روستا عاشقش بودن اما نه ليلی...

يادمه صنم می گفت روزی که رفته بوديم عمارت وقتی می خواست بره مدارک رو 
  بود، آياز داشته ليلی رو اذيت می کرده.بياره تا فرار کنيم ديده 

  درکی از اين رفتارهاشون ندارم.

  مگه ميشه عاشق چند نفر بود؟ 

  نه مگه اين که يکی رو فقط وانمود کنه دوست داره!

  تو فکرام دست و پا می زنم که جاهد خان روی تخت می شينه. 

  تاق. منتظر به نيم رخش زل می زنم حرف مهمی داره که اومده تو اين ا
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  با افکارش بالاخره به حرف مياد. با کلی کشمکش

  چيزی از قضيه ی بچه به کسی گفتی؟ -

هی می کنم اما خودش ادامه يک لحظه از اين که نکنه حرفامون رو شنيده غالب ت
  می ده.

  س؟! به کسی گفتی بچه چند ماههبا توام -

  پتو رو بين انگشتام فشار می دم.

  نمی دونم دکتر نرفتم. بزرگ گفتم نه. به خانوم -

  نگاهی به گوشيش می ندازه.

  می گم راننده برسونتت خونه.  -

  ذوق زده نيم خيز می شم.

  تونم بمونم.واقعا؟ خيلی خوبه من اينجا نمی -

ياد بجز لباس زير چيزی نگاهش رو از روی صورتم تا پايين می کشه و تازه يادم م
  تنم نيست.

  وام ميای.چند روزی بريم روستا، تبايد  -

شونه های برهنم  خالی می شه. اجازه ی مخالفتی نمی ده و با کشيدن دستش روی بادم
  آروم پچ می زنه.

  بايد کمکم کنی دختر کوچولو! -

  از لحن و طرز نگاهش می ترسم.

  روی گوشم می نشونه و پچ می زنه. لب هاش رو

رو عضوی از  تو بايد طوری رفتار کنی که انگار با اجبار پيش منی، می خوان -
  بکنن. خانواده شون
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  ونش می ذارم که تا پيشروی نکنه. دستم رو روی ش

  يعنی چی؟ يعنی فهميدن من دختر... -

  نچ نچی می کنه.

  می کنن بچه ی عليرضا توی شکمته. فکر -

  اخمی می کنم.

  گی بهشون؟ همش داری دروغ می گی. چرا؟ چرا راستشو نمی  -

  وی شکمم می کشه.از خط سينم تا ر دستش رو

  چون... -

  فشار کم جونی به شکمم مياره.

خاندان باشه تا من و اين بچه رو می کشن، الان فقط می خوان يه وارث از اين  -
  کنار بذارن.

  برای اولين باره به سوالم درست جواب می ده. بدون غرور و تشر.

  حس می کنم حرف های زيبا داره رنگ و بوی واقعيت می گيره.

ف ظواهر اين جاهد خان نيست که داره بقيه رو اذيت می کنه، بلعکس اونان برخلا
  که دارن آزارش ميدن.

  زبری پوستم می شه.م هام متوجه یبا تو هم رفتن اخ

  چی شده؟ -

  ستش رو از روی زخمم کنار می زنم.د

  تو باغ خوردم زمين. -

  ای مهتاب خانوم نمی ده و می غره:اهميتی به صد

  يی سر بچه بياد چی می شه؟ونی بلادمی -
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  می شم و لباس زيبا رو تن می زنم.قبل اين که حالم رو بد کنه بلند 

  سم نبود، سگ اومد دنبالم ترسيدم.ح...حوا -

  چشم از بالا تنه م ميگيره که سريع در رو باز می کنم.

  مهتاب خانوم به طرفم می چرخه.

  جاهد اونجاست؟ -

  ومدم بيرون.اشاره ش به اتاقيه که من ازش ا

دوست دارم بخاطر حرف هايی که به پری می زنه روش رو کم کنم اما فقط  خيلی
  .بی محلی از دستم بر مياد

لباس هام رو عوض می کنم و چندتايی داخل  ساک می ذارم. نميدونم  اين رفتن 
  قراره چند روز طول بکشه اما دلم هول می زنه.

  رور می کنم.غرغرهای مهتاب خانوم رو با خونسردی م

  ز بی محلی من جلز و ولز می کرد. وقتی که از روی پله ها ميومدم پايين و اون ا

  خانوم بريم؟ -

ست. ساک رو روی زمين می ذارم و به دو مرد ناشناس که مشکوکانه صدای راننده
  و کوچه وايسادن نگاهی می ندازم. ت

  بله مرسی.  -

  يع سوار می شه.ساک رو داخل  ماشين می ذارن و خودش هم سر

تا رسيدن به خونه باغ حواسش از آينه  به پشته و با ديدن ماشين جاهد خان جلوی در 
  نفس آسوده ای می کشه که وقتی پياده می شم دليلش رو می فهمم.

  سوار  موتور  سرخيابون وايستادن.اون دو نفر 

  آقا... -
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  .جلب می کنه که زيبا کنارم مياد توجه جاهد خان رو به اونا

  خانوم بزرگ صدات می کنه. -

  مت خونه که ماشين رو نشون می ده.می خوام برم س

  تو ماشينن دارن می رن روستا. -

  مردد جلو می رم. کاش دست از اين اظهار و سوال و جواب ها بردارن.

  مهتاب خانوم حرفش رو قطع می کنه.دستگيره رو که می کشم 

  سوار شو. -

م و از ترس اون ناشناس ها سريع روی صندلی جاهد خانِ. گوش به حرفش می د
  عفب کنار ليلی می شينم. 

  کمی گردنش رو به عقب می چرخونه. با راه افتادن ماشين خانوم بزرگ

  خبر حاملگيت تو روستا پيچيده دختر مراقب رفتارهات باش. -

  خانوم قری به سر و گردنش می ده. به صندلی تکيه می زنم که مهتاب

ره چجوری رفتار کنه. کسی نبوده بهش ادب ياد بده، نشست و برخاست بايد ياد بگي -
  ی من نمی تونه اينجور آدمی باشه.بلد نيست. بله چشم نمی فهمه مادر نوه 

  از گوشه ی چشم نگاهش می کنم. اين زن واقعا ديونست.

  چجور تا ديروز چشم ديدنم رو نداشت اما الان براش مهم شدم! 

  ثی هستن که به بچه می رسه. مطمئنم همه دنبال ميرا

سر تکون می دم و از پنجره به بيرون خيره می شم. زندگی تو اين شهر و اون روستا 
  برام مثل زجر شده کاش برم جای جديد.

  تنها و به دور از هر کسی... 

  اونقدر به اين چيزا فکر می کنم که وقتی به خودم ميام ماشين وارد عمارت شده.
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  پی می برم که چرا شبانه برگشتن.از آشفتگی کارگرها 

  جاهد خان به محض رسيدنش چندتايی از نگهبان ها رو برميداره و می رن.

  و کسايی که چشم ديدنم رو ندارن. حالا باز من می مونم

  ينم که مهری با دو به سمتم مياد.تو سالن می ش

  خانوم کوچيک... -

  رخونم. همزمان با ليلی سرم رو به طرفش می چ

  مهری؟ چيه -

  ليلی نگاه می کنه و مضطرب می گه:مهری متعجب به 

  ب...بخشيد خانوم با با اين... -

  ليلی اخم هاش رو تو هم می کشه. 

   اين دختره شده خانوم اين خونه؟از کی تا حالا -

  مهتاب خانوم که با خانوم بزرگ پچ پچ می کنن رو به دخترش می کنه.

  تمومش کن ليلی! -

  ته که بی دليل از کوره در ميره.صانگار منتظره فر

  چی چيو تموم کنم مامان؟ -

  اين دختره خانوم اين خونه ست؟

  انوم بزرگ هم ازم حمايت می کنه. غيرقابل باوره اما خ

  دخالت نکن دختر.  -

  ليلی که از هر طرف مورد تهاجم قرار گرفته تنه ای بهم می زنه.
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الا اين دختره می شه نکنم، ح آره الان که ديگه بدردتون نمی خورم دخالت -
  سوگليتون...

  فرصت طلبانه دنبالش می کنم که مهتاب خانوم پاتند می کنه.

  قصدش آروم کردن دخترش اما اون خيلی عصبيه.

  روی پله ها وايميسه و با صدايی که از بغض می لرزه می گه:

  نيا، باز می خوای بيای بگی همه چيز درست می شه؟ نشد...نشد. -

  ها موندم. من همه چيزم رو از دست دادم.من تن

گفتی اون پسره رو ولش کن، ول کردم. گفتی به حرف جاهد باش گوش کردم، هر 
  کی هر چی گفت گوش دادم اما الان ببين!

ش مهم حتی ديگه واسه کارگرای اين خونه هم ارزشی ندارم. حالا اين دختر و بچه
  شدن نه؟

  ه:بهم می کنه و با همون لحن می گرو 

خيلی احمقی اگه فکر می کنی اينا بفکرتن. فردا بچه که بدنيا بياد عين آشغال پرتت  -
  می کنن بيرون، رضايتم نمی دن.

  زرگ با تاسف سر تکون می ده.با بالا رفتن ليلی خانوم ب

  ا، خوب ازش مراقبت کن بارداره...مهری اين دختر و ببر تو يکی از اتاق -

  وم با عجله پنجره رو باز می کنه.انروی تخت می شينم که مهری خ

  شام نخوردين خانوم؟ از فردا تقويتتون می کنم. -

  گرمتونه؟

  ه ديوار تکيه می زنم.خسته از سوال های پی در پيش عقب می کشم و ب

  زيبا خوبه اگه می اومدی اينو بپرسی. -
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  دست از کارهای عجولانش می کشه. 

  شم.زرگ رو عصبی نکرده؟ همش نگرانخانوم ب -

  . نسيم خنکی از پنجره داخل مياد.دکمه های مانتوم رو باز می کنم

  را رو انجام می داد. مثل خودت...نه همه کا -

  ره که ساکم رو کنار کمد می ذاره.انگار طعنه ی حرفم رو می گي

من نمی خوام بشه مثل من، خانوم بزرگ نذاشت بفرستمش خونه ی خواهرم. من  -
  مثل من نشه... وام اون درس بخونهمی خ

  ديره. چون زيبايی که من امروز ديدم شده کپی برابر مادرش. مطيع و آروم.

از قايم نمی دونم چرا انقدر عصبيم. حرف های جديدی از ليلی نشنيدم اما با اين حال 
  باشک بازی هاشون فراريم.

  جاهد خان کجا رفت؟ با اون مردها! -

  م جواب می ده:چوبی جا ميده و آرولباس هام رو توی کمد

  با اهالی صحبت کنه، چند روزه زندگی نداريم از دست آدم های علی مرادخان. -

  به ديوار تکيه می زنم.

  چرا با هم مشکل دارن؟  -

  ازم کنه چون بی تفاوت جواب ميده:می خواد از سرش ب

  رضان خان رو کشتن جلو هم افتادن.علي -

  جلو می رم و کنارش ميشينم.

  باهم مشکل داشتن؟ از قبل. چرا -

  قضيه ی پری و...

  دستاش رو با هول بالا مياره.
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  گم. مگه سرتون درد می کنه؟نگو خانوم نگو منم نمی شنون و نمی -

  د نمی کنه شما هم دنبالش نباشين.کسی از اين ماجرا يا

  تر می شم و صدام رو پايين ميارم.کنجکاو

  انی گذشته ميشن؟همه آدم دارن قربچرا؟ خب مگه چيشده که اين  -

  بستن در کمد بلند می شه. خيلی سرسخته. لباس هام رو بی دقت تا می زنه و با

  درست کنم براتون چيزی نمی خواين؟من برم يه شربت  -

  يمان ندارم اما زبون باز می کنم.با اين که يه درصد هم به حرفم ا

  بگی کمک می کنم زيبا درس بخونه. اگه -

  ربالا می ندازه.حرفمو باور نکرده که س

  ون هست خانوم کوچيک؟ چيزی بيارم؟گرسنت -

  از تک و تا نميفتم. 

  ه بعدش تو بهم می گی چيشده باشه؟من کمک می کنم زيبا درس بخون -

  در رو بدون حرفی می بنده و می ره و من از پنجره به حياط زل می زنم. 

  اشته باشه.فردا بايد برم خونه ی حاج آقا. ياسمن شايد خبری از صنم د

  د جاهد خان چشمام رو باز می کنه.غلتی توی رخت خواب می زنم که صدای فريا

  کدوم گوری رفتن؟ -

با دو خودم و به پنجره می رسونم. چندتا مرد دور ايستادن و معلوم نيست کيو اون 
  وسط نشوندن و قصد حمله بهش دارن.

  ندازم.دستی به سر صورتم می کشم و روسری بلند رو روی سرم می 

  کجا؟ -
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  گ دستم از روی دستگيره شل می شه.با ديدن خانوم بزر

  س...سلام. حياط. -

  سر بالا می ندازه.

  ين لباس های شهری هم اينجا نگرد.الان زمانش نيست. با ا -

از تعيين تکليفاشون بدم مياد اما چاره ای ندارم. عقب گرد می کنم و وارد آشپزخونه 
  می شم.

  ت مناسب باشم.بايد منتظر يه فرص

  خوبی اين خونه اينه که می شه راحت از خبرا سر در آورد.

  اومدم عمارت با هم پچ پچ می کنن.دو تا از زن هايی که انگار جديدا 

  می گن بچه هم داره. -

ره؟ نه بابا برادرشه، زن گرفته که گرفته چه ربطی به آدم های اين عمارت دا -
  هيچکدوم اهل اين ده نيستن...

مناسبيه تا سر رگاه آشپزخونه تکيه می زنم. مهری پيش خانوم بزرگه و فرصت به د
  از خبرا در بيارم.

اون پسره از ده بالاست. مادرش ميشه برادر زاده ی علی مرادخان نمی تونه بعد  -
  ن ماجرا ها تو اين روستا بمونه. او

  با هول قدمی جلو می ذارم. 

  از آقا معلم حرف می زنين؟ -

ن گوش زد کرده که لب باز جا می خورن. مهری خوب بهشوبا ديدنم  هر دوشون
  می کنن.

  س...سلام خانوم کوچيک.  -
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  سر تکون می دم.

  از آياز حرف می زديد؟ آقا معلم؟ سلام، می گم -

  کمتری داره عجولانه حرف می زنه. يکی از اون ها که سن

  ديگه حرف نمی زنيم. ی نگيد ما همتو رو خدا عروس خانوم ببخشيد به کسی چيز -

  کنم، مهری داره مياد.پشت سرم مینگاهی به 

  کی حرف می زديد چيزی بهش نمی گم.بگو از  -

  تعللش خيلی طول نمی کشه.

  از آقا معلم ميگن با يهکی از شاگرداش ازدواج کرده، بچه هم دارن يه پسر... -

  حانه بياريد برای خانوم کوچيک...دخترا! صب -

  گيرم. دست مهری رو می

  جاهد خان رفت؟ -

  سينی رو روی ميز می ذاره.

  نه خانوم تو حياطن. -

  اجازه ی حرفی نمی دم و به سمت حياط پا تند می کنم. 

  خبری از اون همهمه نيست و جاهد خان کنار اسبش ايستاده.

  نه اما متوجه ام ميشه.با اين که پشتش به م

  چيشده؟ -

  چند قدم جلو ميرم.

  من...می شه...می شه  -

  بل اين که حرفمو بزنم جواب ميده:می چرخه و ق
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  از اين عمارت بيرون نميری. -

  وا رفته بهش نگاه می کنم.

  می خوام برم ديدن صنم. -

  يال اسبش رو دست می کشه.

  اينجا نيست. -

  زرنگی می کنم و يه دستی می زنم.

  ر ببينمش.دنبالشون تو رو خدا بذاخودم شنيدم همين جاست، آدماتو فرستادی  -

  شه و اخم هاش بيشتر تو هم می رن.کلافه می 

  مهری خانوم... -

می شه. شايد  صدای دادش شونه هامو بالا می ندازه اما صبر می کنم تا ببينم چی
  بذاره با مهری برم.

ومدن از خونه اتاقش رو ببريد زير پله ها هيچ پنجره ای نداشته باشه، حق بيرون ا -
  رو نداره حتی حياط!

  خورم.  چی فکر می کردم و چی شد. ز تصميم جديدش جا میا

  يعنی چی؟ جاهد خان... -

اهميتی به حرفم نميده و با کشيدن افسار اسبش راه ميفته که از روی پله پايين می 
  پرم و صدای آخ بلندم متوقفش می کنه.

  وای خانوم جان! -

که حرصی دست دور  با افتادن سايه ش روی تنم وانمود می کنم دردم خيلی زياده
  ازوم حلقه می کنه و بالا می کشه.ب

  متوجه نيستی حامله ای؟ -
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  ا جسورانه بهش زل می زنم.از فشار انگشتان اخم هام تو هم می ره ام

  می خوام برم ديدن صنم. -

  زی نداره. دندون بهم فشار می ده.اون هم کم از من تو لجبا

  بيرون! الان از روستا انداختنشوناينجا نيست تا  -

ناله ای می کنم که فشار انگشتاش رو بيشتر می کنه. نمی دونم اين دل و جرات از 
  زنم. کجا اومده اما دوباره لب می

  دقيقه می خوام مطمئن بشم خوبن.  فقط چند -

  نامردتر از اين حرف هاس که دردکشيدنم ناراحتش کنه. با همون بی رحمی می غره:

ختره هم سرش رو به باد داده تا الان. برگرد تو اتاقت نيست، بخاطر آقا معلم اون د -
  افسون!

  با رها کردنم اشک هام رون می شن.

  اسبش می پره.با يه جهش روی 

  د وگرنه تو جوابگويی مهری خانوم!اين دختر از خونه بيرون نميا -

خط و نشون آخرش رو هم می کشه و با لگدی به پهلوی اسب از عمارت بيرون می 
  زنه.

  اش رو می مالم که مهری جلو مياد.ست جای فشار انگشتبا د

  جاهد خان اعصاب نداره چرا باهاش لج می کنی؟ -

  لبه ی ايوون می شينم.

  ی ذاره ببينم اون خانواده ی منه.تو نمی دونی چی شده؟ چرا صنم رو نم -

  اجتم کلافه شده که جلوم وايميسه.اون هم از سم

  رو به باد می ده خانوم کوچيک.رت بريم تو بهتره، اين زبانت س -
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  با حرص مشت هام رو روی پاهام می کوبم. تا کی وضع قراره اينجوری باشه.

يم نه به اين گريه متوجه نيستم اين حد از ضعف از چيه. نه به جسارت و بلبل زبون
  های بی دليلم.

  من می بينمش همين امروز. -

د در اتاق رو قفل می کنم. پنجره رو با قدم های بلند وارد خونه می شم و تا مهری بيا
  هم می بندم و پتو رو روی سرم می کشم.

  يعنی صنم شده زن آقا معلم؟

  نه ممکن نيست...

خود خوردی می کنم. کلی نقشه می کشم و بهم می زنم اونقدر غلت می خورم و از 
  بزرگ مياد پشت در. اين پهلو به اون پهلو می شم که خانوم

  ر شده.تقريبا نزديک به عص

  از صبح مهری مدام پشت در اومده.

حتی مهتاب خانوم هم چندباری تهديد و توهين کرده که اگه بلايی سر بچه بياد ازم 
  نمی گذره.

  ا هنوز روی تختم و کليد روی دره.با همه ی اين ه

  باز کن درو! -

  صدای مردی که می دونم کيه مياد. 

  جاهد خان عصبی نشن خانوم بزرگ؟ -

  کنه.و بالا و پايين می شه و خانوم بزرگ صدا بلند می دستگيره ر

  در و باز کن خيره سر.  -

  مهتاب خانوم هم پشت دره چون صدای هيزم ريختنش تو آتيش مياد.
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بلندی پريده نکنه داره سقط بشکنين درو از صبح چيزی نخورده مهری ميگه از  -
  می...

ين که انتظارش رو دارم اما با حرفش تموم نشده در به ديوار کوبيده می شه و با ا
  هينی بلند از جام می پرم.

  باز هم ميشم افسون کله خراب.

  ميسم که مهتاب خانوم کفری می شه.با اون لباس های راحتی واي

  ه افعيه افعی... ببين عمه خانوم!اين دختر -

  ی مونم با سه نفری که ازم شاکين.نگهبان سريع بيرون می ره و من م

  الان زنده ای؟ می دونی چرا -

  سه و جوابش رو مهتاب خانوم ميده.خانوم بزرگ می پر

قانونی اين اموال رو بخاطر بچه ای که از خون شمس هاست. کسی که می تونه  -
  دست بگيره. 

  زرگ دستاش رو روی عصا تکيه ميده.نگاهم بينشون می چرخه که خانوم ب

  ماه.وام نيستی، نه تو نه پریه تپس مراقب رفتارهات باش. روزی که اين بچه نباش -

***  

  نگاهم رو دور اتاق کم نور زير پله ها می چرخونم. تر و تميزه اما دلگير و گرم.

  نفسم رو تنگ مياره اما در قفله. چوب قهوه ای اتاق بيشتر

  کجاست؟ -

  صدای جاهد خان گوشامو تيز می کنه.

  .و به در می چسبونماز روی رخت خواب بلند می شم و گوشم ر
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هار و شام هم بردن تو اتاق زير پله ها آقا، خانوم بزرگ گفت بفرستمشون اونجا، نا -
  دخترا براشون.

  هاشون که مياد همون جا می شينم. صدای قدم

  در قفله؟  -

صدای بهم خوردن کليدها مياد. مهری خانوم بيچاره مونده از کی اطلاعت کنه. از 
زيام در آوردم يا جاهد خانی که حالا خانوم بزرگی که من کفرش رو با زبون درا

  دنبالم می گرده.

  با باز شدن سرم رو بلند می کنم. خوب خودمو به زاری زدم.

  د...دارم خفه م...می شم. -

  ا نگاه کفری رو به مهری می توپه.نقش بازی کردنم بيسته. جاهد خان ب

  تو اتاق نمور نگهش داشتيد؟ از پس يه دختر بچه بر نميومديد؟ -

  م واسه مهری می سوزه. دل

  ، خانوم بزرگ هم گفتن جايی جز...ب...بخشيد آقا خودتون گفتيد -

  با صدای سرفه هام از توضيح دادن معافش می کنم.

  ان با حرص پا داخل اتاق می ذاره.جاهد خ

  بالا رو براش آماده کنين.يکی از اتاق های  -

  با رفتن مهری دست تو دست دراز شدش می ذارم.

مين خودم رو سنگ روی يخ نمی م بيشتر از اون کمکی بهم نمی کنه برای همی دون
  کنم.

  برو بالا... -

  در وايميسم و نفس عميقی می کشم. تو درگاه
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  م...می شه برم تو حياط؟ -

  نگاه جديش رو به چشمام می دوزه.

  يادت باشه کجايی و کيا دنبالتن. هوس فرار به سرت نزنه، -

می خورم اما به روی خودم تونه دستم و بخونه حرص  از اين که به راحتی می
  نميارم.

  ينجا نيستن، خب...خب من کجا برم؟مگه نگفتی صنم و آقا معلم ديگه ا -

  جيبش می ذاره از کنارم می گذره. همون طور که دستش رو تو

هنوز پيداشون نکردن اگه می دونی کجا ممکنه باشن بگو واسه نجات جون اون  -
  دختره...

  ام باريک می شه و سعی می کنم خوشحاليم رو نبينه. چشم

  پس تونستن فرار کنن.

با همون مثلا حال بد روی ايوون می شينم. صدای جيرجيرک ها تو حياط عمارت 
  پيچيده و با اين که از ده شب می گذره اما هنوزم کارگرها بيدارن و کار می کنن. 

  با اين سر و وضع نشسته تو حياط! -

  خانوم از بالای سرم مياد.  صدای مهتاب

  دستام رو پشتم ستون می کنم و نگاهی بهش می ندازم.

  از پنجره نگاهش بهم افتاده.

يت و غير رعيت دارن ديدت می پاشو بيا تو دختر داری بی آبرومون می کنی، رع -
  زنن.

حوصله ی جيغ جيغ هاش رو ندارم باز هم بهش بی محلی می کنم. لباس هام ايرادی 
  که! ندارن
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مطمئنم بازم سر و کله ش پيدا می شه. فهميده که بهش اهميت نمی دم برای همين يا 
  با خانوم بزرگ مياد سراغم يا جاهد خان...

  مورد اول رو بيشتر تو ذهنمه که برعکس می شه.

  .وسط فکر هام که ممکنه صنم و آقا معلم کجا باشن جاهد خان از عمارت بيرون مياد

  قت.برو بالا تو اتا -

املن هزار جور ناز و عشوه لجبازی می کنم. شدم شبيه زن هايی که تا می فهمن ح
  ميان. 

  می خوام هوا بخورم. -

با اون نيم پوت های بلندش و تفنگ شکاريی که روی دوشش انداخته ترسناک تر 
  دمی جلو می ذاره و سر خم می کنه.شده، ق

ت بلند شی، برگرد بالا و مراقب هنوز هم می تونم کاری کنم که نتونی از روی تخ -
  رفتارات باش!

پله ها رو يک نفس طی می کنم و طبق گفته ی مهری وارد اتاق آخر سمت راست 
  می شم. اتاقی جمع و جور که تخت طبقه ی پايين رو گوشه ای ازش قرار دادن. 

از پنجره به ده زل می زنم. تو تاريکی شب تک و توک چراغ روشنه و مقصد نگاه 
  ه چند تا خونه اونور تر از مسجده.من ب

  خونه ب حاج آقا. حس ششم می گه صنم اونجاست.

  با آقا معلم.

تونم برم پيشش اذيتم می کنه. با کلافگی روی تخت وقتی انقدر بهش نزديکم و نمی
  دراز می کشم.

  هنوز هم تو باورم نمی گنجه مادر شدم.

  دا می کنه که به خواب می رم.روی شکمم اونقدر ادامه پي حرکت دورانی انگشتام
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  خواب عجيب و نفس گير. 

  خوابی که بی تابم می کنه برای پيدا کردن صنم و کمک بهش.

  ميازه کشان آبی به صورتم می زنم.خ

  بزرگ گفتن بريد سر ميز صبحانه...خانوم  -

  روسری رو پشت گردنم گره می زنم و با حرص از کنار دختره می گذرم. 

  و بردن و به جاش اين لباس های محلی رو گذاشتن. همه ی لباس هام ر

  با اين که توشون راحتم اما اين روزا ميل عجيبی به جنگيدن باهاشون دارم.

  ين نفری ام که بهشون ملحق می شم.همشون دور ميز نشستن و من آخر

  آدمات گفتی مراقب باشن؟ -

  ورقه های دستش بلند می کنه.روی جاهد خان سرش رو از 

ونن علی مراد آدم حرف زدن ز به ترس نيست ميان حرف بزنن بايد همه بدنيا -
  نيست. 

  م ليوان شير رو به طرفم می گيره.مهتاب خانو

  اين کارهات راه به جايی نمی بری.بخور دختر با  -

اين که تو هر شرايط و موقعيتی به فکر اينه که منو آزار بده نشون می ده که حتی 
  شکمم هم نداره.دل خوشی از بچه ی توی 

گ شروع کننده ی وقتی چيزی عايدش نمی شه سکوت می کنه و به جاش خانوم بزر
  بحث می شه. 

خل روستا خيانت به روح راه دادن اون ها دا داری اشتباه می کنی جاهد -
  عليرضاست.

  درست شنيدم؟ می خواد علی مراد رو بياره تو روستا؟
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  يادش رفته چيکارا که نکردن!

  مده که متعجب و شاکی بلند می شه.وم هم انگار تازه به خودش اومهتاب خان

  چی؟ می خوان بيان اينجا؟ -

  خونسردترين آدم جمع جاهد خانِ. 

  اينجا نه خونه باغ! -

  همه جا می خوريم.

  جاهد خان دنبال چيه؟

بی توجه به سوال عمه خانوم چاييش رو سر می کشه و صندلی رو با صدا عقب می 
  ده.

خری بود که کارگرا رو مجبور کرديد خبر ببر بيار کنن دفعه ی بعد می بار آ -
  عمارت و اموال و آدم هاش با منه!فرستمتون شهر، اختيار اين 

ل خانوم بزرگ پيش مهری و بقيه خدمتکار ها چيزی نمی گه اما مهتاب خانوم مث
  هميشه جيغ و داد راه می ندازه.

، نمی ذارم... نمی ذارم اون بی شرف ها حق نداری خون عليرضا رو پايمال کنی -
يار همه چيزش ش به دنيا بياد اختپا بذارن تو خاک و ملک پسر من. تا وقتی که بچه

  با منه نه با تو...

  دست زير چونه می زنم و به آشفتگی شون زل می زنم. 

پشيزی برام ارزش نداره اگه به جون هم بيفتن و همو تکه پاره کنن اما مرد رو به 
  وييم خونسرد تر از اين حرف هاست.ر

  کج خندی می زنه و وارد اتاق می شه. 

  همون اتاق کار کنار پله ها...

  يه فکرهايی تو سرشه.
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هميشه يه فکری تو سرش داره و بنظر من از قبل  همه ی اين نقشه رو چيده و هيچ 
  کارش بی دليل نيست. 

  رد آشپزخونه می شم.برای مطلع شدن از خبرا چرخی تو خونه می زنم و وا 

  ن و سال ديروزی درحال تميزکاريه.دختر کم س

  چيزی می خواستيد خانوم کوچيک؟ -

  ز سبزی محلی شسته شده رو می کنم.تکه ای ا

  امروز چه خبره تو خونه باغ؟ -

  گيجی و ترسيده ای بهم می ندازه. دخترنگاه

  دونم خانوم چيزی شده؟ن...نمیخ...خونه باغ؟  -

به حرکات دست پاچه ش زل  ن که چرا ترسيده می شينيم و دقيق ترمشکوک از اي
  می زنم.

   نه مهمون مياد اونجا تو می ری برای کمک؟ -

  ه که خودش رو جمع و جور می کنه. منظورم رو فهميد

  ن...نمی دونم خانوم اگه اگه رفتم و فهميدم براتون می گم. -

ب فهميد چی می خوام و خب از زرنگيش ابروهام بالا می پرن. چقدر زود و خو
  چقدرم زود داره کمکم می کنه!

  تکيه به صندلی می زنم و حرکات عجولش رو رصد می کنم.

  دست و پاش می لرزن. مشکوکانه می پرسم. 

  چرا اينجا کار می کنی؟ -

  سوالم باعث می شه بشقاب از دستش بيفته.

  و من مطمئن می شم يه درديش هست. هين می کشه
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  خانوم. ب...بخشيد -

  مهری خانوم وارد آشپزخونه می شه.قبل اين که چيزی بگم 

  تهمينه! باز هم که خراب کاری کردی نگفتم اين بار آخره؟ -

  برگشتيم تکليفت رو روشن می کنم! سبزيا رو پهن کن می خوايم بريم خونه باغ، 

  همه ی اون افکار مسخره از سرم پر می کشه.

  وم بوده...دخترک بيچاره ترسش از مهری خان

  کم داره حالمو بد می کنه.غذا کمبا بيرون رفتنش از جا بلند می شم. بوی 

  با اين سن کمش چرا اينجا کار می کنه؟ -

  ده.مون میمهری خانوم با عجله کارهاش رو سر و سا

رن قرضو بخته ولی ندا بخاطر بدهی پدرش به جاهد خان اومده کار کنه. دختره دم -
  ی خودش. بدن که بره خونه

  ناباور به راه رفتش نگاه می کنم.

  خب...خب پدرش بياد کار کنه. -

  دختره دوباره وارد آشپزخونه می شه.

  خانوم بزرگ گفتن من بمونم اينجا... -

  مهری با حرص سر تکون می ده.

  پس کارا رو درست انجام بده. -

دل رحمی نگاهش با بيرون رفتن مهری يادم می ره چه درخواستی از دختره داشتم با 
  می کنم. 

سن و سالی نداره برای عروسی کردن اما انگار بابه توی اين روستا دخترها بعد 
  بلوغ زود شوهر کنن.
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بی هدف از آشپزخونه بيرون می زنم. همش دل دل می زنم برم ديدن صنم و منتظرم 
  خونه خالی بشه. 

  به من نيست.خوبه که مهری می ره خونه باغ، هيچکس اندازه ی اون حواسش 

  خبری از خانوم بزرگ و بقيه تو سالن نيست.

  يرم رو به سمت پله ها کج می کنم.بی هدف مس

مردهايی که تفنگ روی دوششونه و تو حياط آمد و شد می کنن نظرم رو جلب می 
  کنن.

انگار يه ورق کنده شده از تاريخه. يادم می ره اين آدم ها چقدر بدن. اصلا يادم می 
رسوم های قديمی منو اينجا پاگير کرده، با لذت سر از همين رسم وره که بعضی 

  بيرون می برم و دمی از هوای تازه ی روستا می گيرم.

کم حياط خالی می شه و جز چند باغبون کسی تو حياط اونقدر اونجا می مونم که کم
  عمارت پرسه نمی زنه. 

دقيقه ديگه هم منتظر بمونم تا  رو لبه ی پنجره بالا می کشم. بايد چند با دلتنگی تنم
   کامل آب ها از آسياب بيفته.

  آوردی؟ -

  سرم به سمت حياط پشتی می چرخه. مهتاب خانومه!

  ی کنم. نمی بينمش اما صداش مياد.کمر خم م

جوری بشه دخترم از بين می قبلی ها دوايی درمون نکردن خاتون اين بارم همين -
  رها...

  گوشام تيز تر می شن. 

  کار شدم نوشتم، اينبار طلسمه... خانوم جان خيالت راحت، تا خبر دادی دست بهنه  -

  ن اما نيستن!خيلی کنجکاو ببينمشو



638 
 

  هن رو بگير بايد بذاری اتاق خان.اين آ  -

  مکث می کنه و دوباره ادامه ميده:

  اينم تو آب بايد بدين بخوره.  -

جبار خان نوشتم خانوم جان رای اين رو با اسپند دود کنی و اينم بذاری تو بالشتش، ب
  يادته؟

  لبخند روی لب هام می شينه. کارهای مهتاب خانوم واقعا خنده داره.

  جادو و جنبل می خواد به چی برسه؟با 

  زير پنجره کنار کاه ها وايسادن. از لبه ی پنجره پايين ميام و بالاخره می بينمشون. 

  بو باشه تا محبت خان جلبش بشه. اينم ليلی خانوم پيشش نگه داره، معطر و خوش -

  باور کردنی نيست که هنوزم دنبال جاهد خان.

  بی شک ليلی خبر نداره و اينا نقشه ی مهتاب خانومه.

  نمی تونه از پس جاهد خان بربياد.چون صبح خوب فهميد 

  وقتش رسيده که بلند می شم.

خانوم با ديدنم اخم  آروم از پله ها پايين می رم که در اتاق کار باز می شه و مهتاب
  می کنه.

  .می شه. اين بار دست بردار نيستبازم می خوام بی محلی کنم اما ن

  قابله داره مياد ببينتت برو خودتو آماده کن. -

  انگشتام رو روی نرده فشار می دم.

  بايد برم دکتر. -

  سد راهم می شه. 

  ی بری، تهمينه... تهمينه دختر...حق نداری جاي -
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ن دختره نمی شه به جاش خانوم بزرگ عصا زنان از راهروی طبقه ی خبری از او
  .پايين پيداش می شه

  چه خبر شده باز؟ -

از تنها بودن باهاشون حس خوبی ندارم. پله ای بالا می رم که مهتاب خانوم نيشخندی 
  می زنه.

  ترسم رو حس کرده...

  هيچی عمه خانوم قابله کی مياد؟  -

  ی به چهره ش می نشونه. خانوم بزرگ با جديت اخم

  به کارهای اين دختره نداشته باش.دست دخترت رو بگير ببر پيش دکتر کاری  -

  از اين حرفش بيشتر می ترسم.

  نوم با حرص پشت چشم نازک می کنه.مهتاب خا

  جلوی در کسی نمی تونه بره بيرون.جاهد نگهبان گذاشته  -

  می ده.سماجت خانوم بزرگ بال و پر بيشتری به افکارم 

منتظری که دخترت بميره؟ با يکی از نگهبانا ببرش بهداشت اگه مساعد نشد برو  -
  شهر.

  اين آشفتگی برازنده ی نوه ی شمس ها نيست تو تربيتش کوتاهی کردی!

  به جون هم افتادنشون فرصت خوبيه که خودم رو گم و گور کنم.

  در اتاق رو چفت می کنم و پشت در ميشينم. 

  . از استرس معدم به جوشش ميفته. بيادکاش جاهد خان 

چونم رو روی زانوهام می ذارم. ليلی به ضرب و زور مادرش لباس پوشيده که بره 
  دکتر...
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  حالش بد نيست مطمئنم نقشه ی خانوم بزرگه...

  لحظه به لحظه می گذره تا در به صدا در مياد.

  خانوم؟ -

  گوشام تيز می شن.

  خانوم کوچيک... -

  تهمينه ست. سريع پاميشم.

  چی می خوای؟ -

  دستگيره رو بالا و پايين می کشه.

  قابله اومده. -

  عرق های روی پيشونم رو پس می زنم و قفل رو روی در می چرخونم.

  من حموم نرفتم. -

  دست کمی از من نداره. مضطرب و ترسيده.

لا، اينم بخوريد ا... اشکال نداره قبل اين که خان بياد بايد شما رو ببينه، داره مياد با -
  خانوم بزرگ گفتن...

  متعجب به محتويات کاسه نگاه می کنم.

  چيه اين؟ -

  به لکنت ميفته.

  آ...آش آش محلی برای زن باردار خ...خوبه. -

  حتی بوش هم برام حال بهم زنه اما سر تکون می دم.

  باشه می خورم. -
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  ارم.با سر درد روی تخت می شينم و کاسه رو دورتر از خودم می ذ

در نهايت با رسيدنش از روی تخت  تکون های پام با صدای قدم ها بيشتر می شه و
  پايين ميام.

  پيرزن سالخوره و اخمويی که چندتا روسری دور سرش بسته.

هر آن انتظار چيز ديگه رو دارم اما انگار بالا و پايين شدن هورمونامه که تو اين 
  حالم انداخته.

  بخواب روی تخت... -

  ذارم بقيه ش رو بگه. لباسم رو بالا می زنم و روی تخت دراز می کشم. نمی 

  در و تا نصفه می بنده.

همه چيز عادی پيش می ره، معاينه کردنش حال بهم زن و سخت تر از دکتراست 
  اما از ترس لال شدم. 

  دست به زانو می گيره و بلند می شه.

  ر به طرفم می چرخه:اخم هاش تو همه... جلو می ره و با رسيدنش کنار د

  ست!رد کبودی های تنت تازه  -

  مبهوت نگاهم رو بهش می دوزم که با تاسف سر تکون می ده و از اتاق بيرون ميره.

  لرزی به تنم می شينه. 

  مطمئنم به خانوم بزرگ می گه. انگار قلبم نمی زنه. 

بم وحشت زده طول و عرض اتاق رو طی می کنم که سر و صداهای پايين ميخکو
  می کنن. 

بيچاره وار گوشه ی اتاق می ايستم که در با جرجر باز می شه و نفسم با ديدن مرد 
  رو به روم می ره.
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  پاشو بريم. -

  ش تمسخر می باره.از چهره ی کريه

  سعی می کنم جسور باشم.

  من جايی نميام. -

  پا تو اتاق می ذاره و کلاهش رو از سرش بر ميداره.

  از اين نشده راه بيفت.يالا دختر تا بدتر  -

  با فشار دستش روی شونم قدمی جلو می ذارم.

  من نميام بهم دست نزن. -

  به زور متوسل می شه و کشون کشون منو همراهش می کنه.

دست خودت نيست يه نفر بميره بهتر از چند نفره، به حد کافی بدبختی و بی آبرويی  -
  بار آوردی زودباش!

  انوم بزرگ وايميسم. تلو تلو خوران رو در روی خ

  پيروزمندانه به عصاش تکيه داده. 

  گفتم زرنگی نکن دخترجان. -

  بازوم رو از دست برادرپری می کشم. 

  مجبورم برای نجات جونم تلاش کنم.

  تو رو خدا نذاريد منو ببرن، من... من حاملم جاهد خان اگه بفهمه. -

  بی توجه دستش رو توی هوا تاب می ده.

  رو بردار و از اين جا برو. خواهر زادت -

  اين مادر و دختر عادت کردن حروم به دنيا بيارن...
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  پس قابله گفته. قبل اين که دست برادرپری باز هم بازومو لمس کنه از جا می پرم.

  به جاهد خان خبر بديد بياد اون اون همه چيز رو می دونه. -

  خانوم بزرگ روی مبل می شينه. 

  يک ماهه شوهرت مرده و تنت رد هرزگی داره؟ چيو می دونه؟ اين که -

  حرف هاش برام سنگينه.

  آب دهانم رو می بلعم.

  من کار اشتباهی نکردم... -

  بی تفاوت رو می گيره.

  قابله گفت تنت نشون از رابطه داشته، اين مدت کجا بودی؟ -

  نمی ذاره جوابی بدم و خودش مشکوکانه بلند می شه.

  پيش جاهد بودی! -

ازه براش همه چيز جا ميفته. چشماش باريک می شن و اشاره ی دستش به انگار ت
  سمت شکمم ميره.

  ت کرده.بچه ی جاهد تو شکمته، دروغ گفت که بخاطر مال و اموال صيغه  -

  ديوانه تر می شه. 

  حالا اون هم مثل من سردرگمه و جواب سوالاش پيش يک نفره جاهد خان.

  البته اگه دووم بياره...

  ری صدا بلند می کنه:چند با

  تهمينه... دختر آب بيار... -

  صدايی نمياد، اصلا انگار جز ما کسی تو عمارت نيست. 



644 
 

  با ديدن حالش دست پاچه می شم. 

  به خس خس افتاده...

  با صدای گلوله و کوبيده شدن در با دو از آشپزخونه بيرون ميام.

  خبری از اون دختره نيست تا کمک حالم باشه.

رگ تو سالن بی حال شده و قلبش رو فشار می ده و برادر پری که تا چند خانوم بز
  لحظه پيش با خانوم بزرگ بحث می کرد الان غيبش زده.

  در سالن باز می شه. 

  بگرديد عمارت رو. اون دختره رو برام پيدا کنيد... -

  فکر می کنم مخاطبش منم اما سرسری از کنارم رد می شه.

  زرگ باهاش دعوا کنه اون صداش رو بالا می بره.به جای اين که خانوم ب

  تا کی می خوای اين کارا رو بکنی؟ -

  هدفت چيه؟

  خانوم بزرگ به سختی قلپی آب می خوره.

با اين که تا همين چند ثانيه پيش داشت بهم بدی می کرد بازم دلم نيومد به حال  
  خودش بذارمش.

  ه.عليار با ورودش به عمارت توجه ها رو جلب می کن

  هر دوشون رو پيدا کرديم آقا، نتونستن از عمارت برن بيرون... -

  با حرفش به پشت سرش خيره می شم.

  برادر پری و اون دختره تهمينه رو گرفتن؟ ولی دختره...

  حالا مطمئن می شم فکرام الکی نبودن. خورده شيشه تو کارهاش بوده...

  چی شده. هنوز سردرگمم و ترجيح می دم سرپا بمونم تا بفهمم
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ببندينشون تو اصطبل، چرا اومدن؟ کی خواسته بيان؟ با کيا همدستن همه چيز و  -
  می خوام بدونم زود!

  فريادهای جاهد خان سرم رو به درد مياره. حالم به خودی خود بده...

  همين امروز جمع می کنی و می ری ديگه جايی تو اين عمارت نداری! -

بزرگ رو نمی فهمم. برای ثانيه ای نگاه به خون دليل خط و نشون هاش برای خانوم 
  نشسته ش روی صورتم می شينه اما خانوم بزرگ تازه سر پا شده. 

  بچه ی اين دختره از توعه.  -

  . ريلکس تر از  تصوراتم رفتار می کنه.جاهد خان جا نمی خوره

  رسه.هر دوشون به ته خط رسيدن و گويا اين وسط فقط خانوم بزرگ از باختن می ت

  مگه خودت نفرستاديشون تو حجله؟ -

  قول رضايت رو خودت دادی به اين دختره!

باز هم توپ اين ميدون شدم من. اعتمادی به هيچ کدومشون ندارم اما تجربه ثابت 
  کرده موندن پيش جاهد خان جونم رو نجات می ده.

  ی بهت گفت آره؟اين دختره سليطه -

  رو به کشتن داديد تا اموال به اسم بچه ی تو بشه...با هم نقشه کشيديد؟ عمدا عليرضا 

نمی فهمم چقدر مگه دارايی قراره بهشون برسه که اينطوری به جون هم افتادن. 
  ترجيحم فعلاً سکوته.

نمی ذارم جاهد، اين خاندان از وقتی پای اولاد علی مراد بهش باز شد ويران شد.  -
کنارش زدم که اسم و رسم شمس ها  بيست و پنج ساله جنگيدم، هر کس سد راهم شد

  لکه دار نشه.

تو نمی تونی من رو کنار بذاری، دستت جايی بند نيست وقتی حتی اسمت تو 
  ی جمشيد هم نرفته و نبوده...تو از شمس ها نيستی!شناسنامه
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  بيشتر و بيشتر حرف های زيبا رو درک می کنم. 

  حرف های آخر خانوم بزرگ اخم هاش رو غليظ تر کرده.

  همين امروز برميگردی خونت ديگه نيازی به بودنت اينجا نيست.  -

  می کنه که خانوم بزرگ بلند می شه. راهش رو به سمت اتاق کارش کج

به زور و بازو نناز پسرجان، من بزرگ تر از تو رو کنار زدم. جايی نمی رم. نه  -
ختر رو بگير از ت سهمی از اين اسم و رسم و اموال نداريد دست اين دتو نه بچه

  اينجا برو...

  می ايسته و با مکث کوتاهی به عقب می چرخه.

اگه اون بچه نباشه مال و اموالی به تو نمی رسه. می خوای می تونی بدی بکشنش  -
  فقط...

  ناباور بهش نگاه می کنم که چند قدمی عقب مياد.

  فقط بهتره بدونی اين دختر فقط مادر وارث شمس ها نيست. -

  می زنه: ه اطراف می ندازه و آروم تر پچنگاهی ب

  خون شمس ها تو رگ هاشه، دختر جبارخانِ! -

  خانوم بزرگ به وضوح جا می خوره.

  از حدت نگذر جاهد نمی تونی اين ننگ رو به پای جبار بزنی! اين دختر... -

  جاهد خان بين حرفش می ره. 

بچه ی من نداری عليرضا می دونست، برای همين صيغه ش نکرد. وارثی جز  -
  خانوم بزرگ!

  صدای برخورد تنش روی زمين شونه هامو بالا می ندازه. 
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جاهد خان بی تفاوت به سوی حياط می ره. باورم نمی شه مرگ و زندگی آدم ها تا 
  اين حد براش بی ارزشه.

  حالش خوب نيست... -

  دستگيره ی در رو فشار می ده. 

  ی مراد هنوز اينجان!مهم نيست برگرد تو اتاقت پسر های عل -

  چند پله بالا می رم اما تن نحيفش روی زمينه...

  نچی می کنم و با دو به سمتش ميدوم.

  مهری هم تازه از راه رسيده.

  خانوم بزرگ! -

  با کمک اون و نگهبان ها تا اتاق می برنش و به دکتر بهداشت زنگ می زنن. 

  ا.تو خواب آرومه. شبيه مادربزرگ های توی تلويزيون ه

  مهری با هول طول و عرض اتاق رو طی می کنه.

  چيشد خانوم بزرگ به اين حال افتاد؟ -

از روی تخت بلند می شم. هوای گرفته ی اتاق نفسم رو بند مياره. کنار پنجره می 
  رم و می بينم کن جاهد خان داخل اصطبل چه بلوايی به پا کرده.

  ود؟از خونه باغ برگشتن دعوا شد، اونجا چه خبر ب -

  با دلی پر خودش رو تکون می ده.

خدا ازشون نگذره می خواستن اين بار جاهد خان رو اونجا بکشن، درست همون  -
  جايی که خدابيامرز عليرضا خان رو کشتن.

تو خونه هم آدم داشتن خدا رحم کرد. خدا رحم کرد عليار از آقا اينا جامونده بود 
  رسيد کمکشون شد.
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  برنداشتن. پس پسرهای علی مراد دست

  چرا؟ بخاطر چی اين کارا رو ميکنن؟ -

  تقصير کيه؟

  سر درد و دلش باز شده که روی پاش می زنه:

  من که نمی دونم اونا ميگن تقصير جمشيد خان بوده اينا...  -

  نامطمئن صورت خانوم بزرگ رو نگاه می کنه.

  خودش هم می دونه حق با پسرهای علی مراده...

  بگذره دو تا روستا رو با هم در انداخت.  خدا از سر تقصيراتش -

کلی خانواده از هم دور افتادن کلی جوون پر پر شدن نتيجه ی يه هوس جوونی شده 
  اين.

  بازم کنجکاوم اما ورود دکتر به اتاق مانعم می شه.

  سرگردان نگاهی به سالن می ندازم.

  جيغ های دختره نمی ذاره بيخيال بمونم. 

  ب گير افتادم.بين کلی آدم قسی القل

  با تموم اخطارهای مغزم از عمارت بيرون می رم.

  خانوم! خانوم وايسين... -

  صدای بلند نگهبان توجه جاهد خان رو جلب می کنه. 

  يکه خورده نگاهشون می کنم.

  چ...چيکار دارين می کنين! -

  دختره که حال و روز خوشی نداره تنش رو روی زمين می کشه.
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  کمکم کنين.خ... خانوم خانوم  -

  اخم هام غليظ تر می شه و قدمی جلو تر می ذارم.

  بازش کن! -

لحن لرزونم رو کسی گوش نمی ده. از ديدن زخم های پاش محتويات معدم بالا ميان 
  که رو می گيرم.

  گفتم بازش کنين... -

  صدای جيغم توی اصطبل می پيچه و برادر پری بی حال ناله ای می کنه.

  از جنگل هم بدتره.  اينجا... اينجا حتی

  کنه. هيچ حيوونی اين کار رو با يه دختر نمی

سعی دارم چيز هايی که توی مغزم بالا و پايين می شه رو توی صورت جاهد خان 
  و آدم هاش داد بزنم اما هيچی روی زبونم نمياد.

  همشون به جاهد خان خيره شدن و ری اکشن اون فقط زل زدن به منه.

رو از گليمم دراز تر نکنم اما اين روزا  بهم بفهمونه که پامسعی داره با نگاهش 
  حسابی زده به سرم. 

  با دست های لرزون به سختی طناب ها رو از فلک باز می کنم.

  ببرينش بالا! -

اول متوجه ی حرفش نمی شم. يکی از طناب ها اونقدری سفت هست که از پس باز 
  کردنش برنميام. 

  نه رو به ترس انداخته که چنگی به دستم می زنه. نزديک شدن نگهبان ها تهمي

  ن... نرو، خانوم، خانوم کوچيک. -
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ديره واسه ی دلداری دادن چرا که دست های قوی نگهبان ها دو طرف بازوم می 
  شينه و تنم رو بالا می کشن.

  از اتاق بيرون نمياد. -

  عليار بله چشمش ميون صدای بلندم پنهون می شه.

  کون می دم. دست و پام رو ت

  ولم کنيد، جاهد خان... -

  تا اتاق اهميتی بهم نمی دن و آخرش اين منم که خسته ميشم.

  هنوز ولم نکردن عليار کليد رو از پشت در برميداره که با حرص می غرم.

  با اون دختره چيکار داريد، شماها آدم نيستيد اگه پليس بفمه.. -

  نن. اشاره ای به نگهبانا می زنه که ولم می ک

  جاهد خان خيلی عصبيه بهتر ساکت باشيد خانوم. -

کارم به جايی رسيده که حتی پا دوی جاهد خان هم بهم هشدار می ده. با چرخش کليد 
  توی قفل لگدی به در می زنم و جيغ پر حرصی می کشم.

  از پنجره به حياط نگاهی می ندازم.

  ه هم نمياد.از اينجا چيزی ديده نمی شه، ديگه صدای جيغ های تهمين

  با اين که می دونم گناهکاره اما دلم براش می سوزه. 

با يادآوری جای ترکه زير پاهاش لرزی به تنم می شينه و اين بار نمی تونم جلوی 
  خودم رو بگيرم.

  چندين و چندبار عق می زنم. هيچ چيزی تو معدم نيست که بالا بياد.

  با معده درد وحشتناکی زير پنجره سر می خورم.

  لحظه به لحظه زمان می گذره. 
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  هيچکس سراغی ازم نمی گيره.

ضعف حالم رو دگرگون کرده بی جون به کاسه ی آشی که گوشه ی اتاق گذاشتم 
  چشم می دوزم.

  .برای برطرف کردن اين حالم بد هم بنظر نمی رسه

  خودم رو به سمتش دراز می کنم و کاسه رو پيش می کشم.

  ه که بالا ميارمش. حتی از گلوم هم پايين نمی ر

  طعم تلخ و حال بهم زنش معدم رو بيشتر تحريک می کنه.

  همون جا کنار ديوار دراز می کشم و چشم می بندم.

  از اين همه روزهای بيهوده خسته شدم.

  حالا ديگه حتی خوابم آرومم نمی کنه. 

  دلم دانشگاه و سکينه رو می خواد.

  پسرهای دانشکده رو می خواد. دلم سر به سر گذاشتن استادا و کل کل با 

  دلم همه ی اينا رو می خواد و نصيبم فقط دری هست که به روم قفل شده. 

  کسی مضطرب تکونم می ده.

  دختر... هی دختر. مهری، مهری بيا کمک. -

  مگه می شه صدای منحوس مهتاب خانوم رو نشناخت؟

  پلک هام می لرزن که دستش رو از روی صورتم می کشه.

  کردی؟چيکار  -

  می خوام تکون بخورم اما سرم وحشتناک سنگينه. 

  کمک به بلند شدنم نمی کنه عوضش سر مهری غر می زنه.
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  من نگفتم چشمت به اين دختره باشه؟ -

  اين چيه داديد خورده؟

  مهری هراسون وارد اتاق می شه.

  خدايا! چی شده؟ وای افسون! -

نامفهومی از بين لب هام  انگشت هام به زور و زحمت تکون می خورن و اصوات
  بيرون مياد که مهتاب خانوم با حرص شونم رو حل می ده.

  رو نمی... پاشو کسی اين جا نازت -

  حرفش قطع می شه و به جاش مهتاب ادامه می ده:

  بچه! وای خانوم بلايی سر بچه اومده، ببينين. -

  ز می کنن.منظورشون رو نمی فهمم اما درد دارم. از زور درد تموم تنم کز ک

  چيزی خوردی؟ -

  چونم رو تکون می ده تا چشمام بسته نشن. 

  سر معدم از عق زدن هام می سوزه.

  آش. يکم فقط، تلخ بود. -

  با تاسف سرنگ رو به سرم فشار می ده.

  نگران نباشيد اون سم به معدش نرسيده، نه خيلی. -

  بايد ببرينش شهر.

  مهتاب خانوم و مهری کنار در ايستادن.

  لان؟ جاهد عمارت نيست ديدی که اوضاع رو خانوم دکتر چيکار کنيم الان؟ ا -
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هر کس نشناسه فکر می کنه مهتاب خانوم چه زن مهربون و دلسوزيه اما فقط منم 
که می دونم بخاطر طعمش برای مال و اموال حاضر شده قبولم کنه، وای اگه بدونه 

  که اين بچه نوه ی اون نيست...

ن به عواقبش فکر کنم. لحظه ای از ذهنم می گذره اگه مهتاب حتی نمی خوام الا
  خانوم هم مثل خانوم بزرگ زمين گير بشه چی؟

  مسخرست تو اين حال فکر به همچين چيزهايی.

  بندم.با تموم تاکيدات دکتر هنوز از در اتاق بيرون نرفته چشم می

  سوزش چيزی تو دستم خيلی سريع هوشيارم می کنه. دکتر نيست. 

  زن رو از دستم بيرون می کشه و رو به مادرش می گه:سو

  ميفته ميميره آخرش ولش کنين بره حامله نيست.  -

از حرف ها و جمله بندی های پر ايرادش چشم می پوشونم اما نمی شه سرخی 
  چشماش رو هم نديد گرفت.

  دست آزادم رو روی صورتم می کشم که مهتاب خانوم  به خدمتکار تشر می زنه.

  می دی؟ چی گوش به -

  بخوره، حواستم بهش باشه تا مهری بياد پيشش. برو آب بيار داروهاشو

  جالبه که دشمن های خونيم دارن ازم مراقبت می کنن. 

  نمی خوام ببينمشون دوباره چشمام رو روی هم می ذارم که به آزار خودم بپردازم.

  خوب بلدم خودآزاری کنم مثل همين ربع ساعتی که گذشته...

  صدای حرف زدن مادر و دختر باز هم تو تنهايی رسوخ می کنه. 

  برو دستی به سر و صورتت بکش بريم پيش جاهد. -
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مهتاب خانوم برای انجام نقشه ش حاضر شده و حتی براش مهم نيست دخترش تو 
  چه حاليه.

  ليلی عنق جواب می ده:

  بريم چيکار؟ -

  ه چيز و دادم بهش ولش کن.بر نمی گردونه، خودم هم اون مال و اموال منو

  مهتاب خانوم کفری شده دست دخترش رو می کشه.

  زير چشمی حواسم بهشون هست.

مش تقصير توعه، مگه پيشت نبود؟ دوست نداشت؟ خودت ساکت باش ساکت!  -
  نرفتی  پيش اون معلمه؟

  مياره. ليلی کم

  اره ديگه مامان دست از سرش برداراون زن د -

  نمی شه.مهتاب خانوم بيخيال 

حالا که اون زن داره توام برگرد پيش شوهرت باز دلشو به دست بيار بذار عقدت  -
  کنه. 

به من گوش کن ليلی خانوم و بزرگ و جاهد به ما رحم نمی کنن اگه ناخونت به اينا 
  گير نکنه...

  صداش رو پايين مياره.

  ما رو بيرون می کنن، بدون سر پناه می مونم می فهمی؟ -

  هايی که سال هاست با اين خانواده هستن هم اميدی به فردا ندارن. حتی اين 

  به پهلو می چرخم.

  من چه انتظاری بايد داشته باشم از جاهد خان!



655 
 

  ليلی هنوز هم قانع نشده اما مادرش بيخيال نمی شه.

  اتاق کارشه. بيا برو پايين پيشش تو -

  ومده؟پس جاهد خان اينجاست و نيومده ببينه چه بلايی سرم ا

تاسف خوردن به حال خودم دردی و دوا نمی کنه برعکس اين مادر و دختر من دلم 
  فرار می خواد و همين روزاست که می رم.

  زود باش ليلی برو پيشش خيلی عصبيه تو می تونی آرومش کنی. -

اون مرد مگه آروم هم می شه؟ خيلی دلم می خواد بدونم چی شده چی به سر اون 
  نمی شه.  دختره آوردن ولی

  هنوز تو اتاقن. 

  بمونه صبح می رم الان حرص بقيه رو هم سر من خالی می کنه می شناسمش. -

  مهتاب خانوم قصد کوتاه اومدن نداره.

  اگه می شناختی می دونستی نبايد تنهاش بذاری، گرگ صفت ها دورش زيادن. -

  سخت نيست فهميدن منظورش. با منه.

  داره حرفامون رو می شنوه. -

  لهره ای به خودم نمی دم. ازشون ترسی ندارم.د

... برو تا قبل اين که اين دختر شهری زندگيتو بهم نزده از ميگم که بشنوه برو -
  دوباره بسازش!

  دوزم. کج خندی می زنم و به ديوار چشم می

  تو تاريکی روشنايی اتاق سايه ش روی ديوار افتاده.

  نمی دونم چی از جونم می خواد. 

  ن گوش کن دختره ی سلطيه...به م -
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  تکون نمی خورم. انگار حتی نمی شنوم.

  پاتو از گليمت دراز تر نمی کنی وگرنه همون بلايی رو سرت ميارم...  -

  مکثی می کنه و می بينم که از در اتاق به راهرو سرک می کشه. 

مين که امروز تهمينه نتونست بياره، تو و اون تخم جنت به پسر من نمی چسبين ه -
  روزاست پرتت کنن بيرون.

لبخند روی لب هام رو نمی بينه که بفهمه چقدر از اين پيش آمد می تونم خوشحال 
  باشم.

  نمی خوان اما نمی ذارن برم. برام عجيبه که همه منو

ولی اگه موندنی شدی حواست به رفتارات باشه! تو نمی تونی هيچی بشی نه مادر  -
  د خان!وارث شمس ها نه معشوقه ی جاه

***  

  . داغی آب روی شونه هام خستگی رو از تنم می بره

  بعد دو روز تازه تونستم سر پا بشم. 

  لای در و باز می کنم. آب سرد شده.

  مهری خانوم؟ -

  جوابی نمياد، برای بار چندم صدا می زنم و حاصلم می شه سکوت. 

  حتما پيش خانوم بزرگه. 

  بار آخر زيرش وايميستم. ناچار آب سرد رو باز می کنم و برای 

  تموم تنم از سرما می لرزه و کلافه می شم. 

  خودش گفت برام لباس مياره.

  دوباره و دوباره صداش می زنم اما نمی شنوه، نه اون نه فريبا. 
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  چرخی تو حموم می زنم. حتی حوله هم نيست.

  نفسم کم کم داره تنگ می شه.

  نيست. در و نيمه باز می کنم. طبقه ی پايين کسی 

از بين لباس هام فقط روسری قواره بلندم خيلی خيس نشده. ناچار دور تنم می پيچمشو 
  و پا تو راهرو می ذارم.

  در اتاق خانوم بزرگ نيمه بازه و جز خودش کسی اونجا نيست.

  شتابی به قدم هام می دم و از پشت ديوار سرکی به سالن می کشم. 

انوم رو صدا می زنم. مگه می شه هيچ کس قبل اين که جلوتر برم باز هم مهری خ
  نباشه؟

  تا نزديکی پله ها خيلی فاصله هست.

آب دهانم رو قورت می دم و جلو می رم. ضعف حسابی سستم کرده، حس اين که 
  سر و صدا مياد توجه ام و جلب می کنه.

  تو اين دو روزی که خودمو تو اتاق حبس کردم از همه چی بيخبر بودم. 

  گيره ی در سالنه که به پايين فشرده می شه.نگاهم به دست

نميشه از پله ها بالا برم چون هر کس که پشت در باشه من رو می بينه با هول چند 
  گام بلند بر می دارم و خودم رو داخل اتاق کار جاهد خان می ندازم.

  نفس زنون به در تکيه می دم و چشمی تو اتاق می چرخونم. 

  رو نيمه باز می کنم تا سرک بکشم اما... سر و صداها بيشتر شده. در

  چند تا مرد به همراه جاهد خان دارن اينطرفی ميان!

کم مونده از حرص جيغ بزنم. توی اتاق جايی برای قايم شدن نيست. تنها محافظی 
  که هست ميزه.
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  خودم و به ميز می رسونم و زيرش می شينم.

  آب از موهام می چکه و جام تنگه. 

  ند تا زن ديدم. مهتاب خانوم همراهشون بود. يعنی فاميلاشونن؟توی سالن هم چ

با ورود چند نفر به اتاق، دست روی دهنم می ذارم. هر لحظه واکنش جاهد خان رو 
  تصور می کنم و خودم رو جمع و جور تر می کنم.

  کسايی که اومدن خيلی باهاش راحترن. چرا که يکيش با خنده می گه:

  هم زدی اينجا پسر!چه دم و دستگاهی به  -

  جاهد خان به ميز نزديک شده. تا نشينه متوجهم نمی شه.

  کنه. همه چيز و زمان عوض می -

  کسی بين حرف هاشون مياد.

  يسری از آدما رو هيچی نمی تونه عوض کنه چه زمان چه... -

  کسی که چند دقيقه پيش با خنده حرف زده بين حرفش مياد. 

  اوردت اينجا!برو بيرون کسی به زور ني -

  نمی دونم چه خبره اما کاش همشون برن. مهری داخل اتاق سرک می کشه:

  آقا چيزی لازم داريد؟ -

  حرص می خورم از اين که کوتاهی مهری منو به اين حال انداخته.

  جاهد خان جدی جواب می ده:

  الان ميايم تو سالن! -

  شينه. می گه و دستش رو به صندلی می رسونه و با جلو کشيدنش می

  فقط يه حرکت ديگه. کافيه جلو بياد و...
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  با برخورد کفشش به پهلوم مکثی می کنه و برای بار دوم پاش رو تکون می ده.

  حس می کنه خبريه که صندلی رو عقب می کشه و خم می شه.

چيزی که می بينه رو باور نمی کنه. اخم های در همش رو به صورتم می دوزه که 
  .دستم رو پايين ميارم

  نيومديم که ميز و صندلی رياستتو ببينيم جاهد خان! -

  نگاهش رنگ عصبانيت می گيره و با برداشتن چيزی از کشو سر بلند می کنه.

  برو بيرون. -

  صداش بلنده و من به جای اون مرد غالب تهی می کنم.

  هی بيخيال چتونه؟ -

  جاهد خان هنوز پشت ميز مونده. 

  ن تمام اون اسناد و مدارکه.بيرون حرف بزنين بهتره اي -

  با صدای قدم هاشون تتم از انقباض در مياد.

  به محض بسته شدن در قدمی عقب می ذاره و می غره:

  مهری خانوم! -

  صداش اونقدری بلند هست که منصرفم می کنه برای بيرون اومدن.

  مهری با تاخير در و باز می کنه.

  بله آقا چيزی شده؟ -

  ده. عصبيه..صندلی رو کنار هل می 

  افسون کجاست؟ -

  مهری به من و من ميفته.
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  وای خانوم موندن تو حموم گفتن براشون لباس می برم الان... -

  تشر می زنه.

  لباساش رو بيار اينجا! -

  مهری متعجب شده اما نمی تونه چيزی بگه.

  ب... بله چشم آقا. -

  سکوت توی اتاق مجابم می کنه بيرون بيام.

  شدم رو آروم بالا می کشم. تن کرخت و خشک 

  پشت به من وايساده.

آب دهنم رو قورت می دم. نياز به توضيح نيست مهری گفت اما انگار جاهد خان 
  منتظره چون می چرخه و براندازم می کنه:

  چيکار داری می کنی؟ -

  دستام رو روی تنم می گيرم.

  حموم بودم آ...آب قطع شد، لباس نداشتم مهری... -

  می ذاره که خود به خود لال می شم. قدمی جلو

  مشخصه عصبانيتش از جای ديگست.

  کمرم به ميز می چسبه و اون تو کمترين فاصله ازم براندازم می کنه.

  با جلو اومدن دستش مهری به در می کوبه.

  آقا... -

  عقب می کشه.

  زودتر از کنارش می گذرم و پشت در می رم. 
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  کنه.خودش هم جلو اومده در رو باز می 

  بيا تو! -

  با ورود مهری خودش بيرون می ره. 

  وای خاک به سرم خانوم کوچيک شما... -

  نمی دونم از ترسه يا هورمونام بهم ريخته که به گريه ميفتم. 

  صدات زدم مهری خانوم چرا نيومدی؟ -

  نگران حوله رو روی شونه هام می ندازه.

  م آقا برای همين عصبانی بود؟رفتم حياط مهمون اومده از شهر، بذار خشکت کن -

  فين فين می کنم. به جای ناراحتيش بخاطر حال من نگران عصبانيت اونه!

  لباس هام رو سريع تن می زنم. 

  مهمونا کين؟ -

  حوله رو برای بار چندم روی موهام می کشه.

  نوه های خانوم بزرگن از شهر اومدن، ميايد بيرون؟ -

  متعجب به سمتش می چرخم.

  نيام؟ -

  شونه هاش رو بالا می کشه.

  ن...نمی دونم شايد... شايد نخوان شما رو ببينن. -

  .عصبی به در زل می زنم. صدای حرف زدن و خنده هاشون مياد

  می رم بالا تو اتاق. -
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مهلت نمی دم حرفی بزنه در رو که باز می کنم نگاهی به سمتم می چرخه. رو به 
  نجا اشراف داره. روی در اتاق نشسته و خيلی راحت به اي

  اوهوع! -

  واکنشش کافيه تا بقيه هم بهم نگاهی بندازن. 

خيلی نمی تونم آناليزشون کنم هول شده با سر و صدا از پله ها بالا می دوئم و می 
  شنوم که اون پسره با لودگی می گه:

  خدمتکارتون آدم گريزه خان؟ -

  مهمونا رفتن؟ -

  کنه.مهری سينی غذا رو روی دستاش بلند می 

  نه خانوم چند روزی می مونن، الان رفتن باغ. -

  لبخندم رو از ديدش پنهون می کنم و قيافم رو تو هم می برم. بالاخره وقتش رسيده.

  زير دلم خيلی درد می کنه، قرص هست؟ -

  در رو با پا باز می کنه.

  چه قرصی حامله ايد شما براتون چای کوهی دم می کنم خيلی خوبه. -

  ز تخت آويزون می کنم.پاهام رو ا

  کسی پايين هست؟ خسته شدم تو اين اتاق. -

 با دلسوزی نگاهم می کنه.

  هست خانوم بزرگ تو اتاقشونن حالشون خوب نشده بيايد بريم پايين. -

  برنامه ای ندارم اما مطمئنم يه دقيقه هم نمی تونم اين اوضاع رو تحمل کنم.

. پاهام رو روی صندلی بالا می کشم و تا جايی که می تونم قيافم گرفته و عبوسه
  حرکات مهری رو دنبال می کنم.
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  خيلی تيزه نذاشت تو پذيرايی بشينم.

  دست تنهايی؟ -

  استکان دسته دار رو جلوی شير سماور ذغالی می گيره.

  آره فريبا رفته خونه باغ با مهتاب خانوم اينا، منم موندم اينجا با دنيا کار. -

  کلی گوشت روی ميزه... کار منظورش شامه. چون

  چينی به دماغم می دم.

  اون دختره چی؟ بيرونش کردن؟ -

  مکثی می کنه.

  تهمينه؟ -

  با سر جواب می دم که استکان رو زير دستم می ذاره.

آره خير نديده کلی دلم براش می سوخت اما نگو از اون مارمولک ها بوده. به  -
بلايی سر شما و بچه نيومد خان  ظاهر کار می کرد تو باطن دزدی، خدا رحم کرد

  گفت از ده بيرون شون کنن.

  تا چونه ی مهری گرمه از فرصت استفاده می کنم.

  بايد بفهمم کجا برم.

  آقا معلم چی؟ اونا رو پيدا کردن؟ -

  قابلمه رو روی گاز می ذاره.

  نه شکر خدا. -

  سوالی نگاهش می کنم که صداش رو پايين مياره.

  گذاشته کوچه به کوچه اگه پيداش کنن می کشنش. آقا کل روستا آدم -

  گن هنوز اينجان تو خونه ی يکی از اهالی نتونستن فرار کنن.می
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  چای رو با آرامش سر می کشم.

اونقدری از شنيدن اين که هنوز هم صنم و آياز تو اين روستان خوشحال می شم که 
  يادم می ره از جاهد خان بپرسم.

  با هم از اينجا فرار می کنيم.اونا می تونن کمکم کنن. 

  برای پا درد چی خوبه؟ پاهام ورم کردن انگار... -

  مهری که کم کم اعصابش داره بهم می ريزه جواب ميده:

  همش موندی تو اتاق دست و پات خواب رفتن بايد راه بری ديگه. -

  از خدا خواسته بلند می شم.

  تو خونه راه برم خوبه؟ -

  قه ای قرص به دستم خودش رو خلاص می کنه.با دادن ليوانی آب و ور

  آره اينو هم بده خانوم بزرگ من کارام زياده دخترجان. -

  با خوشحالی بيرون ميام. مهری زن بدی نيست لااقل نه اين روزا...

دستگيره ی در رو آروم فشار می دم که در با جير جيرش سکوت اتاق رو می شکنه. 
  خانوم بزرگ بيداره.

  ؟چی می خوای -

  اونقدر تند و تيز می پرسه که هول می شم.

  د...داروتون، مهری خانوم کار داشت. -

  چين و چروک صورتش با اخم بيشتر هم می شه.

  رو بگيره. طول می کشه تا قرص رو از کف دستم برداره و ليوان

می دونم می خواد يه چيزی بگه اما دست دست می کنه، درست وقتی که می چرخم 
  م به حرف مياد.تا بيرون بيا
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  به گفته های جاهد باور نداشته باش. -

  پشت به اون منتظرم. 

تو نمی تونی از شمس ها باشی. پری، مادرت تو جوونی خيلی شلوغ بود با خيلی  -
  ها رابطه داشت، پسرعموش، جمشيد... با همه الی جبار.

کنن.  اون از روی ترحم صيغه ش کرد. وقتی که مردم می خواستن از ده بيرونش
  صيغش کرد که سرپناهش بشه حقش نيست الان آبروش بره تو... 

نفسی می گيره. خيلی دوست دارم بگم از خدامه خون شمس ها تو رگ هام نباشه اما 
  می ذارم تو اين عذاب دست و پا بزنه.

تو بگرد دنبال پدر خودت، از اون زن بپرس هر چند می دونم از عمد تو رو  -
  فرستاده اينجا.

  ی بر می دارم که صداش بلند تر می شه.قدم

خودت جمع کن برو، من تا ابد تو اين اتاق دست بسته نمی مونم دختر، وقتی سر  -
پا بشم نه تو نه جاهد هيچکس جلودارم نيست. جونت رو بردار برو. نطفه ی توی 

  شکمت وارث شمس ها نمی شه...

و شنيده که هراسون يک نفس تا وسط سالن می دوئم. مهری صدای خانوم بزرگ 
  مياد.

  چيکارش کردی ورپريده؟  -

  از خودم دفاع نمی کنم.

  وايميسم تا بره تو اتاق. با قدم های شمرده و قيافه ای خونسرد توی حياط می رم.

  چند تا نگهبان هستن.

  يکی رفته آخر حياط، يکی کنار اصطبل و دو تا جلوی در. 

  ه اما جيغ مهری همه رو هوشيار می کنه.گذشتن ازشون سخته يعنی تقريباً غير ممکن
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  بزرگ... کمک عليار... خانوم -

  خودم چند قدمی می دوئم که نگهبان ها ازم جلو می زنن.

  فقط اونی که انتهای حياط رفته خبر دار نمی شه.

چفت در رو می کشم و با بيرون رفتن از عمارت چشمام برقی از خوشحالی می 
  زنن.

  رم اما هر جا يه نگهبان گذاشتن.  از کوچه پس کوچه ها می

حاج آقا طولانی می شه. انگار يه دور، کل روستا  واسه ی همين مسيرم تا خونه ی
  رو می چرخم.

  با نفسی بريده پشت در خونه ی حاج آقا می ايستم.

حتی جون ندارم که کلون رو تکون بدم اما با ديدن يکی از نگهبان ها که مثل بقيه 
  و تفنگ شکاری روی دوشش شتاب زده کلون رو می کوبم.شون اسب همراهشه 

  اونقدر تند که نگهبان هم مشکوک می شه و افسار اسبش رو ول می کنه.

  از ترس زيردلم تير می کشه.

  تو چند قدميم متوقف می شه. 

  صدای تير توجهش رو از من می گيره.

  م. با باز شدن در چشم از اون می گيرم و خودم رو توی حياط می نداز

  م برای همون ياسمن به هول ميفته.روسری محلی رو دور صورتم پيچيد

  تو کی هستی برو بيرون، حاج... -

با کنار زدن روسری حرفش رو قطع می کنه. باورش نمی شه که من باشم اما با 
  بازوم جيغی از خوشحالی می کشه. لمس سر انگشتاش روی

  افسون! -
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کل راه رو  مونم. بهم حس آرامش می دهتو بغل سفت و سختش بدون اعتراض می 
  مردم از تنش و استرس.

  خودتی؟ وای خدايا وای! -

  سم که حاج آقا وارد دالان می شه.هنوز مهلت نداده چيزی از صنم بپر

  چی شده خانوم؟ -

  دنم يکه می خوره.اون هم با دي

  افسون خانوم... -

حياط نگهم داشتن. با هر دوشون اونقدر جا خوردن که يادشون رفته همون جا تو 
  تير ديگه حاج آقا پا تند می کنه.صدای 

  خير باشه چخبر شده باز؟ -

  سريع سد راهش می شم.

  باز نکنيد درو دنبال من می گردن. -

  به گفته ی خودم ايمان ندارم يعنی ممکنه انقدر زود متوجه فرارم بشن؟

  رو می گيره. ياسمن با وحشت دستم

  بيا... بيا بريم بالا. -

  کنم که حاج آقا وارد خونه می شه.رو دور ليوان حلقه می  انگشتام

  و  بگردن.بيان همه ی خونه ها ر همين روز هاست -

  معذب خودم رو جمع و جور می کنم.

  مونم.م...من من دنبال صنم می گردم خيلی اينجا نمی -

  نشسته رو به ياسمن خيره می مونه.ن

  نگفتی بهش؟ -
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زود دارن دست و پام  می زنه. لعنت به هورمون هام که انقدرحس بدی به دلم چنگ 
  رو ميبندن. 

  می ذاره. ياسمن استکان چای رو کنار دست حاجی

  من قسم خوردم نمی تونم بگم. -

  .دل و رودم بهم می پيچن که حاج آقا بلند می شه

  .الله اکبر خانوم از دست شما -

  .با بيرون رفتنش نگران رو به ياسمن می کنم

  چيزی شده؟ -

  دست روی دستم می ذاره.

  نه آروم باش چقدر رنگ پريده ای فشارت افتاده؟ -

  ار دوم و با عجز بيشتری می پرسم.برای ب

  صنم خوبه؟ ازش خبر دارين؟ -

قا روی با بالا گرفتن نگاهش از جا می پرم. باورم نمی شه اونی که جلوتر از حاج آ
  ايوون خشکش زده صنم باشه.

سفت هم ديگه رو تو هم شروع به راه رفتن می کنيم و تو کسری از ثانيه  هر دو با
  بغل می گيريم.

  افسون... -

  اونقدر بلند که ياسمن جلو مياد. حرفش تموم نشده به گريه ميفته.

  صنم جان... -

انگار داره هشدار می ده که صنم خودش رو کنترل می کنه. دستی روی چشماش 
  يس می شه.می کشه که دوباره صورتش خ
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  دارم خواب ميبينم نه؟ -

  اونقدری بيجون شدم که همون جا ميشينم و اون رو هم وادار به نشستن می کنم.

  نه خودمم خوبی؟ احمد کو؟ -

  نگاهی به پشت سرش می ندازه.

  پايينه بيا بيا بريم پيشش. -

  پله های نمور زير زمين رو با احتياط طی می کنم. 

در دو تکه ی چوبی رو هل می ده و با خنده وارد می  صنم ذوق و شوق زيادی داره
  شه.

  افسون اومده! -

لبخند روی لبم با ديدن آياز کم کم رنگ می بازه. تازه يادم مياد که تهمينه و فريبا چيا 
  می گفتن. 

  ازدواج کرده با شاگردش!

  نگاهم بينشون رد و بدل می شه.

  احمد گوشه ی اتاق روی زمين خوابيده.

شلوغ و کثيف خونه ی حاج آقا حالا تبديل به يه اتاق تر و تميز شده برای  زير زمين 
  صنم و آقا معلم. هنوز همون جا موندم.

  .اينبار آياز هست که جلو مياد

  حالت خوبه افسون؟ -

آب دهانم رو می بلعم. از خنده های صنم و تغييرات چشم گيرش که حالا متوجهش 
  شدم نارضايتيی به چشم نمی خوره. 

  شدم رو به زحمت تکون می دم. لب های خشک
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  خوبم. -

  حرفم رو ادامه ميدم:

  ش...ش شما...اينجا... -

  خوبه که حاج آقا و ياسمن پايين نيومدن.

  پشتی گذاشتن اشاره می زنه.در ها رو می بنده و به گوشه ی اتاق که پتو انداختن و

   بشين حرف بزنيم. -

  از حرفش استقبال می کنم. 

  بيدارش کنه که آياز صداش می زنه.ر احمد نشسته و سعی داره صنم کنا

  صنم بيدارش نکن بيا اينجا. -

کنار هم ميشينن و صنم متوجه ی نگاهم می شه که دست پاچه خودش رو کنار می 
  شه و با گرفتن دستش صداش می زنه.کشه اما آيار مانع می 

  بيدارش نکن صنم بايد صحبت کنيم. گفتم -

  نم با خنده ی مصنوعيی لب می زنه:ن حرفی بزنم صقبل اين که م

  ما... خب خب ما چيزه... -

  لب هاش انحنای کمی پيدا می کنن. آياز که متوجه دست پاچگی صنم شده

  ما ازدواج کرديم اگه همينو می خواستی بگی من گفتم. -

  صنم سر به زير می ندازه و چيزی نمی گه. حتی انگار نفس هم نمی کشه. 

  ه، صنم ببينمت.مبارک -

  با خجالت جلو مياد و سريع بغلم می کنه.

  بخدا من می خواستم توام باشی اما گفتن تو شهری نمی دونستم کجا. -
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 ش می دم و خنده روی لب هام ميارمبرای آروم کردنش فشار

  د کافيه، اين جا چرا اومدين آخه؟عيب نداره همين که خوبي -

   ی کنه.آياز بالاخره فرصت حرف زدن پيدا م

د تلافی مرگ دنبال مدارک اومديم اما گير افتاديم. جاهد خان دنبال منه می خوا -
  پسرعموش رو دربياره.

  صنم با ترس ادامه ی حرفش رو می گيره.

مدارک احمد و من تو خونه مونده بود اومديم برداريم آدم های خانوم بزرگ ديدن  -
  ا نبوديم.دونستيم کارشون به کجا کشيده اين جاهما نمی

من اومده بودم خداحافظی با حاج آقا و ياسمن که آياز اومد گفت دنبالش کردن. الان 
  يه هفته می شه که اينجا موندگار شديم.

  آياز می گه جاهد خان به زودی می ره شهر اونوقت می تونيم قرار کنيم.

  اما بايد بگم. با اين که نمی خوام

  جايی نمی ره اون. -

  فم می چرخه. تموم مدتی که صنم حرف می زد به اون زل زده بود.آياز تيز به طر

  حالا ديگه کمتر نگرانشون می شم. حرکات و رفتارهاشون دلگرمم می کنه،

  چيه؟منظورت  -

  پاهام و دلم کمی جا به جا می شم.از درد 

بخاطر ارث و ميراث با هم درگير شدن. از شهر هم مهمون اومده براشون، منم که  -
  تا همه چيز درست نشه جايی نميره.ردم فرار ک

  صنم نگران می شه.

   يعنی چی؟ -
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  پرز گليم رو می کنم. می ندازم وشونه هامو بالا 

  ی نمی ره چيکار می خواين بکنين؟اون جاي -

  هر دو سکوت می کنن.

  از اين که نااميدشون کردم ناراضيم. 

صلا شايد هم اين تير اگه برگردم چی عوض می شه؟ هيچی حتی شايد منو بکشن، ا
  و تفنگ ها بخاطر من نباشه. بود و نبود من تو اون عمارت اصلا مهم نيست...

کنار صنم تو حياط می شينم. هر دومون بی خواب شديم. شونه هام درد می کنن. از 
  بازی کردم که جونی برام نمونده. بس با احمد 

  سون؟خسته شدی، شامم که نخوردی چيکار می کنی با خودت اف -

  ته که دلتنگ اين نگران هاش هستم.غرغر هاش برام دلچسبه. خيلی وق

  ون نداشت.هيچی، خيلی دلم شورتون رو می زد هيچکس خبری ازت -

  سرش رو به شونم تکيه می ده.

اومد کشتن خيلی ناراحت شدم. با اين که ازش بدم می ومنم وقتی شنيدم عليرضا ر -
  کمکت می کرد. اما اون

  های شکستم بازی می کنم. با ناخن

  تو کجا رفتی؟ اون روز؟ -

  هی می کشه.خميازه ی کوتا

ی خونه ی مادر آياز، بعدشم رفتيم رشت. اونجا کلی دوست و آشنا داره، خيلی جا -
  خوبيه از اين جا دوره تو رفتی؟

  سر بالا می ندازم.

  نه عکس هاش رو ديدم ولی. -
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  لبخند روی لب هاش شکوفه می کنه.

در خوبه که دلت نمی خواد برگردی منم نمی خواستم اما واسه ی همه چيز انق -
  شناسنامه می خواستن.

  خاله پری، راستی خبری ازش داری؟ حتی ديدن

مفصل براش تعريف می کنم البته نه همه چيزو حتی رابطم با جاهد خان و حاصلش 
  رو هم نمی گم.

  با خجالت.  تا ساعت ها با هم حرف می زنيم از دلدادگيش می گه

خيلی ريز از حرف هاش برداشت می کنم که ديونه وار زندگی جديدش رو دوست 
  براش بيشتر می شه. داره و حالا نگرانيم

  می کنم و خودم از پله ها بالا می رم. راهی اتاقشون رو با تموم بی ميلی هاش اون

  خودشم اونجا نشسته. ياسمن گفته که برام جا انداخته تو اتاق کناری. وقتی داخل ميرم

  نخوابيدی؟ -

  لباسی که با نخ و سوزن در حال کوک زدنش هست رو کنار می ذاره.

   نگرانم خوابم نبرد خدا فردا رو بخير کنه. -

  متوجه ترسش نيستم اما لبخند گرمش انرژی بخشه.

  مهربونی های اين زن کاری کرده که خونه ش بشه خونه ی اميد ما.

  اين رو به صراحت نشون ميده. ينجابودن من و صنم ا

  ؟ فردا چخبر؟چيزی شده -

  می ده. ليوان شربت رو به دستم

  Ϳ، برات خوبه بخور ماه چندمته؟هی خيره ان شا -

  منگ خشکم می زنه که می خنده.
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  قابله نيستما از مادر فريبا شنيدم می گفت بيوه ی عليرضا خان حاملست. -

  پس خبر ها پيچيده!

  کشم و کنارش می شينم.ت رو سر می شرب

  به صنم گفتی؟ -

  با سرش لب هاش رو هم تکون می ده.همزمان 

  لان بايد فرار کنن. هر سه تاشون.نه. نه نگفتم نگران می شد اون ا -

  به تاييد حرفش لب باز می کنم.

  وری همه روستا پر شده از نگهبان.آره ولی چج -

  مردده اما می گه:

ج آقا تو مسجد شنيده جاهد خان گفته همه فقط دنبال تو دارن دنبال تو می گردن. حا -
  ها پرته. حاج آقا فکرش رو کرده..باشن فعلا حواسشون از اين بچه 

  تو فکر فرو می رم. دنبال من می گردن؟

  هه مسخرست و باور نکردنی اما...

يک طرف اين تنگی نفس هم يک طرف. روی پله ها  اين که کل شب رو نخوابيدم
  و بازدم می کنم.دمميشينم و 

  خروس خونه و آفتاب کم کم طلوع می کنه.

  دوزم.با صدای در به پايين پله ها چشم می

  آيازه...

  با ديدنم جا می خوره.

  نخوابيدی دخترخاله؟ -

   بيدار کنه. وچند تا پله پايين می رم که نکنه صدام کسی رلفظش جالبه. بلند می شم و
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  نه. -

   ه و ساک رو زير پاش می  ذاره.به نرده ها تکيه می د

  .يم يکم ديگه ماشين از شهر ميادمی ترسی؟ نگران نباش با هم از اين جا می ر -

  ناباور نگاهش می کنم.

  روستا پر نگهبانه.ن! چجوری؟  کلمی ري -

  ه های پت و پهنش رو بالا می کشه.شون

  بالاخره بايد بريم ممکنه اينجا دردسر درست کنيم. -

  م رو توی دستام فشار می دم.نه هاشو

  چند روز صبر کنين بهتر نيست؟ -

  نچی می کنه.

تو فرار کردی خان زده به سرش، حاج آقا می گه ممکنه کل خونه ها رو بگردن  -
  ی همين بايد بريم. مخصوصا اين جا رو واسه

  بازم مايه ی دردسر شدم.

  ومدم.لی نگرانتون بودم بايد می احدس می زدم اينجا باشين خي -

  متوجه ناراحتيم شده که اخم می کنه.

  کار خوبی کردی اونا بهت رحم نمی کنن توام بايد با ما بيای.  -

  وکيل می گفت خاله پری از وقتی رفتی ملاقاتش بيشتر بی تابی تو می کنه.

  می پرسم. ناباور

  سامان؟! -

  می می گه و احمد رو ازش می گيره.با بيرون اومدن صنم اهو
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  و بيش پيگير کارها هست.ون هنوزم کمآره هم -

  پاشو...

   ياسمن و حاج آقا هم با سر و صدای کم پايين ميان.

  ماشين جلوی دره. -

  آسونه اما بقيه ش نه. تا دالان رفتن

يه حرفش خيالمون حاج آقا با درست کردن عباش در رو باز می کنه و با گذر چند ثان
  رو راحت می کنه.

  ده بيايد. کسی نيست ماشين رسي -

نمی فهمم چی می شه از زور استرس گيج و ترسيدم و اگه صنم نباشه حتما الان 
  روی صندلی عقب ماشين هم نبودم.

  باور نمی کنه فرار کرديم.نه تنها برای من که صنم هم

  نگهبان نيست! و همين کار رو راحت تر ميکنه غافل از اين که...

  سيديم دخترا نمی خوايد بيدارشيد؟ر -

دن چشمام توجهم با صدای نا آشنايی پلک هام تکون می خورن و به محض باز ش
  جلب بارون می شه.

  اشو دخترخوب باز افتادی به خواب!صنم پ -

  چشم از دار و درخت انبوه مقابلم می گيرم و گردن خشک شدم رو می چرخونم.

ه جای ل بآياز از روی صندلی جلو خم شده و شونه ی صنم رو تکون می ده با هو
  خالی احمد نگاه می کنم.

  احمد کو؟ -
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ود و  داشت احمد رو دست از بيدار کردن صنم می کشه. تا جايی که يادمه بيدار ب
  آروم می کرد.

  ت صنم و بيدار کن داريم می رسيم.اينجاس -

  نم دوباره به اطراف سرک می کشم. حين تکون دادن ص

  اينجا کجاست؟ شماله؟ -

  ه احمد با ذوق ازش آويزون می شه.شيشه رو پايين می ده ک

  فومنه... -

وصيفش عاجز لب هام خود به خود کش ميان. بارون نم نم و کلی درخت و... از ت
  می مونم انگار بهشته!

  صنم پاشو رسيديم. -

  می می گه و سرش رو بلند می کنه. هو

  تازه خوابيدم. -

  به جای من آياز جواب می ده:

  راحت کن.زديک خونه ايم برسيم استن -

چه ای محبتشون بهم حس خوبم رو تشديد می کنه و با گذر ده دقيقه ماشين داخل کو
  تو روستای کوچيک می پيچه. 

  در نرده ای نگه دار آقا عليار...همين جلوی  -

  ناباور سر می چرخونم و به نيم رخش زل می زنم.

  شون باشه!مگه می شه دو نفر اسمشون عليار باشه و خال گوشتی بزرگی کنار لب

  نه...نه شدنی نيست...

  ديدن خونشون با ذوق تکونم می ده.تموم تنم سر می شه. صنم با 
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  تا ببين چه خوشگله! بيا پايين...اينجاس -

  بی رمق به ساختمون کوچيک نگاه می کنم.

  کلمات رو کم می کنم و يادم می ره بايد پياده بشم. 

  رم.های صنم به شيشه تکونی می خو با کوبش انگشت

  ه...پياده شو ديگ -

  و به سختی کلمات رو رديف می کنم.سر تکون می دم 

  م...می شه برگرديد! -

  جز من و راننده کسی تو ماشين نيست اما خودش رو به اون راه می زنه.

  برای بار دوم و کمی رساتر می گم:

  آقا برگرد. -

انگار منتظر  آياز ساک به دست در رو هل می ده که راننده به طرفم می چرخه.
  رفتن اونه.

  دشه، عليار، دست راست جاهدخان...خو

  چيزی می خواين خانوم کوچيک؟ -

  نی نی اشک تو چشمام نمی ذاره واضح تر ببينمش. 

  ترسم برده که محتاط ادامه می ده:پی به 

  اگه می خواين اينا سالم بمونن... -

  با بازشدن در توسط صنم حرفش رو می خوره

  ی کنه:م صنم مشکوک نگاه

  چيزی شده افسون؟ -
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  تموم تلاشم به تکون دادم سرم ختم می شه.

  شم و احمد رو تو بغلم می گيرم.  پياده می

  رانندگی کرده يچيزی بخوره بره...بريد تو من آقا رو هم بياريم کل شب رو بکوب  -

  صنم بهش اشاره می زنه.

  می شناسيش؟  -

  سر بالا می ندازه.

  نزده معتمد حاج آقاست بريد داخل!قيافشو نديدم حرفم  -

  به سختی با صنم همراه می شم. 

  دل و رودم از استرس می پيچه به هم و يادم مياره که جنينی توی شکمم هست.

  افسون خوبی؟ -

  ميارم و مانع جلو اومدنش می شم. دستم رو بالا

  . برو تو ميام.خ...خوبم خوبم -

من با دنبال کردن شلنگ به شير آب می  بخاطر خيس شدن احمد سريع بالا می ره و
  رسم.

قبل اين که عليار و آياز داخل بيان خودمو تو خيلی سريع آبی به صورتم می زنم و
  ی نقلی صنم می ندازم.خونه

  ديوارش چندتايی قاب عکس هست.ی زندگيه و در وخونه ای که پر از امکانات اوليه

  از صنم، از احمد، از خانواده سه نفرشون.

  ق گوشه ی سالن کوچيک بيرون مياد.حو خونه می شم که صنم از اتام

  بخوری ضعف کردی! بشين يچی بيارمبيا  -

  روی مبل راحتی آبی رنگ می شينم.
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  خيلی خونه ی خوشگليه! -

  ه.پشت سرمه و نمی بينمش. تو آشپزخونه صدا می کن

  ست افسون.رويا اين شهر همش مثل آره، همش فکر می کنم خوابه، اين خونه -

  ياز که تنها برمی گرده، می گيرم.چشم از آ

  بيدار شم تو همون جهنم دره هستم.و اگه  آره منم فکر می کنم خوابم -

  آياز با هول در رو می بنده. زير بارون خيس شده.

  صنم صداش می زنه.

  چيشد راننده رفت؟ -

  ت من مياد اما مخاطب حرفاش صنمه.آياز به سم

  داد بدم بهت، نگفتی گوشی  داری؟ بايد، اينم اره گفت برگرده -

تطيلی کوچيک به طرف نه تنها من که صنمم فکر می کنه مخاطبش اونه اما شی مس
  من دراز شده.

  من! -

  آياز سر تکون می ده:

  ، راننده...گوشی برای تو نيست -

  شتابزدگی گوشی رو از دستش می کشم.با يه حرکت هول و

  وشه.آره آره برا منه خام -

  بی حرف سری تکون می ده به سمت اتاق ها می ره.

  دندون هام رو به هم فشار می دم. جاهد خان فکر همه جاشو کرده...

  خوری؟چايی نمی  -
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  گوشی به دست تو راهرو وايميسم.

  ا...الان ميام الان... -

  سرش شلوغه که پيگير نمی شه. 

می  ن آنتن شمارش رودست پاچه گوشی رو روشن می کنم و به محض بالا اومد
  گيرم.

  تموم ترسم از صنم و آيازه...

  اين ميدون دادن جاهد خان ترسناکه! 

دل دل می کنم اما تماس رو جواب نمی ده و اونقدر لفتش می ده که صنم با گونه های 
  رنگ انداخته از اتاق خارج می شه.

  بيا يچيزی بخور رنگ و روتو ديدی؟افسون  -

و زير زيرکی می بينم که آياز چطور لبخند به لب از اتاق  تموم حواسم به پنجرست
  بيرون مياد.

  حس مزاحم بودن رو دارم شايد هم بهونمه می دونم اگه اينجا باشم اونا هم تو خطرن.

  طاقت نميارم و از جا بلند می شم.

  چيزی شده؟ -

  شفتم زيادی از حد تو ذوق می زنه.نمی تونم کتمان کنم. اين حال آ

  راننده... نا...او -

  آياز روی ميز خم می شه.

  خب؟ -

  با لرزش گوشی توی دستم حرفم نصفه باقی می مونه.

  کنترل بدنم رو قلب ترسيده ام به دست می گيره که بی اراده جواب می دم.
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  جز صدای نفس هاش چيزی به گوش نمی رسه.

می ن پشت می کنم و لرزون لب نگاه سنگين آياز و صنم توی صورتمه که بهشو
  زنم:

  س...سلام. -

  ون مثل هميشه غيرقابل پيش بينيه.تا به حرف بياد کلی سناريو می چينم اما ا

   کارتو خوب انجام دادی تا چند دقيقه ديگه اونجاييم. -

دستم عاجزانه به دنبال تکيه گاهی می گرده و از آخر شونه ی صنم که نگران پيشم 
  اومده رو چنگ می زنم.

  ن! من کاری کردم!اور و مبهوتم. مناب

  ی...يعنی چی؟ -

  خيلی خونسرده و اين يعنی حساب همه چيز رو کرده.

  واسه کشتن اون فراری هموار کردی.يعنی اين که راهو  -

  اشک هام روون می شن و می لرزم.

  ت...تو رو خدا ک...کاريش... -

  با صدای جديش ساکتم می کنه.

  که قرار نيست اتفاق خوبی بيفته. نمراقب بچه باش افسون از اون آدما دور بمو -

  صنم بال بال می زنه تا بفهمه چيشده اما قفل عظيمی به فکم خورده. 

  زنگ می خوره هق هقم بلند می شه. با بوق های پی در پيی که تو گوشم

  ت...تقصير من شد. م... من فقط می خواستم از اون آدما فرار کنم. -

  ش...شما...

  ثابت می کنه... ی ده و به زور ليوان رو بين لب هايمصنم فشاری به شونه هام م
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  جاهد خان؟ يکم آب بخور کی بود؟ -

  به سرفه ميفتم. 

  اونقدر که گلوم زخم می شه.

من...من بايد برگردم اصلا اصلا نبايد ميومدم شمام بريد اون اينجا رو می شناسه  -
  راننده ی ديشبی دست راست جاهد خانه...

  ...از اينجا بريد زود

  هر دوشون جا می خورن.

  ی پره و دستش از بازوم شل می شه.ميبينم که رنگ از رخ صنم م

  می دونستی و چيزی نگفتی؟ -

  بود آره توام باهاش همکاری کردی!نقشه ی جاهد خان 

  ال و روزم مياد که نقش بازی کنه؟تندروی آياز چشمام رو درشت می کنه. به اين ح

  ی؟چ... -

  پنجره نگاهی به بيرون می ندازه. ره و با عجله ازدست به زانو می گي

  پاشو صنم جمع کن بايد بريم. -

  رم نشسته. سريع دستش رو می گيرم.صنم مبهوت کنا

  ب...بخدا من کاری نکردم صنم. -

مهلت جواب دادن نمی مونه براش چون در با سر و صدا باز می شه و آدم های جاهد 
  خان داخل ميان.

  .اين جا آخر راهه..

  عليار با چشم دنبال آياز می گرده که اون احمد به بغل از اتاق بيرون مياد.
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همهمهه ی صنم و آياز و احمد منو به خودم مياره. آياز رو روی زمين نشوندن و 
صنم احمد به بغل سعی می کنه کمک حال شوهرش باشه اين وسط هم هر چند دقيقه 

  يه بار صدام می زنه.

  ه آدم ديونه که کلی زندگيش رو گذاشته برای انتقام!جاهد خان واقعا کيه؟ ي

  انا انتقام از کی؟ از شمس ها؟

  ک نمی کنم. عقده ای و سنگ دله...رفتارهاش رو در

  آقا گرفتيمش! -

می گيره و حتی احمد هم جرات نگاه کردن بهش رو ندارم. ابهتش کل خونه رو 
  ساکت شده.

  ز رو فراموش نکنه.علی مراد امرو فيلمش رو بگيريد می خوام -

  با صدای پر عجز و فغان صنم خودم رو جمع و جور می کنم.

  آياز روی زمينه و آدم های جاهد خان با وحشی گری دستاش رو گرفتن.

ه چموش بازی هاش فرصت خوبيه تا بتونم کمکش کنم اما انگار دير می جنبم چرا ک
  اسلحه ها به طرفش نشونه رفتن.

  صنم برو اونور... -

  هم رو به صنم می دوزم جلوی آياز وايساده. نگا

  پايان اون کجا و پايان ما کجا...خيلی شبيه فيلم هاس اما 

  به زحمت نگاهمو به جاهد خان می دوزم.

  غرور از وجناتش می باره.

  ولشون کن. -

  بهم توجهی نمی کنه.
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  بار دوم و بلند تر از قلب می گم.برای 

  ولشون کن جاهد خان! -

  اه می گيره که پيش می رم.ازم نگ گذرا

  بگو دست نگه دارن ت...تو رو خدا!به آدمات  -

  های احمد صداش تو خونه می پيچه. ميون نق نق

  چرا؟ مگه خودت نکشونديشون بيرون؟ -

رو هم ازم بگيره اما کور  جا می خورم. نقشه ی جديدشه. می خواد صنم و آياز
  خونده.

  دم و کنار آياز وايميسم. ر هل میبا دو قدم عقب گرد صنم رو کنا

  اگه آدمات شليک کنن وارثت هم می ميره... -

  براندازم می کنه.

  هيچ تيری خطا نمی ره! -

  خورن. بعديم نگهبانا هم جا می  از حرکت

  می شينم و دستام رو باز می کنم. درست رو به روی آياز

  اهی ندارن. من... من باهات ميام.بذار برن اونا گن -

  پر می کنه. و فاصله ی بينمون روی ذاره قدمی جلو م

  يار تو نيست که بيای يا بمونی...تا وقتی اون بچه تو شکمته به اخت -

با کشيده شدن بازوم جيغی می زنم و بعدش بلافاصله صدای شليک تو خونه می 
  پيچه.

  سنگينی سرم و گلوی خشک شدم اولين چيزيه که به محض هوشياری حس می کنم.

  تحرک مدام بدنم بالا و پايين می شه.تو يه جای م
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  باز می کنم و اولين چيزی که ميبينم صورت صنمه که کنارم نشسته.  ناله کنان چشم

  ق ميفته که بی هوا از جا می پرم.پردازش مغزم اونقدر زود اتفا

  صنم؟ چيشد؟ -

  جوری نديدمش. سرد، عصبی، مات... هيچوقت اون

  ت. روی صندلی جلو جز عليار کسی نيس

  روی صنم می چرخه. دست هاش خونيه!بازم چشمام 

  با توام صنم... -

صدام بلند و جنون واره اما دردی رو دوا نمی کنه. سکوتش اونقدر کشدار می مونه 
  که بوی خون دستاش و نگاه خيرم بهشون جنين بيچارم رو به تکاپو می ندازه.

  ماشين بيرون می کشه.لب جاده می شينم و عليار با هول چهارليتريی از پشت 

  هر چی عق می زنم حالم بدتر ميشه اما دريغ از يه تکونی از جانب صنم. 

  به در نشسته و به دستاش زل زده. همون جا روی صندلی عقب چسبيده

  خانوم زنگ بزنم به آقا؟  -

سته و زانوهامو تو بغلم می مشتی آب به صورتم می پاشم و روی زمين خاکی نش
  گيرم.

  خون روی دست صنم برای چيه؟ شده؟ چی -

روی زمين زانو می زنه تا در بطری رو چفت کنه. همون حين هم آروم و با ترديد 
  :می گه

  و به کشتن داد، اومد جلوی تير...اين دختره، بچه ر -

  همين کافيه. کافيه تا فرو بريزم که نفهمم چيکار می کنم.
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فس ميفتم اما دريغ از ری اکشنی گلوم از جيغ هام می سوزه و از زور گريه به نفس ن
  که صنم به خودش بده.

  تکونش می دم.

  صنم! چيکار کردی با احمد؟ -

  وار تکون می ده. ننو بالاخره سر بالا مياره و دست هاش رو

  هيس داداشم می ترسه جيغ نزن افسون. -

  می ترسم از حالت هاش. 

  لحظه به لحظه بيشتر باورم می شه چيشده.

  سم برنيومده به جاهد خان زنگ می زنه و من چقدر منتظرم که بياد.عليار که از پ

کنار جاده زير بارون و هوای نسبتا دم کرده وايسادم و سعی دارم صنم رو هوشيار 
  کنم.

  با گريه با حرف حتی با جيغ اما اثری نداره. 

دست هاش رو بالا مياره و هر چند دقيقه انگار چيزی رو روی دستش جا به جا می 
  نه.ک

  تموم اين حال و روزمون بخاطر جاهد خان و عقده هاشه.

  تونست راحت از کنارشون بگذره اما نگذشت.نفرت و انتقامش از آدم هايی که می

  با رديف شدن ماشين ها تکيه ام رو می گيرم.

  اولی ماشين جاهد خان و بقيه نوچه هاشن.

به سمت ماس. در اصل حتی آياز هم تو يکی از اون ماشين هاست و نگاه نگرانش 
دنبال صنم می گرده هيچکس نگران من نمی شه و اگه اين قشون الان برگشتن فقط 

  و فقط بخاطر حريف نشدن عليار به من.
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  قدم های سنگين از جاده می گذره. با

  چه خبر شده؟ -

  عليار جلو مياد.

  ر کردم نتونستم سوارشون کنم آقا!خانوم کوچيک سوار نمی شن هر کا -

  ی عليار رو به عقب هل می ده.عصب

  رنيومدی؟از پس يه دختر بچه ب -

  رم.همزمان با جواب عليار پيش می

  ح... حالشون بد بود آقا نتو... -

  با گره شدن دستام به يقه ی پيراهن جاهد خان عليار حرفش رو فراموش می کنه.

  با نفرت تکونش می دم. حتی خودشم جا خورده.

  دم آوردی رو پس می دی جاهد خان. انواتقاص بلاهايی که سر خ -

  تام رو می گيره و پايين می کشه. با کج خندی مچ دس

  تو رو هم اين آدما رو می فهمی...بخاطر کشتن احمد می کشمت هم  -

  ل می کنه که بيشتر حرصم می گيره.تکون خوردن هام رو اونقدر ساده کنتر

  اون دختره رو بيار پايين. -

  می چرخم.ترسيده به سمت صنم 

  نه...نه چيکارش داری، ولم کن. -

عليار رفتارش با صنم نسبت به من خيلی وحشيانه تره. انگار بهش گوش زد کردن 
  که حق نداره منو اذيت کنه اما بقيه رو چرا...

  که آياز هم داد و بيداد می کنه. با روی زمين افتادن صنم می شنوم
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  ولم کن. چيکار دارين می کنين. -

  اهد خان مياد.داخل ماشين چيزی در مياره و به طرف ج عليار از

  کارشو تموم کنم آقا؟ -

  خندم می گيره. انگار از کشتن يه حيوون حرف می زنن! 

  که آياز با نگهبانا درگير شده.  با سر و صدای پشت سرم می بينم

  کن. هر کاری می خوای با من بکن. تو رو خدا ولشون -

و به صنم نگاه می کنم. انگار اصلاً هيستريک می لرزم  نمونده. ديگه جونی تو تنم
  تو اين دنيا نيست.

  ی چرخم و تو چشماش نگاه می کنم. به سمت جاهد خان م

ولش کنن. اون، اون همينجوريشم مرده احمد  تو رو خدا کاريش نداشته باش، بگو -
  ديگه نيست...

چرخم که می بينم آياز با  ريزبينانه نگاهم می کنه و با اشاره ی دستش به عقب می
  دو به اين سمت مياد.

  يعنی می خواد ولشون کنه؟

چسبيده و سخت تن صنم رو با تو آغوش کشيدن صنم گريم بيشتر می شه. سفت و
  نگاه نفرت بارش به ماس.

  همه چيزتو به خاطر جونت بفروشی. فکرشم نمی کردم خانواده و -

  دن از جاهد خان. کنم برای خلاص شديگه تقلا نمی  با منه!

  م...من کاری نکردم. -

  با حرص سر تکون می ده.
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بايد فکرشو می کردم يهو چجوری پيدات شد اونم درست روزی که حاج آقا راننده  -
گفت اونا رو به هيچی نمی  ديده بود برای فرار ما اما صنم گفت تو خواهرشی

  فروشی!

من حتی ديگه نمی تونم حتی تن سست شد به قوت دستای جاهد خان رو هوا مونده و 
  گريه کنم.

بون بود زمين تا آيازی که با نفرت و حرص نگاهم می کنه با مردی که هميشه مهر
  آسمون فرق داره.

  م صنم، تو...تو باور می کنی آره؟من کاری نکرد -

  ولم می کنه و عليار نزديک مياد. حاصلم سکوته. جاهد خان

  م عمارت.خانوم کوچيک بايد برگرديبفرماييد  -

  می ذارم.  تر از هميشه قدمی جلوبی کس 

  يده به...به جون پری نمی دونستم.من نمی دونستم جاهد خان نقشه کش -

آياز اهميتی به خودم و حرف هام نمی ده صنم رو به خودش می چسبونه و نامحسوس 
  پشت ماشين می ره. 

ود بهش رسيده که می دونم جاهد خان ديگه بلايی سر کسی نمياره. هدفش هر چی ب
  حالا داخل ماشينش نشسته و منتظر نگاه می کنه.

تقلا هام بی فايده ميمونه. هر چی بيشتر دست و پا می زنم عمق کينه ی آياز بيشتر 
  کلمه دلم رو بيشتر می سوزونه... می شه و آخر هم با گفتن چند

  توام شبيه همين آدمايی، خون کثيف شمس ها تو رگته افسون. -

  يار رو پس می زنم.دست عل

  صنم تنها کسيه که دارم نمی خوام از دستش بدم نه الان نه هيچوقت ديگه...

  جلو می رم.
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  صنم... -

  تو دنيای خودش غرقه. حتی هنوز هم دستاش همون حالت مونده.

  ه که با التماس بهش رو می کنم.آياز می خواد پسم بزن

  بذار باهاش حرف بزنم. -

  و دست صنم می ذارم و فشار می دم.که دست تمصرانه قصدش عقب زدنم 

من دلم براتون تنگ شده بود. نگرانتون بودم فرار کردم بيام پيشتون نمی دونستم  -
  تله گذاشتن می شنوی حرفامو؟

  و به صورتم می دوزه.نگاه سرد و کدرش ر

  و بگير برم براش شير درست کنم.  احمد -

سبونه و عليار ز دوباره اونو به خودش می چهيچ ايده ای برای آروم کردنش ندارم آيا
  از بازوم می گيره.

  اينا رو هم می کشه، بهتره بريم. بياين خانوم آقا عصبی بشه -

کشون کشون سوار ماشينم می کنه. روی صندلی عقب تو خودم جمع می شم. هر 
  چی گريه می کنم بغضم بيشتر می شه.

  بله آقا؟ -

  چشم چشم.

چی گفته وقتی از نفرت کل راه طولانی رو برای خودم  نکنجکاو نيستم بدونم او
  نقشه چيدم.

سکينه هميشه می گفت هيچی به اندازه ی نفرت نمی تونه آدم ها رو وادار کنه به 
  خودشون تکونی بدن و من الان از نفرت لبريزم.

با توقف ماشين توی حياط عمارت دمپايی های ياسمن رو پا می زنم. اونقدر دردام 
  که يادم می ره برای کدوم بايد گريه کنم. زيادن
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  هوا تاريکه و سهم من از امروز نداشتن احمده...

  يادآوريش باز بغضم رو تشديد می کنه.

ماشين های گرون قيمت تو حياط عمارت پارک شدن و اين يعنی هنوز مهمون ها 
  نرفتن.

  ن اومدن مهری عليار رهام می کنه.با بيرو

  ...آقا گفته مراقبش باشی -

  مهری تند سر تکون می ده.

  ستم خدا بلا از سرش بگذرونه فقط.هستم ه -

جلوتر از او راه ميفتم. ديگه آب از سرم گذشته و فرقی  دستم رو از دستش می کشم و
  نداره که چی بشه...

حدس می زنم که آشوبی تو انتظارم باشه به محض باز شدن در توسط مهری آروم 
  زير گوشم پچ می زنه.

  برو بالا تا بلايی سرت نياوردن. قا خونه نيست زودآ -

  تصميم گرفتم حرف کسی و گوش نکنم و با همين عزم جزم شده پيش ميرم.

  وسط سالنه. خبری از خانوم بزرگ هم نيست و فقط مهتاب خانوم

  تا بهم می رسه دست بلند می کنه. با ديدنم شتابی به قدم هاش می ده و

  ی پسرم سليطه.فرار کردی با بچه  کجا -

دستش رو نرسيده به صورتم می گيرم و با اين که زورش زياده سر انگشتاش زير 
  گلوم می خوره. 

کينه توز تر از همه به اون زل می زنم. حساب اين زن از بقيه جداست. بعد جاهد 
  يه که می خوام سر به تنش نباشه. منفورترين آدم خان اون
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  منه!ی چه ی من، اين بچه فقط بچهب -

يکه می خوره. باورش نمی شه اون نگاه های چپی ديروز تهش رسيده به اين بلبل 
  زبونی.

  صدا بلند می کنه.

  اصلان... -

  اسم يکی از نگهبانايی رو می گه که هميشه دور و برشه.

  قد بلند با چهره ب ترسناک و خشن.مرد 

  بله خانوم؟ -

  هلی به تنم می ده.

  ا ديگه پای فرار کردن نداشته باشه.اين دخترو ببنديد به فلک ت -

عليار تموم زورش رو می زنه اما حريف مهتاب خانوم که بالای سرم وايستاده نمی 
  شه.

تکونی به تنم می دم. بوی بد اصطبل سرم و درد آورده اما ديگه حتی تلاش نمی کنم 
  خودمو خلاص کنم.

  بايد کاری کنن.کسی جرات جلو اومدن نداره چون می دونن بی اجازه از خان ن

فقط همون اصلان نام پاهام رو به چوب فلک می بنده و با اخم و تخم يکی از 
  کارگرهای اصطبل رو وادار می کنه کمکش کنه.

  هنوزم هم نگاه پر نفرتم به صورت مهتاب خانومه.

  با ضربه ی اول بالا می پرم. دردش تا مغز استخونم می ره.

نش چوب تر رو زير پاهام می کوبه طوری که مرد به اون قوی هيکلی با تموم توا
  صداش زودتر از دردش تو جونم رخنه می کنه.
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  يک... دو... سه... ديگه حسابش از دستم درد می ره و رمق از دست می دم. 

  ممکنه کسی با فلک شدن بميره؟

  کاش ممکن باشه.

  شين تو حياط مرد سر بلند می کنه.با توقف ما

  خانوم، خان اومد! -

  آشکاره که می ترسه... کاملا

  ه!بازش کن بره خونه ديگه ياد می گيره فرار نکن -

  لند نمی شم. مهری کنارم می شينه.با باز شدن پاهام هم ب

  وای خاک به سرم خانوم... -

  نمی ذارم سر و صدا کنه. کسی تو اصطبل نمونده چشم باز می کنم.

  خوبم. -

  کمک می کنه بشينم.

  اه بری دختر، چرا فرار کردی آخه!تونی ر ب...بگم آقا بياد؟ نمی -

دستام رو روی زمين فشار می دم تا بتونم بلند شم اما شدنی نيست. تصور روی زمين 
  گذاشتن اون زخم ها...

  حتی بهش فکرم نمی کنم.

  يچيزی بيار ببندشون. -

  رو نگاه می ندازه. مهری زخمام

  خون داره مياد بايد مرهم بذاريم.نمی شه،  -

  می کنم نمی شه به سر و صداها بی اهميت باشم. هر چی
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  مهتاب خانوم رفته که خودش رو تبرعه کنه.

  با قرار گرفتن کسی جلوی لامپ زرد روشنايی اصطبل کمتر می شه.

  نه. مهری با ديدنش از جا می پره.جاهد خا

  ين چه بلايی سر طفل معصوم آوردن.بيين آقا، بب -

  به عليار رو می کنه.

  يار اينجا.ماشينو ب -

  مهری دست پاچه چرخی دورم ميزنه.

  ضرر داره. خونريزی کنه برای بچشآره آقا ببرش دکتر  -

  هری به تنگ مياد که بهش می توپه.جاهد خان هم مثل من از وراجی های م

  بيرون! -

  تنم چشمام رو دوباره باز می کنم.با نشستن دستاش زير 

  ولم کن. -

  از درد تو هم می رن.  کشه که اخم هامبی توجه بهم تنم رو بالا می 

  دراز می کشم و اون در و می کوبه.روی صندلی عقب ماشينش 

  با اصلان و عليار حرف می زنه. 

  چيزی زير سرم خش خش می کنه. به زحمت برشون می دارم.

  به لطف در باز مونده ی جلو چراغ های سقفی ماشينش روشنن. 

و کنار می زنم که ديدن کلماتی آشنا توجهم رو ورقه هايی که روی صورتم افتادن ر
  جلب می کنه. 

  اسم خودم بالای ورقه ای که انگار برای آزمايشه.
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  دقيق تر ورقه ها رو نگاه می کنم. يکی برای تست بارداری و يکی...

چشمام از زور گريه متورمه کلمات انگليسی رو يک در ميون می خونم و در آخر 
  ام مياره.نتيجه پوزخندی روی لب ه

  تست دی ان اِ دادم و يادم نمياد؟

  کجا پسر نيومده ميری؟ -

  يکی از همون مهمون هاشونه...

  جاهد خان به سمتش می چرخه.

  بر می گردم نگران نباش. -

  طعنه توی حرف هاشون کاملا حس می شه. 

  بالاخره ماشين رو دور می زنه و سوار می شه.

  زنم. کشم و به در تکيه میتنم رو بالا می

چون جيغ و داد نکردم کسی متوجه نشده تو اصطبل چه بلايی سرم آوردن. تنها 
از ديوارهاش که هيچ اثری  برنامم برای اين عمارت منحوس خراب کردنشه طوری

  نه ضعيف تر از خودش رو آزار بده.نمونه تا قدرتمندی نتو

  رو بالا می گيرم. ای گرفته ورقهبا صد

  ی؟يا الک اينا واقعين -

  ماشين رو روی آسفالت می ندازه.  گذره واز پستی بلندی های کوچه ها می

  ش زبون تلخم رو به کار می ندازه.سکوت

  من کی تست دی ان ای دادم؟ -

  آينه رو روی صورتم تنظيم می کنه.

  از ديدن عصبانيت و سردرگميم لذت می بره.
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  د يک قدم ازش جلو باشم.می گيرم. برای مقابله با اين مرد باي بی چاره وار رو

  مسير برام آشناست. کلبه...

  تنم رو روی تخت می ذاره و بيرون می ره.

ديگه مثل گذشته نيست. فکر اين که بخوام اينجا تنها بمونم آرومم می کنه. می تونم 
  بيشتر و بهتر فکر کنم البته اگه سوز کشيدن پاهام آروم بشن.

هيچ خبری از جاهد خان نيست. با صدای زمان با گذرش دردم رو بيشتر می کنه. 
  خيز می شم. ماشين نيم

  ؟ چيزی نميبينم که در باز می شه.يعنی داره می ره

  اينجاست، بفرماييد. -

  باز هم علياره. خانوم دکتر رو می شناسم به لطف جاهد خان خيلی ديدمش.

  اهام ابروهاش تو هم گره می خورن.با ديدن پ

  اين دختر حامله نيست؟ -

  خان جواب می ده:اما به جاش جاهدليار جلو مياد ع

  هست. -

  دکتر با تاسف سر تکون می ده.

  بشيد؟ هر روز يه بلا سرش ميارين.چرا نمی کشينش راحت  -

  يشناسه.می شه، خوب خان و م چشم بسته پوزخندی می زنم. عليار دست پاچه

  ه ش کن خانوم دکتر بايد خوب بشه.کار ما نيست معاين -

  ت دست دکتر نالم رو بلند می کنه.نمی تونم بی تفاوت باشم حرک ديگه

  آی می سوزه. -

  ر هنوزم از چهره ش تاسف می باره.دکت
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  زخمات عميقه عفونت می کنن. -

  می کنه.  دستم رو جاهد خان می گيره و هر دوشون رو روی سينم چفت

  امروز دو بار از حال رفته... -

  زنده جواب می ده.نترسی داره که گخانوم دکتر سر 

  تا الان زنده مونده معجزه ست. -

  ن می شه که فشاری به دستم مياره.غضب جاهد خان شامل حال م

  لازمه بره شهر؟ -

  دکتر چيزی دور پام می پيچه.

  برای پاهاش نه، نبايد اصلا بهشون فشار بياره ولی بچه... -

  به کمر و شکمش زديد بايد ببريد. اگر کتکش زديد و ضربه

  ی گه و دستکش ها رو در مياره.م

  و جاهد خان بالا می کشه و سرم رو روی بالشت می ذاره.تنم ر

  دکتر دست بردار نيست. 

  ی شه. نبايد زخم هاش عفونت کنن. تقويتش کنيد اينجا نم -

  گوش زد می کنه که در بسته می شه.تاکيداتش رو برای عليار هم 

  نيشخندم رو ديده که جلو مياد.

  داری.درد ن -

سوالی نيست. انگشت روی لب هام می کشه و چونم رو اين طرف و اونطرف می 
  کنه.

  حس خوبی از اين حالش ندارم می دونم تهش به چی ختم می شه...
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  آقا... -

  عليار به دادم می رسه. 

  رو دارن رو عقب می کشه. ر لباسمانگشت هايی که قصد خزيدن زي

  بر می گردم... -

م، محاله از فرار کردنم ساده بگذره حتی اگه خودشون گذاشته از لحنش يخ می کن
  باشن فرار کنم. 

  با بالا و پايين شدن دستگيره چشمام رو می بندم.

  روی تخت ميشينه و بعد چند دقيقه دراز می کشه. 

  بيدار بودم خيلی ضايعس اما کاريم نداره...

  اونقدر فکر کردم که سرم در حال ترکيدنه.

  بيشتر ازش می ترسم. يبه و حتی ترسناک... اينجوری سکوتش خيلی عج

  مثل يه تاريکيه که هيچ جوره نمی شه داخلش رو ديد. مرموز و پر از ابهام.

باز هم صدای ماشين مياد. خسته از خوددرگيری های ذهنم تکونی می خورم و چشم 
  باز می کنم. مهری خانومه و چند تا مرد با وسيله های دستشون داخل ميان.

  سلام خوبی خانوم؟ -

  جاهد خان بلند می شه و اشاره ای به اطراف می زنه.

  تا برمی گردم تمومش کنين. -

  مهری سريع شروع به کار می کنه. عليار و يه نگهبان هم هست.

  رفتن جاهد خان فرصت خوبيه، همه راحت تر می شن.

  ياره.غرغر وسيله هايی رو داخل م مهری خانوم نفرين می کنه و عليار با

  حتما بايد الان درست کنيم آخه مگه شدنيه؟ -
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  مهری پاتختی رو کنار می کشه و پشتش رو جارو می زنه.

  حرف نزن کارتو بکن. -

  تار عنکبوت ها رو تميز می کنه و با خستگی

  کنارم می شينه. 

  دکتر چی گفت؟ -

  صدام گرفته.

  تونم راه برم چيکار کنم؟ون، نمینبايد فشار بيارم بهش -

  با دلسوزی دستی به سرم می کشه.

  .. به هيچکس انقدر توجه نمی کنه.آقا گفته اينجا رو درست کنن هواتو داره. -

  اما مهری خانوم دست بردار نيست. با کج خندی به پنجره زل می زنم

جان الانم رفته ثابت کنه اين بچه از خون شمس ها به زودی راست می گم خانوم -
  .می ذارنت روی چشماشون

  يسری چيز ها رو داخل يخچال جا ميده و روتختی جديد رو کنار می ذاره.

  اينو بايد عوض کنم. -

  می شينم. هر حرکتم مصادف با درده...

  بيام پايين. -

  صندلی رو بغل تخت می کشه.

  زنم. بتادين خشک می کنه زخمتو...بشينين اينجا خانوم پاهاتونو بشورم مرهم ب -

  سريع مخالفت می کنم.

  نه درد می کنه. -
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  .کمکم می کنه بشينم روی صندلی

ن دردارو، نبايد فرار می اين دردشو می ندازه برای خودم گذاشتن. منم کشيدم اي -
  کردی...

  فين فينی می کنم.

  خواستن جای صنم و آياز و بفهمن. نقشه بود همش. می -

  سر تکون می ده. با غم

می خوای جون سالم به در ببری آروم ی اگه اين آدما ترسناکن تو از پسشون برنميا -
  هواتو داشته باشه.بمون تا آقا 

  مغزم بل می گيره.

  جاهد خان خوبه؟ -

  رو تختی رو صاف می کنه.

خدابيامرز مرد بار اومده. از خارجيا  هيشکی اندازه آقا خوب نيست مثل عموش -
  ز مردم اين خاکم غيرت و مردونگی.قيافه به ارث برده ا

  پر می کنه و جلوی پام می شينه. وچيکی روتشت ک

  و به دست بياری عاقبت بخير ميشی.دلش  -

  اخمام تو هم می ره.

  می سوزه. ميشوری درد می کنه پامبا چی  -

  می ريزه. اره رو دوباره روی پامآبی که رنگ عجيبی د

  رهمه يکم آروم بگير خوبت می کنه.م -

  رنگی کن که آورده رو پيش می کشه.د نفس با هر حرکت دستش می ره. مرهم زر
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کار برای خانواده ی خان يادم داده  اين عفونت و دردش رو خوب می کنه. يه عمر -
اينا زندگی کنی تو که پری نداشت با  چجور زخم ها رو خوب کنم شانس آوردی

  جونشو نداری..

اهد خان می گه و می گه و نمی دونه من هنوز اون قسمت اول حرفش موندم. بايد ج
  رو رام کنم. اول حساب بقيه رو برسم بعد خودش...

  احمد از جلوی چشمام کنار نمی ره. چهره ی

  چيکار می کنه؟  يعنی الان صنم کجاست؟

  کنه شک ندارم.نداشتن احمد ديونش می

  شرشر آب قطع می شه که بيشتر خودم رو روی تخت فشار می دم.

  اد.حوله رو دور کمرش می بنده و بيرون مي

  جلوی آينه ی قدی وايميسه.

اد با از اين فاصله هم عضله های پيچ در پيچش نميانه. خوف آوره فکر اين که بخو
  اين عضله ها کسی رو بزنه. 

  چته! -

  ه رو از بين انگشتام رها می کنم.ملاف

  شکمم درد می کنه. -

  نه.متوجه دردم شده که حوله رو کنار می ندازه و بغلم می ک

  ست؟دسشويی ه -

سخته برام باهاش بخوام صميمی بشم اما لازمه. بعد رفتن مهری و کارگرها عزمم 
  رو جزم کردم. همشون رو زمين می زنم همشونو...

  می کشه و کنار در اشاره می زنه. در شيشه ی رو
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  بشين. -

  دستشويی فرنگيه و سطح حموم با فاصله ی چند سانت از کنارش بالا رفته.

  لی اما کار راه انداز.يه حموم کوچيک و نق

  با حسرت به دوش نگاه می کنم. کاش بشه دوش بگيرم. با اين لباسا...

  شيمون بشم لب هام رو تکون می دم.قبل اين که پ

  م...می شه حموم کنم؟ -

  می ندازه.تعجب نگاهی به صورتم  با

  با اين وضع؟ -

  و می چسبم.اشاره اش به پاهامه که کمر شلوارم ر

  ميدن... بو لباسم -

  پا تو محفظه می ذاره و خم می شه تا کمکم کنه. حرکاتم عجولانس.

  نمی خوام نهيب های مغزم رو گوش بدم.

  رو روی کاشی های حموم می ذاره. دست دور گردنش حلقه می کنم و اون تنم

  آی پام! -

  نم که بمونه.دروغ نگفتم اما دردش تازه نيست فقط می خوام جلبش ک

ی دم که آب سرد با فشار روی تنم می ريزه و لباس محليم به تنم می اهرم رو بالا م
  چسبه. 

دستش به در حمومه که با هين بلندم به عقب می چرخه. با ديدن نگاه خيرش با نفس 
  نفس سعی می کنم بالا تنم رو به رخش بکشم.

  بالاتنه ای که بدون لباس زير و با وجود خيس بودن لباس خودش خودنمايی می کنه.

  نفس های کشدارم به خاطر حرکت دستشه. 
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  پيچ و تابی می خورم که حوله رو کنار می ندازه و پاهاش رو باز می کنه.

  مگه همينو نمی خواستی؟ -

  جا می خورم اما مهلت نمی ده.

تنظيم کرده رو روی تنم می  دو طرف يقه ی لباس رو می گيره و با کشيدنش آب
  گيره.

  کافی نيست؟ -

  ينی تنش رو از روی پاهام برداره.تنه اش می ذارم تا سنگ دست روی بالا

  پاهام درد می کنن. -

  کج خندی می زنه.

  چيکارش کردی به اين حال انداختت؟ -

  دستاش سعی دارن لباسام رو بکنن. گوشش به منه و

  م...می خواست بزنه تو گوشم. -

  نگاه می ندازه که با شوق می گم: دو طرف صورتم رو

  نه برای همين عصبی شد.نذاشتم بز -

  وش آب رو روی پايين تنم می گيره.د

  بمن گفت چون فرار کردی فلکت کرده... -

ا همين جا از نگاه خيرش چشم می گيرم. يک شبه نمی تونم با همه چيز کنار بيام. ت
  هم بهم شک کرده...

  ..بهش گفتم ا..اين بچه برای منه.ب. -

  فشاری به سينم مياره.

  د زايمانت ميری.ن...نيست! بع -



705 
 

  سرجاش برمی گردونه و بلند می شه.رو  بی اهميت به چهره ی مات بردم دوش

  تا همين جا سرگرم کننده بودی... خودتو بشور امشب -

  ناراحت نمی شم. 

  بيشتر مشتاق ميشم تا يه روز اون رو به حال خودم بندازم.

  حموم ميفته. ش پشت دربه سختی خودم رو ميشورم و با بستن شير آب سايه

  ام بلند بشم که در و باز می کنه.می خو

  می تونی راه بری؟ -

  ه دوباره دست هاش زير تنم می ره.سر بالا می ندازم ک

  نی!فردا ازش عذر خواهی می ک -

  چشمام درشت می شن. هنوز توبغلشم.

  من؟ و...ولی اون داد منو زدن. -

  نمی تونم راه برم.

  زنه.  ی و با اخم به صورتم زل میجد

  شمس ها بايد مودب تر رفتار کنی. به عنوان عروس -

  يادم می ره که کی جلوم وايساده و چه موقعيتی دارم.

  زبونم تند و تلخ می شه.

  می رم چه فرقی داره چجوری باشم؟ بچه که به دنيا بياد -

  با نشستن کمرم روی تخت منتظر ميشم عقب بره و اما همونجا وايميسته.

  چموش شدی! -
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م جلبش کنم نه اين که رو بالا می دم. رفتارم با افکارم فرق داره من می خوا ونمچ
  ديونه بشه.

هيچ گوری حق  من رام باش افسون وگرنه رامت می کنم. تا به دنيا اومدن بچه ی -
  نداری بری می فهمی؟

ی اضی از نتيجهتحکم کلامش اونقدر زياده که بی اراده سر تکون می دم و اون ر
  عقب می کشه. کارش

  نزنه به سرت اگه کاريت نداشتم...حالا هم فکر و خيال  -

  .به پاهام اشاره می زنه

  نه که يکی ديگه حسابت رو رسيده. بخاطر اي -

  انگشتام مشت می شن. نسبت به کار اون زن افتخار می کنه؟

  چون از اون زندون فرار کردم بايد به اين روز بيفتم؟

کارانه  همم. نسبت به همه بی اعتماده و يه لايه ی محافظهنمی تونم اين مرد رو بف
  روی همه کارهاش کشيده...

  حمد و کشتی، اون فقط يه بچه بود.تو ا -

  گذاشته بود رو روی تخت می ندازه.لباس هايی که مهری برام 

  دختره، بچه رو سپر شوهرش کرد. ناو -

  لباس زيرم رو بالا مياره.

  متوجه نيست داره چيکار می کنه. خوبه سرش به حرف گرمه و

  هم نشد. ديگه هيچکس رو نداری... بد -

  دلم می شکنه و لب هام می لرزن.

  لعنت به تنهايی که من رو در برابر اين مرد تسليم می کنه.
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  با پوشيدن لباس هام روی تخت جا به جا می شم و چشم می بندم. 

نه چند باری در يخچال رو باز  اونم براش مهم نيست که صدای فين فين گريم مياد يا
  خاموش می کنه.می کنه و در نهايت بعد از گذر نيم ساعتی چراغ ها رو 

  پاشو! -

  جواب نميدم که با نشستنش روی تخت دست روی پهلوم می ذاره و برمی گردونه...

  اينو بخور صدات نياد! -

  شيدن به سر و وضعش اشاره می زنم.مسکن رو ازش می گيرم و با سر ک

  می خوای بری؟ -

  بلند می شه.

  خيلی سوال می پرسی. -

  و صدای حيوونا رو بهونه می کنم. سر

  من می ترسم! -

واينميسه با کشيدن دستگيره بيرون می ره و من عاجزانه از نقشه ای که محقق نشده 
  به پاهام نگاه می کنم

  کاش بکشمش. اينطوری ديگه اذيتم نمی کنه. 

و داغی اشک های جاری شده از چشمش پوست صورتم  با نفس نفس روی تخت ميفتم
  رو می سوزونه.

  ی زود درستش می کنم. خيلی زود...اين شرايط اين طور نمی مونه. خيل

 **  

  با گريه دست صنم رو می گيرم.
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ست فقط تو رو خدا صنم به حرفم گوش کن من کاری نکردم من نمی دونستم نقشه -
   می خواستم فرار کنم.

  می کشه.دستش رو پس 

  ی آدم کشتن رو خوب بلدی...تو قاتل -

با ديدن ماشين پليسی که به جلوی پام روی ترمز زده می چرخم و فرار می کنم اما 
  پاهام...

با ديدن خونی که پشتم رد گذاشته و مثل رود جاريه وحشت زده جيغی می زنم و هين 
  کشان نيم خيز می شم.

دستی قدرتمند بازوم  ای بلند به گريه ميفتم کهتاريکی داخل کلبه سايه انداخته. با صد
  رو می گيره.

  هی هی چته! -

  ی بغلش می کشه و دم گوشم می غره:صدای جيغم کفريش می کنه که تنم رو تو

  افسون! -

  م. از ترس بيشتر بهش چنگ می زنم.بوی عطر تنش رو می شناس

  نيه...خون مياد...پ...پاهام...پاهام خو -

  که محکم تر می چسبمش.د بلند بشه می خوا

  می برن پ... پليس پليس اومده. ونه...نه نرو من -

  می گيره و خودش رو بالا می کشه. مچ دستام رو

  خواب ديدی هيشکی اينجا نيست. -

  می کشم و اون پايين تخت می شينه.با روشن شدن چراغ دستی به چشمای خيسم 

  زی ندارن. چيه زدی بهش بو می ده!خونري -



709 
 

  هری داده بود رو زدم. درد داشتم.که م دوايی -

  دور می زنه و تنش رو رها می کنه.تخت رو 

  خوابمون چرا همش کابوس می بينی؟ گند زدی به -

اشکام بند نميان. اين لحظه اصلا به نقشه هام فکر نمی کنم. مظلوم تر از هميشه لب 
  باز می کنم که روش اثر می ذاره.

  که فرق ادا و واقعيت رو می فهمه. اين مرد زيادی از حد کار بلده

  م گرفتی من از تنهايی می ترسم...همه ی کسايی که دوست داشتمو از -

با چفت کردن لب هاش روی لب هام روی تنم می خزه و تشنه تر از هميشه می 
  بوسه.

  تنهايی؟ -

فاوت تر با حرکت دستاش ياری نمی کنم تا پيراهن رو از سرم بالا بکشه و اون بی ت
  هميشه پاره ش می کنه. از

تو تنهام کردی، من که ه...هر چی گفتی گوش دادم. بخاطر پری همه کارات رو  -
  ايت ندادی بياد الانم اين بچه...تحمل کردم ولی رض

  دستش رو پس می زنم.

  ايت پری و ندی به دنياش نميارم. اگه رض -

  ی می زنه که آب دهنم رو می بلعم.نيشخند

  می تونی؟ -

  می دم که دست هاش سينه ام  رو فشار می دن. سر تکون

  امتحان کن.  -

  متوجه منظورش نمی شم که پاچه های لباس رو می کشه و از زير تنم بيرون مياره.
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  م.زده تکونی می خوربا بالا دادن دستان وحشت 

  چ...چيکار می کنی! -

  می کنه. ام می زنه نالم رو بلندگره ی محکمی که به دست

  ... آخ...جاهد خان -

  ودش رو تا روی سينم بالا می کشه.خ

  می دونی چرا تنهايی؟ -

  ب بالا و پايين می شه که می غره.نفسم پر شتا

چون از بچگی تو فکر و خيال من يه نفر بود. يه دختر بچه ی لعنتی که تو کل  -
  زندگی من حرف اولو می زد الانم تو زندگی تو فقط بايد من باشم.

  ت فقط اسم يه نفر رو مياره جاهد!همه چيز فکرت، جسمت، روحت

  می گه و با پيچيدن درد زير دلم صدای جيغ و گريم بلند می شه. 

  کاش بفهمه من نخواستم. من ندونستم، من مقصر نبودم!

  م خالی می کنه که تکونی می خورم.نفس هاش رو به عمد روی صورت

  دستام... -

  انگشتش رو روی نافم می کشه.

  دستات چی؟ -

  صورتم رو به طرفش می چرخونم.

  باز کن، دردم گرفته. -

  ه.نچی می کنه و سرش رو روی بالشت جا به جا می کن

  راند بعدی همينطور بمونی بهتره. تا -
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  ون می دم که کمرم رو چنگ می زنه.کلافه خودم رو به چپ و راست تک

  دوباره می تونی زيرم دووم بياری؟ -

  با همون بغض لب می زنم.

  حاملم، چرا ولم نمی کنی؟ من  -

  نش لاله ی گوشم رو بازی می گيره.با زبو

  هنوز رام نشدی... -

  نمی دونم می خواد به چی برسه اما انگار کارهاش يجور عقده ست. 

  دووم نميارم. وقتی آب از سرم گذشته چه معنيی داره ساکت بمونم.

  با ليلی هم اينجوری بودی؟ -

  جا می خوره. 

  چی؟! -

  ه گرفتگی صداش نمی دم.اهميت ب

  با ليلی هم بد رفتاری می کردی؟ چرا؟ -

  اون که مثل من بچگيات و خراب نکرده بود.

  از اونم همه چيزشو گرفتی...

  هميشه برعکس تفکراتم عمل می کنه.مطمئن نيستم جواب بده اما مثل 

  شمس ها لايق زندگی خوب نيستن. -

  بلبل وار جواب ميدم.

  خودتم از همونايی. -

  که ناله م بين لب هام خفه ميشن. فکم رو می گيره. سفت و سخت طوری
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هيچوقت جايی بينشون نداشتم. الان اگه هستم چون هر چی داشتن به اسم من شده  -
  مارت. اونم به زودی می گيرم و...له جز ع

لب های غنچه شدم رو ليس  هر چی منتظر می مونم چيزی نمی گه فقط با چندشی
  می زنه.

  رگه ها رو؟نگرفتی چون من امضا نکردم ب چرا -

  چشماش رو می بنده.  کنارم دراز می کشه و

  تو صداش تمسخر لونه کرده.

خانوم بزرگ به بچه های مشروع جبارخان مال و منال زيادی نذاشت برسه حالا  -
  که تو رو به رسميت هم نشناخته.

  گ می زنه. اين مرد بی رحم ترينه.بغض به گلوم چن

  چه ی نامشروع نيستم!من ب -

  ابی نمی ده که کفری می شم.جو

ن خانوادم هيچی نمی من هيچی ازشون نمی خوام حتی نمی خوام بگن عروس او -
  خوام هيچی...

  گم:نم خوابه و با بغض بيشتری میبا کشدار شدن سکوتش فکر می ک

  از همتون. از تو بيشتر جاهد خان!از همتون هم متنفرم  -

می کنه.  يه نقطه می ذاره و تموم راه هام ارم اين مرد سر همه یوضعيت اسفباری د
  به دست آوردنش محاله محال.

دم شده که برای بار چندم لالا تنه ام به عمد تکون می دم. درد دستام هم کم کم سپيده 
  تونم بخوابم نبايد اونم بخوابه. به درد پاهام اضافه شدن و وقتی من نمی

  دستامو باز کن. -



713 
 

رو با حلقه ی دستش چفت کرده که دوباره از زبونم  برای مهار ورجه وورجه هام تنم
  کمک گرفتم.

  تنت می خاره؟ -

  ه نتونه زانوش رو بينشون جا بده.پاهام رو بهم فشار می دم ک

  تو رو خدا باز کن درد دارم من. -

  اهميتی نمی ده و چاره ای جز گريه ندارم.

  ز سر طناب دستام رو پايين ميارم.الا کشيدن پارچه اگريه ای که مورد قبولشه و ب

  اينارم باز کن. -

  يچش لباس دور مچم رو دست می کشه.پ

  اين باشه تنبيهت که ديگه ياد فرار نيفتی! -

  رو از باغ می گيرم. نگاه کدر و بی حالم

  چند روزه رنگ بيرون رو نديدم؟

  به مهری غرغرو می کنم. ی همين رواين مدت از بس با خودم حرف زدم خستم برا

  امروز چندمه؟ -

  کيسه زباله رو بيرون می ذاره.

  چی خانوم؟ -

  عصا رو زير دستم فشار می دم.

  چند روزه من اينجام؟ -

  آهانی می گه و جا رو بر می داره.

  اب خانوم.ده روز خانوم کوچيک همه تو عمارت نگرانتونن حتی مهت -
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  .قدم ديگه با موفقيت طی می کنم چند

  نگران من يا بچه؟ -

  و جاهد خان می ندازه و جلو مياد.نامحسوس نگاهی به عليار 

مهتاب خانوم بچه ولی خانوم بزرگ نگران تو بود. چند باری گوش عليار و پيچوند  -
  پا گذاشت ولی نفهميد اينجايی... حتی واسه آقا به

  ايوون چوبی پايين ميرم. بی حال از

  ا خبری نبود؟چی؟ آقا معلم از اونصنم  -

  شدن کارهاش لبه ی ايوون می شينه. خوشحال از تموم

  ونشون برداشتن فرار کردن  فقط...نه ديگه نميان مگه ديونن ج -

  ره ای به کيسه های آشغال می زنه.با نزديک شدن عليار اشا

بمونه ها  اينا رو می بری عمارت اونجا آتيش ميزنی با بقيه ی چيزا اينجا نريزی -
  جونور گناه دارن.جک و 

  بی اراده لبخندی به لب هام می شينه. چيزی که از چشم جاهد خان هم دور نمی مونه. 

مهری خانوم نمونه ی آدم هايی که اين روزها کم می بينم. کسی که وسط کلی درد و 
  بدبختی حواسش به خوب و بد هست.

  آمار دقيق رو بهت داد؟ -

  ه ماشين عليار بره.منتظر می مون سوالی نگاهش می کنم که

  يعنی چی؟ -

  بالاخره دست از زل زدن می کشه.

  کسايی که بهت لطف داشتن هم رفتن؟بهت نگفت آخرين  -

  ی می زنم و به جنگل چشم می دوزم.تکخند
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  يه ده چشم اميدشون به اونجا بود.حاج آقا و خانومش؟ اونا فقط به من لطف نداشتن  -

ستن دستش روی مچم از جام می پرم که آستين جا می خوره از سردی کلماتم. با نش
  لباس رو بالا می ده.

جای کبودی و ورم بندهايی که تو اين چند روز فقط چند ثانيه از دستم باز کرده رو 
  بی حرف استارت می زنه. لمس می کنه و

  هيچ حسی ندارم. تنها خوشحالی امروزم اين که بدون عصا و کمک راه ميرم.

کنه و زير زيرکی  م با ديدن لنگ زدنم يه صراحت حس میچيری که مهتاب خانو
  پوزخند می زنه.

  م رو کجا برده بود؟نوه م سفيد؟کجا بود اين چش -

منتظر اراجيفش نمی مونم. با همون سرعت کمی که به قدم هام می دم از کنارش می 
  گذرم و داخل می رم. 

به سالن توجه همشون  در عين شگفتی اون مهمون ها هنوزم هستن. ورود بی هوام
  می کنه علی الخصوص خانوم بزرگ...رو جلب 

  بيا اينجا دختر! -

از خواب هايی که برام ديدن نمی ترسم. ديگه هيچی اين خاندان ترسناک نيست وقتی 
  می دونم ترسناک ترين آدم پشت سرم وايساده. 

  جاهد خان!

ش انتقامه يه انتقام تو اين چند روز کم ازش حرف نکشيدم. حالا مطمئنم اون قصد
سخت و ترسناک که چون بچه ی اون تو وجودم ازش جون سالم به در بردم البته 

  فقط تا به دنيا اومدن بچه.

  .سلام -

  که اين همه آدم اين جا جمع شدن. جوابم رو تک و توک می دن. انگار خبريه
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مس کجا بودی؟ می دونی نمی تونی همينجوری بيخبر بذاری بری! تو عروس ش -
  ون ها تو رگ بچه ای که تو شکمته!هايی خون ا

  سر به زير می ندازم. بگم چی؟ 

  ده روز تو اون کلبه به تخت بسته شده بودم و...

  حتی نمی خوام به بقيه ش فکر کنم.

  جاهد خان به جام جواب می ده.

  شده بود بخاطر پاهاش!دکتر بستریشهر بود. پيش  -

  دست روی شونم می ذاره. لو مياد ومهتاب خانوم هول شده ج

  الان خوبی؟ بچه طوريش نشد؟ -

  نمی دونم باز چی شده که فيلم بازی می کنن. 

  ه اون اشاره ای به فريبا می زنه.به سمت جاهد خان می چرخم ک

  ک کن بره بالا بايد استراحت کنه.کم -

  شمرده شمرده از پله ها بالا می رم تا حرف هاشون رو بشنوم.

و سال دار کنار کد خدايی که الان ديدم تو صدر مجلسه نشستن و پچ  چند تا مرد سن 
  پچ می کنن. شلوغی سالن حالا از اين بالا بيشتر به چشم مياد.

رشون بستن با نگاه بدرقم می زنان با لباس محلی و دستمال هايی که چند دور دورس
  کنن.

  حاملست؟ -

  چرا با جاهدخان اومد؟  -

  واده نداره نگاهش پر کينه بود...انرابطه ی خوبی با اين خ -

  ی شه.هر کدوم چيزی می گن که صدای فريبا از همشون رسا تر م
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  بريم بالا خانوم کوچيک؟ -

اهومی می گم و با کمکس باقی پله ها رو طی می کنه. هنوز همه ی زخم ها روشون 
  بسته نشده.

  راه کج می کنم که صدام می زنه.  با ديدن ليلی بالای پله ها

  تو برو پايين! -

  پايين مياد و ليلی نزديکم می شه.فريبا ترسيده پله ها رو 

  اين چند روز، با جاهد بودی؟ -

  خودم رو به اون راه می زنم که بی هوا چنگی به يقم می نداره.

  ببين چه جوری پيگيرته؟ -

  مات شده به عقب نگاهی می ندازم.

فری که دورش هستن مانع ميشن تا جاهد خان پايين پله ها متوجه ما شده اما چند ن
   بياد.بالا

  تو برای عليرضا خيلی مهم بودی. -

  به چشم های پر شدش نگاه می کنم. 

  ردی؟ حتی تا چهلشم هم واينستادی!چطور باهاش اين کارو ک -

  بی حوصله دستش رو پس می زنم. 

  چی می گی برو اونور. -

  سد راهم می شه.

  تو اين فک و فاميل خودتو جا بدی آره؟ مثل مادرت می خوای هر جور شده -

  عليرضا مرد با جاهد خان!

  ش منفعت داشته باشی هستی ميفهمی؟منو ببين تو فقط تا وقتی که برا
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  ز می کنم و داخل ميرم که می غره:در اتاق رو با

  و بعد مثل آشغال پرتت کنه کنار. تا وقتی که هر چی داری ازت بگيره  -

  همون قدر حقير و ضعيف...دختر دقيقا مثل مادرشه، دلم براش می سوزه. اين 

  مثل تو؟ -

  يکه می خوره اما جلو مياد.

  تو نمی تونی من باشی من هر چی نداشته باشم نوه ی شمس هام اما تو چی؟ -

  اصلا پدرت معلومه کيه؟

کج خندی ميزنم. خيلی دوست دارم بگم آره پدر خودت اما دلم نمی خواد اين نسبت 
  بشه.خونی ثابت 

  وا بياد و با بی تفاوتی می پرسم:پنجره ها رو باز می کنم که ه

  خب الان می خوای به چی برسی؟ -

  خونسرديم عصبيش می کنه.

حواست به رفتارات باشه جاهد و عليرضا با هم مثل برادر بودن اون برات فقط يه  -
  برادرشوهره نه هيچ چيز ديگه!

  قب می ره.هاش را بالا می کشه و عبا سکوتم شونه 

  می گيرنش، يا زندشو يا مردشو... اين بچه کليد شانست نمی شه ازت -

  با وارد شدن مهری بيرون می ره.

  خوبی؟  -

  سر تکون می دم.

  پايين خانوم بزرگ می خواد باشی. بيا -

  لبه ی تخت می شينم.
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  بيام.با اين لباس؟ لباس های خودمو بديد  -

  کلافه سر تکون می ده.

  نتو مکيده چيزی ازت نمونده که...تر لج نکن شيره ی جولج نکن دخ -

  دراز می کشم.

  بگو خوابيد نه اصلا بگو نمياد.  پس نميام. اصلا بيام که چی؟ -

  بالای سرم وايميسه و به گونش چنگ می زنه.

  ريده پاشو خودتو تو دردسر ننداز.پاشو ور پ -  

  مرم رو روی تخت فشار می دم.ک

  يد شايد بيام.لباسای خودمو بيار -

  با تاسف سر تکون ميده.

   خانوم بزرگ نمی ذاره اون پايين مهمون هست بزرگای ده های همسايه اومدن. -

  به پهلو می چرخم.

  خستم می خوابم پس. -

  صدای جديش مياد.

  لباساش رو بيار مهری خانوم. -

تخم و اون با پلک های بسته شدم خود به خود باز می شن مهری چشم گويان رفته 
  کم رنگی بالا سرمه.

  گفتی بهش؟چی می -

از اين حالت تصور خوشی تو ذهنم نيست. دستای بسته شده و اونی که بالا سرم آماده 
  می شد برای...

  سريع می شينم.
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  انوم بزرگ دستور داده برم پايين.گفت خ -

  و بيرون می گيره.چشم از پنجره 

  چی می گفت؟ خواهرت، اون -

  يه تيکه ميندازه يا خيلی خوشحاله.دونم چون عصبنمی

  شناختش کار من نيست.

  ت بهم هشدار می داد ازت دور بشم.داش -

  سرش رو بالا و پايين می کنه.

  چرا؟ -

  کشم.لب هام رو توی دهنم می

  د، يه چيزايی تو بالشتت گذاشتن. چون مادرش جادو جنبل کرده باز با هم باشي -

  می کنه و اخم هاش توی هم می ره. ازمبا تای بالای رفته ی ابروش براند

  ديگه؟ -

  گوشت پشت لبم رو به دندون می گيرم. 

درشوهر گفت من زن عليرضا بودم و تو عليرضا مثل برادر بودين. تو فقط برا -
  منی نه هيچی...

  رو مياره. پوزخندم رو به رخش می کشم و بلند می شم. مهری لباسام

اون حرفا رو گفته باشم نه فقط نمی تونم نسبت  کيفورم نه اين که برای خودشيرينی
  به اون زن نفرتمو قايم کنم.

منتظرم بيرون بره اما می شنوم مهری رو می فرسته پايين تا صحت حرفم رو بفهمه 
  بستن در دست تو جيباش می ذاره.  و با

  بپوش لباساتو... -
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لباس محلی رو   اين چند روز رو لخت و عور موندم. خجالت معنيی نداره وقتی کل
  و اون با تفريح گردن کج می کنه. از سرم می کشم

  نی اگه دروغ گفته باشی چی می شه؟می دو -

   سريع لباسم رو تن می زنم.

  خانومه هم خاتونه يه زن پيره... قبلا هم دعا نوشته بودن بچه دار بشين اسم اون -

  اما با ديدنش می غره.و صدا بزنه دوباره بهم می ريزه در و باز می کنه تا مهری 

  پيداش کردی؟ -

  مهری جواب می ده:

  کمدتونم پيدا کردم انداختم رفت. بله آقا تو بالشتتون بود. قبلا -

  ريز می خندم که سريع به طرفم می چرخه.

  عصبيه...

  برو پايين، هر چی هم گفتن گوش ميدی يالا! -

محض ديدنم اشاره می زنه چونه بالا داده و از پله ها پايين ميرم. خانوم بزرگ به 
  ا به من دوخته می شه.پيش برم. جو نسبتا به چند دقيقه قبل گرفته تره و همه نگاه ه

  اين افسونه. -

  بزرگ ادامه می ده. ده که خانوم کسی ری اکشن نشون نمی

  که گفتم زن و مادر وارث عليرضا. همون طور -

  مهمون هايی که تازه اومدن ری اکشن نشون می دن. 

همون حرف های تکراری که من خواهر پريم و وصلتم با اين خونواده  عجيب و 
  غريبه. 

  چند تا سرفه گلوش رو صاف می کنه.با 
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رابطه ی ما و ده پايين درست نمی شه حتی وقتی که نوه ی اونا عروس ماست و  -
  حامل وارث ماست اما می خوام اين يار و يارکشی تموم بشه.

هل اين ده و چه بزرگ های ده ديگه مختارن با هر خانواده و از امروز به بعد چه ا
  نمی شه بخاطر اين کينه و دشمنی! قومی خواستن وصلت کنن ديگه کسی کشته

  ر زياده که يکيشون دووم نمياره. بهت و تعجب مهمون ها اونقد

  اين دستور خان هم هست؟ -

  اون از حق مادرش گذشته؟

  هم بلند می شه. متعجب به عقب می چرخم. صدای بقيه

  مادرش! چه ربطی به مادر جاهد خان داره؟ 

  نيدن صدای جديش همه سکوت می کنن.با ش

  شدن اين کينه نبود؟ مگه مشکلتون تموم -

  بگرديد. ونيد به زندگی عادی تونالان تموم شده می ت

  همون مرد به حرف مياد.

  نه مشکل ما برگردون اين دختر به خانواده ش بود. -

  ان به سمتمون مياد.جاهد خ

  اگه بلايی سرش بياد شما جوابگو هستين؟ -

  علی مراد می خواد اينو بکشه.

  يکی از اون طرف می گه:

بی هويت خون مردمو تو شيشه می خواد لکه ی ننگ رو پاک کنه که مثل الان يه  -
  نکنه.

  .ه مرد سن و سال دار چشم می دوزههمه هينی می کشن که جاهد خان با تک خندی ب
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سگ خانه زاد اربابتی ولی نمی دونی اونی که براش  هويت تو مشخصه فتاح، تو -
  د به پسر ياغيش تا نفسش رو ببره.دستمال می کشی دخترت رو سپر

  مرد از بين مهمون ها داخل مياد. مجلس بهم می ريزه.

  کشتن حروم زاده تو دستورشو دادی!دخترم رو آدم های تو  -

  رابر جاهد خان تو چشم می زنه اما کوتاه نمياد.جثه ی ريزه ميزش در ب

هر کاری بکنی هر چی بشی آخرش تو حروم زاده ای مادر فرنگيت تو رو از اين  -
  ...داخت و زد به اسم پسر هرزه یو اون پس ان

  با کوبيده شدن مشتش به صورت مرد صداها بلند می شه. 

ت خونی با سر و صور به واسطه ی چند نفر جاهد خان رو عقب می کشن و مرد
  عمارت رو ترک می کنه.

آروم باش پسر جان اون يه مرد دل سوخته س همين هفته ی پيش جنازه ی دختر  -
  تازه عروسش رو پيدا کرد.

ش کنن خيليا صدای جيغش رو همه می گن کار آدم های توعه چون دستور دادی فلک
  شنيدن!

  ی کنم. با ياد آوری اون دختر به در بسته ی سالن نگاه م

  پس اون دختر مرد! هر چی به ذهنم فشار ميارم اسمش يادم نمياد.

  پچ پچ های خانوم بزرگ زير گوشش اخم هاش رو تو هم می بره. 

  همه منتظر وايسادن که ببينن چی ميشه.

  می گردونه و به من نگاه می کنه. جاهد خان سر بر

  ين دختر رو خواسته!پس علی مراد ا -

  می ندازه. مرد نيم نگاهی بهم
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  ين دختر ديگه صنمی با شما نداره.بشه بره اآره بده بذار تموم -

  خانوم بزرگ بين حرفشون می پره. 

  ا بعد زايمان ميگيم بيان دنبالش.نوه ی ما تو شکمشه فعلا بايد بمونه ام -

  وا رفته به جاهد خان نگاه می کنم. بی هيچ واکنشی وايساده و گوش می ده. 

ونه می رسونم و با حرص چند تا ليوان آب سر می کشم. بايد پری خودمو به آشپزخ
  بياد بيرون بايد...

عد به دنيا آوردن صداشون مياد مهمونی ادامه داره از در پشتی می رم توی حياط ب 
  بچه بايد برم.

از اين که همش با خودم عهد ببندم و بزنم زيرش عصبيم و از اوضاع بهم ريختم 
  عصبی تر. 

  ون و دادگاهی حرفم رو باور می کنه؟کدوم قان

اصلا با کدوم مدرک بگم که اين مردم دارن تو عصر جاهليت روزگار می گذرونن 
  و هنوز هم جايی تو اين کشور هست که نظام خان و خان سالاری داشته باشه.

زانوی غم بغل کردن فايده ای نداره نمی تونم با جاهد خان در بيفتم اما کسای ديگه 
  تن.هنوز هس

بايد از اين مورد متاسفانه چه بخوام چه نخوام من از خون اين خانوادم و انگار حالا 
  سواستفاده کنم.

  تا رفتن مهمون ها و خالی شدن عمارت صبر می کنم.

  جاهد خان تو اتاق کارشه و مهتاب خانوم رو صدا زده.

  م که مهری پيش مياد.سرکی تو سالن می کش

  چيزی می خوای؟ -

  ونم می گيرم.دستی يه چ
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  انوم بزرگ نيست؟ تو اتاقشم نبود.خ -

  متعجب می شه.

  داری! دنبال دعوا نباش دخترجان. چيکارش -

  ريع دستام رو توی هوا تاب می دم.س

  نه نه دعوا نمی کنم فقط يه چيزی می خوام بپرسم ميگی کجاست؟ -

  همه بهتره...جاهد خان نف

  اق زير پله ها اشاره می زنه.ه اتاين پا و اون پا می کنه و در نهايت ب

  رفت اونجا. -

  چی می خوای؟ -

  با کشيدن نفسی عميق نگاه از اتاق می گيرم.

  اون روز توجه نکردم که اينجا چقدر وسيله هست.

  هستن. شيائی که شک نداشتم عتيقهصندوقچه های قديمی و ا

  می خواستم يه چيزی ازتون بپرسم. -

  می بنده. در صندوقچه رو

  و بزن.حرفت -

ر می گذرونم و سريع ورقه ها و بنجاق های قديميی که روی زمين گذاشته رو از نظ
  به حرف ميام.

  من نوه ی اين خانوادم درسته؟ -

چه ای تيزی نگاهش ترسناکه ولی مهم نيست. فهميدم نمی خوان بلايی سر بچم بياد، ب
  که هنوز خودم باورش ندارم.

  همه می گن خون شمس ها توی رگته. جاهد، مهری، اون جوابای آزمايش  -
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کف دستام عرق می کنن. حتی ته گلوم هم خشک شده. جاهد خان شايد دلش بسوزه 
  يا طور ديگه تنبيهم کنه اما نگاه پر کينه ی اين زن شوخی بردار نيست.

  گم فقط يه شرط داره.هم چيزی نمیمن هيچی نمی خوام به کسی  -

  شه بالاخره توجه رو جلب می کنم. دست به صندوقچه ميگيره و بلند می

  می خواستی تا الان می گفتی. -

  زرنگی به خرج می دم.

  منتظر يه سند معتبر بودم. -

  دستگيره ی در رو ول می کنه.

بود که تو رو بی  می دم بکشنت دختر چی فکر ميکنی با خودت؟ مادرت عاقل -
  هويت بزرگ کرد.

  ه سرم می زنه و زبونم ياغی ميشه.ب

ه. من چيز عجيبی نمی بچم نياز دارين اگه نباشه مال و اموال از دستتون می ربه  -
  خوام ازتون.

  می کنم.تسليم می شه؛ يعنی کوتاه مياد هر چند موقت که به خوبی حس 

  چی می خوای؟ -

  جدی و متحکم جواب می دم.

 پری آزاد بشه تا آخر اين هفته وگرنه به همه اهالی می گم، يکی از نسخه های -
  آزمايش دست منه.

  سارتم لبخند روی لب هاش می شينه.از ج

  جاهد يادت داده آره؟  -
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سريع پشت سرش بيرون می رم. اين اتاق هوای خفه ای داره اونقدر که تو همين 
  قيقه عرق روی پيشونيم راه ميفته.چند د

  جاهد خان مادرمو آزاد نکرد تو اين عمارت همه دروغگون. -

  طنتی می شينه.صا زنان روی مبل سلع

خواهرت  ما يه قراری باهم داشتيم. با وکيل حرف می زنم تا زنان به دنيا اومدن بچه -
  کاراش انجام بشه.

  بدنيا اومدن؟ يعنی هشت ماه ديگه؟تا 

  يا حرص اخم هام رو توی هم می کشم.

  ری حالش خوب نيست بايد آزاد بشه.تا آخر همين هفته پ -

رعب و وحشت به جونم بندازه به سمت حياط می رم  نمی مونم تا بتونه با نگاهش
  که نگهبانا با ديدنم تيز می شن.

  حق هم دارن انقدر فرار کردم که ديگه عادت شده براشون.

  بی توجه به پچ پچ زن های کارگر که گيرشون به لباسمه سمت اصطبل می رم.

  ابرش و يه اسب ديگه داخل هستن. 

و در نهايت با  يش حيوون ها مشغول می کنمچند ساعتی خودم رو توی حياط و پ
  خستگی برمی گردم.

بايد ياد بگيرم زندگی کنم. با دل مردگی بيشتر و بيشتر ميدون رو برای اهالی اين 
  عمارت باز می کنم.

  سر ميز شام اول از همه حاضر می شم.

رم تو اين چند روز که کلبه موندم دلم برای غذاها تنگ شده و چنان با ولع می خو 
   که حتی جاهد خان هم چند باری نگاهش رو بهم می دوزه.
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تيکه انداختن مهتاب خانومی که اخم هاش تو همه دووم نمياره و حرف هاش رو با 
  به من شروع می کنه.

  ب باش عروس از قحطی که نيومدی...مراق -

  اصلا نگاهش نمی کنم که حرفش رو به خودم نگيرم.

  بيشتر کفری می شه.

ه دلم نمی خواد اما خوش شانسم که فردا می ريم. نديدن تو آسوده خاطرم با اين ک -
  .می کنه

  خانوم بزرگ دستمال رو روی لب هاش می کشه.

  بريد؟ کجا؟ -

  ليلی قری به گردنش می ده.

شهر، جاهد گفته برام دکتر پيدا کردن می خوام برم حال و هوا عوض کنم مامان  -
  و جاهد هم همراهم ميان.

  به من پز بده اما برام مهم نيست. می خواد 

  شام رو می خورم و بعد ديدن تلويزيون از پله ها بالا ميرم.

  جا خوردن همشون رو به صراحت می بينم.

  حتماً فهميدن که ديگه نمی تونن ساکتم کنن.

  با رفتن جاهد خان به همراه مهتاب خانوم ليلی نفس راحت تری می کشم.

سی مياد و مهری می گه چون ازدواج با دختر و تو ده هر روز سر و صدای عرو
  پسرای ده ها ممنوع بوده خيلی ها حسرت دارن و هول برشون داشته.

   خوبه خيلی هم بد نيست صداش نويد زندگی می ده.
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نويدی که اميد مرده رو تو زندگيم بيشتر می کنه و من با ديدن وکيل خوشحال تر می 
  شم.

  خانوم بزرگ داره به خواستم پا می ده.بالاخره بعد از دو روز تهديد 

   شال رو روی  موهام می ندازم و با دو از پله ها پايين می رم.

  جان باز ميفتی ها!آروم خانوم -

اهميتی به فريبا نمی دم و زودتر از وکيل و خانوم بزرگ گوشه ای سالن رو اشغال 
  می کنم. اميدوارم همين جا حرف بزنن.

  به مجله ای کردم که برای اتاق جاهد خان. خودمو سرگرم نگاه کردن

  ره به جز خبر مصدوميت و محروميت.ورزشی که چيز جديدی ندا مجله ی

  خوش اومدی آقای وکيل! -

  با شنيدن صداشون خودم رو بالا می کشم.

  خانوم بزرگ بی تفاوته اما وکيل متعجب می شه.

  لابد انتظار زنده بودنم رو نداره. 

  گ به حرف مياد.می شه که خانوم بزرتعجبش وقتی بيشتر 

  کارهای رضايت به کجا رسيد؟ رضايت برای پری ماه؟ -

  وکيل جدی جواب می ده.

  سئله بايد آقای شمس تصميم بگيرن.درباره ی اين م -

  خانوم بزرگ عصبی می شه.

  طعيه فقط هنوز نداديد يه دادگاه.جاهد گفت رضايت ق -

  وکيل خودش رو جمع و جور می کنه.

  دشون حرف بزنين.بهتره با خو -
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می دوزم که خانوم بزرگ  معلومه کاسه ای زير نيم کاسه هست. منتظر بهشون چشم
  از کوره در می ره. 

انگار آزاد شدن پری براش راحت تر از قبول کردن من به عنوان نوه ی اين 
  خونوادست!

  تو موظفی حرف موکلت رو گوش بدی! ازت خواهش نمی کنم جناب وکيل -

ه. تهديدش رو وکيل دمی عميق می گيره و نگاهش رو با خانوم بزرگ بالا می کش
  آشکارا حس می کنه. 

ز دستوری منبی برای ارجاع جاهد خان رضايت نامه رو امضا کردن اما هنو -
  ندادن.

  رو روی ميز جلو می کشه و می گه: خانوم بزرگ پاکتی

  تموم کن، جاهد با من!اون زن آزاد می شه به همين زودی ها کاراش رو  -

  با درد پاهام نفس زنون روی زمين می شينم. 

  احمقانه ست که تو اين روزا دلم رقصيدن خواسته...

روی زمين دراز می کشم و به آسمون چشم می دوزم. لبخندی که روی لبامه اثر 
  حرف های خانوم بزرگه.

شه چون از روزی شده. بعيد می دونم دروغ با گفت که کارای آزادی پری تموممی
زنگ وکيل  که به وکيل هشدار داد تا به امروز که سه روزی گذشته مدام گوش به

  بود و اونم امروز وقتی من حموم بودم اومده رفته.

  مهری که می گفت خيلی حرف نزدن فقط خانوم بزرگ خوشحال بوده.

وده هنوز هم صدای بزن و بکوب مياد. بازم عروسيه اين چند روز همش عروسی ب
  و از خودم دور کنم. شادی ها غم و من چقدر دلم خواسته با اين

  ر رو زمين دراز نکش قابله اومده.پاشو دخت -
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  ناچار خودم و جمع و جور می کنم. با صدای مهری

  گفتم که خوب شدم. -

  نچی می کنه و جلو مياد.

  قابله معاينه می کنه می ره بجنب.بريم پايين خانوم بزرگو عصبی نکن  -

  با لب هايی که بالا دادم از پله ها پايين می رم.

  ا بنظرم خوشگل تر هست رو پوشيدم.لباس ه لباس محليی که به نسبت بقيه ی

  برو تو اتاق مياد الان. -

سر تکون می دم و وارد اتاق می شم. خراشی که از اسب سواری روی آرنجم هست 
  ساکت بمونم.رو نگاهی می ندازم. خيلی درد می کنه اما مجبورم 

  مون زنيه که اون سری اومده بود. قابله ه

  دراز بکش روی تخت... -

  که غرغر کنان از کنارم می گذره. با حرف خانوم بزرگ مطيعانه جلو می رم

  م شده ممکنه بچه چيزيش شده باشه؟افتاده روی کاه ها دستش زخ -

  رو باز می کنم و زن جواب می ده: پاهام

  ه سوار اسب نبايد بشه خانوم جان.ر داربايد مراقب باشه با -

از اين که زمخته ولی نمی تونه با خانوم بزرگم همينطور باشه با حرص نگاهش می 
  اکه که صدای نالم و بلند می کنه.کنم. معاينه ش طول می کشه و دردن

  درد دارم. -

  ه. سر بلند می کن

  بچه سالمه. -
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خانوم بزرگ بالای سرم  می ره وسريع خودم رو روی تخت جمع می کنم که بيرون 
  می ايسته.

بار آخرت بود بدون خبر رفتی بيرون و به خودت صدمه زدی بلايی سر اون بچه  -
  بياری نمی ذارم پری و ببينی.

  می ره و من با دهن کجی پشت سرش بدرقه ش می کنم. 

  اين چند روز از بس غذا به خوردم دادن که حس می کنم دارم چاق می شم.

  به شکمم می دوزم.نگاهم 

  بايد اين بچه رو بدم و برم؟

  کمم حلقه می شه و سر تکون می دم.ناخودآگاه دستم دور ش

  بچمو بهتون نمی دم. -

***  

  اين بار مثل دفعه های قبل نيست بايد عاقلانه رفتار کنم.

  گ بشه اما چيزای جديدی می بينم. روز به روز تو اون عمارت شايد نفسم تن

به طرز لباس پوشيدنم ديگه خرده نمی گيره يعنی وقتی ميبينه گوش  خانوم بزرگ هم
  ه بهم صدمه ای بزنه کاريم نداره.نميدم و بخاطر بچه هم نمی تون

  چقدر گذشته؟ 

  روی ميز جاهد خان خم می شم و نگاهی به تقويم می ندازم. 

اومده  دقيقا يک ماه از رفتن جاهد خان گذشته. مهتاب خانوم چند باری تو اين مدت
  و رفته اما نه چيزی از جاهد خان گفته نه از ليلی. 

من مهم نيست اما زير زيرکی شنيدم که خانوم بزرگ از عليار  با اين که واسم
سراغش رو گرفت و اونم گفت وقتی رفته بود شهر واسه محصولات باغ ها باهاش 

  حرف بزنه داشته واسه مسابقات آماده می شده.
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وی صندليش رها می کنم. صندلی چرخدار و راحتيی که زيادی رو ر بی حوصله تنم
  برام راحته.

  با تموم هشدارهای مهری مشغول سرک کشی تو اتاق جاهد خان می شم.

ديگه تو عمارت جايی نمونده که سرک نکشم. از اتاق خانوم بزرگ گرفته و حتی 
  اتاق مهتاب خانم و اتاق مشترک و البته سابق جاهد خان و ليلی... 

  و حالا اتاق کار جاهد خان که هميشه قلقلکم می ده سرکی توش بکشم.

  کشو ها رو تک تک باز می کنم.

چيزا ديگه چيزی پيدا  به جز چند تا سر رسيد و ورقه های مربوط به باغ ها و اين
  نمی کنم.

  به سمت قفسه ها می رم و روی زمين ميشينم.

  اين جا چيزای جالبی هست.

  ق به جبار خان و مردی که من کشتمش.آلبوم عکس ها. متعل

غرق ديدن عکس ها می شم و متوجه گذر زمان نميشم که تو تاريکی اتاق دستی 
  روی شونم می شينه و صدای  هين بلندم تو اتاق می پيچه.

  هيس! -

  سريع می چرخم. جاهد خان اومده!

  هول می شم.

  س...سلام. -

ياه و بد کيفيت جمشيد خان از دستم بازوم رو می گيره و بلندم می کنه. عکس های س
رها می شه و اون با خشونت خاصی تنم رو به قفسه ها تکيه می ده و با ولع لبام رو 

  می بوسه.

  حسابی داغ کرده.
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  آی آروم...! -

  يه زور کوچيک روی ميز هلم می ده.دستش رو زير باسنم می ندازه و با 

  صدات در نياد اون بيرون نشستن. -

  نش چفت می کنم.دستام روی شو

  دلم درد می کنه ها! -

  با لحن مظلومم سر عقب می کشه.

  بريم کلبه. -

  .لب می گزم

  نه اونجا نه. -

  چونم رو بالا می ده. 

  دی خانوم بزرگ دل پری ازت داره. به نفعت نيست حرفم رو گوش ن -

  ش رو ميگيرم و مانع رفتنش می شم.با ياد آوری آتيش هايی که سوزوندم مچ

  ..خب خب باشه.خ. -

  تيزبينانه گردنش رو مايل می کنه.

  باشه چی؟ -

  می زنم.به در نيمه باز اشاره 

  من در و می بندم ميام. -

راضی کنار می کشه که دست روی شکمم می ذارم و از روی ميز پايين می پرم. 
  مهری گفته همش دستم رو زير شکمم بگيرم.

  با اين که اصلا بزرگ نشده اما مراقبم. 
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يد اعتراف کنم که به اين بچه حس هايی دارم. حس هايی که تا چند مدت پيش نبود با
  رگ شدنش داره بيشتر به چشم مياد.و باز بز

  جاهدخان کو مهری؟ -

  دستم به دستگيره خشک می سه.

  تاثير هورمون هاس يا نمی دونم چی که عصبی می شم.

  اينجام که جلوی ليلی رو ميگيره. مهری می دونست من

  خانوم گفتم کسی نره تو اتاق کار.آقا کار دارن  -

  و می گيره.ليلی با دادن قری به گردنش ر

  م ميرم استراحت کنم پرسيد بگو...من -

  با چفت شدن در می چرخم. طاقت نياورده.

  تو با ليلی رابطه داری؟ -

  دستش روی لباسم می مونه.

  چی؟ -

  خودم رو به در می چسبونم.

  ؟و حالا اومدی سراغ من باهاش رابطه داشتی -

ازش کافی بوده تا خودم باورش نمی شه اين دختر دريده من باشم. يک ماه دوری 
  رو بسازم.

من قرار بود ازت حامله بشم و حالا هستم، ديگه نمی خوام بهم دست بزنی بهتر  -
  می تونم صداش کنم بياد تو اتاق! بری پيش ليلی،

  ر می شه تا بيرون برم. عجيبه که سکوت می کنه و بی حرف منتظ

  درد خودم رو نمی فهمم صورتم خيس شده و می لرزم. 
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  رو سست می کنه. ب خانوم قدم هامبه سمت حموم می رم که شنيدن صدای مهتا

  ان خانوم بزرگ می فهمين يعنی چی؟دختر من بشه زن يه نگهب -

  دن.به ديوار تکيه می دم تا مبادا ببينن و ديگه حرف هاشون رو ادامه ن

  سرفه ای می کنه. خانوم بزرگ

  ن دخترت هم ناراضی به نظر نمياد.جاهد گفته با اون صحبت ک -

  عجب! پس ليلی داره شوهر می کنه؟

  نگاهم رو به در اتاق کارش می دوزم. پس بخاطر همين اونجوری بهم چسبيده بود!

  يعنی با ليلی رابطه نداشته؟

  نم.با تکون دادن سرم صدای درونم و خفه می ک

  دختره من احمقه سادست، کی بهتر از ليلی و جاهد برای هم؟ -

  من نمی ذارم خانوم بزرگ نمی ذارم اين وصلت پا بگيره.

لی و جاهد نمی تونه اون بچه بعد دنيا اومدنش به مادر و پدر نياز هيچکس مثل لي
  مراقبش باشه!

  نفسم می گيره و با حرص به سمت اتاق می رم.

  می دم يا اگه ازم بگيرنش محاله از اين خونه برم.يا بچم رو بهشون ن

ش رو توی سطل با ورود بی هوا به اتاق جاهد خان عکس های مچاله شده ی پدر
  می ندازه و می غره.

  بيرون افسون! -

  در رو قفل می کنم و پيش می رم.

  سالن نيست منم سر و صدا نمی کنم.هيچکس تو  -

  لباش می شينه. با حرفی که عجولانه زدم کج خندی روی
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  دردت مياد. -

بازدمم رو بيرون می دم که سفت و سخت کمرم رو به خودش می کوبه و روی 
  کاناپه می شينه.

  دستم درد می کنه بذار درش بيارم. -

  شه.و روی شونم می ذاره و با تعلل  دستم رو از زير بدنم بيرون می کلب هاش ر

  چی شده؟ -

مونم اما تحمل شرايط برام سخته. سعی می کنم با اين که می خوام روی تصميمم ب
  که خودش متوجه می شه عقب می ره. بچرخم

  بيا اينجا! -

های مبل  دستم رو روی شکمم می ذارم و با نگرانی به سرخيی که بخاطر دوخت
  روی شکمم افتاده می گم:

  شکمم درد کرد. -

  می گيره و به طرف خودش می کشه. دستم رو

  کتکت زدن؟ -

  شده که دوست دارم بهم توجه کنه. ست. نمی دونم چه مرگمش مثل هميشهلحن جدي

دن معاينه کردن بچه نه از اسب افتادم، يبارم از پله سر خوردم. دکتر و قابله اوم -
  چيزيش نشده. 

  زخم دستم رو وارسی می کنه.

  بدم مياد.از بدن زخم و ذيلی  -

  با شيطنت می خندم.
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ستم خون ميومد نگاه نمی کرد، بعدشم سردرد شد، فوبيا خانوم بزرگم بدش مياد از د -
   داره؟

  از پرحرفی هام دستم رو می گيره. خسته

  پاهات و باز کن بشين. -

  اولين باريه که با هم بودنمون به زور نيست. حداقلش اينه که مراعات می کنه.

تو بغلش می شينم و سريع صورتم رو مماس صورتش نگه می دارم که صدای 
  خانوم مياد، ليلی رو صدا می زنه. مهتاب

  دووم نميارم.

  ليلی می خواد شوهر کنه؟ -

  با حرص فشاری به کمرم مياره.

  حرف نزن کمرتو تکون بده. -

  ناخونام رو روی شونش فشار می دم.

  اينجوری سختمه آخه. -

  ورم می کنه باب ميلش تکون بخورم.با گرفتن پهلوهام مجب

  ب...بسه...بسه... -

  و می کشه اما نمی ذاره بلند بشم.نفس هام دست هاش ربا نفس 

  راضيم نمی کنی دختر کوچولو. -

  لب هام آويزون می شن.

  ليلی راضيت می کرد؟ چجوری بود؟ -

  همچنان نمی ذاره بلند بشم.

  وی شکمم می کشه که بغضم می شکنه.انگشتاش رو ر
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  بچه بدنيا بياد من نمی تونم ببينمش؟ -

  نه کاش بگه نه تا مصمم بشم کارم اشتباه نيست. سکوتش دلم رو می شک

   با افتادن قطره اشکم روی شونه ش لب باز می کنه.

  تو چند سالت بود؟ -

  می زنم.با چونه ی لرزون لب 

  من! من بيست و سه ليلی... -

  بالاخره بلندم می کنه و به عقب هلم می ده.

  بپوش برو بيرون! -

  دستام مشت می شن.

  م...من... -

  در اشاره می زنه.به 

  بيرون! -

می  صدای بالا گرفتش مضطربم می کنه چنگی به لباسم می زنم و پشت به اون تن
  کنم.

  نفس هاش کشداره و دستاش رو تو هم قفل کرده و به رو به روش زل زده.

  منتظر نگاهش می کنم ولی حرفی نمی زنه.

  لعنت به من و اين هورمونا.

  رد می کنم.کردن در به مهری برخو با باز

  می خوام برم حموم. -

  چشم می دزدم ازش و اون با تاسف و ناراحتی دستش رو پشت کمرم می ذاره.
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  س ميارم دوباره لخت نيای بيرون.برات لبا -

می خنده که جو عوض بشه اما من حتی اين زحمت رو هم به خودم نمی دونم و بی 
  فی از کنار مهتاب خانوم می گذرم.حر

  نمی دم. بچم و به اونا 

  کاش پری زودتر آزاد بشه، فردا بايد برم مخابرات و زنگ بزنم به سامان شکری.

  اون تنها کسيه که شايد کمکم کنه.

  غذا گفتم دخترا حاضر کنن خيلی تو حموم نمون نفست تنگ می شه. -

  ببين چشماتم قرمز...

  با بستن کش ته موهام عقب می ره. وسط حرف مهری می پرم و اون

  خورم.نمی  -

  با نچ نچ حوله رو برميداره.

  چه داری دخترجان، بايد بهش برسی.قرار شد با خودت لج نکنی تو ب -

  زانوهامو روی تخت می کشم و بازم اشکام جاری می شن.

  م بگيرنش چه فرقی می کنه چی بشه؟وقتی قراره از -

  کنارم می شينه. 

  باز کی چی گفته؟ -

  پشت دستمو روی صورتم می کشم.

  نيدم مهتاب خانوم می گفت ليلی و جاهد واسه ی نگه داشتن اين بچه بهترينن.ش -

  اين بچه ی منه!

  فشاری به شونم مياره.
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جاهدخان با ليلی ازدواج نمی کنه اينا نقشه ی دختر کدخداست که دوست داره  -
   هميشه تو اين عمارت باشه.

  ی متعجب می شم اما اهميتی نميدم.از غيظ مهر

  مامانش منم؟ همين شد چی؟ يعنی به بچه نمی گن اگه واقعا -

اونم از اين رفتار ها و دل نازکيم تعجب کرده اما انگار درکم می کنه که دوباره برای 
  وم کردنم بازوم رو نوازش می کنه.آر

  ين عمارت مهمون بودی اما الان...زندگی که يه شکل نيست شب اول وقتی اومدی ا -

  وه بر من مهری هم از جا می پره. با باز شدن بی هوای در علا

  مهتاب خانومه.

  لی از کيه منتظر براش دارو ببری.اينجايی مهری! لي -

  کاملا مشخصه از آسايش من تو اين خونه عصبيه که از راه نرسيده اومده سراغم.

  ن فقط نمی زير چشمام رو می گيرم.مهری عذرخواهی کنان بيرون می ره و م

  بچه خوبه؟ -

  ی کنم.دور زانوهام چفت مدستام رو 

  خوبه. -

  در و می بنده و با ريز بينی جلو مياد.

  خانوم بزرگ می گفت اين مدت همش خودتو کوبيدی زمين. -

  می خوای سقط کنی؟

  وقت خوبی و برای زخم زبون زدن انتخاب نمی کنه.

  با اخم های در رفته جواب ميدم:

  پيش نمياد.من پيششم براش مشکلی  بچم حالش خوبه تا وقتی -
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  نمی خوره. روی ديگه ی منو ديده. جا

   بعد به دنيا اومدنش می ری اين عمارت هيچوقت جای علی آبادی ها نبوده و نيست. -

  قری به گردنم می دم.

  .بچمو به کسی نمی دم -

  حرصی شده جلو مياد.

  اون روزيو ببين که بيای و واسه ديدنت بچت گريه و زاری راه بندازی. -

  و روی هم فشار می دم و با نفرت نگاهش می کنم.دندونام

  اونم ايضا من پر از کينه و نفرته.

  به هم کوبيده شدن در شونه هامو بالا می ندازه.

خيلی حرف نگفته پشت لب هام می مونن چون نمی دونم قراره به چی برسم و چی 
  بشه.

  طبق عادتم دست روی شکمم می ذارم و دراز می کشم.

  ين دو ماهم کسی نيست که به حرف هام گوش بده.ديگه جز اين جن

هيچوقت دورم شلوغ نبوده اما اين تنهايی اونم وقتی بين کلی آدم بد گير افتادم 
  وحشتناکه.

حسی که دارم رو مهری فهميده چون هوام رو داره. گه گاه با مهر و محبت، گه گاهم 
  ارو جلوم گذاشته و منتظره بخورم.مثل الان که سينی غذ

  و برو به کارات برس من می خورم.ت -

  الا می ندازه و کنار پام ميشينه.سر ب

  و بخور من زخمات رو مرهم می زنم.ت -

  ی گياهی دست سازش نگاه می ندازم.به دارو
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  وقت خوابم بيا بزن کارات... -

  لباسم رو بالا می زنه.

  وابی بازم خبراييه تو اين عمارت!بهتره زود غذا بخوری و بخ -

  و دستم خشک می شه.قاشق ت

  يعنی چی؟ -

  رهم سبز رنگ رو روی زخمم می کشه.م

خانوم بزرگ همه رو مرخص کرد از پايين با جاهد خان حرف بزنه، گفت راجع  -
  به پريه.

  يفته و مضطرب به در نگاه می کنم.به قولی دو قرونی کجم م

  حرف از پری يعنی حرف از من و سرکشيم.

  دم.به زور چند تا لقمه قورت مي

  از گلوی چفت شدم چيزی پايين نميره، ترس که شاخ و دم نداره. 

  من از اون مرد وحشت دارم و می دونم اگه چيزی باب ميلش پيش نره بهم می ريزه.

  شدن کار مهری سريع دراز می کشم. با تموم

  برقم خاموش کن مرسی. -

  تو درگاه در وايميسه.

  ش بسوزونی ورپريده.زخمات خوب شدن از فردا باز می تونی آتي -

  می خندم و چشم می بندم.

  به خيال اين که خواب می تونه من رو نجات بده اما زهی خيال باطل.

  هر چی اين پهلو به اون پهلو می شم افاقه نمی کنه.
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  پاهای گر گرفتم و از تخت پايين می ذارم و سرکی از پنجره می کشم.

  جز زوزه ی سگ ها صدايی نمياد.

  لی من.همه خوابيدن ا

  ی چشمام رو چين می ندازه.جرجر در گوشه

سکوت عمارت اونقدری هست که رعشه به تنم بيفته و بترسم از تنها بودن ولی گلوم 
  خشکه و پاهام دارن می سوزن.

  نياز مبرمم به آب مجبورم می کنه از پله ها پايين برم. 

  ن شده.سالن تاريک عمارت به لطف در نيمه باز اتاق جاهد خان يکم روش

  با کنجکاوی از لای در سرک می کشم.

  اتاق خاليه...خوشحال از نبودش پا تند می کنم. 

  سر تو بغل کسی فرو می رم. اونقدری حواسم پرته قايم شدن از جاهد خانه که با 

  همونی که از ترس اومدنش کل شب نخوابيدم الان رو به رومه!

  کجا! -

  فاصله عقب می کشم.مع می شه و بلااز بوی بد دهنش صورتم ج

  آب بخورم. -

  نگاهش رو سر تا پام می ندازه.

  برگرد بالا! -

  مست کرده؟ 

  گويا همينه چون با بالاتنه ی برهنه تو عمارت جولون می ده.

  پاهام دارن می سوزن بايد بشورم... -
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 ياد و جاهد خان مجبور می شه داخلحرفم تموم نشده صدای قدم هايی روی پله ها م
  برگرده. آشپزخونه

  داری فرار می کنی باز؟ -

   به ليلی که عصبيه نگاه می کنم.

  نه آب می خوردم. -

  هومی می گه و به سمت اتاق جاهد خان می ره. 

  جاهد؟ -

ليوان آب دوم رو سر می کشم و بی توجه به اين که فردا ممکنه مهری بفهمه فرش 
  . رو من خيس کردم و غر بزنه آب خنک رو روی پاهام می ريزم

تموم مدت سنگينی نگاهشو حس می کنم که صدای ليلی نزديک تر ميشه. دنبال جاهد 
  خان می گرده، اونم اين وقت شب!

  نور گوشيش رو به صورتم می ندازه.

  س؟جاهد تو آشپزخونه -

  از چارچوب فاصله نمی گيرم.

  نه من ديدم از عمارت رفت بيرون. -

کنم ولی ديگه کار از کار می گذره چرا  خودمم از لحنم و دروغی که گفتم تعجب می
  که ليلی پا روی زمين می کوبه.

  رفت اه! -

اونقدر عصبيه که اهميت نمی ده نصف شبه و با قدم های بلند از پله ها بالا بر می 
  گرده.

سر خوش از بهم زدن بزمشون لب هام رو کش می دم که صدای نفس هاش زير 
  گوشم ميپيچه.
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  دست زير بازوم چفت می کنه و پشت سر خودش می کشونه.نمی ذاره توضيحی بدم. 

  تقلاهام با بسته شدن در آروم می گيرن و اون در و قفل می کنه.

  ببخشيد. -

  بازوم جلو آورده رو هوا می مونه.دستی که برای گرفتن دوباره ی 

  الان ميرم بهش ميگم اينجايی... -

  مانعم می شه و به عقب هلم می ده.

  تی نياد پيش من!مگه نمی خواس -

  معلومه اونقدر ضايع رفتار کردم که حالا هر چی بگم نمی شه جمعش کرد.

  از چشمای سرخش و بطريی که هنوز هم دستشه دل و جرات می گيرم. 

سکينه می گفت وقتی مست می شه ديگه يادش نمياد چيکار کرده و چی گفته فرصت 
    خوبيه تا چيزايی که تو ذهنمه رو ازش بپرسم.

  چرا می خواست بياد پيشت؟  -

  تنش رو روی کاناپه می ندازه و بطری رو گوشه ی لبش می ذاره.

  حالا که خودت خواستی بيا اينجا... -

با قدم های ناميزون جلو می رم. البته که يادم هست وقتی مسته چيز ديگه هم می 
  رفتم.خواد و من امروز تو اين اتاق بدون اين که کارش رو تموم کنه ولش کردم 

  روی ميز جلوی پاش ميشينم و اون با پوزخند پاهاش رو روی پاهام می ذاره.

به خودم ميام بطری رو از نصفه هم سکوت بينمون کشدار می شه اونقدری که وقتی 
  رد می کنه.

  با صدای در به چشمام زل می زنه.

  جاهد اومدی؟ -
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  . صدای ليليه، با سردرگمی از جا می پرم و به سمت در می رم

بلاتکليف بهش زل می زنم که به سختی تنش رو بالا می کشه و من رو همونجا به 
  يه می چسبونه و مقابلم می ايسته.در تک

  اومدی نگران شدم. -

  و گرفته تر شده.تنش رو به در تکيه می ده. صداش بم

  نگران چی؟ -

يش چشم از نرمشی که با ليلی داره حرصم می گيره و از پشت به شونه های عضلان
  غره می رم.

  بيام تو؟  -

  از در می گيره چشمام درشت می شن.تکيه ش رو که 

  می خواد بذاره ليلی بياد تو!

  يز ديگه ای هم مونده نگفته باشی؟چ -

  می شه.ليلی به استرس ميفته اين از لرزش صداش مشخص 

  نه نه هيچی ولش کن. -

  هومی می گه قدمی جلو می ذاره.

  برمت. فردا منتظر باش می -

  ش بذاره که جاهد خان عقب می کشه.ليلی خوشحال ميشه و می خواد پا پي

  خبرت می کنه الانم بهتره بری... فعلا به کسی چيزی نگو عليار -

  ليلی ريز می خنده. خوشحاله...

  بيام تو هنوزم يه چيزايی بلدما. مستی؟ می خوای -
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وايميسم که جاهد خان در رو اخمام تو هم ميرن و با نفس هايی کشدار دست به سينه 
  می بنده و صدای خنده های ليلی پشت در می مونه.

  فت کنه که دست روی دستش می ذارم.می خواد در و چ

  می خوام برم. -

  و دوباره به در می چسبونه. با پشت دست شونم رو فشار می ده

  ياد بگير جاهای ديگتو تکون بدی. بجای زبونت -

  هم چفت می شن. روی دهنش دندوناماز بوی 

  من می رم. -

  بی تفاوت به سمت ميزش می ره.

از لای در سرک می کشم. چراغ آشپزخونه روشنه و ليلی پشت به اينور داره کارايی 
  می کنه.

  با حرص در و می بندم و کلافه تر از قبل مجبور می شم به سمت کاناپه برم.

ه با وايسادنم کنارش سر بلند می با اخم هايی تو هم برگه ها رو بالا و پايين می کنه ک
  کنه.

  ليلی بيرونه برم؟ -

اهميتی نمی ده و مشغول می شه اما اونقدر کلافه ورقه ها رو اينور اونور می کنه 
  که جلو می رم و اون روی صندليش ميفته و عميق نگام می کنه.

با چک کردن تاريخ ها مشغول مرتب کردنشون می شم و اون همچنان نگاهم می 
  .کنه

   يکيشون کمه.

  يکيش نيست. -
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تن با پا فشاری به پايه ی ميز مياره که صندليش عقب می ره و من با يه قدم جلو رف
  ورقه رو زير ميز می بينم.

و می گيره و از پشت بهم می برای برداشتنش خم ميشم که جلو مياد و پهلوهام ر
  چسبه.

  خم شو روی ميز. -

  گوش نميدم و آروم لب می زنم.

   ی تو سالنه شايد بياد اينجا بازم.ليل -

  دستش رو روی دهنم می ذاره و سرش رو زير گوشم می بره. 

  تو می مونی يا اون مياد اينجا. يا -

  نقطه ضعفم رو فهميده که با کج خندی منتظر واکنشمه. 

  می چرخم و به ميز تکيه می زنم.

  بگو بياد خب. -

  رو دو طرفم می ذاره.از سرکشيم پوزخندش عميق تر می شه و دستاش 

منتظر حرفی از جانبشم اما اون لباش رو روی لبام می کشه و بعد بوسه ی نسبتا 
  طولانيی عقب می ره که به سرفه ميفتم.

  ون نفس زدن هام زير گوشم می غره:مي

  ضايت نامه رو ارجاع ميده دادگاه.فردا وکيل ر -

  رم.ی می کشم و پی به منظورش می ببا عقب رفتنش نفس راحت

  نجوری نمی تونم شکمم درد می کنه.اي -

دوباره سرش رو جلو مياره و هيس کشداری که می گه و بازم همون چيزی می شه 
  می خواد. که اون
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دور کمرم می ندازه و با کمرم درد غلتی می زنم که قبل خالی شدن زيرم دستش رو 
  جلو می کشه.

  تکون نخور. -

  نق می زنم.

  جا تنگه.نمی تونم بخوابم اين -

  خودش سرم و روی سينه اش می ذاره.با کشيدن تنم سمت 

  اين بالا بخواب نيفتی. -

  کش و قوسی به تنم می دم.

  له ميشی. -

  تکخندی می زنه.

  کی داشت له می شد؟ -

  با يادآوری اتفاقات نيم ساعت پيش عرق از پشتم راه می گيره. 

ب باشه اما نيست، يعنی با من اين وسط صدايی تو سرم داد می زنه اون می تونه خو
  نيست.

  بازم سر حرف رو باز می کنم.

  چرا نمی خوابی؟ -

  بارخان هست رو روی ميز می ندازه.سندی که به اسم ج

  بخواب صبح بايد بريم شهر. -

  ش می ذارم.د چونه م رو روی سينهخواب آلو

  چی؟ چرا؟ -

  موهام رو بالا می زنه.
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  چون خانوم بزرگ و تهديد کردی. -

  پيش می کشه. زبونم گره می خوره. بالاخره حرفش رو

  .. نگران بچه بودم... ه...همش...م...من خب. -

  بين حرفم مياد.

  مهم نيست. -

  کلمات پشت لب هام می مونن.

  يعنی پری و آزاد می کنی؟ -

  سوالم رو با سوال جواب ميده.

   اموالی که از شمس ها بهت می رسه برات مهمه؟ -

  متعجب ميشم.

  اصلا فقط می خوام پری آزاد بشه. نه، نه -

  اين بار منم که دوباره می پرسم. چونم رو لمس می کنه و چشماش رو می بنده.

  فردا آزاد می شه؟ -

  راحت تر روی کاناپه دراز می کشه.سرم رو روی سينه اش فشار می ده و 

  اول بايد بری دکتر بعدش! -

  فکرم مشغول شده و خوابم نمی بره.

  ر چی؟ بازم معاينه می کنن؟دکت -

  دستی که روی بازوش خط های فرضی می کشه رو بين انگشتاش می گيره.

  برای بچه، درد داشتی امشب! -

  لبخند کم رنگی روی لبام ميشينه.
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  برات مهمه؟ -

  ذوقم می زنه.خيلی زود تو 

  شتی نبايد بچه ی من آسيبی ببينه.درد دا -

  اون بچه ی منم هست. -

  می شه و من مغموم می پرسم. دوباره ساکت

   بچه ی منو با ليلی بزرگ می کنين؟ -

  تش روی باسنم جيغ خفه ای می کشم.با کوبيده شدن دس 

  قرارمدارتون با عليرضا و خانوم بزرگ هم همين بود. -

  بچه رو می دی ميری!

  مغموم جواب ميدم:

  ت اصلا...اصلا اون کاريم نداشتم.عليرضا بچمو نمی گرف -

  به ای که زده رو لمس می کنه.ی ضرجا

  کاريت نداشت چون برادرت بود. -

  ش ميفته که دوباره خودش ادامه ميده.قطره اشکم روی سينه ی برهنه

  ت باشه.ليلی هم خواهرته خوبه که مراقب بچه -

  کم طاقت سر بلند می کنم.

  اونا هيچی من نيستن، اصلا من جز پری و صنم...-

  :مکث ميکنم و دوباره ميگم

  پری کسی و ندارم. جز -
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از حرص دادن من لذت می بره اما ديگه ادامه نمی ده و من رو هم وادار به سکوت 
  می کنه.

  صبح با تر شدن شونم چشم باز می کنم.

. هر کس اين تصوير دوباره تو بغلشم و اون من رو به زحمت روی کاناپه نگه داشته
و مکان برامون فرق نداره و فقط می  رو ببينه فکر می کنه عاشق و معشوقيم که جا

  خوايم پيش هم باشيم. از طرف من که اينطوری نيست اون...

  رو می چسبه. به خنده ميفتم و اون سفت تر تنم

  چيه؟ -

  صورتم رو به لب هاش می چسبونم.

  تو کسی و دوست داری؟ -

  يه زن يا يه دختر که عاشقش باشی.

  از بلبل زبونيم يکه می خوره. 

  ب ديدی؟خوا -

  شونه هامو بالا می ندازم.

  نه، فقط خواستم بدونم بلدی کسی و دوست داشته باشی؟ -

  نچی می کنه و با نيم خيز شدنش مجبورم می کنه بلند بشم.

  تو رو نه. -

م شدم تا اينجوری دلم می شکنه. اصلاً لعنت به من که اول صبحی باهاش هم کلا
  باهام تا کنه.

  .منو هيچکس دوست نداره -

  لباس زيرم رو از روی ميز برميداره و به طرفم می ندازه.
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  خيلی حرف می زنی، رو مخ می ری جمع کن برگرد بالا. -

با لبخند تلخی موهام رو از لباسم بيرون می کشم و در برابر نگاه بی تفاوتش اشکمو 
  پاک می کنم. به جهنم که بهم می خنده اصلا همه چيز و همه کس به جهنم.

  دم حمومه.بازم مقص

وسواسی که اين اواخر گرفتم همش مجبورم می کنه خودم رو بشورم سفت و سخت 
  اونقدر که پوست به کز کز بيفته. 

ه برم دکتر و نه می خوام ديشب رو مرور کنم و نه حرف هاش رو. تنها خواستم اين
  کار پری انجام بشه.

   اين کجا مياد؟ -

  کنه.نه و آينه رو تنظيم می جاهد خان با اخم های در هم استارت می ز

  دکتر. -

  از وسط دو صندلی به عقب می چرخه. 

  وقت محضر داريما می دادی با عليار بره، مامانمم می رفت باهاش. -

  زير شکمم رو فشار می دم و درد به مغز استخونم می رسه.

ی دردی که بعد از حموم به جونم افتاده و هر لحظه حالمو بدتر می کنه اما جيک نم 
  زنم. 

ادی از حياط عمارت بيرون می منتظر جواب جاهد خانم که ماشين رو با سرعت زي
  بره.

  شم پسرای علی مراد هنوز دنبالشن.اول ميريم محضر بعد دکتر. نيازه خودم با -

ی بی رحم جاهد خان ليلی سرخوش به صندلی تکيه می زنه و من از آينه به چشما
  نگاه می کنم. 

  ذار هر کاری خواستن باهاش بکنن. اومد ببر بندازش اونجا ببچه که به دنيا  -
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  احمقانه منتظر می شم ازم دفاع کنه اما سکوت و سکوت...

اين خودخوری و هر حسی که تو وجودم جديدا جوونه زده رو دوست ندارم. خستم 
  می کنه. خيلی بيشتر از قبل...

  تا شهر ليلی مدام حرف می زنه.

ب بايد جاهد خان مرتب می کرده و من انجام دادم تا کارهای از مدارکی که گويا ديش 
  دفتری و هزار حرف ديگه که منظورش رو نمی فهمم.

  يکی ليلی ذوق دستگيره رو می کشه.با توقف ماشين جلوی ساختمون ش

  تو بشين تو ماشين. -

  حتی زحمت نگاه کردن هم به خودم نمی دم. 

ه اندازه ی تايمی که پيرزنی نحيف از رفت و برگشت خودش خيلی زمان نمی بره. ب
  انتهای کوچه تا بغل ماشين بياد.

  بالاخره از در ساختمون بيرون مياد و من تازه چشمم به تابلو ميفته.

  دفتر ثبت ازدواج و طلاق.

  يعنی چی؟ يعنی با ليلی!

  به سختی جلوی خودم و حس مزخرفم رو می گيرم.

  ديگ توقف می کنه.اين بار ماشين جلوی يه ساختمون شيک تر 

  مطب مامايی...

سکينه  اين شهر و می شناسم علی الخصوص اين اطراف رو که نزديک خونه ی
  ايناست. 

دکتر زن سن و سال داريه که خوب جاهد خان رو می شناسه و با ديدنش احوال 
  پرسی گرمی می کنه.
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  خوب هستين خانوم زيبا؟ -

  .نم که به پشت پرده اشاره می زنهتشکری می ک

  می دونم جاهد اهل انتظار نيست پس اول بريم سر معاينه. -

  خب پسرم خوبی؟ دستت خوب شد؟

  پشت پرده می رم و به صندلی مخصوص نکاه می کنم. 

  دستکش می پوشه بهم اشاره می زنه.حينی که 

   دراز بکش پاهاتو بذار اينجا. -

يشون از طريق مربی گفته هاشو مو به مو انجام ميدم و اون وسط ها می فهمم آشناي
باشگاه جاهد خانه. زن مربی باشگاهشون هم باهاش راحت تر از منيه که کنارش 

  می خوام.

  می خورم و اون بين پاهام می ره. با چفت کردن دندونام بغضم رو فرو

  نفس عميق بکش. -

  ی کشه.پرم که عقب ممی با سوزش بين پام

  يکم تحمل کن بايد معاينه بشی. -

  برای بار دوم صدای نالم در مياد.رو به تخت فشار ميدم و  ناچار کمرم

  چی شده! -

  مسخرس که طوری رفتار می کنه انگار مهمم. 

  لبخند کم رنگی بهش نگاه می کنه. دکتر با

بگذره از رابطه ی  امروز نمی شه معاينه کرد حداکثر بيست و چهار ساعت بايد -
  آخرتون.

  خان با اخم می گه: ی کنم که جاهدسريع پاهام رو چفت م
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  درد داشتنش طبيعيه؟ -

  دکتر پشت ميزش رفته.

ه های اول بله هم حين رابطه و هم بعدش. انگار عفونت داره و رابطه هم در ما -
  بارداری توصيه نمی شه.

  به سختی لباسم رو می پوشم.

  ت بچه مشخصه؟جنسي -

  دکتر لبخندی به روم می زنه.

  بعد از ماه چهارم مشخص می شه.نه فعلاً تازه ماه های اوله  -

  يک سری داروی تقويتی نوشتم برای رنگ پريدگی و مسکن فردا بيا پيشم.

  گيرم و زودتر از جاهد خان بيرون می رم.حس خوبی از لحنش می

  جلوی ساختمون می ايستم و به انتهای خيابون زل می زنم.

رم اما يادم مياد ديگه سکينه ب جاهد خان نيومده می تونم راحت بدوم و تا خونه ی
   ر اين که پری هنوز گير دست اونا.اونجا نيست و مهم ت

  تو سايه می رم و زل می زنم به شهر.

  انگار سالهاست از اين شهر پرت شدم به عقب.

  با اومدن جاهد خان تکيم رو از ديوار می گيرم و دوباره روی صندلی عقب ميشينم.

  بايد لباس بخری. -

  و جواب نمی دم.  چشمام رو می بندم

  حتما منظورش لباس زيره. اتفاقا لازمم دارم.

  زير چشمی مسير و طی می کنم که ميبينم می ره توی پاساژ.

  اين پاساژ رو می شناسم کلی اينجا وقت گذرونديم با سکينه.
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ذوق و شوقم برای قدم زدن دوباره بين مغازه ها جون رو به تنم بر می گردونه و با 
  دوش می شم.جاهد خان دوشا

  کلی مغازه ی رنگارنگ با ويترين های وسوسه کننده.

انتظار دارم برام چند تا لباس زير بگيره اما وارد لباس فروشيی می شه که من با بی 
  ميلی ردش کردم و ناچار داخل می رم.

لباس های خونگی و راحتی دارن. با اجبار سليقه ی فروشنده مد روز ترين ها رو 
  م و اون فقط حساب می کنه. روی ميز ميچيني

هر سه مغازه ای که می ريم نقشش همونه. حتی مغازه ی لباس زير فروشی که 
  دوست دارم عين رمان ها برام انتخاب کنه اما فقط برای حساب کردن جلو می ره.

با چند تا نايلون وسيله از پله برقی پايين ميايم که کسی با ذوق و جيغ اسمم رو صدا 
  می زنه.

  نمی شه هم ديگه رو ديده باشيم. که نه اون و نه من باورمونکسی 

  سکينه! -

  با جيغ می گه: سفت و سخت بغلم می کنه و

وای افی وای بميری که مردم و زنده شدم کدوم گوری بودی می دونی چقدر  -
  ده دماغت گرفتم و گفت خبر نداره.سراغت و از اون عاشق پيشه ی گن

  خنده به سر و شکلش نگاه می کنم. خودم رو عقب می کشم و با

  گفتن اسباب کشی کردی رفتی. -

  سل وار ادامه می ده.جاهد خان رو نديده که مسل

  آره اومدم چند کوچه بالاتر، تو کجا غيبت زد. -

  پری چی شد؟ 

  سامان که می گفت ديگه کارای وکالتتو انجام نمی ده.
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  اين پسر بخاطرت نامزديشم بهم زد.بد دلشو شکستيا 

  ته و می کشه وسط کافه می ايستم. گيج از حرف هاش و حرکتش که دستم رو گرف

  آروم ديونه چته، چه نامزدی چی می گی؟ -

  تنم رو روی صندلی هل می ده.

   بکپ اينجا يه آبی شربتی چيزی بيارمت رنگ به رخت نيست. -

  زل زده.دم گوششه و به داخل کافه تا بره و بياد دنبال جاهد خان می گردم. گوشی 

  گ. خب چه عجب اينجا اونم اينورا!بيا بزن تو ر -

  می چسبونم.نی رو به لب هام 

  می دونم يهو سر از اينجا در آ...منم ن -

  حرفم تموم نشده جاهد خان داخل مياد.

  آدرس اون وکيله رو می خوام. -

  رو بالا مياره.سکينه شکه سرش 

  چی عمو؟ -

  می زنه و منو مخاطب قرار می ده. وی ميزمنم تعجب می کنم. با سر انگشتاش ر

  ريت رو بگير بيا بيرون.آدرس وکيل دو هزا -

  يعنی می دونسته سکينه اينجاست که منو آورد اين جا!

  .غ و داد به رفيق ديوانم نمی دماجازه ی جي

  آدرس سامان رو داری؟ -

  ای خالی جاهد خان و نگاه می کنه.اخم هاش تو همه و ج

  لاخ اومدی؟تو با اين گو -
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  .بلند می شم

  اری بده آدرس رو.ش مفصله اگه دقضيه -

  .از کوره در می ره

  اه يعنی چی؟ اين کيه چی می گه؟ -

  به سمت پيشخوان می برمش.

  دتو بنويس زنگ می زنم حرف بزنيم.آدرس و شماره ی خو -

  لجباز سر بالا می ندازه.

  اول بگو کيه. -

  لان جواب می دم.هل می دم. ناموهام رو داخل شال 

  شوهرمه اگه راضی شدی بنويس آدرسش رو. -

  و با سر انگشت بهش اشاره می زنه.هاج و واج به جاهد خان نگاه می ندازه 

  ی می کنی! بخاطر اين سامان رو...شوخ -

  کلافه نفسم رو بيرون می دم.

  آدرسشو بده برم سر فرصت حرف می زنيم. -

  لا نمی دونم چی ميگی.سامان هيچ حرفی به من نزده بود اص

  با تاسف سر تکون می ده.

  ت هم نمی شنيدی، ندارم آدرسش رو.با وجود اين خوشتيپ پولدار می گف -

  چشمام رو می بندم تا به خودم مسلط باشم ولی دلم به هم می پيچه.

کرده سرم رو تابلو سرويس بهداشتی شتابی به قدم هام می ده و در رو باز کرده ن
  ی برم.جلوی روشويی م
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  بوی خنکی که تو فضاس حالمو بد می کنه.

  می شه و جاهد خان در و هل می ده.چندباری عق می زنم که صدای سکينه قطع 

  چی شد! -

  صدای دادش اونقدر بلنده که سکينه هم يکه می خوره.

  ه جوابش و ندم. حفظ ظاهر می کنم.نمی ش

  و بد کرد، الان ميام.بوی اينجا حالم -

  ه و سکينه زير بازوم رو می گيره.ن می راز سرويس بيرو

  چيکار کردی با خودت افسون.  -

  اشکام رو پاک می کنم.

  بخاطر پری بود.  -

  يزی نمونده همين روزاس آزاد بشه.ديگه چ

  .کشه و چيزی روی برگه می نويسه صندلی رو برام عقب می

  منتظر زنگتم. -

  دستش رو می گيرم.

  آدرس! -

  و سرش رو پايين مياره.تر می کنه لب هاش رو 

سامان يه مدتی فراريه يعنی يهو غيبش زده خبريم ازش نيست همه دنبالشن به  -
  هرش گفته يه مدتی نيست اما مياد.خوا

  خوندن اسمم اون هم با غيظ باعث می شه خودمو جمع و جور کنم.

  من برم بهت زنگ می زنم. -
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  .بوسه ای روی گونم می ذاره و تو بغلش فشارم می ده

  مراقب خودت باش. -

  دلم پيش حرف های سکينه مونده؛ يعنی چی که سامان غيبش زده.

  اصلا جاهد خان چرا دنبال اونه؟

  انتظار رفتن به هر جايی رو دارم الی دادگاه!

  ماشين رو گوشه ای نگه می داره و به ساعتش زل می زنه.

عرض خيابون می  کم کم وقت اداری در حال تموم شدنه که وکيلش رو می بينم. از
  و کنار شيشه ی سمت اون وايميسه. گذره

  دير کردی پسر! -

  جاهد خان عينکش رو بر می داره.

  طول کشيد چيکار کردی تمومه؟ -

  ندازه و مستاصل جواب ميده: وکيل نگاهی به من می

  آره ابلاغ شد ولی... -

  ی ترسم که جاهد خان مانعش می شه.از همين ولی م

اون پرونده رو بايد  غيبش زده بسپر هر جا هست پيداش کنن همين مهمه وکيلش -
  ازش بگيريم.

  منظورشون به سامانه!

  ه پا می شه که وکيلش جواب می ده:تو ذهنم جنجال ب

  داشت اون دختره؟ اصلا رفتی پيشش!آدرسشو ن -

با تو هم رفتن اخم های جاهد خان نگاهشو می دزده و من حس می کنم اين اخم هاش 
  نيست و دلشورم رو بيشتر می کنه. نفعماصلا به 
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  خصوص که با اون لحنش جواب می ده:علی ال

  آدرس نداده بگرد دنبال آشناهای ديگش... -

  هر جا پيدا کردين کارشو بسازين. اول پرونده رو گير بيارين بعدم اون جوجه وکيل و

  تعجب و ناباوری اصلا جايی نداره.

  اين مرد هر کاری ازش بر مياد. 

  زنه و رو به وکيلش ادامه می ده: تارت میاس

  شون نيست به گوش آقا معلم برسون.خبر رضايت رو حالا که وکيل -

  وم نميارم.با کنده شدن ماشين از جا دو

  به پری رضايت دادی؟ -

چون می دونم جواب نمی ده به چشماش زل می زنم و اون هم طبق انتظارم با سر 
  تکون دادن جواب ميده.

يش برای جواب لب هام رو روی هم فشار می دم و ترجيح می دم ديگه از بی ميل
  چيزی نپرسم.

  نگران سامانم يعنی چه پرونده ای با خودش برده!

خستگی هم دليلی نميشه تا با چشمايی منتظر دنبال زيبا نباشم و آخر سر هم می 
  بينمش. 

  و مياد.ا ديدنم هول می شه و با دکتاب به دست باغچه رو طی می کنه که ب

  افسو...خانوم کوچيک! -

  ه بغلش می کنم و هر دو می خنديم.با خند

  فسون، خوبی؟ مامانت کلی دلتنگته.همون ا -
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جاهد خان بی حرف داخل ساختمون می ره و نگهبان با برداشتن خريدها تنهامون 
  می ذاره.

  زيبا با دل پر جواب ميده:

  منم دلتنگشم، حالش خوبه؟ -

  پارس سگ شتابی به قدم هام می دم.فشار می دم و با پلک هام رو روی هم 

  تو حرف بزنيم.بريم، بريم  -

  از خدا خواسته همراهم می شه. 

داخل عمارت نگهبانی کنار جاهد خان ايستاده و چيزی رو براش توضيح می ده با 
وجود بودن اونا تو سالن نمی تونم به سکينه زنگ بزنم و اين رو به فردا موکول می 

  کنم. 

تا شب با زيبا کلی حرف می زنيم و می خنديم و اين بين گه گاه صدای خنده های 
  ليلی رو هم می شنوم.

  وسط جاهد خان و اون نگهبان نشسته و حرف می زنه.

 دو سمت  پلهکنجکاويم نسبت بهشون وقتی بيشتر می شه که بعد از خوردن شام هر 
  ها می رن و زيبا کنارم وايميسه.

  وم اين همه آروم بودن نمياد!خان به ليلی -

  ر می گيرم.چشم از جاهد خان ساکت و متفک

  ديدی همون آدم سابقه.ت وگرنه میاون آروم نيست ولی الان جای دعوا نيس -

  ده که زيبا باهام مخالفت می کنه.برای بار معدو

  نه نه اينطورام نيست، بعد اين آشنايی سرش خورده به سنگ انقدر آروم شده. -

  ده می چرخم.با خن
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  آره حتما آروم می شه ديگه خانوم عمارت شد کيه که جلوش رو بگيره؟ -

  زيبا دستمال رو روی کابينت می ذاره و می گه:

همه چی که به خانوم عمارت شدن نيست. اون با نگهبان اينجا عقد کرده بنظرم  -
  اون از تو خوشبخت تره افسون نه؟

و ميشه از حسرت و شک... ليلی با اون جا می خورم. غمگين می شم. نگاهم ممل
  همه دک و پز زن يه نگهبان شده!

اله ی کردن زير گوشم ميشه و پي با بالا اومدن نگاه جاهد خان زيبا بيخيال پچ پچ
  ترشی رو زير دستم می ذاره.

  چيزی لازم نداريد آقا؟ -

  نگاهش رو به لحنش انتقال می کنه.جاهد خان عصبانيت 

  دت باشه.سرت تو کار خو -

بشم که پاش اين يعنی شنيده چی می گفتيم. صندلی و عقب هل می دم و می خوام بلند 
  می ذاره. رو روی پام

  بشين. -

  از اين همه سفت و سخت بودن چی نسيبش می شه جز اين که تنهاست.

  سير شدم. -

  دستم رو چنگ می زنه.

  بشين گفتم. -

نيست. به اون عادت کردم اما به  اشک هايی که به چشمم نيش زدن از رفتار اون
  حرف هايی که اطرافيانم می زنن نه. 

  به نظرش ليلی خوشبخت تر از منه. حتی زيبا هم متوجه شده تو چه منجلابيم و



766 
 

  خوشت مياد همه رو اذيت کنی؟ -

  با صدای گرفتم سرش رو بالا مياره.

  کاش انقدر بد نباشه و آزار نده.

  کتر يادت نره.تو رو آره بشين بخور حرف د -

  فين فينی می کنم و پا روی زمين می کوبم که زير دلم تير می کشه.

  دکتر نگفت غذا بخورم گفت... گفت تو اذيتم نکنی.  -

بی توجه به بال بال زدنم فشار دستش رو بيشتر می کنه. به حدی که تسليم شده 
  ميشينم.

  فردا می ريم پيشش بايد تجويزش رو پس بگيره. -

  دستم خشک می شه و با نفس های کشدار سعی می کنم خودم و آروم کنم.قاشق توی 

  می تونی لباساتو بپوشی عزيزم. -

  با حرف دکتر نيمچه لبخندی روی لبام ميشينه. بالاخره اين عذاب تموم شد.

  داروها رو مصرف کرد ديروز؟ -

  .مون صدای بم و جديش جواب می دهمخاطبش جاهد خان و اون با ه

  نه. -

رو روی هم فشار می دم. دارو ها تو ماشينش موندن و شب خونه  حرص دندونام با
  نموند تا بتونم ازشون استفاده کنم.

  ه شماتت دکتر شامل حال خودش بشه.حرفی نمی زنم ک

چهارم بايد مرتبا  نشد که بايد خيلی مراقب باشيد اين چند ماه اول سخته حداقل تا ماه -
  تحت نظر باشن.

  کتر می رم و اون مجدد شروع به نوشتن می کنه. کنار ميز د
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  اين دارو ها رو طبق ساعتی که تعيين می شه استفاده کن، حتما استفاده کن. -

  عفونت رحمی داری و شايد ممکنه زخم هم داشته باشی.

بالا و پايين شدن هورمون ها هم ممکنه روی رفتار و برخی عملکردهای بدنت اثر 
و عصبانيت و حتی کاهش وزن پس غذا رو هر وعده کامل  بذاره من جمله ريزش مو

  بخور و از اين علايم نترس.

  ای تهوع هم برات دارو نوشتم و...بر

  نسخه رو به طرفم می گيره و بی اون که خجالت بکشه اضافه می کنه. 

تا دو هفته رابطه داشتن مطلق ممنوعه. ديواره های اندامت آسيب ديده بايد بيشتر  -
  دت باشی اوکيه عزيزم؟مراقب خو

رو داره رو بگم پس فقط لبخندی می زنم و بازم نمی تونم اون تاييدی که انتظارش 
  جلوتر از جاهد خان بيرون می رم. 

دنبال فرصت مناسبم برای حرف زدن با سکينه. خيلی چيزها روی دلم سنگينی می 
ه می داره و با تک کنه و تنها دلخوشيم اين که تا شب تو شهريم. جلوی خونه باغ نگ

  بوقی که می زنه نگهبان سريع بيرون مياد.

  جايی نميره. -

  با پوزخندی در ماشين رو می کوبم و سمت خونه باغ می رم. 

ديگه عادت کردم همه مراقبم باشن برخلاف چندسال پيش که حسرت ميخوردم برای 
  مراقبت ها و نگرانی های اطرافيان سکينه.

  برق می زنه الان بهترين فرصته.با يادآوری اسمش چشمام 

زيبا برای امتحان دادن رفته و خبری از ليلی و اون مرده نيست. حتی نمی دونم خونه 
  هستن يا نه.
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شماره ای که از ديشب تو جيبم مثل شی گران قيمت نگه داشتم رو بيرون می کشم و 
  کنار گوشی تلفن می شينم.

شه. ساعت يازده و نيم ظهر کشنيدن صدای خواب آلودش نگاهمو به ساعت می 
  خوابه!

  الوو لالی؟ -

  .سريع به حرف ميام که بيشتر از اين مورد عنايت قرارم نده

  جيغ نزن ديونه منم افسون. -

  نفسش رو فوت می کنه.

  درد بگيری الان چه وقت زنگ زدنه؟ -

  پاهام رو روی ميز جمع می کنم.

  هره ديگه هنوزم تا ظهر می خوابی؟ظ -

  ه و با سرفه صداش رو صاف می کنه.ی دفحش بدی م

  يی؟آره توام مثل مرغ زرتی اول صبح بيداری. کجا -

  ست آزادم دور پاهام حلقه می کنم.د

  خونه، خونه باغ اگه خوابت مياد... -

   مثل هميشه قاطی می کنه.

زه ها برای من چس اومدنه چه مرگته تو ادا اطوارات برای اون شوهر قولاخت نا -
  فهميدی؟

  می خندم. پر درد...

  دلم برات تنگ شده بود. -

  چيزی تو دلش نيست خيلی زود تغيير موضع می ده.
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و می گرفت. حيف شد که من بيشتر دختر خوشگله اگه بدونی استاد چقدر سراغت  -
  شوور کردی.

و خيال  حتی زحمت لبخند زدنم به خودم نمی دم. اون مرد کاری باهام کرده که فکر
  هنم نمياد.هيچ مردی تو ذ

  چه خبر راستی پاس کردی بالاخره؟ از دانشگاه -

  هش نيست که سريع حرف عوض می کنه.بحث دلخوا

  ولش کن منو تو چيکارا کردی؟ پری کجاست الان؟ -

  من و منی می کنم.

  زندان يعنی رضايت دادن شايد همين روزا بياد بيرون. -

  با تمسخر و تعجب می پرسه:

  شايد؟ يعنی چی؟ -

  توضيح دادن کارهای آدمی که بی رحميش قابل گفتن نيست. سخته 

  لب تر می کنم و چشم فشار می دم.

نمی دونم بهش گفت زنش بشم و چيزی که می خواد رو بهش بدم اونم پری و آزاد  -
  می کنه.

   ش بلند می شه.يکه می خوره و طبق انتظار و شناختم ازش صدای خنده

  رمان جديد خوندی؟ -

  ر کردنی نيست اما غير ممکن هم نيست.می دونم باو

هنوز هم تو اين قرن و تو دنيای تکنولوژی آدم هايی هستن که به جای قانون خودشون 
  قصاص کنن.

  ولش کن ديروز يچيزايی از سامان می گفتی، چی شده؟ -



770 
 

  صداش خش خش می کنه انگار رضايت داده از تخت جدا بشه.

يه کله گنده در افتاده م سر يه پرونده ای با هيچی يعنی خيلی نمی دونم فقط شنيد -
  دنبالشن. 

  پرونده!

  سعی می کنم چيز زيادی دستگيرم بشه.

  تو يا دوس پسرت نمی دونين کجاس؟ چه پرونده ای؟ -

  سه خلاصی از اين خانواده و آدما.نمی خوام به جاهد خان بگم فقط دنبال راه چارم وا

  سکينه بی حوصله جواب ميده:

که خبر ندارم ولی يه مدت پيش زنگ زده بود آدرس خونت تو شهرو می  نه گفتم -
  خواست ولی ندادم. دارم اون شماره رو بدم؟

  از خدا خواسته جواب می دم:

  آره حتما بده. -

  چرخه. می حرف هامون حول و حوش زندگی اونبقيه ی

  اونم چندان خوشبخت نيست ولی خيلی وضعش بهتر از منه.

  و قبول نداره ديگه چيزی نمی گم. رفم درباره ی ازدواجوقتی می بينم ح

  و همين نگفتن و نفهميدن ها کاری می کنه وقتی به خودم ميام چند ماه گذشته.

  چند ماه حرف زدن تلفنی با سکينه و بحث و شيطنت با زيبا.

نمی گيره شبهه بر انگيزه ولی می  تنهاييم تو اين خونه باغ و اين که کسی سراغم رو
  نم جاهد خان واسه قايم کردن من از پری اين کارا رو می کنه.دو

  

  »دو ماه بعد«
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زير شکمم رو می گيرم و سگی که تا دو ماه پيش با وحشت ازش فرار می کردم رو 
  دست می کشم.

  بری دِه کی برمی گردی؟ -

  زيبا مغموم تر از من لبه ی ايوون می شينه.

زه داده برگردم مثل درس خوندنم شايد اينم دونم بعد چند ماه خانوم بزرگ اجانمی -
  کار توعه هان؟

می خندم. هنوزم باورم نمی شه جاهد خان با يه اشاره کوچيکم به درس خوندن و اين 
  که کاش زيبام بتونه درس بخونه گذاشته بره کلاس.

  شناختن اون مرد سخته. 

  اونقدر سخت که حس می کنم سال ها نمی تونم بشناسمش.

بچه بهم می زنه زيبا هيجان زده می پره و دستش رو قسمت بالايی شکمم  با لگدی که
  می ذاره.

  لگد زد لگد زد! -

  می خندم. وروجکم ناراحتيم رو حس می کنه که هر بار خودی نشون می ده.

بچه ای که نمی دونم جنسيتش چيه شده تموم داراييم و کسی که باعثه به مشکلات 
  فکر نکنم.

  ت؟ چيکار می کنه؟به اين که پری کجاس

صنم چيشد و از همه مهم تر از نظر من و کم رنگ تر از نظر بقيه جاهد خان 
  کجاست؟!

  اين غيبتش هاش دليل خاصی داره؟

  اونم وقتی که می دونه ممکنه پسرای علی مراد بهم آسيب بزنن.

  اين هم نگفته نمونه که پسرای علی مرادم پيداشون نيست. 
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ا و يک بارم آقای وکيل که اومد مدارک گرفت و رفت هيچکس به جز اين نگهبان
  اينجا نيومده.

  با تاريکی بيشتر هوا بلند می شم.

  بريم شام بخوريم شب آخری غمباد نگيريم خوبه. -

زيبا سعی می کنه ذوقش رو پنهون کنه اما فقط من می دونم چقدر دلتنگ و مشتاق 
  رفتنه.

طبق اين هفته ی آخر با اشتها غذا می رو روی ميز می چينيم و  شامی که من پختم
  خورم.

  .توصيه های دکترو انجام دادم و حالا نه تنها وزنم پايين نيومده که چاق تر شدم

  و هم خودم می شورم که زيبا شب آخر اذيت نشه. ظرف ها ر

اين دو ماه کلی تو اين خونه بهمون خوش گذشته و حالا حق دارم از موندن تو اين 
  ماتم بگيرم.چهار ديواری 

  صبح با کسلی چشم باز می کنم.

  می رفتم... می دونم زيبا صبح زود با راننده رفتن و احمقانه دلم می خواد منم

  بی حال و با بغض از پنجره به بيرون زل می زنم. 

  بازم من موندم و تنهايی...

  از باغبونی که تو حياط مشغوله چشم می گيرم و پايين می رم. 

  دا مياد که مشکوک جلو می رم.تو آشپزخونه ص

  يه زن پشت به من مشغول تميز کاريه.

  به عمد صدام رو بالا می برم.

  تو کی هستی؟ -
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  زن سن و سال دار وحشت زده از جا می پره.

  خانوم جان ترسوندمتون؟ -

  آشناست. زن باغبونه...

  سلام نه. -

  و دستمال رو روی کابينت می ذاره.می خنده 

  حاضر کردم تا شما بخوريد من کارها رو تموم می کنم.صبحانه براتون  -

  تشکری می کنم و لباس نخی راحتيم رو تکون می دم. 

  کولرم بزنيد لطفاً. -

  چشمی می گه و وسط راه روشنش می کنه.

  چيزی می خوايد خانوم جان؟ -

  رو کش می ده. لهجه ی بامزش لبام

  نه کاری نبود تو خونه کی گفت بيايد؟ -

  و کره و مربا رو زير دستم می کشه. سبد نون

  علی جان گفت بيايم شما تا رفتن تنها نمانی. -

  رفتن؟!

  بقيه می دونن... و باز هم خبری هست که من نمی دونم

  بی اهميت تر از قبل صبحانه می خورم و حموم می رم.

  موهای خيسم رو می چلونم و حوله رو دورم حلقه می کنم. 

های اون اوايل رو دارم و گاهی خيلی اذيتم می کنه.تو حال هنوز هم خواب آلودگی 
  و هوای خودمم که کسی جلوم ظاهر می شه.
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سر تا پا مشکی با سر و صورتی زخمی چيزيه که بعد از دو ماه کنجکاوی از جا و 
  مکان اين مرد حاصلم می شه.

  برو تو اتاقت. -

  اين هم از لحنش!

می خوام بچرخم و دليل اين تنديش رو بفهمم در راه ميفتم که از پشت هلم می ده و تا 
  رو می کشه و چند ثانيه بعد صدای قفل شدنش مياد.

  جاهد خان؟ چی شده در و... -

  در باز می شه و با چشمای باريک شده نطقم رو کور می کنه.

  پشت دستش رو چند باری روی لبام می زنه. 

  وای هنوزم اينجا باشی لال می شی.لال. اگه می خ -

  تا بسته شدن در مات برده بهش زل می زنم و بالاخره اشکام جاری می شن.

  چيکار کردم من مگه؟!

  حوله رو کناری می ندازم و لباس می پوشم. از حياط سر و صدا مياد.

  به محض ديدن ماشين و مردای محلی چشمام درشت می شن.

  کد خدا هم هست.

  چه خبر شده باز؟

  اما صدايی نمياد. يعنی چی شده؟ گوشم رو به در اتاق می چسبونم

  جاهد خان با اونا دعوا کرده که صورتش زخمه؟

  ی وروجکم لب هام رو کش می ده.نهبا نگرانی پشت در می شينم و باز هم لگد جانا

  آروم باش مامانی چيزی نيست. -

  می گم و جای لگدش رو نوازش می کنم.
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ا رو می فهمه و منم می خوام تو تلويزيون می گفت که تو جنين تو شکم مادر حس ه
  بچه مثل من بی کس نباشه.  اون

اونقدر کارم رو تکرار می کنم که همزمان با آروم شدن اون منم آروم ميشم و خواب 
  چشمام رو اسير می کنه.

  ...خوابی آشفته و پر دردسر

  ر به پاهام هراسون از جا می پرم.با برخورد د

  افسون... -

  می کنه. يادم نمياد چه خبر بود و چی شده.صدای پر غيظش گيج ترم 

  بلند شدنم اون در و باز می کنه. فقط دست به ديوار می گيرم و با

  بيا بيرون. -

  متعجب براندازش می کنم.

  يک ساعت از وقتی که در و به روم قفل کرد می گذره.

  با ديدن تعللم دستم رو می گيره و دنبال خودش می بره.

ديدن واکنشم  کم مغزم رو هوشيار می کنه و جاهد خان با سر و صداهای پايين کم
  دستم رو ول می کنه.

  بهشون بفهمون خودت موندی اينجا! بيا -

  مهلتی برای جواب دادن نمی مونه. چند جفت چشم بهم دوخته شدن.

  ر پری و يکی از پسرای علی مراده.از همه شناس ترشون کدخدا، براد

  س...سلام. -

و وارفتشون می فهمم اينا بازم دنبال چيزين وگرنه خواستن من با جواب سلام شل 
  ست.بهونه
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  هم می شه، برادر پری بلند می شه.همين 

  پس يعنی اين دختره رو می دی؟ -

  م که جاهد خان از کنارم می گذره.روی پله ها منتظر می مون

  ه.از دخترش بپرسيد رضايت دادم يا ن -

  کد خدا ميانجی گری می کنه.

  يون قرار بود حرف بزنيم.آقا -

  برادر پری شور می کنه.

ز تخم ترکه خودشونه چه حرفی معلوم نيست چی به سر خواهرم آورده اين دختر ا -
  کاريش ندارن.

  ت تو جيبش می ذاره و مخاطبش منم.جاهد خان دس

  کی رضايت دادم؟ -

  رسا جواب ميدم:

  وکيلش گفت رضايت نامه ابلاغ شده.دو ماه پيش  -

  ر پری گردن می کشه.براد

  چرا ما نفهميديم. -

  زبون تلخم گريبان اونو می گيره.

  از آياز بپرسيد شايد اون بدونه. چون هيچوقت دنبالش نبوديد، -

  برادر پری کج خندی می زنه.

  ش اون نيست گفت وکيل آزادش کرده.پي -

  خان قدمی جلو می ذاره. جاهد
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  کدوم وکيل؟ -

  وخته می شه که ادامه می ده:درش دچشمامو به لب های برا 

  وکيل تو ديگه کجا برديش خواهرمو؟ -

  دستای چفت شده دور گردن جاهد خان رو اهالی جدا می کنن.

بحث بی نتيجه س اين دو طرف دنبال يه چيزی هستن مخصوصا جاهد خان با اين 
  فته و عصبيش.حال آش

  بيا دنبال بچت! ه پيدا بشه. بعدشمااين دختر با ما مياد تا وقتی که پری -

   حرف پسر علی مراد با بالا اومدن سر جاهد خان تموم می شه.

  دا جمع کن اينا رو از اينجا ببر.قول و قرارمون اين نبود کد خ -

  ط بحث و جدالشون روب پا می چرخم.وس

  نميام ولم کنين.من هيچ جا  -

  می گم و از پله ها بالا می دوم.

  خستم. از اين که بينشون جا به جا بشم 

دلم می خواد تنها باشم مثل همين چند دقيقه پيش که تنها بودنم تو عمارت و نبود زيبا 
  تنها فکر و دغدغم بود.

  روی تراس می شينم و پاهام رو تو بغلم جمع می کنم.

خيلی طول می کشه تا مردان اهالی که حالا با دقت نگاهشون کردم و ديدم هشت 
  نفرن بيرون برن.

ر کد خدا می ره و خط و نشون هاش رو فقط من شاهدم و مردی که برادر پری کنا
  معلوم نيست کی اومده.
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با دراز شدن دستش از کنارم سرم رو بالا می گيرم و بوی عطرش رو با ولع نفس 
  می کشم.

  اين مدت هر بويی حالمو بد کرده. عجيبه که حالم بد نمی شه

  امضا کن. -

   می دوزم. ريزبينانه به صورت پر رد و خشش چشم

  اين خش صداش از چيه؟

  حس می کنم ناراحته نه عصبی.

  چيزی شده؟ -

  ا ابرو به روی ميز اشاره می زنه.چونم رو لمس می کنه ب

   می خوای از شر اينا خلاص شی امضا کن. -

  بی حرکت می مونم که می چرخه و روی صندلی کناريم می شينه.

  اينا چ... -

  يف شدن لب هام رو مهر و موم می کنه.کلماتی که پشت هم روی ورقه رد

اموال مونده از جبارخان. همون ها که خودش به اسمم زده بود باغ و البته عمارت 
  که وکيل وقت خوندن وصيت نامه اسمی ازش نبرد.

  خودکارش رو توی دستم می چرخونم.

  کنی؟چرا تمومش نمی -

  تمومش نمی کنی؟ ه چيمو گرفتی چراپری، دانشگاهم، خنده هام، صنم...تو هم

  انگشتاش رو روی ورقه ها می زنه. به جلو خم می شه و با سر

  اين اموال برای تو نيست.  -

  رها می کنم.خودکار رو 
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  پری کجاست؟ -

  تيز و عصبی می شه.

  پيش من نی... -

  بين حرفش می رم.

   پری کجاست؟ خوبه؟ -

  ند می شه و قدمی تو تراس می زنه.برای حفظ حرصش بل

  ست. زنده -

  نزديکش می شم.

  بذار برم ببينمش بعد امضا ميکنم. -

  به شکمم چشم می دوزه.

  نيازه بدونه بخاطر اون زير خواب من شدی؟ -

  دندون هام رو روی هم فشار می دم.

  نمی خوام عصبی بشم. -

  ش جور می شه که بهم نزديک می شه.اسباب تفريح

  چرا؟ -

کنم اما حس می کنه. از همون زمان  معدم خاليه و نمی خوام وروجکم رو ناآروم
  بوی عطر حس کرده...

و روی لب سرم رو عقب عقب می برم که با دستش راهم رو می بنده و زبونش ر
  های نيمه بازم می کشه.

  نی من فقط يه سوال پرسی... آی...داری اذيتم می ک -

  .ا حيرت نگاهشو به شکمم می دوزهب
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  تکون می خوره؟ -

نم که لبام رو می بوسه و دستش پشتم رو چنگ می زنه و باز می خوام کنارش بز
  وروجک کوچولوم لگد آرومی می زنه.هم 

  کی به دنيا مياد؟ -

  رو پاک می کنم. لبام خيسی

  ماه پنجمه هنوز. -

  عقب نمی ره.

  کی مياد؟ -

  اين لحن نرم و مشتاقش هم سردی داره. چه مرگش شده؟

  سردی از چيه؟ م خوب باشه ولی ايننه اين که باها

  زمستون. -

  تفهميم شده سر تکون می ده و اجازه می ده از کنارش بگذرم 

  خيلی دوست دارم بدونم کجا بوده و چی به سرش اومده ولی لب هام بسته می شن.

  آخرين لقمه رو هم تو دهنم می ذارم.

  صبحانه ی دوم... همين چيزهاس چاقم می کنه.

  ن تو آخه!گشنت بشه اوميشم مامانی کم تر دارم چاق  -

  می زنم که از پله ها پايين مياد.بااخم دستی به شکمم می کشم و غر 

  تموم شد؟ -

  ف خالی شده ی مربا اشاره می زنه.به ظر

  آره... -
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  جاهد خان هميشگی نيست که لباس عوض کنه و زخماش رو بشوره.

  بی حوصله، عنق، عصبی و ناراحته اما از چی؟

  نمی کنه هيچی... مطمئنم هيچی ناراحتش

  عمارت منتظرن. -

  از پشت ميز بلند می شم.

  ، زيبام رفته.خب من اينجا تنهامميری؟ خب  -

  گوشيش رو چک می کنه.

  می خوای تنها نباشی زود بيا. -

که نگام می کنه با وقتی که پشت بهم رفتاراش ضد و نقيضه. لحن صداش با وقتی 
  می کنه يکی نيست. 

  بار و بنديل کوچيکی جمع می کنم و پشتش می رم.نمی دونم چرا ولی 

  هر بار ته حرف هاش دلم می شکنه. چی شده حتی با اين که سعی می کنم بفهمم

  برام خوراکی می خری؟ -

  شيشه ی سمت من رو پايين می کشه.

  دوستت نگفت اون وکيله کجاست؟ -

  خودم و به اون راه می زنم.

  فتم همش شيرين می خريدن.گهبانا گاز اين دکه ترشک بخری، ن -

  گيرم که چينی کنار چشماش ميفته. می بينه جديش نمی

  نگفت؟ -

م که عادت کردم به تحت نظر اين که آمار داره با سکينه حرف زدم عجيب نيست. گفت
  بودن.
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  نکردی؟ نه نمی دونست، خودت پيداش -

  ر شانه ی خاکی جاده متوقف می شه.ماشين با تکون کنا

  ی کردم اون نمی مرد!اگه پيداش م -

يخ کرده کلماتی که شنيدم رو حلاجی می کنم و تا وقتی که با نايلونی از دکه فاصله 
   بگيره هم به خودم نميام.

  کی مرده؟ -

  بطری آب رو به لب هاش می چسبونه.

  پيدا کن تا مادرت رو آزاد کنم.جاش رو  -

  از اين معامله کردنش حرصی می شم.

  م.می تونستم کمکت کن -

  .آرنجش رو به فرمان تکيه می ده

  چی؟ -

  نايلون رو زير دستم فشار ميدم.

  می تونستم کمکت کنم اگه باهام معامله نمی کردی، من خسته شدم از اين پاس دادن. -

  استارت می زنه و طبق عادتش دلم رو می شکنه.

  تا وقتی کارم تموم نشه اوضاعت همينه. -

ن و با تموم دل دل زدن هام دست به ترشک ها دست به سينه زل می زنم به بيرو
  نمی زنم. 

نمی دونم از گرد راه نرسيده زنگ چی بود که اونو کشوند ده اما تخت گاز رونده و 
  حالا بعد گذر يک ساعت وارد روستا می شه.

  همه چيز به ظاهر آرومه ولی فقط به ظاهر.
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  خبرها تو عمارتن. همه ی

  .نيستامروز روز عجيبيه که هيچ کسی 

  عليار در ماشين رو باز می کنه.

  سلام آقا تسليت می گم غم آخرت باشه. -

  می گه و مغموم سر پايين می ندازه.

شکه شده رخت های سياهشون رو از نظر می گذرونم و رفته رفته پی می برم چيزی 
  شده.

نه خانوم بزرگ هست و نه مهتاب خانوم. طبق معمول برای سر کوفت زدن و 
هم نيومدن و اين يعنی کسی که مرده از اين خونه ست از آدم های اينجا کنجکاوی 

  که از قضا برای جاهد خان مهمه...

  مهری...

  ديدنش اميد به وجودم سرازير می کنه. 

  جاهد خان رو پشت سر می ذارم و سمتش می رم.

  اونم کم لطفی نمی کنه و بغلم می کنه.

  ی زنه.اومدی مادر؟ اين دختر همش حرف تو رو م -

  رد بوسه ای که روی گونم گذاشته رو نامحسوس پاک می کنم و آروم پچ می زنم.

  بقيه کجان؟ چخبره اينجا؟ -

  اين سوال جاهد خان هم هست که چرخی وسط عمارت می زنه.

  نيست کسی؟ -

  مهری دست پاچه جلو می ره.
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ونه ی کدخدا خسلام آقا بميرم و رخت سياه به تنتون نبينم. نيستن نيستن رفتن تا  -
  ميان خانوم الان...

  وسط گريه ها و تسليت های مهری دنبال زيبا می گردم.

  زانوهاشو بغل کرده و حياط پشتی به درخت ها زل زده.

  دست زير شکمم می ذارم و می شينم.عادتی که مهری به سرم انداخته هنوز هست. 

  اومدم دو تايی تنها باشيم. -

  شه و دست دورم حلقه می کنه. حرفم تموم نشده چشماش درشت می

  افسون! واقعا اومدی؟ -

  صدای خنده هامون عمارت ماتم کده رو گرفته که غرش مهری ساکتمون می کنه.

  زبون به دهن بگيريد ذليل شده ها. -

  خنده هامون رو زير زيرکی ادامه می ديم که مهری نرفته بر می گرده.

  نيست دست تنهام.. زيبا پاشو بيا فريبا اومدن ساکت باشيد -

  منم همراهشون می رم.

  اولين کسی که سيبل نگاهمه مهتاب خانومه. 

  بعدش ليلی و بعد خانوم بزرگ.

  پس کی مرده؟

  جاهد خان صدر خونه نشسته و بقيه تک تک به طرفش می رن.

  ره.مهتاب خانوم با چاپلوسی هميشگی پيش می

   . غم مادر جيگر آتيش می زنه.از آخرين کست آخ جاهد آخ پدرت رو که کشتن اينم -

  مادر؟!
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  نعطاف مقابل هم وايميسن.بعدی خانوم بزرگه. هر دو جدی و بی ا

  حالت خوبه پسرجان؟ -

جاهد خان به اجبار برای اين که خانوم بزرگ مصنوعی و بی حس بغلش کنه سر 
  ه. بازم خانوم بزرگه که می پرسه.خم می کن

رد، پدرت نذاشت هيچوقت رفتنش ناراحتم ک اون زن هيچوقت با ما خوب نبود اما -
  خوش باشه.

م بزرگ با همين چند جمله رگ عصبانيت جاهد خان رو برجسته می کنه و خانو
  :ديدن من ادامه می ده

  ما مثل جمشيد نمی شيم بهتره مدتی استراحت کنی خودم کارها رو دست گرفتم. -

  رفم مياد، ميگه:خانوم حينی که ط ليلی کنار جاهد خان می ره و مهتاب

ش به دنيا اومد می رفت حالا چه بهتر بره از اولم قرار نبود اين دختر بمونه، بچه -
  خونه ی بخت و سر جونی بدبخت نشه.

  بازم برام بريد و دوختن.

  يزی نمی گم که جو آروم تر می شه.چ

  جاهد خان و پچ پچ کردنش با اون. رفتارهای ليلی برام عجيبه. صميميتش با

  با اون نگهبان عقد نکرده پس چشه؟مگه 

سوالای بی جوابم بيشتر و بيشتر می شن و سکوت عمارت رو گه گاه خانوم بزرگ 
  و گاهی هم مهتاب خانوم می شکنه.

بعد از پرخوری بعد شامم تو حياط قدم می زنم و برام مهم نيست که نگهبانا با اون 
  لباس من رو ببينن.

  نيست. نملباس بلند محلی که زيرش هيچی ت

  و رها می کنم.شيدن گل های ياس رک با صدا زدن مهری بو
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  يا بخواب ساعت يک شبه خانوم جان.ب -

  م زيبا بهش گفته رو ازش می گيرم.ليوان شربتی که شک ندار

  مرسی که... -

  دست روی کمرم می ذاره.

  انقدر لخت و پتی نگرد سرما می خوريا. -

  سر می کشم. هم ته مونده های شربت سکنجبين رو

  همش گر می گيرم پاهامم داغ داغن. -

  که و بوی مرگ همه جا رو برداشته.در رو باز می کنه. عمارت تاري

  رو داش... ب عاديه من وقتی زيباحامله ای خ -

  صدای خنده های زنونه ای که از اتاق جاهد خان مياد توجهمو جلب می کنه.

  م می زنه.مهری به شونليليه. دندون بهم می سابم که 

  ت صدا ميداد ببر بده بهش سر راه.اين گوشی آقا داش -

به شونم می زنه و آروم تر می انگار مقصودی داره از اين حرکت چرا که چند بار 
  گه:

  درست کن، نذار عروسک دستشون بشی.خودت زندگيتو  -

  و توی هم می بره.سر تکون می دم و با بالا آوردن گوشی رمز امنيتش اخمام ر

  ر نزده وارد اتاق می شم که مات ميشم!د

   ليلی اخم هاش رو توی هم می کشه.

  در زدن بلد نيستی؟ -

  ز روی پاهای اون مرد بلند می شه.می گه و ا
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  گوشی جاهد خان... -

  با گام های بلند جلو مياد.

  .ت رفتن خونه کد خدا، برو بيرونجاهد نيس -

  عقب ميام که اون در رو می کوبه. حيرت زده

  قفلش کن ليلی. -

  صدای اون مرد آخرين چيزی که می شنوم و روی مبل تک نفره می شينم.

  هيچ رمزی به ذهنم نمياد تا بزنم.

  به رابطه ی ليلی با اون پسره فکر می کنم.

انقدر خوب و خوشحالن که انگار نه انگار ليلی تا يه مدت پيش داشت افسردگی می 
  زدواج مردی که می گفتن عشق سابقشه...گرفت بخاطر جداييش از جاهد خان و ا

  در حال چرت زدنم که در عمارت باز می شه.

  .مهتاب خانوم جلوتر مياد

ديگه کشش نده بذار همه چی تموم شه، اون زن بميره من خوشحال تر می شم ولی  -
  وز خوش ديدن همه  ميان دست بوسی.الان وقتش نيست تازه مردم ر

جاهد خان بی حرف پشت در اتاقش می ره و مهتاب  خودمو تو مبل فشار می دم که
  خانوم سمت آشپزخونه می چرخه.

  زير لب با خودش غر می زنه اما نمی شنوم.

چند ثانيه با در صدای بالا و پايين شدن دستگيره ليلی و هوشيار می کنه که بعد از 
  رو باز می کنه.

  اومد؟ -
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م. مگه پشت سرش چشم داره جاهد خان داخل می ره و اين وسط من حيرون می مون
  که ديد مهتاب خانوم از آشپزخونه بيرون اومده؟

  تک تک همه رو زير نظر دارم. 

از پله ها بالا می ره و چندی بعد جرجر لولای در اتاقش نشون ميده  مهتاب خانوم
  رفته بخوابه.

  بعد از اونم ليلی بيرون مياد.

  خودش هم بالا می ره. سرخوش و بی خيال اون پسره رو راهی می کنه و  

  حال همه خوبه جز من. 

  پوست لب هام به کز کز افتادن.

  می خوام بلند شم که سايه ی جاهد خان و نزديک شدنش وادارم می کنه چشم ببندم.

  احمقانه ست که خودمو به خواب می زنم.

  که چی؟

و انگار  واقعا مونديم اين حرکاتم به پای چيه که جاهد خان ميز مقابلم رو می گرده 
از پيدا کردن گوشيش منصرف شده که با فشار دستم نور ضعيفش به چشم اون می 

  خوره.

  و از دستم می کشه و تکونم می ده:گوشی ر

  افسون... -

  هومی می کنم که می غره:

  اينجوری اينجا نشين. -

  وايساده همه چيزو خوب می بينه. طرز نشستنم بده و اون که جلوی پام
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بی حال  ما خوب زير نظرش می گيرم. طلبکار نگاهم می کنه و منبه ظاهر گيجم ا
  کش و قوسی به تنم می دم.

  د.همين جا می خوابم، خوابم ميا -

  نفسش رو پرصدا بيرون می ده و با فشردن بازوم منو پشت سر خودش می کشونه.

  مقصد اتاقشه...

  مياد. خوابم -

  کشم. انقدر تو نقشم فرو می رم که حتی خميازه هم می

  چفت می کنه. محتاط تر از ليليه. در و

  اونجا بخواب. -

  هم رفته کاناپه رو نگاه می کنم. با صورتی تو

  اينجا نشسته بودن. اونا -

  دکمه های پيرهنشو باز می کنه.

   کی؟ -

  به سمت ميزش می رم.

  لب ليلی و اون مرده. -

  جلو مبلی می چينم. کش رو روی ميزمتعجب به کارام نگاه می کنه که دفتر و دست

  يعنی چی؟ -

  به کمک صندلی چرخداش روی ميز می رم. 

  هوشيارم اما کارام دست خودم نيست.

  بخوابم شايد اونام کاری کردن... خب اونجا چندشم می شه -
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  بفهمه که ليلی چيکار می کنه. می خوام

  شايدم می دونه...

  بالای سرم کنار ميز می ايسته.

  نمی فهمم چی می گی؟ -

  روی ميز سفت و سخت دراز می کشم.

ين قبلش بگيد همين جا می خوابم صبح اگه قرار بود منو با کسی ديگه معامله کن -
  لباس عوض کنم. 

  کج خندی از حرف هام روی لب هاش می شينه.

  روی سرم خم می شه.

  زبونت باش دختر کوچولو وگرنه... مراقب -

  لاقيد غلتی می زنم.

  ، به زودی از اينجا می رم.تم کنینمی تونی اذي -

  می شه و با تفريح می پرسه: حريکت

  کجا؟ -

ل زبونم که سرم کم دارن داغ می شن. درست مثقيافه ش رو نمی بينم و چشمام کم
  رو به باد می ده.

  خونه ی بخت؛ يعنی همون شوهر ديگه آره؟ -

  گفت.مهتاب خانوم می

  م رو با خشونت خاصی کنار می زنه.موها

  ست؟کی ه -

  ، خيلی...ترسيدم اما ادامه ميدم. خيلی عصبيم
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  حتماً يه پيرمرد زن مرده. -

  ميشه، حس می کنم نزديک شدنش رو. روم خم

  ناراحتت کرده؟ اين -

  از می شن و تو صورتش براق می شم.چشمام ب

  نه، نه هر کس به غير از تو و اين عمارت و آدما باشه کافيه. -

  ش رو روی لب هام می زنه. ابهسب پشت انگشت های اشاره و

  چون کافيه گريه می کنی؟ -

  م و تا لبه ی ميز خودم و می کشم.اشکای لعنتيم رو پس می زن

  می رم تو اتاق خودم بخوابم.  -

  با يه قدم بزرگ جلوم وايميسه. 

  خواستی اينجا بخوابی، دراز بکش! خودت -

  به غلط کردن ميفتم.

  سفت کمرم درد می گيره. -

  اناپه اشاره می زنه.سمت ک

  برگرد اونجا، مثل همون شب صدات هم در نياد. -

  چشمام از وقاحتش درشت می شن. تو فکر خودشه؟

ا خونسردی پشت در گيرم می با تاسف و بغض از روی ميز پايين می پرم و اون ب
  ندازه.

  اينجا باشم. باز کن نمی خوام -

  گوشيش رو روی صورتم می کشه.
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  ..رگرد سر جات افسون.من می خوام، ب -

چشم می بندم تا با نفس های عميق خودم رو آروم کنم اما گرمی لب هاش روی لب 
  هام نمی ذاره.

  ش بيرون ميارم و چشمام پر می شن.رو از بين دندون هابا هين بلندی لبم

  تو يه عوضيی ازت متنفرم. -

  حرکتش رو تکرار می کنه. تندتر و عصبی تر...

  شار می ده.م چفت کرده رو فدستی که تو موها

و زايمانت هيچ جا نمی  صيغهشدن اون نباش چون راه خلاصی نداری. تا تموم -
  تونی بری.

  رو بالا می کشه. ستش دامن لباسمنفس می زنم د

  ال شمس هايی، اموال جاهد فهميدی؟نه تو می ری نه حق دارن ببرنت، جز امو -

  دم. رو روی سينه اش تکيه می سرمفين فين 

. حتی پيش پری هم نمی رم من هيچی نيستم، هيشکی نيستم فقط بذار با بچم برم -
  بخدا...

  رو دست می گيره. و بازم هدايتم لاله ی گوشم رو دندون می گيره

  تا وقتی زير دستم می لرزی و با ترسيدنات تحريکم می کنی جايی نمی تونی بری! -

  شل کن دردت نگيره. -

  فين فينی می کنم.

  از اين جا چندشم می شه. -

  می شه. می ده و از روی تنم بلنددندون هاش رو روی لب هاش فشار 
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دستش پشت گردنشه و نفس های کشدار می کشه. بلند ميشم و با پايين کشيدن دامن 
  لباسم سريع قفل رو روی در می چرخونم.

می شم حسرت تو تاريکی کورمال کورمال از پله ها بالا می رم و وقتی وارد اتاق 
  وار به بطری آب زل می زنم.

  خاليه!

  گلوم انگار کويره و از بی آبی ترک خورده.

  ناچار بطری رو برمی دارم و بازم پايين ميرم. اين بار با احتياط تر.

  رفت و برگشتم چند دقيقه طول می کشه و تا وارد اتاق ميشم چشمام درشت می شن.

  روی تخت من دراز کشيده!

  ن!در و قفل ک -

  يعم. خيلی خيلی در برابرش مطيعم.مط

  خوام بخوابم.می -

  خودش رو روی تخت عقب می کشه.

  بيا...  -

  می خزم و پشت به او دراز می کشم.زير پتو 

  چرا ولم نمی کنی؟ -

  اونم خودش رو زير پتو می کشه.

  نی.کنم زنده نمی مو من ولت -

  با ذوق سمتش می چرخم.

  می ذاری؟مهم نيست بذار برم فقط،  -

  کوتاه مياد. نه باور کردنی نيست!,
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  تا حالا نشنيدم دروغ بگه اما مردد می پرسم:

  دروغ گفتی؟ -

  ی ذاره و با لحنی پر حرص می غره:آرنجش رو روی چشماش م

  چی هست اون بيرون؟ -

  کسی منتظرته؟

  گرفت الانم پيش آقا معلم و زنشه.اون زنه، پری وقتی آزاد شد سراغ دختره رو 

  ت می شم که بی رحم تر ادامه می ده:ما

هنوز نمی دونه زير خواب من شدی که جونشو نجات بدی وگرنه پا نمی شد تدارک  -
  ببينه بياد دنبالت.

  همين روزاست پيداش بشه.

  دستی روی شکمم می کشه و ميگه:

  کم و بچه ی من ببينه کارش تمومه.دکترا گفتن قلبش آخرشه تو رو با اين ش -

  مياد.نفسم بند 

  داری اذيت می کنی اينطورام نيست، نمياد اينجا... -

  دم گوشم پچ می زنه.

  تونی باهاش بری، برای بار آخر...وقتی اومد می  -

  نه نه اين ته نامرديه، می خواد من قاتل بشم؟

گه و می خوابه که درک نمی کنم چجوری يکم پيش تشنه ی اونقدر خونسرد می
  خيال.رابطه بود و الان انقدر بي

  تنها شبيه که تو اين عمارت کنارم خوابيده اونم واسه فردا صبح.

  صبحی که چشم باز نکرده صدای داد و بيداد می شنوم.
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  ديدن جاهد خان خيالمو راحت می کنه.

  به سمت پنجره هجوم می برم.

  گفته هاش واقعيت دارن پری اومده.

  نحيف، لاغر، شکسته تر

  می زنه.جلوی در بزرگ وايستاده و صدام 

  قدر دلتنگشم. می خوام بدوم اما..چ

  با لگد بچم بغضم می شکنه نبايد برم.

  تخت ميشينم. جاهد خان بيدار شده.پنجره رو کيپ می کنم و روی 

  برو پيشش. -

  دراز می کشم.

  نمی خوام ببينمش، بخوابيم. -

  خوره انگار اونم مثل من کل شبو بيدار بوده. قيافش به خواب آلود ها نمی

  می چسبم که قصد بلند شدن می کنه. سفت و سخت به تخت

  وحشت زده دستشو می گيرم.

  م، نکشش اون ميميره دووم نمياره.نرو تو رو خدا هر کاری بگی می کن -

  جدی براندازم می کنه.

  راضيم نمی کنی ديگه به دردم... -

ر بده اما بين حرفش می رم. می دونم دردش رابطه داشتن نيست اون فقط ميخواد آزا
  لعنت به من که بهش بها می دم. 

  می ترسم از قلب ناآروم پری...
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  هر جور تو بخوای فقط بگو از اينجا بيرونش کنن. -

  توی بغلش جمع می شم و با اين که عجيبه اما اون تنم رو تو آغوشش می کشه.

  هيچی اين مرد قابل پيش بينی نيست. 

  :تن دستم روی شکمم لب باز می کنهبا گذاش

  درد داشتی؟ -

چطور می تونه اينو بپرسه! هنوز هم روی صورتم رد دست هاش هست. اين که می 
خواست صدام رو خفه کنه تا با لذت بيشتری هم کارش رو بکنه و هم عجز و لابه 

  های پری رو بشنوه. 

  سوالش رو با سوال جواب می دم:

  ادرت مرده می خوای پری هم بميره؟چون م -

ارت کسی خواب اما مطمئنم خواب نيست. تو اين سر و صدای عمنفس هاش منظمه 
  .به چشم هاش نمياد

  جبار... پری هيچوقت نمی خواست زندگی کسی خراب بشه، حتی عمو -

  تکخند بی صدايی می زنه.

  پدرته. -

لب می گزم. از خود اين مرد به خودش پناه آوردم پس انتظاری غير اينم نميشه 
  داشت.

  ا باشم نه شما نه خانواده ی پری.ام از شمهيچوقت نمی خو -

  کش و قوسی به تنش می ده.

  ست.ت از همين خانوادههولی هستی بخوای نخوای خون شمس ها توی رگته، بچ -

  سرم رو تو بالشت فرو می کنم.
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   اگه... اگه من نبودم بهش نگو چجوری دنيا اومد. -

  و می گيره و سرم رو بالا می کشه.چونم ر

  چی؟ -

  ا بغض لب می زنم:ب

نگو مجبور شدم بخاطر آزادی پری باهات بخوابم، اصلا... اصلا منو نشناسه خيلی  -
  بهتره.

  نگشتش رفته رو روی صورتم می کشه.اشکی که کنار ا

  ی موندن پيش بچت التماس می کردی.تا ديروز برا -

  وم تنم می سوزه و چشمام بيشتر...چشمام رو می بندم. تم

  ذاری پيشش بمونم.  می دونم نمی -

  .از روی تخت پايين می ره و خش خش نشون می ده مشغول لباس پوشيدنه

صدای پری قطع شده. بعد نيم ساعت بی وقفه داد و بيداد کردن صداش نمياد و 
  اش رو نمی گيرم.سنگدلانه پی

  بخوام هم نمی تونم واسه راضی کردن جاهد خان کل تنم درد می کنه. 

  جيب غريب تر شده.از وقتی ديدمش ع

  قبلا تا حدودی می شد کينه و نفرت رو از چشماش خوند اما الان فقط و فقط ساکته. 

  خيلی کارا نمی کنه، بقيه رو نمی دونم من اما می ترسم ازش.

  حس می کنم به آخر خط رسيدم.

  لنگان لنگان پله ها رو طی می کنم و سمت آشپزخونه می رم.

  مهری خانوم کلی صدات زدم. -
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اب خانوم مثل ناقوس زن بيچاره با ديدن رنگ و روم هينی می کشه اما صدای مهت
  مرگ می مونه.

  ازده ظهر نمی تونی صبحانه بخوری.اين عمارت قانون داره ساعت دو -

  می شينم که وارد آشپزخونه می شه.صندلی رو عقب می کشم و 

  اين چه حاليه؟ -

رو بپوشونم و اصلا به جهنم که همه کرمی نداشتم که رد کبوديای دست جاهد خان 
  خيره نگاهم می کردن.

  با توام دختر لالی؟ -

  معرکه ای که گرفته خانوم بزرگ و ليلی رو هم سمت آشپزخونه می کشونه.

ليلی با ديدن اخم می کنه و خانوم بزرگ واکنشی مشابه واکنش مهتاب خانوم نشون 
  می ده:

  ؟چيکار کردی دختر؟ اين کبوديا جای چيه -

  رو بيشتر می کنه. سکوتم يکه تازی شون

همين که به حال خودش گذاشتينش اينجوری شده مگه نمی شناسيشون خانوم  -
بزرگ، اينم زير دست همون پری بزرگ شده. بس ليلی به لالاش گذاشتيد بی حيا 

  شده.

چند ماه چند ماه ميره شهر می مونه، دکتر، خورد خوراک همه چيزش به راهه 
  ز راه به در ميشه. معلومه ا

خانوم بزرگ تحت تاثير حرف های بی سر و ته مهتاب خانوم هست که با غيظ رو 
  به مهری می کنه:
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اين دختر دست تو مهری حق نداره از اتاق بياد بيرون. بسه هر چی رفاه داشته. تا  -
روز زايمان از قابله و غذا براش کم نذار و دخترت رو بگو دم گوشش باشه اما حق 

  .داره بره بيرون کسی هم پيشش نميادن

  جالبه که ناراحت نمی شم. پوست کلفت شدم. 

  بی تفاوت راهی که اومدم رو بالا بر می گردم و از لب پنجره به بيرون زل می زنم. 

  دلم واسه حرف زدن با سکينه تنگ شده، کاش بازم برگردم خونه باغ.

شش چيه، اصلا واسش مهم هست اون روز می گذره. منتظرم ببينم جاهد خان واکن
  يا نه!

نيست وقتی از اصطبل مياد بيرون من رو می بينه که مثل ماتم زده ها به پنجره تکيه 
  دادم اما اهميت نمی ده. 

  اون روز...

  فرداش... 

  می گذرن. يک هفته زندانی شدن می گذره. هفته ای که هر روزش پری اومده. 

  ازش برنمياد جز داد و بيداد.  می دونه من تو اين عمارتم ولی کاری

  صدای هوا شدن تير از جا می پرم. روز هفتم با

ملافه به دست و پام می پيچه اما خودمو به پنجره می رسونم. پسرای علی مراد و 
  پری اومدن. 

  يکی هم هست بينشون. پاتند می کنم و به سمت در می رم.

  و باز بذاره. بازه... مهری ازم قول گرفته بيرون نرم که عوضش در

  ميبينه همونه. اولين کسی که منوبجز ليلی همه بيرونن و 

  بيرون اين وسط می زنن می کشنتا. نرو -
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لحن نرم شدش رو نشنيده می گيرم و با باز شدن در نگهبانا رو می بينم که تفنگ 
  کشيدن و مانع ورود پسرای علی مراد شدن.

  بدتر می شه. شلوغی جلوی در نشون می ده اگه نجنبم ماجرا

   مهتاب خانوم با ديدنم چشماش درشت می شه.

  کجا! مهری مهری نذار اين دختر بره. -

اهميتی نميدم و پا برهنه از پله ها پايين می دوم. به جز خانوم بزرگ که تو حياطه 
  بقيه زن ها و کارگرها از ترس گلوله و تفنگ پشت ستون ها وايسادن.

ليده توجه همه رو جلب می کنم که لغوز خونی با اون شکم برآمده و موهای ژو
  می شه و پری حيرون نگاهم می کنه.هاشون تموم 

  افسون! -

  سمت عليار بر می گردم.

  تفنگاتونو بگيريد پايين. -

  هی به سر و وضعم آروم لب می زنه.عليار با نگا

  بريد تو خانوم الان آقا می رسن. -

  نبود جاهد خان بهم بال و پر می ده.

  رخم که پری مقابلم می ايسته.می چ

دستاش می لرزن و از تموم چهره ی زيباش که زبون زد بود فقط چين و چروک به 
  چشمم می خوره.

  شکسته و لاغر شده.

  چ...چی به سرت اومده؟ -
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سامان شکری هم هست. متعجب، متحير... ناباور فکر نکنم اين کلمات بار اون نگاه 
   حيرون رو به دوش بکشن.

  وبم پری بايد از اينجا بريد.من خ -

  نی که می گفتن پری رو می خواسته.يکی از پسرهای علی مراد جلو مياد. همو

تحويل بگير گفتم اين دختر حاملست، ازش بپرس که از بچه ی اين حروم زاده ها  -
  رو تو شکمش نداره بپرس!

رتم پری نمی شنوه. با دستای لرزونش موهام رو مرتب می کنه و دستی روی صو
  می کشه.

  چی می گن افسون؟ ا...اين بچه اين بچه برای کيه؟ تو چيکار کردی با خودت؟ -

  دستاش رو توی دستم می گيرم.

   استخونی و زبر شدن.

  رو جاهد خان نبايد شما رو ببينه.برو از اينجا بعداً با هم حرف می زنيم، الان ب -

  با حرص تکونم می ده.

  ه شدی؟حاملی گم اين شکم چيه؟ کیم -

ی کنن و عليار قدمی جلو وسط جيغ و دادهاش لاستيک های ماشينی با شدت ترمز م
  می ذاره.

  جاهد خان اومد! -

ناخودآگاه همه سکوت می کنن و اون با قدم های محکم و چشم های به خون نشسته 
  م رو می چسبه و به عقب هل می ده.تا وارد عمارت می شه بازو

  ببريدش بالا! -

   کنم.مقاومت می 
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  بذار برن، پريی از اينجا برو... جاهد خان تو رو خدا ولشون کن، -

  ای عليار دور بازوهام چفت می شه.دست ه

  يد بالا. مهری...بيا خانوم بايد بر -

  ندتر می کنم و به سامان می توپم.صدام رو بل

   تو رو خدا پری و از اينجا ببر. -

  يدنش کج خندی می زنه.جاهد خان سيبل نگاهمو دنبال می کنه و با د

  پس وکيل دو هزاری هم اومده بالاخره! -

  سامان خودش رو جمع و جور می کنه.

  پرونده رو آوردم. -

لی مراد تونسته روی جاهد خان پری رو کنار می زنه. پريی که به لطف پسر ع
  پاهاش وايسه.

  بده. -

ه و سينه به سينه می ذارسامان با اين که سر و گردنی ازش کوچيک تره اما قدم جلو 
  ش می شه.

  مادرش می ره منم پرونده رو ميدم.افسون رو ول کن، اون با  -

تو اون لحظه ميون گريه هام می خندم. می دونم اون پرونده مهمه شايد، شايد جاهد 
  خان راضی بشه. 

  با تعللش حتی پری هم چشم به لب هاش می دوزه.

  می غره: وول می خورم که جاهد خانميون دستای عليار 

  ولش کن. -
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انگار ديگه چيزی به آزادی نمونده. همه تفنگ ها رو پايين می گيرن و پری سمتم 
  مياد اما حرف جاهد خان همه چيز رو بهم می ريزه.

  سر وارث شمس ها نمياد آقای وکيل.ضمانت بده بلايی  -

  .پری از کوره در ميره

  بچه رو بدنيا بياره جاهد خان.اون بچه به دنيا نمياد. دختر من نمی تونه اون  -

  سامان جلو مياد.

  پدر بچه کيه؟ بذار با خودش حرف بزنم. -

  يبش می ذاره و با خونسردی می گه.دعا دعا می کنم چيزی نگه اما دست تو ج

  مرده، برو قبرستون. -

  چپکيی به پسر علی مراد می ندازه.ميگه و نگاه 

  قاتلاش هم اينجان، روز عروسيش کشتنش. -

ی حيرون چشمش رو به لب های اونا می دوزه که تير آخر رو مهتاب خانوم می پر
  زنه.

  ا بدنيا اومدن بچه از اينجا بره.نوه ی منه، اگه جاهدم بذاره من نمی ذارم اين دختر ت -

چشم های پری درشت می شه و فقط من می فهمم به چی فکر می کنه. به عليرضا، 
  گ هامونه.به من به خونی که از يک پدر تو ر

  با افتادنش سريع می شينم. از حال رفته.

  تو رو خدا کمک کنين، مهری خانوم... -

  ی مراد دست زير تن پری می ندازه.گلوم از جيغ های بلندم می سوزه که پسر عل

  گمشو اونور... -

  نبالشون برم که جاهد خان می غره:تشرش رو نديد می گيرم و می خوام د
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  افسون! -

  سمتش می چرخم.دست پاچه به 

  همين جا الان ميام تو رو خدا... ه...همين جام -

  سامان بينمون وايميسه که فرصت می کنم بيرون برم. البته که عليار هم مياد دنبالمون.

  پری رو روی صندلی وانت می ذاره و با هول بطری آب مياره.

تو بغلم می شم و سر پری رو گريم بند نمياد بی اهميت به چشم غره هاش سوار می 
  گيرم.

  برو پايين می خوای بکشيش. -

  م مهم نيست بطری رو ازش می گيرم.عصبانيت اون مرد واس

  حالش خوب شه می رم. -

  کسی پشت سرم وايميسه. سامانِ... چند قطره آب به صورتش می زنم که

   قرصش رو بذار زير زبونش. -

اش می لرزن که لک هسريع قرصی که داده رو از بين لب های پری رد می کنم. پ
  آروم صداش می زنم.

  پری؟ صدامو ميشنوی؟ -

  لب هاش تکون می خورن.

  ب...بچه...بچه... -

  فشار می دم و دم گوشش پچ می زنم.دستش رو 

  ضا برادرمه، اين بچه ی اون نيست.می دونم علير -

د چيزی بگه که حس می کنم آسوده تر می شه. چشماش رو باز می کنه و می خوا
  ه پچ می زنم:دوبار
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  س نگو پری اگه بفهمن منو می کشن.به هيچک -

  نيم خيز می شه.

  راست می گی؟ -

  سرم رو بالا و پايين می کنم.

اين بچه ی جاهد خان، باهاش توافق کردم برای آزاد شدن تو اين بچه رو بهش می  -
  دم.

  به صندلی تکيه می ده و شکمم رو برانداز می کنه.

  تو چيکار کردی؟ -

  نی می کنم و به چشماش زل می زنم.پر از زاريه. فين في لحنش

  قاتل اصلی منم پری، من جمشيد خان رو زدم نمی خواستم تو به جای من قصاص... -

  حرفم تموم نشده انتظار کاری که دارم رو انجام می ده.

  دست لاغر و استخونيش سنگينه. اونقدر که صورتم کز کز می کنه.

  که به گريه ميفته. با انگشتام بازی می کنم

  احمقی احمق... فکر می کنی منو نجات دادی؟ -

  متوجه حرفش نمی شم که سامان می گه:

  رضايت ندادن پری خانوم به شرط وثيقه آزاد شده. -

  وا می رم. رضايت نداده!

  پری به سر و صورتش می کوبه.

  م...من من نمی دونستم. وکيلش گفت رضايت داده.  -

  که پری بی هوا به سمتم می چرخه. سرخ می شهسامان از عصبانيت 
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   اين بچه بايد بميره. تو نبايد بشی من، اينا خونتو می مکن افسون، جونيتو می گيرن. -

  همون ضربه ی اولش باعث ميشه روی شکمم خم شم و ناله ای از درد بکنم.

  لی مراد دست های پری رو می گيره.چشمام از درد سياهی می رن و پسر ع

  ين می کشم که سامان کمکم می کنه.تی خودمو از ماشين پايبه سخ

  افسون خانوم... -

با بالا  ناله از درد می کنم و روی زانوهام می شينم که دستی قدرتمند زير تنم ميره و
  کشيدن غرشش رو می شنوم.

  و که بلايی سر بچه نيومده افسون.بگ -

  ی زنم:حرصی که همراه درده داد م دستش رو پس می زنم و با

  رضايت ندادی نه؟ گولم زدی... -

  دستش که سمتم مياد رو برای بار دوم کنار می زنم.

  تی...من هر کاری که گفتی و کردم لعن -

  بی رحم تر مشتی به شکمم می کوبم.درد بيشتر بهم فشار مياره که 

  اين بچه رو بهت نمی دم. -

  هار می کنه.قدمی جلو می ذاره و ضربه ی بعديم رو با حرص بيشتری م

  به خودت بيا. -

نه برجستگی رگش نه فريادش هيچی نمی تونه دردی که چند ماه کشيدم رو تسکين 
  بده.

  ی دم و از بين دستاش بيرون ميام.ديوانه وار خودم رو تکون م

مه... من... ديگه نمی ذارم ازم سواستفاده کنی، همتون عوضيين تو، خانوم بزرگ ه -
  من بهت اعتماد کردم.
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   شماش رو باريک می کنه. همه دورمون حلقه زدن.چ

  حرف می زنيم آروم باش. -

  تک خند پر حرصی می زنم.

  عوضی يکی بدتر از اين شمس ها... حرف چی؟ تو يه -

  با دردی وحشتناکی که برق از چشمام می پرونه. 

  صدای سوت تو گوشم می پيچه همزمانه و گرمی خون کنار لبم حس ميکنم. 

  يمه بازم ميبينم که روی تنم خم می شه.از چشمای ن

  تونم حرفی بزنم. شدت سيليش اونقدر زياده که لبم پاره شده و نمی

  در اتاق رو با پا باز می کنه.

  کليد در؟ -

  صدای بهم خوردن کليد ها مياد.

  مهری با نگرانی لب می زنه:

  زخمی شده کمکش... -

  جلوش رو ميگيره.

  کتر.عليار و بفرست بره دنبال د -

  نفس هام به خس خس افتادن.

  مانع اومدن مهتاب خانوم و بقيه می شه و کليد رو روی در می چرخونه.

  از درد سرم نا ندارم تکون بخورم.

  اونقدر تو اون حالت می مونم که در باز می شه و مهری داخل مياد.

  بميرم برات دختر بميرم چی به سرت اومد آخه. -
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  با اشکی که از گوشه ی چشمم مياد.لب باز کردنم همزمان ميشه 

  باختم. اونم همه چيزو... چرا نفهميدم؟

  چرا نفهميدم ازم سواستفاده می کنه.

  مهری که پنهونی اومده داخل با شنيدن سر و صدا ماتش می بره.

  که همه می ترسن حتی مهری خانوم. جاهد خان خوب انقلاب راه انداخته

  کی گفت در و بازی کنی؟ -

ش سرم و در مياره که به سختی بلند می شم. می دونم حتی يه کلمه هم صدای بلند
  ا مهری خوبيای زيادی و بهم کرده.گفتنش باعث خونريزی لبم می شه ام

  د...دسشويی دا... -

  رمی کنار لبم رو به مهری می غره:با گ

  برو دکترو بگو بياد بالا يالا! -

ی ندازه و جلو اومدن جاهد خان مهری نگاه قدردانش رو قبل بستن در به صورتم م
  .سدی بينمون می شه

م رو بگيره که سريع عقب می کشم و صدای نفس پر حرصش تو اتاق می خواد چونه
  ميپيچه.

  کن بچه زنده باشه، دعا کن افسون.دعا  -

به کمک دکتر که تازه از گرد راه رسيده به تخت می رسونم و اون با تموم عصبانيتش 
  ن کنه.ن رو از اتاق بيرونمی تونه جاهد خا

  من تخصص ندارم بايد بره شهر... -

  که به پنجره تکيه داده عقب مياد.جاهد خان 

  يعنی چی؟ بچه زندست يا نه؟ -
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  تر لبخند دلسوزانه ای بهم ميزنه.دک

  خونريزی نداره ولی نمی شه گفت بچه سالمه بايد سونوگرافی بشه. -

  هر چه زودتر.

  ه رو مرطوب می کنه و کنار لبم می کشه:گازی که از کيفش در آورد

  اگه بچه سقط شده باشه من گزارش ميدم جاهد خان. -

جسارتش بال و پرم می ده اما اون مرد هيچوقت طوری نمی خوابه که آب از زيرش 
  رد بشه.

  مادرش زده چه بخوای چه نخوای خودم پليس خبر کردم خانوم دکتر! -

   خورد انگشتاش عقب می کشم.تن بی جونم رو برای بار دوم از بر

  ز بين دندون های کليدشدش می غره:ا

  پاشو، بايد بريم دکتر. -

  بی هيچ ری اکشنی خودم بلند می شم.

انگار خورده شيشه های قلبم تو گلومه که نميذاره چيزی بگم. باورم نمی شه چيکار 
  کردم اونم با خودم.

   می رو. به کمک ديوار و با کم ترين سرعت پله ها رو پايين

  کجا می بريش؟ -

  ليليه که جرات کرده سوال کنه.

  ، بگو عليار ماشينو بياره.شهر -

  زرگ از پشت مبل صدا بلند می کنه:خانوم ب

  زن هنوز جلوی دره چيشد پس آژان؟ اون -

  بياره ليلی براندازم می کنه.تا جاهد خان مدارکش رو از اتاق 
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  گفتم نرو گوش ندادی. -

  نمی فهمم.درد اونو اصلا 

  راه بيفت! - 

  انوم سريع از پله ها پايين مياد.مهتاب خ

  منم ميام باهاتون ببی... -

  يا نه اما جاهد خان عصبی می شه. برام مهم نيست بياد

  لازم نکرده شايد بستری کنن. -

  وم جاخورده جواب ميده:مهتاب خان

  من می مونم پيشش تو که نمی تونی.خب  -

  می شنوم که ليلی جواب مادرش رو می ده:از در بيرون می زنم و 

  .ول کن مامان تو بمونی اينجا بهتره، جاهد پيششه -

  مهتاب خانوم معترض می گه:

چرا با جاهد بره؟ انگار نشنيدی وقتی جاهد زد زير گوشش و بغلش کرد پچ پچ ها  -
  بالا گرفت، عمه خانوم شنيديد؟

  راش تکون ميدم. با ديدن زيبا که تو حياط کار می کنه دستمو ب

  .رو ول می کنه و بدو سمتم مياد کاه ها

  افسون... -

  دست تو دستش می ذاره.

عمارت که هيچ  حرفی نمی زنم فقط با فشار دادن دستش دلم قرص می شه. تو اين
  تو کل دنيا تنهام.
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کمک می کنه سوارماشين بشم. جاهد خان کشمکشش تموم شده که با گام هايی بلند 
   می شه. مياد و سوار

  جاهد خان... -

  صدای پريه.

  دست روی دکمه می ذارم و با باز شدن شيشه جاهد خان پا روی ترمز می زنه.

  شين کنار مياد و سمت من وايميسه.پری از جلوی ما

  گردم زندان. اصلا منو بکش.بذار دخترم بره من برمی -

  سامان هم هست. 

  می زنم:هم نمی کنه. به سختی لب  جاهد خان حتی نگاهش

  من خوبم، برو پری... -

  خون کنار لبم رو لمس می کنه.

خوب نيستی بيا برو خونه. برو زندگی کن جای تو، تو اين عمارت و پيش شمس  -
  دم بيشتر از اين خودتو تباه نکن.ها نيست، من مر

  دستمو روی لبم می ذارم.

  منم از شمس هام پری، تو بهم نگفتی. -

  ه.دوباره گريه ش شروع می ش

تو دختر منی فقط من، پدرت مرده خون کثيف اينا تو رگ هات نيست. می کشنت  -
  نکن اينجوری.

  سرم رو به صندلی می چسبونم و چشم می بندم.

  حکم قتل، قصاصه منم قاتلم. -

  شرايط ترخيص شدن نداره!ين خانومآقا مثل اين که متوجه نيستيد ا -
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و از اونجايی که مشخصه قصد کوتاه  جنگ و جدل جاهد خان تا بيمارستانم کشيده
  اره.اومدنم ند

  بچم خوبه؟ -

  کنه و طول می کشه تا جواب بده.  دکتر پرونده ی پزشکيم رو تکميل می

  تا صبح تحت نظر بايد بمونيد، بدون کمترين حرکتی، کسی هست پيشت بمونه؟ -

  می ذارم تا زخمم بيشتر باز نشه. دستم رو طبق عادت گوشه ب لبم

  فقط نميذارن بياد داخل. هست -

   متوجه شده که عقب می ره.

ستراحت کن، امکان من صحبت ميکنم نياز باشه يه پرستار مياد کنارت خوب ا -
  سقط وجود داره.

  با رفتنش چشمام رو به سقف می دوزم و دست روی شکمم می ذارم.

  م رو می شنوه که آروم لب می زنم:حس می کنم صدا

  ميشه تنهام نذاری؟ -

می خوام مثل من حس بی کسی کنه. می خوام بفهمه يکی منتظرشه، به هر قيمتی ن
  که باشه.

تو اتاق هيچ تختی نيست و تا جايی که فهميدم بيمارستان خصوصيه و حتی اتاق رو  
  هم خصوصی گرفته اما دليل بحث پرستار و جاهد خان رو نمی فهمم. 

می دوزم. با  و به سرم چشم از ترس در اومدن سرنگ دستم رو سفت نگه می دارم
  اين اوصاف انگار تا صبح قراره بياد.

  کم کم دستم و آزاد می ذارم. 

  اول در رو می بنده.شده که داخل می شه و در وهله ی بالاخره کشمکشش تموم
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  گوشی دم گوششه.

  بچه سقط نشده. -

ی و در يخچال رو می کوبه. انگار که اين جا عمارت خودشه و همه چيز بايد ح
   حاضر باشه.

  فعلاً بستريه ديگه زنگ نزن ليلی. -

  گوشی رو قطع می کنه و تنش رو روی صندلی می ندازه.

  با چند بار نفس زدن گردنش رو سمتم خم می کنه.

  ريزبينانه به صورتم زل می زنه و من انگار اصلا نمی بينمش.

  م رو بيرون می دم و چشم می بندم.نفس

  افسون... -

  ه می گه:دم که دوبار جوابش رو نمی

  چشماتو باز کن تا بلند نشم. -

  چيزی واسه ی از دست دادن ندارم که بترسم.

  و دستش رو کنار تنم ستون می کنه.با تعلل بلند می شه 

  تو قاتلی؟ -

  پلک هام می لرزن که دستش رو روی گونم می کشه.

  می شه. ه. مقاومت می کنم که خمکبود شده و درد می کن

  و کشتی؟کی؟ کي -

  لعنتی زبونش رو روی لب هام می کشه که سريع چشم باز می کنم.

  خيلی جدی منتظر جواب سوالشه.
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  چند باری تو دهنم مزه مزه می کنم. 

بارها می خوام به دروغ چنگ بزنم اما نمی تونم؛ يعنی يادم مياد که پری ديگه جونی  
  گرده زندان.نداره بر

  جمشيدخان. -

  سرش رو کج می کنه. دش شک داره کهبه شني

  کی؟ -

  شم.ملعبه ی دستش نمی

رو می گيرم و اين بار حتی با پخش کردن نفس هاش زير گلوم هم نمی تونه به حرفم 
  می شه براش که عقب نشينی می کنه.بياره. خودش هم فهميده ديگه آبی ازم گرم ن

  ارا نمی تونی اون زنو نجات بدی.با اين ک -

   ی لحنم اثری نذاره.سعی می کنم ضعف جسميم رو

  ونی شد، من کشتمش به پليس می گم.من زدم از پشتش سرش خ -

 به سمتم قدم بر ميداره که سفت و سخت چشمام رو روی هم فشار می دم و اون از
  بين دندون های کليد شدش می غره:

  باشی بازم نمی دمت دست پليس.حتی اگه تو قاتل  -

  شه.لباسم رو می گيره و بالا می کيقه ی 

  خودم قصاصت می کنم. -

پوزخندم کفری ترش می کنه. تو بيمارستان. با بچه ای که به آنی بنده تا سقط بشه 
  دست و پاش بستس و من عجيب می تازونم.

  دووم نمياره.

  اين کارا رو می کنم که بره و اون همون ساعت اول با گرفتن پرستار تنهام می ذاره. 
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  ن بی تفاوتم.با تموم تاکيدات دکتر و ترسش م

  چی ميشه؟ اگر به پليس خودمو معرفی کنم تکليف اين بچه

  بايد به اميد کی ولش کنم؟

  چشم باز کنم. با درد شديدی که زير دلم پيچيده

  هوا گرگ و ميشه.

  خانوم... -

  لند می کنم که دردم بيشتر می شه.صدا ب

  خانوم پرستار... -

  با مهربونی داخل مياد.

  خوای؟چيزی می  جانم؟ -

  دست روی شکمم می ذارم.

  تونم برم دستشويی.درد دارم، می خيلی -

  به محض کنار زدن پتو لب می گزه. يا تکون دادن سر جلو مياد اما

  ور برم دکتر و خبر کنم.تکون نخ -

  به سختی نيم خيز می شم. 

  لباس سفيد بيمارستان قرمز شده و حس می کنم تو شکمم جوونی نمونده.

  تر مدام روی شکمم رو فشار می دم.تا اومدن دک

  جنينم تکون می خورد ولی حالا... هميشه با اين حرکت

يان. شماره ی ديگه ای با همسرتون تماس گرفتيم خاموش بودن، بايد برای عمل ب -
  ازش داريد؟
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  ر و يخ زدم رو از پنجره می گيرم.نگاه کد

  نه. -

  پرستار تخت رو دور می زنه.

  ه چشمش اومده.نقدر حالم بده که باو

  ره، جفت جدا شده خونريزی داری...برای خودتم خطر دا -

  .رو تختی رو فشار ميدم و آروم شماره ی خونه باغ رو زمزمه می کنم

  اگه خونه نباشه چی؟ -

  ای اتاق رفته که وايميسه و ميگه:تا وسط ه

  مجبوريم ببريمت اتاق عمل، خونريزيت شديد شده. -

  کمرم رو به سختی تکون می دم. از درد ناله می کنم و 

  چشمم به گريه ميفتم.انگار تيکه ای از وجودم و گرفتن که به محض باز شدن 

  درد داری؟ -

  ليليه! به طرفش می چرخم. دست زير چونه زده و روی صندلی نشسته.

  مثل قبلا ها پر کينه نيست. 

  .دن پرستار به تختم نزديک می شهپا می شه و با صدا ز

  فتن سقط نشده چی شد پس؟مگه نگ -

شکی از گوشه ی حرف بزنم، چشمام رو به پنجره می دوزم که قطره ا نمی خوام
  چشمم راه می گيره.

  و روی هم می ذارم که ليلی می گه:با ورود کسی به اتاق فقط پلک هام ر

  جاهد ولی حالش خوب نيست ولش کن! به هوش اومده -
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  پلک هام حس می کنم.سايه ش رو پشت  پس خودش هم اينجاست.

  صدای جديش تو اتاق می پيچه. 

  دکتر چی گفت؟  -

جا نباشه، بغض هر لحظه بيشتر و بيشتر گلوم رو می جوعه. دوست دارم داد بزنم اين
  تو اين اتاق پيش من...

  ز ديگه هم می مونه و بعد ترخيص. هيچی يه رو -

م و روز بعد ليلی با ورقه روز ديگه هم دووم مياربا همه ی تنفرم از بيمارستان يک
  ی ترخيص مياد بالای سرم.

  از ديروز نرفته و شانس خوبمه که جاهد خان نيست. 

انتظار دارم بريم خونه باغ اما مردی که کنار ليلی نشسته ماشينو يک راست سمت 
  روستا هدايت می کنه.

  با اين حالم بايد توپ و تشرهای مهتاب خانومم تحمل کنم. 

اب و استراحت فرارين که کل مسير دل و قلوه دادن های ليلی رو چشم هام از خو
  خوابم. تحمل می کنم و نمی

  هوای گرم کلافم کرده.

  کنم. بی حال با نزديک شدن به کوچه سر بلند می

  شايد پری اينجا باشه اما نيست...

  رو کشت، اون، جاهد خان، خودم... می خوام خوشحال بشه که بچم

  بازم فقط مهريه که با گريه شونه هام رو فشار می ده. با ورودم به عمارت

  بقيه اونقدر بی تفاوتن که حرصم می گيره.

  نمی کنه. خانوم بزرگ که حتی نگاهمم
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  نه و من مات موندم اين ها چشونه؟مهتاب خانوم هم فقط زير لب غر می ز

ه می فهمم که با اين که نمی خوام جاهد خان رو ببينم اما با رفتار خانوم بزرگ و بقي
 انگار خبراييه.

  ميام که صدای مهتاب خانوم مياد. به کمک زيبا از پله ها پايين

  و تو شکمش نگه داره دختره ی نحس!عرضه نداشت يه بچه ر -

  دست زيبا رو فشار ميدم تا وايسه.

  ه و هر دو حسابی دارن می تازونن.خانوم بزرگ رو به روش

  ها رو نداشت.وارث بودن برای شمس لياقت مادر  -

  هتاب خانوم بيشتر بل ميگيره.م

امانتی عليرضامو با مادرش کشتن، جاهد که اومد شما باهاش حرف بزنين ديگه  -
  بايد اين دختر از اين ده بره. 

  مثل مادرش برگرده ده بالا...

  از تلاش های اون زن کج خندی رو لب هام ميشينه. 

  :مه که خانوم بزرگ جدی جواب ميدهمن از خدا

  ميره خيلی زود هم از اين خونه ميره. جاهد -

  کی ميرسه؟ 

  هری سينی چای رو جلوشون می ذاره.م

  يان خانوم عليار گفت رفتن تهران.آقا تا شب م -

  مويه ها و نقش بازی کردن های مهتاب خانوم از عمارت فراريم می ده.

  ر زل ميزنم. اينور اونوکل روز رو تو حياط ميشينم و

  راره چی بشه مهم نيست مهم اينه که تمومش کنم. بعد اين ق
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  باورم نمی شه ورق زندگيم اينجوری برگشته.

  حالا که بچه نيست انگار هورمون هام به حالت عادی برگشتن و همه چيز نرماله.

  چشمام واقعيت ها رو بهتر ميبينه و ديگه نمی ترسم حتی از مرگ.

  با اومدن زيبا تکونی می خورم.

  اون پا کرده تا کمکم کنه. اين پا واز صبح کلی 

  تونستی زنگ بزنی؟ -

  ی کشه و با هيجان سر تکون می ده.سرکی اين طرف و اون طرف م

  زنگ زدم زنگ زدم! -

  می مونم نفسی بگيره و ادامه بده.منتظر 

  هت بگم کاری نکنی.خيلی عصبی شد همش می گفت ب -

راضی نميشه تا کمکم کنه اما  از حاشيه هاش می گذرم. می دونم که سامان هيچوقت
  ا کسی که هيچوقت بد نبود اونه...باز هم تنه

  آخرش چيشد؟ -

  شونه هاشو بالا می کشه.

  گفت صبر کنی خودش فردا مياد. -

تون هم رفتم پری خانوم هم فعلاً بيرونه تو ده خونه ی علی مراد خان می مونه خونه
  جاهد خان گفته نذارن بياد تو ده.

  رو روی زانو هام می ذارم و به در عمارت چشم می دوزم. باز هم چونم

تا فردا تکليفم روشن می شه البته مهم هم نيست، اين آدما ديگه آتويی ازم ندارن که 
  .بخوان نگهم دارن

  معده ای که بخاطر اعصابم مدام می جوشه با دم نوشی که مهری داده بدتر می شه. 
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کی نگاهم می کنه زنم که مهتاب خانوم چپ با رنگ پريده تری از سرويس بيرون می
  و ليلی می پرسه:

  خوب نشدی؟  -

  م نمی مونه و رو به زيبا می کنه.منتظر جواب

  ر شده. اين چی بود داد به خوردش!به مهری خانوم بگو حالش بدت -

  ی مادرش رو توی هم می بره.نگرانيش اخم ها

  ارزشی نداره... نه اين دختر ديگهبه جهنم، بذار مهری کارش رو بک -

  ناراحت نميشم. بغض نمی کنم، دلم نمی شکنه. 

  ديگه هيچی روم تاثير نداره، فقط يادم ميفته ليلی بهم گفته بود اينطوری می شه. 

  گفت بچم رو ازم ميگيرن...

  هنوز به پاگرد اول نرسيدم که در عمارت باز می شه و جاهد خان داخل مياد.

  اين حال جلوش نباشم.شتابی به قدم هام ميدم تا با 

طفلک مهری که دور از چشمشون برام دوا و درمون مياره اما معدم اصلا آروم 
  نميگيره.

  طبق عادتم می خوام از روی پنجره پايين بيام که دست روی شکمم می ذارم.

  ديگه هيچی نيست. 

  لرزی می کنم و همونجا ميشينم. اونقدر هق هق می کنم که رمقی تو تنم نمی مونه.

  لعنت به من لعنت به من...

  چرا اينجا خوابيده! -

  صدای شاکی ليلی بالای سرم مياد.

  وندم چرا دست از سرم بر نميداره.م
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  خانوم جان، افسون... -

  ی کشم. زيبا سعی داره بلندم کنه.با کرختی سر سنگينم و بالا م

  خوبم چی شده؟ -

  دلسوزی بهم چشم می دوزه.ليلی با صدام اونقدری ناآشناس که خودمم جا می خورم. 

  ت خوب شد؟ بگم عليار دکتر بياره؟معد -

اما  اگه روزهای ديگه بود حتماً دنبال دليل می گشتم ببينم چرا انقدر خوب شده باهام
  الان فقط سر بالا می ندازم.

  ز روی تخت بيای پايين دکترت گفت.اين داروها رو بايد بخوری، چند روزم نبايد ا -

  ه خسته ميشه و رو به زيبا می گه:شه تکون سرم کبازم جوابش مي

  بمون پيشش. -

  ه محض بسته شدن در کنارم ميشينه.رفتارش اونقدر تو چشمه که زيبا ب

  چرا انقدر خوب شده؟ -

  لبام رو کج می کنم.

  شکمم خاليه. -

  کنه که از روی تخت پايين می پره.اشتباه برداشت می 

  شه گشنه بمونی بچ... اينجوری نمیبرم غذا بيارم برات  -

  و می گيره. حالا فهميده چی ميگم.لب هاش رو می بنده و دستم ر

  ازم می تونی مامان بشی.بايد خوب شی افسون، اينا تموم ميشه ب -

  تلخندی می زنم.

  همش فکر می کنم هست بعد دست می ذارم رو شکمم می بينم تکون نمی خوره. -
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  ديگه لگد نمی زنه.

  ی کنه. هيچ دلداريی آرومم نمی کنه. پا به پام گريه م

  از همه متنفرم و از خودم بيشتر.

  دير وقت می شه که مجبورش ميکنم بره پايين.

  طر من زيبا يا مهری رو اذيت کنه.مهتاب خانوم زن عقده ای نميخوام بخا

خواب به چشمم نمياد برخلاف هر شب که وقت تنهاييام با بچه حرف می زدم امشب 
  منتظرم.سکوت کردم و 

  بالاخره دستگيره بالا و پايين می شه و مياد تو.

  هر دو سکوت اتاق و ارزيابی می کنيم و انگار اين جا واقعا آخرشه.

  دست تو جيب می ذاره و جلو مياد.

  انتظار دارم لغوز بخونه. تهديد کنه. خط و نشون بکشه اما هيچی...

  صدای نفس هاش تو اتاق می پيچه که سمتش می چرخم.

  ينبار من بهش می تازم...ا

  فردا از اين جا می رم. -

  اعث می شه راحت تر قيافشو ببينم.کنار پنجره وايسادنش ب

  ولی همچنان سرسخت نگاهم می کنه. منتظرم چيزی بگه

که بالاخره لب هاش اصلا چرا اومده نمی فهمم، تسليم نمی شم بهش زل می زنم 
  تکون می خورن.

  وان پس می دی. بخاطر کشتن بچه ی من تا -

  هم تو، هم اون زن.

  نمی ترسم. هيچی برای از دست دادن ندارم.
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  که شايد اونم مثل من عذاب بکشه. ميدم دريده تر جواب 

  من کشتمش تا يکی نشه شبيه خودم.  -

  دمايی مثل تو ازش سواستفاده کنن.تو سری خور و احمق که آ

  د.انگار فيتله رو روشن کردم که چند قدمی جلو ميا

  و سقط کنی نه؟پس تصميمت جدی بوده. رضايت اون زنيکه رو بگيری و بچه ر -

  درست به هدف کوبيدم. 

  اريک شده و پر اشتياق جواب ميدم:با چشمای ب

  بهت گفتم بچم رو بهتون نميدم. -

  بيرون می کشه و بند چونم می کنه.دستش رو از جيبش 

  الانم می خوای فرار کنی... -

  م که سفت تر صورتم و جلو می کشه.قب بکشمی خوام سرم و ع

  کسی هم نمی تونه جلوم رو بگيره. نه فرار نه، جلوی چشم خودتون ميرم و -

  هلم می ده.  ی کشه و به سمت تختبا تفريح دستش رو روی لبم م

  کنی ولم کن.چيکار می -

  ده و زانوش رو کنار تنم می ذاره.فشارم می 

  مونده! وز پنج ماه از اون محرميتهن -

  می لرزم و تموم اون جديتم پر می کشه. 

اش بالا تنم وحشت زده دستاش رو کنار ميزنم و نيم خيز ميشم که راحت تر با دندون
  رو به دندون ميگيره.

  ميگم. و...ولم کن... ولم کن جيغ می زنم. به همشون -
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  شونه هام رو ميگيره و روی تخت فشارم ميده.

  دی...لبلدی ساکت باشی، خوب ب -

  م رو پايين بده صدا بلند می کنم.قبل اين که دستش شلوار

  زيبا... -

  فهميده که جديم اما عقب نمی ره. خم ميشه و با زل زدن تو چشمام می غره:

  با پليسه. يادت که نرفته قاتلی! و کارتپاتو از عمارت بذاری بيرون سر -

بوسه هاش حالم و بهم جای . با خونسردی پشت دستم رو روی تری لب هام ميکشم
  می زنه.

  ميرم... -

  کفری هلم می ده و بلند می شه.

  به در ميخوره و صدای ليلی مياد. چون چند تقه با موقعس

  افسون؟ -

  نميخوره.  جاهد خان يکه و ديدنبا داخل شدنش 

  کنی؟جاهد داری اذيتش می -

  خودم و روی تخت بالا می کشم.

  خوای بکشيش راه های ديگه ای هم هست.سقط کرده حواست هست؟ اگه مي -

  حيرون بهش زل می زنم. زيادی کفريه و جلوی جاهد خان سينه سپر کرده.

  چرا؟

  درکی از رفتارهاش ندارم و نمی تونم داشته باشم.

  ليلی انگار از دنيای ديگه اومده.اونقدر بدی يهو چطور دود شد رفت هوا، اين 
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  فعلا نمی کشمش. -

که  دندون هام رو روی هم چفت ميکنه. لباسم رو مرتب می کنميکه تازی اين مرد 
  نگاه تحقير آميزش نصيبم نشه.

ی نيست، قول دادی کاريش نداشته باشی جاهد، ولش کن بذار بره اون مقصر هيچ -
  نذار همه چيز بهم بخوره!

  بی رحمه اما مقابل ليلی در مياد.فکر ميکنم اين مرد فقط با من 

  وت منو تهديد ميکنی ليلی؟هرکوچولبخاطر خوا -

  از صدای خونسردش حالم بهم ميخوره. 

  ليلی اخمهاش رو تو هم می کشه.

  چون عليرضا هواشو داشت هواشو دارم، تهديد نمی کنم فقط ميگم بذار بره، انتقامت -

  تموم نشد؟

  همه ی اموال، من، عليرضا، اين دختره... چی مونده از شمس ها نگرفته باشی؟

  دومون رو نگاهی انداخت.  مغرورانه هر

  اما با اين حال سرش رو تکون داد.نه، بهش نمی آمد دلش سرد شده باشه 

   هنوز تموم نشده. -

  ميگه و با قدم های بلند از اتاق بيرون می زنه. 

  ليلی با خوش بينی جلو مياد.

  فردا برو پيش مادرت ديگم پاتو تو عمارت نذار باشه؟  -

  من با جاهد حرف می زنم.

موم نشده، خودش از همشون خستم و فراری کاش بذارن الان برم اما کار جاهد خان ت
  گفت تموم نشده...
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حلاجی رفتارهای ليلی رو می ذارم کنار و تا صبح در برابر خوابيدن مقاومت می 
  کنم.  

  اين زندگی مزخرف به زودی تموم می شه. 

  از می کنم و بلند می شم.صبح با صدای خروس ها پلک هايی که تازه گرم شدن و ب

  نمی دونم می ذارن برم يا نه. تموم اميدم به ليلی که با جاهد خان حرف زده باشه.

چيزی برای جمع کردن و بردن ندارم. مرتب ترين لباسم و می پوشم و دستم رو 
  روی دستگيره فشار می دم که دندون هام چفت می شن.

  در قفله!

  می کوبم.رو به چوب سفت و سخت در مشت هام 

  چه خبرته! -

  مهتاب خانومه، با تموم بی ميليم به در چنگ می زنم.

  در و باز کنيد، کی قفلش کرده؟ -

  و پايين می کنه و با تعجب می گه:متعجبه که دستگيره رو بالا 

  باز چيکار کردی؟ -

  بذار ببينم کار جاهده!

  می ره و می دونم قرار نيست بياد بهم جواب پس بده. 

  کی دلخوش می کردم، جاهد خان نمياد و نمی ذاره هم من برم.نبايد ال

  شده که در توسط مهری باز می شه. تقريباً ظهر

  می شه برم؟ -

  رو ميگيره و بلند می کنه. تمدلسوزانه دس

  ا از عمارت بيرون نرو باشه مادر؟خانوم بزرگ گفت در و باز کنم برو پايين ام -
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  عميق می کشم که تا چشم باز می کنم می بينمش.با گذاشتن پاهام روی ايوون نفسی 

  .ايی رو به عليار گوش زد می کنهکنار ماشين گرون قيمتش وايساده و چيزه

  ذاره بری. نمی -

  ليليه.

  ولی من می رم ديگه ازش نمی ترسم. -

  دست به سينه پيشم وايميسه.

  منم تا ديشب همين فکر و می کردم. -

  شده ولی نشده. خيال کردم ديگه همه چيز تموم

  شتت می خواد خودت ذره ذره بميری!سعی کن باهاش راه بيای. جاهد نمی خواد بک

  لم ميشينه غيرقابل انکاره. وهم که از حرفاش به د

...  

  تن نفسی عميق رو به زيبا می کنم.با گرف

  نيومد؟ -

   مضطرب دستشو تو هوا تکون می ده.

  نه، مطمئنی مياد؟ -

  پشتی رو تا نصفه می بنده. ر حياطاهومی ميگم که د

  می خوای باهاش فرار کنی؟ -

  زخم لبم رو زبون می زنم.

  نه نگران نباش. -

  چون پای مهری گيره می ترسه. حق هم داره...
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  با خش خشی که مياد جلوتر از زيبا بلند می شم.

  همين جا مراقب باش.  -

چون جنب و  جاهد خان از صبح تو عمارت چرخيده و انگار داره کاری می کنه
  جوش همه زياده.

  حواسم به پشته که به چيزی برميخورم. 

  يه بوی آشنا و ترسی که از ديدنش به جونم ميفته. 

  مگه تو اتاقش نبود!

   ولم کن! -

صدای عصبی سامان باعث می شه خيلی سريع از اون آغوش حال بهم زنش بيرون 
  بيام. 

  سعی می کنه خودش و آزاد کنه. دو تا از آدماش دست های سامان را گرفتن و اون

  ن...افسو -

   می خوام قدمی ديگه جلو برم که از پشت بازوم رو چنگ می زنه.

  می خوای بخاطر تو بميره. -

   با عجز به نگاه مملو از تفريحش زل می زنم.

  هاش حرف بزنم. راجع به پری و ...می خواستم با -

  عقبم می کشه.

  بعدشم فرار کنی نه؟ -

روآزار بده. با جديت جواب  . نمی ذارم بيشتر از اين هر دومونقلا می کنهسامان هم ت
  ميدم:

  نم ديگه فقط حرف می زنيم. قول...نه فرار نمی ک -
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   متفکر ولم می کنه و به آدم هاش هم اشاره می زنه سامان رو ول کنن.

  ز همون راهی که اومدی بر ميگردی.ا -

  با سر حرفش رو تاييد می کنم.

  ؟ خوبين -

  روی سامان می ايستم.رو در 

  دونستم می فهمه.اينجوری شد نمی ببخشيد اگه -

  لباسش رو مرتب می کنه.

  چيزهای مربوط به شما رو زودتر می فهمه. -

  سامان عصبی بشه اونم مثل الان...خيلی کم ديدم 

  من...من می خوام از اينجا فرار کنم. -

  شی مياد که سريع تر ادامه می دم:خش خ

  گردوندن به اين عمارت. لی نميشه هر کار کردم آخرش باز برمو -

  سراپا گوش شده برای کمک به من. 

  هاش رو می فهمم. سکينه برام يه چيزايی گفته بود.ميون حرف هام خوب معنی نگاه

  حقی نداره می تونی ازش جدا بشی و ازش شکايت کنی. -

  لب هام رو تر می کنم. دردم که يکی دو تا نيست.

  اينو نمی خوام.  -

  اين که نگهبانش رو گذاشته به حرف هامون گوش بده کفريم می کنه.

چشم غره ای به عليار می رم و با صدای بلندتری ميگم تا بشنوه و به گوش اربابش 
  برسونه.



830 
 

  ؛ يعنی اونی که بهش از پشت ضربه زد من بودم.من جمشيد خان رو کشتم -

  اطراف رو نگاه می ندازه.

  افسون!هيس  -

  بی تفاوت لبخندی می زنم.

خيلی بيشتر از وقتی برای اولين بار اومدم دفترت هم می خواستم کمکم کنی، الان  -
  اون روزا درموندم.

  لطفاً کمکم کن.

  با کلافگی دستی به سرش می کشه.

  اجازه نميده اصلاً... اونپری خانوم چی؟  -

  خان، سامان از اينجا بره. ه جاهدحرف رو خلاصه می کنم که قبل خبر رسيدن ب

م رو بزرگ ا موندم و بچهنمی فهمه بهش نمی گم. فکر می کنه تو عمارت شمس ه -
  می کنم.

بازم می خواد مخالفت کنه که نگاهش از چشمام به سمت شکمم می کشه و ماتش می 
  بره.

  متاسفم... -

  ش و بکنه.ين می ذارم بره تا فکرامطمئنم که انقدر زود جواب نمی ده. برای هم

  تنها راه خلاص شدنم از اين آدم فقط همينه. -

  با رفتنش رو به عليار می کنم.

  هر چی نشنيدی بگو تا دوباره بگم. -

  صدای خشنش از پشت سرم مياد.

  بگو! -
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  ميان ولی ترجيح می دم چيزی نگم.چرخم. کلمه ها تا روی زبونم  میبه طرفش 

  نگ پريده دستش رو می کشم.زيبای راز کنارش می گذرم و با ديدن 

  بيا بريم. -

  چند قدم نيومده دستم رو ميکشه.

  چرا بهم دروغ گفتی؟ -

  می گم: اين که عليار با قفل و زنجير به جون در افتاده رو اهميت نمی دم رو به زيبا

دروغ چی ديونه، تا ديروز می خواستم هر طور شده خودم و پری و نجات بدم اما  -
  لم نمی خواد زندگی کنم.دم ديگه دالان خو

  پشت سرم می دوئه.

  اين کارو نمی کنه نه؟ وکيله عاقله می دونه تو الان ناراحتی. اون -

  يبا هم نگرانمه ولی بهش می توپم.می دونم ز

  اگه اونم کاری نکنه خودم می کنم. -

برخلاف روزهايی که به زايمان نزديک می شد حالا ديگه ثانيه ها هم عمر به عمر 
  گذرن.می 

  همهمهه ی عمارت بخاطر مراسم بی عنوانه...

بعد چند روزی که حسابش هم دستم نيست به دستور خانوم بزرگ از اتاق بيرون 
  ميام. 

  اين مدت فريبا برام غذا آورده و برده و نه من پرسيدم چه خبره نه اون گفته.

  بيام تو مجلس. جمع شلوغيه و اصلا نمی دونم چرا من رو با اين لباس ها وادار کردن

  لباس محليی که نخ گرون قيمتش پوست حساسمو اذيت نمی کنه.

  چند که ديگه مثل سابق چيزی مهم نيست.هر
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مردها گوشه ی حياط ديگ روی آتيش گذاشتن و زن ها داخل عمارت بر حسب مقام 
و جايگاه خودشون نشستن و ميون پرخوری از ريخت و پاش های خانوم بزرگ پچ 

  ن.پچ هم می کن

  با گرفتن سراغ فريبا از مهری خانوم سمت حياط می رم.

همين چند روز پيش جاهد خان بازم زيبا رو فرستاد شهر و فقط من می دونستم دليلش 
  جيک تو جيک بودنش با من بود.

  ناچار از گوشه ی حياط می رم. در بازه و مهمون ها تمومی ندارن.

  و تکون می دم.  با ديدن فريبا که مشغول ريختن شربته دستم

جاهد خان تو صدر نشسته و کدخدا اونو برای صحبت با مهمون ها و اهالی همراهی 
  می کنه. 

  افسون؟ -

  خونه باعث می شه سرمو کج کنم.صدای مردونه ی آشنايی که اسمم رو می

  آياز!

  بی ميل قدم هاش که هر لحظه نزديک ميشن رو دنبال می کنم.

  صنم رو ميبينم.جلو روم وايميسه و من تازه 

  عقب تر مونده و حتی روش رو هم برگردونده.

  سلام... -

  ام که متعجب می پرسه.اونقدر بی روح و کدر به نظر مي

  خوبی؟ -

  فريبا رشته ی حرف مون قطع می شه.با رسيدن 

  ببخشيد خانوم کوچيک با من بودين؟ -
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  تش برای رفتار صنمه بهش می توپم.با لحنی که عصباني

  ر بود داروهامو بياری!صبح قرا -

   جا می خوره از رفتارم. تو اين خونه تنها کسی که داد نمی زنه منم.

  ادم رفت. موند تو اتاق جاهد خان.ب... بخشيد خانوم، ی...ي -

  سمت عمارت بره که به خودم ميام. می خواد

  رو به کارت برس خودم بر می دارم.ب -

  پرسه: نارمون می گذره که آياز میسر به زير از ک

  داروی چی؟ تو خوبی؟ -

  برگرده پيش زنش و نگران من نباشه.از کنجکاويش لجم می گيره. کاش اونم

  من کنار صنم رفته و جويای حالشه.که به جای اومدن پيش  مثل پری

  هيچی... -

  می گم و با قدم های بلند داخل عمارت می شم.

فته و خانوم بزرگ با ديدن حتما انقلاب شده که مهتاب خانوم هم زبون به دهن گر
  عروس های علی مراد چيزی نمی گه.

  انگار اين آدما يادشون رفته کينه داشتن.

  که با کينه شون منو نابود کرد.

  اتاق رو می کوبم و قفلش می کنم. با حرص در

  هی آروم چته! -

  پوف کلافه ای می کشم. ليلی هم جايی به جز اين جا برای خلوت کردن نداره.

  ه هيچکس بی اجازه نمياد تو.می دون
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  روی قفل می ذارم که مانع می شه. دست

  هی هی نرو کجا! -

  دندون های بی رحمم بيرون می کشم.پوست لبمو از زير 

  اينجا جا گذاشته صبح بعداً ميام.داروهامو فريبا  -

  می کنه و دست مرد رو ول می کنه. نچ نچی

  کی ميری؟ ا. حامد گفتیاون بيرون خبر خوشی نيست بيا بشين همين ج -

  پسری که حس ميکنم بايد مثل بقيه ی کارگرا و نگهبانا باشه لفظ قلم حرف می زنه.

  ماه. مقدماتی محسوب می شه ميای؟ از امشب شروع ميشه تا آخر -

   خودم رو به نشنيدن می زنم اما خيلی کنجکاوم بدونم ماجراشون چيه.

  وع کردن.ز شرنه مامانم اينا نمی ذارن ميبينی که با -

و ناخودآگاه به طرفشون می  با غيظ پسره نايلون داروها تو دستم خشک می شه
  چرخم.

  بازم مسئله ی ازدواجت با جاهد خان! چرا واقعيت رو نمی گی تمومش کنی؟ -

  با لبخند سعی می کنه آرومش کنه. ليلی

  تا برگردی من حلش می کنم، باشه؟ تو برو مسابقاتتو بگذرون -

  ی انگشتش رو روی هوا تکون می ده.لا جدپسر کام

  ه به استادم ميگم بايد تموم بشه.اين اوضاع خستم کرده ليلی حتی لازم باش -

  بالاخره با سلام و صلوات ليلی پسر از اتاق بيرون می زنه و من می مونم و اون.

  اين چند روز با اين که جاهد خان تهديد ش کرده بود اما مراقب بود. 

و بی وقت هر زمان که حس ناامنی می کرد سری به اتاق می زد و  شب ها، وقت
  تی می ديد بيدارم بی حرف می رفت.وق
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  مهمونا رو ديدی؟ -

  انواده ی علی مراد تو ذهنم مياد.نمی دونم دقيقا منظورش کيه اما من پر از نفرت خ

  طر منفعت و قدرت دور هم جمع شدن!زدن، کشتن هر کاری کردن و آخرشم بخا -

  صندلی ميشينم و اون ادامه می ده:وی ر

هر بار که فکر کردم يکيشون فرق داره اون بدتر شد. راستی تو اين دختره رو می  -
  شناسی؟

  حاملست؟

   پيش پنجره می بينمش و شک ندارم منظورش صنمه.

  رش رو آدم های جاهد خان کشتن.دختر دوست پری، براد -

  ميگه:دست به سينه می شه و با لب کج کرده اش 

  پسنده، دختر کوچولوی مدرسه ای...دقيقا آياز  -

  سر بلند می کنه و يهو می گه:

  می شه عروس خالت می دونستی؟ -

  گم که با تحسين بر اندازم ميکنه.اهومی مي

  پس حتما اينم می دونستی بخاطر شما اومدن تو اين ده ديگه آره؟ -

  م ميشينه.بش رو ميدم که رو به روبازم با تکون دادن سرم جوا

  دم بايد خوشحال باشی بچه ت مرده.فکر می کر -

  تو هم ميرن اما اون ادامه ميده: اخمام

می  بچه ت روهمون روز اول هم که ماجرا رو نمی دونستم گفتم برو، گفتم اينا  -
  گيرن و ولت می کنن.
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می  پاهام رو بالا ميارم و دستام رو دورشون حلقه می کنم. حماقتام رو يادم مياد و
  سوزم. 

  من بخاطر پری... 

نچی می کنم. من بخاطر گناه خودم قصاص شدم. تاوان کشتن جمشيد خان رو بچه 
  ای پس داد که به رگ و خونم وصل بود. 

اشه، توی قبر يا عمارت رفتنش من رو هم کشت و حالا چه فرقی می کنه جسمم کجا ب
  شمس ها...

ست پشت ديوارای اين عمارت چی عليرضا خيلی بهتر از من بود. اون می دون -
  .گذشته و می گذره برای همين با دود و دم خودشو آروم می کرد من ولی نتونستم

  روزی که بابا گفت من بايد بشم زن جاهد ترسيدم.

  خواستم فرار کنم اما آياز نبود، آخه می دونی...

  خوره رشته ی کلامش بريده می شه. با تقه هايی که به در می

   وچيک بيايد سالن سراغ شما رو ميگيرن.خانوم ک -

  ليلی به من اشاره می زنه.

  نگو اينجاست مهری نمی خواد بياد بيرون، مگه نه؟ -

  قاطع جواب می دم:

  بگو حالم بده دراز کشيدم. -

هر دومون می دونيم اين بهونه تراشی ها تو اين عمارت جواب نيست اما دوست 
  م. دارم بمونم و حرف های ليلی رو بشنو

  ست.بهتر از تحمل کردن نگاه های پر کينه

  خب می گفتم. -
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  گلوش رو صاف می کنه.

ديگه.  فکر کنم بفهمی آياز و دوست داشتم. عشق اول و اين حس های دوران بلوغ  -
  چی ميگم...

  هاش رو گوش می دم لب تر می کنم. برای اين که بدونه حرف

  آره می فهمم. -

  دستاشو قلاب می کنه.

مونا بود ولی يک طرفه ش. آياز هيچ وقت منو دوست نداشت، حتی به عنوان از ه -
  يه دوست...

می دونستم از بابام و عموم متنفره براش خبر می بردم تا شايد دلشو به دست بيارم 
  اونم دونسته ازم سواستفاده می کرد.

  جا می خورم. چيکار کرده آياز!

برای يکی می گه دلم شکست. به حرف وقتی شنيدم خبرای منو با خنده پشت تلفن  -
  هد دل خوش کردم.مامانم گوش دادم و به جا

  لبخندش تلخ تر می شه.

جاهد ضربه هاش سنگين تر بود. می گفت منو نمی خواد، تو چشمام زل می زد و  -
می گفت... منم لج کرده بودم به خودم هر چی اون بيشتر نمی خواست من بيشتر 

  و پاش... خودمو می نداختم زير دست

  می دونستی همه اموالم و داده بودم بهش؟

  داده بودم تا منو بخواد اما نه... نشد.

  تن اومده، تو رو هم نمی خواد نه؟تو طالع ما نخواس

   خودش جواب خودش رو می ده...

   .خب معلومه ديگه نه -
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  ؟آخه! پول ر ما اومده؟ بخاطر چیحرفاش غم روی دلم و بيشتر می کنه. چی به س

  چرا؟ -

  سوالم و تکميل می کنم.

  هد خان اينجوريه؟چرا جا -

و می بينم. منم موهاش رو با طنازی پشت گوش می زنه و من خال کنار گوشش ر
  يکی ازش رو دارم.

شمس ها مادرش و خيلی اذيت کردن، خيلی بيشتر از اونی که فکر کنی. اسم جاهد  -
  بت کرده.ثبت نشده بود تازگی ها ثهم به عنوان شمس ها 

  ه ی در هر دو بلند می شم.با به صدا در اومدن دوبار

  نه مثل اين که ول کن نيستن! -

  خودش شاکی تر از جلو ميره که من هم بلند ميشم. 

  مهری با باشه ای بی حوصله در و می بنده و بهش تکيه می ده.

  س هات رو مرتب کن بريم. راستی...اين بار جلبت کردن. لبا -

  و صورتم می کشم.دستی به سر 

  بله؟ -

  عليرضا گفت نگی خواهر مايی؟ -

  چند ثانيه بی حرف نگاهش می کنم.

د نه....نه خودم نمی خواستم قبولش کنم، اينجام مثل اون بيرون کسی منو نمی خوا -
  چه دختر پری باشم و چه پدرم...

  مکث می کنم و اون جلوتر مياد.
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وست داشتم سر به تنت نباشه ولی... ولی ازت بدم ميومد تا همين چند هفته پيش د -
  تو تنها کسی هستی که تقصيری نداره اينا رو حامد يادم داده اون پسر خوبيه.

  دوشادوشش راه ميفتم و اون با ذوق تو شلوغی سالن برام از حامد می گه.

  بوکسوره... شاگرد جاهد خان که برای کار رفته پيشش و تو عمارت نگهبانه. 

ه اون ليلی رو از خودکشی نجات داده و اگه حالش خوبه و ديدش به اينم فهميدم ک
  همه چيز مثبته اثر دکترشه. 

دکتر روانشناسی که حرف ها و خرافه های پوچ مهتاب خانوم و از ذهن ليلی بيرون 
  انداخته و داره شخصيتش رو شکل می ده.

  م هم کنارشه. تو شلوغی بالاخره پری و ميبينم. تقريباً اواسط مجلس نشسته و صن

  به طرفشون می رم. 

  رد می شه. حتی پری هم سر سنگينه.انتظار برخورد گرمی ندارم و انتظارمم برآو

  حالت خوبه؟ خيلی رنگت پريده. -

  چهره های جديد هر چند لحظه يک بار نگاهمو جايی خيره می کنه.

جمع  خانوم بزرگ صدر نشسته و مهتاب خانوم با تيپ فاخر و طلاهای زيادش تو
  می چرخه و بعد دست دادن با نوک انگشت خوش آمد می گه.

رفته رفته مجلس مجلس شلوغ تر می شه و من باور نمی کنم بعد اين همه مدت دوری 
  و صنم نشسته و نگاهش ميخ زمينه. پری مشتاق حرف زدن باهام نيست. بين من

  سامان رو نديدی؟ -

  لم بالاخره لب هاش تکون می خورن.با سوا

  ال پرسی کرد، قطع کرد خبريه باز؟نگ زده بود عمارت اما وقتی گرفتمش احوز -

  باعث می شه با تاسف سر تکون بدم.کنايه طور حرف زدنش 
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  من از زندگيم راضيم پری، ميبينی که همه چيز اينجا عوض شده. -

  از اين که رفتم سر اصل مطلب خوشحال می شه. 

ی تو شکمش تا وقتی عزت داره که بچه زندگی؟ کدوم زندگی؟ زن بيوه با بچه  -
  بدنيا بياد بعدش ديگه به درد نمی خوره می دنت به يه پيرمرد زن مرده ای چيزی...

  با خونسردی جواب ميدم:

  منو نمی تونن به کسی بدن من از همين خونوادم. -

  غيظ می کنه.

  يل نشده تو دختر جباری فقط همين.نيستی! نگو اينو ذل -

  ت روی شونش می ذارم و فشار ميدم.شار بيارم برای همين دسنمی خوام بهش ف

  م دراز بکشم حالم بده کار نداری؟باشه آروم باش من مير -

  می خوام فرار کنم اما مهتاب خانوم گيرم می ندازه.

پشت نقاب خونسرد و خندونش حرص لونه کرده. هووش اينجاس و اگه کسی تو 
   روش هم نگه پشت سرش پچ پچ می کنن.

به اون زنيکه بگو حق نداره از جاش پاشه فقط بخاطر اصالت خودمه دندون روی  -
  طويله ی اين عمارتم براش زياديه.جيگرم گذاشتم وگرنه خودشم می دونه 

حواس شش دنگ پری و خانوم بزرگ به سمت ماس برای همين ظاهرمو حفظ می 
  کنم.

  بلند نمی شه ولم کنين. -

  کنه و کنار می کشه. ناخون هاش رو از دستم جدا می

  مقصدم بازم اتاق جاهد خان. وسط راه به مهری ميگم برام آب بياره.

  بايد قرص ها رو بخورم. 
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همهمه ی جمع رفته رفته کم تر می شه و من اونقدر به سقف اتاق چشم می دوزم که 
  تا در باز می شه خيال می کنم ليلی اما جاهد خان.

  چند تقه به در دستگيره رو پايين می کشه.از کاناپه دل می کنم که مهری با 

  ببخشيد آقا با خانوم کوچيک کار... -

  جلو ميرم.

  چيشده؟ -

   جاهد خان به صورتم زل زده که مهری لبخند پر استرسی می زنه.

  آقا معلم کارتون داره تو حياط. -

  جاهد خان بی تفاوت به سمت کاناپه می ره که در و می کشم.

ن ندارم ولی می دونم همه ی حواس جاهد خان اينجاست اصلا حوصله ی حرف زد
  و واسه حرص دادنش هم که شده بايد برم.

   جلوی عمارت می ايستم.

  کو مهری خانوم؟ -

که پری حتی صنم و پری پيش در خروجی می رن و من چقدر دلم می شکنه از اين 
  خداحافظی هم نمی کنه.

  اونوره خانوم تو اصطبل... -

  نکنه آدم های جاهد خان اونجا برده باشنش پاتند می کنم. نگران از اين که

  افسون! -

  با ديدنش که صحيح و سالم کنار اسبی وايساده نفسمو بيرون می دم.

  کارم داشتی؟ -

  کوبيده شده به ديوار وصل می کنه.افسار اسب رو به ميخ 
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  به سامان چی گفتی؟ -

   حرفی نزده باشه. خودمو به اون راه می زنم و دعا دعا می کنم سامان

  چی گفتم؟ -

 انگار اونم نگاه جاهد خان از پنجره رو ديده که صداش رو پايين مياره و پچ پچ وار
  تو صورتم می غره:

  قضيه ی لو دادن خودت و فرارت از اين عمارت. می خوای خودتو نابود کنی؟ -

  ی ذارم بيشتر از اين دخالت کنه. نم

  از به نگرانی بيجا نيست.تصميمای من به خودم مربوطه ني -

  می خوام راهمو بکشم برم که مچم رو ميگيره.

  اين بار نه، تو اصلا می دونی زندان زن ها چجوريه؟  -

  می دونی چی به سرت ميارن؟

  دستم رو از دستش در ميارم.

امان هم اگه از اين جهنم بدتر نيست ممنون که نگرانی ولی من تصميممو گرفتم س -
  ه...خواد کمک کننمی

  بين حرفم مياد.

  می خواد. بهم گفت کارا رو انجام می ده فقط من می برمت شهر، کی بيام؟ -

  ی جواب ميدم که فکر نکنه ترسيدم.خيلی غيرمنتظره س اما عاد

  م روشن ميشه تو اين خونه. فقط...آخر هفته. تا اون موقع تکليف -

  افسار اسبش رو دست ميگيره.

  به کسی نگفتم و نمی گم. -

  نيمچه لبخندی تحويلش می دم که از کنار می گذره و می ره. 
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عمارت ديگه خالی از مهمون شده و جز کدخدا و چند تا از بزرگ های ده کسی 
  نمونده. 

  رو پايين مياد که به سمتش می رم.روحانيی که جای حاج آقا اومده پله ها 

  سلام... -

  مرد عباش و مرتب می کنه.

  سلام عليکم. -

  پرسم.مردد می 

  ازشون خبر داريد؟شما جای حاج آقا اومديد؟ -

ای چشمش چين و چروک زيادی سن و سال زيادی داره و وقتی می خنده گوشه ه
  ميفته.

  شما بايد صنم خانوم باشی! سفارشتون رو به من کرده بودن خوبی دخترم؟  -

شما  می کنن نگران حالحاج آقا و ياسمن خانوم خوبن تو روستای خودمون زندگی 
  هم هستن...

  بغضم رو به سختی قورت می دم. چرا همه منو يادشون رفته؟

   ممنون کم جانی زير لب می گم و از پله ها بالا ميرم.

  دختر! -

  مجبوری به سمتشون قدم برميدارم. حوصله ی مهتاب خانوم و ندارم ولی

  بله؟ -

  خانوم بزرگ به عصاش تکيه می ده و چشمی تو عمارت می چرخونه.

  جمع کن فردا از اين جا می ری.لباسات رو  -
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اب خانوم پشت چشمی نازک بی تفاوت سر تکون می دم و عقب گرد می کنم که مهت
  می کنه. 

هر چی از اين عمارت برداشتی هم بذار جاش می گم فريبا دم رفتن وسايلات رو  -
   بگرده.

  اهميتی نميدم. فقط بغضم بزرگ تر می شه. 

  و من فقط می خوام به اون اتاق کوفتی برسم. دوباره پچ پچ می کنن

  چشمام می سوزن و تموم تنم درد می کنه. شب شده و غذايی که فريبا آورده يخ کرده. 

  هيچی ندارم بخوام از اينجا ببرم. لباس ها رو هم جاهد خان گفته بخرن.

   با اومدن ليلی دست زير چشمام می کشم.

  !سون؟ کجايی چرا تو تاريکی نشستیاف -

  از زير پنجره بلند می شم.

  اينجام. -

  چراغ رو روشن می کنه.

  واسه رفتنت ناراحتی؟ -

  احت تر شده. ديگه جبهه نمی گيرم.حرف زدن باهاش برام ر

  .نه اصلا -

  .روی تخت می شينه

  وان دور از چشم جاهد شوهرت بدن.پس چت شده؟ اون پايين خبراييه شايد بخ -

  می کنم. چشمای درشت شده سر بلند با

  چی؟! -

  اخم هاش تو هم می ره.
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  فتن وسايلاتو جمع کنی برای فردا؟مگه بهت نگ -

  سر تکون می دم.

  گ...گفتن، گفتن فقط... -

  اخم می کنه.

  فقط چراشو نگفتن آره! -

  ده سرم نيارن. ليلی کفری ميشه.اين خانواده ديگه بلايی نمون

  گه کين آخه. چرا از اينجا نميری؟اينا دي -

   تفاوت پشتم و به ديوار تکيه می دم.بی 

  ار فرار کردم برم گردوندن اينجا.هر ب -

  طول و عرض اتاق و طی می کنه.

  اول می فرستنت خونه ی علی مراد. از اونجا  ميدنت خونه بخت شايد... -

  ا مادرت هواتو داره ديگه، نداره؟ولی اونج

  ان زبون به گلايه باز کنم ولی...می خو

ميکنن حاملم که ی کشن کسی هم نمی تونه جلوشون رو بگيره الانم فکر اونا منو م -
  بهم دست نمی زنن.

  ن می ده و چرخی دور خودش می زنه.نفس کلافه ش رو با صدا بيرو

  می تونه اينجا نگهت داره. برم با جاهد حرف بزنم اون -

  تخت دراز می کشم و چشم می بندم. روی

  بکنن. نيست بذار هر کاری می خوانمهم  -

حال و اوضاع روحيم قابل وصف نيست اونم فهميده که جای چونه زدن با من از 
  اتاق بيرون می ره و کاری می کنه که فردا هيچکس حرفی از رفتنم نمی زنه.
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خيلی دلم می خواد ازش تشکر کنم. واسه اين که تو اين روزا کنارمه اما زبونم نمی 
  چرخه.

نکشيدم که خوبی تو ذاتم باشه و با يه تلنگر به خودم من مثل اون نيستم. به جبار خان 
  بيام. من به خانواده ی پری کشيدم.

پر از کينه... کينه ای که حالا نسبت به پری و صنم تو دلم جمع شده و لجباز ترم 
  کرده.

چند روزی که تو عمارتم بهم خوش می گذره. جاهد خان نيست کسی بهم زور نمی 
  فتنم نزديک می شم.گه و از همه مهم تر به ر

بايد به ليلی بگم. تو اين چند روز رابطمون نزديک تر شده... زبونه نرمش، تونسته 
   قفل زبونمو وا کنه.

  ميشه حرف بزنيم؟ -

  به شکم روی تخت افتاده. اتاق اون کجا و من کجا...

  بودن فقط بدبختی هاش نصيبم شده. انگار از دختر و زن خان

  آره بيا تو. -

  وی صندلی می شينم.مضطرب ر 

  جاهد خان نيست؟ -

  . تای ابروش بالا می پره

  جاهد! چيکارش داری؟ -

  ی کشم. از اين استرس لعنتی خستم.انگشتمو محکم روی قالی دست بافت کف اتاق م

  می خوام ببينم کی مياد، فردا مياد؟ -

  کنجکاو تر خودش و لبه ی تخت می کشه. 
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  دارن حامد که اينطور می گفت.بقه دونم ولی فکر نکنم مسانمی -

  ی نيم خيز ميشم که مچم و ميگيره.جون می گيرم و با خوشحال

  ا ببينم. وايس -

  سر و صدای گويای ماجراس...

  می خوای فرار کنی؟ -

  .يست که بی اراده سر تکون می دمدست خودم ن

  ن...نگی بهشون تو رو خدا... -

  سعی می کنه استرسمو کم کنه.دستم رو تو دستش می گيره و با فشار آرومی 

  نه نترس کمکتم می کنم. کجا می خوای بری؟ -

  ی مراد هنوز منتظرنا.آدم های عل

  دل و به دريا می زنم.

  پيش وکيل پری. اون کمکم می کنه.  -

  متفکر دستی به صورتش می کشه و هر دومون رو سمت تخت می کشه.

گير آدم های علی مراد بيفتی نه  باشه باشه ولی بايد اين بار مراقب باشی که نه -
  جاهد. 

  اين بار برت گردوندن حتما ميدنت به يه پيرمرد زن مرده می دونی ديگه؟

  با خيال راحت نفسم رو بيرون می دم. 

نمی تونن اصلا دستشون بهم نمی رسه. آياز کمکم می کنه تا شهر برم بعدشم ميرم  -
  پيش سامان فقط از عمارت چجوری برم؟

  و هم نگهبان گذاشتن.ردر پشتی 

  موهاش رو با تکون سرش عقب می زنه و چشمکی تحويلم می ده.
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  اون با من، برو آماده شو، فقط يکم زود بايد بريا نمی ترسی تو تاريکی؟ -

  ترس! معنايی نداشت فقط ميخواستم برم. 

  نه فقط آياز... به اون چجوری خبر بدم؟ -

  اره.با صدای در انگشتش رو روی بينيش می ذ

  به اون من خبر می دم نگران نباش. -

باشه ای می گم و خودمو به خدا ميسپارم. ديگه آب از سرم گذشته و اين دست و پا 
  زدن های آخره...

  اونجا چيکار می کردی؟ -

  عث ميشه دستم روی دستگيره بمونه.صدای عصبی مهتاب خانوم با

  ؟يليهتو از دخترم چی می خوای؟ پسرمو کشتی حالا نوبت ل -

  انگشتام مشت می شن.

  م...می خواستم می خواستم ازش... -

  صدای ليلی از پشت سرم مياد. 

  ولش کن مامان. -

  ده:يرون مياد و با اخم ادامه میاز اتاقش ب

  من گفتم بياد برات می گم.-

  دونم چی تو سرشه اما يه لحظه می ترسم نکنه به همه بگه.نمی

  يگيره.ه ازم رو ممهتاب خانوم کفری شد

  خبر نداری جاهد کی مياد؟ -

  ه علی مراد چند روز گذشته کو پس؟گفت خودش اين دختره رو می بره خون
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  شونه ش رو به چارچوب تکيه ميده. ليلی

  مسابقه داره مياد همين روزا... -

  سمت اتاقم می رم و با بستن در گوشمو می چسبونم تا ببينم ليلی چی می خواد بگه.

  ن دختره؟چيشد چی گفت اي -

  دعا دعا می کنم ليلی مثل هميشه آروم حرف نزنه.

فی از اينجا اومدن و موندن هيچی پرسيدم ازش پری گفته برگرده پيش اون حر -
  نزده.

  تپش قلبم نمی ذاره دقيق تر بشنوم. 

  نگفت چرا می پرسی؟ -

  اين دختر خيلی شبيه پريه! نفهميدی جاهد چرا نذاشت بفرستيم بره؟

  يی که مياد باعث ميشه قدمی عقب بذارم.صدای قدم ها

  نه دختره حالش بده چيزی نپرسيد.  -

  از پله ها پايين می رن و من با نفسی که حبس شده پشت در ميشينم.

جاهد خان نذاشته منو بفرستن. می دونم بخاطر حرف ليلی نبوده فقط موندم باز چه 
و ديگه به اين عمارت کشم نقشه ای داره اما اگه فردا نتونم فرار کنم خودمو می 

  برنمی گردم.

  اسان اينور اونور و نگاه ميکنم.با صدا زدن های ليلی چشمام باز ميشن و هر

  چيشده؟ -

  دستش رو روی دماغش می ذاره.

  اومده... هيس! پاشو بايد بری آياز -

  گيج و منگ دستی به صورتم می کشم که زير بازوم رو ميگيره و بلندم می کنه. 
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  بر نمی داری؟ لباس -

می کنه و تو اتاق سر می  چکنمی شنوه. دست پاچه س. همه جا رو  نه گفتنم رو
  کشه.

  يالا بيا... -

  وت و تاريکيه. جرجر صدای پله ها شونه هاشو بالا می ندازه. عمارت غرق سک

  مراقب خودت باش، باشه؟ -

  هيچی نمی فهمم.

  انا کجان!ی خورم و موندم پس نگهبتا جلوی در تلو تلو م

  آروم در و باز می کنه. 

  آياز گفتم آفتاب زد پيش مدرسه ای تا اون موقع خودتو برسون باشه؟ -

  ولی چرا از الان آخه! باورم نميشه همه کارا رو کرده

  می چرخم تا چراشو بپرسم ولی در بسته ميشه و خش خشی از پشت سرم مياد.

  ناباور می چرخم.

  .خانوم کوچيک من می برمتون -

  عليار! 

  شايد کار ليليه... پشت سرش راه ميفتم. رفته رفته به خونه ی پری نزديک ميشيم.

  اينجا چرا؟ -

  در و داخل هل می ده. 

  اينجا بمونيد تا آفتاب بزنه. -

  قدردان نگاهش می کنم و می رم تو حياط.
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  هجوم خاطره ها حالمو منقلب می کنه.

  جون حياط به سمت ايوون می رم.  دست و صورتم رو ميشورم و تو روشنايی کم

نشستن اونجا اصلا خوب نيست. باعث می شه بيشتر به خودم و صنم و حتی احمد 
  فکر کنم. 

به همه چيز فکر ميکنم، دلم براشون خيلی تنگ ميشه ولی... ولی اونا حتی نمی دونن 
  من کجام و چه حالی دارم. 

  با صدای ماشين می پرم. نکنه جاهد خان!

ی خودم پشت تيرک ايوون می کشم و به در نگاه می کنم که بالاخره باز از ناچار
می شه و اول عليار و يکی ديگه وارد می شن. از ترس ديده شدن خودمو پشت تيرک 

  پت و پهن می کشم و نمی تونم ببينم اون نفر بعدی کيه!

  پس کو! -

  شنيدن صدای آياز خيالمو راحت می کنه. سريع بيرون ميام.

  م بريم؟اينجا -

  تکخندی می زنه.

  باشه بريم عجله داريا. -

  اون که نمی دونه چقدر از برگشتن به اون عمارت می ترسم. 

  عليار بی حرف بدرقه مون می کنه. روی صندلی عقب ميشينم و 

  چرا اومدی اينجا؟ -

  آينه رو تنظيم می کنه.

  از اولم قرار بود بيام اينجا ديگه. -

  اه می کنم.متعجب از شيشه عقب رو نگ
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  ولی ليلی گفت پيش مدرسه ميری. -

  پاشو روی ترمز می ذاره.

  ليلی! -

سر تکون می دم. با فشار پاش روی پدال مسير رو عوض می کنه و به سمت مخالف 
  می ره.

  چيشده چيکار می کنی؟ -

  ترسيده... با دقت ماشين و هدايت می کنه و کلمات و با غيظ می گه:

  تله س. بازم تله س. -

  لاوه بر اون منم وحشت می کنم.ع

  يعنی ليلی هم... -

  نبايد سوال بپرسم و حواسش و پرت کنم. 

  از مسير سنگلاخی می ره.

  نه معلومه مجبورش کردن. جاهد خان کينه رو تموم نمی کنه.  -

  پشت درخت ها ماشين رو پارک می کنه و پياده می شه. منم پياده می شم.

  ماشين.چيکار می کنی برو بشين تو  -

  کنارش وايميسم و به تبعيت از اون پايين سرم و جلو می برم.

  عليار و چند تا از نگهبانان مسير خروجی روستا رو کنار مدرسه بستن! 

  کار جاهد خان. -

  نالان روی زمين ميشينم.

  حالا چيکار کنم؟ -
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  به سمت ماشين ميره.

  هيچی يکم راهمون دور ميشه سوار شو. -

  و ميشينم. تند روی صندلی جل

اونقدر ماشين تکون تکون می خوره که حالم بهم می پيچه ولی بالاخره وارد جاده 
  ميشيم.

  اينجا کجاست؟ -

  سرعتش رو بالا می بره.

  گفتم که راهمون دور شد. نگران نباش ديگه دستشون بهمون نمی رسه.  -

  خيالم آسوده نيست. اينور اونور و برانداز می کنم. ناشناسه...

 ورد شهر بشيم همش نگرانم. حتی وقتی سامان با آياز حرف می زنه و آدرس رتا وا
  بهش می ده هم باورم نمی شه.

  انگار هنوز همونجام. تو اتاق. پشت در...

  اينجاست! -

  خم ميشه و از شيشه ی جلوی ماشين به بيرون

  زل می زنه.  

  سی؟آره انگار، اين وکيله رو چقدر ميشنا -

  خنده روی لبام ميشينه. غيرتی شده يا نگرانه؟ برای لحظه ای طرح

  هر کدومش که هست واقعا مضحک و خنده داره.

  به چی می خندی؟ -

  در برابر لحن شاکی ش لبخندم بيشتر می شه.

  جالب بود برام تا حالا کسی نگرانم نبوده، واسمم غيرتی نشده. -
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  .روی صندلی جا به جا ميشه

  خيليا هستن نگرانتن.  -

  روی هم فشرده شده سر تکون ميدم. های با لب

  اينجام. از يه غريبه کمک گرفتم. آره می دونم واسه همينه الان -

نمی ذارم توجيه کنه و پياده می شم. همون لحظه در باز می شه و سامان از ساختمون 
  بيرون مياد.

  خجالت زده لبم و زير دندونم فشار ميدم.

  سلام! -

  و لبشه. برعکس سری های قبل لبخند ر

  سلام خوش اومدی... -

  سفت و سخت لباسمو چنگ می زنم. حس سر بار بودن دارم. 

  آياز دست بردار نيست.پياده ميشه و چند دقيقه ای با سامان مشغول حرف زدن ميشه.

  سفارش منو می کنه!

  بريم بالا؟ -

  ش طبقه ی اوله.اهومی ميگم و همراهش وارد ساختمون ميشم. خونه

  بل تک نفره ميشينم. مضطرب روی م

  نمی خوام برات دردسر بشه بهتر نيست برم پيش سکينه؟ -

  از آشپزخونه با يه سينی بيرون مياد و مقابلم می شينه.

  اين حرف رو نزن واقعا خوبه که اينجايی. -

  ليوان شربت رو تو دستم فشار می دم. چرا سه تاس!
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  سينی و می ذاره و عقب گرد می کنه.

  .من الان ميام -

  تا بره و بياد خونه رو از نظر می گذرونم. نقلی و جمع و جور...

  يعنی خونه خودشه؟ حتماً زن هم گرفته. داشت زن داشت يا نامزد...

  پوف کلافه ای می کشم. کم کم داره باورم می شه فرار البته اگه پيدام نکنه.

بخاطر فرارم گذره هنوز هم طعم آزار و اذيت هايی که جاهد خان اين بار ازم نمی
کرد و زير دندونمه. اون مرد بی رحم ترين و در عين حال پر رنگ ترين آدم 

  زندگيمه.

  تنها کسی که می دونم دنبالم می گرده حتی اگه بخاطر حرصش باشه.

  تو همين فکرام که سامان از پيچ راهرو ميپيچه اما تنها نيست. 

  لچره...يه زن نحيف و لاغری که گرد پيری روی صورتشه روی وي

  اينم مهمونمون خانوم جان. -

  زن می خنده. سريع بلند ميشم.

  سلام ببخشيد من مزاحمتون... -

  خوشگله! -

  بونی می زنه.حرفش نطقمو کور می کنه. سامان لبخند مهر

  برات گفته بودم که.  -

  کنم که زن رو بهم می کنه.گاه میهاج و واج ن

  چرا پريشونی؟حتی از منه پير زن، دل بردی دختر جان  -

  نه. شبيه معلم ادبيات دبيرستانم.حرف زدنش به دل می شي

  کلاس ها و شيطنت هام تنگ ميشه.  بی هوا دلم برای دانشگاه و
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  کاش همه چی تموم شه کاش...

  به من و من ميفتم.

  م...ممنون... خوبم.  -

  رو به دست اون زن می ده و می گه:سامان ليوان 

  نجوريش هم نمی خواد اينجا بمونه.رو معذب کردی هميخانوم جان افسون خانوم  -

  زن اخم هاشو تو هم می کشه.

  ديگه چی! دل پيش دلدار آرومه، می مونه مادرجان می مونه. -

  صدای خنده هام تو خونه پيچيده.

  با نفس نفس ليوان رو به لب هام می چسبونم و رو به طلا خانوم می گم:

  بعدش چی شد؟ -

  رو تو دستش تاب می ده. ميل های قلاب بافی

  هيچی رفت قاطی باقالی ها، هعی دورانی بود. -

دستمال رو روی گاز می کشم. اين آه عميقش بعد از کلی خنده لب هامو آويزون می 
  کنه. فقط يک شبه اينجام و انقدر حالم خوب شده.

 انگار فرار کردم اومدم دنيای ديگه. آدم های شاد و بدون دغدغه روی روحيم اثر
  گذاشته.

  آرنج هامو روی اپن تکيه می دم که طلا خانوم می پرسه:

  توام سامانم و دوست داری؟ -

  از رکی ش چشمام درشت ميشن.

  دوست دارم! نه ديگه چی...

  موندم چجوری به اين پيرزن بگم هيچی بين من و نوه ش نيست.
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واست کاش صبح وقتی سامان در اتاق رو می زد خودمو به خواب نمی زدم. می خ
  باهام حرف بزنه اما من از زيرش در رفتم.

  من فقط برای آقا سامان دردسر دارم همين. -

  خط های بين ابروهاش باز بيشتر می شه.

  عشق دردسر داره... -

  با تاسف لب می زنم.

  من متاهلم طلا خانوم، صيغه ی يه مرد ديونه شدم که اگه پيدام کنه زندم نمی ذاره. -

 ط بافتنيش رو روی ميز ول می کنه.ند بساکنجکاو می شه که ب

  حامله بودی؟ -

  با تکون سر جواب ميدم:

بودم ديگه نيستم. خونبس شدم تا رضايت مادرمو بده اما نداد بچم که سقط شد فرار  -
  کردم.

  نسبت به سنش خيلی ريز بينه.

  پس چرا اومدی پيش سامان من؟ -

  چند روزه فکرش رو درگير کردی.

  مين می دوزم. چشمام رو به ز

  می خوام برم پيش پليس منتظر آقا سامانم بياد ميرم، ببخشيد مزاحم شدم. -

  بهم پشت می کنه و با فشردن چرخ های ويلچرش سمت اتاقش می ره. 

حق داره از ديشب همش من و سامانم رو بسته به ريش هم و حالا بد خورده تو 
  ذوقش.
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ر می چرخه و چند ثانيه بعد سامان داخل ساعت از يازده و نيم گذشته که کليد روی د
  مياد. با کلی خريد و پرونده و دفتر دستک.

  سلام چيکار کردين اينا چين! -

  وسايل ها رو روی اپن می ذاره و خودش رو مرتب می کنه.

و رفتم دادگاه. خانوم جون سلام خوبی؟ يکم خريد کردم برای خونه نياز بود  -
  کجاست؟

  ون اومدم.مغموم از آشپزخونه بير

  اتاقشونن. من برم؟ -

  از آب سرد کن برای خودش آب ميريزه و با تحسين می گه:

  چقدر همه جا تميز شده کار شماست؟ -

  به جای من صدای خانوم جونش مياد.

  ر اين خانومه، بمن نگفتی متاهله!آره کا -

  نه.سامان متوجه اوضاع ميشه که سريع لب باز می ک

منه، بهش قول کمک داده بودم خانوم جون شما اشتباه  افسون خانوم دختر موکل -
  برداشت کردی.

  خانوم جون از داخل نايلون مجله ای بيرون می کشه.

  نگاهت بمن دروغ نمی گه پسر.  -

هر دو بی حرف سرمون رو پايين می ندازيم و تا اون سمت تلويزيون نرفته حرفی 
  نمی زنيم.

  اين بار منم که آروم پچ می زنم.

  ه آدرس اولين کلانتری رو بمن بديد؟ من اينورا رو خيلی بلد نيستم.ميش -
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  .داخل کيفش پرونده ای در مياره از

  فعلا نياز نيست بريد. -

  اين که برنامه هام بهم بخوره عصبيم می کنه که جلو ميرم.

  چرا؟ من بايد... -

  .بين حرفم مياد

  رو مرتب کنم بهتون بگم خوبه؟ يه راه در رو پيدا کردم اگه اشکال نداره من اينا -

  رو از داخل نايلون بيرون ميکشم. بی طاقت شوينده ها

منم کمکتون می کنم فقط اگه قابل قبول نبود بذاريد من همين امروز برم نميخوام  -
  کسی و اذيت کنم.

  سد راهم می شه و با مکث اما محکم لب می زنه.

  ايی!تو منو اذيت نمی کنی افسون نه الان که اينج -

  حالی به حالی شدنم باعث ميشه به بهونه ی شستن صورتم از آشپزخونه فرار کنم.

  ن چند کلمه که شايد به چشم نياد.برام تازگی داره همه چيز حتی اي

  دختر خوبيه کاش سهمت می شد شاه پسرم. -

  سرفه ای حضورمو اعلان می کنم.با تک دستام رو به دامن لباسم می کشم و

  رو جمع و جور کرده.چيزهاسامان باقی 

  خب بفرماييد من بگم. -

  سريع ميشينم.

  پرس و جو کردم. اين چند روز حسابی گشتم و -

  خُبی می گم که ادامه ميده:
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  و رو معرفی نکن. بنظرم خودت -

  ميره. قرار نبود منو موعظه کنه. چهرم تو هم

  نه ناراحت نشو. طبق قانون...  -

  م انگار تموم هوش و حواسم پر کشيده.اون هر چی ميگه من نمی فهم

  متوجه شدی؟ -

  صادقانه سر تکون ميدم.

  نه يعنی چی؟ من اومدم پری و خلاص کنم با اون وضعيت قلبش نره زندان. -

  پرونده رو روی ميز ميندازه.

 نميره اگه شاکی رضايت بده بعدش ميشه پرونده پزشکی پری خانوم رو ارائه داد -
  د يا بخشيد.و باقی زندان رو خري

  پوست لبم رو بی رحمانه ميکنم.

  ولی رضايت نميده. جاهد خان... -

  حرفم رو قطع ميکنه.

رضايت در صورت گرفتن ديه ممکنه، برای گرفتن ديه هم اثبات رابطه خونی و  -
مون به رضايت دريافت ارث پدری کافيه که در اين صورت جاهد خان مانع ميشه و ه

  خودش اکتفا می کنه.

ملی شدنش راه درازی در پيش ی حرف هاش سخت نيست اما فقط زبانی. عحلاج
  داره.

  يعنی ميشه؟ -

  با اطمينان سر تکون ميده.

  کنن.حتما ميشه اون خانواده خيلی تلاش ميکنن رابطه ی خونی با شما رو پنهون -
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  اين يه نقطه ضعفه.

  رو نمی کنه.هد خان فکر اين بازی کم کم منم لبخند شيطانيی رو لبم مياد. جا

  پس کاراش و انجام بده لطفا. -

  ام!من عروس تنبل نمی خو -

  می زنه.زنم که سامان پچخواب میبا صدای غرغر  طلاخانوم غلتی توی رخت

  بخوابه خانوم جان حالش خوب نيست.بذار  -

  روی تخت بشينم.  حرفش کافيه تا دستی به سر و صورتم بکشم و

می کنم. تنها خواستم توی زندگيم انجام شده و خوشحال  بازم اتفاقات ديروز رو مرور
  نيستم. وقتی پاهام رو از تخت پايين می ذارم سر گيجه متوقفم می کنه.

  از توی آينه چشمای پف کرده و سرخم رو می بينم.

  چيکار کنم! 

  بعد از اين چيکار بايد بکنم؟

  بايد به حرفاشون گوش بدم!

  ان و طلا خانوم از همه جا بيخبر مهمه.هيچی نمی دونم فقط برام جون سام

  دنش سامان به طرفم می چرخه.با کشيدن در و باز ش

  صبح بخير... -

نگاه چپ بهم نکرده که مبادا  معذب بشم و حالا  تو اين سه هفته ای که خونش بودم
  من با ديدن لبخندش بيشتر می سوزم.

  از رويايی که تو سرم شکل دادم.

  از همه چيز و همه چيز می سوزم و مسببش باز هم يه نفره...  از ذوق های طلا خانوم

  جاهد خان!
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  خوب نخوابيدی؟ -

ياد که راهمو کج می کنم اول صبح بدش ممی دونم طلا خانوم از صورت نشسته ی
  و می گم:

  چرا خوبم خيلی خوبم. -

  يشم و با غيظ بيشتری ادامه ميدم:وارد راهرو م

  تر نميشم. به لطف جاهد خان از اين خوب -

پشت پلک  با آبی که به صورتم می زنم لحظه ای چشمام بسته می شه و تصوير اون
  هام به نمايش در مياد.

  م رو می گيره.تصويری که کل ديشب برای نديدنش پلک روی هم نذاشتم حالا يقه

  ه و به حرف های سامان فکر ميکنم.دستام دو طرف روشويی ميشن

کايت کرده. با يه صيغه نامه که شرط کرده تمکينش به جرم عدم تمکين ازت ش -
  کنی و اون در عوض بهت نفقه بده، توام امضاش کردی کاملاً محضری و قانونی!

. می دونه اينجايی وگرنه با پليس مياد دنبالتبه هر حال مجبوری برگردی خونه ش 
  تو خونه ی من.

ار به سنگ سفت و سرد شونه هام می لرزن وکفری شده کف دستم رو چندين و چند ب
  رو شويی می کوبم. 

  اينبار ديگه نه. يک ماه تمام ازش فرار نکردم که حالا برگردم به شکنجه گاهش.

وقتی سر ميز برمی گردم، طلا خانوم صبحانه شو خورده و به گل هاش آب می ده. 
  سامان ليوان چايی رو مقابلم می ذاره.

  می خوای چيکار کنی؟  -

  بيرون می دم. با صدا بازدمم رو
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ه چرا اين کارو ميکنه؟ مگه انتقامش تموم نشد؟ پری تبرئه شده خودش هم نخواست -
  من مجازات بشم الان دنبال چيه؟

دونم جواب سوالام پيش اون نيست ولی از بس کل ديشب با خودم حرف زدم الان می
  دنبال يه گوش شنوام.

  برخلاف فکرام سامان جواب ميده:

  داره! بهت علاقه شايد -

ه و حالا با شگفتی می خندم. بلند و بی پروا... همونجور که طلا خانوم دوست دار
  نگاهم می کنه.

  علاقه؟ جاهد خان! -

که با سر و صدا صندليش رو عقب می کشه  انگار بحث مورد علاقه ی سامان نيست
  و بلند می شه. 

  نظر بوديم.اگه وقتی منو تهديد می کرد بودی و می ديدی شک ندارم هم  -

د، همين کارشم قاضی رو خيلی شبيه مردهای با ملاحظه و عاشق پيشه رفتار می کر
  کرد. خام

  م و تو جمع کردن ميز کمک می کنم.شده بلند می ش کور اشتهام

  ببينی ميفهمی فقط دنبال انتقامه.همون ديگه بازيگر ماهريه وگرنه اگه رفتاراش رو  -

  و با اخم های درهم می گه: ی ذارهبشقاب رو داخل سينک م

  تا فردا بيشتر وقت نداده.  -

  شير آب و باز می کنم.

  نميشه صيغه رو پس بخونن؟  -

  تکراريه اما با حوصله جواب ميده:با اين که سوالم 
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الان نه، بی هيچ دليلی خونه رو ترک کردی خبر هم ندادی اونم همه رو عليه ت  -
  من فراريت دادم!ی عليه من. گفته استفاده کرده؛ يعن

تونم ما من نمینگران خودش نيست اصلا حرفی راجع به خودش نزده ا می دونم
  ش بگيرم. ناديده

  اگه حرفش برگشتن منه بر می گردم. -

ندازه و دستی انگار می دونه تهش قرار بود به اينجا برسم که سرش رو پايين می 
  پشت گردنش می کشه. 

  بعدش چی؟ تا کی؟ -

  می ذارم و دستکش ها رو در ميارم.توی آبچکان استکان رو 

  بود تموم شد می رم. برای هميشه. صيغه يک ساله -

  اين پا و اون پا می کنه.

اين يک ماه دندون روی جگر گذاشته تا کارهای پری و من تموم بشه و حالا تا خبر  
  رفته اينجوری اوقاتمون تلخ ميشه.خوش نگ

نمی تونم تحمل کنم باز برگردی پيش اون. از اينجا افسون خانوم نه افسون من، من  -
  نجاست، خونه ی مامان بزرگمم هست.بريم، هممون. ميريم رشت، خونه ی خالم او

  اميدوار شده قدمی جلو می ذارم.

  واقعا؟ اين که خيلی خوبه! -

  سر تکون می ده. حس می کنم يه چيزی سرجاش نيست.

با خانوم جون بری. منم ميام بايد پرونده  همه چيز و جمع کن تا يک ساعت ديگه تو -
  روز نمی تونم بيام پيشتون ولی...ها رو حل کنم همين الان و ام

  بين حرفش می رم.
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نه نه اصلا، جون طلا خانوم به تو بنده، هر بار که کار داری دير ميای از جلو  -
  ناسيش. ی ذاره راحت باشی تو می شپنجره کنار نمی ره نميشه، بعدشم جاهد خان نم

کلافه چنگی به موهاش می زنه که صدای آيفون همه ی اميدها رو دود می کنه و 
  هوا می فرسته.

  جاهد خانِ؟ -

تموم تنم سست ميشه و فقط تا کانتر خودمو می رسونم. چشمام به لب های سامان 
  خوشحالی چشم از مانيتور می گيره.دوخته شده که با 

  نه آيازه.  -

رم و چند دقيقه بعد آياز جلوی در ظاهر ده. مشتاق جلو میقوت به پاهام برميگر
  ميشه.

من رو به  برخلاف خنده ی روی لب ما اون کاملا جديه. احوال پرسيی می کنه و
  ميگه:

  فسون اومدم دنبالت، حاضر شو بيا.ا -

  ابروهام از تعجب بالا می پرن.

  چی؟ کجا؟! -

  دستاش رو تو جيبش فشار می ده.

  ی گم بهت، عجله کن.بيا تو راه م -

  سامان هم متعجبه اما خب آياز که غريبه و دشمن نيست.

 با تموم اين ها منتظر تاييد سامانم که با ترديد اشاره می زنه برم و اين يعنی اونم
  خيلی مشتاق به فراری دادنم نيست و ميخواد از دردسر دور باشه.

  حداقل الان که جاهد خان آشکارا تهديدش کرده...
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ی سريع چند تيکه لباس و کتاب های رمانی که سامان خريده بود برام رو جمع خيل
  می کنم و گوشی رو روی ميز می ذارم.

  سخت ترين قسمت خداحافظی با طلا خانومه.

ولی اون با درکه انقدر نمی پرسه کجا می رم و منم نمی دونم تا بگم. سفت و سخت 
رامشش، طلا خانوم و حتی سامان تنگ بغلش می کنم و نرفته دلم برای اين خونه و آ

  می شه. 

  م سامان از ديوار فاصله می گيره.با رسيدن

  خبر بده. برداشتيش ديگه؟خيلی مراقب خودت باش، از خودت بهم  -

  ورش به گوشيه. سر بالا می ندازم.منظ

  م بايد ياد بگيره باهاش کار کنه.نه ديگه طلاخانو -

  يدارم که پيگير شده.ی دونه بر نماخم می کنه. انگار م

  چی شد بهم بگی باشه؟بر باشم، هرخوام ازت باخبرش دار لطفا می -

  گوشی و دم دستگاهش رو داخل کيفم می ذارم. کيفی که طلا خانوم دوخته.

با کوله باری از خاطره و دلتنگی سوار ماشين آياز می شم. کل وقت سکوت کرده و 
  من گيجم از اومدنش. 

  کجا ميريم؟ -

  الايی از در خونه فاصله ميگيره. بوقی به سامان می زنه و با سرعت بتک 

  خونه جاهد خان. -

  خم که مهره های گردنم صدا می ده.اونقدر سريع به طرفش می چر

  چی؟ -

  سرعتش رو کم می کنه.
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  ون، نبايد اين کدورت کش دار بشه.بايد برگردی پيشش افس -

  ناباور و عصبی کلمات رو به زبون ميارم.

  يعنی چی؟ -

  مون قفل ميشن. انگار سخته بگه...انگشتاش دور فر

رو پس ميگيره، کارگرا رو فرستاده بند جاهد خان گفته اگه برنگردی زمين ها  -
  چند تا ده بهم می خوره. جدا از اون... بکشن، دوباره رابطه ی

  نگاهی به عقب می ندازه.

  مان و خانواده ش هم آسيب می رسه.به سا -

  پر درد... دم. عصبی ومی خن

  دونه تو اومدی منو ببری که بشم گوسفند قربونی؟پری می دونه؟ می -

  ی خواد که به جای همه آزارم بده.جاهد خان منو برای صلح نمی خواد، منو م

  م نيست. فقط جواب سوالم رو ميده.خودش هم می دونه اما مه

  خاله هم می دونه. -

  م. ستم رو به دستگيره در می رسوند

  بزن کنار پياده می شم. شماها همه نگران خودتونيد، پس من چی؟ -

  خونه سامان اون بهتر از شماها...بزن کنار برمی گردم 

ن های پشت سری رو به جون وسط داد و بيداد هام ترمز کی کنه و بوق و فحش ماشي
  می خره.

  نگران خانوادشه! گفت بيام اونم خود سامان -

  چيد؟ا، چرا داشت برام راه حل میته؟ پس چروا می رم. سامان گف
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دوم. بدون مقصد بدون اين که خونه و تا آياز به خودش بياد درو باز می کنم و می
  کاشونه ای داشته باشم فقط ميرم.

  به گوشی در حال زنگ نگاه می کنم.

  سامانه. بعد خوندن پيامم بسته به زنگ!

که با سرعت از زير پل رد می شن نگاه زانوهامو تو بغلم می کشم و به ماشين هايی 
  می کنم.

  کاش يکيشون منو سوار کنه و ببره.

  اشک هام خشک شدن و دلم هنوز پره.چقدر از آدم های دورم خستم. 

اشتباه می کنی افسون، من صبح با آياز حرف زدم قبل اين که يادم بياد ميتونم « 
  »بفرستمت رشت، می خواستم زنگ بزنم که نياد

رو لبام می شينه. انکار نمی کنه و من چقدر دلم می خواد بگه که آياز  کج خندی
  دروغ گفته. 

  که بگه پشتم هست هميشه و جا نمی زنه ولی انگار همه ترسيدن. از جاهد خان!

  بلند ميشم و نرده رو چنگ می زنم. 

  و تا مردی که خوابيدن بيدار بشن.صدای پاهام روی پل عابر پياده باعث ميشه د

  وون کجا عمويی؟ج -

  رو تند تر می کنم که بلند ميشه. حالم از لحن صداش بهم می خوره و قدم هام

  کجا؟ می موندی حالا. -

پله ها رو با سرعت طی می کنم و اونم دنبالم می دوئه. فقط يه لحظه نگاهم بهش 
ميفته. حال طبيعی نداره يا چيزی زده يا شايد هم ديونه ست. چيزی که من الان ازش 

  وحشت دارم صداشه و کلمات رکيکش...
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اونور خيابون يه دکه هست می خوام از خيابون رد شم فکر ميکنم بيخيالم ميشه اما 
نه اونم رد ميشه و کم می مونه دستش از پشت لباسمو چنگ بزنه که پا تو مسير 
برگشت ماشين ها می ذارم، بی اون که نگاهی به جاده بندازم و وقتی به خودم ميام 

  بينه!تنم سفت روی اسفالت فرود مياد و چشمام جز تاريکی مطلق چيزی نمی که

  آی! -

صدام می لرزه و با سردرد وحشتناکی چشم باز می کنم. اولين چيزی که حس ميکنم 
  بوی الکله.

  چراغ های سقفی و صدای نازک پرستار هم نشون ميده نمردم و بيمارستانم.

  بار دوم و بلندتر به هوا می ره. که نالم برایبه سختی می خوام تکونی به پام بدم 

  چيکار ميکنی خانوم آروم! -

  ار می زنه رو مخاطب قرار می دم. زنی که پرده رو کن

  پام درد ميکنه. -

  ک کردن سرم لبخند کم رنگی ميزنه.جلو مياد و بعد چ

  خوردی زمين رفتی هوا انتظار داری چيزيت نشه؟ -

  می خواستی خودکشی کنی؟

که روی پام هست بخاطر  م خيز شدنم درد سرم بيشتر ميشه و ميبينم اون سنگينيیبا ني
  ست. وزنه

  استم بميرم نه اون لحظه و اونجا.می خو -

  روهاش بالا می پرن و متعجب ميگه:اب

  ون خبر بديم بيان.شماره ای از کس و کارت رو بده بايد بهش -

  مصمم و با لحن جديی ميگم:
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  می تونم برم. کی مرخص می شم؟ ودمکسی و ندارم، خ -

  دست تو جيب روپوشش می ذاره. 

نمی شه بايد يکی بياد. آسيب جديی نديدی. شکستگی سر و پای راست و خراشيدگی.  -
  فعلا بايد تحت نظر باشی همکاران ميان ازت شماره تلفن می گيرن.

  فهمن کسی و ندارم!رو برمی گردونم تا بره. چرا نمی

ا بدون حس دردی می خوابم و وقتی برای بار دوم چشم باز می تحت تاثير مسکن ه
  کنم که درد تا استخون هام نفوذ کرده.

ب هامم درد سرم رو با صدای گرفته ای پرستار رو صدا می کنم اما حتی تکون ل
  بيشتر می کنه.

  پرستار...  -

شون موفق نميشم تو هياهوی اورژانس صداش بزنم و همراه بيمار بغلی ميره و صدا
  می کنه.

  د و سريع سرنگی داخل سرم می زنه.يکی که از ديشبی مهربونتره ميا

  آوردم، بهتری؟اشتم برات مسکن مید -

  صادقانه سربالا می ندازم.

  نه خيلی درد دارم. هم سرم هم پام. -

  صورتم رو کنار می زنه.موهای ريخته تو 

  همراهت مياد داخل... الان دردت آروم ميشه، بايد بری پاتو گچ بگيرن، الان -

چرا ازشون خلاصی ندارم! چشمم به پرده دوخته شده و انتظار هر کسی رو دارم 
  الا خودش.

  بعد از يه ماه اينجا ديدنش وحشت به دلم می ندازه.
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سخت و جدی مثل هميشه، حرف های دکتر رو گوش می ده و حتی نيم نگاهی بهم  
گذاشت تو به خودم لرزيدم. اين بار  نمی ندازه اما من همون لحظه ای که پاش رو

  کارم تمومه.

  و خودکار رو تو دستش می چرخونه. دکتر همونی که ديشب ديدمش لبخندی ميزنه

خلاصه اين که خانومتون همکاری نکردن، ديشب باهاش حرف زدم گفت کسی  -
  ی کرد تا به الان پيگيرش نبوديد.رو نداره اگر کمک م

  هام تو هم می ره و با حرص زمزمه ميکنم:از فضولی و خودشيرينيش اخم 

  ست. اگر مرخصم خودم می تونم برم.نسبتی بين ايشون و من ني -

  زنی که ويلچر رو آورده پتو رو ازم روم کنار می زنه.  

خيلی عصبيم و دوست دارم بدونم از کجا فهميده  من اينجام ولی خيلی بی تفاوت 
  غوليش نمی کنه.يده و اهميتی به چسری برای دکتر تکون م

  ينی روی ويلچر پات بايد گچ بشه. بايد کمکت کنم بش -

سری برای اون زن تکون می دم و نيم خيز ميشم ولی محاله بتونم با اين بدن درد و 
  ضعف روی ويلچر بشينم.

افکارم رو می خونه که قدمی جلو می ذاره و با انداختن دست هاش زير پام و بغل 
  ويلچر می ذاره.و روی  کردنم راحت تنم

  کجا آقا بايد پاش رو گچ بگيريد. -

  جه به اون زن ويلچر رو هل می ده.بی تو

  مرخص شده نياز به گچ نيست.  -

ز هم زن هاج و واج کنار در خشکش می زنه و من بی هيچ حرفی چشم می بندم. با
  گير زندان اين مرد افتادم. 

  ويلچر خودش هم سوار ميشه. تنم رو روی صندلی ماشين می ذاره و با کنار زدن 
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حضورش و حتی صدای نفس کشيدنش، لرزم رو بيشتر می کنه. هزار جور فکر به 
د مردی سرم می زنه ولی اون جلوی کلينيکی ماشين رو نگه می داره و کمی بع

  ويلچر به دست بيرون مياد.

  آقای شمس؟ -

در من مياره و شنونم چی به اون مرده می گه فقط ميبينم که ويلچر رو سمت نمی
  خودش سوارم می کنه و داخل می بره. 

  ا اومدن دکتره هيچ حرفی نمی زنه.نمی پرسم می خواد چيکار کنه و خودش هم ت

  به به جاهد خان! -

به صورت خندان دکتر نگاه ميکنم. سر تاس و ريش پرفسوريش با اون لبخندی که 
  ش رو پوشونده بهم حس خوبی می ده.کل صورت

  م، هميشه به سلامتی.سلام خانو -

  به خودم ميام.

  سلام، ممنون. -

  اهد خان اشاره می زنه.چند قدمی جلو می ره و به ج

  نته، راستشو بگو مرد خودت زديش؟تا يک ماه جور خانومت گرد -

می خنده انگار فقط حرفش جنبه ی طنز داره و محاله جاهد خان دست بزن داشته 
  ش صورتم گز گز ميکنه.ا ياد آوری اون سيلیباشم اونم زنش رو. و فقط منم که ب

چشمام رو به عمد بستم که چيزی نگه و حتی مهم نيست مسيرش کجاست. حالا که 
فهميدم خيابون های اين شهر نا امنه بايد اول به فکر جا و مکان باشم بعد فرار کنم. 

  تا سکينه از شهرشون بياد بايد دووم بيارم.

کاو ميشم ببينم کجا اومديم اما با صدای باغبون خونه با صدای تيک تيک راهنما کنج
  باغ باز هم به تاريکی پشت پلک هام زل می زنم.



873 
 

  گچ پام سنگينی می کنه.

توصيه های دکتر يک طرف و حال روز خودم يه طرف. چجوری بايد کارای 
  شخصيم رو بکنم!

به وجودم  با يادآوری اين که زيبا اينجاست چشم باز می کنم اما سکوت باغ وحشت
  می ندازه.

  هم ساک به دسته. باغبون

  آقا من برم چيزی نمی خوايد؟ -

با سر جواب پيرمرد رو می ده و خودش به طرفم مياد. کاش بازم ويلچر باشه تا 
  زودتر از عطر تنش و نفس هاش خلاص بشم.

  برای بار اول مخاطب قرارم ميده: دستاش رو زيرم می ندازه و

  داروها رو وردار.  -

نايلون به دست تو بغلش کز می کنم و اون انگار نه انگار يه آدم شصت کيلويی رو 
  برداشته.

با قدم های آروم باغ رو طی می کنه و با ورود به عمارت نااميدانه چشم می چرخونم. 
  نه انگار هيچکس نيست.

روی کاناپه می ذارتم و من نايلون ها رو روی پام می کشم. هر چی پيشم بوده رو 
  به جاهد خان، حتی گوشی رو!اشتن تو نايلون و دادن گذ

سالمه. می چرخونم و به ليست پيام ها و تماس ها نگاه می کنم چيز عجيبی به چشم 
  نمی خوره.

با يه ليوان آب  سر و صدايی که تو آشپزخونه به پا کرده قطع می شه و کمی بعد
  برمی گرده پيشم.

  مسکن بخور. -
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  قدر که شک ميکنم خودش منو آورده باشه. همين. سرد و بی روح. اون

  بخوابم که بالاخره پيداش ميشه.  مسکنی می خورم می خوام روی کاناپه

  اينجا نه ميريم بالا تو اتاق من. -

نه اين که دست خودم باشه نه اصلا از تصور شبی که پام زخم شده و اون اذيتم کرد 
  نه.تنم و منقبض ميکنم و اون بی هيچ حرفی بغلم می ک

چشمام رو به عمد بستم که چيزی نگه و حتی مهم نيست مسيرش کجاست. حالا که 
فهميدم خيابون های اين شهر نا امنه بايد اول به فکر جا و مکان باشم بعد فرار کنم. 

  از شهرشون بياد بايد دووم بيارم.تا سکينه 

باغبون خونه  با صدای تيک تيک راهنما کنجکاو ميشم ببينم کجا اومديم اما با صدای
  باغ باز هم به تاريکی پشت پلک هام زل می زنم.

  گچ پام سنگينی می کنه.

توصيه های دکتر يک طرف و حال روز خودم يه طرف. چجوری بايد کارای 
  شخصيم رو بکنم!

با يادآوری اين که زيبا اينجاست چشم باز می کنم اما سکوت باغ وحشت به وجودم 
  می ندازه.

  دسته.باغبون هم ساک به 

  آقا من برم چيزی نمی خوايد؟ -

با سر جواب پيرمرد رو می ده و خودش به طرفم مياد. کاش بازم ويلچر باشه تا 
  زودتر از عطر تنش و نفس هاش خلاص بشم.

  برای بار اول مخاطب قرارم ميده: دستاش رو زيرم می ندازه و

  داروها رو وردار.  -
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انگار نه انگار يه آدم شصت کيلويی رو  نايلون به دست تو بغلش کز می کنم و اون
  برداشته.

با قدم های آروم باغ رو طی می کنه و با ورود به عمارت نااميدانه چشم می چرخونم. 
  نه انگار هيچکس نيست.

روی کاناپه می ذارتم و من نايلون ها رو روی پام می کشم. هر چی پيشم بوده رو 
  ی گوشی رو!دادن به جاهد خان، حت گذاشتن تو نايلون و

سالمه. می چرخونم و به ليست پيام ها و تماس ها نگاه می کنم چيز عجيبی به چشم 
  نمی خوره.

با يه ليوان آب  سر و صدايی که تو آشپزخونه به پا کرده قطع می شه و کمی بعد
  برمی گرده پيشم.

  مسکن بخور. -

  همين. سرد و بی روح. اونقدر که شک ميکنم خودش منو آورده باشه. 

  بخوابم که بالاخره پيداش ميشه.  مسکنی می خورم می خوام روی کاناپه

  اينجا نه ميريم بالا تو اتاق من. -

نه اين که دست خودم باشه نه اصلا از تصور شبی که پام زخم شده و اون اذيتم کرد 
  کنه.تنم و منقبض ميکنم و اون بی هيچ حرفی بغلم می 

  کنی!چيکار می -

ترسم پوزخندی رو لباش ميشينه و دکمه ی آخر مانتو رو باز از صدای پر بهت و 
  ميکنه.

  لباسام همه خونی و پاره پوره شدن.

  بالا اومدم می پوشيدم رو مياره و تنم می کنه. لباس هايی که ماه ها پيش بخاطر شکم

  .يه لباس بلند که زيرش هيچی تنم نيست
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ان که با خلادی خونم رو تو باور کردنی نيست اين مرد همون باشه. همون جاهد خ
  شيشه کرده بود.

  نه که با زنگ گوشيم شروع می کنه.موندم از اين سکوتش بترسم يا 

  جوجه وکيل نگرانت شده! -

دای مضطرب سامان تا می خوام گوشی و بردارم خودش تماس و وصل می کنه و ص
  تو اتاق ميپيچه.

  به منه آقای شمس؟ پاش گچ گرفته نشده، گوشت کجا برديش؟ دکترا ميگن -

  خبر دادن بری دنبالش پشيمون بشم.نذار از اين که بهت 

  جواب دادن قطع ميکنم. شم و بدوننمی کنم فقط بيشتر دلگير ميجا نميخورم. تعجبم 

  جوابشو ندادی! -

  و روی بالشتش می  ذارم. سرم

  ديگه هيچکس برام مهم نيست. -

  و تو دلم اضافه ميکنم.

  اصلا برام مهم نيست.  ديگه اصلا سامان -

  که ديده بی کسم و تنهام گذاشت.  اين بار دومشه منو فروخته. چقدر بی رحم

با لمس دستش روی پای سالمم تکونی می خورم که هيس کشداری ميگه و پا روی 
  تخت ميذاره.

  جيغی می زنم که عصبی بلند ميشه. با دردی که تو پام می پيچه

  وی ميز می ندازه و عصبی می غره:رشيشه ای که بين انگشتاشه رو 

  چه غلطی کردن تو اون خراب شده! -

  نه نه اين جاهد خان و نمی تونم درک کنم. يه چيزيش هست.
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  کنهبا ديدن نگاه خيرم غيظ می

  چته! باز داری نقشه فرار ميچينی؟ -

  من چاره ای نداری؟ ز نفهميدی جزهنو

  چاره دارم اگه بقيه رو تهديد نکنه. 

  ميدم تو خيابونا باشم. ترجيح -

  اون اضافه ميکنه. 

  يه مشت لاشی بودن رو دوست داری؟ بين -

  !حتما ديشب خوب بهت مزه داده

  از يادآوری اون مرد دستام رو روی صورتم می کشم.

  اره خيلی! -

  نظريات اون ديگه برام مهم نيست. ترجيح ميدم ديدش بهم عوض بشه، اصلا

  ر با چند تا برگه پيشم مياد.ينباسکوت و طاقت نمياره و ا

  اون زن آزاد شد تا آخر عمرش. -

  ی حرفشم که خم ميشه و توی صورتم می غره:منتظر ادامه

  چون قاتل نبود ولی تو... -

  رم و با لحنی بی تفاوت لب ميزنم.بين حرفش مي

  هر کاری دوستداری بکن برام مهم نيست. هيچکس! -

  ميره. راشيدم رو لمس ميکنه و عقبگونه ی خ

  ردم پايين؟يعنی مهم نيست بگم سيستم صورت وکيلت رو آو -

  چشمام باز ميشن. نگران شده
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  چی؟ چيکار کردی؟ -

  پوزخند روی لبش عميق تر ميشه.

  کنه. اين هيچ زنی بهش توجه نمی از بعد -

  تونم دووم بيارم.ی نيست ولی نمیتو روانی بودن جاهد خان شک

وری مون خونش بودم پيش مادربزرگش حقش نيست اينجتو يه عوضيی، من فقط مه -
  بشه.

  روی تخت ميشينه.

  هم  نيست، اين فقط يه هشدار بود.م -

م با انزجار نگاهش ميکنم. عضله های پيچ در پيچش نشون می ده بخواد ميتونه خف
  کنه، مخصوصا با حرفی که ميزنم.

گيری زود باش چون بازم دست از سرشون بردار من اينجام اگه ميخوای انتقام تو ب -
  پيشش. فرار ميکنم ميرم

اما اون جواب بلبل زبونی چيه با تکونی که ميخوره فکر ميکنم ميخواد نشونم بده 
  فقط موهامو کنار می زنه.

  گه فرار نمی کنی من نميذارم بری.دي -

  دوباره چشمام رو می بندم و نميفهمم کی باز خوابم برده.

  ی خوای؟اول صبح چی م -

بلند شده و حالا حق  ای گرفته ش هوشيارم می کنه. کل شب رو با هر نالم اونمصد
  عصبی باشه از اين تماس اول صبحی.داره 

  ميام بعداً... -

می خوره نفس هاش زير گلومه به سختی مقاومت ميکنم تا نفهمه بيدارم. با تکونی که 
  سنگينيش روی بدنم ميفته.
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  ونه عصر. الان نميشه، بم -

  صدای پشت خطيش رو واضح ميشنوم.حالا 

  يه دختر پشت خطه...

  باهام کردی لااقل بيا کمکم کن.  حالم خوب نيست، تو اين کاروجاهد  -

  دم. جاهد خان با حرص جواب می ده:دست خودم نيست که هنوز گوش می 

  خودت خواستی بهت گفتم برو.  -

  ا دختره به حرف بياد.هزارتا فکر تو سرم جولان می دن ت

  فکر کردم مثل هميشه ای، نمی دونستم وحشی ميشی ميفتی به جون من. -

  الان چيکار کنم تنها اينجا؟ 

  با بلند شدنش دووم نميارم و بالاخره چشمام رو باز می کنم.

  بالا تنه ش لخته و با خم شدنش عضله هاش ورزيده تر ميشن. 

  بازم مکث می کنه.پيراهنش رو از بالای تخت برميداره که با ديدن چشم های  

  اد اونجا، چرت و پرت تحويلش نده.ميگم دکتر بي -

برای اين که بشنوم دختره چی می گه نيم خيز می شم اما دست قدرتمندش روی بالا 
  ن دختره و با حرص به من می توپه:تنم ميشينه و وسط حرف های او

  دراز بکش، کجا می خوای بری؟ -

  مچ دستش چنگ می زنم.حفظ کنم به  برای اين که تعادلم و

  دستشويی... -

ندازه هنوز صدای نقس کلافه ش رو بيرون می ده و وقتی گوشی رو روی تخت می 
  اون دختره مياد.

  ؟ خيلی...... لعنت بهت من اينجا دارم می ميرم تو يکی ديگه رو روی تختت داری -
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  زنم. مثل ديشبم بازم بغلم می کنه و من بی توجه به جا و مکانم پوزخند می

  بهتر بری به اون دختره کمک کنی. من می تونم برم به کارام برسم -

  رو با لحنی پر از با جديت می ده:جواب منه عصبی 

  بيفته مثل تو زبون درازی می کرد.اونم قبل اين که به اون حال  -

  پای سالمم رو روی زمين می ذارم. در دستشويی رو هل می ده که سريع

  با اين آدم دهن به دهن می ذارم. اصلاً تقصير منه که 

ميام همونجا وايساده اما قبل اين که بخواد بغلم کنه دوباره  وقتی از سرويس بيرون
  وره و اون پشت به من جواب می ده:گوشيش زنگ می خ

  تر جواب قطعی رو بهم بده...آدرس رو فرستادم دک -

  قدم بيشتر نرفتم که مانعم ميشه. چند

  صبرکن! -

  ستش رو پس می زنم.سرتقانه د

  خودم می تونم. -

اوت دستی به يقه ی لباسش می دست به کمر لی لی کردنم رو دنبال می کنه و بی تف
  کشه.

  ردم از روی تخت تکون نمی خوری...تا وقتی برمی گ -

صدای جر جر پله ها رفتنش رو خبر می ده. خيلی راجع به اون دختره و حال بدش 
  جاهد خان جواب پس می ده؟کنجکاو نيستم باشم هم مگه 

  بيخيال و فارغ از همه چی دراز می کشم و چشم می بندم. 

  نشون می ده؟ کل شب پيش من خوابيدنش چيو
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اجازه نميدم فکرم بيشتر از اين درگير بشه که انگار بدتر هم ميشه. حالا به سامان و 
  پری فکر ميکنم؛ يعنی هيچکس تو دنيا دوسم نداره؟

  ها به پهلو می شم و گوشی رو از روی پاتختی بر ميدارم.کلافه از اين فکر

واسه ی حرف زدن با سکينه روشنش می کنم اما چند تا تماس از دست رفته که 
  نميدونم برای کجاست و کيه برام مياد.

  خيلی، نگو که هيچی بهشون نگفتی! وای خيلی عوضين -

  خودش جوابو می دونه  که با حرص می خنده.

  ه ايش فرصت خوبيه تا خودم و جمع و جور کنم. سکوت چند ثاني

  از وقتی شروع کردم به گفتن ماجراها اشکام بند نيومدن.

نه من و نه سکينه باورمون نميشه آدم های دورم خودشونو و منافعشونو به من ترجيح 
  داده باشن. 

  از همه مهم تر پری... 

ه می کردم، همه رو پور من جای تو بودم وای اگه من جای تو بودم همه رو پاره -
  نه فقط خودمو.

  کشم. از يک جا نشستن خسته ميشم. روی تخت تنم و بالا می

تصادف بود، داشتم فرار می کردم، الانم از درد دارم ميميرم. صبحونه نخوردم  -
  نميتونم مسکن بخورم.

  لحنش رنگ شيطنت ميگيره. اون مثل من دورش پر از بدبختی نيست. 

  کجاست؟ مگه نگفتی همش کولت ميکنه می بره اينور اونور! پرستار خوشگلت -

  گيره.با درد می خندم. پام هر لحظه بيشتر درد می

حواست نيستا ميگم رفت. صبح رفت، گوشيش زنگ خورد پشت خطيش يه دختره  -
  بود.
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سر و صدايی از پايين مياد که باعث ميشه چند لحظه با دقت گوش بدم. نکنه يهو 
  .جاهد خان باشه

  مغزم نهيب می زنه. 

  چرا بايد اون باشه، مگه بيکاره همش بياد اينجا و ور دل من!

  به اين خود درگيری ها هم جديدا دچار شدم. 

  دلم هوای طلا خانوم و کرده... بعد يک ماه زندگی دوباره اومدم تو اين جهنم.

  با صدای سکينه به خودم ميام.

  کنه.ه ها رو شروع میاوه ی کشداری می گه و دوباره تکه و طعن

ره پيش دخترای ديگه. خری بخدا صدبار معلومه وقتی همش فرار می کنی اونم می -
  گفتم بچسب بهش...

  گوشی رو روی بلندگو می زنم و واسه ی برداشتن قرص ها بلند می شم.

  معلوم نيست که چرا رفته فقط گفتم پشت خطيش يه دختره بود. تو کی ميای؟ -

  ی پيچه.مسکن رو از خشابش در ميارم.صداش تو اتاق م

  الکی حرف نزن، نميره با دختره کشتی بگيره که اوووم... -

  کنه و سرخوش ميگه:مکثی می

  شايدم ميگيره ها، گفتی رو تخت خيلی وحشيه نه؟ -

  قرص رو با ته مونده ی آب ليوان قورت ميدم. 

  نم بمونم. گفتم کی ميای؟ ميخوام بيام پيش تو، نمی تونم تو اين جه -

  سکينه دست برنميداره. 

اه کم تو ناله باش ديگه اونجا قصره نه جهنم، يکم از اين جاهد بگو بذار خوب  -
  مشاورت کنم. ديشب لباساتو عوض کرد گفتی؟
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چجوری بهت دست نزد اه افسون ببين حالام ميگم که هيچکس و نداری بچسب به 
  اين يارو.

  خوای؟خوشتيپ، پولدار، فاميل ديگه چی مي

  با نفس نفس به ميز آينه تکيه ميدم:

  دوسم ندارن، هيچکس دوسم نداره. -

  از موضعش پايين مياد.

من مگه مردم؟ خودم هستم اصلا گفتی آدرس اون خونه باغه کجاست فردا اومدم  -
  بيام دنبالت؟

و  کلافه از لباسی که مدام جلوی دست و پام و گرفته بهش ميگم که آدرسو ميفرستم
  رو قطع ميکنم. تماس

  از سرم می کشم و از کلافگی به گريه ميفتم. پيراهن رو

  تا اواسط سالن اومدم اما بقيه رو نمی تونم برم.

  يه لحظه پام و روی زمين گذاشتم و نتيجه شده اين...

  با حرص پيراهن رو به نرده ها می کوبم و جيغ خفه ای می کشم. 

  لعنت به همتون! -

  اق مياد و ديونه ترم می کنه. صدای زنگ گوشی از ات

  کسی نيست؟ يکی بياد کمکم کنه... -

عمارت خاليه. از حجم فشار، سرم رو به ديوار تکيه می دم و های های بلند گريم تو 
  راهرو ميپيچه. از خودم از اين زندگی از همه چی خسته شدم.

  تخت و جا به جا کن لباسا... -

  روی پله ها می ايسته. نگاه متعجبش روی تنم می مونه و سريع
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  برگرد پايين.  -

  کسی که پشت سرش هست دست پاچه می گه:

آقا به خدا خودم درستش ميکنم. زنگ زدم اطلس بياد، تو راهه فکر نمی کردم لازم  -
  بره. باشه نمی ذاشتم

  اهميتی به توضيحات نگهبان نمی ده و با صدای بلند داد می زنه.

  ه تو عمارت؟گفتم برو پايين... کسی اومد-

  نگهبان که به نگاهش بهم خورده سريع پله ها رو پايين می ره.

  نه آقا جز شما هيچکس نه اومده نه رفته... -

  با گام های بلند کنارم مياد.

  چيشده؟ -

  دستام دور بالاتنه ی برهنم قفله و صورت خيسم صحنه ی مشکوکی به وجود آورده.

قيقی به تنم و پيراهنی که سمت پله ها افتاده با سکوتم دستام رو عقب ميکشه و نگاه د
  می ندازه.

  کسی اينجا بوده؟ با توام! -

  داد بلندش شونه هامو بالا می ندازه.

  ن...نه داشتم می رفتم اتاق پام درد کرد، اين لباسه اذيتم ميکنه. -

  با حرصی که تو جونش مونده چونم رو بالا می کشه.

  ی؟هر جا لباست اذيت کنه درش ميار -

  ميخوام سرم و عقب بکشم که نميذاره و سفت تر می چسبه.

  يارو هم لخت ميشدی؟ خونه اون با توام! -

  با اخم های درهم دستش رو می چسبم. 
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  آی... نه ولم کن! -

  کفری صورتم رو عقب هل می ده و بلندم می کنه.

  تا خوب شدنت حق نداری از روی اون تخت بلند شی. -

  رو ميگيرم.

  ونم همش بخوابم مزاحمت نميشم اگه بذاری برم.نمی ت -

فقط بلبل زبونيه، نمی دونم اگه جاهد خان بيرونم کنه کجا ميرم. هنوز سکينه نيومده 
  معلوم نيست يه شب ديگه تو اين شهر کوفتی چی به سرم بياد.

  کجا بری؟ کسی هست بخواد بری پيشش؟ -

  اين مرد نامردترينه...صدای پر تمسخرش زير گوشم بغضم رو قلقلک می ده. 

  م... ميرم ه...هرجا ...هر جا. -

  با تفريح تنم رو روی تخت تک نفره می ذاره و روی تنم خم می شه.

  هر شب زير يکی؟ -

منظورت از هرجا همينه ديگه چون جايی نداری بری. خانوادت و وکيل دوهزاريت  
  خودشونو عقب کشيدن و تو رو پيشکش کردن.

  ه و اون اشکام رو با لذت طی می کنه حس نفرت دارم.به بغضی که می شکن

  با دست به شونه ش می کوبم.

  از همتون بدم مياد، خودمو... خودمو می کشم و راحت ميشم. -

  انگشتش رو از روی گونم تا روی لبام می کشه و به داخل هل می ده.

  نگاهش از صورتم سر می خوره و پايين می ره. جايی روی سينه هام.

  خيس شده ش خط چشماشو دنبال می کنن. انگشت

  تا من نخوام حتی نمی تونی بميری. -
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  زير دستش می لرزم و اون سرش رو پايين تر مياره.

ديگه کلمه ها نمی تونن حسم رو بگن با نگاه زهردار و پرکينه اونقدر زل می زنم 
  که با خالی کردن نفس داغش روی تنم عقب می کشه.

  ی اتاق پايين، تا خوب شدنت اونجا می مونی.لباسات رو جمع کن مير -

  با دندون های چفت شده بلند ميشم و در کمد رو باز می کنم.

اول کار لباس می پوشم که کمتر بهم زل بزنه و با بيرون رفتنش لباسا رو جمع می 
  کنم.

  هيچ چيزی دلم نميخواد جز مردن. حتی شايد اونم دلم نخواد.

  گوشيت! -

و تختی رو از سرم پايين ميکشم. اتاق پايين با پنجره ی رو به با صدای طلبکارش ر
  باغ خيلی خوبه انقدر که ناخودآگاه انرژی گرفتم و آهنگ گوش می دم.

  طلبکار ابرو بالا ميدم و به دست دراز شدش نگاه می کنم.

  چی؟ -

  گوشی رو به راحتی آب خوردن از دستم ميگيره.

  نيازی به اين نداری. -

  جدا ميشم. معترض از تخت

  اون برای منه کادو تولدم حق نداری بهش دست بزنی! -

  حرصی گوشی رو روی تخت می ندازه. 

  تو چی؟ به تو می تونم؟ -

  بی مهابا کلماتو ميگه و به بودن پيرمرد بيچاره اهميت نميده. 
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مشدی آخرين چيزهای اتاق رو مرتب ميکنه که جاهد خان چونم رو بعد چند بار 
  شار ميده.نوازش، سفت ف

  بذار برم فقط باشه؟ -

  اينبار محتاط شده و گويا اون فرار ساعتی پيش کار ساز بوده.

  با بسته شدن در اخم های در همش غليظ تر ميشن.

  با اين پا تا کجا می تونی بری؟ فقط تا جلوی در سالن؟ -

  حماقتم رو مسخره می کنه.

  نميخوام پيش تو، تو اين خراب شده باشم. -

  عقب می کشه و روی تخت ميشينه. خودش رو

  کجا می خوای بری؟ جايی داری؟ -

لعنت به زبونی که بی موقعه باز می شه. اين رو وقتی به خودم ميگم که بند و آب 
  دادم و تنها آدم خوب زندگيم رو پيشش لو می دم. 

  سکينه، داره مياد شهر، ميرم پيش اون.  -

  گوشی تو دستش می لرزه. آژانسه...

  ماشينی که خواستين جلوی دره. آقا -

  با تحسين سری برام تکون می ده.

  تو چند دقيقه فکر فرار چيدی و ماشين هم خبر کردی! خونه ی دوستت کجاست؟ -

خوام بدونه کسی و دارم و گند می زنم با اين با حس زرنگی جوابش رو ميدم. می
  فکرم.



888 
 

ميرفتم کليد بگيرم از دور نيست همين نزديکی هاست، هنوز خودش نيومده من  -
خوب بشه کار ميکنم، دانشگاه ميرم ديگه  صاحب خونه، با هم اونجا ميمونيم. پام

  پيش هيچکدومتون نميام.

و رو به مشدی که به زنش کمک  با زنگ دوباره ی آيفون از اتاق بيرون می زنه
  می کنه، ميگه:

  بره رو بپرس پول و بده بفرست برهآدرسی که قرار بود  -

  م به هول افتاده اما نميخوام قبول کنم که خراب کاری کردم. دل

  اومدنش با تاخيره و وقتی که مياد گوشی رو در عين شگفتی به طرفم ميگيره.

  از روی تخت تکون نميخوری وگرنه... -

  حرفش رو نگاهش ادامه ميده و بعد ميره.

ولی اين  نه باورم نميشه. سريع گوشی رو چک ميکنم هيچ چيز مشکوکی نيست 
  کوتاه اومدن جاهد خان... نمی تونم باور کنم عقب کشيده اونم انقدر آسون!

  سريع شماره ی سکينه رو ميگيرم.

  مرگ، چرا انقدر زنگ ميزنی؟ -

از پنجره رفتن جاهد خان رو ميبينم. قبل اين که مچم رو بگيره دکتر زنگ زده بود 
  که بره پيشش...

  ميرفتم خونه مچم و گرفت.جاهد خان بهت زنگ زده؟ داشتم  -

  خندش بلند ميشه.

  تونی فرار کنی؟مريض تو آخه با پای لنگت می -

  با کمک عصا بلند می شم و به سمت پنجره می رم.

کردم عصا دارم تا جلوی در خونه اومدم ولی فهميد، داشت می رفت حموم فکر نمی -
  بفهمه.
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يچکس اندازه ی من اون نگاه خودمم می دونم کارم مسخره و بی فکرانه بوده ولی ه
  حريصشو درک نمی کنه.

حس اين که برای رابطه ی جديد اون طور نگاه ميکرد تا پوزيشن خاص و متفاوت 
  خودش رو تصور کنه حالم و دوباره بد می کنه.

  بتمرگ سرجات خودم اومدم ميام دنبالت آدرس و بفرست حتماً من برم کار دارم. -

  لافاصله بعد فرستادن آدرس خونه باغ لب پنجره ميشينم. بی حوصله باشه ای ميگم و ب

خبری از زيبا نيست. نميدونم مونده ده يا خونه ی فاميل های مهری اما دلم برای 
  خنديدن و گشتن تو حياط اين خونه تنگ شده.

  افسون... -

به کنجکاويی که بالاخره پيروز ميشه وادارم کنه اون شماره ها رو بگيرم فحشی نثار 
  کنم.  می

  صدای متعلق به شماره ی ناشناس برای سامانه.

  لطفاً حرف بزن خيلی نگرانت شدم. -

  اين پا و اون پا می کنم. نگرانم شده!

  اگه نگرانم بودی منو نمی سپردی دست جاهد خان. -

  شنيدن صدام خوشحالش می کنه.

  افسون! خوبی؟  -

  هر چی بگی حق داری...

  با همون تلخی جواب ميدم:

  ديگه نه نگرانم باش نه بهم زنگ بزن. پس -

  دست پاچه جواب ميده:
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  خودتم می دونی من...من... اين کارو نکن افسون، -

  من و من ميکنه. حتی نميتونه واضح بگه چی ميخواد.

  از انتظار چند ثانيه ايم خسته ميشم.

ر مهم نيست ببخش اين مدت اذيتتون کردم. خيلی بهم لطف کردی مخصوصاً اين کا -
  آخرت. 

قبل حرف زدنش گوشی رو قطع می کنم و بيخيال شماره ی دوم ميشم. اونم لابد خود 
  سامان. 

  بخاطر تمام خوبی هايی که برام کرده مديونشم ولی اين رو نميتونم فراموش کنم.

  تلويزيون رو خاموش ميکنم و عصا رو زير دستم می کشم.

  کمک کنم خانوم؟ -

  اطلسه، زن مشدی. 

  استراحت کنيد ميتونم با اينا راه برم. نه بريد -

از ظهر کل عمارت رو مرتب کرده و برام غذا پخته. حتی چند کلمه هم باهام درد و 
  دل کرده. 

  کلا تو نبود جاهد خان همه چيز اينجا خوبه ولی فقط در حد خوب نه بيشتر.

  .از فکر روياهايی که تو سرمه ذوق دارم. فردا سکينه مياد

ه و سرکار و زندگيی يک سال پيشم لبامو کش ميده. کاش زودتر صبح تصور دانشگا
  بشه.

  برنگشتی؟ -

  سکينه با همون لودگی هميشگيش جواب ميده:

  نو نيومدم يه چند روز عقب افتاد.  -
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  مغموم موهای خيسم رو پشت گوش می زنم.

  گوشيتم جواب نميدادی، فکر کردم چيزی شده. -

گيره. حس ميکنم چيزی شده اما نه لحنش نه از سر و صداهای دورش فاصله مي
  حرف هاش چيزی بروز نميدن.

  آره کار داشتم و دارم نترس هيچی نميشه، تو خوب شدی؟ -

حوله رو دور سينم چفت می کنم. بعد از سه روز زنگ زد و من هول هولکی حوله 
  دورم پيچيدم تا جوابشو بدم.

  دستشويی سخته برم. آره يکم ولی هنوز گچش هست باز نکردن حموم و -

صدای خنده ش از صدای باد پيشی ميگيره. انجار اونجا هم هوا باده... کم کم پاييز 
  داره خودنمايی می کنه.

  يه ماه بايد پات باشه دختر چی چی باز نکردن. بگو پرستار گولاخت ببرتت حموم. -

  با حرفش اخم هام تو هم می رن. 

  نيست نيومده خونه چند روزه... -

  ل حرصمو خودمم نمی دونم اما سکينه خوب ربطش ميده به يکی ديگه.دلي

  پيش اون دختره ست. -

  اونقدر جدی و محکم ميگه که به شک ميفتم.

  جدی؟ -

  اهومی ميگه که کسی صداش می زنه.

  سکين بيا اينا رو جمع کنيم ديگه کجا فرار کردی. -

  صدا آشناس اما يادم نمياد کيه. سکينه يکم هول ميشه.

  باشه بابا ميام اه، هستی افسون؟ -
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  و تر می کنم.متفکر لب هام ر

  بود؟آره اون کی -

  خودش رو به اون راه ميزنه و بی ربط ترين کلمات به حرف و سوالم رو ميگه:

  خيلی مراقب خودت باش خداحافظی... -

  سلام آقا خوش اومدين، شام بيارم براتون؟ -

می کنم و با گوش های تيز شده به با صدای اطلس گوشی رو به شارژر وصل 
  دوزم.چشم میدر

  بعد چند روز سر و کله ش پيدا ميشه. 

  دستگيره ی در و فشار ميده و با وارد شدنش پاکت به دست جلو مياد.

هيچکدوم حرفی برای زدن نداريم. شلوارش رو با شلوار راحتی عوض می کنه و 
  طبق معمول پيراهن نمی پوشه.  

  اطلس خانوم... -

  رو تختی و کنار ميزنه.

  چی ميخوای؟ -

  پتو رو روی بالاتنه م چفت ميکنم. 

  کارش دارم. اطلس خانوم... -

  صدای بلندم اخمش و غليظ تر ميکنه.

  گفتم بره پی کارش. -

مغموم به عصا ها نگاه ميکنم. وسط جمع و جور کردن اتاق عصا رو سمت ديوار 
  گذاشته.

  خوام لباسامو بياره.می -
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  که آورده رو از کنار تخت برميداره. پاکتی

  خودت زبون نداری بگی چی لازم داری؟ -

  متعجب در پاکتو باز ميکنم. 

  لباس زير های رنگی چشمامو درشت ميکنن. 

  خواستم اينا برا من نيست.من لباس نمی -

  لباسی که بيرون افتاده رو بر می داره و با کنار زدن پتو اشاره ای پايين تنم ميندازه.

  اونقدر کارش ناگهانی بود که فرصت نکردم حوله رو پايين بکشم.

  حوصله بچه بازياتو ندارم تنت کن تا صداتو در نياوردم. -

  با دراز کش شدنم به پهلو اونم چراغ رو خاموش ميکنه و روی تخت دراز ميکشه. 

  فردا ميرم ده... -

  کنجکاوانه گوش ميدم.

  حال عمه خانوم بده. -

  يری که تنم کردم رو تو دستم مچاله ميکنم.اتيکت لباس ز

  من نميام. ب...برام مهم نيست. -

  انگار به طرف من می چرخه که صداش واضح تر ميشه.

  مهمه، اگه بميره بايد بيای ميراثتو بگيری. -

  نيم خيز شده از روی شونه نگاهش ميکنم. 

  داره ميميره؟ -

  با يه حرکت آسون منو به سمت خودش ميچرخونه.

  فردا معلوم ميشه. -
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  چشمام رو روی هم ميذارم که بيخيال بشه ولی اون ادامه ميده:

  الان نبايد بميره هنوز باهاش کار دارم.  -

  اين که به جای جون اون آدم به فکر خودشه حرصيم می کنه.

  کی تموم ميشه؟ -

  با خونسردی جواب ميده:

  خيلی زود... -

  ن سرکشم بشم. بندم اما نميتونم مانع زبوچشمامو می

  بعدش چی ميشه؟ همه بدبخت ميشن و تو خوشبخت؟ -

  دستش رو روی پهلوم ميذاره و تنش رو جلو ميکشه.

  نگران بقيه ای؟ -

  جلوش رو گرفتن کار دست های من نيست اما تقلا ميکنم.

  نه ولی...  -

  آب دهانم رو پرصدا ميبلعم و دست روی بازوش ميذارم.

  منم که اينجام.ولی تو منو می خواستی،  -

  تکخندی می زنه. 

  خواستم خودشون گفتن تو رو ميدن تا خلاص بشن.من نمی -

  ديگه تعجب هم نميکنم. از آدم های دورم متنفرم.

  مهم نيست ديگه نميرم پيششون. از همشون دور ميشم.  -

  تبدار زير گلوم رو بو ميکشه که سعی ميکنم با دستام بينمون فاصله بندازم.

  ن نميخوام.نکن، م -
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  سرشونم رو با لب هاش تر ميکنه و با پاهاش رانم رو فشار ميده تا بازش کنم.

  به خواست تو نيست، بيخودی اينجا نيستی، اونا تو رو معامله کردن... -

  از عصبانيت نفس نفس ميزنم.

من اسباب بازی نيستم اگه اينجام چون گفتی نذارن حتی تا حياط بروم وگرنه داشتم  -
  تم. می رف

  جهنم خيلی بهتر از اينجاست...

  دستش رو روی ممنوعه هام می کشه ولی من هيچی حس نميکنم.

  دردم پيش اين مرد يکی دوتا نيست.

  خودش رو بين پاهام جا ميده.

  کجا ميخوای بری؟  -

  صدای جرجر لباسم مياد. انگار اين لباس بلند و دست و پاگير اونم کفری ميکنه. 

  ، دنبال آيندم.گفتم خونه دوستم -

  با نامردی لب هاش رو جلوی لب هام نگه می داره.

  پس تسويه ميکنيم بعد بری. -

  خوام اون درد رو دوباره بچشم اما اون حريصه.نمی

  خيلی سخته باور کنم هيز و همش دنبال رابطه ست اما اين حد از خواستن...

  يکنه.دقيقه ها به کندی می گذرن و اون خسته نميشه. تمومش هم نم

  با سنگينی تنش روی پشتم آروم می نالم.

  پاشو از روم. -

  موهای ريخته توی صورتم رو کنار می زنه و با بلندشدنش سريع لب ميزنم.
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  دستامم باز کن. -

  چفت کرده کنار می ندازه. لباس زيری که باهاش دستام رو پشتم

  ی برو.فردا راننده می برتت. اول بايد بری دکتر بعدش هر جا خواست -

  تو خودم جمع ميشم و سرفه ی کم جونی ميکنم. 

  اشکام بند اومدن و بوی عطر اون از مشامم نميره.

  با اين که زبونش تنده اما کاراش...

  دونم اين مرد دنبال چيه، نمی خوامم بدونم. نمی

  فقط ميفهمم سکس تو زندگيش کم رنگ ترين نقش و داره. 

  .چند  نميشهسنگينی دستش نميذاره بلند بشم هر

  پتو رو روی تنم ميکشم که دوباره نزديکم ميشه و...

و تو تاريکی اتاق روی صورتم می کشه و حرفی که حس می کنم می دستش ر
  خواست بزنه رو نميزنه. 

  ست.  صبح وقتی بيدار ميشم خونه

  حموم می ری؟ -

  پيراهن پاره شدم رو تو دستم بالا ميگيرم.

  نه...  -

ستش می ندازه با انداختن نيم نگاهی به صورتم جلوم وايميسه و ساعت مچيش رو د
  چونم رو بالا ميکشه.

  قبل اين که جايی بری به دکتر سر بزن گفته حتما بری، راننده می رسونتت. -

نمی تونم نرمش آدمی که ديشب دستامو چفت کرده بود و تنم زير تنش بود رو باور 
  کنم. 
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  تاق بيرون می زنه.با سکوتم عقب گرد ميکنه و از ا

  صبحانه نمی خوريد آقا؟ -

سمت کمد ميرم. لباس های خودم رو اطلس برده بشوره با  عصا زير بغلم می زنم و
  ترديد و دو دلی يکی از پيراهن های جاهد خان رو از رگال برميدارم.

  گم ميشم اما ميپوشم. با اين که می دونم توش

  ورت سفيد و چشمای خيسم مياد.بلندش تا زير باسنمه و رنگ آبيش به ص

بعد خوردن صبحانه اطلس لباسام رو مياره و بی تفاوت تر از هميشه برای فرار 
  لباس می پوشم. 

  هيچ انگيزه ای ندارم نه به شدت قبل...

  اطلس خانوم بگو راننده بياد منم ميرم. -

  تو هم ميبره. دست از مرتب کردن تخت می کشه و با مراعاتش اخمام رو

وضع تخت و ديده هم کبوديای دور مچم و زير گلوم رو... محاله نفهمه ديشب چه  هم
  خبر بوده اما به روی خودش نمياره و حرف رو عوض ميکنه.

  ميری ده؟ آقا گفت حال عمه خانوم بده نکنه خدا نکرده چيزی شده باشه؟ -

  سر بالا می ندازم و به سمت در خروجی ميرم.

  نه ميرم دکتر. -

  وم بزرگ رو  نمی دونم ولی انگار خيلی حالش بده که همه نگرانن. مشکل خان

  تا رفتن و رسيدن به ماشين زمان زيادی صرف ميشه. 

از اين وضعيتم به شدت حالم بهم می خوره، حس می کنم اونقدر عاجز شدم که همه 
  می تونن اذيتم کنن.
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تمسخر تو سرم می  با پيشنهاد راننده روی صندلی جلو ميشينم و صدای درونم که با
  کوبه هميشه ضعيف بودم رو نشنيده ميگيرم.

  آقا گفتن ببرمتون مطب بعدش هر جا خواستيد.. -

  می دونم هر چقدر هم مخالفت کنم  تاثيری نداره و پس مجبور ميشم ساکت بشم. 

  بعدش هم برو به اين آدرس.. -

  باشه ای می گه و آدرس خونه ی سکينه رو تو گوشيم می خونه. 

تو مطب دکتر خيلی معطل ميشيم مخصوصا که بعد يک ساعت نشستن منشی 
  کنه و ميگه بخاطر مشکلی که پيش اومده دکتر نمی تونه بياد.عذرخواهی می

امروز روز من نيست يه طرف پيام سکينه که نيم ساعت پيش برام فرستاد و الان هم 
  نبودن دکتر.

  ی می خونم.تو ماشين ميشينم و پيام سکينه رو با نااميد

  ده.نتونستم بيام جيگر فعلأ عقب افتاد توهم نرو دنبال کليد صاحبخونه  نمی« 

از کلافگی موهامو چنگ می زنم. الان بايد دست از پا دراز تر برگردم تو اون 
  عمارت!

اونقدر گيج و عصبيم که با توقف ماشين بی حرف پياده می شم و وقتی سر بلند می 
  اخته ايم. کنم جلوی ساختمون ناشن

هوف خودم آدرس دادم به راننده، مجبوری قدم برميدارم شايد بتونم کليد و از 
  صاحبخونه بگيرم. 

  به سختی تا پياده رو ميرم. همين ساختمونه. نزديک به خونه ی سابق من.

حيرون به زنگ ها نگاه ميکنم که در نرده ای باز ميشه و سمانه يکی از هم دانشگاهی 
  اد.هامون بيرون مي

  ا...افسون! -
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  هر دومون شوکه ميشيم اون بيشتر.

  خوبی؟ چی به سرت اومده دختر! -

  دستی به صورتم می کشم و شالم رو مرتب ميکنم.

  تصادف کردم، تو خوبی؟ اينجا؟ -

  موهای مدل پسرونه ش رو دست ميکشه.

  آره برو برو تو منم ميام الان برم مغازه.  -

  و من با افکاری که تو سرمه وارد ساختمون ميشم.عرض خيابونو با دو طی می کنه 

خونه ی سکينه تو پيلوت بود. به در خونه که بازه و چند تا کارتن جلوشن نزديک 
  می شم.

  محاله...محال.

سر و صدای خنده و بگو مگو داره مهر تاييد رو فکرام می کوبه که کسی از خونه 
  بيرون مياد.

ينتش با تاب و شلوارک خم ميشه تا جا رو طبق عادتش مهم نيست کجاست و کی ميب
  رو برداره که چشم تو چشم ميشيم  و اون حيرون سر بلند می کنه.

  تو! -

  ست.جالبه همه با ديدنم جا ميخورن اما سکينه جا نخورده بيشتر خجالت زده

  رنگ پريده و بريدگی کلمات هم صراحت اين موضوع رو نشون ميده.

  دوئه.ستگيم بازم خودمو با عصا ميکشم که دنبالم میپشت بهش می کنم و با وجود خ

  افسون...افسون صبر کن يهويی شد. -

  يهويی تو نيم ساعت! به جای من صدای سمانه مياد.
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بميری سکين مغازه بسته بود از ديشب تو گرد و خاک خوابيدی الان دنبال شوينده  -
  .ای آخه

  با ديدن قيافه ی ما سکوت ميکنه.

  چيزی شده؟ -

  ه آرومی ميگم و از پيشش رد ميشم.ن

  گريم ميگيره و مثل تموم اين چند روز بی صدا اشک هام ميبارن.

  می ندازم گردن جاهد خان. شک ندارم اون گفته، يجوری سکينه رو تهديد کرده...

  پيچ کوچه رو می پيچم و گوشی رو بالا ميارم.

  کجا بايد برم!

  ده.فکرم قد نمی

ای بی عاريم رو می خواد. اونقدر راه ميرم که از خستگی با تموم وجود دلم روزه 
  تا سر بلند ميکنم نزديکی های خونه رسيدم.

  دلم تنگ شده برای اون چهار ديواری. 

بهتره برم همون جا، بی فکر مسيرم رو عوض می کنم و با نفس نفس دست به 
  دستگيره ی در فشار ميدم.

  در نيمه بازه. 

ن هلش می دم و داخل ميرم. بالا رفتن از پله ها کار من از خدا خواسته و هيجان زد
  نيست، 

  شير آب پشت در و باز می کنم و گلوم رو تر ميکنم. 

صدای قدم های روی پله ها واضح و واضح تر ميشه و تا سر بلند می کنم يه آشنا 
  جلوم سبز ميشه.
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ر زنی از هولم سريع سلام می دم که لبه ی کتش رو مرتب می کنه و صدای غرغ
  که روی پله هاس نميذاره چيزی بگه.

تو  ی اونکنما، حاملم بچه تونم زندگیمن اينجوری نمی به جاهد زنگ بزن بگو -
  منه! شکم

  حامد، اسم شوهر ليليه. اگه اشتباه نکنم خودشه.

  مشکلی پيش اومده خانوم؟ -

  دست سمتم مياد.گيره که بعد چند دقيقه گوشی به هنوز شوکه شدم. جوابی از من نمی

اون دختره هم جلوی پله ها رسيده. يکی از اون دخترهای داف و عملی که هميشه با 
  سکينه مسخرشون ميکرديم. 

  سرم از حجم درد در حال انفجاره...

  سلام آقا، خانوم کوچيک اينجاست اومده خونه ی پايين.  -

چند روزم پيشش  پس اين همون دختريه که چند روز پيش به جاهد خان زنگ زد. اين
  بوده...

انگار يه دونه بسش نيست. با يادآوری ديشب دستم رو جلوی دهنم ميگيرم و چند بار 
  عق می زنم.

  دختره حالش بد ميشه و بهم تشر می زنه.

  اه کثافت، اين کيه بندازش بيرون حالمو بهم زد. -

  شوهر ليلی نزديکم ميشه.

  خانوم خوبين؟ -

  عصام رو از روی زمين برميدارم. مشتی آب به صورتم  ميزنم و

  گوشی به دست مقابلم وايميسه.
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  آقا گفت الان راننده مياد دنبالتون. بشينيد اينجا لطفا. -

دختره همچنان غر غر ميکنه و من به شکمش نکاه ميکنم و حرفی که ليلی بهم زد 
  رو بهش ميگم:

  بچه تو ازت ميگيرن فرار کن به اين آدم دلتو خوش نکن... -

  خانوم رو برسون خونه باغ. -

  با راه افتادن ماشين عزمم رو جزم ميکنم. 

گلوم خشک شده و حين حرف زدن اذيت می شم اما با اين حال ديگه مهم نيست. 
  هيچی مهم نيست.

  نمی رم خونه باغ. -

راننده روی ترمز می زنه و وسط دور برگردان صدای فحش و بوق ماشين ها رو 
  به جون ميخره.

  ريم خانوم؟کجا ب -

رو روی صندلی ميذارم و با راحت تر نشستنم آدرس حدودی رو ميگم. اول  پام
مقاومت می کنه ولی وقتی تهديد ميکنم به جاهد خان ميگم که اخراجش کنه مسير و 

  عوض می کنه.

  ميرم دنبال مقصر همه ی اين چيزا.

ه تموم اين بيست و دنبال کسی که از مادر بودن فقط دنيا آوردن رو ياد داره. زنی ک
  چند سال طاقت آورد من مامان صداش نکنم.

  تک به تک آدم هايی که منو به اين جا رسوندن رو تو فکرم رديف می کنم.

  و جاهد خان آخرين نفره....

  با تموم راه نابلدی های راننده بالاخره به روستا می رسيم.

  سخت نيست.خونه ی علی مراد بلندترين خونه ی روستاس و پيدا کردنش 
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  با فشار عصا روی زمين خاکی از ماشين پياده می شم.

  ممنون می تونی بری. -

  راننده با هول ماشين رو دور ميزنه و به طرفم مياد.

  کجا خانوم؟ بايد برتون گردونم عمارت. آقا... -

  بين حرفش می رم.

  بهش بگو اومدم اينجا بيخودی دنبالم نگرده. -

من گوشيش رو درمياره که از فرصت استفاده می کنم و  کلافه از سر و کله زدن با
  خودم رو تا نزديکی در می رسونم.

  افسون! -

  صدای متعجب و حيرت زده ی پری نگاهم رو به سمت عقب می چرخونه.

  تو... تو اينجا چيکار ميکنی؟ -

  ميگه و با قدم های بلند به طرفم مياد. باورم نميشه خودش باشه...

  س و جاه و جلال.با اون رخت و لبا

  سرم رو با تاسف تکون ميدم. 

  نترس فرار نکردم بيام پيش تو، ميدونم جايی ندارم فقط چند تا سوال ازت دارم. -

زبون تند و تيزم به جسم داغون شدم نمياد و پری حيرونه که صدای زنی کناريم  
  اونو به خودش مياره.

  خانوم الان آقابزرگ مياد. -

  زير بازوم رو ميگيره.حرفش تموم نشده پری 

  راه بيفت. بيا ببينم تو مگه پيش جاهد خان نبودی؟ -

  با عجله داخل اتاق پشت در حياط هلم ميده و رو به کارگرها ميکنه.
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  کسی نيومده از صبح، فهميدين؟  -

همه باشه چشم ميگن اما فقط منی که کل زندگيم دروغ بوده ميفهمم چقدر دندون تيز 
  رفتن از علی مراد.کردن برای مشتلق گ

  کم کسی تو عمارتش نيست. عروس شمس ها و بچه ی ممنوعه ی پری.

  از چی می ترسی؟ -

  پری در رو می بنده و بهش تکيه می زنه.

  برميگردی پيش جاهد خان فهميدی؟ -

بغضم بيشتر ميشه. اين زن نمی بينه يا چی! حتی نميگه پات چيشده و چرا تو اين 
  حالی؟

  می کوبم. ی سينم دستم رو روی قفسه

  منو ديدی پری؟ -

  ببين! اينا رو ببين و بگو چرا برنمی گردم.

  جلو مياد و چشماش رو روی کبودی دستام و زير گلوم می چرخونه.

  کتکت زده؟ پات... پات چی شده؟ -

تازه داره به خودش مياد. مثل اين که ترس سر رسيدن علی مراد و پسراش کور و 
  کرش کرده بود.

  کردم همون روزی که به آياز گفتی بياد منو برگردونه پيش جاهد خان. تصادف -

دست لرزونش رو روی صورتم می کشه و با رسيدن انگشتاش روی کبودی هام 
  چهره ی خودش جمع می شه.

  بازم بايد برگردی پيش اون افسون بايد برگردی! -

  دستش رو کنار می زنم و با پوزخند ميگم:



905 
 

  يستم؟ کدوم مادری از بچه ش می گذره؟چرا؟ مگه من بچه ت ن -

  دستام رو ميگيره و با التماس ميگه:

  تو برو پيش اون مرد من ميام حرف ميزنيم. باشه برو تا نيومده... -

  کفری هلش می دم. 

  نميبينی باهام چيکار کرده؟ برم که بازم شب ببندمت به تخت و... -

  و گرفت چرا برگردم پيشش؟مرد پری، اون کشتش، روحمو کشت همه چيزم من بچم

از حرص نفس نفس می زنم و اون از ترس صدای بلندم نگاهی به در ميندازه و 
  ميگه:

  يواش ذليل شده می شنون،آره بايد برگردی بايد! -

  تلخ ميشم. اون حس تعلق خاطری که من بهش دارم رو اون نداره.

  زبون ميچرخونه و بدترين ها رو ميگم.

  من کيم؟ چيم؟ ميرم ولی قبلش بگو -

  بخاطر هوس به دنيا اومدم يا انتقام؟

  بگو چرا بيست و سه سال ازم خودتو گرفتی؟

  چرا کسی و نداشتم؟

  جبار خان بابام بود بهش ميگفتم عمو، چطور انقدر بی رحم بوديد؟

من از اون پيرزنه می ترسيدم ولی هربار ميگفتی برم پيشش، الانم ميخوای برم  
  نمی خواستی چرا به دنيا آورديم؟پيش جاهد خان، منو 

از لرزش بدنم و تعادلی که بهم می خوره ترسيده که سريع چنگی به بازوم می زنه 
  و با شنيدن صدای تراکتور وحشت دوباره به حرکاتش بر ميگردن.

  اشکاش رو پاک می کنه.
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  ميشينی همين جا تا بيام، فهميدی؟ -

  لی اين بار ديگه نه.که به حرفش گوش بدم وهنوز فکر می کنه بچم

من از اونايی که بيرونن نمی ترسم. اومدم که بميرم بهم بگو پری، بگو من کيو  -
  دارم؟

الان، امروز اينجا بی کس ترين آدمم. به لطف تو و اون مردی که ميگی برگردم 
  پيشش هيچکس دورم نيست، بهم بگو...

  گونش رو چنگ می ندازه و دستش روی دهنم می ذاره.

  بشين افسون بشين همين جا تا بيام الان ميام. هيس، -

  نمی ذاره تا دوباره پاگيرش کنم و تا دستش رو برميداره سريع بيرون ميره.

  صدای خنده و حرف زدن پسرهای علی مراد ميان.

  به سختی روی گونی های آرد ميشينم. 

همچين  اينجا انبار خورد و خوراک شونه. مثل چند قرن پيش. باورم نميشه الان هم
  آدم هايی باشن.

  برده و مطيع. 

عزمم رو جزم کردم آروم نميشينم تا بلند ميشم در باز ميشه و کسی مياد تو که اين 
  مدت همش با عذاب وجدان يادش ميکنم. 

  صنم... -

  از لای در نگاهی بيرون می ندازه و با همون سردی به حرف مياد.

  الان خاله پری مياد. -

  يکنم. به سر و وضعش نگاه م

  خودم ميرم باهاش حرف می زنم. -
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  با گرفتن دستم مانع ميشه.

  وايسا تا بياد، اگه بفهمن اينجايی... -

  بی حوصله از طرز رفتارش می غرم:

  مهم نيست بميرم يا زنده بمونم برو کنار. -

  سفت تر انگشتاش رو فشار ميده.

  ديگه کی مونده نکشته باشی؟ -

  تلخيم گريبان اونم ميگيره.

  من برادرتو به کشتن ندادم خودت دادی برو کنار... -

  در چوبی رو می کشم که با خونسردی ميگه:

  .توام برو تا خاله پری و بکشن -

  بخوامم نميشه دستی مردونه تو هلم می دونه و آياز با حرص ميگه:

  قرار شد مراقب افسون باشی، صنم. -

با اين فضول دروغگوی دو دره دختری که من ميشناختم زمين تا آسمان فرقش بود  
  باز....

  ميخواد بره بيرون هوس کشت و کشتار کرده. -

  آياز کلافه دست پشت گردنش گذاشت.

  تمومش کن صنم من ميرم بگم خاله بياد دعوا نکنين. -

  رفتنش فرصت خوبيه برای فهميدن گذشته تا نفهمم نمی رم.

هم براش غصه نخوردم. خوب من احمد و نکشتم. اگه بيشتر از تو نباشه کم تر  -
ميفهمم دنبال مقصری ولی اون من نيستم. خودت کردی صنم، خودت جون آياز و به 

  احمد ترجيح دادی...
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  با جمع شدن گوشه ی چشماش شونه هام رو بالا می ندازم.

حقيقته من فقط بهتون پناه آوردم، فرار کردم از جهنم نمی دونستم نقشه ست بخدا  -
  نمی دونستم.

  جلو تر اومدنش به ديوار تکيه می زنم. درد پام لحظه به لحظه بيشتر ميشه.با 

  روی همين دستام جون داد. خونش، خونش و ببين! -

  حال روحی بهم ريخته ش زبونم رو برای بحث کوتاه می کنه. 

  دستاش رو جلوی صورتم تکون می ده و داد می زنه. 

  چی؟ الان ميخوای کيو بکشی؟ تو قاتلی اون مردو کشتی، احمد و کشتی الان -

  زندگی با مرد بی رحمی مثل جاهد خان منم دريده کرده. همونقدر تلخ و بی مراعات...

  الانشم داری با يه قاتل زندگی می کنی. يادته که اون دختره کی بود تو ده؟ -

  خودکشی کرد... خودت گفتی آقا معلم باعثشه.  

  به جای اون صدای مردونه ای جواب ميده:

  من قاتل نيستم افسون، بهتره راه بيفتيد... -

  با اخم قدمی برميدارم.

کجا؟ من با پری حرف دارم، اصلا با همه ی آدمای اينجا بايد حرف بزنم، يکی  -
  بايد جواب منو بده...

  آياز با نگاهی پشت سرش رو به صنم ميکنه.

خبر  شده الانهبيارش سمت انباری از در پشتی می بريمش بيرون، گلدخت خبردار  -
  ببره يالا...

می گه با بستن در صدای حرف زدنش مياد. به يکی از کارگرا ميگه ماشينو روشن 
  کنه.
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  رو روی در ميذارم. صنم هم مثل من بر و بر نگاهم می کنه که با حرص دستم

  ديگه نميخوام فرار کنم...

  افسون چيکار داری ميکنی؟ -

  ده. پری، شاکی داخل ميشه و در و می بن

  آياز نگفت بهت؟ از اون در برو، صنم توام باهاش برو زود باشيد. -

  دستش رو پس می زنم. 

  چرا برم؟ اومدم باهات حرف بزنم پری ميفهمی؟ -

  کلافه و ترسيده دست روی دهنم می ذاره.

هيس، يواش آره آره ميفهمم برو نذار زحمت بيست سالم هيچ و پوچ بشه. از اون  -
  در...

  شده تا فراريم بده اما من هيچ حرکتی نميکنم. کمک دستم

  ولم کن پری من نميخوام فرار کنم، آخه از کی فرار کنم بايد؟ چيکار کردم مگه؟ -

  گونی ها رو با هول کنار می ندازه و در چوبی رو به سختی باز می کنه. 

  صنم هم چند قدم جلو اومده، اونم بخاطر سر و صداهای بيرون.

  برو ميام پيشت منم باشه؟ برو قربونت بشم برو. با آياز و صنم -

  با ديدن بی حرکتيمون سرش رو بيرون می بره و به آياز تشر می زنه.

  اينا جونشون سرشون زيادی کرده بيا ببرشون. -

  آياز به محض ورودش صنم رو پيش ميکشه.

  خوام فکرم اينجا بمونه. برو سوارشو يالا صنم، نمی -

  نم. من هيچوقت کسی فکرش پيشم نمونده. با حسرت دهن کجی ميک
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  توام بيا سوارشو کم بخاطر بچه بازی هات جون بقيه رو به خطر بنداز. -

  با لحن بدش پوزخندی روی لبام ميشينه.

  من ازت کمک نخواستم از هيچکس نخواستم. اينجام اومدم از پری يه چيزی بپرسم.  -

  رو به پری ميکنم. از ترس رنگ به روش نمونده.

  چرا وقتی نمی تونستی مراقبم باشی منو آوردی؟ 

اين همه سال بی کس بودم حالا بی کس تر شدم. از صنم برات بی ارزش ترم؟ اون 
  دختر دوستته، من دختر خودتم پری!

  به سرش می کوبه و با ناله ميگه:

واسه همين ميگم برو، برو جايی که دست اين آدما بهت نرسه. نمی خوام داغت به  -
  بشينه يه عمر برای زنده موندنت تا دم مرگ رفتم افسون... دلم

  دستش رو ميگيرم. حالش بده.

  توام بيا، بيا از اينجا بريم. -

  بوسه ی سرسريی روی پيشونيم می ذاره.

  من نميتونم بايد بمونم اينجا ميام زود ميام. تو برو... -

  لجبازتر عقب ميکشم.

  ه؟من نميرم بسه پری از کی می ترسی آخ -

ديگه نسبتی با جاهد خان ندارم، اون زن داره بچه هم داره، ديگه براش مهم نيست 
قاتل پدرش کجاست، به پسرای علی مراد هم ربطی نداره از اينجا ميريم، اصلا ميريم 

  پيش پليس الکی نمی تونن آدم بکشن.

  وسط همهمه ی ما در باز ميشه.

  ايناهاش، گفتم خبراييه. -
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  ه لباس محلی به تن لاغرش زار می زنه می دوئه.پری با ديدن زنی ک

  گلدخت تو رو خدا بذار بره. -

  زن دست به کمر بهم اشاره می زنه.

  معلومه تخم و ترکه ی شمس هاست، گِل بگيرن نگاهتو دختر... -

با اخم های بيشتری بهش زل می زنم که با ورود يکی از پسرای علی مراد پری 
  ديگه جون از تنش می ره.

  .ذاريد دخترم بره، شما رو روح مادرم کاريش نداشته باشيدب -

  زودتر از من آياز کمر خم می کنه و پری رو بلند می کنه.

  گفتم بهم دست نزن! -

  صدای بلندم تو اتاق می پيچه.

  علی مراد خان دستور داده ببرنم پيشش.

شک از آخرين در اتاق سرتاسری هم می گذرم و رو در روی مردی وايميسم که 
  ندارم منفورترين آدم روی زمينه.

نسبت به بار آخری که ديدمش وزنش بيشتر شده و از قرار معلوم زمين گير شدنش 
  نشون ميده بيماری داره ذره ذره جونش رو می مکه.

  سر نترسی داری دختر! -

  هيچ کلمه ای پيدا نمی کنم تا روی اين مرد و کم کنه.

  که تسبيح رو توی دستش می چرخونه.سنگينيم رو روی پای ديگم می ندازم 

  ماه خوبه؟پری -

  جدی و محکم جواب ميدم:

  فعلا نمرده. -



912 
 

  اخم هاش رو توی هم می کشه.

  زبون تند و تيزت ارث از ذات حرومت داره دختر مراقب باش... -

  فشار انگشتام رو روی عصا خالی می کنم.

شهر هرت نيست که بتونين بذار بريم. هم من هم پری وگرنه به پليس خبر ميدم.  -
  آدم بکشين.

  برخلاف خيلی از پيرمردهای مهربون، حسابی سنگدله.

  تو کشتی، اون حروم زاده رو... با اسلحه. خبر کن مامورا رو بذار بيان سراغت. -

  چشمام درشت شده و ناباور نگاهش ميکنم. سامان از اسلحه گفته بود. يعنی...؟

  ناباور سر تکون ميدم. 

  ما بود!کار ش -

  شده رو نگاه می ندازه. اسلحه ی شکاريی که روی ديوار کناريش به ديوار ميخ

  بگو کار مادرت بود بذار بدونن غيرت ما نمرده. -

  کفری قدمی جلو می ذارم. اين پيرمرد خوب بلده بازی کنه. 

ميفهمين چی ميگين؟ پری چند ماه زندان موند، داشت می مرد. شماها به خودی  -
  هم رحم نداريد!هاتون 

  بی تفاوت دستی به سيبيل های پر پشتش می کشه.

  ما بی رگ نيستيم. -

  از بهت و حيرت مردی که انگار تو عهد هجر مونده خنده ی عصبيی می کنم.

  شماها ديونه ايد. نمی ذارم پری بمونه اينجا، زندگيش رو سياه کرديد. -

  غرور بهم زل می زنه. پاش رو بلند می کنه و دستش رو روش می ذاره و پر 

  برو پيشش خوبه کنارش باشی. -
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از حرف منظور دارش بو هايی می برم ولی شايد جزو معدود آدم هايی هستم که 
  ديگه از مرگ نمی ترسن.

باز هم چهار اتاق تو در تو رو می گذرم و وقتی روی ايوون می رم گلدخت نام 
  کفری دست روی دستش می کوبه.

  مراد هم يادش رفته چی به سر دخترام اومد.  زنده ست، ديگه علی -

  زن ميگه و با کوبيدن در وارد اتاق ميشه.

  رو با نفرت و کينه پر کردن.انگار لای به لای ديوارهای اين عمارت 

  ميشه حدس زد چقدر آدم قربونی اين حماقت ها و فکرهای غلط شدن.

  پری هنوز تو همون انباری پشت دره. 

  ای های های گريه ش بلند شده.وقتی ميرم تو که صد

  پری... -

  رو ول می کنه. تا صدام رو ميشنوه دست آياز

  زنده ست ببرش ببر نذار بلايی سرش بيارن. -

  با حوصله دستاش رو تو دستم ميگيرم و به سختی روی زمين ميشينم.

  نترس پری کاريم ندارن، رفتم پيش علی مراد، ببين زندم. -

  صورتم می کشه.دست آزادش رو روی سر و 

  می کنه اون پيرمرد رحم نداره.تا داغش سرد نشه داغ روی داغ شمس ها می ذاره. -

کاش می مردم، کاش ميدادمت دست يه غريبه تا بزرگت کنه، خواستم مادر داشته 
  باشی مثل من يتيم نمونی.

حالا می کشنت، چون مادرت منم می کشنت، چون پدرت جباره می کشنت، کاش 
  فسون...می رفتی ا
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  بيحال ميشه که آياز دست زير تن رنجورش می ندازه.

  پاشو بيا. -

می زنه. انگار از اين خبری از صنم نيست و اون با گوشت تلخی بيشتر باهام حرف 
  که بهش گفتم قاتل ناراحته.

اتاق پری زير اتاق های طبقه ی بالاست. گوشه ی حياط يه جای شش متری جمع و 
  جور.

  که قرص پری رو می ده و پتو روش می ندازه نگاه ميکنم.منتظر به آياز 

  چرا فراريش ندادی؟ -

  در دو تيکه ای اتاق رو ميکشه و می بنده.

  کارگرهای اينجا گوش های تيزی دارن.

  نمی خواست بره.  -

  به چهره ی تکيده ی پری زل می زنم.

  !چرا؟اينجا چی داره که می خواست بمونه، اين آدما می خوان بکشنش -

  نگاه اون هم مثل من تو اتاق می چرخه. 

  تو پيشش نباشی چيزی نمی شه. تا امروز خوب بود. -

  با اين که مشخصه بی قصد و غرض ميگه اما بهش می تازم.

  اومدم دليل اين همه کينه و نفرت رو بدونم بعدش ميرم، خيال همتون راحت بشه. -

  با پوزخند به پشتی تکيه می زنه.

 تمومه کارت. نبايد می اومدی اينجا افسون. نمی ذارن بری -

  . ديگه نا ندارم روی پاهام وايسم. به کمک ديوار روی زمين ميشينم

  اينجا آدم کشتن خيلی راحته انگار! -
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  از پنجره حياط رو تحت نظر می گيره.

  تو که بدت نمياد، مياد؟ چقدر بهت گفت برو، اصلا چرا اومدی؟ -

  م.سرم رو به ديوار تکيه ميد

  اومدم بميرم از زندگی نکردن و زنده بودن خسته شدم. -

  با سکوتش من می پرسم.

  تو چرا موندی تو اين جهنم؟  -

  دست تو جيب شلوارش می ذاره. تنها کسيه که لباس محلی نپوشيده.

علی مراد نمی ذاره خانواده ش دور باشن. اين امپراطوری رو ديکتاتورانه رياست  -
  .می کنه که وضع اينه

  

کفری ميشم. اين جاه و جلال با خودن آدم هايی مثل جمشيد خان، هر چی بد بالاخره 
  آدم بوده...

  شماها هم دوست داريد که مونديد. -

  با قدم های آروم سمت در ميره.

  نمی تونم خاله پری رو بذارم برم. خودم آوردمش اينجا... -

  تيز سر بلند می کنم.

  تو آورديش!  -

ی در ديگه از روزنه ها آفتاب روی صورتم نميفته و راحت تر با وايسادنش جلو
  ميبينمش.

  خواد ريز و جز ماجرا رو هم بگی. خودش می دونه تو نمی -



916 
 

اون تلخی ته حرف هاش آزار دهنده ست. ادم های دورم ديگه حتی اندازه ی انگشت 
  های دست هم نيستن.

  ، اومدن تو و کمک کردنات.همش نقشه بود؟ کشتن جمشيد خان، زندان افتادن پری -

  چرا؟

  بدون دادن جوابی بيرون می ره.

  اونقدر به پری زل می زنم که بالاخره بعد ساعت ها بيدار ميشه.

  هوا رو به تاريکی می ره و چراغ اتاق به لطف صنم روشنه. 

  اومده به پری سر زده اما ديگه با من کل کل نکرده. 

  ثر می ذارن.داغ دلش تازه ست و هورموناش هم روش ا

  رو بندازم گردنش... خوب درکش ميکنم ولی من کسی و نداشتم مردن بچم 

  حتی فرصت نکردم براش يه دل سير گريه کنم.

  برای بچه ای که اگه دنيا می اومد می شد يکی مثل من!

  اونجا سرده بيا اينجا بشين. -

  پريه با تموم بی حاليش حواسش به منه.

  کنم. نيم خيز ميشه که لب تر می

  همين جا ميشينم، تو خوب شدی؟ -

  دستش رو روی صورتش می کشه.

  خيلی وقته حالم خوب نيست، همش می ترسيدم نبينمت بميرم. -

  دست خودم نيست طعنه می زنم. 

  اگه اين آدما می ذاشتن اصلا ازت دور نميشدم که نتونی منو ببينی. -
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  دو تا ظرف غذا برای ما. به حالت نشسته در مياد و به سينی غذا نگاه ميکنه.

  قسمت نبود بيا يچی بخور حالت بد ميشه. -

  پای گچ گرفتمو به سختی تکون ميدم. 

تقصيره، قسمت نيست خودت نخواستی چرا فرار نکردی بری پيش پليس اصلا  -
  چرا با جبار خان نرفتيد شهر که کسی دستش بهتون نرسه، مثل صنم و آقا معلم!

  سوزه اما اين همه سوال بی جواب داره منو می کشه.  از جيغ جيغ هام گلوم می

  رفتم. جون خودم و بچمو برداشتم فرار کردم شهر، پيش آژان و دنبال يه سر پناه... -

بغض وقفه بين حرف هاش می ندازه و من صبورانه مهلت ميدم تا بگه حتی شده 
  خيلی کم.

  .وقتی فهميدم حاملم فرار کردم اما برم گردوندن خونه.. -

  نااميدش رو حس می کنم که ادامه ميده:

آژان و مامور اون زمانا خدا نشناس بودن، گفتم از دايی مراد، از شمس ها، از  -
بلايی که سرشون اومد. از خودم، از برادرشوهری که بهم نظر داشت و ولم نمی 
کرد، از جباری که خانوم بزرگ پا گذاشته بود رو شاه رگش، از آدمايی که هر روز 

  با داس و تبر ميمردن همه رو گفتم و تهش بازم با يه مامور برم گردوندن اين جا.

  اين بی انصافی تو مغزم نمی گنجه. آخه مگه ميشه!

  بازم می رفتی من چند بار فرار کردم از پيش جاهد خان. -

  با صدای آرومی زمزمه کرد.

  از سرنوشتت نتونستی فرار کنی... -

  نش به در و ديوار زل زد.گفت و با تکون های آروم ت

گفت آقام منو نمی خواسته نه سالگی شوهرش داده بودن ده سالگی من مادرم می -
  بغلش بودم ولی چون دختر بودم پسم فرستاده بودن. 
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  از همون بچگی تو اين خراب شده چشم باز کردم. آقام علی مراد بود و ننم بی بی...

گره می زنه. نمی دونم تو کدوم  روسری روی پشتی رو بر ميداره و دور سرش
  دورانش غرق شده.

  ش...بچگی يا جوونی نکرده

بچه ی بی کس و کار هر چی سرش مياد ديگه، يه روز ميشدم خدمتکار يه روز  -
  عزيز کرده. آشپز يه روزم که مهمون ميومد

با دقت گوش می دم. پری خيلی شمرده و آروم ميگه، يه لبخند کم رنگی هم رو لباش 
  ت.هس

درس و کلاس ياد نداشتم به لطف پسر آقا بلد بودم تا ده تا انگشتمو بشمورم. خلاف  -
  بود دختر رعيت و چه به کارای خان زاده ها.

انگشت های لاغر و لرزونش رو بالا می گيره. لعنت به من که نشستم و می ذارم 
  روزای بدش رو دوباره زندگی کنه.

  ، ختمی، شايدم عروسيیمادرم کم می ديدم چی می شد عيدی -

زمستون و بهار ميگذروندم و پسراس دايی مراد قد نکشيده زن می گرفتن و عمارت 
شلوغ تر می شد. يه من بودم يه بی بی اون هوامو داشت. گيسامو شونه می کرد، 

  لباس های دختر مردش رو تنم می کرد که لخت و پتی نمونم. 

ت، يکيش بچه نداشت داييم از شهر آورده اونم روز خوش نکشيده بود. دو تا هوو داش
هم سن و سال مامانم بود. يه شب فرار کرد و وقتی پيداش کردن گرگا تيکه  بودتش

  پارش کرده بودن. يکيش هم همين گلدخت درد گرفته. 

يه خودش بود يه چهارتا دختراش شب و روزم سياه بود از دستشون واسه همون از 
  خونه فراری بودم.

رما رو به جون می خريدم و لباس می بردم لب چشمه. آخرم همون زمستون و س
  چشمه شد راه زندگيم...
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  با صدای بهم خوردن در و پنجره نچی می کنه و به سختی بلند می شه.

  اينجا بادش هاش سرده بيا اينور سرما نخوری. -

يا کمک دستای کم جون اون و عصا خودم و بالا می کشم و روی رختخواب پهن 
  ش ميشينم.شده 

  بشين ميام الان ببينم اين دختر کجاست. -

  با حرص راه رفته ش رو نگاه می کنم و گوشی رو در ميارم. 

  آنتن داره!

سيل تماس ها و پيام های سکينه حسی بهم نمی ده. از تموم فحش ها و عذرخواهی 
نوشته  هاش می گذرم. ديونه که شاخ و دم نداره، يبار فحش داده که کجا رفتم يبار هم

  غلط کردم برگرد بيا افسون...

با اومدن صنم و آياز خودم و جمع و جور ميکنم پری آخر از اونا مياد تو و غرغر 
  می کنه.

  باهات چيکار کنم پسرم، زن حامله تو اين هوا بشينه بيرون بايد؟  -

  آياز دست به جيب کنار پنجره وايميسه.

  ونی که!خودش اومد بيرون خاله حرف گوش نميده ميد -

  صنم بی توجه به حضور من اونطرف تر ميشنه.

  سنگين شده و باورم نميشه انقدر زود مادر شده.

  واسه همين رفتم پيشش. رفت آب بياره يساعته مونده بيرون -

  خاله پتويی از رختخواب ها در مياره و سنت صنم می ره.

  باشه بپيچ دورت يخ نکنی هوا ها داره سرد ميشه. -

  می کنه: رو به آياز
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  تو به چی زل زدی؟ باز خبری شده؟ -

آياز برای گفتنش سبک سنگين می کنه و وقتی به حرف مياد که زير پنجره روی 
  زمين نشسته.

  آدم جاهد خان پشت دره. -

  بی تفاوت سرم رو به ديوار پشت سريم تکيه ميدم و چشمام رو ميبندم.

می ره تشر آياز رو به صنم تو بقيه هم ديگه حرفی نمی زنن. فقط وقتی پری بيرون 
  اتاق ميپيچه.

  باز شروع نکن صنم ببين حالتو! بدش من اونو... -

سريع پلک هام باز ميشن. صنم يچی رو سفت و سخت تو دستش نگه داشته و 
  صورتش خيسه.

  ق...قول دادی منو ببری پيشش، بده من آياز... -

  تش می کشه و کنار می ندازه.پيراهنی که از شهر برای احمد خريديم رو آياز از دس

  بچه به کنار خودتو ديدی تو آينه؟توام قول دادی آروم تر باشی، اون -

بی حرف نگاهمو زمين می دوزم. خجالت زدم از صنم، از خودم، از اون بچه ای 
  که به دنيا نيومده و ممکنه مثل بچه ی من هيچوقت هم به دنيا نياد.

شم. صنم هنوز گريه می کنه و آياز کلافه تر از با اين فکر سريع نگاهمو بالا ميک
  قبل صورتش رو بين دستاش گرفته.

  هر چی دنبال کلمه ها می گردم حرفی پيدا نمی کنم. 

  تا اومدن پری اوضاع همون طور می مونه و وقتی پری مياد آياز از اتاق می ره.

ای صنم می انگار اين شرايط عادی شده که پری پيراهن رو برميداره و بين دست ه
  ذاره. 

  بچه تو شکمت تموم شه. گريه کن، اونقدر گريه کن تا دل اون -
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  صنم فين فين ميکنه و دستی به صورتش ميکشه.

مامانم احمد و به من سپرده بود خاله، من نتونستم مراقبش باشم، ببين خونش هنوز  -
  روی دستمه...

  دست کشيده زخم کرده. به قسمتی از مچش اشاره می کنه. جايی که انگار انقدر 

  حال و روز خوبی نداره و مقصر منم.

  يه تيکه غذا بخور جون بگيری، کو آياز؟ -

نفس کلافه ای می کشه و به محض بلند شدنش برای پيدا کردن آياز رو به من می 
  کنه.

  آدم جاهد خان منتظر توعه افسون. -

  اخم هام تو هم رفتن و تا ميخوام بگم نمی رم

و اينبار دو تا دختر نسبتا جوون با سينی های غذا داخل ميان که پری در باز ميشه 
  رو به يکيشون ميکنه.

  به آياز بگو جمع و جور کنه بياد بعد غذا زنش رو ببره شهر ديگه وقتشه. -

کنه و به صنم و من اشاره می منتظر به لب هاش چشم دوختم که سفره رو باز می
  زنه.

  غذا بخوريد يالا... درست حسابی بيايد سر سفره  -

  به سختی خودم و جلو می کشم و صنم هم بی حرف جلو مياد.

  بخور بايد بريد. -

  کنه که پری ساکتش می کنه.صنم برای اعتراض لب باز می

شد، ميری سرخاک احمد و مادرت بعدشم سر  ديگه بسه اينجا موندن دلت تموم -
  خونه و زندگيت.
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  دم که اينبار پری تن صداش رو بالا می بره.خودم و مشغول غذا خوردن نشون مي

  آياز... -

  خبری ازش نيست. صنم با بغض ميگه:

  از صبح چيزی نخوره من برم دنبالش بيارمش... -

پری با شماتت نگاهش ميکنه و صنم سر به زير لباس رو تو جيب بزرگ و جا دار 
  لباس محليش قايم ميکنه.

  گرسنگی برام مهم نيست... خورم. اصلاچند قاشق بيشتر از کته نمی

  بخور غذاتو جون داشته باشی اينجا عمارت شمس ها نيست مهری بهت برسه. -

  هنوزم خانوم بزرگ رو دوست داره؟

  ليوان رو تو دستم نگه می دارم و برای تاييد سر تکون ميدم. 

  آره خيلی.  -

  خودشم ميل نداره اما هنوز سر سفره ست.

  و تحمل کرده و می کنه. مهری تنها کسيه که اون زن -

  تو همين دعوا های الکی کشتنش. جنازشم شد غذای گرگا...

نگاه حيرت زدم رو توی صورتش می چرخونم. بازم گريه می کنه و من فکر ميکنه 
  چه روزای غيرقابل تحملی رو از سر گذرونده.

  چرا؟ چرا اين همه آدم می کشتن؟ تقصير شمس ها بود آره؟ -

ی ندازه و پاهاش رو دراز می کنه. حق داره رمقی تو جونش گوشه ی سفره رو م
  نباشه بعد اين همه سال.

  نه همه ميگن که تقصير منه. راستم می گفت منه يتيمو چه به پسر خان... -

  منتظرم بگه اما مشغول جمع کردن سفره می شه.



923 
 

  بيام.دراز بکش من برم بالا دايی صدام کرده. آياز يا صنم اومدن بگو بمونن تا  -

می خوام اصرار کنم که بگه ولی نه ديگه تابش رو نداره تا همين جا هم خيلی اذيت 
  شده.

تو تنهايی اتاق حوصلم سر ميره. باد با تندی خودش رو به در و پنجره ها می کوبه 
  اون زنم. و من حالا تو فکر بچه ی

  اره.کبودی های دور دستم بهم دهن کجی می کنن. ياد ديشب نفسم رو بند مي

  حتما اون سکينه رو مجاب کرده بهم جا نده. 

  گوشيم رو تو دستم می چرخونم. از اين کارش نمی گذرم اما نمی تونمم ساکت بمونم. 

  زن داره، بچه داره... زندگيش رو داره اون خوب انتقامش رو گرفت ازم...

  اشکام رو پاک می کنم و به پهلو می چرخم.

***  

  خاله کو؟ -

پلک هام رو به سختی باز می کنم. حس معذب بودن دارم،  خيلی بده با صدای آياز 
که هيچ جا خونه ی خودت نباشه. تنها جايی که آرامش دارم شهره، خونه ی سابق 

  خودم و خونه باغ...

  رفت بالا... -

  ره که صنم بازوش رو ميگيره.با صدای گرفته م کفری به سمت در می

  ن، باز شر ميشه.نرو جون من آياز بر ميگرده الا -

  آياز با حرص در و می کوبه و من حيرون لب تر ميکنم:

  چيشده؟ گفت ميره حرف بزنه، نکنه بلايی سرش بيارن؟ -

  آياز فاصله ی بينمون رو پر می کنه و من به سختی روی پاهام می ايستم. 
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  الان نگرانی؟ بهت نگفت نيا؟ نگفت برو؟ -

  چرا برگشتی اومدی؟ مگه خودت نمی خواستی بمونی خونه جاهد

  کنه.از اين همه پرخاشش چشمام درشت می شن و صنم باز هم آياز رو آروم می

  اينجوری نکن آياز الان خاله مياد، اصلا بذار من برم. -

  رم. از کوره در می

يجور به توچه، به شماها چه، پری مادر منه مگه خودت نمی خواستی بکشيش چرا  -
  دونم. رفتار ميکنی انگار من نمی

صنم مگه خودت نگفتی تو خونه باغ بود دنبال مدارک پری؟ از اون دختره افرا چی؟ 
  چرا کارای خودتون يادتون رفته فقط من شدم مقصر!

  دستی به صورت سرخ شده ش می کشه.

من فقط می خواستم از اون روستا بکشمش بيرون، نه اونجا نه هيچ جای ديگه هم  -
  اری اين دختر و با چرت و پرتات اذيت ميکنی.کسی و نکشتم به خودت بيا د

صنم بين ما روی زمين نشسته و گريه می کنه. طاقت نميارم با اين که می دونم 
  و دست دور شونه اش می ندازم. ممکنه پسم بزنه کنارش ميشينم

اون بين ما به اين روز افتاد. بی گناه بود فقط يه سرپناه می خواست اما حالا بين اين 
  دم مونده. همه آ

  آياز هم ميشنه.

  بريم صنم؟ بسه ديگه بريم باز برمی گرديم. -

  سرش هنوز تو بغل منه و گريه می کنه.

  بذار خاله پری بياد من... من می ترسم بهم گفت موقع دنيا اومدن مياد پيشم. -

  شونش رو فشار ميدم و رو به آياز می کنم.
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  می لرزه. برو به پری بگو بياد حالش بدها ببين داره -

اوضاع مزخرفيه تا پری بياد و صنم رو مجاب کنن که بايد بره شهر دکتر خيلی 
  زمان می بره طوری که صدای اذان هم بلند ميشه.

پيرهن احمد که روی زمين افتاده رو بر ميدارم پ عقب می کشم. پری رفته بدرقشون 
  کنه.

  ابن جا موند. -

  .لباس رو ميگيره و روی بالشتش می ذاره

  کم احمد رو يادش بره، پسرش که دنيا بياد داغش سرد ميشه.بمونه بهتره بايد کم -

  هومی می کنم و با ترديد می پرسم.

  آدم جاهد خان رفته؟ -

  کنه تا بماله به پاهاش.با ناله ميشينه و مرهمی که از بيرون آورده رو آماده می

  نه هنوز هست. -

  جا معلومه اومده دنبال من!خودم رو به اون راه می زنم. اصلا از ک

  صنم و آياز کجا رفتن؟ -

  اخم هاش از درد تو همه ولی لب باز می کنه. 

شهر، خونه داره آياز رفتن اونجا، صنم بايد بره دکتر فکرش مريضه همش رو  -
  دستاش خون ميبينه اين چند مدت آياز رو خيلی اذيت کرده وقتش بود ديگه برن.

  يذارم و بهش تکيه ميزنم.تو بغلم ممتعجب بالشت رو

  تا الان چرا نرفتن؟  -

  ترديد داره ولی با بيرون داده آه عميقش می گه:
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علی مراد به آياز گفته بود يا تو رو بياره اينجا يا حق نداره صنم رو ببره. تا همين  -
  ديروزم تو اتاق اين عمارت در به روش قفل بود. 

و پری بی توجه به حالات من ادامه  از شدت عصبانيت و بهت حرفی پيدا نمی کنم
  می ده:

  علی مراد رحم و مروت نداره، نبين زمين گير شده هنوزم مثل جوونی هاش گرگه. -

  آياز نوه ی بی بی بود.

بی بی مادرمو مثل دخترش دوست داشت انگار نه انگار زن داييش بود براش مادرانه 
رو آورد اينجا. پدرش از ده  خرج کرده بود برا منم می کرد وقتی دخترش مرد آياز

بالا بود علی مراد خان می گفت بايد بميره نفرتش از ده بالا اونقدر هست که 
ميخواست نوه ی خودشم بکشه اما بی بی نذاشت. تا قد کشيد فرستادش شهر زنده 

  بمونه.

  موند، قد کشيد بزرگ شد و شد بازيچه ی دست علی مراد.

انگار تعريف کردن از زندگی آياز براش اندازه ی دل دل می کنم ادامه بده و ميده. 
  زندگی خودش دردناک نيست.

  من پدر آياز رو می شناختم. بعد مردن مادرش زن گرفته و بچه دار شده بود. -

  آياز وقتی اومد ده، بردم ديدنش، پدرش ندار بود از خان و خان زاده ها می ترسيد.

  ش. بيشتر هم نذاشت آياز بره خونهبه زن و بچه ش نگفت پسرشه هيچی نگفت يبار 

پسرش تو اون ده معلم بود و اون مرد و که ميديد عين غريبه با هم حرف می زدن و 
  رد می شدن. نتيجه ش هم شد بدبختی...

  رسوايی... 

  پر پر شدن يه دختر بيچاره که دلش پی معلمش رفته بود. 

  رفته. فکر می کنم ليلی رو می گه اما آخه ليلی که مدرسه نمی 
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  ليلی و ميگی؟  -

  سر بالا می ندازه.

ليلی دختر خان بود، دلبر بود اما کی و ديدی دختر به دشمن بده ده بالا نمی دونستن  -
  موند.آياز نوه دختری علی مراده وگرنه زنده نمی

چه داشت زندگيشو می کرد که يهو به خودش اومد ديد يه عشق ممنوعه پا گرفته اونم
  عشقی.

  نو وار تکون ميده. تنش رو ن

  من غافل بودم ازش. تازه داشتم زندگی می کردم. -

  نگو اين مدت بلاها اومده سرمون.

  يه روز اومد گفت برمی گرده شهر بی خبر و حرفی. 

  تا اين که صنم از اون دختره برام گفت. اسمش چی بود؟

  گيج نگاهش ميکردم که خودش با مکث طولانی گفت: 

گفت خودکشی کرده پارسال دختر بيچاره نمی دونست دلدادگيش آره، افرا... صنم  -
  ثمری نداره کدوم محرمی و ديدی عاشق محرمش بشه.

آياز وقتی دوباره برگشته ده بهش گفته  برادرشه، دختر بيچاره هم دلش طاقت نياورده 
  خودشو کشته تا از شر اين خواستن خلاص بشه.

  هتم زياده که نفس به سختی ميکشم.سکوت می کنيم. هم اون هم من... اونقدر ب

  پس افرا خواهرش بوده... چقدر غريبانه چقدر بی انصافی...

  ديگه نميخوام گوش بدم. دوباره بالشت رو می ذارم زمين و دراز می کشم.

  حواسم از پری و اتفاقات بيرون پرته و فقط به يه چيز فکر ميکنم.
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روستا رو با هم در انداخته اصلا  افرا، حسش... کی مسبب اين دعوا بوده کی دو تا
  چه نفرتی می تونه انقدر  کش دار بشه که کلی آدم بميرن.

  حس ميکنم کتابه، يه داستان ترسناک که زائده ی ذهن نويسنده بوده.

  می خواسته بال و پر بده به داستاتنش ولی نيست.

  چه دردی کشيده آياز و چقدر دنيا بی رحمه.

ينه که تا دير وقت بيدار می مونم و به سقف زل می زنم. حجم شنيده هام اونقدر سنگ
پری هم نگران صنمه و آخرم وقتی با گوشيم به آياز زنگ می زنم و حرف ميزنه 

  دلش آروم ميگيره.

  آرامشی که برای ما موقتيه.

  صبح که نه ظهر از خواب بيدار ميشم اونم به لطف صداهايی که از حياط مياد.

  ميشم و نه آرومی از بين لب هام بيرون مياد. از لبه ی پنجره آويزون

  راننده س همونی که منو آورده.

با تمام تکاپوم بازم دير به وسط حياط می رسم يکی از پسرای علی مراد با قلدری 
  وسط حياطه و راننده ی بيچاره رو کتک می زنه.

  ولش کنين. ول کن. پری... -

  کشه.صدای جيغ و دادم علی مراد خان رو بيرون می 

  ولش کن صفر! -

پسرش با حرص عقب می کشه و من صورت خونين و مالين راننده ی بيچاره رو 
  ميبينم.

  رانندشونه. از شمس هاس آقا -

  واکر رو تا لبه ی ايون مياره.
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  اين پسره رو بلندش کنين بهش برسيد. -

  به طرفش می چرخم که با اخم می غره:

  از شمس ها بيان دنبالت، دفعه ی بعد ميکشنش. اگه می خوای اينجا بمونی نبايد کسی -

  تا مهلکه تموم ميشه پری از در حياط داخل مياد. 

  چيشده افسون. -

  آرومش ميکنم و سمت اتاقکی ميرم که راننده رو بردن.

  پسر علی مراد با قلدری مانعم ميشه که پری مياد سراغش.

  پسر بيچاره دماغش شکسته و يکی از چشماش بسته مونده. 

  خوبين؟ -

  با صدام دست کارگر رو عقب می زنه.

  شده بريم خانوم. اگه کارتون اينجا تموم -

  به ديوار تکيه می زنم.

  من نميام ببخشيد که از ديروز موندی اينجا. -

  حيرت زده بی توجه به حال و روزش بلند ميشه.

  ولی جاهد خان چی من نگفتم اينجايين... -

  ل ميدم.موهای گره خوردم رو تو شال ه

  براش مهم نيست توام از اينجا برو لطفا وگرنه بيشتر از اين اذيتت ميکنن. -

  با کمک پری برمی گردم به اتاق. 

  .کنه لباس عوض کنم و غذا بخورمتا عصر پری مجبورم می

  نگرانت شده؟ -
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با حرف پری دست از بازی با ريشه های لباس می کشم. لباس برای صنمه که پری 
  ور تنم کرده.به ضرب و ز

  کی؟ -

  با اون پا دردش همه جا را مرتب می 

  .کنه و يه دقيقه آروم نيست

  جاهد خان ديگه آدمش و فرستاده بود جلو در... -

  به صراحت می خندم. از جوک سال هم خنده دار تره.

نه، نه اون اصلا نگران کسی نميشه. همين بار آخر زنگ زدن گفتن خانوم بزرگ  -
  ين خيالش نبود.داره ميميره ع

  دست به زانو ميگيره و حين نشستنش می گه:

حال بد اون زن برای ديروز و امروز نيست بعد مردن دخترش ديگه حالش خوب  -
  نشد فقط نمی دونم چرا دست نمی کشه...

  ريشه های لباسو دور انگشتم ميپيچم. سرگرمی خوبيه...

  از چی دست نمی کشه؟ -

  بافتنی به دست مشغول ميشه. 

  اون عمارت و بزرگ سالار بودن رو.  -

  تکخندی می زنم. بيراه هم نمی گه  خانوم بزرگ زن حريصيه اما که چی؟

  سوالم رو به زبون ميارم.

الان که ديگه دوره ی خان و خان زادگی نيست.  من نمی دونم چرا اين همه مرد  -
  برن شهر.و زن حلقه بگوش اينا شدن اگه می ترسن باهاشون در بيفتن بذارن 

  رو روی قلاب می ندازه. با حوصله نخ
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ندارن که برن کل مال و اموال خونه شون برای خان با چی برن؟ ماه تا سال کار  -
  می کنن آخرم پول بخور نمير کارگری می گيرن ولی...

  به صورتم زل می زنه و با غم ميگه:

برای دعواها مامور  ولی انگار به بدبختی هم عادت کردن. به اين وضعيت، چند بار -
اومد نهايتم ديدن مردم از روستا شون نمی رن  گفتن گوش به فرمان خان باشن و 

  دعوا ها تموم شه

از اين همه جهل حرفی به زبونم نمياد. منم قربانی همين جهالتم مگه من تونستم با 
  قانون کاری کنم؟ قانون اگه اين وضع بدنم رو ببينه چی ميگه؟ هيچی...

  ن عمارت بهش برسه چی ميشه؟اگه او -

  چرا جاهد خان نمی ده بهش؟

  شونه بالا ميکشه.

دونم مگه ميشه سر از کارشون در آورد، همين آخری به جاهد خان گفتم بذاره نمی -
بری هر چی برای من بود رو امضا کردم دادم بهش فقط به شرطی که بذاره تو با 

  آياز فرار کنی شهر.

  وباره ميگه:بافت هاش رو می شمره و د

  گفت باشه ولی آياز ميگه آدماش دم روستا کشيک شما رو می کشيدن.  -

  کار خانوم بزرگ بوده اون زن افعيه افعی. 

  اون جبار و مجبور کرد دختر کد خدا رو بگيره...

يکی از همون دخترا که ديروز غذا آورده مياد و ميوه مياره. حس ميکنم اينا ظاهر 
قصد داره منو بکشه و اين مهمون نوازيش يکم زيادی  سازيه، صاحب اين عمارت

  تو چشم ميزنه...

  جاهد خان به من می گفت چون تو قاتلی هيچی بهت نمی رسه.  -
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  به ميوه ها اشاره می زنه.

ش می رسيد بخور جون بگيری، می رسيد هر چی داشت همونقدر که به زن و بچه -
  ردم نمی خورد.به من و توام می رسيد ولی من نخواستم. به د

دادم تا بذاره تو بری فکر ميکردم جات پيش سامان امنه اما هيچکس نمی تونه مثل 
  جاهد خان مراقبت باشه...

  زبون نيشدارم به کار ميفته. 

  اينجوری؟ -

  نگاه بالا نمياره تا کبودی هام رو ببينه.

  بخاطر من خودتو سوزوندی. -

  بيخيال اين ماجرا ها حرف رو عوض ميکنم:

  ته اين کينه چی ميشه پری؟ -

  سيبی که پوست کنده رو تو بشقاب ميچينه.

  خير ايشالا که خير ميشه. -

  اين جوابی نيست که دنبالشم، دوباره می پرسم:

  گفتی همه چيز تقصير تو بود مگه تو چيکار کردی؟ -

  خودش رو مشغول خوردن می کنه و من مصرانه بازم می پرسم:

  ؟چون زن جبار خان شدی -

چون سياه بختی روی پيشونی زن هاست. من، بی بی، مادرم، حتی اون مهتاب هم  -
  سوختيم.

  هيچکدوم نتونستيم از صدقه سری مردا زندگی کنيم.
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شديم گوشت  بچگی نکرديم. پدر و مادر نديديم، حرف شنيديم، کتک خورديم تهشم
  قربونی يه کينه ی بچگونه.

از اين خراب شده می رفتم حتی اگه تو  هميشه دعا می کردم پسر بشم. اونوقت
  خيابوناش کارتن جمع می کردم و شبا گرسنه می خوابيدم.

  از اين همه کلمه های پر از نااميدی تعجب می کنم!

توی شهر حتی زن ها هم از گرسنگی نميميرن، تو بازار مغازه ها رستورانا همه  -
  ن مونديد اينجا...جا کار می کنن و خرج خودشون رو در ميارن. شما خودتو

  دوباره آه عميقی می کشه. انگار ديگه تحمل ساکت موندن نداره...

کردن، بار اول که دايی زد تو صورتم خواستم برم ولی  مونديم چون موندگارمون -
  دايی منو سپرد دست بی بی اگه می رفتم روزگار اون سياه می شد.

  هنوز روی موضع خودم پافشاری می کنم. 

  بردی علی مراد که زن ديگه داشته اونو می خواسته چيکار؟ اونم می -

  سرشو تکون ميده.

آسون نبود فرار کردن. کجا می بردمش با اون پای عليل و ذليل؟ تا عمر داشت هم  -
  خودش سوخت هم من.

  آی بی بی آی...

  بی طاقت جلو کشيدم.

بلبشو منو بدنيا پس چيشد پری؟ چيشد که فرار کردی ده پايين؟ چيشد وسط اين همه  -
  آوردی!

  يکم از آب ليوان مسی کنار دستش می خوره.

من دوست داشتم، جبار هم دوست داشت فقط نذاشتن بزرگت کنيم اونم جوری که  -
گفت هر خودمون دوست داشتيم. جبار درس خونده بود عقل و هوشش بالا بود می
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هم ما هم رنگشون دومون می تونم اين آدما رو به خودشون بياريم ولی نشد آخر 
  شديم.

  با سر و صداهای حياط شونه هام بالا می پرن که بی تفاوت اشکاش رو پاک ميکنه.

  نترس اين حياط پره اهل و اعياله بچه ها هم زيادم شلوغ می کنن. -

بالشت رو پشت کمرم مرتب ميکنم و به لباس احمد نگاه ميکنم. يهو نگران صنم می 
  دستم به گرفتن شماره نمی ره. شم و گوشی رو برميدارم ولی 

  دل نگرون صنمی؟ -

  با بستن پلک هام جوابش رو ميدم که لبخند کم رنگی می زنه.

بعد بی بی اون هوام رو تو اين  عينهو مادرشه، گلناز بيچارم تکيه گاه من بود -
  عمارت داشت سر همون ياغی گری هاش علی مراد دادش به اون پيرمرده.

تو هر بدبختيی هست کنجکاو ترم ميکنه تا الان همش به ضرر  اين که اسم اين مرد
  تون و نفع شمس ها بود. چيزی که اصلا تو باورم نمی گنجه.

  چرا همه چی تقصير علی مراده مگه اون کيه آخه؟ -

با اين که محاله بيينه اما گردنش رو بالا ميکشه و اجمالی اطراف اتاق رو بررسی 
  می کنه.

  شروع شد. همه ی اين کينه ها و نامردی ها. بدبختی ها از اون -

  ديگه حتی ارتباط چشميمم باهاش قطع نمی کنم که مبادا نگه و از زيرش در بره.

بی بی می گفت علی مراد زاده ی فدايی هاس. همون زمان که ريخته بودن تو ده  -
و روستا خان ها رو می کشتن شوهر، مادر علی مرادم می کشن، زن بيچاره ده به 
ده فرار می کرده زن خان بوده ارج و قرب داشته. ميره ده پايين ولی می گيرنش و 

  با خودشون می برن.
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نفسم حبس ميشه. فدايی ها! جنگی داخليی که تو کتاب ها خوندم رو حالا دارم از بعُد 
  شنوم و انگار الان می فهمم چه خبر بوده و چی گذشته...ديگه ای می

علی مراد هم از اون جنس هاست همينم اين همه دعوا نشنيدی ميگن تخم روس؟  -
  جا گذاشته.

  خواست ولی نه علی مراد رو چون خارجی بود. بعد فرار فدايی ها ده بزرگ تر می 

خان بزرگ روستای پايين چشمش به اين عمارت بوده. مياد و ميشينه سر ملک و  
مونه دست مردم  املاک، هر چی بود و نبوده می بره ده خودش و يه ويرونه می

  بدبخت.

از همون موقع ها کينه شروع کرده. خان علی مراد رو کتک می زده ازش کار می 
کشيده خلاصه که با غرور اون زمانش داشته بچه رو ترتبيت ميکرده ولی نميدونسته 

  اين بچه بزرگ بشه ميشه کابوس شمس ها. 

بود واسه همين حرف  دونم از اون کينه. من چشم و گوشم بی بی ازش همينقدر می
  های مردم رو نمی گم. 

خيليا خيلی چيزا گفتن، يه پسر جوون خوشگل و يه مادر بی جون و مريض که تو 
  عمارت خودش مجبور بوده تو طويله ها بخوابه.

خلاصه که مادر نمی دونم چی به سرش آوردن که داغش سرد نشد، هنوزم نشده  
  کينه جمع کرد. فقط بقيه رو هم با خودش جلوی اين آتيش

  پس قضيه عميق تره. خان بزرگ! نديده هم ازش متنفر ميشم.

سرم پر از فکرای مختلف، يبار مادر علی مراد و يبار خان بزرگ. همون پدر جمشيد 
  و جبار خان.

  پری کم مياره و دراز می کشه.

  بخواب افسون بايد بخوابی تنت قوت بگيره. -

  بی اراده می خندم.
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  نم برای همين چاق و چلم می کنين؟می خوايد بکشي -

انتظار دارم باهام بخنده ولی ديگه دل به دلم نمی ده. گذشته حتی اگه از زندگی خودشم 
  نباشه باز براش آزار دهنده س که هربار تا مرز بی حال شدن می ره بر ميگرده. 

  به خانوم بزرگ گفتی دختر منی؟ -

  از سوال يهويش چشمام باز ميشن. 

  ت گفت پری خواهر نداشت. چطور؟می دونس -

  اولش می خواد از سر باز کنه اما يهو ادامه ميده:

  هيچی همينجور...  -

  به مهتاب چی؟ بعيد می دونم خبر چينا به گوشش نرسونده باشن. -

  وا رفته نيم خيز ميشم.

  نمی دونه، مگه نه؟ -

  شونه هاش رو بالا می کشه.

  تما.عجيبه اگه ندونه، جبار بهش گفته ح -

گشتی تو اين چند ماه آخر می زنم؛ يعنی مهتاب خانوم می دونسته من زن عليرضا 
  نيستم!

  پس چطور انقدر به بچم اهميت ميداد؟

  چيزايی که تو سرمه رو به زبون ميارم.

ولی يجوری رفتار می کرد که انگار بچه ی من براش مهمه، چون... همه فکر  -
  م اولش نمی دونست.ميکنن من زن عليرضام. خانوم بزرگ ه

چشمای بستش اخم هام رو تو هم می بره اما صدای لرزونش خيلی زود از اين در 
  هم پيچيدن مغز و فکرم رهام می کنه.
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وقتی برگشتم پيش جبار هر دو تامون ديگه دل و دماغ جنگيدن نداشتيم. من با يه  -
  بچه تو شکمم خونه ی مادر مهری بودم و جبار با زنش تو عمارت. 

اذيت های جمشيد يه طرف و پيدا شدن پسر علی مراد از يه طرف ديگه. کم بدبختی 
  نداشتم که...

  يه چند ماه گذشت حسابی سنگين شده بودم. يه روز دما دم صبح دردم گرفت. 

  مهری اومد به دادم رسيد.  اون به منه فلک زده سر می زد و کمک حالم بود. 

  ن هفت تا هشت ماهگيت دنيا اومدی. عجله داشتی اين دنيا رو ببينی،  بي

  وسط همه بدبختی هام دلخوش کنکم بودی.

نه من که حتی جبارم لباش می خنديد ولی روزگار زيادی ديد برات سايه ش رو 
  سرت باشه.

  می خواست برات پدر باشه ولی ترسيد.

  خانوم بزرگ فکر می کرد من تو اون ده خراب شده نيستم رفتم. 

بودی تا يه روز مهری حرف از پسر زد. پسر جبار حتی دخترم  همه فکر و ذکرم تو
  داشت اون زمان تازه فهميدم کجام. چيکار کردم با خودم.

  جبار و مهتاب سال ها بود زن و شوهر بودن ولی...

  نمی دونم چرا ساکت ميشه اما فرصت خوبيه تا من فکر کنم. 

  ن ولی پری نمی دونست! جبار خان با مهتاب خانوم زن و شوهر بودن و بچه داشت

  تو اون گذشته ی تيره و تار دست و پا می زنم و نمی تونم آروم بگيرم.

  پری هم همينطور انگار تا نقطه ی آخرو نذاره دلش آروم نمی گيره. 

  دوباره ميشينه.
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دختر سرکشی بودم هر چی کتکم می زدن باز آروم و قرار نداشتم. بی بی هم ازم  -
  ذله بود. 

  رستادنم دم چشمه آب بيارم؟گفتم می ف

  به تبعيت از اون می شينم و همون حين سر تکون ميدم:

  آره... -

  دستاش رو روی زانوش می ذاره و صورتش رو بهش تکيه می ده:

جدا از همه سختی هاش دوست داشتم برم. بی بی بهم می گرفت از همون سر  -
و که ديگه می رسيدم ده چشمه آب بردارم ببرم ولی من می رفتم جلو... اونقدر جل

  پايين.

يه مرد اسب سواری بهم گفته بود آب اينور تميز تره، نه اينکه سر و گوشم بجنبه ها 
  ولی می رفتم ببينم بازم مياد يا نه.

  هيجان زده می پرسم:

  جبار خان بود؟ -

  بالاخره يه خوشی تو اون گذشته ی پر غم پيدا شده ولی جواب پری دپرسم می کنه.

جان بود. بازم ديدمش نه يه بار نه دو باره بارها و بارها با خيره سری رفتم جمشيد -
  و ديدمش.

دوستم شده بود. می دونستم حتی بی بی هم بفهمه با نيشگون سياه و کبودم می کنه 
  اما می رفتم. 

  بعد يه مدت که رفتم نبود. 

بود نه اون می  خوره به جونم افتاد از رود خونه رد شدم رفتم تو باغ. باغ خودشون
  گفت کيه نه من ولی خبر داشتم ملک دايی مراد تا کجا هست. 

  اون روز پيداش نکردم وقتی هم برگشتم عمارت يه دست کتک حسابی خوردم. 
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دير برگشته بودم تا يه مدت نذاشتن برم ولی اين سری که رفتم دنبال دوستم بودم اما 
شد که تا عمر دارم فکر و ذکرش از سرم ش بود اما نفهميدم چييه مرد ديگه ديدم شبيه

  نرفت.

  همون جور که انتظار دارم اينجای قصه تلخ نيست.

  بازم ديديش؟ -

  با شوق جواب داد:

آره چند بار، بهم گفت برادرش رفته ديار غريب، از هرجا گفتيم و گفتيم تا رسيديم  -
کنيز خونه ی  به خونواده. ازش نمی ترسيدم رک و پوست کنده گفتم يتيم مادرمم و

  ارباب. 

اونم گفت پسر بزرگ شمس هاست. نگفت زن داره، بچه داره هيچی نگفت آی اين 
  دل صاحب مرده رو دنبال خودش کشوند که نگو.

زود حرف از يکی شدنمون زد. با اين که انتظار نداشتم اما حتی برای  بی طاقت بود
  داشتنم جونشو کف دستش گذاشت.

  با شکاکی پرسيدم:

  ی چی؟ اومد خواستگاری؟يعن -

  نچی کرد. 

نه گفت فراريم می ده ميريم جايی که دست کسی بهمون نرسه، بعد يه ماه هر روز  -
ديدنش قبول کردم. هم از اين عمارت خراب شده راحت می شدم هم دلم خوش بود... 

گذشت هعی کاش اين کينه رو علی مراد سال ها نمی ساييد و صيغل نمی داد، کاش می
  اتل مادرش. از ق

  قبل اين که حرفش رو از سر بگيره می پرم بين حرفش. 

  .قاتل مادرش! تو که گفتی خان بزرگ فقط اموال و برد -
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  نه آرومی می گه:

اون زن با روس ها رفته بود کی باور می کرد بردنش، وقتی اومد به يه خونه  -
  خرابه هم قانع بوده تا بچه شو بزرگ کنه ولی خان نذاشته.

  خوشگلی بوده ازش نگذشته فردا صبحش هم زن بيچاره خودشو کشته. زن

  خيلی چون و چراشو نمی دونم ولی اون اول اول رو شمس ها خراب کردن...

  سريع بر می گرده به بحث خودش.

کجا بودم؟ آها گفت فرار کنيم. برگشتم عمارت يه دل سير همه جا سرک کشيدم و  -
  بی بی رو بغل کردم. 

  معمول با يه دست لباس ترگل ورگل پاشدم رفتم لب چشمه.فرداش طبق 

  ديگه حدسی نمی زنم. پری غرق تو اون روزا لبخند روی لبشه.

انگار از يه زندان فرار می کردم. قل و زنجير پام باز شده بود و دلم می خواست  -
خترا تو راه هر دختر و زنی که ميبينم فخر بفروشم.آخه نه اون زمانا نه الان زنا و د

نمی تونن به دل خودشون عقد کنن، يکی پير مال و ملک دار مناسب ميبينه برای 
  دخترش، يکی مردی که زنش بچه نمی زاد.

اون شهری که رفتی و توش درس خوندی رو ولش کن اينجا با فاصله ی چند ساعت 
  از شهر پشت کوه ها هنوزم هستن کسايی که آزار بدن.

وهاشو با تيغ زدن چون بعد بيوه شدنش زن برادر همين چند روز پيش دختر تقی م
  شوهرش نمی شد. رسمه ديگه برای مردا غيرت مياره برای ما بيچاره ها ذلت. 

سال هاس زن ها و دخترها زجر می کشن و از ترس شهر و بيرون موندن دم نمی 
  زنن.

  نمايی می مونه. باور کردنی نيست. عين سياه
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و انتقام و آدم کشی چی می گذره تو اين ی... کينهزن و دختر آزاری... مرد سالار
  کره ی خاکی؟

  تونستی فرار کنی؟ -

  و تکرار ميکنه.بازم لبخندش 

آره جبار جای همه چيزو کرده بود. رفتيم خونه باغ چند روز اونجا موندم تا عاقد  -
  آورد محرم شديم.

  با اين که به خودم تشر زدم چيزی نپرسم ولی باز می گم:

  جمشيد خان يا همون مهتاب خانوم!کس نفهميد؟ داييت اينا، خانوم بزرگ؟هيچ -

  دوباره تو بدبختی غوطه ور ميشه.

  فهميدن همه اولين جايی که دايی مراد آدماشو فرستاد همين ده پايين بود. -

  پيدام نمی کردن. اصلا کسی منو نمی شناخت که منم کسی و نمی شناختم.

زودی به خانومش خبر داد که جبار خان زن آورده تو  اولين نفر مهری و ديدم رفت
  خونه باغ.

  کنه:کشه و با حسرت تکرار میدستاش رو بالا مياره و به صورتش می

  الانم و نبين قشنگيام مرده يه زمان خوب بودم خيليم خوب ولی طالعم خوب نبود. -

نه ساده هم خانوم بزرگ که اومد توپ و تشر نزد. چند کلمه ای گفت و پرسيد و م
  جواب پس دادم. 

عمر زندگيمون خيلی نشد بعدش جبار کم ميومد گه گاهم نميومد حتی وقتی که پسرای 
علی مراد پيدام کردن هم نيومد. نگهبانان نذاشتن منو ببرن ولی نبود جبار دلم و 

  سوزوند. 

می دونستم بزرگ ده، می دونستم کار داره ولی حقم بود بياد، من جز اون کسی و 
  نداشتم.
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  اونقدر نيومد و نيومد که از دست اذيت های جمشيد به تنگ اومدم.

حامله بودم. به قول بی بی انقدر خيره سر بودم که نرفته داشتم می زاييدم ولی چيکار 
  می کردم ديگه پا تو اين راه گذاشته بودم.

 يه مدت گذشت. يه چيزهايی رو ميديدم و حس می کردم و هر چی دندون روی جيگر
  ميذاشتم تموم نمی شد.

  اذيت های جمشيد خان ديگه از حد گذشته بود که جونمو برداشتم و فرار کردم.

قبلش به جبار خبر رسوندم نياد ميرم نيومد. نگو سرش گرم بوده، هعی خدا بيامرز 
  خوب بود اما ترسو بود. 

همه رفتم شهر و وقتی به مخابرات روستای گلناز زنگ زدم گفت برم پيش پليس و 
  چيز و بگم ولی آخر و عاقب نداشت برم گردوندن.

از بلاهايی که سرش اومده بغل ميکنم. چقدر يه آدم می تونه درد و بدبختی کشيده 
  باشه!

  حالا ميفهمم اگه خودش بالای سرم نبود ولی برام آرامش فراهم کرده بود. 

  همون خونه ی توی شهر و زندگی دور از اين آدم ها. 

  ت چی؟ بابات هيچوقت نخواست بيينتت ديگه؟پدر و مادر -

  با بی تفاوتی سر بالا انداخت.

  يه شب سيل اومده همشونو برده بود. درست چند روز قبل اين که من فرار کنم. -

بی بی براشون گريه می کرد اما من نه. حتی خواهر کوچيکم و برادر کوچيکمم نديده 
  بودم.

  بودم. مردن بی سروصدا و بی خبر ولی من هنوز

  من مونده بودم تقاص پس بدم. تقاص گناهی که نمی دونم چيه.

  از منم رسيد به تو. تو جوونی بچت پرپر شد و خودت ويلون و سيلون...
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  کنه و بلند ميشه.اشکاش رو پاک می

  جيران، جيران دخترم يکم از اون شربت گلاب بيار. -

  . دست به زانو فاصله ی در تا تشکش رو دوباره طی ميکنه

  خوابت که نمياد؟ -

  پاهام رو دراز می کنم و به ديوار تکيه می دم.

  نه، خيلی خوبه همه چيز و برام گفتی حداقلش فهميدم يکی دوسم داشته. -

  آهی می کشه.

  يکی نه، دو نفر. جبارم دوست داشت. برات کم نذاشته خودت که يادت هست. -

من، پدر و مادرم. سه نفری که  برای اولين باره از اين موضوع حرف می زنيم.  از
  هيچوقت ما نشديم. من خواهر پری بودم و خواهر زن جبار خان. 

به چه دردم ميخوره پری؟  با دروغاش و ترس هاش تو رو آواره کرد. يه زن و  -
دو تا بچه ی ديگه شو چسبيد. خودش تو رو خواسته بود. شماها منو خواستين ببين 

م چيو از من گرفت باباشو؟ اون بابای متجاوزگرشو؟ تو چه وضعيم جاهد خان انتقا
  گرفت شايد خيلی چيزا اينجوری نمی شد. اگه جبار خان جلوی برادرش و می

  اصلا خودش زن داشته تو رو می خواسته چيکار؟

چی از گذشته ميگه پر از درده براش. دردی که جبار تند می رم اما حق دارم. هر
  خان برای تسکينش نبوده.

  نجوريم نيست افسون نيست مادر يکم از اين شربت گلاب بخور.اي -

رو  ليوان رو به لب هام می چسبونم و با سر کشيدمش بوی ناشی از گلاب سر دردم
  چند ثانيه ای کم رنگ می کنه.

  دورت بگردم که غم روی دلته می دونم می فهمم جوونيت هيچ شد.   -
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می دونستم دايی منو می کشه ولی نگران  وقتی از پاسگاه برم گردوندن حالم بد بود.
  تو بودم. هر کار ميکردم نمی تونستم خودمو راضی کنم هر دومون بميريم.

اونچيزی که فکر می کردم نشد. دايی با اخم و تخم و زور بی بی اجازه داد برم تو 
  عمارت.

  فکر می کردم عاقل شدن اما نه...

  با حالی منقلب روی پاهاش کوبيد و گفت:

سر آقا تلافی کرده بود. فراری دادن منو و بالا اومدن شکمم رو.  آخه خير سرم پ -
  بهم نظر داشت واسه همون کتکم می زد و دعوام می کرد. 

منظورش رو از تلافی نمی خوام چيزهای وحشتناک برداشت کنم اما اما هست. 
  جوری که نفسم رو بند آورده و تا روز ها برای شنيده هام گريه می کنم.

تک و توک از حرف هاشون شنيدم. پدر و پسراش می خنديدن و می گفتن عروس  -
  فرنگی جمشيد خوب لعبتی بود.

  بردار به شونه ی برادرش می زد و با تحسين از کارشون تعريف می کرد.

  مادر و جلوی چشمای پسرش...

  وايی می گم و پری با ديدن حال من ديگه تعريف نمی کنه. 

  م نفس بکشم.حس می کنم نمی تون

  چيکار کردن! با مادر جاهد خان...

  جلوی چشمای اون... 

پری درمونده از حالم کشون کشون منو تا جلوی در می کشونه و در رو چهارتاق 
  باز می ذاره.

  نفس بکش تصدقت بشم، نفس بکش... -
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تموم روزهايی که با جاهد خان گذروندم. کتکش، تحقيراش... پس بخاطر قتل باباش 
  بخاطر مادرش بوده. نبوده

وجودم تير می کشه.  جای دستاش روی تنم می سوزه و من تو بغل پری به هق هق 
  ميفتم.

  بی جون و بی حوصله به آسمون زل زدم و هيچ درکی کارهای اطرافيانم ندارم.

  پری بازم رفته تا کاری که نمی دونم چی هست رو انجام بده. 

ست داشته. اونقدر عمق نفرتم زياده که حس نگاهم به پسر آقاس، همون که پری و دو
  می کنه و با تکون سرش ازم حساب می خواد اما جوابش همون نگاه پر کينمه. 

  چطوری تونستن به يه زن پيش پسرش تجاوز کن. 

به يه زن هفت ديار غريبه... حالا ميفهمم چرا جاهد خان بعد مردن مادرش بهم 
  ريخت. 

بود. حالا اونقدر از گذشته فهميدم که دلم برای روزهای  حالا ميفهمم چرا از همه متنفر
  بی فکريم تنگ شده.

  ديگه دلم پدر نمی خواد. همون پری برام کافيه.

چی ميگم از اينجا بريم کوشش بدهکار نيست ميگه يه کار نيمه تموم داره و من هر
  نمی دونم اين کار چيه. با جلو اومدنش صدام می زنه.

  پاشو بريم آش محلی پختم يکم جون بگيری.  افسون مادر پاشو، -

حس ميکنم در و ديوار اون اتاق همه چيز رو ضبط کردن که تا ميرم تو همه بهم 
  هجوم ميارن.

  پری ساکته اما من دووم نميارم. 

  بعدش چی شد پری؟  -

  شمس ها چيکار کردن وقتی به زن جمشيد خان تجاوز شد؟
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  رو مردد پايين مياره. قاشقی که تا جلوی لب هاش بالا برده 

شمس ها دختر اجنبی رو اصلا عروسشون نمی دونستن که، واسه همون نه اسمی  -
  نه رسمی ازش نذاشتن تو ده بمونه. خودش و بچه شو فرستادن شهر و تموم. 

  همين زندگی اون زن بيچاره تو چند کلمه خلاصه ميشه.

  تو چی؟ تو چرا برگشتی پيش جبار خان؟ -

  ار چند لقمه ای می خوره. با خنده اينب

ديگه اينجا جای موندن نبود. می ترسيدم تورو بکشن، دايی مراد به خدمتکارا گفته  -
  بود بهم جوشونده بدن بی بی گفت می فرسته برم. 

  رفتم يکی از ده های پايين، پيش گلناز.

  لبخندش تلخ ميشه. 

يمانم، شير دادنت روزای سختمون با هم می گذشت. تو رو خيلی دوست داشت. زا -
  حامله شد و گفتن سياه بخته چون دختر داره... همه چيزت کمکم بود.  بعد يسال اونم

  تو اين حوالی زن و دختر ارزشی نداشتن. هيچکدوم.

خونه ی شوهرش بهش سخت ميگرفتن اما کاراشو ميکرد عوضش منم اونجا صنم  
  و تر و خشک می کردم. 

  مده بود و چند تا ده و ويروون کرده بود. دورانی سختی بود. بازم سيل او

يه شب تو بهونه ميگرفتی و بارون از زمين و آسمون می کوبيد که چند تا سواره 
  اومدن تو ده.

فکر ميکردم آدم های دايی مرادن که بعد مردن بی بی اومدن جونمو بگيرن اما جبار 
  بود.

  . بعد چند سال حريف قدری شده بود برای خانوم بزرگ و زنش

  واسه همين اومد دنبال من.
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اشاره ای به غذام می زنه. اين مدت همش خورديم و حرف زديم کار معمولی و 
  عادی که بيست و سه سال از انجام دادنش سرباز زديم. 

يعنی نه اون می گفت و نه من می دونستم ماجرا چيه ولی حالا انگار روزهای آخره. 
  حسرت به پری زل می زنم.اميدی به خوشی ندارم و برای همين با 

خوشحاله. فقط بخش هايی از اون گذشته خوشحالش ميکنه، دلخوشی های 
  کوچيکش...

  کی بدش ميومد نره که من بدم بياد؟ -

  ولی نمی خواستم هووی مهتاب باشم، نميخواستم دلشو بسوزونم و زندگيشو زهر کنم.

ترسيد از دايی مرادم، گفتم بريم جای ديگه ولی جبار نتونست گفت دور نباشم می  
  همون حوالی ده خونه داشتم. دير وقت ميومد کم ميومد اما مردم نذاشتن.

  انقدر کشيک کشيدن که سر از ته توی ماجرا در آوردن.  

  می دونستن من زن جبار شدم اما تو رو نه.

گلناز نذاشت بيارمت می ترسيد تو عمارت بلايی سرت بيارن. چند ماه موندی پيشش 
به بهونه ی اين که خواهرم از سيل جون سالم به در برده آوردمت پيش  که بعد

  خودمون. جبار به سختی قبول کرد سجل بگيره به اسم پدر و مادرم. 

بيراه هم نبود تا خبر به گوش مهتاب خانوم رسيد آزار روی آزار اونقدر آزارم دادن 
  که مجبور شدم باز از خودم دورت کنم. 

  از چشم جمشيد خان و مهتاب خانوم.فرستادمت شهر. دور 

  گفتم بری برای خودت کسی بشی اما سرنوشت نذاشت. برت گردوند تو اين خرابه.

  به سختی خودمو جلو ميکشم و تو آغوشش می رم. 

  کاش نمی گفتم برام از گذشته بگی. -

  موهام رو نوازش می کنه.  کاش زمان همين جا متوقف بشه.
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بود بدونی، برات مادری نکردم افسون عقده ی يه  خودمم می خواستم بگم حقت -
  زندگی سه نفره موند روی دلم. 

اون اوايل جبار از شهر مياوردت خونه سه تايی پيش هم می مونديم اما عليرضا 
فهميد. خونه باغ بوديم حرف های ما روشنيد. بچه بود ترسيدم بره به مادرش بگه 

  بعد  اون کم تر آورديمت.

بود عين جبار خدا بيامرز. خوب هواتو داشت حتی دم مردن هم به نگفت پسر خوبی 
  فکر تو بود.

گريه هام بيشتر ميشن عليرضا... اون بهترين پشتوانه بود حتی وقتی خماری ديونش 
  می کرد.

  دونه الان، خانوم بزرگم من گفتم فقط مهتاب خانوم...ليلی هم فهميده اونم می -

  بازوم رو فشار می ده.

ه، يه زن هميشه حس می کنه خيانت رو. جبار بعد مرگش برای تو هم ارث دونمی -
گذاشت اون باغ باارزش ترين دارايی خانواده شون بود داد به تو واسه همين ميگم 

  می دونه.

  دلم نمی خواد از بغلش بيام بيرون و اون هم فهميده که به نوازش هاش ادامه می ده:

جمشيد خانی، کار خود جمشيد بود اون حريص يه مدت چو افتاده بود تو بچه ی  -
  بود می خواست داشته باشه آخرش هم همين خواستن بلای جونش شد.

  بين حرفش می پرم. 

  ما نکشتيمش پری، کار آدم های علی مراد بود. -

  تلخندی می زنه. 

  در حقم بدی کرد خيلی هم بدی کرد اما خون اونم نمی ذارم زمين بمونه. -

  همم اما فردا برام آشکار می شه وقتی پری صبح بيدارم می کنه.اون لحظه نمی ف
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  پاشو افسون مادر پاشو اومدن دنبالت. -

  غالب تهی می کنم.

  کی! -

  باورم نميشه وقتی ميگه آدم های جاهد خان. اصلا اومدن که چی؟ بعد چند روز!

  من...من نميرم پری، نميرم. -

  نارم می ذاره.بقچه ای که انگار از قبل آماده کرده رو ک

  ميری افسون بايد بری، هم تو هم من. -

  از فکر اين که می خواد باهام بياد سريع دستی به چشمام می کشم.

  می ذارن بريم؟ توام ميای؟ -

  عصا رو به دستم می ده و کمکم می کنه بلند بشم.

  ضعف اول صبحی باعث سياه شدن چشمام ميشه.

دست و پام باز تره تا فرار کنم. امروز روز منو نه ولی تو رو آره، تو بری من  -
ختنه سورون نوه ی دايی مراده وقتی سرشون گرم شد منم ميام. ميام عمارت جاهد 

  خان تا آياز بياد دنبالمون نگران نباش يالا راه بيفت.

  دلم شور می زنه.  

  ب...به راننده بگم منتظر بمونه توام بيای با هم بريم، باشه؟ -

  نجره می گيره.نگاهش رو از پ

  نه مادر اون پسر جوون رو تيکه پاره می کنن تا پسرای آقا خوابن بری بهتره. -

  پاهام سستن. اصلا دلم نمی خواد برم و پری با حالی دگرگون جلوم وايميسه.

خيلی مراقب خودت باش، ديگه گذشته رو بذار کنار و به آينده فکر کن. زخم هايی  -
  م اميد من ديگه بعد از اين به توعه.که خوردی خوب ميشن مادر چش
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حرفش بوی وداع نميده يعنی منه احمق حس نمی کنم. تو بغلش سفت فشرده ميشم و 
  بيرون ميرم. 

تا کنار در ماشين کنارم مياد و لعنت به من که معنی اون نگاه پر از دلتنگی و حسرت 
  رو نمی بينم. 

ه و بدون فوت وقت در رو آخرين بوسه اش رو سفت و سخت روی پيشونيم می ذار
  می بنده. 

گردم و عقب رو نگاه می انگار با راه افتادن ماشين چيزی تو دلم می ترکه که برمی
  کنم.

تازه چشمم به لباس نوش ميفته. برام دست تکون ميده و اين آخرين چيزی که ازش 
  تو ذهنم می مونه.

  افسون! -

  کش ميدم. صدای پر ذوق ليليه. با ديدنش لب هام رو نمادين

  سلام.  -

  با ديدن پای لنگ شدم با تاسف سری تکون می ده و دست دور شونم می ندازه.

  گفتا تو واقعا بچه ای آخه پات چی شده دختری؟عليرضا راست می -

اون بغض هنوز بيخ گلوم هست اما نميتونم چيزی بگم. راننده که شوهر خود ليليه 
  چند قدمی جلو مياد و ميگه:

  شده بهتره بريم، چمدون رو بذارم تو ماشين.تا دير ن -

  ليلی دست از حرافی برميداره.

  آره آره ميام الان بذار.  -

  متعجب به حرکاتشون نگاه می کنم. يکم نسبت به قبل صميمی تر شدن.

  تا دم عمارت باهاش بالا ميرم و و اون در رو باز می کنه.
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  مهری خانوم بيا افسون اومد. -

  ونم برميداره و ميگه:دستش رو از روی ش

  يکم اوضاع خوب نيست بهتره تو چشم نباشی. -

  بی حس سر تکون می دم که مهری مياد. 

  ای دختر چه بلايی سر خودت آوردی اخه! -

  به کمکش داخل می رم و حسی شبيه به حسم تو اون اتاق بهم دست ميده.

  اين عمارت هم ديوارهاش شاهد کينه ها و نفرت ها بوده.

  زرگ تو سالنه و خبری از مهتاب خانوم نيست.خانوم ب

  سلامی که ميدم جواب نداره. مقصدم اتاق طبقه ی بالاست اما با اين پا!

  ترجيح ميدم برم اتاق جاهد خان.

اونقدر لبالب پرم که حالا هر جايی از اين عمارت رو که ميبينم صحنه ای برام زنده 
  می شه و غمم رو بيشتر می کنه.

  ری بياد.کاش سريع تر پ

  چيزی لازم نداری؟ -

  با تکون های سرم مهری می ره و من تو سکوت اتاق اون بغض بی دليلم می شکنه.

اگه از اول با جبار خان و پری تو اين عمارت زندگی می کرديم الان اوضاع چجوری 
  بود؟

فکرم به همين ها چشمام رو گرم می کنه و وقتی بلند ميشم صدای کل و هلهله تو 
  پيچيده.عمارت 

  سعی ميکنم فکر کنم کجام و چيکار ميکنم اما صدای کل کشيدن ها نمی ذاره.
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با کلی سختی خودم رو تا در اتاق ميکشونم و وقتی در و باز ميکنم جز خانوم بزرگ 
  و مهری کسی و نميبينم. 

  خانوم بزرگ کل می کشه!

  از ترس به در می چسبم. 

  ن...بالاخره تموم شد. روح دخترم آرومه الا -

  ميگه و کل می کشه. 

  خسته از صداش در رو می بندم و باز روی کاناپه ميشينم.

سرو صداها بيشتر ميشه اما ديگه اهميت نميدم. تنها چيزی که يادم مياد اينه ياسمن 
گفت دختر خانوم بزرگ خودکشی کرده و حالا آروم بودن روحش چه معنيی می می

  تونه داشته باشه؟

  ه در می دوزم. پری گفت که مياد اما چرا نيومده.تا ساعت ها چشم ب

  نامطمئن به هوای بارونی و ساعت نگاه می کنم.

  ساعت از دو هم می گذره و من چقدر زياد خوابيدم!

تاب نميارم و بلند ميشم اما چند قدم جلو نرفته در باز ميشه و با ديدن جاهد خان خشکم 
  می زنه.

  م و ديدم  پر حرف نگاهش می کنم. با توجه به همه ی چيزهايی که شنيد

  حرص، کينه، انتقام...

  حقش بود دنبال انتقام گرفتن باشه اما نه از من. 

  من بی گناه ترين بودم.

  با بستن در عجله می کنم.

  نرو بيرون! -
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  صدای جديش دستم رو روی هوا خشک ميکنه.

  م...می خوام برم ببينم پری نمياد، گفت...گفت ميام. -

  نم چرا بغض کردم اما الان تنها چيزی که آرومم می کنه ديدن پريه.حتی نميدو

  کسی قرار نيست بياد. -

  حرفش اخم هام رو توی هم می بره.

  اگه نياد من ميرم دنبالش. -

  کاناپه رو دور می زنه و پشت سرم وايميسه و با فشردن در کنار گوشم می غره:

  بری که پسرای علی مراد تيکه پارت کنن؟ -

  بشين سرجات.برو 

  روی پاشنه ی پا می چرخم.

  ی... يعنی چی؟ مگه من چيکار کردم؟ -

  با دست به کنار هلم می ده.

  تو کاری نکردی مادرت کرده.  -

  بيشتر وهم به جونم ميفته و به دستگيره چنگ می زنم.

  بايد برم پيش پری بايد برم ولم کن. -

سريع راه  ن بی دقت به درد پامخيلی زود از سر و کله زدن باهام خسته می شه و م
می رم اما مسير بين اتاق تا در اونقدر طول می کشه که حرف های خدم و حشم ذره 

  ذره جون از تنم ميگيره.

ميگن زنده زنده سوختن، پسرای علی مراد نبودن. تا برسن چيزی از اون مار  -
  صفت و عمارتش نمونده. 

  تتش. پری کش کار بيوه جبار خان بوده؟ ميگن -
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  گوشام تيز ميشن تا ادامه ی حرف آسيه رو بشنوم و اون بی رحم ادامه ميده:

  خودشم سوخته، تو جهنم اين دنيا سوختن و رفتن. -

  همين چيزا کافيه تا پری رو صدا بزنم و بعد با خالی شدن زير پام روی زمين بيفتم.

 و آخر سياهی مطلق و منه حيرون...

  افسون خوبه مامان؟ -

 اديدکتر م نميمن بب ششيپ نيبش ايب دونمينم یچيبلبشو ه نيدونم دختر تو ا یچه م -
  نه...  ايبالا سرش 

خانوم که متوجه نشده از کنارم بلند  یلرزن و مهر یتر شدن صورتم پلک هام م با
  .شهيم

  . ديکه ند ديمادرش روز خوش ند نيهم ع چارهيب نيا -

کنم  یپارچ آب دارم اما تا چشم باز م هيبه  ازيلب هام تا ته گلوم خشک شدن و ن از
  لب هام. یرو اديم یاسم پر

  گفتن. از زنده زنده سوختن. یم يیزهايچ هيو اون زن ها  هيآس

  افسون! -

  .نهيشيکاناپه م یو رو زهيريآب م یوانياشک هام ل دنيسرم با د یبالا بايز

  آب بخور. کمي ايب -

زده  چکيتونم بخورم. بغض دور گلوم پ یقلپ م هيو فقط  شميم زيخ ميکمکش ن به
  نفس بکشم. ذارهيو نم

  ؟یخبر دار یاز پر -

  .شهيبا انگشتاش م یدزده و مشغول باز یم نگاهشو

  .ارنيجاهد خان آدم فرستاده خبر ب یول گنيم يیزايچ هياونور  نويهنوز نه ا -
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  کشه یم ريو پام ت شميم زيخ ميطاقت ن یب

  .روزيباشم... مثل د ششيپ ديفرستم. من الان با یبه خودم و حالم م یلعنت

  .گنيزنده س نه؟ دروغ م -

  گه: یو با بغض م زنير یدل نازک تر از منه. اشکاش م بايز

  ها رو سرد کرد. یليکرد. داغ دل خ یبزرگ یليمامانت کار خ -

  خوشحاله.خانوم بزرگ چقدر  یبدون اگه

  دخترشو... گهيد یدون ی. مديلبش خند یبعد عمر گهيم مامانم

  .شهيذاره و بلند م یباز شدن در و داخل شدن جاهد خان حرفش رو نصفه م با

  پرسم: یو م رميگ یرو م عيسر ارمينم دووم

  شد؟ یاز پر یخبر -

استوارش جلو  یکنه و به محض بسته شدن در با قدم ها یرو دنبال م باينگاهش ز با
  . اديم

  .شهيانعطافه مثل هم یو ب یجد

نکردن از شهر زنگ زدن  دايرو کشته. خودشم پ کهيزده. اون مرت شيخونه رو آت -
  .اديب روين

  بلند شم. کنميم یوار سع چارهيب

  برم... ديراننده منو ببره؟ من با یبگ شهيم -

  .رهيم زشيکنم که سمت م یزده شده نگاه م هيتک واريرو به روم به دکه  يیعصا به

  گردن. یمراد دنبالت م یعل یپسرا یر ینم يینه. فعلا جا -

 دمينسبت بهم آرومه شا کنني... حس م نياما ا ستيتو صداش ن ینرمش چيکه ه نيا با
  زنم. یتوهم م
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  کنم.  یم شدايپ رميکمک بخواد من م ديزنده س شا یپر ستيمهم ن -

  . انياز زور فشار عضله هاش کش م راهنشيذاره و پ یم زيم یهاش رو رو دست

  ...یمهر ،یرينم يیمهمه جا -

  چرخم. یم یباز شدن در من هم سمت مهر با

  !ومدين اريعل -

  کنه. یبهم م یدست پاچه نگاه یمهر

  منتظر شماست. رونيآقا ب دهيرس -

رو بده اما جاهد  یو خبر قطع نجايا اديب اريعل ديشازنم که  یبه اون راه م خودمو
  .شهيخان بلند م

  .نجايا اديب ديهم نبا یره. کس ینم رونياتاق ب نياز ا -

خوام باور  یزنه رو نم یکه ته دلم داد م یزي. چفتهيپشتش راه م انيچشم گو یمهر
  کنم. 

  عادت کرده بودم.تونه نباشه. تازه به داشتنش  یچند روز بودنش نم نيبعد ا یپر

  !نيدر و باز کن -

  کنه. یم شتريترسم رو ب یکيو تار دهيچيبلندم تو اتاق پ یصدا

در به روم قفل  ،یجاهد خان رفت و بعد مهرکه یکوبم. از لحظه ا یبه در م دوباره
  شد. یزنم لامپ روشن نم یرو م ديکل یشده بود و هر چ کيشد تا الان که هوا تار

  کوبم. یکه تو سرمه بازم به در م يیزده از فکر ها وحشت

  ...نيجاهد خان! در و باز کن -

  . دمينم یتيو اهم شهيزخم م شتريزنم گلوم ب یداد م شتريب یچهر

  زنم. یدم و نالون لب م یرو تکون م رهيدستگ
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  خراب شده رو... نيا ديباز کن -

  ترسم. یدونم چرا م یکنه نم یناخودآگاه لبام رو چفت م اديمکه  يیقدم ها یصدا

  طرفه.  نيپاها به ا یچسبونم. صدا یرو به در م گوشم

  .شهيحبس م نميچسبم و نفس تو س یدر به در م یرو ديچرخش کل با

  مراد باشن؟ یعل یپسرا ممکنه

  .شهينفسم رها م مييقامت بلند مرد رو به رو دنيمحض باز شدن در و د به

  .ارهيعل

  ...کيخانوم کوچ -

  :زنميبغض لب م با

  .نجاميا -

  .رهيگ یدستش رو سمت صورتم م یتو یقوه  چراغ

  . نيايبا من ب ديبا -

  زنم. یکه عجول لب م رونيچرخه بره ب یم

  ؟یکرد داشيپ شد؟يچ یپر -

  .ارهيگذره. رفته عصامو ب یو بعد از کنارم م سهيميوا

  امن.  یجا هيببرمتون  ديبا -

  .هييو غلط نکنم خبرا ادهي. سرعتش زرميو دنبالش م رميگيرو م عصا

  نه؟ اي یخبر دار یتو رو خدا بگو از پر -

  به پا کرده. اني. انگار مردن اون مرد طغاديم داديداد و ب یصدا

  :گهيم یو اون با کلافگ کنميننشسته رو بهش م یصندل یرو
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  مراد خان رو کشته. یعل -

  .نميتا بهتر صورتش و بب شميصبرانه جلو خم م یب

  مراد گرفتنش؟ یعل یخب، خب خودش کجاست؟ پسرا -

  شه. یاما باز مسلط م رهياز دستش در م یکيتو تار نيماش فرمون

  نه... -

شده. با  ميتلخ قا تيواقع هينگفتن ها پشتش  نيا زهيريرو ته دلم فرو م یزيچ مکثش
  کنه. یشه و در و باز م یم ادهيپ يیدر خونه آشنا یجلو نيتوقف ماش

  آقا گفتن.  کيخانوم کوچ دينر نجاياز ا -

  ترکه. یبغضش م دنميبا د اسمنيو  شهيحاج آقا باز م یخونه  یچوب در

  دختر... رميدلت بم یبرا رميبم -

  .ارنيه روم نکنن ب یم یسع هيکه بق تهيتموم اون واقع ني. انيهم

  .کنهيو در و چفت م گهيم یآقا لا اله الا الله حاج

  داخل که امشب شب آشوبه. ميبر ميبر -

  گه. یپرن و حاج آقا ذکرش رو بلند تر م یصدا تفنگ شونه هام بالا م با

  رون؟يچه خبره ب -

نزدم اما  یاومدم حرف ی. از وقترهيگيه مصدام لب هاش طرح خند دنيبا شن اسمني
  و ندارم از دست بدم. یکه کس نيبا وجود ا یکنن حت یسر و صداها نگرانم م نيا

ذاره الان  یمنو تنها نم یکنم منتظرم صبح بشه پر یو باور نم یکه مردن پر البته
  مرده. کننيهمه فکر م ستيازش ن یچون خبر

  .یاومدن دادرس یبعد عمر سه،يپل -

  .کشميجلو م متعجب
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  چرا؟! -

  :گهيآقا که متوجه منظورم نشده م حاج

بزرگ ده بالا امر کنه و جوون ها خودشون رو به کشتن بدن  دنيترس یتا الان م -
  بگذرونه.  ريها باز شده. خدا بخ سيمراد مرده دست پل یاما حالا که عل

  پرسم. واضح تر... یسوالم رو م دوباره

  کنن؟ مردم روستا؟ یم کيشل یالان به ک -

  کنه. یرو تو مشتش جمع م حشيتسب

  کردن.  شهيهمه سال خون مردمو تو ش نيکه ا يینه باباجان به اونا -

  سال ها نکشتن... نيکه کم تو ا خبرياز خدا ب یسر هي

  .شهيو بلند م گهيم

  .گردمیبزنم به مخابرات برم یمن سر ديخانوم مراقب باش -

  .شهيند منگران بل اسمني

  .ستيبمونه صبح برو الان وقتش ن -

  :دهيم یهاش دلدارکفش دنيو همزمان با پوش شهيآقا کنار در خم م حاج

از فردا به مرحمت خدا  گهينداره د یبا مردم کار یخانوم کس ستيبه ترس ن ازين -
  .رهيگيم گهيد یرنگ و بو زيهمه چ

  .شهيدلم خوش م دشيهمه ام نيا از

آواره شدنمون  متيبه ق یحت ميريهم بمونه با هم م هيثان هي ذارميزنده باشه نم یپر اگه
  تو شهر.

  . دارهيرو برم شيو بافتن دهيرو سمتم هل م وهيبشقاب م اسمني

  ؟یاز صنم خبر دار -
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  . حتما تو عمارت افتاده...ستيگردم اما ن یم ميبه دنبال گوش عيسر

  نه رفتن شهر. -

  . نهيشيلب هاش م یرو یلبخند

  ش سالم بمونه.بارداره کاش باخبر نشه از اتفاقات بچه -

  زودتر باز بشه. یگچ لعنت نيکاش ا کشميپام م یرو یدست

  که شد.  یگفت برنگردن به ده هر چ یپر شهينم شيزيچ -

  .نهيشيذاره و رو به من م یرو کنار م شيبافتن اسمني

 یشمس ها و نوه ها یبلاس برا نجايا یايبود که نذاره ب یکي ،یومديکاش تو هم نم -
  مراد بلاس بلا... یعل

  ندارم. يیحس گرسنگ چيوگرنه ه شهي. فقط گلوم خشک مدارميآب رو برم وانيل

 ايخواستنم منو دن ینم یاز کجا اومدم چرا وقت ميبود اومدم بپرسم من ک نجايا یپر -
  ...یآوردن ول

زن ها مردن و جسمشون فقط حرکت  نجايا دميبوده، فهم گهيد زيماجرا چ دميفهم یول
  .رهينم ادمي نجايا اميکه اگه کل عمرمم ن دميفهم زايچ یليکنه. خ یم

  زنه. یرو سر چاقو م وهياز م یا تکه

 هيحاج آقا  یبر نجايازا دينره با ادتمي. اگه اديبخور جون به تنت ب زمنيبخور عز -
  ها... یانتقام و تلاف نياز ا دميگفت من هم کم نشن يیهازيچ

نمونده که بخوان  یزيچ گهي. ددميو شن دميلرزه همه جورش رو د یتنم نم گهيد
  .رنيبگ

  .گهيکشن د یفوقش منم م -

  .دهيتکون م سر
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کردن مرگ بشه  یه سر کردن. کارها رو جون ب یلي. خننيد یب ناينه جان دلم نه ا -
  آرزوشون.

  از رحم نبردن اون مرد کل نفرتش رو داد به پسراش. يیمراد بو یعل یپسرا

کرده بودن. دخترش خودشو با مرگ  تيگفت دخترش رو تو باغ اذ یم نهيمد خواهر
  موش کشت.

و  کنهیها رو هم چون باباش تو عمارت شمس ها کار م هيهمسا نياز هم یکي پسر
کردن، دختر خانوم  تيثيح یدست گرفته ب ليشنه و ب یريوبار وسط دعوا و درگد

 شيها رو زنده زنده آت یليرحم ها خ یرو... اون ب ايليخان، خ ديبزرگ، زن جمش
  .رنيبم ديباخودشونم  رهيبم یزدن حقشون بود پدرشون اونجور

 یم تيا شکابه درجه دار ه رهيم انيزنگ زد گفت اگه ن سيبه پل یکه حاج امروز
  .یکنه. به قاض

  .شهيدرست م یبار داره همه چ نيانگار ا یول خورهيکه منم چشمم آب نم نيا با

  که مجبورم برگردم از اول و دوباره بپرسم. گهيتند تند م اونقدر

  کردن مگه؟ تيتا الان شکا -

عادت داره موقع  گفتيخوره. صنم م یکه من نخوردم رو م یا وهيطاقت م یب
  بخوره. یزيچ تيانعصب

نکردن رفتن.  یدگياومدن رس یبرد به شورا و دادگاه ول تيحاج آقا بارها شکا -
بردن و باز روز از نو  یگرفتن م یگناه و م یچند تا جوون ب ستين یزيچ گفتنيم

  از نو. یروز

 نيهم یبه مامور ها برا دادهیمراد بهشون پول م یعل گنيخودشون م یپا گناهش
  ن.نداشت شيکار

  زنم. یم هيتک واريبه د متعجب

  باشه. يیزهايچ نيامکانات همچ نيبا ا ايدن نيتو ا شهيباورم نم مگه قانون جنگله؟ -
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  :گهيم یبعد یو قبل خوردن تکه  دهيرو قورت م بشيس اسمني

گفتن از  یمردم بجا یخانوم دکتر خبر داده بود ول نجا،يچند بار شورا اومد ا -
 یآدم ها دنيترس یو خونوادشون با ترس از آب و برق گفتن. م مراد یعل یآزارها

  .ارهيسرشون ب يیمراد بلا یعل

به  چيمرداب دست و پا زدن و ه ني. سالها تو اخورميهمه حماقت حرص م نيا از
  ...چيه

  کردن؟ ینم یکار نايا یشمس ها چ -

  لرزه. یصدام م نيواسه هم زهير یم مملوچش اعصابم رو به ملچ

که دستش به  کنميکنم و بعد نامحسوس پا دراز م یصبر م دنشيتموم شدن جو تا
  بشقاب نرسه.

 ديآروم شد. اصلا به جمش زايچ یليبده جاهد خان رو بعد از اومدنش خ رينه، خدا خ -
  بارش آورده... نطورشيدرس و شهر ا گنيم دهيخان نکش

  کنه. یحرف هاش رو عوض م ريو مس کشهيم فيدست از تعرصورتم  دنيد با

اما تلاش کرد که مردم وضعشون بهتر بشه  یليخ اونم هيريخانوم بزرگ زن با تدب -
  .ذاشت یمراد نم یعل

 دنيترکه. چشم به راه و منتظر رس یم الاتياز حجم حرف ها و فکر و خ سرم
  س.دلگرم کننده کيشب تار نياز ا ندارم اما گذشتن یا دهيا چيکه ه نيصبحم با ا

 یهم به سکوت منته یخبر گرفتن از پر یحاج آقا برا ی جهي. نتشهيصبح م بالاخره
  .دوارميو من هنوز ام شهيم

  ساکت و آرومه. روستا

  گرفته. سيده بالا رو پل یمراد و چند تا از اهال یعل یپسرها گنيم
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شدنم تا چند  یسکوت و زندان نيو ا زنه ینم یحاج آقا حرف دونمينم یچيه ليدل جرم،
  .کشهيروز طول م

  شه. یم دايپ ازيآ یو گرفته سر و کله  یطوفان یهوا نيکه عصر ب نيا تا

  .گهيم نطوريدنبال من، خودش ا اومده

  . برمشيمن م یراحت حاج التيخ -

 یکاربرد گهيشده و مشخصه د زوني. گچ پام آورميم نييلنگون از پله ها پا لنگون
  بازش کنم.  ذارهينم اسمنياره اما ند

 یب رميبگ رونياز ب یخوام هر طور شده خبر یو من چون م نهيمن سر سنگ با
  .شمیحرف همراهش م

  سمت ده بالا. رهیخارج از روستاس اما نه به طرف شهر. م ريمس

  م؟يريکجا م -

  بره. یرا بالا م سرعت

  ؟ینيو بب یپر یخواستيمگه نم -

  .شنيدرشت م نجاياز ه چشمام

  زنده س نه؟ گفتم زندس گفتم.  -

  .کنهیم تيرو هدا نيحرف ماش یو اون ب شهيلبخندم مدام تکرار م یخوشحال از

. گفته بودن عمارت سوخته اما اديم یسوختگ یبو شتريب ميشيتر م کينزد یچ هر
دود هنوز تو هوا  یشدن و بو اهيس یکاه گل یوارهايد شتريکوچه ب یاز بدو ورود

  پخشه. 

  چرخم. یبه سمتش م ناباور

  چه خبر بوده؟ نجايا -
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در  یزرد رنگ جلو یبره. نوارها یمراد م یعل یخونه  یکيرو تا نزد نيماش
  اون عمارته. یخراب انگريب

  اطراف رو سوزونده. یخونه ها شتريراه گرفته ب لهيبه طو لهيطو شيآت -

  .کشميدر رو م عيرس

  کشه. یگناهو نم یب یآدم ها کنه،يکارو نم نيا یپر ؟یآدما چ یپ -

  ذاره. یم نيسقف ماش یو دستش رو رو شهيم ادهيپ اونم

شدن بهش  کيجرات نزد یهر کس شيکه تا چند روز پ هيعمارت نجاينه انگار ا انگار
  رو نداشت.

  نشده... شيزيچ یردن کسفرار ک دنيگرفته مردم فهم شيکاه آت یانبارا -

  .شهيخوام ازش بگذرم مانع م یرم و تا م یزرد م یسمت نوارها به

  نره. یگفته کس سيپل -

  .کنميشونه نگاهش م یرو از

  ست؟ين نجايا یپر -

  ندازه.  یبالا م سر

  .انيمراد ب یعل یتا پسرها ستين یفعلا کس ست،ين یکس گهيد نجايا -

  !انيب توننيدوباره م تيبا اون همه جنا یعني

  ...گيد یبعدش کسا هيپر دنيد تمياولو

  مونده. به جا ختهيسوخته و سقف ر یوارهايمراد د یجاه و جبروت عمارت عل از

  .کنهيحال اشاره م یزنه و با تاسف به مردم ب یم یروستا دور داخل

. استير یابر اديب ديخان جد اينشستن منتظرن  اد،يسرشون ب يیحقشونه هر بلا نايا -
  .ستنيکردن و بلد ن یدست خودشونه زندگ یحالا که همه چ
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  کجاست؟ نجايا -

  .شهيم ادهيداره و پ یبه چشمه نگه م کينزد

  تونه تکون بخورم. یلرزه نم یو دلم م دست

  دارم.  یبد حس

  .کنهيکنه و سر خم م یتعلمم در و باز م دنيد با

  . نجاستيا ايب -

 یشدن حرف ها ليتبد تي. به واقعنميخاک رو بب یم برجستگتون یفاصله هم م نيا از
  .شنميخاک م یکوپه  زنه و سست کنار اون یبه قلبم م یچنگ هيبق

بعدشم با همون سر و  دهيمراد و د یسوختن عل سادهيزده وا شيعمارت و که آت -
  چشمه اومده. نيتا ا یصورت زخم

جنازش رو دادن منم آوردم  یشکافکردن تموم کرده بوده بعد کالبد  داشيها پ سيپل
  جا. نيهم

  گذشته. نجايخوبش ا یجا رو دوست داره روزا نيا گفتيم

  . شهينسوزم اما نم نياز ا شتريزنم تا ب یم دنيو به نشن خودم

  زنم.  یبه خاکش م یچنگ

که سرش اومده  يیروزا یخواست تقاص همه  یموند تو عمارت. م نيهم یبرا پس
  . رهيرو بگ

چشمه و باغ  نيبلاهاس حالا آروم گرفته اونم ب نيا یمقصر همه  گفتنيکه م یکس
  شمس ها...

  . شهيبلند م ميگر یها یذارم و ها یقبرش م یتونم باور کنم صورتم رو رو ینم

  ؟یپر شميپ یايچرا ازت قول نگرفتم ب -
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  نم:ک یلرزن و دوباره زمزمه م یهام م لب

  م؟يبا من بر یايو ب یبگذر یچرا نتونست -

  کنم. کاريچ ديبا یداشتم؟ نگفت ويجز تو ک من

  .نهيشيدو پا کنارم م یرو ازيآ

  بهتره. ینمون نجاينشونت بدم ا ارميخواست ب یتاب یحاج آقا گفت ب ميبهتره بر -

لب چشمه  نميبيرو م یپر ستي. دست خودم نخندميم نباريزنم و ا یرو پس م دستش
  .گفتیکه خودش م يیبا همون لباس ها

 ميخانواده سه نفره بود هيموند. ما  نجايبود. اخرشم تنها ا دهيجبار خان رو د نجايا اون
  .ميکه هر سه مون تنها بود

  :زنميلب م ازيآ ینگران ونيفکرها م نيهم با

  !نيتنها بود. بب شهينبود. اون هم یپر شيمن پ یجا چوقتيه -

  .فتهياز چشمش م یبغض داشته باشه اما قطره اشک ادينم شيجد ی چهره به

  :رهيگيرو م دستم

. وگرنه که خودش ميبرس مونيمراد و کشت تا تو و من راحت به زندگ یاون عل -
  کرد افسون. ینم یوقت بود زندگ یليخ

  .کنميو به خودم اشاره م برميرو بالا م دستام

  ؟یمن چ یداشت داد؟ تو زن و بچه یمنو چرا فرار -

  و نفرت ول کرد رفت! چرا منم نکشت؟ نهيهمه ک نيا نيب من

خواب  نايخوام ا یهواس م یهام. البته که همش حرفه رو یداور شياز پ ارهينم دووم
سوزم  یم نيچشمامه و من از ا یکردم حالا جلو که چند روزه انکار یزيباشه. چ

  .دميمردنش رو هم نفهم یکه چرا حت
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ماست.  یش هم به عهده  هيزد بق شيده اون استارتشو زد. عمارت و آتول نکر -
  .یستيتوام به من سپرده تنها ن

  زنم.  یم یخند پرحرص تک

  . شهيتموم م رميميجا بمونم م نيجاهد خان؟ بذار منم هم ايتو!  -

  بلندم کنه. کنهیم یو سع رهيگيرو م بازوم

  . خواستيم نويخاله ا یکن یندگز دي. تو باميبر ديمن، پاشو افسون با -

برگشتنم به روستا،  ،یگذره. رفتنم سر قبر پر یخواب م هي نيروزا ع نيا تموم
  حاج آقا و سکوتم. یگذروندن روزام خونه 

  نشدم. ونهينه دبگم  یونگياز د اسمنيمثل  تونمينم

  .کنمیصبح تا شب و شب تا صبح مرور م فقط

  رو خودم رو... شيرو، زندگ یپر

  . ادينم ادمي یزيخودم چ از

  ... یرفتن و دوستامو حت دانشگاه

  .زهيبستم که تو چشمم نر یرفته موهامو چطور م ادمي یحت

رو سفت دورش و کش کردميموهامو گوله م اديم ادمي. برميشوق دستم رو بالا م با
  بستم. یم

  مو ندارم! اما

  شدن. یچيق زونينامرتب و نام 

 هيو گر گرفتیرو ازم م یچيق یوقت ادمهي اسمني یها غيفقط ج ستين ادمي رویک
  !کرديم

  .ليوک یآقا دييبفرما د،ييبفرما -
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  .ومدهيجا ن نيمدت ا نيشناسم. کم ا یتو رو م اديکه م یمرد

  .اديذاره و بعد سمتم م یم نيزم یرو رو فشيعادتش اول ک طبق

  خبر خوب دارم برات. ايب ؟یافسون خوب -

  .دميکه تو دستم مونده رو نشون م یکش

  ببندم. یاومد چجور ادمي -

  .زنهيم یکم رنگ لبخند

  ؟یخوبه، قرص هاتو خورد یليخ نيباشه ا -

بودم رو با خنده نگاه  یو فرار ريماجرا ها ازش دلگ نيکه تا قبل ا یپسر سامان
  . کنميم

  نشدم. ونهيمن د -

  :دهيب مجوا شمرده

  .ختهيفکرت بهم ر کميفقط  ازهيخوب شدنت ن یبرا یدونم ول یم -

  غرم: یو م کنميرو از پنجره پرت م کش

  . خودمیمن برم خونه  ديبذار ستيکنم زور که ن یزندگ خواميفقط نم -

  .شهيبلند م یصبور با

  ام؟يخوب رو تو راه بهت بدم ب یتا خبرا اميمنم م ميباشه بر -

دو هفته بالاخره دست از سرم برداشتن. قبول دارم رفتار هام  یکي. بعد  رمخويم جا
  کنن. ميترسناکه اما نه انقدر که زندان

  .رميم رونيو ب ندازميم رو اسمنيبلند  چارقد

  دم. یدکتر گوش نم یها هيگچ مزاحم راحترم و اصلا به توص اون بدون
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 دونهيکه م یبچه، بچه ا هيپرم. شدم  یپله ها م یاما من رو ارميبه پام فشار ب دينبا
  .رهيگيم یالک یبهونه ها دهینم ريبهش گ یکس

  خب؟ -

  .ارهيدر م شيبا صدام سر از گوش سامان

  ؟یگفت یزيچ -

و حاج آقا قول گرفتن  اسمنيدوزم.  یم یپر یزنم و چشم به خونه  یرو بغل م دستام
  خونه نمونم. نيردم اونجا و تو اشب برگ

  !یخبر خوش دار یگفت -

  ذاره. یم بشيگه و تلفنش رو تو ج یم یآهان

  راجع به اموال توعه.  -

  .خورميم کهي

  ...رهيازم بگ خواديخونه رو هم مهتاب خانوم م هي نينکنه هم ؟یاموال چ -

  .نميشيسنگ م یو من رو سهيمياز من وا تيتبع به

 یحق گهيبود جدا شده و د شونيا یکه برا ینداره، اموال به اون خانوم ینه ربط -
  فقط تو، خانوم بزرگ و جاهد خان. یندارن الان موند

  دوزم. یم و به عمارت چشم دميسنگ فشار م یدستام رو به سرد کف

  از آدم هاش رو فرستاده دنبال من. یکيخواد باهات معامله منه،  یخانوم بزرگ م -

بار  نيو ا کنهينگاهم م بيو غر بيدوزم. اونم عج ینگاهم رو به صورتش م لايخيب
  گه: یربط م یب

  .شهيشهر؟ اونجا حال و هوات عوض م ميبر یايم -

  .گرفتيهم سراغت رو م نهيسک
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. کننيکردن و م کاريو نه برام مهمه آدم ها چ ميو پر از گلا ینه مثل قبل عصب گهيد
  جبارخان... یگاه یو حت یبا پر کنميم یدم زندگخو یدرونم برا یتو يیجا هي

  ؟یچ یمعامله  -

  .نهيشيو با فاصله کنارم م اديکه جلو م ستيفهمه بحث دلخواهم ن یم

  بهم نگفتن.   یقيدق زيعمارت باهاش صحبت کن چ ميبر -

  .شميطاقت بلند م یب

  .شميم خفه ینجوريمن برگردم خونه، ا ميتموم کن ميبر -

  . زنهيم زل مبه نگران

چارقدش رو مثلا مدل دار اما سفت  اديموهام به چشم ن یکه نامرتب نيا یبرا اسمني
  .دهيچيو سخت دور گردنم پ

  سامان رو ندارم. یموندن و تحمل نگاه ها یکه اصلا حوصله  نيا و

  افسون! -

  . دمشيند گهيحاج آقا که بار بجز بار اول د یاومده خونه  یمدت چند بار نيا باستيز

  کردن یزنده موندن ندارم چه برسه زندگ یانگار تو نا یدونم چرا ول ینم

  کنه. یو متعجب براندازم م شهياز دورم باز م دستاش

  ؟یتو خوب -

  . ستيکنم شکل لب هام مثل لبخند باشه اما ن یم یسع یليخ

  .کنميم یگشتام بازو طبق عادتم با ان نميشيمبل م یرو

  عمارت گرفته تر شده.  یهوا

  . شهياز کنارم بلند م باياومدن خانوم بزرگ ز با

  .ليوک یآقا ديخوش آمد -
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بره من  یم یزود پ یليکنه اما خ ینگفتم با اخم براندازم م یزيبلند نشدم و چ چون
  .ستمين یشگيافسون هم اون

  .زنهيم یفه اذاره و با غرور تک سر یعصاش م یرو رو دستش

  .ديکن و بر يیرايپذ یمهر -

به سمت  ینيريو ش یو با گرفتن چا نهيچيبشقاب ها رو م عيخانوم سر یمهر
  رن. یآشپزخونه م

  به چه مناسبته؟  افتيض نيا

  د؟ينامه رو خوند تيوص-

 یها هيپرسن. فقط ثان یو ارزش و بها م شنيسامانه. مشغول حرف زدن م مخاطبش
  زنه. یطوف اوناست اما بعدش اومدن مهتاب خانوم جمع رو بهم ماول حواسم مع

  عمه خانوم! -

که حرفشون رو نصفه  کنهیاز سامان م يی. خانوم بزرگ عذرخواههيو عصب ناباور
  :گهيگذاشته و رو به مهتاب خانوم م

  باهم برگرد بالا عروس. ميما صحبت کرد -

  ره.  یبه من سمت آشپزخونه م یخانوم با چشم غره ا هتابم

  . شهيسامان و خانوم بزرگ بالاخره تموم م یها حرف

  :گهيو رو به من م ارهيدر م فشيهست رو سامان از ک زيم یکه رو يیها ورقه

  افسون؟ یموافق -

  ؟ی! موافق چموافق

  .کنهيرگ ممتوجه نشدم که رو به خانوم بز یزيدونه چ یطرز نگاهم م از

  .کنميباهاش صحبت م قهيمن چند دق -
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  .شهياما خانوم بزرگ مانع م شهيم بلند

  نداره. یاونجا اگه مورد دييشما بفرما ليوک یباهاش آقا کنميخودم صحبت م -

  .کنهيرفتن م رونيبه دست عزم ب یکنار بره و سامان گوش گهيبهش م علنا

  باش.و برگردم. منتظرم  رميبگ یتماس کيمن  -

  بره.  یخانوم بزرگ رو تو هم م یحرفش اخم ها نيمنم و ا مخاطبش

 نهيفقط برداشتم ا شميمتوجه نم یزيکلمات چ یدگيچيبه ورقه ست و از پ رميخ نگاه
و سامان هم  رهيازم بگ خواديخونه تو شهر م کي یعمارت و باغ رو در ازا نيکه ا

  ...نيمخالفه هم

  ؟یرينم نجايچرا از ا -

  :دهيکه ادامه م ستي. اونم منتظر  ندميبهش نم یربطه و من اصلا جواب یب سوالش

  .یدور باش زيشهر و از همه چ ینگرانته بهتره باهاش بر یاديپسره ز نيا -

  .زنميم هيبه مبل تک نهيبه س دست

  . ستيدور شدن ن یبرا یزيچ گهيد -

  غم زده ش شهيهم یشدن چهره  باز

  هم خوشحاله... یليدن خوشحاله. ختموم ش نياز ا دهيم نشون

  .یبهتره بر یستين نجايا یتو برا یدرسته ول -

  . گنجهيتو باورم نم شينگران

  !ميبدونن من ک هيبق ديترس یهم م ديعمارت؟ شا نيا اي د؟ينگران من -

  :دهيبا حوصله جواب م نيهم یبرا دهيبار هم د کيمنو قبلا  یرو نيا

  جسارت... نيا یول دهيش بهت رس افهيبودن ق یاز دختر پر -

  .رميحرفش م نيب
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  .ديمراد و کشت تا همتون راحت بش یرفته اون عل ادتونيجسارتمم از اون دارم.  -

  بره. یاون مرد اخم هاش رو تو هم م اسم

 شيطرخواهو خا یاونو کشت تا عذاب وجدان خودش راحت بشه. بخاطر پر یپر -
  من دخترم و از دست دادم. 

  ازش نگفته. یزيچ ی! پردخترش

مراد وسط دعوا و  یعل یپسرا یدست و پا ريکه دخترم دوسش داشت ز یمرد -
  مرد، دختر منم خودشو کشت.  یقشون کش

  آدم رو گرفت. یدوست داشتن ممنوعه جون کل هي

  پرم یبهش م یو با تند ارمينم دووم

 یمراد و مادرش م یبرادرتون بوده! اگه از مال و اموال عل ريتقص نيکن یفکر نم -
  مردن. یهمه آدم نم نيگذشت ا

  .دونميو جزش رو م زشيکه من ر یاز گذشته ا خورهيجا م نباريا

 ینداره اون مثل شماها نبود که بخاطر جاه و مقام کل یربط یمرگ دخترتون به پر -
  . ديزيبهم بر یزندگ

من  تيتوجه به عصبان یو به نفس نفس افتادم. خانوم بزرگ ب لرزم یحرص م از
  :دهيبازم آروم جواب م

حالا اگه بفهمن هم تو  کنهيو عوض نم یزيموندن تو چ نجايگذشته رفته، ا یهمه چ -
ناخواسته  یبچه  هي یبود شيا غهي. تو از زن صشهيعوض نم یزيباز چ یدختر جبار

  ...یو اضاف

  .شميو بلند مزنم  یبه ورقه م یچنگ

 صينبودم شما حر ی. من اضافرونيب ديبر یاضاف یبچه  نيا یپس از خونه  -
  .ديبود
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  .ديمنو باردار بود فهم یاز زن داشتن نگفته بود وقت یبه پر جبارخان

  اما خودش رو زده به اون راه! دونهيکه م ی. واسه کسدميم حيتوض یک یبرا

 ذارمياستوار نگه داشتنش تلاش کردم. نم یرارو ب ميمنه کل جوان یعمارت برا نيا -
  برو. نجايدخترجان جمع کن و هر چه زودتر از ا فتهيدست تو ب

  خندم. یو حرص درآر م لجباز

  . یمثل اون بسوز دياون زنده زنده سوخت توام با ستيمراد کم تر ن یگناه تو از عل -

  ون نمونه.ازت یچيتا ه سوزونميروستا همشون رو م نيعمارت و ا نيا

  . رهيگيدستم رو م یزنه که از پشت کس یو نفرتم زل م نهينگاه پر ک تو

  افسون آروم باش. -

زنم. مهتاب خانوم هم اومده به  یشده. دست سامان رو پس م شتريبدنم ب لرزش
  مهلکه...

دختره همون  نيشده. بهت گفتم ا یامروز براتون افع روزيخانوم بزرگ مار د شديچ -
  با دوز و کلک اومده...زنه. 

  .دميتکون م سر

تک تکتون  نيکن یشماها زندگ ذارميکنه منم نم یزندگ ديآره دختر همون زنم نذاشت -
  .کنميم چارهيرو ب

  .ارهيخانوم طاقت نم مهتاب

  پسرم بخاطر تو مرد. ؟یمگه نکرد -

  .یجاهد و دخترم رفت نيمارت. بع نيا یرو یمادرت بختک شد نيع

تو بغل جاهد. بعدم شکمت بالا  یو خودت افتاد یکردن انداخت یرو از زندگ یليل
  پسر من.  یپا یزد تويياومد رسوا
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  نه؟ فهمهینم یکس یبرادرت و گفت یپا

  .نيخراب نکرده باش شوينمونده تو و مادرت زندگ یکس گهيد

  . شميو از عمارت خارج م رميدست سامان عقب عقب م یبه واسطه  

  نلرز افسون آروم باش. -

  .کنهیتونم خودم و کنترل کنم و سامان ناچار دستاش رو دورم حلقه م ینم

  .یشيبدتر م یروز به روز دار یخوريدکتر، قرصاتو نم شيپ ميبر ديتموم شد با -

با  که کنهيحواسم رو پرت م یا هيو باز شدن در هاش چند ثان نيترمز ماش یصدا
  .کنميرو به سامان م یليل دنيد

  !ینه؟ قانون ايمن هست  یبرا نجايا -

  .دهيرو فشار م بازوهام

  .شهيحالت بدتر م نجايا یبر ديبا یهست، هست ول -

  .دميسر تکون م یهمون لجباز با

  بشه. رونهيو خواميمنه م ی. اگه برارميخراب بشه م نجايا -

  .رسهيکنارم م یليل

  سرت اومده؟ يیه بلاچ افسون! -

  ها. نيگناه تر یاز ب یحت ميهمه عصب از

  ...شهيخونه برن وگرنه خونه رو سرشون خراب م نيبه اونا بگو از ا -

رسم  یم اطيبه اواسط ح یگذرم و وقت یدستاش رو هوا موندن از کنارش م متعجب
  . نميبيجاهد خان رو م

باز شدن دست هام بهش  یبرا هر بار اديم ادميفهمم فقط  یاز نگاهش نم یچيه
  .کردميالتماس م
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تنم رو  يیسرد زيهمه چ یکه کشتن برا یبچه ا یجدا کردن تنش از تنم. برا یبرا
  .شهيکنه و سامان کمکم م یاحاطه م

  .ستيافسون تو حالت خوب ن ميبر -

  زنم.  یم رونيشل و وا رفته از عمارت ب یقدم ها با

  .رميگيآدم ها م نيخونوادش گرفت منم از اتقاصش رو از  ینه. اگه پر گهيد

  .شهي. سامان هم ناچار باهام هم قدم میپر یخونه  مقصدم

  سرد و پر از گرد و خاک... ی خونه

 رونيب یگفت هوا شهي. به جرات منميشيم یو گوشه ا چميپيتوجه دستام رو دورم م یب
  ست.خونه یگرم تر از هوا

  .یکن یخواست تو راحت زندگ یخانوم م یکارو با خودت نکن، پر نيا -

افسون. خواهرت  ميبر ايب نجايبذار ا زويشهر، درست دانشگاهت. همه چ یبرگرد ديبا
  کرده... مانيزا

به گلوم چنگ  شتريلحافا مونده. بغض ب ی. قنداق احمد روچرخهیتو خونه م نگاهم
  زنه. یم

  کشت.  یخودشو نم یپر شدي. اگه فراموش مشهيفراموش نم -

  هم تمومش کرد. یتمومش کنم. پر ديبا

  .اديجلو م هراسان

فرصت ساخت دوباره ش نبود اما  گهيبود افسون د یخانوم پر از سخت یپر یزندگ -
  .یبر ديبا یدرست کن زويهمه چ یتون یتو م

  .رميتو فکر م یا قهيدق چند

  . رميم نجاياز ا -
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  :دميکه ادامه م اديجلو م اقمشت

خان و خان  کنم،يرو تموم کنم. اون عمارت و خراب م نجايکار ا دياما منم با -
  اگه شده تا راس کشور برم. یحت کنمیو ظلمو تمومش م یسالار

  بمونه. ینجوريهم یزندگ نيذارم ا ینم گهيد

تر از  یاغياونا  شهيمراد برگردن اوضاع بدتر م یعل یپس فردا پسرا فردا
  پدراشونن.

که تو سرم هست و به زبون  یچفکر هر یادامه بدم و من ب مونهيحرف منتظر م یب
  .ارميم

  شدم. ونهيحالت عجول و کلافه بودن بخاطر نخوردن قرص هاست. انگار واقعا د نيا

 یآدم مرده ب یپر از قبرستونه کل نجايکل ده رو خراب کنه. ا ميگيم سياصلا پل -
  تموم بشه. ديبا یو الک ليدل

. مثل یاز زندگ شنيم ريس شن،يم ريبمونن پ نجايکنن ا یشهر برن اونجا زندگ برن
  من.

  :دهيرا تکون م یزنگ تلفنش گوش با

  راجع بهش. ميحرف بزن اميجواب بدم ب نيمن به ا -

. آفتاب کم رميم رونياز خونه ب مردن. ناچار خينوک انگشتام هم  یو من حت رهيم
  جونه اما گرماش هست.

  کنه. یم زود مکالمه ش رو تموم یليخ سامان

  کمکشون. ميروستا خاموش شده بر یکينزد ازيآ نيماش -

  .زنميم هيتک رکيکنم و به ت یم ینچ

  خونه تو برو دنبال شون. اميم نجاميمن ا -

  . اديجلو م مردد
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  .ميه باهم برنگرانتم افسون بهتر -

مدت اصلا هوامو  نيآشنان نه خونواده. ا هيو صنم برام  ازي. آکنميمخالفت م یجد
  . ومدنينداشتن، ن

  حالم خوب بشه.  کمي مونميم نجايمن ا -

  .کنميرو از سرم باز م یروسر نشيراه افتادن ماش یو با صدا رهيسمت در م ناچار

  درخشن. یم نور آفتاب ريکوتاه و بلند شدن و ز موهام

  . قطعه...رميآب م ريسمت ش به

  .یکينزد ني. همفتميو به فکر چشمه م کنميراست م کمر

  .نميبيرو م يیچرخم آشنا یو تا م بندمیرو با جرجر م اطيح یچوب در

 .شهيماونه که موفق  تياما نها دميبه قدم هام م یشتاب

  افسون. ميزنحرف ب ديبا -

  . شهيمنقبض م تنم

  ولم کن. -

  کشه. یاما عقب نم کنهيمتعجبش م ظميگرفته و پر غ یصدا

  .ني. بشميحرف بزن نجايا ايب -

  پرسه. یم عيسر یليو ل نميشيسنگ م یرو

  ه؟يموضوع عمارت چ -

به  یبودنش ربط نجايا نيو ا گهيگفته و م زويشک ندارم که مهتاب خانوم همه چ 
  مارت نداره.ع

عذاب  هيخوام بق ینم گهيروستا رو. د نيخرابش کنم. هم عمارتو هم ا خواميم -
  بکشن.
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 یلي. لستي. اما مهم نميمن تو چه حال فتهيم ادميزنه که  یرو پشت گوشش م موهاش
  .رهيگيرو مبا حوصله دستم

 یخودت زندگ یشهر و خونه  یبرگرد یتون یخرن، تو م یعمارت رو ازت م -
  .یکن

  پرن. یبالا م ابروهام

  جاهد خان... یزن اونجا بود با بچه هيخودم! بار آخر  یخونه  -

  :کنهيبراندازم م یلبخند تلخ با

رو سهمت از باغ  ارهيب شيبرات پ یتونه مشکل یاونجا نم چکسيه ست،ين گهيد -
  به حسابت. زنيريبزنه م نيانگيم تيهم وکل

نکن  تيداشت برو افسون خودتو اذ یو نخواه ینداربا شمس ها  یرابطه ا گهيد
  مونه. یبوده و م نيهم شهيهم نجايا

  دارم. یاز کندن پوست لبم بر م دست

  نکرد؟ تيو انتقام جاهد تو رو اذ نهيک نجا؟يا ینشد تيخودت اذ -

  نجا؟يجسممون هم بمونه ا ديچرا با ميمرد نجايهمه ا ما

  .ارهيبه انگشتام م یفشار

  کنن سخته براشون. یتونن تو شهر زندگ یآدما نم نيا -

آدما مردن.  نيشدم اما ا ونهي. من دکنميم دايپ یدرهم برهمم حرف بهتر یفکرا تو
  .نجايواقعا مردن ا

  ؟یتونن؟ با خان و خان سالار یم نجايا -

  دستور گرفتن؟ با

 یتا خطا کن نجايشصت ساله، ا رمرديبه پ دنشونياله مدختر هست که ده س یکل نجايا
  .رضايکشنت. مثل عل یزنن م یکتکت نم
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  .دينفس کش شهيپر نفرته نم نجايا

  .فتهياز چشمش م یاشک قطره

خودش مامانمم  یفرسته خونه  یافسون. خانوم بزرگ و م کنهيجاهد داره درستش م -
  .کنهيآدما نم نيا به یتيبابا بزرگم جاهد اذ شيپ گردهيبرم گهيد

 نيقبل تر از ا یلي. جاهد خکننيتا معلم اومدن روستا دارن مدرسه رو درست م چند
  به فکر درست کردن بود تو خرابش نکن.

  .دميجواب م یشاک

  دارن؟يبر م یزن و دختر کش نيدست از ا شه؟يفکر مردمم درست م -

 یکه زبونت رو نم يیهاآدم  نيب یافتاد ینيبب یچشم باز کن هوي یدون یکه نم تو
  سوزه. یآدما نم نيشهر دلت به ا یريم ی. تو داریچ یعني کننيم تتيفهمن و مدام اذ

  .ستين تيانسان نجايا

از دست دادن  یبرا یچيبذار منو بکشن من ه ن،يسرم اومد منو بب یاديز یبلاها
  ندارم.

  نه. ک یوار بغلم م چارهيب

  ؟یبعدش چ یباشه عمارت و خراب کن ول یخوايکه تو م هيزيچ نياگه ا -

  :دميجواب م عيسر

آدما نفوذ  نيا ديکه بلد باشه به فکر و عقا یکيروانپزشک  اد،ياز شهر دکتر ب ميگيم -
که چند ساله افتادن  ستين ريدر و پ یاونقدر ب ايکنه و بفهمون زن هم آدمه. بفهمونه دن

  .گميرو م نايا یم همه به جون ه

  .کنهيرو پاک م اشکام

سر  یبرگرد یتونيبعد تو م ميکنيرو درست م نجايباشه باشه حق با توعه اول ا -
  .تيزندگ
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  ذاره. یشونم م یکه سرش رو رو کننيم دايشده لب هام انحنا پ یراض

 دميد چقدر ازت متنفر بودم و الان چقدر بفکرتم برو دکتر افسون دونهیخدا م -
و سرت اومده  یديکه شن یکرد هر چ تتياذ یليجاهد خ دونميم یديلرز یم یچجور

 رهيمراد مرد. خانوم بزرگ داره م یتموم شد. عل ايرو بنداز دور افسون به خودت ب
  خوبه. زيهمه چ

  :دميجواب م هيگر با

مراد و بکشه، جاهد خان زودتر  یتونست عل یم گهيد یکي. ستين یپر یول -
  شد. ريخانوم بزرگو بفرسته بره اما د نستتويم

  . ميخوريم یرعد و برق تکون یصدا با

مراد و بکشن، بابام عموم همه اما نشد پسراش دورش  یکردن عل یچند بار سع -
خونه ش  گفتنيعمارت خوب حواسشون به اون مرد بود م دادنيراه نم بهيبودن غر

  انقدر زمان برد.  زيه چهم نيواسه هم یشياونقدر تو در توعه که گم م

  الان. رهيگيبارون م ميپاشو بر پاشو

. کننيتر رفتار م یميصم نباري. راننده شوهرشه و اميشيم نيو سوار ماش شميم بلند
  کنه. یکه داره عمارت و ترک م دهياز قرار معلوم هم مهتاب خانوم ماجرا رو فهم

در به  یجلو نيا توقف ماش. بکننيم یتفاوت زندگ یب کنميکوچه به آدما نگاه م تو
  چرخه. یسمتم م

  خودت باش. مراقب  شتريب -

چند روز بخاطر انتخاب شورا و  ني. اشميو داخل خونه حاج آقا م کنمیم یخداحافظ
دست خان و کدخدا  زيبرو برگرد همه چ یشدن خونه شلوغ بوده هر سال ب دايکاند

  داره مردم رو جسارت ببخشه. یسعبوده اما الان جاهد خان سر باز زده و حاج آقا 

  .شهيداره کم کم درست م زيهمه چ انگار

  . شميم یاتاق کنار وارد
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  . ستياز سامان ن یصورت بچه و خبر یهر دو خم شدن رو ازيصنم و آ 

  برو تو افسون جان. -

اما  دنشونيمهم نباشه د یليخ کنميم ی. سعارهياونا رو به خودشون م اسمني یصدا
  ذاره. یصنم نم

  :گهيو با خنده م کشهيم عقب

  .نياحمد و بب ايب -

  .خورهيهم جا م ازيخورم. نه تنها من که آ یم جا

 یلي. حق با اونه خاديصورت نوزادشون لب هام کش م دنياما با د رميجلو م سست
  احمده. هيشب

  ذارم. یم شيپنبه ا یونه گ یرو یطاقت بوسه ا یو ب نميشيم کنارشون

  احمده... هيشب یليخ -

  بره. یکه بالاخره خوابش م ميشيباهاش م یباز مشغول

  داره.  یحال بهتر صنم

  ؟یتو خوب -

  .زنهيکه به موهام اشاره م دميتکون م سر

  ؟یکارو کرد نيچرا با خودت ا -

  .کشميبچه دراز م کنار

  و چشمام.ت زهيببندم نر یرفته بود چجور ادمي -

  .اديزنه و با بسته شدن در راحت تر به حرف م یسرش م ريز دست

حالت بده افسون  یليخ یقرص هاتو نخورد گفتیم ازيآقا سامان زنگ زد به آ -
  نکن با خودت. ینجوريا
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راحت  المويجز خودمون خ یو نبود کس شميخسته م انمياطراف حتيهمه نص نيا از
  کنه که بتونم حرف بزنم.  یم

  نباشه. یالک یخوام مردن پر یمن فقط م -

  کنه. ینوزادش مرتب م یرو رو پتو

مراد و بکشه و مردم  یبود. عل نيآرزوش هم یهمه  ینبود افسون خاله پر یالک -
  و راحت کنه.

  :گميم عيبندش سر پشت

  کنم. یرسه منم خرابش م یکارو بکنم. اون عمارت به من م نيهم خواميمنم م -

  .شهيرد جا به جا مبا د 

   شه؟يم یچ یاگه خراب کن -

 ستني. پسراشم نگهيد ستياون ن فتاديو دعوا راه م کرديم یشيمراد پسراشو آت یعل
  خودت. یکنن تو برگرد به زندگ یکردن و م يیکارا هيبا حاج آقا  ليوک یو آقا ازيآ

  . چرخم یبه شکم م مغموم

گرفت. دوستام، درسم،  زمويخان همه چ . جاهدکردميم یزندگ یچجور ستين ادمي -
  خونم.

  :دهيجواب م دوارانهيام

هم دوستات هستن هم مراقب  یخونيخونمون هم درس م ميريهمش، م شهيدرست م -
  .یاحمد

  دور باشه؟ زيو بر زيتو رو خدا همه چ ميبر ايافسون ب باشه

  ذاره. ینم خوام مخالفت کنم اما یم

 یقبل تر فکر کاراشو کرده بود. به غذا یلياز خ ،یکن یخواست تو زندگ یخاله م -
بشه، خاله فکراشو کرده بود افسون. تو  ريگ نيتا زم ختير یمراد جوشونده م یعل
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مراد مراقبته حالا که  یعل یپسرا یاون جلو گفتیرو هم سپرده بود جاهد خان م
  .یبجنگ یا کسب ستين ازين ستنين چکدوميه

و  ستمين نجايمن آدم ا نهيبرم، درستش هم هم ديبا گنيرم. همه م یفکر فرو م به
  من نداشت.  یبرا یخوب زيچ چوقتيه نجاينبودم. ا

  بکنم و برم. ديده کمک کنم. با نيندارم که به مردم ا یقدرت یثان در

 یم رونيز خونه بشهر که زودتر ا ميتموم دارم. صبح قراره برگرد مهيکار ن هيفقط  
  .رميم ینه ول اي دارهيدونم اول صبح ب یزنم نم

  .کيخانوم کوچ ستيتو عمارت ن یکس -

  .زنميجاهد خان با داخل اشاره م نيماش دنيد با

  ...هيبا جاهد خان کار دارم نه بق -

  کنه. یبه داخل نگاه م مردد

  خان خوابه الان... -

  .نمشيبب دي. بارميجلو م یقدم

  . منتظرمه...اميخودش خبر داشت م -

 یعمارت خال اطيکشه و با ورودم به ح یچون عقب م کنهيکه گفتم و باور م یدروغ
 چکسياما الان ه شديوقت صبح شلوغ پلوغ م نيا شهي. همکنهيم یبودنش بهم دهن کج

  !ستين

ز و من ا ستين چکسي. هرميآروم سمت اتاقش م یو با قدم ها دميو به داخل هل م در
  .کوبه یترس قلبم تو دهنم م

  محکم تر لب هام و فشار بدم. شهيجر در اتاقش باعث م جر

  شه. یم نييبرهنه اش منظم بالا و پا ی نهيس یو قفسه  دهيکاناپه دراز کش یرو دمر

  چرخم. یو م رميگيم یقيعم دم
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  جاهد خان... -

  رفت. یتکونش بدم اما دستم جلو نم ديبا دونمیخوره. م ینم تکون

  جاهد... -

 خي یبرم به محض برخورد انگشتا یناچار دست جلو م دميم رونيرو کلافه ب نفسم
  رو گرفته. فشيو انگار حر رهيگيزدم به شونش سفت مچم رو م

  . اونم خواب آلوده...کنميم یناله ا جيو گ خورهيبه کاناپه م سرم

  !یکنيم ارکيچ نجايتو ا -

  .ذارميبازوش م یدست رو دهيترس

  !یدستم، آ -

  کنه. صورتم تو هم رفته از درد. یدستم رو عقب پرت م 

  ؟یخوايم یچ -

  زنم. یو با تعلل لب م دميم هيمبل تک یرو به دسته  دستم

  خوام. یعمارت و نم نيمن ا -

هاش درشت تر  عضله شهيو خم شدنش باعث م کنهیم زونيرو از مبل آو پاهاش
  بشه.

  ؟یچ -

  دوباره بگم. کنميم یداشتم اما سع یبد شروع

  ...ستيبرام مهم ن چکدوميعمارت، اون باغ ه نيا -

  :گميکه م کنهينگاهم م منتظر

  امضاش کنم بده امضا کنم عوضش... یخواست یبود که م يیبرگه ها هي -

  خوام اشتباه کنم. ی. نمدميدهنم رو قورت م آب
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  .یکن دميدنبالم تهد یايب گهيخوام د ینامه رو فسخ کن نم غهيص اون -

  کنم. یکنه که خودم رو جمع و جور م ینگام م یطور نييپا از

  دنبالت؟ تموم شد کارم باهات. اميچرا ب -

  . شکنهیتو وجودم م یزياما چ ستيکه برام مهم ن نيا با

  ؟یکن ی، قبول مدرسته -

  . شنيترسم و انگشتام مشت م ی. ناخودآگاه مسهيميو جلوم وا شهيم بلند

  امضا کن.  ايب -

چرخه که  یبرهنه اش م یبالاتنه  یخوره. چشمام همش رو یاما تکون نم گهيم
  ره. یم زشيچرخه و سمت م یبالاخره م

  کشه. یم رونيب یو بالاخره پوشه ا زهيکه کشوهاش رو بهم بر یزمان تا

  گه؟يد یمون یاون م شيپ زنم،ينامه حرف م غهيص یدرباره  ليبا اون جوجه وک -

  . کنميو حرف عوض م دارميرو بر م خودکار

  مونده؟ نجايا ميگوش -

  . دهيرو به طرفم هل م یگوش زيم یرو از

  خونه. یبر یتون یم -

  .دميرو تو دستم فشار م خودکار

  .گهيد یجا رميامله بود مزن ح هيبار آخر اونجا  -

  .کشميو عقب م کنميکنه. امضا م یبه کمر منتظر نگاهم م دست

  کنن برم.  ینم یاريبشنوم اما قدم هام  یچ سادميوا دونمینم

  .ارهيهم سکوت اون منو به حرف م آخر



987 
 

  .یمتنفر بودمراد و پسراش  یبهم گفت چرا از عل ی... پریپر -

  . فتهيچرخه و خط و خطوط کنار چشماش م یم حشينگاه پر از تفر رنگ

  من. یاز همه ول ،یباش یازشون شاک یحق داشت -

  .رهيگ یو فکم رو م اديقدم بزرگ جلو م هي با

  ...الايگورتو کم کن  -

  به نفعمه. یونگيد نيبدم. ا تيشدم که اهم یاما کله خراب تر از اون دميکه ترس نيا با

که پدرت به زور  یبودم. زن یماجرا نبودم. من فقط دختر پر نيا یجا چيمن ه یول -
  اونو داشته باشه من مقصر نبودم. خواستيم

  کنه. یو غرش م دهيشونم هل م از

  تا دوباره دست و پاتو نبستم و نگهت نداشتم. رونيبرو ب -

  به سرم آورده. یبفهمه چ . کاشکنميو به سمت در پا تند م کنميگرد م عقب

  کنم. یم فرار

  از اون عمارت و از اون آدم ها. 

  .خبريو ب یخداحافظ ی. برميرفتن تو فکرم نبود اما م نيا

  . کنميو پشت سرمم نگاه نم رميم

  آدم ها... نينباشه نه از جاهد خان نه ا ادمي یزيچ خوامیم شميم داريب یبعد وقت روز

  . کنهيهم بهتر رفتار م ازيه. آبزرگ ازيصنم و آ ی خونه

جو  شهيکنه مثل هم یتا کامل جا به جا بشم و صنم تلاش م کشهيطول م یروز چند
  رو حفظ کنه.

*  

  .فتهيصنم مراقب باش احمد داره م -
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  .رهيگيمپره تا ننو احمد رو  یندازه و جلو م یبلندم صنم کتاب رو کنار م یصدا با

  امتحان دارم. رياز دست تو بچه آروم بگ -

  .رميم رونيکنم و ب یغذا رو کم م ريز خندون

  دارم تو بخون. یما رو با درست. من نگهش م یکشت -

  . نهيشيمبل م یرو نالان

  کردم! مانيمن تازه زا هيآخه درس چ ازيآ نيفهمم از دست ا ینم -

  .رميبهش م یغره ا چشم

  . یزنيخانوم، بخون تو رو خدا همش غر م مانتيذشته از زاسه ماه گ -

  .ستياما دست بردار ن رميو سمت اتاق م رميگيرو بغل م احمد

  افسون؟ -

  ذارم. یتخت م یو احمد رو رو گميم یهوم

  ؟یخور یتو قرصاتو م-

  .چرخميبه سمتش م زيت

  نگران نباش. ستمين ونهيمن د -

  کوبه. یبه سرم م ظيرو با غ کتاب

بود که دکتر  يیمنظورم قرص ها ،یکه حرفم و چپه برداشت کرد یا ونهيد یهست -
  نشدنت. وديداد واسه پر

  .رهيم شيجلسه هاتون خوب پ گهيکه با خانوم دکتر تو تماسم م وگرنه

زود  یلياما خ شميم یتره اما منو تحت کنترل گرفته حرص کيکه ازم کوچ نيا از
  دکتر صنم. شيپ رميهست که م یو ماهبرام. د شهيم تياهم یب
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به سرم اومده. با  یچ فهمميگذاشته که حالا م رياونقدر روم تاث اناتيو جر اتفاقات
دکتر روز  یگذشته و به لطف روان درمان زيکردنشون بارها مردم اما همه چ فيتعر

  .شميبه روز دارم سرحال تر م

  تو ارتباطم.  نهيبا سک شيبهتر شده و کم و ب انميبه اطراف دميد

  .اميم رونيب اليتکون دست صنم از فکر و خ با

  اومد. اميپ تيگوش یکجا غرق شد -

  .نميشيتخت م یو رو رميگيرو دست م یگوش

  ترسم! یم یليهنوز که نشدم سه ماه گذشته خ یخورم قرص ها رو ول یآره م -

  .ندازهي مبرام بالا يیابرو چشم

  !شهيم یچ یحامله باش -

 نيآخرمون. محاله بعد سقط به ا یبه رابطه  رهياما من فکرم م گهيم جانيبا ه اون
  .کنميبدون فکر ردش م رهيشکل بگ یتخم گذار یزود

  .شهياصلا نم -

  . از طرف سامان.کنميرو باز م اميکه پ شهيبا احمد م یباز مشغول

  م؟يشه با هم حرف بزن یم -

  .رميکه صنم حواسش باشه سمت بالکن م نيکنم و با اشاره به ا یرو وصل م تماس

  ...یسلام گوش -

پشت  ی. از سر و صداشميبا گلبرگ ها م یو مشغول باز ذارميرو دم گوشم م یگوش
  خط مشخصه تو دادگاهه.

  ؟یالو افسون هست -

  .دميم هينرده ها تک ی لبه
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  شده؟ یزيآره، چ -

  .هريگيم ینفس

  .یخواياگه م یايبا من ب یعني ميرو در رو حرف بزن خواستميم -

  فهمم. ینم یزيحرف زدنش چ کهيت کهيت نيا از

  ام؟يکجا ب -

  .کنهیم در بازدمش رو آسوده فوت یبسته شدن صدا با

 یتون یم یحاج آقا اگه بخوا یبخاطر چند تا کار برم اونجا. خونه  ديروستا. من با -
  .با من یايب

  . کنميقبول م عيخدا خواسته سر از

  ؟یک اميم ام،يم -

  :دهيخوشحاله که جواب م اونم

  نداره؟ یمورد م،يبمون ديکه چند روز با نيفقط ا گهيامروز تا چند ساعت د -

بوده اما  مهر و محبتشون خوب و صنم با تموم ازيآ ینقل یماه بودن تو خونه  سه
 دميرو دنبال صنم د ازيآ ی رهيدارن. بارها نگاه خ يیبه تنها ازياونام ن کنميدرک م

  خوابه. یتو آشپزخونه کنارش م رهيم شهيکه صنم پام شميشب ها هم متوجه م یو حت

  خوام درستش کنم. یحس سر بار بودن دارم و حالا م بازم

  . یدنبالم مرس دياينه اصلا ب -

  .رميزنه که داخل م یرو قدم م يیرايبغل عرض پذاحمد به  صنم

  دنبالت؟ اديب یک -

  زنم. یمرتب شدم رو پشت گوش م یموها
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حاج آقا دلم براشون  یمونم خونه  یچند روز ن رميده منم باهاش م رهيسامان، م -
  تنگ شده.

  .فتهيمعترض دنبالم راه م مينيب شيپ طبق

  مگه؟ یشگاه ندارتنها نرو اصلا تو دان ،یچ گهينه د -

  . کشميم رونيرو از کشو ب مانتوم

جزوه شو  رمينرم دعوام کنن فوقش دو تا کلاسو نم ستيدانشگاه که مدرسه ن -
  واقعا اونجا بهشت شده. نمي. برم ببرميگيم

  .فتهيکنان پشتم راه م غرغر

  گفت. یزيچيخودش  یبرا یالک یلياون ل یبهشت چ -

 یول ستيبا اون که مهم ن ازيآ یداره. بخاطر گذشته  یدحس ب یلينسبت به ل فهمميم
  صنم بهش حساسه. 

که اومد به صراحت حس کردم اماخب  یبار کيزنگ زده و  یليهر بار که ل نويا
  باشه.  شيگرفتم. حق داشت ترس از دست دادن زندگ یبهش خرده نم

  .ارميبرات م اسمنيخشک و لواشکم از  ی وهيم گه،يد نميبب رميخب منم م -

  .نيکن یسر خر زندگ یچند روز ب شمام

  .دارهياز سرم بر نم دست

  .يیما یتو خونواده  شهيما دلمون برات تنگ م ینجورياه افسون نگو ا -

هامون  یکه بدخلق ازيو البته آ ميخانوم دکتر ونيهر دومون مد نجايبه ا دنيرس یبرا
  رو تحمل کرده.

  .زنميدماغ احمد م یور یو بوسه ا کشميموهام م یرو رو شال

  .شهيم ازيآ هيرفته چهره ش شب رفته
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شوهر توان  نيکم کم برم، ا ديخواب گاه درست شده با یبه نبودنم عادت کن کارا -
  .خوب خرش برو داره ها

. ساک و چمدون رمياما من م زنهيم یکشه. بازم حرف از دلتنگ یو نشون م خط
  رفتنمه.  یاتاق هم برا یگوشه 

اسم احمد رو  یبره من وقت ادشوني نايباشم. هر چند ا نايا یسر بار زندگ تونم ینم
  .کنهيعذاب وجدان ولم نم زنميصدا م

  رم.  یم نييو از پله ها پا کنميم یخداحافظ عيزنگ سر یصدا با

  دونم تا چه حد رفتنم به اون روستا درسته... ینم

  ون خانوم...افسون، افس -

  .کنميچشم باز م یو به سخت دميبه تنم م یو قوس کش

  .ميديرس -

  ...یهمسفر بي! عجدميراه رو خواب کل

  خسته بودم.  مياحمد نذاشته کل شب رو بخواب ديببخش -

  .کشهيم نييرو پا شهيخنده و ش یم

  .نينيو بب راتيياول تغ نيمشخص بود، بهتر از هم -

که با لباس  يیبه دختر بچه ها زنميو زل م شنيهام درشت م سرم مردمکچرخش  با
 دوئن و یو اونطرف م نطرفيمدرسه ا واريد یب اطيرنگا رنگ وسط ح یها

کنن و سمت هم  یدرست م ینداره. گلوله برف يیمشخصه اصلا براشون سرما معنا
  ندازن. یم

بزرگ ترش  ديجد یليمدرسه فعلا دو تا معلم داره و کلاس ها مختلطه تا سال تحص -
  کنن مدرسه رو.

  زنم. یبه عقب زل م نهياز آ تمنديرضا
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  !شهينم گفتيکه م ازيآ یول -

  .فتهين یاتفاق یبرف یزده  خي نيو زم یريکه تو سراز کنهيرو کم م سرعتش

ها  نهيحل کرده موضوع رو. از سال بعد هز هيريدوستانش و خ قيحاج آقا از طر -
  . شهيدولت م یپا

  .کشهيو نگاهم همه جا سرک م گميم یهوم

  .کنميرو تو روستا حس م یزمستون روح و زندگ یتو سرماخوبه اونقدر که اوضاع

  حل شده. زيچقدر خوب همه چ -

 یشدن به طرفم م ادهيکنه و قبل پ یپارک م یحاج یخونه  یرو تو کوچه  نيماش
  چرخه.

  نجامش داد. ماه خانوم ا یحرکت بودن که پر هيچون همه منتظر  -

 جهيبشه نت ینطوريکردم ا یخواست همه رو نجات بده اما فکر نم یها بود م مدت
  ش.

سلام و صلوات  دنميبه محض د اسمنيو  شميم ادهي. پومدميکنار ن یبا مرگ پر هنوز
  کنه. یرو شروع م

حاج آقا  یهمه حت یتا خنده  گهيشدن گرفته تا باز شدن رنگ و روم اونقدر مچاق از
  د بشه.بلن

فردا و سامان  شنيمراد آزاد م یعل یترسناکه. پسرها کمي نجاياومدنمون به ا ی هيقض
بترسم و  ديانگار کل عمرم با دنيترس ستين ليدل یاومده خبر بده. آوردن من هم ب

  باشم. یفرار

و  برهينظرم به سامان خوابم مو  ميزندگ یدرباره  اسمني یکردن ها چيسوال پ وسط
  .شميم داريصبح سرحال تر ب

  کجان؟ ست،ياز حاج آقا و سامان ن یخبر -
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  :گهيو م کشهیدستش م ريدومش رو ز یاستکان چا اسمني

اگه  نننيرفتن بب هيرفتن شهر، خونه هاشون خال اييرفتن ده بالا. چند تا از روستا -
  کنه. یزندگ نجايا اديب خواديم یکس

  مراد ترسناکن مردم ازشون وحشت کردن. یعل یپسرها

  کنه. یکه اعتراض م نميشيخورده همون جا م کهي

  سرده.  نيدختر زم نياونجا نش -

  .کشميرنگ و رو رفته م ميگل یرو رو خودم

 کنن؟ تيمردم و اذ خوانیخوان باز م یمراد م یعل یپسرا یعني -

  س؟يپل پس

  . هزير یم الهيرو داخل پ مربا

  . یباز بشن مثل قبل اما خب داغدارن و زخم ستيهم ن یالک گفتيم ینه حاج -

  . شهينم یزينگران نباش چ گهيد يینجايا تو

 یدلم آروم م کميکنم پسش بزنم.بعد حرف زدن با صنم  یم یدارم که سع یبد حس
  .شميو مشغول خوردن صبحانه م رهيگ

  حمام.  یبرت رو بخور من برات آب گرم کنم صبحانه -

  دونم. یخوبه اما ده بالا رو نم طيشرا نجاي. ارميگيو با رفتنش متفکر لقمه م گهيم

  . شهيم ليدل یب یبدتر مرگ پر یحت ايمراد مثل سابق بشن  یعل یپسرا اگه

هم باهاشون  یبتونه جلو دارشون باشه، مثلا جاهد خان که تو کلانتر یکس کاش
  بود.  زيگلاو
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که درباره ش با دکتر  نيندازه. با ا یو وحشت به جونم نم یکيمثل قبل تار اسمش
 هيبه  ليچشمام رفته و فقط تبد یاونم از جلو اهيس یپرده  یحرف نزدم اما حت یليخ

  بد شده. یخاطره 

  .دوميم نيي. با هول و ولا از پله ها پاندازهيشونه هامو بالا م اسمني غيج یصدا

  تونه تکون بخوره.  یافتاده و نم نيزم یدر حموم به پشت رو کنار

  ؟یخوب شديچ یوا -

  تونه بلند بشه. یاما نم رهيگيرو م دستم

  خدا... یسنگ، آ یفکر کنم لگنم شکسته افتادم رو -

  کنه. یش دست پاچم م هيگر

  . ارميدکتر م رميمن م ینيتو حموم بش ینه نه خدا نکنه بذار کمکت کنم بر -

  .شهيم مانع

  .رونيب یبر دينه نبا -

 یخوردگ نيزم هيو از ناله هاش مشخصه  کشمشيعقب م اطيتوجه بهش با احت یب
  . ستيساده ن

  .ارميبرم پتو ب نجايا نيبش -

کنم و به  یاجاق رو روشن کرده. پتو رو روش مرتب م ريز گردميو بر م رميم تا
  زنم. یدر اشاره م

سر  نيبخواب باشه، نگرانم نباش مراقبم. با ا ینجوريسراغ دکتر تو هم رميمن م -
  .شناسهيمنو نم یو شکل کس

 یخداحافظ یکه سرسر رهيداره جلوم رو بگ یبهش فشار آورده اما همچنان سع درد
  زنم. یم رونيحاج آقا ب یو از خونه  کنميم
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 یوه و دشت عادمتر برف که وسط ک ميحدود ن یزيکوچه ها برف پوشه... چ کل
  مسئله ست.  نيتر

  . دستيو صورتم کامل پوش رميگوشه کنار ها م از

  . شنيچشمام از ترس گشاد م اديرو به من داره م قايکه دق یکس دنيد با

  مراد!  یعل ینه محاله پسرا نه

  حاج آقاست. یسمت خونه  رشونيترس ندارن. مس یچيانگار از ه واقعا

. دور و نجاستيا هيجاهد خان هم مدت ،یحاج یخونه اومدن  لهيبا اون وک شبيد -
  جز چهارتا زن و دختر که خدم و حشم عمارتشن... ستين یاطرافش کس

  .زنهيشون جلو افتاده و حرف م یکينفرن و  چهار

  نه.ک یخواست قد بلند تره دستش رو مشت م یرو م یکه پر یبزرگ تر همون پسر

  ...نيفتيراه ب الاي. ميکنيدو رو تموم مدختره بعدشم خان هر نياول ا -

  چسبم.  یم واريترس به د از

  .رميگيسامان رو م یلرزون شماره  یدستا با

  . دهيآنتن نم یليبالا خ ده

. کنميبه اطراف نگاه م رونيو ح فرستميبراش م اميشدت ممکن پ نيغلط غلوط تر با
  ج آقا شدن.حا یدر خونه  مينزد

سرعتم  تينها ايبچرخم و  شهيترسم. ترس از جونم باعث م یخوام برم جلو اما م یم
  بدوم.

  تو عمارت باشن. ديکمکم کنه شا ستين یکس نجايا

 یفکرها خودمو راض نيکنن با هم تيرو اذ اسمنيمحاله  ستميمن تو اون خونه ن یوقت
  .کنميبه فرار کردن م
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  .کوبميو به در م سميميدر عمارت وا یزنون جلو نفس

حواس داخل پرت  یب شهيدر باز م یوقت نيهم یکه سر برسن برا نياز ا وحشتم
  .شميم

  دختر! -

  .رميگيکردم دستش رو م دايسر پناه پ هيکه  نيخانومه. خوشحال از ا یمهر

مراد رفتن اونجا دنبال  یعل یحاج آقا زنش تنهاست. پسرا یتو رو خدا برو خونه  -
  من...

  .شهيو اون لحظه به لحظه چشماش درشت تر م زنمينفس زدن هام حرفام رو م وسط

  دخترم؟ یگيم یچ ؟یچ...چ -

  .زنميعمارت اشاره م به

  نجاست؟يسراغ جاهد خان، ا انيبعدش م -

  .دهيبه جلو هل م رهيگيرو م دستم

  ا برو...حاج آق یبا آدماش برن خونه  گميم اريخوابه برو برو صداش کن من به عل -

  اون! ايتلاش ها واسه نجات جون خودمه  نيدوم. ا یو داخل م خورميم یسکندر

  .نميبيرو م یشگيهم یو صحنه  شميدونم فقط وارد اتاقش م ینم

اوضاع اصلا  دهيکنار پاش نشون م یکاناپه افتاده و بطر یبرهنه رو یبالاتنه  با
  .ستيخوب ن

  کنم. یقبل تعلل نم یسر مثل

  .دميونش مبدو تک بدو

  .انيمراد دارن م یعل یجاهد خان پاشو پسرا -

  .زنميزنه که دوباره صداش م یدستم رو پس م جيو و جيگ
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پر  مهين واني. ناچار لاديبه خودش نم رهيو تا دوش نگ ستين یعيحالتش طب دونمیم
  .شهيهوا باز م یکردنش در ب یدارم و با خال یآب رو بر م

  تو! یکنيم کاريچ -

  .کنهيلب باز م بايبدم که ز حيخوام توض یپرونه. م یرو از جا م بايغرشش ز یصدا

  افسون انيدارن م -

رو با دست هاش فشار  کنهيکه درد م یزنم. اون هنوز سر یدورم م یچرخ کلافه
  . رميو من ناچار سمت کمد ها م دهيم

  . هيخال بايکمد تقر نيتر يیانتها .دميسرک کش نجايخوب ا قبلا

  .کشميو م رميگيبلند دست جاهد خان رو م گام هي با

  پاشو لطفا. -

  .کنهيسر بلند م یعصب

  معلوم هست چه مرگته؟ -

  .ذارهيجلو م یکشمش و او قدم یپرته که م حواسش

  .کشني. هردومونو مميش ميقا ديمراد اومدن با یعل یپسرا -

  . اديکه صداشون م ماست یحرف ها وسط

 شهيتلو تلو خوران باهام همراه م نيهم یبرا ستيکامل ن شياريخان هنوز هوش جاهد
. فقط نهيشيکف م یرو تيو در نها رهيحرف جلو م یب دميسمت کمد هلش م یو وقت

  عقب بکشم. ذارهينم بايهمون جا هست اما ز یبرا

  رو پاش اومدن! نيبش -

  . ميشيو تو بغلش م کنميو پاهام رو باز م کشميم یهوف
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هر  بايذارم و بسته شدن در توسط ز یدهنش م یحرف بزنه که دستم و جلو خواديم
  . ميمون یم یکيدومون تو تار

  .هيفهمم چ یاما نم اديتو اتاق م يیوصداها سر

و کاملا کج و کوله  سوزونهيکه نفس هاش دستم رو م هيتوجهم جلب مرد یهمه  فعلا
  تو آغوششم.

 .برميو سرم رو بالا م شنيلباسم چشمام درشت م ريدستش ز دنيخز با

  .نميراست بش ذارهيبالا نم ی قفسه

سر و صدا تنم رو  یحرکت ب هيو با  رهيگيطرف پهلوم رو م نيش هم ا گهيد دست
  .کنهيتنش صاف م یرو

  کشه. یدستش رو عقب نم یوقت شهيحبس م نميتو س نفس

  عمارتو. ديجاست. بگرد نيفرار نکرده هم -

  زنده بمونن.  دينبا ديو جمش طهيحروم اون سل ی نطفه

  . شميتو بغلش جمع م شتريزده ناخودآگاه ب وحشت

  .کنني. در کمد ها رو دو نه به دونه باز مکشمینفس هم نم یحت

. ما رو ميکردياعتماد م طهياون سل یها هيبه گر دينبا مشيکشت یهمون زمان م ديبا -
  بمونه.  شميخام کرد گفت دخترم پ

دردونش رو  زي. ماهم دختر عزديخواست آقا رو بکشه خوب به هدفش رس یم
  .ميکشيم

  که حقشه... همونجور

  .ميکنيرشته رو پاره م نيحروم ما رو با شمس ها بهم چسبونده ا ینطفه  اون

  . فتهيوقت دست شمس ها نم چيه گهيما د ناموس
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 یسر هم کنم اما دست تونميو من از هر ده تا کلمه چند تا رو فقط م زننيحرف م یمحل
دهنش  یتونم دستم رو رو یزنه و من فقط م یم رو چنگ مبالاتنه نجايرحمانه ا یب

  هنوز هست.  شيتيفشار بدم. م

 ميقا شناسميکه من م یوگرنه جاهد خان شنينم اريرو خورده که هوش یبطر کل
  .شهينم

  .شهيحبس م نميشدن در کمد نفس تو س دهيکش با

  بازش کن دختر قفله... ايب -

  .شنوميلرزونش رو م ی. صداباسيز مخاطبش

  دست خان، م...من ندارمش. ديک... کل -

  .رهيمخم م یشون رو هيکر ی خنده

  .انينم یرو مه اري. اصلا چرا علستياز سامان ن یخبر چرا

  .زنميملتمس بهش زل م یبرخورد دست جاهد خان به گوش با

  .رميگيرو ازش م یگوش اميپ دنيو من با د کشهيم رونيب رميرو  از لباس ز یگوش

   ؟يیافسون کجا یخوب -

  .شنوميرو م بايز یچسبم و صدا یرو سفت تو دستم م یاز طرف صنمه. گوش اميپ

  . شنيم تين اذبه من که همه به خاطرم دار لعنت

  .رسهيمسر  یمهر بايز یها هيگر وسط

  .شهيبرم اما جاهد خان مانع م رونيکنه ب یم کميبالا گرفتشون تحر بحث

  زنه.  یو با اخم دستم رو پس م دهيرو به خودش فشار م کمرم

  ما.  ینفس ها هيکشدار شدن. درست شب لحظات
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 نيو ا ارهين لبخند به لب هام مساما یصدا بايز یها ونيو ش یمهر داديداد و ب ونيم
  مونه. یکه تو بغلشم پنهون نم یمرد یاز چشم ها

  . ستنين تنها

  . اديو صحبت کردن چند نفر م ميسيب یصدا

  رسه. یکمد بالاخره کمک از راه م نيساعت حبس شدن تو ا مين بعد

مراد  یعل یپسرا یها اديفر یحالا که صدا یرفتن ندارم. حت رونيب یبرا یليم
  گرده. یتر شده و سامان دنبالمون م فيعض

  کجاست؟ ؟يیافسون کجا -

  .اديم بايز یصدا بازم

  رفتن.  ستنين نجايحالشون خوبه ا -

  . شهيم شتريکمرم ب یلرزه و همزمان باهاش فشار رو یدستم م یتو یگوش

  حالش خوب بود؟ د،ياگه برگشت عمارت خبر بد -

که درست شده. از سر بار بودنمون و همش فرار  یتيوضع نيخوره از ا یبهم م حالم
  کردنم. 

  .ستيهم ن بايز دهينشون م رونياما قفله و سکوت ب دميکمد رو هل م در

  .ميحرف نشست یدو ب هر

نگران بذارمش.  ارميو من طاقت نم رهيگيسامان قطع نشده صنم تماس م یها تماس
  :دميواب مپچ پچ وار ج

  جان؟ -

  . هيعصب

  چقدر نگرانتم افسون. یدونيتلفونو؟ م یديچرا جواب نم -
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 نيرو چطور ا یکليخندم. چون بهم زل زده. اصلا موندم آدم به اون ه یاجبار م به
  جا کردم! ريز

  باشه؟ کنميم فيهمه رو تعر شتيپ اميم -

  .نهکیاحمد اون رو منصرف م یها هياما گر زنهيغر م صنم

بود اما با موافقت خانوم دکتر اسم بچه رو احمد گذاشتن که  یناراض ازيکه آ نيا با
  . جشهينت نيو حالا ا رهيصنم آروم بگ

  و روند درمانش رو به راه تره. رهيدکتر م شيکه هنوز پ البته

دکتر از نداشته هام  شي. پگميها نم تياز واقع یعني گمينم یليوسط منم که خ نيا فقط
  که پوچ بودن. يیتا داشته ها زنميحرف م

 داشتم اما مستحکم نبود.  یعنيکه نداشتم  یا خانواده

  خودش... گاهيکه بود اما نه تو نقش و جا یبرادر از

 یبرادرش خوش قول بمونه اما گاه یبرا کنهیم یکه هر چقدر هم سع یخواهر از
مادرش  یب هاکه لبخند از ل ميباشه من دختر زن یره. هر چ یاز دستش در م

  ...دهيدزد

خواست مراقبم باشه  ینقش کوتاه داشتن. جبار خان م هيمن پدر و مادر  یزندگ تو
  اما نه با راه حل درست.

  .شهينم دونست بدون اون یخواست من موفق باشم اما نم یم یپر 

و واسطه بکنه تا  یدونست ک یکه دکتر نم یآدما کم رنگ بودن به قدر ميزندگ تو
  .اميخاطرش به خودم بمن به 

  به اسم عشق اما نداشتم یزيدرونمونم بود چ یحس هيکردن  دايتو فکر پ یحت

  به اسم عشق تو من مرده بود... یزيو بن چ خيب از

  در قفله. -
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 یو من نفس راحت شهيچفت باز م کيهل کوچ هيو با  ذارهيدر م یدستش رو رو کف
 . کشميم

  کنم. یم یجاهد خان رو وارس یو حرص خوردن ها سادميوسط اتاق وا فيبلاتکل

  .اديزنه سمتم م یکه م یچرخ بعد

  مراد بودن؟ یعل یپسرا یگفت -

جوابش رو بده منو  ستين یشستن دست و صورتش سر حال تر شده و چون کس با
   بر علته. دياتاق هم مز یبهم البته که در قفل شده  دهيچيپ

  خواستن ما رو بکشن.  یآره م -

 یليخ شهياما باز نم کشهيدر رو م گهيد باريو  نهيشيم رهيدستگ یهاش رو انگشت
  محکم تر از در کمده. یليخ

  زنه. یشراب م یبه بطر یچرخه و لگد یم

  ...شدهيچ فهمهيداره م تازه

  کردم.  مشيمن قا یعنيشده  ميبکشنش و اون تو کمد قا خواستنيم

  .رميگيسامان رو م یم رو رفتن هاش شماره قد وسط

  ؟يیافسون...افسون کجا -

  و ترس به وضوح تو صداش مشخصه. استرس

  شته؟يپ بايتو عمارتم ز -

  . کنهيرو آسوده رها م نفسش

  . اميبگو م ؟يیکجا -

  .رميگياز نگاه جاهد خان م چشم

  تو اتاق جاهد خان در قفله... -
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  .خورنيب هاش تکون ممحض قطع شدن تماس ل به

  ؟یا لهيوک نيهنوز با ا -

  :گهيکه دوباره م دميتکون م سر

  شده؟ یکه خبر داره چ نيبا ا ی! حترتتيخواد بگ یم -

  . شهيدر آوردنه حرصمه که موفق هم م هدفش

  اشم.ب یپر شيخواستم پ ینبودم فقط م یچيهمش گذشت من مقصر ه -

 نياز ا اديو من نفسم بند م کشهيچونم م یرو نوازش وار از کنار چشمم تا رو دستش
  ...یکيهمه نزد

  ...شهيهم ،یمن بود شيپ یول -

تونم دستش رو پس بزنم و اون  ینم یچون الان حت ديزورم بهش چرب یتو مست فقط
  .رهيگيقلدرانه تر چونم رو م

 تتيکه اذ يیآدم ها یهمه  یبمونم تو به اندازه  شتيپ ستميمجبور ن گهيولم کن. د -
  تموم شد. گهيد یکرد تياذ کرده بودن منو

 نيا خواستميو من م ومديالکل از دهنش م یکرد و تنم رو به در فشرد. هنوز بو ینچ
  باشه. شيمست یو خط و نشون فقط برا تيجد

  ...نجايا یاومد یتموم نشده وقت -

  .شهيندازم که مانع م یم نييلرزم و سرم رو پا یم

  من...من فقط  یبودم. توام مست بود دهيخواستن منو بکشن ترس یم -

 زيچ هيقض کنهيثابت م گهيبار د کي نمييو با دندون گرفت لب پا گهيم یکشدار سيه
  ...هيا گهيد

  افسون... -
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 فهمميندازه. م یو جاهد خان دست دور کمرم م شميفشرده شدن در جلو پرت م با
  نداره. یحس

 نهيا یکارهاش برا نيا یو حالا همه  دميکه به عمرم د هيآدم نيحس تر یمرد ب نيا
  .شهيو همون هم م نهيکه سامان بب

و من  شهيم دهيجاهد خان کش یسامان از صورتم به دست ها نيمتعجب و غمگ نگاه
  .کنميخودم رو از اون حصار خلاص م یبه سخت

  رفتن؟ -

  ک ندارم متورم شده.که ش یگرفتم. لب یصدا

  افسون. ميبر -

که با  کنميبا حرص به جاهد خان نگاه م کنهیم ميعصب شهيکه اون متحمل م یغم
  .سادهيدست به کمر وا حيتفر

  الان تموم شد. -

  دخترم بخدا من خوبم. نيافسون جان بش -

  .کنميم و اشکام رو پاک مذار یم اسمنيرو کنار دست  بشقاب

سمت خونه رفتم از  انيم دميخواستن منو بکشن د یدست خودم نبود فرار کردم. م -
  . ارميعمارت آدم ب

  معذبه. کميداره  یتنش نگه م یرو رو پتو

  که؟  اوردنيسرت ن يیبلا یاومد. تو خوب ارياومدن اومدن عل -

  ندازم. یم نييرو پا سرم نيهم یبرا کنميحس م یلبم رو به خوب تورم

  شدم.  مينه قا -

چطور سامان رنگش به  نميبيو فقط منم که م دهياز همه جا ادامه م خبريب اسمني
  . شنيو انگشت هاش مشت م زنهيم یسرخ
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اهل ده رو داشته حاج آقا  یسه ماه همه جوره هوا نيبده ا ريجاهد خان رو خدا خ -
  . ميداده که درمانگاه رو اونجا بسازبالا رو  یها نيچند تا از زم گفتیم

و باغ ها  نيدرست کرده. از زم لشيدرس و مشق بچه ها رو هم پول دادن وک کار
 یمثل سابق کس گهيهم داده کارگرها کار کنن و برداشتشون بشه نصف نصف د

  کارگر نباشه.

اگه بگن خون  یتو وجودش هست حت یو خوب ريمثل جبار خان عموشه... خ اونم
هم باشه تو  یاونجا اگه کس یرفت ی. خوب کردهيو اجنب ستيا تو رگ هاش نشمس ه

  ها نجات بده همونه. نيد یرو از دست اون ب

  .شهيو بلند م سهينميوا گهيد سامان

صنم خانوم نگرانت  ميروستا آماده باش برگردم بر اريبدم ده ديمن چند تا مدارک با -
  بود. 

  .کنهینگاهم م رانهيچ گم اسمنيکه با رفتنش  گمينم یزيچ

  غضب کرده؟ یپسر از چ نيا شد؟يچ -

  لبم که سرخ شده کاملا مشخصه. یوگرنه ورم گوشه  دنيرو زده به ند خودش

سراغ  انيباز م شدنيمراد چ یعل یپسرا نميبب خوامیحاج آقا کجا رفت م دونم،ينم -
  ما؟

 یدره و سامان چند کلام یجلو اريکه عل نميبيو م برميم رونيم رو بپنجره سر از
  .زنهيباهاش حرف م

در اون رفته و  یجلو رسميم یوقت یبرم باهاش حرف بزنم ول ديبا کنميپاتند م عيسر
  هست. اريفقط عل

  .ندازهيشونه ش م یتفنگ رو رو دنميد با

  ک؟يخانوم کوچ ديريم يیجا -
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  :دهيجواب م عيسر زنم که یبهش زل م یسوال

  خان گفتن مراقبتون باشم. -

  ! گفته مراقبم باشن؟کنهيم کاريکنم. جاهد خان داره چ یگرد م عقب

ازش حرف  یليل یوقت یحت شديبره چ ادميکردم  یسه ماه سع نيکل ا ميو کفر یعصب
  ندارم ازش... یهم بحث و عوض کردم اما انگار خلاص زنهيم

  کنم. یم تشيبالا هدا یمت طبقه به س اطيورود دکتر به ح با

  .کنهیم نهيرو معا اسمني

 د،يبهتره عکس بنداز یول ستين انينما یزيچ یدگيخراش ساده و ضرب د کيبجز  -
  شهر... ديبر ديالبته با

  ده. یتکون م یکمرش رو کم اسمني

  سرم اومده باشه. يیبلا دميترس یتونم تکونش بدم کمرم رو ول یم -

  .شهيم ادشيت زمانع حرک دکتر

  .ديبه کارهاتون هم برس ديتونيبعدا م ديشهر نشون بد ديرياول عکس بگ -

انجام بدم و  خواديرو همون طور که م اسمني یکارها کنميم یرفتن دکتر سع بعد
  استراحت کنه. یاون چند ساعت

  دره و صنم بازم زنگ زده.  یجلو اريعل همچنان

  آره؟ گهيد یلان خوبا -

  .دميجوابش رو م نانياطم با

هم به دستور جاهد خان  اريعل ستياز حاج آقا و سامان ن یآره بخدا خوبم فعلا خبر -
  دره نگران نباش. یجلو

  پرسه. یم کنجکاوانه
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  جاهد خان! -

  :کنهیبه شکش م و سکوتم دو گميم یاهوم

  که نشده افسون شده؟ یزيچ -

  کنه. یو اون مردد تماس رو قطع م گميم یآروم نه

  . چرخهيم يیزل زدم و فکرم هر جا اطيح واريحوصله به در و د یب

  ندارم که برم.  يیندارم. به رفتن... فرار کردن، اصلا جا یحس چيه

ندارم. با  یا هزيانگ چيمن ه یبده وقت زهيبه من انگ کنهيداره تلاش م یخوديب دکتر
  .رميم رونيب اريعل یصدا

  داره آرومش کنه.  یو سع سادهيابرش وا کنار

  مراقب باش! -

پاش  یابرش با شدت جلو یبلند شده  یپره و دست ها یعقب م اريبلندم عل یصدا با
  .اديفرو م

  آروم و قرار نداره. وونيح نيا کيتو خانوم کوچ ديبر -

  لمس کردم.  . قبلا هم تو اصطبلرميم جلو

  کن لطفا. ميبرو عقب تفنگت رو هم قا -

 وونيابرش ح الي یو من با گذاشتن دستم رو دهيانجام م ديکه گفتم رو با ترد يیکارها
  . خورهيم یتکون

  نجاست؟يچرا ا -

  ذاره. یجلو م یکرده قدم دايو جرات پ دل

 نجاينره مونده ا يیدنبالش کرد که جا نجايتا ا یاز اصطبل فرار کرده، دختر مهر -
  تا آقا برگرده ببرتش عمارت.
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  .رميزبونم رو بگ یجلو تونمينم کنميم یسع یچ هر

  مگه کجاست جاهد خان؟ -

  .اديحرفمون م نيب یپر آش محل یبا کاسه  اسمني ی هيهمسا

  خوبه؟ اسمني -

  .رميگيابرش رو م افسار

  بله خوابه. -

  کنه. یم ینچ نچ

  . شهياش مرهم بزنم بمونه کمر خشک مبر رميم یچه خواب -

  راحت بشه. اسمنياز تنها نبودن  الميداخل بره و خ شميحرف منتظر م یب

  خان رفتن شهر. دنبال سر مامورها رفتن. -

  .کشميو افسار ابرش رو م دميتکون م ميتفه یرو به معنا سرم

  خانوم... -

  .کنميبرابر ترسش مطمئنش م در

  رت.تا عما برمشيمن م -

 دني. اونم دنبال دردسر و حرف کشگهينم یزيچ اديابرش پشت سرم م نهيبيم یوقت
  .ستياز جاهد خان ن

به صورتم  شيو نگاه کفر زنهي. با دکتر حرف منميبيعبور مهتاب خانوم رو م نيح
  ...هيبرام عاد گهي. دشهيدوخته م

دونه.  یهاش مبچه  یو منو مقصر بدبخت مونهيمرگ از من متنفر م یزن تا پا نيا
  خوشبخته. یلي. اون بخاطر من مرد اما لرضايالبته فقط عل
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هر بار  یليکه ل یخوبه به قدر یليده و آدم هاشه خ نيکه دور از ا یبا پسر یزندگ
  خوشحاله. زنهيکه زنگ م

  لبت کبوده... -

  .زنهيه حرفش رو منتونسته خودش رو نگه داره و بالاخر بايز

  .بندهيمبا هول در اصطبل رو یمهر ونميشيم وونيا ی لبه

در  یهم که جلو اريو باغبون موندن. عل بايو ز یاون همه خدم و حشم فقط مهر از
  .اديبه چشم م یليخ راتييتغ نيحاج آقاست و ا یخونه 

 ی هياز بقبزرگ  واريچهارد هي. فقط ستين استيکاخ ر هيخونه شب نيا گهيد انگار
  ده هستش. یخونه ها

  .ستين یزيچ -

  .نهيشيم کنارم

  گذاشت رفت.  تيحرص و عصبان یمست بود نه؟ بعد رفتن تو دوش گرفت و با کل -

  کرد، اونم ناراحت بود. ینجوريبخاطر سامان ا -

  .ذارهيزانوهاش م یش رو رو چونه

  کدومش؟؟یکن کاريچ یخوايحالا م -

  خندم.  یم

  انتخاب کنم؟ ديبامگه  -

  :گميم عيکه سر کنهيکج نگاهم م کج

  کدوم. چيه -

و  ميشيرو کش بده. با اصرارش بلند م یمعن یبحث ب نيا تونهينم یاومدن مهر با
  .ميريداخل م
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  خوبه؟ اسمنيبخور بعد برو،  يیچا هي نيبش ايب -

م دوباره  افهيق دنياز د یو مهر مينيشيم زيعمارت دمغ م کرده. دور م یو کور سوت
  پرسه. یم

   ؟یخودت خوب -

  .کنميم یانگشتام باز با

  هم بهتره.  اسمنيخوبم،  -

  .نهيشيو م ذارهيم زيم یرو یها رو همراه با نون محل يیچا

  رفته خوبه.  نجاياز ا یخوب باش هر ک -

  بند بود. نجايخانوم بزرگ اون زن جونش به ا جز

  .کنهيش و نگاه ممادر یشماتت گرانه اشک ها بايز

  شهر. یايب یتونيمامان اگه اون برگرده تو نم -

  .کنهيبا پر چارقد صورتش رو پاک م یمهر

برم  ديتونم تحمل کنم. با یپر و بالش بودم. حالا که رفته نم ريو ز نجايا یعمر -
  .ميبهش سر بزنم آقا گفته فردا بر

  خوبه... شنيري. شدميدندون هام فشار م ريرو زاز نون یا تکه

  کجا؟ -

  :گهيبا شوق م بايز

اونجاست گفته من برم درس بخونم اونجا مامانمم  کيشهر، خونه باغ خانوم کوچ -
  .اديب

  .کنهيم حيتصح یمهر

  .ميجاهد خان گفته بر -
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  .کنهينازک م یپشت چشم بايز

  .ستينداره اون بد ن یبطخانوم ر یليخب باشه مامان، به ل -

کرده که  نيو دلچرک یآروم رو انقدر عصب شهيهم یمهر یچ نميبب دميگوش م منتظر
  :دهيجواب م

به  خون ستين ادتي رضاخانيخانوم هم دختر همون زنه تا قبل مردن عل یليل -
  .دهيها رس یانصاف یب نيکرد که تو رو بفرستم کاراشو بکنه از مادرش بهش ا گرميج

. دختر من مونهيدرست م رنيگياونجا به کارت م اميمنم م یاگه تو رو گفتن بر لامحا
  کار کنه نه الان. دينبا

   نهيشيه گلوم مبغض  یبودن مهر نيا از

 کرديبرام حسرت شده. کاش بود و فرصت م یکم رنگ پر یها یمادرانگ چقدر
  برام محبت خرج کنه اما...

  .رهيگيو مر متوجه حالم شده که دستم یمهر

 باشه دختر اون مادره خون یهر چ یخانوم ول یليل یتو از خودمون ؟یبه دل گرفت -
  . رهينم ادميکردن هاش  گريبه ج

  .کنهيم یباز هم طرفدار بايز

  خوب شده مامان. یليخانوم بعد ازدواجش خ یليل -

  .رهيم بايبه ز یچشم غره ا یبلند شدنم مهر با

  .یديم یرو فرار دختره ريزبون به دهن بگ -

  دارم. یرو بر م از نون گهيد یا تکه

  برگردم شهر.  دينه برم با -

  .شهيمغموم بلند م بايز
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  .ميستيبلد ن یليخ رمي. مامانم و من مايبمون فردا با ما ب -

هم  نجايذاره تا به ا یقبول نکردن نم یبرا یراه گهيشدنش از بازوم د زونيآو با
  جبران کنم.  ديبا تونميردن و اگه مبهم ک یخوب یکل

  .سميميکه سبد به دسته وا یمهر دنيد با

  بزنم. اسمنيسر به  هيمنم  ميمادر بر ميبر -

  .کنهيم بايبه ز رو

  ها... گردمیبرنم گهيد ميرو جمع کن برها ليبمون وسا -

  .ارهيرفتن. خودش به زبون م نياز ا هيناراض کنميم حس

شده  نفس تموم گهيکنم که د کاريچ یول رفتم یجا و نم نيموندم هم یچاره داشتم م -
  . نجايا

  ن؟يافسون بعد ا یکنيم کاريچ تو

  .دارميباهاش قدم برم همگام

  م رو بدم. هيبرم شهر کنميم دايکارم پ هيبعدش  . فعلا فقط درسدونمينم -

  .دهيم رونيب یافسوس آه با

سر پناه  هيشهر خطر ناکه  ؟یکار کن یبر که یهمه مال و منال گذشت نياز ا -
  .یخوايم

براتون  تونهينم ینوشتن. کس اهيکه نشد بشه. طالع تو و جاهد خان رو با قلم س فيح
  کس بشه.

  .خندميم یليروزها به دردهام خ ني. اخندميم

  داره.  یجاهد خان بچه داره زندگ -

  اصلا... نمخويدرس م منم
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  .اديحرفم م نيب

  ؟یگيم یدختر به ک دنيخواستن و نرس دميد اديکه ز یزيمن چ -

که از  دميد يیخوردن و اونقدر جون ها ونديکه بهم پ دميناجور د یقدر وصله ها اون
  . هيدونم درد اون پسر و تو چ یوصله ها جدا شدن که الان خوب م نيا

 ديفهميرو منه زبون ما چارهيبهتر بود. زن ب بزرگش کردم مادر داشت اما نداشت من
  مهتاب خانوم... نيسرش آورده بودن ا يیبد بلا زديم ینه حرف

  زنه. یکد خدا اشاره م یو با حرص به در خونه  گهيم

  ماه بود.  یپر نيحرف هاش لعن و نفر نييزمان بالا و پااون -

و  اديب شيپ ین. نبود مشکلخودش باهاش دشمن بود یهااسم که هم جاهد هم بچه هي
  تهش ناسزا به اون نباشه.

. مهتاب خانوم خودش ومدياز تو بدش م ليدل یها شد که جاهد ب نيفکر کنم هم اصلا
 یبدبخت نيا ليخوند دل یبچه هم م نيو به کنار تو گوش ا گفتیگرفته بود م اديکه 

  .هيپر شونيزندگ یختيو بهم ر

هم برگشت اما  یده بود رفته بود بعد برگشتن پرخان هم ول کر ديزمان ها جمش اون
  بود. دهيد یتو رو بغل پر

جباره و  یبرا بچه گفتیبودن اون م شياسپند رو آت نيخان ع ديمهتاب و جمش 
  . گرفتیم شيآت ديجمش

  کنه. یها حال نيبود به ا یماه محرم جبارخان شده اما ک یدونستن پر یهمه م گهيد

خان  ديها فرستاد شهر و جمش ثياز ترس حرف و حد یپر. تو رو نيهم شد ا تهش
  خودش... یشد و واسه لج با برادرش گند زد به زندگ یبازم سرش گرم خانوم باز

اما اسمتون بود. آخر سر هم جبار خان  دينکرد یتو عمارت زندگ چوقتيه یو پر تو
  شناسنامت رو نشون خانوم داد تا آروم گرفت.
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  نبود... نجوريشماها اما امروز ا نينوشته ب نهيوزگار از اول کر یبدون گميو م نباريا

 یپسرا فيرفت تا تکل ظيعمارت نه هم که جاهد خان با اون غ یتو اومد یوقت نه
  مراد و مشخص کنه. یعل

رو هم  نجايدلم فرار کردن از ا یکنن. حت یخانوم خفم م یمهر نيسنگ یها حرف
  ...شهياما نم خواديم

  ...یکار چيه یندارم. برا یذوق چيا هچرا ام دونمينم

  خونه سامان هم اومده.  ميرس یم یوقت

به سمت آشپزخونه  ديو من با ترد رهيم یکه تو دستشه سمت اتاق کنار یبا سبد یمهر
  .رميم

  .شهيمبلند دنميمشغول خوندن چند تا ورقه س با د سامان

  م؟يبر -

  .ندازميبالا م سر

  فعلا... مونميمن م -

  . شهيتو هم رفتش بدتر م یافهيق

  ؟یبمون نجايا یخوايافسون نظرت برگشته م شدهيچ -

  .شميم یلحنش عصب رييتغ نيا از

  ؟یچ یعني -

  .دارهيرو برم شيدست فيک

 یبا آدم هاش عادت کرد یپر از بدبخت یزندگ نيبودن و ا نجايکه تو به ا نيا یعني -
  !یخودت برس یشهر و به زندگ یبرگرد یتونینم

  :دهيکه با همون توپ و تشر ادامه م گمينم یزيچ
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 اي. بیکنیبه خودت بد م نجايا ی. بمونستنيتو ن اقتيآدما ل نيو ا نجايافسون ا نيبب -
  باشه؟ ميبر

  .کنميو با برداشتن ساکش لب تر م شهيم خم

  ...الان قول دادم اميب تونميمن نم -

ده و با زل  یاز دست م اريکرده که اخت شيانقدر عصب یدونم چ ی. نماديحرفم م نيب
  زنه.  یم یزدن به لب هام پوزخند

  ...یرو دوست دار یافسون، حقارت و بدبخت نهيهم اقتتياشتباه کردم، تو ل -

  زنه. یصدام م اسمنيچون  دهيرس اسمنيو  یبلندش مطمئنا به گوش مهر یصدا

  من عادت دارم. یگرفته ول مصدا

روز  هيتونم جبران کنم اما حتما  یو خب الان نم یممنون که تا امروز کمک کرد -
  به سلامت... کنميرو جبران م اتيتمام خوب

  کنه.  یتلخ و گزندم کلافه ترش م لحن

دم و از  یم هيبه در تک اسمنيو  یمهر ی رهيبه نگاه خ تياهم یورودم به اتاق ب با
  کنه. یم یبا دو پله ها رو ط نميبيره مپنج

بگو مگو به جا بوده که  نيا ايو خب گو ستميکه خطا کار ن ني. با اميخودم عصب از
  زنه تا بلند بشه. یو پتو رو کنار م نهيش یهم اخم به چهرش م اسمني یحت

  ؟یچ یعني -

  .شهيمانعش م یمهر

  افسون؟ شدهيچ ست،يخواهر تو حالت خوب ن نيبش -

  .رميگيدر فاصله م زا

  .اميرفت، من فردا با شما م ستين یزيچ -



1017 
 

  غره: یبا حرص م اسمني

  !رهيتا جواب بگ ساديميوا ديکنه و بره با داديداد و ب نجايا اديحق نداره ب -

  رفته. دهيهاش نشون م کيلاست غيج یو صدا کنهیآرومش م یمهر

  .شهيوارد خونه م اطيبا احت اسمنيدادن در به داخل هل  با

  راحت کردن، دست توام درد نکنه. المويبده خ رشونيخدا خ -

و دستاش دور  اديبه استقبالمون م و صنم با دو ذارميم یهاش رو داخل جاکفش کفش
  .شهيحلقه م اسمنيگردن 

  ...ديخوش اومد -

  .کنهيمادرانه بغلش م اسمني

حاج  رياومد همش تقص یدست خال ديمادر، مبارکه مبارکه ببخش یخوش باش -
  آقاست.

مبل خم  یاحمد رو دنيگذرم و با د یکه از کنارش م شهيمشغول حرف زدن م صنم
  .رهيگياز پشت بازوم رو م یکه کس شميم

  !یريگيگازش نم -

   .ذارميلپ نرم احمد م یرو يیپر سر و صدا یو بوسه  کنميم ازيبه آ يیکج دهن

  !یچه عجب خونه ا -

  :دهيجواب م هيخودم با کنا مثل

  !یچه عجب سرحال -

  .کنمیکه صدا بلند م زننيهمچنان دارن تو راهرو حرف م اسمنيو  صنم

  ها. کنهيتو کمرش درد م اديصنم بذار ب -

  .پرسميم عيکه سر کشهيلپ احمد م یرو رو یدستمال کاغذ ازيآ



1018 
 

  تموم شد؟بالاخره  ؟یراست شديکارا چ -

  .کنهيو دعوت به نشستنش م کنهيم اسمنيبا  یکيو عل سلام

  .یبر یکول کن لتويبار و بند یتونيهر دو حل شدن م -

  زنه. یاما اون با اخم به صنم اشاره م خندميم من

  ...فقط یفاصله دار نجايبا ا ابونيچند تا خ اما قبلش به خواهرت بگو -

  .سهيميپشت اپن وا صنم

  کرده. هيدو روز همش گر نيا شهياحمد دلتنگت م گهيجا بمون د نيهمخب  -

  .کنهيسر بلند م اسمني

  .شيصنم، حموم برد کنهیطفلکم درد م یگوش ها -

  .ندازميخنده ابرو بالا م با

  چند روزه. یبچه رو هلاک کرد ايننداز گردن من صنم ب یالک -

  .نهيشيمبل م یرو ازيآ

  .گهيو ول کرده د شيزندگ هگياز بس فکر توعه د -

  .شهيم من خشک یلب ها ینداشته باشه اما لبخند رو یقصد و غرض چيه ديشا

  که فکرش جمع تو بشه. رميمن فردا م -

  .شنيدرشت م کميچشماش  ناباور

کرده با همه دعوا  کاريچ یزدن تو سرت، اون جاهد لعنت یزيچ هينه انگار واقعا  -
  ؟یدار

  . ادياز من به حرف م یبه طرفدار صنم

  .یداره تو باهاش بد حرف زد هيبه بق یچه ربط -
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  . شهيکه انگار متوجه حالم م اسمنهيو فقط  زنميبه صورتم م یتفاوت یب نقاب

  فندوق گوشاش آب رفته. نيروزه حواستون کجا بود اها دو ونهيد نمايبب دياه بر -

  .شهيو آتش بس م رهيگياز صنم رو م ازيآ

 رميتو اتاق گ تينها یبا صنم تنها نباشم ول کنميم یسع اديوقت ناهار که حاج آقا ب تا
  ندازه. یم

  !گنيبگو دروغ م -

  .کنميرو مرتب م لباسم

  ا؟يک -

  .زنهيو آروم تر پچ م رهيگياز دستش در رفت. بازوم رو م شهينم

  خان جاهد شيپ یرفت گهيسامان م -

  .کشميو م رميگيزنگ در خونه دستش رو م یصدا با

  کرد. یرو ادهيصنم حواسم به کارام هست سامان ز ستمين من بچه -

  :دهيکه ادامه م دهيهم شن اسمنيآخر حرفم رو  قسمت

حق نداره سر دختر من داد بزنه، تو،  گميبهش م نمشيبه حاج آقا نگفتم اما اگر بب -
  کنه. تتونياذ تونهینم یکس نينم یصنم، احمد بچه ها

که اگه  یحواسش بهمون بوده طور یليمدت خ نياز دروغ نداره. ا یهاش رد حرف
  .ميزنگ نزنه نگرانش بش روز  هي

سامان  اسمنيو از شانس خوب  شهيحرف ها قطع م عيحاج آقا سر یگفتن ها االلهي با
  .شهيم يیرايهم پشت سر حاج آقا وارد پذ

رو آماده  یچا ینيبوده و هست. س یخوب یخبرها یعنيحاج آقا  یها لب یرو لبخند
  زنه. یکنم که صدام م یم
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  افسون خانوم... -

  .اميم رونيب عيسر

  برات دارم. یخوب یخبرها نيدستت درد نکنه، بفرما بش -

. تمام حرفم با سامان همون سلام نميشيچرخونم و کنار دست صنم م یرو م ینيس
  ادم...بود که د يیجمع

  .اديآقا با تر کردن گلوش به حرف م حاج

و بعد آقا  لشيدر اصل وک یعنيکه بگم تمام کارها رو جاهد هان انجام داد  نياول ا -
  مراد خانوادشون از روستا برن. یعل یسامان خودمون کمک شدن که پسرها

  . شنيم ديتبع

دونم چون داخل جلسه نبودم اما جاهد خان گفت که  ینم قيدق رو یکه چه جور نيا
  .ادينم شياز جانب اونا پ یمشکل گهيد

  . کشونهيرو دنبال خودش م ینگاه کس ینيلب هام نشسته سنگ یکه رو یلبخند

  و اما بابت اموال... -

احمد  یدست مشت شده  نيهم یبرا ستيقسمت از حرف هاش چندان برام مهم ن نيا
  .کنهیکه حاج آقا صداش رو صاف م شميباهاش م یو مشغول باز رميگيرو م

  . یخواياز اون ارث نم یحق چيکه ه یجاهد خان گفت امضا کرد -

  .کنهیدستش جمع م یرو تو حشيکه تسب دميتکون م سر

انتقال سند رو انجام دادن به ارزش ملک  یبه کمک  آقا سامان کارها لشياما وک -
 یفقط کارها لهيوک یبا آقا گهيکنن که زحمتش د یم زيوار تيشخصها پول به حساب 

  .یبر یخودت هم حضور ديداره که با یحقوق

  .کنميلب باز م ذارهيحرف هاش م انيکه پا ینقطه ا با

  .زيممنون بابت همه چ -
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  زنه. یبه سامان اشاره م متواضعانه

  .ستفهيبوده وظ یمن هر چ ليبود از قب ليوک یتماما تلاش آقا -

  .چرخميکردن صورتم رو به سامان م ليدوزم و با ما یم زيبه م رونگاهم

  از شما هم ممنونم. -

 يیحواسم رو به هر جا یو تا آخر مهمون دمينم تيآرومش رو اهم کنميم خواهش
  اون. یال دميم

و جمع  رهیم زنهيانجام کارها زنگ م یکه برا نيبا گفتن ا ارهيدووم نم یليخ
  .شهيگرم تر م یخونوادگ

. اديصنم کنار م یها یبا تموم کج خلق ازيهست و آ اسمنيآقا کاملا حواسش به  حاج
تا زنگ بزنم به خونه باغ و از  کنميفرصت م یکاريوسط فقط منم که از سر ب نيا

  که امشب اسمش همش تکرار شده، جاهد خان... دارهيرو برم یگوش یشانس بدم کس

  سلام. -

  . خورهينفس هاش به گوشم م یصدا

  شده؟ یزيچ -

  .دميم رونينرمشش... نفسم رو ب نيا

 یکار داشتم صبح نتونستم برسونمشون تا خونه باغ با آژانس فرستادم م بايبا ز -
  ...نميخواستم بب

  .اديحرفم م نيب

  اومدن. -

و انتظار  گميم یممکن خداحافظ یصدا نيتر فيو با ضع کنميمکث م یلحظه ا چند
  .شهيبگه اما تماس قطع م یزيدارم چ
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صنم  یکه خونه  هيشب نيدم. امشب آخر یاز دست خودم چشمام رو فشار م یکفر
توجه به  یرفتن و امشب صنم ب اسمنيفردا عصر با  یموندم. حاج آقا بخاطر کارها

  .خوابهيکنار من م ازيآ یصدا زدن ها

  .کنهياخم م عيسر اش رو بسته با تکون دستمکه نه چشم خواب

  !ازيبرو اونور آ -

  .خندميم زير

  شده؟يمنم صنم چ -

  :گهيدوزه و م یشونم به اتاق چشم م یرو از

   یصبح دانشگاه دار یخوابيباهاش قهرم تو چرا نم -

ز و نا یپخته تر و عاقل تر از من بود اما زندگ یليخ رفتارها اون نيا دهيبع ازش
 یها یليس ونيو من م یجامون رو عوض کرد. اون شد ناز ناز ازيآ یها دنيکش

  روزگار شدم جون سخت.

  کرده مگه؟ کاريچ -

  .ذارهيسرش م ريرو ز دستش

سامان، سامان من بهش گفتم تو به سامان نظر  گهيعصر با تو بد حرف زد همشم م -
  که. دهيگوش نم یول یمثبت ندار

  . ذارمیسرم م رياون دستم رو ز مثل

  . دميخودم جوابشو دادم و م زده به سرتا من مگه بچم -

 کنميم یندارم ممنون که کمکم کرده و سع یسر و سر چيه ليوک یبا اون آقا من
  تموم. ستمين قشيجبران کنم اما من لا

  هم بشنوه و به گوشش برسونه. ازيکه آ کنميعمد صدا بلند م به

  بود برام. نيسنگ یليفراموش کنم، حرفش خ تونمينم اما ستيهم مهم ن اونقدرها
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  .کنهيبغلم م یبا دلتنگ صنم

  .یکاش نر -

باز به روال  رميو اگر ماتم بگ شهيش داره خوب م هيدل به دلش بدم. روح خوامينم
  .گردهيقبل برم

  .زنميو آروم لب م کنميم بغلش

 شيپ شهيمن، تو، احمد هم .ميجدا بش ستيصنم قرار ن بالاترم ابونيمن چند تا خ -
  باشه؟  ميهم

  جون و خون. نيع ميمونيهم م شيهم بشه بازم پ یچ هر

  .کنهیم ینيف نيف

  .ايپس مراقب خودت باش هر وقتم گفتم ب -

  .زنميو به اتاق اشاره م گميم یا باشه

  نکن گناه دارها. تشياونو اذ -

  .زنهيحرف به اتاق زل م یب

  کمک کنه. ديدهکاره اون بابه تو ب یکي یباش ول -

  .هيجاش خال نميبيم اميم یوقت سيو با رفتنم به سرو ارمياز حرفش در نم سر

که کم کم  یکه خدا دوباره بهش داد از درس یرو به راه شدش. از احمد یزندگ از
  .نهيشيلب هام م یلبخند رو شيخونه و زندگ نيبخونه و از ا کنهيم یداره سع

  .هيکيرگ هامون با هم  یکه خون تو یليتر از ل کينزد یخواهرمه حت صنم

  .نهيشيلب هام م یرو یمنم طرح لبخند نهيبلند سک یخنده ها با

  .ميدخترا که امروز قراره بترکون ميخب بر -

  زنم. یزل م ميو به ساعت مچ کشميدوشم م یرو رو مکوله
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  وگرنه... اماينم یگيکجا افسون نم -

  :دميهاش جواب م ديدر برابر تهد یعاد یليخ

  شده تازه... رمميبرم سرکار د دي. باامينم -

و تماس رو  کنميم یخداحافظ یاما من با بالا گرفتن گوش کننیاعتراض م همشون
  . کنميوصل م

  پشت خطه. سامان

  نمت؟يبب تونميافسون م -

  .رميو با گفتن اومدم سمتش م نميبيم ینرده ا یرو از پشت درها قامتش

  .نمشيبياز مدت ها م بعد

  سلام... -

  .گردهيخورده برم کهيصدام  دنيشن با

  !یفکر کردم سرکار يینجايا -

 ني. دور از چشم صنم خبر ها رو به اازميآ ونيرو مد قهيکه اطلاعاتش انقدر دق نيا
  رسونه. یدوست تازه ش م

  ؟یداشتشده، کارم  رميبرم د ديبا -

  .رهيگيرو سمتم م یا پوشه

با من  یخوايرسه نم یبه نظر م یحقوق یمدارک و کارها یامضا یبرا یومدين -
  .یادامه بد

  . رميگيرو ازش م پوشه

  خوام.  یاز اون مال و اموال نم یزينه قبلا هم گفتم چ -

  .فتهيراه م دوشادوشم
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دکترت بودم گفت  یحرف ها ريتخت تاث خواميمن... من بابت اون روز عذر م -
  .یو به حال برگرد یخوب ش یخواينم

  ...خواستميمن فقط م یکردن رو دوست دار یگفت تو گذشته زندگ یم

  .سميميصف اتوبوس وا یو تو رميحرفش م نيب

  !ستيدونستم دکتر محرم اصرار ن ینم -

  :گهيم عيم رو گرفته که سر طعنه

 ی. منزویشديدرمانت رو بگه اصلا بهتر نمنه نه اصلا من خواهش کردم روند  -
  .یخند ینم گهيد یحت یتر شد

  .سميميو رو در روش وا دميهام رو کش م لب

مدت. البته کار  نيآروم شدم تو ا یليرو ندارم خ هياول تياون حرص و عصبان گهيد
  .ستين ريتاث یب یکردنمم تو کتاب فروش

  .کنهيم جدا یزيچند صفحه خوندن فکرم رو از هر چ یروز

  ...یو کمک کرد یبود شهيمن فراموشش کردم، ممنون که هم -

  محاله نفهمه. لهي. وکفهمهيحرفم رو م یمعن خوب

تو از اولش هم  شه،يآخرش خوب م کردمیدونستم غلطه اما فکر م یکه م نيبا ا -
  نه؟ ن،ينگاهت به من دوستانه بود فقط هم

  .رهيممکنه حالش رو بگ دنشيآره. شناو  یبرا یمن نه ول ی. براهيتلخ اعتراف

ذارم تا  یعقب م یو قدم زنميخواد بشنوه رو م یکه نم یدادن بازدمم حرف رونيب با
  راحت تر بتونه بره.

  بود. طميشرا نيو بهتر نيکه بدتر یبه عنوان کس یمون یدوستم م شهيهم -

 یدوست ها چوقتيه نميو من مطم رهیگذره و م یاز کنارم م یلبخند کم رنگ با
  من رو... گاهيکنه جا ی. چون اون فراموش نمميشينم یخوب
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  افسون... -

 نيياتوبوس پا یاز پله ها دنشيچرخم و با د یکنه. م یدو به شکم م شيجد یصدا
  .اميم

  منتظرمه. ستگاهيکنار ا بيبه ج دست

  .ذارميمنو کردن رو کنار م نديکه چرا همه امروز هوس د نيا حالا

  سلام، بله؟ -

  .زنهياشاره م نشيماش به

  .ميحرف بزن ديبا -

  .دميدستم فشار م یرو تو پوشه

  شده. رميبرم سرکار د ديبا -

  دنده ست. کي. هنوز هم قد و زنهيرو م نيماش ريدزدگ

  رسونمت.  یم -

 شهياز ش شميسوار م یوقتو  فتميها ناچار دنبالش راه م نيبوق کشدار ماش بخاطر
  .کنهينگاهمون م ینيزبيبا ر ابوني. اون سمت خنميبيسامان رو م

  قرارتون بهم خورد؟ -

اون آدم  گهيحرف هاست که بشه گولش زد اما من هم د نيتر از ا نيب زيمرد ت نيا
  .ستميسابق ن

  زود برم... ديآسمان هفتم با ابونينه، خ -

  .دهيپدال فشار م یرو پا

  .یومديوراثت ن یکارها یبرا -

  بارها زنگ زده و جواب ندادم.  یلينرفتم. ل عمدا
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  .خوامینم یزيگفتم چ ستيبرام مهم ن -

  :دهيجواب م یجد

  نامه تموم شد.  غهيزمان اون ص -

  .اديسرم ب يیبلا ادشيکه مبادا با سرعت ز کنميچفت م رهيرو به دستگ دستم

  ه بمونم اما جونم برام مهمه...خوام زند یکه نم نيا نيع در

  . کنميبه اون اموال ندارم، خودم کار م یازين -

  کشه. هوا سردتر شده. یسمت من رو بالا م ی شهيش

  بهشون برگردونده شد. هيبق یها نيخود شمس هاست زم راثيها م نياون زم -

  اخم هاش تو هم بره. شهيترش که باعث م ليهم جوابم همونه اما تکم باز

جا  نيرو از گذشته داشته باشم. هم یچکسيو ه زيچ چيخوام ه ینم کنهينم یفرق -
  .شميم ادهيپ

  .شميم ادهيو پ کشميرو م رهيترمز نزده دستگ یرو

  .ستين ینطوريمرد ا نيعهد کردم تا همه رو در دم خفه کنم اما ا انگار

  .زنهيزنگ م یليل نباريا یورودم به کتاب فروش با

  نه.نوبت او حالا

  .رهيگيو اون کنار خوابگاه خرم رو م کنميعصر از جواب دادن فرار م تا

  ؟یديجواب تلفن ها رو هم نم گهيد -

  .برميدست هام رو بالا م ميو تسل دميمسئول خوابگاه سلام م به

  شده؟ یزيبودم چ یهم کار داشتم هم عصب -

  .کشهيرو م دستم
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بهش سر  شتريظره بعد چند ماه دوبار بدوستت هم منت ،یما باش شيامشب پ ميريم -
  .ینزد

  نقشه داشته. فهمميم رميم یتا منو همراه خودش ببره و وقت کنهیرو بهونه م بايز

  !یستيبلد ن قيجمع و تفر -

  .اديو سمتم م زنهيم یبا لحن متعجبم تک خند بايز

  من فردا امتحان دارم. گهيبده د ادمي شميکسرها رو نه. بمون پ یبرا -

  .کنميم یکلافه ا نوچ

  بمونم آخه! نجايا -

  .کشهیو دستم رو م گهيم یشيه

که من و مامانم و جاهد خان. باغبون و زنشم که رفتن  ستين یمگه کس هيآره چ -
  خونه شون تو باغ.

  .زنهيرو م اما بازم حرف خودش هيزنم که بفهمه دردم چ یحرف بهش زل م پر

تو  مينيافسون مثل اون شبا بش گهيبمون د رنيم اديخانوم هم الان همسرش م یليل -
  باغ.

  .کنميرو دور تنم حلقه م دستام

تنم  یبزنم؟ سرماخوردم به حد کاف خيکه من  اطيتو ح مينيزمستون بش یوسط چله  -
  ...کنهيدرد م

  .کشهیو دستم رو م شهينرمشم لوس تر م از

  با خودمون باشه لطفاااا؟ ميبريو مپت -

  .رميم يیرايو همراهش به سمت پذ گميم یاز و اصرارهاش باشه ا خسته

  . رهيور م شيتنها نشسته و با گوش یليل
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  پس؟ ديکجا موند -

خانوم هم چنان  ی. مهرنهيشيهم بعد گذاشتن بشقاب ها م بايو ز نميشيم کنارش
  نه. باياما ز یليبا ل نهيسرسنگ

  درس و شب بمونم بهش کمک کنم. ستيبلد ن گفتيم بايز -

  ذاره. یرو کنار م شيو گوش گهيم یآهان

  ...یدکتر که خوب ش شيپ یري! مگه تو نمايبود یامروز چرا عصب ینگفت -

جواب  نيدرست تر کنميم یسع قيزنم و با گرفتن دم عم یرو پشت گوش م موهام
  ر بود معجزه کنه و نکرده.دکتر قرا کنهيکه فکر م یرو بدم به کس

منظم شده،  بايخوابم هم تقر نميب یو خب خوبم. کابوس نم رميم ست،يجادوگر که ن -
  بود. یعاد تمميعصبان

  .کنهیحلقه م يیچا وانيرو دور ل دستاش

داره دمار از روزگار  هيشب و روز عصب ششيپ ميجاهد رو هم ببر هينجورياگه ا -
  ارهيمن در م چارهيشوهر ب

  . کنهيخنده مون رو بلند م یمظلومش صدا لحن

کوتاه  نهيکه سک یسرکشم با مدل یو چون موها شهيخنده هامون در سالن بسته م ونيم
و اون متعجب به من و  نميجاهد خان رو بب نميتونم بب ینم زهيريچشمام م یکرده رو
  مونه. یم رهيتنم خ یلباس ها

نگاهش رو جلب  یا هيزده شده چند ثان یرتازه چت یو موها یعروسک شرتيت هي با
  پره. یاز جا م یليکه ل کنميم

  اومد من برم شوهرم جلو در نمونه. -

  دوئه.  یبه سمت آشپزخونه م يیلب ريبا سلام ز بايره و ز یاز پله ها بالا م یليل

  متوقف بشه. ميو چند سانت اديکه جلو ب یتا وقت کنميبهش نگاه م ناخودآگاه
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  حداقل من که اصلا ندارم. م،يگفتن ندار یبرا یکدوم حرف چيه

  کارت دارم. یايافسون م -

اما اون  کنهیبا جاهد خان م يی. خداحافظفتميسرش راه مپشت عيسر دهينجاتم م یليل
  کنه. یم تو سکوت با همون اخم ها بدرقه مون

  شده؟ یزيچ -

  :گهيو با مکث م دهيهم فشار م یهاش رو رو لب

  موند؟ یتو م شيصنم همون دختره ست که پ -

  از؟يزن آ همون

  .کنهیادامه بده اما اون سکوت م مونميو منتظر م گميم یاهوم متعجب

  زده؟ یصنم حرف -

هنوز ساکته.  یليو ل پرسميبده اما م ريگ یليمحاله دوباره صنم به ل دونميکه م نيا با
  پرسم. یکه دوباره م ميدير رستا کنار د

  کرده؟ کاريصنم چ ؟یليل -

  ندازه. یبالا م سر

  .ريشبخ ميزنیحالا بعدا حرف م یچيه یچيه -

  .ارهيو دلم طاقت نم رميگيم شيکه به تنم نشسته راه خونه رو در پ یلرز با

  .رميگيصنم رو م یاز ده گذشته که شماره  ساعت

  ؟یداريب یصنم خوب -

  .اديق و نوق احمد من یصدا

  سلام کن به خاله... -

  .دهيصنم جواب م تيو در نها شميمشغول چرت و پرت گفتن به احمد م کمي
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  افسون؟ یخوب -

 یکوتاه یاحوال پرس نيباشه واسه هم يیماجرا اديبشاش نم یلحن و صدا نيا به
  .دميو تماس رو خاتمه م کنميم

  ...ايافسون ب -

  پوشم یلباسم رو م عيو سر رميسمتش م بايز دنيد با

  کشتمت. من سرما بخورم -

  .رهيخنده و سمت درخت م یم

  انداز و پتو هم هست.  ريز ايب -

آورده و اگه فردا از خونه  رونيپتو ها رو ب نيکه ا دهيخانوم رو دور د یمهر چشم
  ه.کن کارشيفهمه چ یم اديب یليل ی

  . کشهیم ازهيخم حميهر توض ونيمو اون دميم حيشب براش توض مهيساعت سه ن تا

  ...چند تا رو حل کن برو بخواب نيا -

  .کشهيدستش م ريخدا خواسته ورقه رو ز از

  مگه؟ یخواب یتو نم -

 ني. سرما تا استخون هام رفته و از همچميپ یپتو رو دورم م شتريکنم و ب یم ینچ
  .کنميرو حس م ميحال یبحالا هم 

  شد.تموم -

  .رهيکه صبر کنه بدو سمت خونه م نيو بدون ا گهيم

نکات رو هم  نيزترير ی. کامل حل کرده و حتکنميبه نوشته هاش نگاه م نيتحس با
  نرفته. ادشي

  . رميخونه م داخل
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  .زنميکنم و به خونه زل م یمبل کز م یشوفاژ رو کنار

و  دهياز گذشته آزارم نم یزيچ گهي. اصلا ددنيزارم نمآ دميکش نجايکه ا يیدردها
  انگار بهشون عادت کردم. 

. با ورودم شميطاقت بلند م یو ب زنميزل م دميخواب یکه اواخر اونجا م یدر اتاق به
  .اديم ادميبودم  نجايکه ا یروز نيبه اتاق آخر

 يیرهايلباس ز ی سهيجان و ک نيلباس هام مرتب هم .کنميدر کمد رو باز م کنجکاو
  کمد موندن. یاستفاده شون کنم گوشه  دميکه نرس

  . ستين نجايا ینامرتبه اما کس ی. رو تختنميشيتخت م یرو

کنه و همونطور که نشستم به پشت  یم نياتاق کم کم چشمام رو سنگ یهوا یگرم
 یرم و صبح با صدا یفرو م یقيخوابم ببره اما به خواب عم خوامي.نمفتميدراز م

  .شميبلند م ینه امردو

  رسه. یتو م یخونه بعداً به کارها اديب بگو -

  کنه. یشدم متوقفم م نيخورم اما سر سنگ یم یهول و ولا تکون با

  دراز بکش. -

  زنم. یبهش زل م شنيباز م یکه به سخت يیچشم ها با

  برم دانشگاه کلاس دارم.  ديبا -

  غره: یم یليل دميکه الان فهم شيو رو به پشت خط دهيام فشار م نهيتخت س یرو

  بعدا... ميزنيحرف م -

ذارم. داغ هم  یسر دردناکم م یبا هم اما دست رو کننيلج م یدونم سر چ ینم
  هست...

  .ستينخواب حالت خوب ن -
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دوزم  یم م. نامحسوس به اون طرف تخت چششنهيبشم که بلند م زيخ مين کنميم یسع
  .ستين یبالشت

  دکتر ممنون. رميدانشگاه از اونجا م رميم -

با  شهيدارم به خودم مسلط بشم اما اون مانع م یخورم و همچنان سع یتلو م تاو
  .کنهيم تميگرفتن دستم به سمت تخت هدا

  . اديدکتر ب گميدراز بکش م -

  زنم. یبه در م انيکه کش م یعضلات با

  ؟یخوايم یچ -

  سر کلاسه بايکه ز ستين ادميو دهنم خشک شده و  لب

  .گميم بايآب، به ز -

  .رهيم رونيو از اتاق ب شهيم بلند

  زنم پس بالشتش کو! یبه تخت زل م بازم

  جواب بده. تويبخور و گوش نويا ايب ستيخونه ن -

  پشت خطه. یلي. لکنميگلوم رو تر م عيسر

  دختر؟ یشديچ -

  رفته.گ یبيبه طرز عج صدام

  سردم شد. اطيتو ح مينشست بايبا ز شبيد ستين یزيچ -

  .چهيپيخندش تو گوشم م یصدا

و بفرستم خونه، من مهمون دارم از ده کارا رو  یمهر جاهد الم شنگه راه انداخته -
  که... ستميبلد ن

  .دارهيبرم یراهنياز رگال پ کنميپشت به قامت جاهد خان نگاه م از



1034 
 

  دانشگاه. رميالان م اديبخاطر من ب ستين ازيمن خوبم ن -

جاهد خان  ذارميم نيزم یپاهام رو رو یو وقت کنهيتماس رو قطع م اديز داتيتاک با
  .اديجلو م

  رو در آورده. راهنشيپ

  اديدراز بکش گفتم دکتر ب -

  دوزم. یم نيرو به زم چشمام

  ...دياخوام خوبم ب ینم -

  .نهيشيبه روم م رو کشه و یرو با صدا م پاف

  !یکلاس ندار یدانشگاه؟ وقت یبر ديبا -

  . تب و لرز گرفتم.کنميو لرزش تنم رو کنترل م زنميم چونم ريرو ز هام دست

  چرا؟ -

  .ارهيبه شونم م فشار

  !یدراز بکش تب و لرز کرد ؟یچرا چ -

  کوره آتشه...حه تنم یدر حال یهم سردم بشه ول ديبا شرتيت یراهنيو پ نيشلوار ج با

کلاسام... کارت تموم نشده  ميدانشگاه، خوابگاه. تا ؟یمن یکارها ريگيچرا هنوزم پ -
  باهام؟

  .کنهيچرا تا کنار گوشم رفته رو با سر انگشت پام م کنهيکه اصلا درک نم یاشک

  .یگيم ونيهذ یدار -

  .مکشيصورتم م یرو رو دستم کلافه

ً يامروز دق -   کلاس ندارم... یدون یالان هم م ،یدر دانشگاه بود یبعد کلاسم جلو قا

  کشه. یم نييپا یاون پتو رو کم نميچرخم تا صورتش رو بب یپهلو م به
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  .اديتا دکتر ب ريآروم بگ شهيم شتريتبت ب ینجوريا -

  دوزم. یتب دارم رو به صورتش م نگاه

  کرد؟يم م نهياکه هر بار مع یهمون دکتر -

  خوابگاه. رميم رهيگيخوام دردم م ینم

  غره: یذاره و م یتنم م یاز کارهام دستش رو رو کلافه

  !یگفت آروم تر شد تيدکتر کوفت -

  .زنميم یتکخند

  ؟یدکترمم رفت شيپ -

  .کشهيتر م نييو پا رهيگيرو از دستم م پتو

  .یکنيم یزندگ یتو گذشته و با اون دار یموند شهيت خوب نمگفت حال -

  وار تو خودم جمع شدم. نيجن

  ندارم. یازيهم ن چکسيمن خوبم. به ه ديدست از سرم بردار -

  زنه. یگردنم بالا م یرو از رو موهام

  .یندار یازين ليبه اون جوجه وک -

  غرم: یکه با حرص م کنهيرو لمس م گردنم

  ن؟يکن یچرا ولم نم اديندارم از همتون بدم م ازيبه توام ن -

از تو  یچيفرسته تا حال منو خوب کنه من ه یو م یکياشتباه کرده هر روز  دکتر
  خوام. ینم

  کنه. یدست و پا زدن هام مهارم م ونيم

که آزارم دادن و  يیخوب شدن و فراموش کردن روزا یخوام. واسه  یمن م -
  .یباش شميپ ديآزارت دادم با
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  خندم. یحرص م با

  .شهيحالم بدتر م ینجوريتو باشم! ا شيمن پ د،يشد ونهيهمتون د -

  .کشهيزنگ در خونه و عقب م یصدا با

حالت خوب بشه  یکنم فقط تا وقت تتياذ ستيبه من، منم به تو قرار ن یريتو درگ -
  .یبر یتون یسرکارتم م . دانشگاه ویبمون نجايا ديبا

خورم و منتظرم تنهام بذارن که زنگ بزنم به  یحرص م شتريب اديدکتر ب یوقت تا
  .ستيکرده شفا بخش ن زيکه تجو يیدارو نيا دکترم و بگم

  ؟یبود ششونيخودت هم پ مارستان،يبره ب ديآنفولانزاس با -

  .کنهيخان رو به دکتر م جاهد

  چرا؟ مارستانيب شب،يآره از د -

  .شهيو بلند م کنهيساکش رو جمع م دکتر

آمپولش رو  مارستانيداره. ب ريواگ ديند گهيد یبه کس ديمراقب باش ديپس هر دو با -
  .شهيچند روز استراحت بهتر م یکنن ط قيتزر

  .شهيو همراه دکتر بلند م دهيخان سر تکون م جاهد

  مارستان؟يبره ب ديالان با ؟یدارو چ -

  .کنهیصورتش جا به جا م یرو رو نکشيع مرد

 مارستانيخودت هم ب یداشت یسرماخوردگ مير مراقب باش تبش بالا نره علاتا عص -
  آمپول رو بگو بزنن بهت روزخوش...

 یکنه و منش یقبول م یتماس تلفن ی. به سختدارميرو برم یگوش عيرفتنشون سر با
  به اتاق دکتر. کنهيوصل م اديبا اکراه ز

  جان!افسون  -
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  کنم. یلب باز م یکفر

خوام حالم  یسامان حالا هم جاهد خان من نم باري د؟يکنيکارو با من م نيچرا ا -
  .ديخوب بشه بهتون گفتم ولم کن

  حال منو خوب کنه... تونهيآدم نم نيا

  .اديحرفم م نيآرامش ب با

 یه خونه زنه درسته؟ انگار ک یدلت هول رفتن نم یاون شيپ یوقت یگفت نمياما ا -
  ...یدار یثابت

  .دميهام رو هم به هم فشار م دندون

  .خوامينم چکسياز ه یچيولم کنه من ه دياشتباه کردم بگ -

  که نخواد خوب بشه؟ دينداشت یضيتا حالا مر ديريگيانقدر پ چرا

  اما دکتر همچنان آرومه... کنميم یرو ادهيز دونميخورده و خودم خوب م اعصابم

 یحت ايزن شصت ساله  کيبه  ليتبد یو چهار سالگ ستيتو سن ب یاگه خوب نش -
  .یشيم شتريب

مدت کوتاه کنار هم  هيافسون فقط  فتهيب یاتفاق ستيقرار ن ؟یسختش کن یخوايم چرا
  .ديباش

  . ديهم وقت بگذرون با

  .رميحرفش م نيب

  ندارم. چکسيبه اون ندارم. به ه یاجيمن احت -

  :گهيتر م ميملا دکتر

دارن به خوب بودنت به  ازيآدما بهت ن نيخواهرت صنم. ا یاما اون داره، و حت -
  ؟یحال متوجه یتو تيو زندگ تيسرحال
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حرف نزدن اما  یليخ نجايبا اصرار خواهرتون و البته من اومدن ا یشمس وقت یآقا
رو با اسم افسون تو  یکس شياز بدو تکامل عقل شونيا دهيهمون چند کلمه نشون م

  ... یکه گاها تو تصوراتش باهاش دعوا کرده و گاها همدرد یداشته کس شيزندگ

  ...یاليخ یمرد به تو مبتلاس به تو اون

  ذارم. یزانوهام م یسرم رو رو نالان

  باشم. ششيپ خواميمن نم -

و  ديها رو گذرون نيتربار قبلا بد کيشما  فتهيب نتونيب یاتفاق ستينباش. قرار ن -
... رفتار مناسب و کم کم ی. دوستديبر شياول پ یاز مرحله  ديوارونه شد ايحالا گو

  افسون جان؟ یخودتون متوجه یفرد ليتکم

اگه  یحت یکم کم از گذشته ت جدا بش یتونيکنار اون مرد بدون درد و آزار م تو
  بالا.  یرو ببر تيتمرکز فکر یتونيبرات نگه تو م یلياز گذشته خ شونيا

  درسته؟ ینکنم تو جونش رو نجات داد اشتباه

 کنميچند سخت اما بازهم صحبت مبار نوبت اونه من باهاش صحبت کردم و هر نيا
 یسع انتيبخاطر اطراف یازشون سر نزنه و تو مدت کوتاه یريغ یتا رفتارها

 رييتغمشاوره رو  طيمح کنميم یمدت هم من سع نيدر طول ا یبمون ششيپ یکنيم
  بدم.

مدرسه و  یصحبت با بچه ها یاون روستا که دعوت شدم برا یخانه و حت رون،يب
  خانوم ها...

  جنگ رو ادامه بدم.  نيا شتريتا ب شهيو حال بدم مانع م شيمنطق لحن

  هفته نيا شهيو قرار م گميم مياز سرماخوردگ بهش

  .یو بعد حضور ميصحبت کن یتلفن

هم  یجسم طيبهم زنگ نزنه. بخاطر شرا یار شده کسو قر اننيدر جر یليو ل صنم
  .کنهيصحبت م ازيرم و سرکار رو آ یکلاس ها رو هم نم
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خانوم  یو الان فقط مهر یليل یخونه  رهیهم بخاطر دچار نشدن به حال ما م بايز
  .رهيو م کنهيو خونه رو مرتب م اديگه گاه م

  دتر هم هست.و جاهد خان که تازه دچار شده ب ستيمن مساعد ن حال

 دياک دياما دکتر تاک ميمونيم یتا عصر بستر یو حت ميکنيم قيکه آمپول رو تزر البته
  .ميو استراحت کن ميکرده که مراقب باش

  .ميگذرون یدردسر م یرو ب یهفته ا کي

  . ستين گرفتمیکه من سخت م اونقدر

  ..تخت. کي یو من خواب و گاها هر دو خواب اونم رو دارهياون ب گاها

...  

  ...یغذا بخور ديپاشو با -

  .کنهيگرفتش کنار گوشم چشمام رو باز م یصدا

  .نمشيلخت بب یکردم که با بالاتنه  عادت

  .خورميبعدا م کنهيسرم درد م -

  .رهيگيو بازوم رو م کنهيم ینچ

  بند زنگ زده. هيدکتره هم  نيا یبخور داروهاتو بخور -

  .شهيصورتم جمع م کلافه

  .اديپ بدم ماز سو -

  .رهیم زيو به سمت م زنهيرو دور م تخت

  دوباره زنگ زد. ايب ستيسوپ ن -

  .زنميو غر م کشونميم یخودم رو تا کنار صندل حاليب

  ...شميبرم حموم خسته شدم چرا خوب نم خواميم -
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  .دهيبا خنده سلام م دکتر

  با؟يز دختر یچرا نالان -

  ذارم. یچونم م ريرو ز دستم

  .شميخوب نشدم هنوز دارم بدتر هم م -

  .شهيجاهد خان همزمان م یبلند گوئه که حرفش و سرفه  یرو صداش

  شمس چطورن! ی... آقایندار یچون پرستار خوب ديشا -

. کوبميبه پشتش م یو چندبار دميرو به دست جاهد خان م یخنده دستمال کاغذ با
  .زنهيرو کنار م شيعدسظرف 

  نخند... -

  :گميو رو به دکتر م دارميلبش هست رو ورم یکه رو يیعدس ی تکه

  .مياون حالش خوبه خانوم دکتر من پرستار بهتر -

  موندم. داريکه تب کرده بود و من تا صبح ب هيبه شب اشارم

  . کنهینگاهش لب هام رو جمع م ینيسنگ

  :گهيکه م هکنيرو حس م نمونيهم جو ب دکتر

 ديايب ديتون یهستن، م زبانيبه ده. صنم جان و همسرش م شميم یمن امروز راه -
  شما هم؟

  ...دياگه بهتر شد البته

  .دميجواب م تند

  . ميايم ميايم -

  . کشميرو وسط م ميعدس ظرف

  بخور. نياز ا -
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  .زنهيم هيتک یصندل به

  ده؟ یبر یخوا یم -

  .ارمذیرو داخل کاسه م قاشقش

  بشه. یط ديمشاوره با یدوره  ميريبا هم م -

  .رهيگيو نمکدان رو از دستم م شهيجلو خم م به

  بعدش؟ -

  .کشميلب هام م یرو رو زبونم

  هم من و تموم. یشيبعدش هم تو خوب م -

  .چسبهيم یو به صندل کنهيرو رها م قاشق

  من هنوز بهتر نشدم. -

  .زنميگرانه به لباس هاش اشاره م مچ

  باشگاه.  یبر یخواست یم یول -

  .کنهیستون م یدستاش رو رو دوباره

  .ميتنها باش ديبا ميخوب نشد شمونيپ اديب یکس دياونجا هم نبا ميبر -

  .زنميغذا اشاره م به

  .یدارو بخور ديبخور با -

  حتما. ميدکتر گفت بر ميزنیباغ حرف م تو

   ندازهيبالا م سر

  .ديگفت اگه بهتر شد -

  .نهيشيلب هام م یخنده رو شيلجباز نيا از
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حموم بعدم  ميريخب اول م ميخوب بش ديمن کلاسام مونده تو هم باشگاهت با -
  .ميتا بهتر بش ميمونياونجا هم چند روز م ميخوريداروهامون رو م

و با بالا انداختن قرص ها بلند  خورهيم یاز عدس یشده که چند قاشق یراض انگار
  شهيم

  پاشو پس... -

  .دميمتکون سر

  کجا؟ -

  کشه. یدستم م ريشده رو از ز یخال ی کاسه

  .گهيحموم د -

  .کنميرو از خشابش جدا م قرص

  .رميبرو بعد من م -

  .کشهيرو م دستم

  .ميريبا هم م شهيم رياونوقت د -

  .کنهيحموم ولم م یو بالاخره تو شميم دهيپشتش کش  ناباور

  ولم کن. تونمينم ینجوريمن ا -

  .دهيوان هلم م سمت

  .شهيآب دست نزن سرد م ريبه ش -

پاشه و سر و صورت هر دومون  یدوش آب رو م قهيو بعد چند دق رهيور م ريش با
  .شهيم سيخ

  !یکنيم کاريچ -

  .کشهيم عقب
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  آب خوبه؟ نيبب کنهيدرستش م اديم یکيبه مدل داره تا باز بشه بعدا خرا -

  .رميگيدوش م ريرو ز دستم

  آره. -

  .کشهيرو م رهيدستگ

  .ميفتيراه ب ديتا خوابم نگرفته با ايزود ب -

  . خاطرات گذشته، حمام و من و اون...کنهیرفتنش نفس حبس شدم رو رها م رونيب

روال  نيو ا فتادهين یبازوم رو گرفته اتفاق ايکه دست  یچند مدت بجز چندبار نيا
  برام قابل قبوله.

و  دهيتخت دراز کش ی. رواميم رونياون ب یو با برداشتن حوله  رميگيم دوش
  چشماش بستس.

 فهمميو م دهيکه خوشخواب صدا م کنميو در کمد رو باز م کنمياستفاده م تيموقع از
   . دارهيب

  ر...خودت لباس بردا یبرا -

حوله از پشت دستم رو  دنيزنه و با چسب یتخته اشاره م یکه رو یکيساک کوچ به
  .شهيهوا خشک م

  .شهيم ازياون حوله رو هم بردار ن -

  .کشهيکردم م سيبالا تنم ف یرو یکه به سخت یحرکت حوله ا هيو با  گهيم

  .شهيام قفل م نهيس یو دستام رو کنميبهش پشت م انيگو یوا

 نهيبيم یو وقت سادهيهم هست کنار در حموم وا نطوريبهم زل زده هم کنميم حس
  .رهيداخل م عيسر کنمينگاهش م
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 یعمارت ب ميرسيم یو وقت نياما داروها قو مينخواب ميکنيم یدو تا به روستا سع هر
و تو  رميکه داشتم م یتنها اتاق من اما سمت دونمی. اونو نمميريحرف از پله ها بالا م

  رسونم.  یسرما خودم رو به خواب م

  سردم شد. -

  .ارهينالانم نگاهش رو بالا م یصدا

  .رهیو سمت تخت م دهيپا در اتاق رو هل م با

  اتاق و گفته بودم حاضر کنه بخواب. نيا اري. علینشد داريصدات کردم ب -

تخت خودم توسط جاهد  یساعت خواب رو مياز روزه فقط بعد ن یچه ساعت دونمينم
  .نجايتا ا اميخان م

  . اونم چشماش بستش فقط.اديخوابم نم گهيد

  .اديخوابم نم گهيد -

  . کنهیرو سمتم کج م گردنش

  نرو برف اومده بدتر... يیجا -

  .رميم نييحرفش تموم بشه از تخت پا ذارمينم

  ؟یبرف! واقعن -

  .کنهيم ذوق زدم مبرف از پشت پنجره ه دنيد یحت

  . رونيب رميمن م -

  .کنهیبلند کنار در متوقفم مگام هي با

  الان! -

  .دميتکون م سر

  هوا روشنه حالمم بهتر شده.  -
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  .کنميو در رو باز م کشميرو م دستم

  حاج آقاست. یصنم حتما خونه شيپوشم برم پ یکتم رو م نه؟يلباس ها تو ماش -

  .اديسرم م پشت

  برگرد تو اتاق... یکنیم ضيرو مر هيبق یريم -

  .رميم نييرو پا یپله ا چند

  .اديتازه خانوم دکتر هم قراره ب شمينم کشونيکنم نزد یبرف باز تونميتنها که نم -

  .اديم رونياونم ب ارميکتم رو در م نياز ماش یقانعش کردم اما وقت کنميم فکر

  .نجايا اديبکن دکتر هم گفتم ب تويجا باز نيهم -

  .رهيهام تو هم م اخم

  . شهيکه نم يیتنها -

  زنه. یو پر غرور بهم زل م ذارهیم بشيتو ج دست

  ...یستيتنها ن -

  زنم. یش م نهيو به س کنميدرست م يیسر تکون دادن گوله برف نيح

  ...نشيبه آست نباريا زنمي. دوباره مستين یچيه واکنشش

اما چند  کنميو من از دستش فرار م خورهيم ینتا بالاخره تکو کنميتکرار م اونقدر
  خورم. یم زيقدم نرفته ل

  ....یآ -

  .شنهيسرم م یبالا

  .یشد هيخودت تنبخب -

  .شهيم نييبا شتاب بالا و پا نميس ی قفسه
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  !کنهيکمرم درد م -

  .کنهيکنه و دستم رو ول نم یسرش بلندم م یتکون ها با

  ...یکرد تميباز .اديبرگرد خونه الان دکتره م -

  .خندميم يیپرو با

  .ميکرد یباز -

  .کنهيم تميبه داخل هدا یزنه و با لجباز ینم یبندم. حرف یم جمع

  دکتر اون به من مبتلاست. یاما کاملا مشخصه که طبق گفته  گهينم

  شهر... ميبرگرد ديو با شهيکه دوران درمان تموم م فهمميم یرو وقت نيا

و حرف  ميهفته هم ده دوره گذروند کيجاهد خان  یصرارهاهفته اونجا و با ا کي
  .کنهيگاها همه و همه من رو کم کم از گذشته جدا م هيگر طنت،يزدن هامون، خنده ش

  گذره... یمتفاوت تر م یليهفته خ کي نيا اما

  لباست... ی قهيبرف مونده تو  -

  .دارهيکنه و تکه برف رو برم یش رو باز مکاپشن پيحرفم ز با

  !یديبود برف ند یاز ک -

  .دميجواب م یاما من جد ندازهيم کهيت

  ...هيبق یکردم چه با برف چه برا یباز یک ادينم ادمي -

  .کوبهيبه در م اريبزنه که عل یخواد حرف یم

  خانوم... هيآقا  -

  :دميجواب م من

  خانوم دکتره... -
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  ..کشهيم ري. کمرم ترميگون لنگون سمت در مو لن گميم

  .دييسلام بفرما -

  .اديجلو م دنميد با

  .یکرد خيبه سرت اومده دختر؟ چرا  یچ -

  .کنميو شونه هام رو جمع م سميميوا عقب

  . ميکرد یبرف باز کمي -

  گذره. یو م دهيسر تکون م نيتحس با

  چه خوب پس خوش گذشته. -

  .زنهيما اشاره م و به شنهيمبل م یرو

  شمس... یکنار آقا نيبش زميعز -

  .دميو گفته ش رو انجام م شميم متعجب

  .گردونهيتو عمارت م یو چشم رهيگيم یقيعم دم

  قشنگه! یليخ نجايا -

  .نجاستيخان سفت و سخت نشسته و انگار به زوره که ا جاهد

  .ميزنیبا دکتر راجع به روستا حرف م کمي

  و با مردم حرف بزنه. نجايا اديمن و صنم خواسته ب فاتيتعربا توجه به  خودش

  بگن. یتونن به کس یها حرف تو دلشون هست و نم یليخ ديشا

  د؟يندار یشمس شما صحبت یخب آقا -

نرمش  یکنه کم ینم یآدم چرا سع نيگرفته ش هم تحکم داره و من موندم ا یصدا
  داشته باشه
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  ندارم یمن صحبت -

  شهيم زيخ مين دکتر

  .ميو شهر با افسون جان ادامه بد ميپس بهتره ما برگرد -

  .کنهیاز جانبش هستم که بالاخره با برخاستن من لب باز م یحرکت منتظر

  بگم بهتون؟ ديبا یچ -

  .نهيشيشده م یهم راض دکتر

 یبه آقا یتونيم یدار ی. افسون جان توام اگه حرفديبه من نه با افسون صحبت کن -
  .یگشمس ب

  مونم. یم مات

  چرا! -

بشه. کاش  تيجو تقو ديمون کاملا خشکه و با یزنه. مهمون یم هيبه مبل تک دکتر
  بود. نجايا یمهر

 کساني طيو شرا یدو آدم مشابه با زندگ شهيشما مربوط به هم م یچون حرف ها -
  . ديکنیکه خوب هم رو درک م

  ...ديمن اعتماد کن به

  .کنهيم یاول جاهد خان کاملا شونه خال روز

از سر  یو بعد چند کلمه ا کنميم يیراياول پذ گميزدن نداره. فقط من م یبرا یحرف
  .گميتک نفره م یکار رفتن و عادت داشتن به زندگ

  .کشهیبعد اما خانوم دکتر هر دومون رو تا درمانگاه م روز

  ...یپر یروز خونه  کي

  روز خونه باغ... کي
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  .شهيو جبار خان م یروز ششم که سرخاک پر بيترت نيبه هم و

نبش قبر کنن  یدرخواست من و خب صنم حاج آقا تونست به کمک کدخدا و اهال با
  ده. ارنيرو ب یو پر

  ترس و دغدغه... یهم باشن. ب شيبتونن پ یبعد از عمر ديجبار خان. که شا شيپ

و شد مهتاب خانوم بود که رفت  شهيئن بودم ناراحت مکه مطم یتنها کس ونيم نيا
قدرت داشتن بودن و  یاومدن اما هر دو تشنه  یخانوم بزرگ... با هم کنار نم شيپ

کردن و خانوم  یداشت که کار م يیکه خانوم بزرگ ساکنش بود زن ها یده کوچک
  ...بهتر از مهتاب خانوم یک وسرشون باشه  یکه بالا خواستیرو م یبزرگ کس

 یستياما الان تو تنها ن ستين بايهم قاب خانوادت. درسته ز نيا زميخب افسون عز -
  جا و به عنوان خانواده... کيبا اون ها 

  .یباهاشون حرف بزن یتون یم

  .کنهيزنم و اون رو به جاهد خان م یکه م هيواکنشم لبخند کم رنگ تنها

 یزمانه برا نيتون. بنظرم بهترهم خلوتگاه شما و پدر نيا دييشمس بفرما یآقا -
  صحبت کردن.

 ميتوني. فردا مديباش ليشما اگه ما یمن برگردم و حت ديروزه و بعدش با نيآخر فردا
  .ميبا هم صحبت کن ديخوايهر جا که شما م

که سفت  يی. با کساها حرف زده یليروزها با خ ني. ارهیو به سمت مسجد م گهيم
 خوانیو مشخصه مدت ها زمان م دنيون رو چسبغلط ش یو باورها ديو سخت عقا

  امروز برسن. یايتا به دن

  .رميجلوتر از اون م من

  . نميشيم یخاک پر کنار

  .گميلب م ريمدت به جاهد خان گفتم رو ز نيکه ا يیها حرف
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  ...زيهمه چ از

  ...ازيآ یرفتارها یحت

  .اديسرم م و جاهد خان بالا شميکه خسته م گميحسم به سامان اونقدر م یحت

  .ميبهتره بر گهيبسه د -

  .ومدهيجلو هم ن ی. حتشميم متوجه اون تازه

  ؟یزنيتو حرف نم -

  کنه  یرو دراز م دستش

  سرد شده. مينه بهتره بر -

  بهش زنگ بزنم.  ديو با نمي. موفق نشدم صنم رو ببگردمیبرم دوشادوشش

  اتاق؟ نيرو درست نکردن؟ ا یبخار -

  . رهيو داخل م کشهيدر رو م ی رهيدستگ

  جا. نيهم اينه ب -

از عمارت نتونستم بمونم. چون سرده و  یا گهيد یاتاق جا نيهفته رو بجز ا کل
  اتاق سرد باشه. نيمطمئنم جاهد خان گفته که همه جا جز ا

  رفتارش برام جالبه... نيا

  ...شهيکه خود واقع یزيمونده. چ شيجد یاون مرد ترسناک حالا فقط رو از

  .کنهيم انيرو نما رونيکشم ب یم شهيش یکه رو یمفهوم یب یها خط

  بازم. اديم برف

  بازم برف! -

  .کنهیپر ذوقم چشماش رو باز م لحن
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  ...یکنينم یباز -

  . رميتخت م سمت

  کنم. یکه باز ستيبرف ن گهيد ميفردا بر -

  دهيمبسته جواب  چشم

  ادياونجام برف م -

  ندارم یکمبود گهيکه د دمياواخر اونقدر خواب نيا ذارميبالشت م یرو رو سرم

  که با برف بزنمش... ستين یاونجا کس -

لبش کج بشه اما نه. بازم طبق عادتش تو  یگوشه  یحداقل کم ايدارم بخنده  انتظار
  .ميمون یزنه و هر دو منتظر فردا م یسکوت بهم زل م

  .شميم داريدکتر از خواب ب اميروز فردا با پ صبح

  .ستيخان تو تخت ن جاهد

  .خونميرو م اميکشان پ ازهيخم

 ميکنيشهر و تو راه صحبت م ميمسجد با هم برگرد ايظهر ب کيافسون جان ساعت  -
  زنم. یشمس حرف م یفعلا با آقا

 یگوله برف یاج آقا کلح یبه خونه  دنيو تا رفتن و رس پوشميخدا خواسته لباس م از
  افسون کجا و اون افسون کجا... ني. اکنميدرست م

 یکه م هييوقت ها هيروستا شب نيدارم. حسم به ا یدونم چرا اما حس سبک بال ینم
غرق  واناتيتنگ و ح یو کوچه ها یکاه گل یوارهايد دنيو با د یپر دنياومدم د
  . شدميلذت م

گه و  یروزم نم چندنيا بتياز غ چکسي. هکنهيمازم استقبال  يیبا گشاده رو اسمني
   زنميحرف م يیظهر باهاشون از هر جا کيتا ساعت 
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 شونيزندگ طيمراد آسوده تر شدن و کم کم شرا یعل یده بالا بعد رفتن پسرا یاهال
  .شهيداره درست م

  .شهيسپرده م یو گذشته ها کم کم به فراموش کنهينم ادي یبه بد یاز پر چکسيه گهيد

  .رميبعد ناهار به مسجد م اسمنيپر شور  یبدرقه  با

  .اديجلو م دنميکه با د ستادهيا اطيتو ح بيخان دست به ج جاهد

  .یايمونم تا ب یم -

  راحت ترم. یلي. من خمياون دافعه رو به هم ندار گهيد

  لباسام رو فقط ببر ممنون. اميمن با خانوم دکتر م -

  .هديو فقط سر تکون م گهينم یچيه

  خانوم دکتر؟ -

  .رهيگيم نييرو پا یصدام لبخند به لب گوش دنيشن با

  م؟ينگرانت شده. بر یليصنم جان بود خ -

  رو برداره. فشيک کنميم کمک

  . ميبر شش،يپ رميشب م -

رو روشن  نشيماش یو خانوم دکتر بعد خداحافظ ستياز جاهد خان ن یخبر اطيح تو
  کنه.  یم

و حالا انگار  دهيو اون شن ميمدت ما گفت نيبه زمان داره. ا ازيحرف زدن ن یبرا
  نوبت اونه که ساکته.

  افسون جان؟ ديدار یتموم شد، چه حس -

  .برمينم راههيو بحث رو به ب کنمينق و نق نم گهيد

  خوب... یليخوب. خ -
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  زنه. یرو به چشماش م نکشيو ع خندهيم

  ؟یشيدلتنگ نم -

  .خورميم جا

  ؟یدلتنگ چ -

  :گهيخروجش از روستا م با

  از وصله... -

  . وصله!فهممینم یزيچ

  روستا، خاطراتت، پدر و مادرت و... نيدلتنگ ا -

  دلتنگ جاهد. گهيم یشتريب ديتاک با

  دروغه.  شميکه بگم دلتنگ نم نيا

  خب... اما

  کرد شيکار شهيخب نم یول شميم -

  نداشتنشون رو باور کردم. من

  باور کردم نويکنم و ا یده زندگ نيخونه تو ا هيو جبارخان تو  یتونم با پر ینم

  ندازه یسمتم م ینگاه مين

  ؟یجاهد خان چ -

   کنميجواب دادن مکث م یبرا

 نيمن که نبود ا شي. حداقل پستيسرده اما ترسناک ن ه،يعوض شده. جد یليخ -
  مدت.

  کنه. یو کم مر نيماش سرعت
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 ستنين تيپدر و مادر و محل زندگ ديشا یچون نقش تو جان. اون ها وصله و تو جان -
  تا حالت رو خوب کنن اما اون هست.

  خوب. یليخ ديدار یدر کنار هم حال خوب شما

  بشه. شتريطول درمان ب خواستيجاهد خان م یمهم باشه بدون ديشا

  د!ز ی. اون که اصلا حرف نمشهيباورم نم -

  .چهيپيخنده و ماهرانه جاده رو م یبلند تر م نباريا دکتر

و حالش با حالت خوب بود.  نهيبيو اون خودش رو درون تو م یزد یتو حرف م -
  بود. نيمنظورم هم نيجان هست یگفتم وصله 

که درونت بود  ی. من اون حسديريبگ یميچه تصم یبا توعه که بخوا نشياز ا بعد
  ه کردنش با خودته...کردم ادار داريرو ب

  !خودم

  تر شده. یميکه حالا شلوغ تر و صم یخانواده ا درون

  .اديو گذر ساعت کاملا به چشم م روزي. از ددميروزه جاهد خان رو ند کي فقط

  دونم. یرو م یدلتنگ یو خب حالا معن گذرهيم ريد

شمارش  خواميهاس م قهي. دقاديلب هام م یند رولبخ یگوش یافتادن شمارش رو با
  .زنهيو الان خودش زنگ م رميرو بگ

  بله؟ -

  سر اصل مطلب. رهیم شهيهم مثل

  لباسات رو آوردم. -

  .گهيمونم که دوباره م یم ساکت

  .نمييپا -
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  .خندهيکه صنم م ادهيشوقم زذوق و اونقدر

  .ميشام بخور ايبازم ب یبمون ینر -

. اون هنوز تو فکر سامان اما کنميم یدهن کج ازيآ یو به نگاه چپک گميم یا باشه
  .تونميمن نم

  اول هم نشد... از

  .رميو به سمتش م نميبيگرانبهاش رو م نيماش

  .اديم برف

  سلام ممنون. -

  .شهيدر رو ببندم مانع م خواميو تا م دارميرو بر م ساک

  . نيبش -

  .زنهيم ديصنم داره د کنميپنجره نگاه م به

  .کشميجلو خودم رو بالا م یصندل یرو

  کجا! -

  .کنهيرو راحت م المياما جوابش خ ترسميم یا هيثان یراه افتاده و من برا ننشسته

  ممنوعه. نجايا نگيپارک -

  زنه. یو به رو به روش زل م کنهيپارک م یعموم نگيپارک تو

  خونه باغ اونجا... یايب یتون یم یاگه خوب نشد -

  مرد. نياز غرور ا انيهام کش م لب

  من خوبم.  -

  چرخه. یو سمتم م دهيم رونيرو با صدا ب نفسش
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  ؟یاينم -

  .کنميم ینچ

  ؟یستيخوبه، تو خوب ن یليحالم خ -

  بگه. نويندارم ا انتظار

  ...یعني. خب شهيدرست م زيهمه چ ميبر اينه ب -

رو بدون زور  یزيتا چ کشهيل ممرد بخاطر غرورش سال ها طو ني. اکنميم راحتش
  بگه.

  ...ميدکتر گفت کم کم شروع کن زوده واسه دوباره شروع کردن. یليالان خ -

  .رهيگيرو م مچم

درسته از اولش هم به داشتنت عادت کردم و از  گفتيکه دکتر م يیزايچ ستين -
  عادت. نيا فتهيسرم نم

  :گهيو م کنهیرو ول م بگم. اونم انتظار نداره که دستم تونمينم یچيه

لازمه صحبت کن من با حاج آقا حرف  یاما کنارهم با هرک ميکنيکم کم شروع م -
  زنم. یم

  . دومينفس تا خونه م کيکنم و با باز کردن در  یم نييزبونم سرم رو بالا و پا یجا به

ما ا یو بلند ی. با پستميتا آخر عمر کنار هم باش ميتونيم شهيعوض م زيهمه چ فردا
  .و نفرت نهيبدون ک

  .گهيجان همد یوصله  ميشيو تا ابد م ميساز یرو م رانهيو یکمک هم زندگ با

  

  تک تک شما همراهان  یاز همراه سپاس

  �🌸� ديلذت برده باش دوارميام 

@Rooman_nazy 
@Rooman_nazy1400
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 .انيپا




